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پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی حج در مدینه نازل شده است و مانند سایر سوره‌های مدتی که به امور 
تشریع می پردازند؛ جوانب تشریع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. با اينكه اين 
سوره در مدینه نازل شده است اما فضای سوره‌های مکی بر آن غالب است. به این معنی 
که موضوع ایمان و توحيد و بر حذر داشتن و تهدید و حشر و نشر و جزا و مناظر قیامت 
و هول و هراس‌هایش؛ به صورتی بارز در این سوره آمده است. تا جایی که نزدیک است 
خواننده تصور کند از جمله سوره‌های مکی است. و در کنار این موضوعات تشریمی از 
قبیل اجازه‌ی قتال و احکام حج و ذبح, و امر به جهاد در راہ خدا و سایر موضوعاتی که از 
خصوصیات سوره‌های مدنى است: وارد شده است: حتی بعضی از علما آن را از جمله 
سوره‌های مشترک بین مکی و مدنی دانسته‌اند. 

# سوره‌ی مبارک با سرآغازی خشن و ترسناک شروع شده که قلب‌ها را به لرزه در 
می‌آورد و از هول و هراس آن خردها خيره می‌گردند. این سرآغاز هولناک عبارت است 
از زلزله‌ای شدید و سرسام آور که قبل از قیام قیامت و زمان رستاخیر به وقوع می‌پیوندند 
و هول و رعب را بر قلب انسان مستولی می‌کند؛ زیرا فقط منازل و کاخ‌ها را زیر و رو 
نمی کند بلکه هراس آن به مادران شیرده می رسد و آنها را از شیرخوارگان غافل می‌کند و 
بارداران از شدّت هول و هراس آن روز بار خود را سقط می‌کنند و انسان‌ها از ترس و 
وحشت آن روز همچون آدم مست می‌گردند و تلوتلو می خورند و سکندری می برند» در 


صورتی که نه مست هستند ونه می خورده‌اند. اما وعده‌گاهی است رعب‌انگیز و مخوف 


و قرارگاهی است که قلوب از بیم آن می‌لرزند: يا أيها الاس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظي...». 

٭ سوره موضوع را از هراس و رعب رستاخيز انتقال داده و به ارائەی دلايل بر تحقق 
حشر و تشر می پردازد تا بر تحقق حشر دلایل اقامه کند. سپس به بحث درباره‌ی دار جزاء 
می‌پردازد سرايى که در آن انسان به پاداش عمل خود نايل می‌آیده اگر خير باشد. پاداش 
خیر می‌بیند و اگر شر باشدء جزای آن را می‌بیند. 

٭ اين سوره همچنین درباره‌ی بعضی از متاظر روز قیامت داد سخن داده است که در 
آن نیکوکاران در آقامتگاه پر نعمت: و بدان و زشتکاران در دوزخ اقامت دارند. 

# سپس به بحث درباره‌ی حکمت اجازه‌ی قتال با کفار پرداخته و اماکن وبران شده به 
سبب ستم وگردنکشی ساکنانش را مورد بحث قرار داده است. و بدین ترتیب سنت خدا 
را در دعوت‌های پیامبران بیان کرده است تا مسلمانان از سرانجام خود اطمینان خاطر 
داشته باشند» سرانجامی که وعده‌ی آن را به شکیبایان داده است. 

# در آخر سوره. برای پرستش بت‌ها توسط مشرکان مثل زده و روشن کرده 
است که جنين معبودانی ناتوان‌تر و ناچیزتر از آنند که پشه‌ای را خلق کنند تا جه رسد 
به إينكه انسانی شنوا و بینا را هستی بخشند و سوره انسان را به پیروی از آیین پاک 
ابراهیم» آیینی كه به منزله‌ی زیربنای ایمان و بنیان و اساس توحید است فرا خوانده 
است. 

امكذارى سوره: به منظور زنده و جاودانه ساختن دعوت ابراهیم خلیل ل سوره به 
«سوره حج» موسوم است؛ زیرا زمانی که کار بنای «بيت العتیق» را به پایان رساند» مردم 
را به زبارت و حج بیت اللہ الحرام فرا خواند. بر اثر همان جار و ندا کوه‌ها فروتن گشتند تا 
جایی که صدا به گوشه و كنار زمين رسید و موجودات مستقر در ارحام مادران و بشت 
پدران» ندا را شنيدند و با گفتن «لبيك اللهم لبيك» ندا را پاسخ دادند. 
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جن چان عاد 


خداوند متعال می فرماید: 

بشم اللہ لن الرَحيمٍ 
ھا یا اش تا بكم إن َل لناعة َء عم © یوم نوزتا شنم 
کل مُرْضِعةٍ ع آرضعث و تضع کل ذاتِ عل لها و توی شا 


نانه تضله و ديه عير رايا ۳۱ 
E eee < 21‏ كما 1010001000 206 
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معنی لغات: زازله» يعنى حرکت شدید و اصل آن از «زلّ» به معنی زایل شد و 
حرکت كرد آمده است. «زلزل الله قدمه» یعنی باى او را به حرکت آورد. و لفظ «زلزله» 
برای امور هول‌انگیز به‌کار می‌رود. تذهل4 «ذهل عن الشیء؛؛ یعنی چیزی از قبیل غم 
و فصه يا درد و رنج او را به خود مشغول کرد. (مضغة) پاره‌ی کوچک گوشت؛ گوشت 
ياره. (مخلقة» تام الخلقه کامل شده. «بهيج4 نیکو: مسرت بخش. (عطفه4 عطف به 
معنی طرف و چانب است. «فلان ینظر فى اعطافه»؛ یعنی جوانبش را می‌نگرد. عبا و پالتو 
را معطف می‌گویند؛ چون بر طرفین قرار می‌گیرد. «العشير» انیس دوست. 

تفسیر: ڈیا أمها الناس اتقوا ربكم» تمام بشریت را مورد خطاب قرار داده است. 
یعنی از عذاب خدا بترسید و با اجرای اوامر او و دوری جستن از نواهیش از او اطاعت 
کنید. خلاصه‌ی آرا درباره‌ی تقوی عبارت است از: اطاعت فرمان خدا و دوری جستن از 
آنچه که آن را حرام کرده است. از این رو بعضی از علما گفته‌اند: تقوا یعنی خدا تو را 
در حال ارتکاب عمل نهی شده نبيندء بلکه اوامر و دستورات او را به طور کامل انجام 
دهی. «إن زلزلة الساعة شيء عظم» علت امر به تقوی را بیان می‌کند. یعنی تکان‌های 
شدید که در پیشاپیش فرا رسیدن رستاخیز است. امری بی‌اندازه عظیم و سانحه‌ایست 
فوق‌العاده بزرگ که هول و هراسش در خیال نمی آید. یوم ترونها» در آن روز 
سخت و دشوار که چنان زلزله‌ای را مشاهده می‌کنید و پیدایش مقدمات آن را می‌بینید. 
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«تذهل کل مرضعة عا آرضعت» از هول و هراس هر مادری شیرده از شیرخواره‌ی 


خود خافل می شود؛ زیرا از ترس آنچه که می بیند پستان خود را از دهان طفل شیرخواره 
بیرون می‌کشد و فرزند شیرخواره‌اش: بند دل و جگرش را فرو می‌گذارد. و تضع کل 
ذات حمل حملها) و هر حامله‌ای از ترس و حول و هراس آن روز حملش را سقط می‌کند. 
«و تری الناس سکاری» و مردم را بسان مست‌ها تلوخوران می‌بینی و از بیم و ترس 
سکندری می خورند و آشفته حالند. و ما هم بسکاری» در صورتی که واقعاً ستِ 
شراب نیستند. و لکن عذاب الله شدید4 مصیبت آنان را بیان می‌کند. يعنى آنها مست و 
مدهوش نیستند» ولی رعب و هراس قيامت عقل را از سر آنها پرانده و فكر و انديشه را 
از آنان گرفته است» پس از خوف عذاب خدا در هراسند. «و من الناس من يجادل فى 
الله بغير علم» بعضی از انسان‌ها بدون دلیل و سند درباره‌ی قدرت و صفات خدا به 
جدل و منازعه می‌پردازند و اباطیل و یاوه به زبان می‌آورند. مفسران گفته‌اند: در مورد 
«تضربن حارث» نازل شده است که انسانی مجادله گر بود و می‌گفت: فرشته‌ها دختران خدا 
هستند و قرآن عبارت از افسانه‌ها و اسطوره‌های گذشتگان است» و بعد از مرگ حشری 
در کار نیست. ابوسعود گفته است: آيه عام است و شامل او و دیگر عاصیان می‌شود.(۱) 
«ویتبع کل شيطان مرید» و از هر گردنکش و نافرمانی پبروی می‌کند. از سران کفر 
تقلید می‌کند كه از تحقق و گسترش حق جلوگیری می‌کنند. «كتب عليه أنه من تولاه» 
خدا حکم کرده است که هر کس از شیطان پیروی کند و آن را به عنوان ولی ببرگیرده 
«فأنه يضله و بهدیه إلى عذاب السعير» شیطان او را فریب می دھد و از راه به در می‌برده 
و او را به سوی آتش زبانه‌کش جهنم سوق می‌دهد. به طريق سرزنش و ریشخند لفظ 
دو بهدیه» را آورده است. بعد از این‌که خدای متعال از مجادله كران در قدرت خدا سخن 


۱ ارشاد العقل السلیم ۳/۴. 


به ميان می‌آورد به رد ادعای منکران حشر و نشر پرداخت و دو دلیل بسیار روشن و 
واضح را در مورد امکان حشر ذکر تمود: یکی از آن دو در خلقت انسان و دیگری در 
خلقت نباتات نهفته است. خداوند متعال می‌فرماید: یا أمها الناس إن کنتم فى ريب من 
البعث فإنا خلقنا کم من تراب) ای مردم! اگر در مورد زنده شدن خود بعد از مرگ شک و 
تردید دارید» به اصل خلقت خود بنگرید تا شک و تردیدتان برطرف گردد. ما اصل شما 
یعنی «آدم» را ازگل درست کردیم. و آنکه توانست در اول شما را خلق كند؛ قادر خواهد 
بود شما را بار دیگر اعاده کند, و آنکه قدرت رویاندن گیاه را دارده همو می‌تواند شما را 
از قبرتان بیرون بیاورد. «ثم من نطفة4 یعنی نسلش را از منی بساختیم که از بشت مرد 
می‌چکد. قرطبی گفته است: «نطف» به معنی قطره است و به خاطر کوچکیش به نطفه 
موسوم گشته است.(۱ ثم من علقة4 علقه خونی است منجمد و شبیه زالوهای اطراف 
حوض آب است. ثم من مضغة) سپس از پاره گوشتی ناچیز. «مخلقة و غير مخلقة» 
شکل یافته و شکل نيافته؛ يعنى دارای شکل و صورت کامل و احياناً خلقت ناقص. 
ابن زيد گفته است: «مخلقةه آن است که خدا سرو دو دست و پا را در آن ایجاد کرده 
است و غير «مخلقة» آن است که چیزی در آن ایجاد نشده است. «لنبین لكم» برای 
إينكه راز و سرٌ قدرت و حکمت خود را نشان دهيم؛ شما را بر این الگوی شگفت‌انگیز و 
نوظهور خلق کردیم. زمخشری گفته است: یعنی تا بدین ترتیب قدرت خود را برايتان 
بیان کنیم. و در حقيقت هر آنکه توانست انسان را ازګل خلق کند و سپس از نطفه که هیچ 
تناسبی در بين خاک و آب موجود نیست. و توانست نطفه را به صورت علقه در آورد که 
با هم متفاوتنده سپس علقه را به مضغه و مضغه را به استخوان تبدیل کند» همو نیز می‌تواند 


آنچه را که اول ساخته است باز آورد. بلکه این اعاده و بازآوردن در مقایسه با آفرینش 


۱-لرطبی 1/۱۲ 


اولیه آسانتر است.(۱ وو نقر فى الأحام ما نشاء» و هر جه را که بخواهيم در ارحام 
مادران باردار قرار می دھیم تا خلقتش کامل شود. «إلى أجل مسمی4 تا زمانی معين که 
وقت وضع حمل است. «ثم نخرجکم طفلا6 سپس این جنين را به صورت طفلی ناتوان که 
قدرت شنوایی و بینایی و ... ندارد؛ در می آوريم. و سپس به تدریج او را قوی و نیرومند 
مىكنيم. (ئم لتبلغوا آشدکم تا نیرو و عقلتان کامل شود. و منکم من يتوفى4 و بعضی 
در عهد جوانی می میرند. و منکم من یرد إلى أرذل العمر» و بعضی به سن پیری و 
اتوانی و خرفتی می رسند. «لكيلا يعلم من بعد علم شیٹاً4 به گونه‌ای که به حالت بچگی 
باز میگردد بدنی رنجور و ناتوان و خردی خرفت و درک و شعوری ناقص پیدا می‌کند و 
هر جه را می‌دانست فراموش می‌کند. و آشنا را ناآشنا می‌دانده و از.انجام دادن آنچه که 
قبلاً می‌توانست انجام بدهد ناتوان می‌شود. خدا فرموده است: ومن نعمره ننگسه 
فى الخلق». و تری الارض هامدة» اين هم دلیل دوم برای اثبات معاد است و امکان 
وقوع حشر است. يعنى ای مخاطب با ای مجادله گرا زمين را خشک و مرده و بدون رستنی 
می‌بینی. (فإذا أنزلنا عليها الماء اھتزت و ربت» وقتی آب بر آن نازل کنیم و باران بر آن 
بريزد» به جنبش و حرکت افتاده و رشد و نمو کرده و بعد از مردن دوباره جان می‌گیرد. 
وو أنبتت من کل زوج بهیج) و از هرگونه رستنی‌های شگفت آور می رویاند که مای‌ی 
سرور بیننده می‌شود. ذلك بأن الله هو ا حق4 موضوع خلقت انسان و گیاه برای این 
است که دریابید خالق و تدبیرکننده‌ی امور همانا فقط خداست: و آنچه در عالم هستی يديد 
می ‌آید از آثار قدرت او می باشد و گواه به اين واقعیت است که خدا حق است. فو أنه 
يحيى الموق» و گواه است که خدا قادر است مرده را زنده کند. همان‌طور که زمين مرده 
را با رویاندن نياتات وكياهان زنده کرد و به آن جان بخشید. «و أنه على كل شيء قدير» 


۰۱۴۲/۳ فاشٹک۔١‎ 


و نیز گواه است که خدا قادر است خواست خود را عملی کند. «و أن الساعة آتية 
لاریب فبها» و تا بدانند که رستاخیز و قیامت بدون شک و بی‌تردید بر پا می‌گردد و 
محقق می‌شود. و أن الله یبعث من فى القبور» و بدون شک خدا مرده‌ها را زنده می‌کند و 
بعد از اينكه يوسيده و متلاشی شدند» دوباره در آنان جان می‌دمد» و آنها را برای حضور 
در میعادگاه محاسبه؛ حشر می‌کند. و من الناس من یجادل ف الله بغیر علم و لا هدی 
و لاکتاب منبر4 عده‌ای از مردم در مورد خدا بدون داشتن علم و دانشی که به شناخت و 
آگاهی بینجامد و بدون تمسک به کتابی مبين و مستدل» به بحث و جدل می‌پردازند. آنان 
فقط از رری هوای محض به جدل می‌پردازند. ابن عطیه گفته است: به طریق توبیخ و سرزنش 
اين را تکرار کرده است. انگار می‌گوید: این مثال‌ها بسیار واضح و روشن می‌باشند» 
اما با وجود این بعضی از مردم بدون دلیل و برهان درباره‌ی خدا مجادله می‌کنند ٩‏ 
«ثانی عطفه» از حق روگردان است و به عنوان کفرورزی روبر می‌تابد..ابن‌عباس گفته 
است: وقتی به سوی حق خوانده شود به عنوان تکبر از آن رو بر می‌تابد. زمخشری گفته 
است: «ثنی العطف» به معنی تکبر و افاده و غرور است. پس مانند روی برتافتن است.(۳٩‏ 
«ليضل عن سبیل الله» تا راه دين و شرع خدا را بر مردم ببندد و از ورود آنها به دین خدا 
جلوكيرى کند. له فى الدنيا خزی4 در زندگی دنيوى نصيبش خفت و خوارى است. 
«ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق» و در روز آخرت آتش سوزان را به او می‌چشانیم. 
«ذلك با قدمت يداك4 به اوكفته می شود: این خفت و عذاب را به سبب كفر و گمراهی‌ای 
كه مرتكب شدی» نصيبت شده است. وو أن الله لیس بظلام للعبید4 و خدا عادل و دادگر 
است و به هیچ يك از بندگان خود ظلم نمی‌کند. و من الناس من يعبد الله على حرف4 


بعضى از مردم در پرستش خدا جنبه و طرفى از دين را برمىكيرند. این بخش از آيه 


۰۱۴۴/۳ فاٹک۔٢‎ ۱ ۔۴۵۴/٦‎ رحبلا۔١‎ 


| سوره‌ی ۲۲ / تفسیر سوره‌ی حج / آیات 1-۱۸ 


افرادی مذبذب و متزلزل است که خدا را از طریق یقین و اطمینان پرستش نمی‌کنند. بلکه 
او را به صورتی آشفته و نااستوار و با دو دلی می‌پرستند. بسان انسانی که در كنار و 
گوشه‌ی ارتش قرار دارد و اگر احساس پیروزی ويا غنیمت کند پایدار می‌ماند. و گرنه 
فرار می‌کند. حسن گفته است: چنان انسانی منافق است. خدا را به زبان نه قلبا می‌برستد. 
وابن‌عباس گفته است: مردی به مدینه می آمد, اگر زنش بسر می‌زایید و حيوانهايش ثمر 
می دادند می‌گفت: این دين خوب و صالح است و اگر زنش پسر نمی زابید و حیوان‌هایش 
تولید مثل نمی‌کردند می‌گفت: اين دين بد است.١١)‏ «فان أصابه خير اطمأن به4 اگر در 
زندگی دنيوى خیری از قبيل سلامت و رفاه نصیبش بشود بر دين استوار و پایدار 
می ماند. و إن آصابته فتنة انقلب على وجهه» و اگر ناملایمات و مضیبتی برایش پیش 
آید» به کفر پیشین برمی‌گردد. (خسر الدنیا و الاخرة4 بدين ترتیب دنیا و آخرت خود 
را تباه می‌کند. پس به بدبختی همیشگی در می‌افتد. (ذلك هو الخسران المبين» چنین 
ضرر و زیانی روشن و آشکار است و زبانی مانند آن پیدا نمی شود. یدعوا من دون الله 
ما لایضره و ما لاینفعه) بتى را پرستش می‌کند که سود و زیانی از آن متصور نیست. 
«ذلك هوالضلال البعید4 این آخرین درجه‌ی گمراهی است که بالاتر از آن گمراهی وجود 
ندارد. حال آنان را به حال انسانی تشبیه کرده است که دچار سرگردانی شده راہ گم کرده 
و از مسیر دور گشته است. #یدعوا لمن ضير أقرب من نفعه» بتی را می‌پرستد که ضرر و 
خفت و خواری دنیویش از نفعش بیشتر است؛ چرا که توقع دارد در روز قیامت به شفاعت 
او برخیزد. و بنا بر یکی از نظریه‌ها آیه مبتنى بر فرض است؛ یعنی اگر فرضاً نفع و ضرر 
آن را بپذیریم» حتماً ضرر و زيانش از نفع آن پیشتر است.(۲) آيه سفاهت و نادانی اتسانی 


را نشان می دهد که معتقد است پرستش غير خدا برایش سودی در بر دارد و وقتی از آن 


۱-فرطبی ۱۷/۱۲ ؟-البحر ۳۵۱/۱ 


شفاعت بطلبد مفید خواهد بود. «لبئس ا مولی و لبئس العشبر4 جه بد ياور و معینی و 
جه بد نزدیک و همراهى است! «لن الله یدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات 
تجری من تحتها الأتهار» بعد از اينكه حال و وضع مشرکان و منافقان مذبذب و متردد را 
بیان کرد حال و وضع مؤمنان را در آخرت یادآور شد. معنی آيه چنین است: خدا مؤمنان 
صادق را به باغ‌هایی خواهد برد که در زیر قصرها و اطاق‌هایش نهرهای شیر و شراب و 
عسل جاری است و آنها در باغ‌های بهشت شاد و مسرورند. «إن الله یفعل ما رید» همانا 
خدا هر کس را که بخراهد پاداش می‌دهد و هركس راکه بخواهد عذاب می‌دهد. فرمان 
و حکم او قابل تعقیب نیست» پس بهشت را از سر کرم و لطف خود به مژمنین عطا 
م ىكند و دوزخ را از روی عدالت و دادگری به كافران می‌دهد. (من کان یظن أن لن 
ينصره الله فى الدنیا و الاخرة4 آن‌که گمان می‌برد که خدا در دنیا و آخرت پیامبر خود 
را یاری تمی‌دهد:(۱) «فليمدد بسبب إلى السماء ثم لیقطع4 به وسیله‌ی ریسمان خود را 
به سقف ببندد آنگاه كردن خود را بزند و خود را خفه کند؛ چون حتماً خدا او را یاری 
می‌دهد. «فلینظر هل يذهين كيده ما بفیظ4 آنگاه بنگرد آيا کینه‌ای که در دل دارد» 
درد او را دوا می‌کند؟ ابن‌کتیر گفته است: اين نظر که معنی را روشن‌تر می‌رساند و 
سرزنش را بلیغ‌تر.نشان می دهده از آن این‌عباس است؛ زبرا معتی آيه چنین است: 
هركس گمان می‌برد که خدا محمد یا کتاب و دینش را يارى نمی دھد اگر این امر کینه‌ی 
او را برمی‌انگیزد؛ برود خود را بکشد؛ زیرا حتماً خدا بيامبر ليع را یباری می‌دهد. 
«وکذلك أنزلناه آيات بینات» و بدین گونه قرآن را که متضمن حکمت‌های بلیغ و آياتى 
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۱-مفسران در مورد معنی آيه دو نظر دارند: نظر اول می‌گوید: ضمیر وينصره به پارا راجع است و بنابراین 
نظر معنی آیه چنین است: ه رکس از كفا ركه گمان میکند خدا پیامبر را يارى نمی دهد با ربسمان خود را خفه کند؟ چون 
خدا حتماً او را يارى می‌دهد. اب کثیر این نظر را ترجیح داده است. نظر دوم؛ اينكه ضمير به خو د انسان راجع است» پس 


یعنی هر کس گمان می‌برد که خد! او را یاری نمی دهد بگذار خفه شود و بميرد. صاحب تسهیل این را ترجیح دادہ است, 
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روشنگر است. نازل كردهايم و آیات آن روشن و بر معانی والا و متعالی دلالت می‌کنند. 
و أن الله بہدی من برید4 و هدایت‌دهنده همانا خداست و جز او هدايت دهنده‌ای 
نیست. هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می‌دهد. «إن الذين آمنوا4 آنان که در 
ایمان صادقند يعنى پیروان حضرت محمد. ۶و الذین هادوا6 و بهودیان که به حضرت 
موسی ال انتساب دارند. و الصابثین» و ستاره‌پرستان. و النصاری» و آنان که به دين 
حضرت عیسی ا منسوبند. و انجوس» و آتش‌پرستان. «و الذین أشركوا» و اعراب 
بت‌پرست. إن الله يفصل بینهم يوم القیامة4 حتما خدا در بین مژمنان و ينج فرقه‌ی 
گمراه حکم و قضاوت می‌کند و مؤمنان را راهى بهشت می‌کند و کفار را به دوزخ 
می‌فرستد. «إن الله على كل شيء شهید4 خداوند شاهد اعمال بندگان است و به تمام 
اعمال آنها عالم است. «ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات و من فى الأرض» آيا 
نمی‌دانی كه خداست که همه كس از روى ميل و رغبت يا به اجبار سر سجده در مقابل 
عظمتش به زمين می سایند. فرشتگان در اقطار آسمانها و انس و جن وديكر مخلوقات در 
عالم زمين و در کره‌ی خاکی. «والشمس و القمر و النجوم والجبال والشجر والدوّاب» 
اين كرات با عظمت با دیگر کوه‌ها و درختان و حيوانات در مقابل عظمتش سر سجده 
بزمین می نهند و سجده‌ی تسليم و فروتنی و خضوع می‌برند. ابن‌کثیر گفته است: از این 
جهت آفتاب و ماه و ستاركان را مخصوصاً ذکر کرده است که آنها مورد پرستش قرار 
گرفته‌اند. و بدین‌وسیله روشن شده است که آنها برای خالق خود سجده می‌برند و آنها 
در برابر فرمان خدا رام و مسخرند.!۱" و فرض از آيه بیان عظمت و یکتایی و پروردگاری 
خدا می‌باشد؛ زیرا تمامی موجودات عالم هستی در برابر اسر و فرمان او مطیع و 
فرمانبردارند و مطابق امر و تدبیر او در جربانند. و کشبر من الناس4 و بسی از انسان‌ها 


1 مختصر ابنكثير ۳۴/۲ ۵. 


نيز در مقابلش سر سجده خم می‌کنند. «وكثير حق عليه العذاب4 و بسی از انسان‌ها 
هم به سبب کفر و نافرمانی‌شان مستحق عذابند. ومن بهن اللہ فاله من مكرم» و 
هركس خدا او را به شقاوت و کفر خوار کند هیچ كس نمی تواند خواری و خفت را 
از او دور و برطرف نماید. إن الله یفعل ما یشاء> خدا عذاب می‌دهد و رحم میکند 
عزت و ذلت می‌دهد» بی‌نیازی و بی‌نوایی می‌دهد» و هیچ كس نمی‌تواند از عمل او 
اعتراض کند. 

تکات بلاغی: ١‏ و تری اللاس سکاری4 متضمن تشبیه بلیغ است؛ يعنى از شدت 
هول همچون مستان هستند. ادات تشبیه از آن حذف شده است. 
۲- «شیطان مرید» متضمن استعاره می‌باشد. لفظ شیطان برای هر گردنکش و متمرد از 
فرمان خدا استعاره شده است. 
۳ در یضلہ ... ومهديه» طباق برقرار است. 
ع «و بهدیه إلى عذاب السعیر» شامل اسلوب تھکم و تمسخر است. 
ه «مخلقة و غير مخلقة4 طباق سلب را در بر دارد. 
+ «فاذا أنزلنا علبها اماء اهقزت و ربت4 متضمن استعاره‌ی لطیف است؛ زمين را به 
انسانی خوابیده و بدون حرکت تشبیه کرده» سپس بر اثر نزول باران به جنبش و حرکت 
می‌افتد. و حيات در آن جریان بيدا می‌کند. بنابراین استعاره‌ی تبعیه در آن مقرر است. 
۷ <ثانی عطفه4 کنایه از تکبر و افاده می‌باشد. 
۶۸با قدمت یداك» شامل مجاز مرسل است و علاقه‌ی آن سببیت است؛ زیرا دست 
انجام‌دهنده‌ی خیر و شر است. 
۹ من یعبد الله على حرف4 استعاره‌ی تمثیلیه را در بر دارد. اضطراب و تشویش و 
آشفتگی سنافقين را در دين به انسانی تشبیه کرده است كه بر لبه‌ی پرتگاهی خطرناک 
قصد اقامه‌ی نماز و عبادت راکرده است. جه تمثیلی جالب است! 
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۰-«فاٍن أصابه خير اطمأن به... و إن أصابته فتنة انقلب على وجهه» مقابله را در بر 
دارد. ۱ 
١‏ یضرہ ... وینفعه4 و مپن... فاله من مكرم» متضمن طباق است. 
در بسیاری از آيات نیز سجع لطیف آمده است. 

فوايد: مرضع یعنی آذكه می‌تواند شير بدهد. اما مبرضعة زنی است که در حال 
شیردادن است؛ یعنی پستانش را در دهان طفلش قرار داده است. از این رو فرمود؛ 
«تذهل کل مرضعة4 و نگفته است: (كل مرضع) تا بدین‌وسیله اهمیت و عظمت 
فراموش كردن و ففلت را نشان دهد؛ زیرا پستان را از دهان شیرخواره بیرون می‌کشد که 
برایش عزیزترین انسان به شمار می آید. و اینهم اوج هراس و آشفتگی را می‌رساند. 

ياد آقری: ابن ابی حاتم آورده است که به حضرت على خبر دادند که یک نفر 
درباره‌ی «مشیّت» صحبت می‌کند. حضرت او را خواست و گفت: ای بنده‌ی خدا! خدا به 
ميل خودش تو را خلق کرد يا به ميل خودت؟ گفت: به ميل خودش. باز گفت: اگر او 
بخواهد بیمار مى شوى یا اگر تو بخواهی؟ گفت: مسلم است اگر او بخواهد. گفت: اگر او 
بخواهد شفا می‌یابی یا اگر تو بخواهی؟ گفت: اگر او بخواهد. گفت: هر جا او بخواهد 
واردت می‌کند يا هر جا که خودت بخواهی؟ گفت: هر جا که او بخواهد. گفت: به خدا 


قسم! اگر غير از این می‌گفتی؛ با شمشیر ميان دو چشمت را می‌شکافتم. 
جا 9 ê‏ 


خداوند متعال می فرماید: 


ٹوٹ ۹ 


ی آنٹرا و یلوا الصا جاتِ جَنَّاتٍ تي من تا بان فسیها بسن اور 
من دس :لوأ میتی وی و 


سح و 


و ما نَ الت أن لائر رذ بي ی طهر 5 ہر ولتت و 


ناه لاس سَوَاءٌ ات ی و وص پر الاو ی تب آم @ 


روگ مھ کا ےم ج- 1 7 
لع الشجود 0 دا فى تاجن ر رم جا مخ وم ا 
نیشن کا کڑوا اد وا م وات عل ما رر 


ید اعم نر م وأا 7 شش تقون 
ربب یچ بر من يُعَظّمْ خرمات آله فَهُوَ خی لَه عند یه و 
أحلّث کم لام ما ین ال یگ یر نخس واه قد اررق 
ختقَاء ذه ع مُشْرِِينَ 
تبنم سیب وس بط شك َأ ا ين وى اب0 
َك فيا نافع إل أجل شستی 0 هل آنییت آلعيبق © و كل أكةٍ جعنا ة جَعَلْنا 
تک گراخ أله عل ما رتهم نت ام اه اه یاو 
بر تین © لین إا در آل وجلٹ فلوم و آلشابرین عل ا أصَابہُم ‏ 
آلفییی آلسَلاة و رَرفاهم فقون (2 © و بان جعلتاما نکم بن شعار آل لَكُمْ 
ناگ نع حرا لا وجیث بر كوا يها ولآ َانِعَ 
کدی سحوناها لَكُمْ لَعَلّكُمْ تشْكُرُونَ © لن يَنَالَ آله نها ولا اوها 
لاهن ل مِنکُمْ كَذلِكَ سره گنروا الله عل ما هداکم و و بش 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اينكه خداوند متعال حال و وضع 
اهل شقاوت و بدبختی و اهل سعادت و نیکبختی را یادآور شد» در اینجا خصومت بین 
آنها را در مورد دين و عبادت خدا یاد آور شده است. سپس اهمیت احترام بیت العتيق را 
بیان فرمود و كيفيت ساختن آن را توسط ابراهیم خلیل بیان نمود. آنگاه به قباحت و 
بزرگی گناہ مشرکان اشاره می‌کند آنهایی که مردم را از راه خدا و زیارت مسجدالحرام 
متع می‌کنند. 

معنی لفات: یصهر4 صهر به معنی ذوب كردن است. «مقامع4 تازیانه شلاق. جمع 
مقمعة می باشد. تازیانه را مقمعة نامیده‌اند؛ چون تبهکار را قلع و قمع می‌کند. «العاکف» 
مقیم و ساکن. «الباد4 از بیابان آمده. «بوأنا4 نازل کردیم» آماده نمودیم» هدایت کردیم. 
«رجالا» جمع راجل به معنی پیاده است. «ضامر» شتری لاغر که سفر آن را خسته 
می‌کند. «تفثهم» تفث در لغت به معنی چرک و ناپاکی است. شاعر گفته است: 


2 , 

حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفا ولم يسلوا لهم قملا و صثانا!" 

وسر خود را پوشانده و آن را به خاطر چرک و ناپاکی نتراشيدند و به آرامى شہش و کک را بیرون 
نکشیدند». 


ثعلبی گفته است: در لغت به معنی چرک است. می‌گویند: ما أنفثك؟ یعنی چقدر 
جركين وکٹیفی!!'' (الخبتین) مخبت یعنی متواضع و فروتتی در برابر خدا. 

تفسير: (هذان خصان) این دو گروه که یکی مؤمن و با تقوى و دیگری کافر و تبهکار 
است: دشمنان یکدیگرند. «اختصموا فى ربهم» در راہ خدا و به خاطر دين خدا با هم 
اختلاف و نزاع يندا كردهاتد. مجاهد گفته است: دو گروه عبارتند از سژمنان و کفار؛ 


مژمنان نصرت و پیروزی دين خدا را می خواهند و کافران در تلاشند نور خدا را خاموش 


۱-شعر از أمية بن ابی الصلت است. ۲-فرطبی ۵۰/۱۲. 


کنند. «فالذين کفروا قطعت طم ثياب من نار آنهایی که کافرند از آتش برای آنان 
لباسی دوخته شده است و تا زمانی که به دوزخ می‌روند آن را به تن می‌کنند. قرطبی گفته 
است: آتش به لباس تشبیه شده است؛ چون بسان لياس آنان را در بر می‌گیرد. و (قطعت4 
به معنى دوخته و بریده و آماده شده می باشدہ و از این رو به لفظ ماضی آمده است؛ چون 
آنچه كه وعده داده شده محقق‌الوقوع است.!۱ طیصبّ من فوق رژوسیم الحميم» آب 
جوشیده بر سر آنان ريخته می‌شود. یصہر به ما فى بطونهم و الجلود4 بر اثر آن يوست 
و داخل بدن و روده و احشاء آنها ذوب می‌شود. ابن‌عباس گفته است: اگر یک قطره‌ی آن 
روی کوه‌های اين دنا بیفتد. آن را ذوب و آب می‌کند. در حديث است: «آب جوشیده 
بر سر آنها ريخته می شود از کاسه‌ی سر نفوذ و عبور کرده و به داخل بدن وارد می‌شود. 
آنگاه تمام آنچه در داخل دارند يرون می ربزد و از نوک پاهایشان به صورت مذاب 
بیرون می زند سپس به حالت اول بر می‌گردد».!۲) امام فخر گفته است: منظور این است 
که وقتی «حمیم» بر سر آنها ريخته می‌شود تأثیر آن بر ظاهر و باطن یکسان است» بس 
همان‌طور که يوست ظاهر بدن را ذوب و آب می‌کند» روده‌ها و احشاء را نیز ذوب 
می‌کند. و این بیان از آیه‌ی «و سقوا ماء حا فقطع أمعاءهم» بلیغ‌تر است.(۶) «و هم 
مقامع من حديد» آنها را با پتک‌ها و تازیانه‌های آهنین می‌زنند و آنها را می‌رانند. و در 
حدیث آمده است: «اگر یکی از آن مقمعه‌ها را روی زمین قرار دهند؛ تمام انس و جن 
نمی‌توانند آن را بلند کنند».( « کلما أرادوا أن خرجوا منها من غم أعيدوا فیها4 هر وقت 
اهل دوزخ از شدت كرما و فشار آن بخواهند بيرون بروند؛ به جای خود برگردانده 


۰۲۱/۱۲ قرطبی‎ ١ 
۲-اخواج از ترمذی است و گفته است: حسن صحیح غریب است.‎ 


۳۔رازی ۰۲۲/۲۳ ۴. اخراج از احمد. 
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می‌رسند. آنگاه با بتك و تازیانه آنها را می زنند و به فاصله‌ی هفتاد پاییز پایین می‌آیند.(۲۱ 
و ذوقوا عذاب الحريق» به آنها می‌گویند: عذاب سوزان دوزخ را بچشید که آن را 
تکذیب می‌کردید. بعد از اينكه خدا عذاب و نابودی کافران را یادآور شد. پاداش و 
نعمت‌هایی را خاطر نشان ساخت که برای مؤمنان مهيا شده است: «ان الله یدخل الذين 
آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الاأُنہاره در قيامت مژمنان صالح را به 
باغ‌های بهشتی وارد می‌کند که رودخانه‌های عظیم و متنوع در پای درختان و قصرهایش 
جاری است. «بحلون فیها من أساور من ذهب) در بهشت. ملائک به منظور تزیین و 
آرایش زنان النگوهای طلایی به آنان می‌پوشانند. (ولۇلۇا) و با مرواریند آراسته 
می‌شوند و بدین‌ترتیب از جانب خدا مورد تكريم قرار می‌گیرند. و لباسپم فيها حریر4 
و در بهشت لباس ابریشم به تن دارند. اما از ابریشم دنا بسی عالی‌تر است. «و هدوا 
إلى الطیب من القول» راهنمایی می‌شوند که گفتار شیربن به زبان پیاورند؛ زیبرا در 
بهشت بیهوده‌گوبی و دروغ موجود نیست. «و هدوا إلى صراط الحميد» به راه خدا 
هدایت می‌شوند که عبارت است از بهشت. سرای پرهیزگاران. سپس خدا بعضی از 
گناهان مشرکان را برشمرده و می‌فرماید: «ان الذین کفروا و یصدون عن سبيل الله و 
السجد الحرام» آنان که کافرند و دين محمد ال را انکار کرده و مؤمتان را از ورود به 
مسجدالحرام و ادای مناسک حج مانع می‌شوند. قرطبی گفته است: آن وقتی بود که در 
سال حدیبیه پیامبر ا را از ورود به مسجدالحرام مانع شدند.!۲ و از این جهت 
«یصدون» را به صیغه‌ی مضارع آورده است نا بر استمرار دلالت کند؛ يعنى کافران 
هميشه راہ خدا را سد می‌کنند. و نظیر آن آیه‌ی «الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله 
می‌باشد. «الذى جعلناه للناس سواء العاکف فيه و الباد» جایی که آن را محل نسک و 
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عبادت انسان قرار داده‌ایم و مقیم و بادیەنشین در آن برابرند. و من يرد فيه بإ حاد بظلم» 
و هر کس در آن نظری داشته باشد يا از حق منحرف گردد يا به قصد معصیت به آن رو 
آورد. «نذقه من عذاب أليم» سخت‌ترین و دردناک‌ترین عذاب را به او می چشانیم. ابن 
مسمود گفته است: اگر یک تفر قصد کند که در خانه‌ی خدا عملی پلید را انجام دهد خدا 
عذاب دردناک را به او می‌چشاند. و مجاهد گفته است: يعنى در آنجا مانند حسنات 
گناهان و بدی‌ها چند برابر می‌شوند.۱۱) و إذ بوأنا لإبراهيم مکان البیت» و به ياد بیاور 
آنگاه که ابراهیم را به محل بيت هدایت و آن را به او الهام كرديم. «أن لا تشرك بی شیئا4 
به او فرمان دادیم که «بیت العتیق» را خالص برای خدا بنا نهند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی 
آن را تنها به نام من بنا نهند و بس.(؟) «و طهر بیتی للطائفین و القائمین و الرکع السجود» و 
خانه‌ی مرا برای آنان كه خدا را در آن پرستش می‌کنند و به طواف و نماز می‌پردازند» از 
بت‌ها و ناپاک‌ها پاکیزه گردان. قرطبی گفته است: قائمون یعنی نمازگزاران. خدا مهمترین 
ارکان نماز یعتی قیام و رکوع و سجود را بادآور شده است.۳۱ وو ادن فى الناس باحج» و 
در ميان مردم برای ادای حج بانگ برآور و آنها را به حج و زبارت «بیت العتیق» فراخوان. 
ابن‌عباس گفته است: بعد از این‌که ابراهیم ساختمان بیت را تمام کرد به او گفته شد: مردم 
را به سوی حج فراخوان گفت: خدایا! صدایم نمی رسد. فرمود: تو جار بده و من ابلاغ 
می‌کنم. آنگاه ابراهيم بر بالای كوه ابوقبیس رقت و با صدای بلند جار داد: ای مردم! 
خدا دستور انجام مراسم حج و زيارت این خانه را به شما داده است. تا در پاداش آن 
بهشت را به شما عطا فرماید و شما را از آتش دوزخ پناه بدهد. بنابراین حج را انجام 
دھید پس تمام نطفه‌ها در يشت مردان و رحم زنان آن را لبیک‌گویان اجابت کنردند و 


١۔تفسیر‏ رازی ۰۲۵/۲۳ ۲-مختصر ۵۳۹/۲. 
۳ قرطبى ۰۳۷/۱۲ 


گفتند: لبيك اللهم لبيك.١١)‏ «يأتوك رجالا و على کل ضامر) با پای پیاده و یا سواره و 
سوار بر هر شتری لاغر که رنج سفر و دوری راہ آن را خسته کرده است. به سويت 
مى آيند. «یأتین من كل فج عمیق» شتر لاغر از راه‌های دور می‌آید. قرطبی گفته است. 
ضمیر در «يأتين» به شتر برمی‌گردد و برای احترام است؛ زیرا با صاحبش قصد حج را کرده 
است. همان‌گونه که اسب جهادگران مورد تکریم قرار گرفته‌اند: و العادیات ضبحاه. 
اسب‌هایی که در راہ خدا می‌تازند.۲۱" «ليشهد وا منافع م4 تا فواید دینی و دنیوی را به 
دست آورند. فخر رازی گفته است: از این جهت «منافع» را نکره آورده است که قصد بیان 
منافعى دینی و دتیوی مختص به این عبادت را داشته است. منافعی که در دیگر عبادات 
موجود نیست.(۳ ويذكروا اسم اللہ فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأتعام» و 
به متظور ابراز سياس و ستايش در مقابل نعمت‌های خدا به وبژه شتر وكاو و بز و 
گوسفندی به آنان عطا کرده است» در موقع ذبح قربانی در ایام نحرء نام خدا را به زبان 
می آورند. بدین ترتیب این نکته را یادآور شده است که غرض اصلی عبارت است از ذکر 
نام خدا در موقع ذبح» و در این مورد با مشرکین مخالفت شود که آنها ذبح را برای 
«نصب» يا بت‌ها انجام می‌دهند.!۳ «فکلوا منها» از گوشت قربانی بخورید. و آطعموا 
البائس الفقیر 4 و از آن به فقير و محتاج بدهید که سخت در بینوایی قرار دارد و به فقیر 
بدهيد که فقر او را ضعیف کرده است. ابن عباس گفته است: «بائس» یعنی پینوا و آن کسی 
است که فقر و بینوایی از سیما و لباسش نمایان می‌شود. اما فقير چنان نیست؛ زیرا 
لباسش مرتب و سیمایش سیمای بی نیاز است. «م لیقضوا تفثهم4 بعد از ذبح» چرک و 


ناپاکی را بر طرف کنند که بر اثر احرام بر آنان عارض شده است؛ یعنی مو را تراشیده يا 


۱-رازی ۰۲۷/۲۳ ٢۔قرطبی‏ ۳۹/۱۲ 


۳-رازی ۲۹/۲۳ ۴۔رازی ۰۲۹/۲۴ 


کوتاه کنند و ژولیدگی را بر طرف نمایند و سبیل را کوتاه کرده و ناخن‌ها را کوتاه کنتد. 
ولیوفوا نذورهم4 و نذرهایی را که بر خود واجب کردہاند انجام دهند. «و لیطوفوا 
بالبیت العتیق4 و در پیرامون بیت‌العتیق «طواف الافاضة؛ را انجام دهند که عبارت است 
از طواف زیارت كه تحلل کامل با آن صورت‌پذیر است. عتیق یعنی قدیمی. «کعبه» به 
عتیق موسوم است؛ چون اولین خانه‌ایست که برای عبادت انسان بنا شده است. «ذلك> 
یعنی حال و شأن چنان است. زمخشری گفته است: همان طور که نویسنده جمله‌ای را در 
بعضی موارد جلو می اندازد و بعداً وقتی بخواهد وارد معنی دیگری بشود می‌گوید: 
اين از یک سو از سویی دیگر چنین است.(۱) «و من یعظم حرمات الله4 هركس احکام 
دين خدا و اجتناب از نافرمانی و محارم را بزرگ دارد؛ «فهو خیر له عند ربه) اين تعظیم 
و بزرگ گرفتن در آخرت برایش پاداش خیر به همراه دارد. و أحلت لکم الأنعام إلا 
مايتلى علیکم4 خوردن گوشت حیوانات برایتان حلال شده جز آنچه در کتاب مجید 
استثناء شده است از قبیل مردار و خفه شده و آنچه اسم غير خدا بر آن خوانده شده 
است. «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» همان‌طور که از ناپاکی‌ها دوری می‌جویید از 
کثافت و نجاستی دیگر به نام بت‌ها دورى جویید. این تھی مبالغه در نهى از پرستش و 
تعظیم آنها را نشان می‌دهد. «و اجتنبوا قول الزور» از گواهی دادن دروغ و نادرست 
دوری جویید. حنفاء لله غير مشركين به» متمایل به حق و مسلمان باشید و هیچ کس و 
هيج جيز را شریک او قرار ندهید. «و من یشرك باه فكأنمااخر من السماء فتخطفه الطیر» 
تمثیلی است برای نابودی و گمراهی مشرک؛ یعنی آذكه برای خدا شریک می آورد 
انگار از آسمان سقوط کرده و پرنده‌ی لاشخور آن را می رباید و در هم می‌درد. (أر تهوى 
به الریج فى مکان سحیق4 يا إينكه باد او را به محل‌های دوردست افکنده است. 


۱ کشاف ۳ 
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<ذلك ومن یعظم شعائر الله4 این احکام و امثالى است که خدا آن را توضیح داده است و 
هر کس که شعاير دینی را گرامی بدارد و از جمله‌ی آنها یکی هم مراسم حج و قربانی 
است. «فانها من تقوی القلوب4 آن از اعمال پرهیزگاران است. قرطبى گفته است: از این 
جهت تقوی را به قلوب نسبت داده است که حقيقت تقوی از قلب سرچشمه می‌گیرد. 
آمده است که پیاسبر 3946 به سینه‌ی خود اشاره کرد و فرمود: «تقوی در اینجاست» ٩(‏ 
(لکم فیہا منافع إلى أجل مسمی) تا زمان نحر وذبح در هدى منافعی از قبيل شیر و ثمر و 
سواری دارید. « ثم حلها إلى البیت العتیق4 آنگاه مکان ذبح آنها در حرم يعنى مکه يا منی 
می‌باشد. از این جهت بیت را مخصوصاً ذکر کرده است که شریفترین حرم است. همچنان 
كه ذر جای دیگری نیز می فرماید: هدیا بالغ الكعبة». «و لکل أمة جعلنا منسكا» از 
زمان ابراهیم برای هر ملتی از ملت‌های پیشین محلی را قرار داد تا در آن ذبح کنند و 
به خدا تقرّب جویند. ابنكثير گفته است: خدای متعال خبر می‌دهد که در تمام ملت‌ها 
ذبح قربانی و ریختن خون به خاطر خدا مشروع بوده است. «لیذکروا اسم الله4 به آنان 
دستور دادیم كه در موقع ذبح نام خدا بیاورند و قربانی برای رضایت خدا ذبح کنند. 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» بدین وسیله در مقابل نعمت‌های خدا از جمله اعطای 
شتر وكاو و بز وگوسفند» مر او را سپاسگزار باشند. خدا مشخ ص کرده است که ذبح بايد 
به خاطر او صورت كيرد و اسم او بر آن خوانده شود؛ زیرا همو خالق و روزی‌رسان است. 
نه مانند بت‌پرستان آن را برای بت‌ها ذبح کنند. «فإلهكم إله واحد4 پس ای انسان‌ها! 
بدانید که پروردگارتان تک و بدون شریک است. «فله أسلموا4 عبادت را خالصانه برای 
او انجام دهید. و او را اطاعت كنيد و در مقابل او تسلیم شوید. «و بشر الخبتین4 مزده‌ی 


جنات نعيم را به فرمانیران و فروتنان و مطیعان بده. بعد از آن «مخبتان» را به چهار صفت 


,۵٩/۱۲ فرطبی‎ ۱ 


توصیف کرده و می‌فرماید: «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4 آنهایی که وقتی در حضور 
آنها نامی از خدا بيايد نهادشان بیمناک شده و به لرزه در می آید؛ زيرا برق شکوه خدا بر 
آن می تابد به طوری که انگار در پیشگاهش ایستاده‌اند و عظمت و جبروتش را مشاهده 
می‌کنند. و الصابرین على ما أصابہم4 آنهایی که در خوشی و سختی صبورند و در موقع 
بیماری و مصایب و مشکلات و دیگر ناراحتی‌ها شکیبا می‌باشند. «و ا مقیمی الصلاة4 
آنهایی که نماز را سر وقت و با خشوع و فروتنى می خوانند. و ما رزقناهم ینفقون» و از 
قسمتی از روزبی که به آنان ارزانی داشتهايم انفاق می‌کنند و آن را در راه‌همای خير 
مصرف می‌کنند. و البدن جعلناها لكم من شعائر الله و شتر چاق را برای شما از 
جمله‌ی شعایر خدا قرار دادیم. و چون درشت و با بنیه می‌باشد به «بُدن» موسوم شده 
است. ابن‌کثیر گفته است: چون به خانه‌ی خدا هدیه می شود از جمله شعایر دين به شمار 
می آید بلکه بهترین چیزی است که هدیه می شود۔!'' «لکم فیها خير» ابن‌عباس گفته 
است: يعنى در دنیا نفع و در آخرت پاداش و واب برايتان دارد. (فاذکروا اسم الله 
عليها صواف» در حالی که روى چهار دست و پا منظم ایستاده‌اند. آنها را ذبح كنيد و نام 
خدا را بر آن بخوانید. «فإذا وجبت جنوبها» بس هرگاه بعد از ذبح بر روی زمین افتاد. 
کنایه از خارج شدن روح از کالبد آن است. (فکلوا منها وأطعموا القانع و العتر» از این 
هدایا بخورید و از آن به انسان قانع و عفیف و درخواست‌کننده غذا بدهید. این نظر 
ابن‌عباس است.(۲ اما رازی گفته است: آنچه به حقيقت نزدیکتر است این است: قانع 
يعنى آنكه هر جه را به او بدهید راضی می‌شود و درخواست و اصرار هم نمی‌کند. اما 
فقیر آن است که درخواست و اصرار می‌کند.۲۱ «ذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون» به 


١۔مختصر‏ ۰۵۴۴/۱ 
۲-نظر قتاده و نخعى و مجاهد و بی از مفسران نیز همین است. 
٣۔رازی‏ ۰۳۱/۲۳ 
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این شیوه آنها را برایتان مسخر كردهايم, و با وجود جسم بزرگشان آنها را برای شما رام 
كردهايم» برای اينكه در مقابل نمعت‌های خدا او را سپاسگزار باشید. «لن ينال اللہ 
لحومها و لا دماژها4 از گوشت و خون آنها چیزی به خدا نمی‌رسد. (ولکن ناله 
التقوی منكم» اما با امتثال اوامرش و طلب رضایتش از جانب شماء تقوی و پرهیزگاری 
شما به خدا می‌رسد. ٭کذلك سخرها لکم لتکبروا الله على ما هداكم» آن را برای تأکید 
تکرار کرده است. يعنى آنچنان آنها را ذليل و رام و مسخر شما قرار دادیم تا خدا را در 
مقابل این‌که شما را به دين و احکامش هدایت کرده است: تکبیرگو و سپاسگزار باشید. 
«و بشر احسنین» به نیکوکاران مژده بده كه در مقابل اعمال نيكشان به نیکبختی نايل 
می آیند. 

تکات بلاغی: ١‏ (اختصموا فى ربیم4 يعنى «فى دين ربهم» پس متضمن ایجاز به 
حذف مضاف است. 
۲ قطعت هم ثياب من نار متضمن استعاره می باشد. همان‌طور که لباس بدن را 
می‌پوشاند» آتش به طريق استعاره آنها را فرا م ىكيرد. 
۳ «العاكف و الباد» طباق را در بر دارد؛ چون عاکف یعنی شهرنشین و باد یعنی 
بادیه‌نشین. ۱ 
۴۔ «فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور» منظور از تکرار فعل «اجتنبوا» 
تأكيد بر اجتناب از هر دو مورد نهی‌شده می‌باشد و در علم بدیع آن را اطناب می‌گویند. 
ه- <و من يشرك باه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطیر4 متضمن تشبيه تمثيلى است؛ 
زیرا وجه شبه از متعدد منتزع است. 
1 وجبت جنومها4 شامل جناس ناقص است. 
«القانع و العتر4 متضمن طباق است؛ چون قانع یمنی عفیف و معتر یعنی سائل گدا. 
۸ «عميق» سحیق. عتیق4 و (انحسنین... الخبتين4 متضمن سجع لطیف است. 


ياد آوری: خدا جز در مسجدالحرام هيچ‌کس را به مجرد قصد گناہ و نافرمانی» مؤاخذه 
و محاسبه نمی‌کند: و من یرد فيه باحاد بظلم نذقه من عذاب أليم4؛ چون مسجد الحرام 
مکانی است مقدس که بايد انسان در آن با قلبی آکنده از خلوص و پاکی و پرهیزگاری 
حضور داشته باشد و نهادش از هر لکه و ميل به گناهی پاک باشد. و خالصانه در محضر 


خدا باشد. بس هركس حرمت ملکش را نقض کند مستحق عذاب دردناک دوزخ است. 


ض فوخ َم لوب يعون بيجا أو 
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إا تا کُم تذیه بين © فَالَذِينَ آمو او عولوا سایقات قم فة و زی کرم © 
متا ۳ 4 
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جو جا کے 


مناسبت این دسته از آیات با آیات بيشين: بعد از این‌که خدا مناسک حج را بیان و 
معلوم کرد که در آن منافع دنیا و آخرت مکنون است» و یادآور شد که کفار مسلمانان را از 
دين خدا و ورود به مکه منع می کردندہ در اینجا يادآور شده است که از مسلمانان دفاع 
می‌کند. و حکمت و مشروعیت قتال و دفاع از مقدسات و حفاظت و حمایت از مستضعفان» 
و استوارکردن مومتان بر عبادت خدای متعال را بیان کرده است. 

معنی لفات: (صوامع) جمع صومعه و به معنى ساختمان مرتفع مخصوص راهبان 
است. طبیع4 جمع «بیعة» به معنى کلیسای نصاری است. #صلوات4 کنیسه‌های 
يهوديان. زجاج گفته است: در زبان عبری به آن «صلوتا» می‌گویند. نکیر4 مصدر و به 


معنی انکار است. جوهری گفته است: نکیر و انکار یعنی تغییر منکر. معطلة» ترک 
شده. تعطیل الشىء؛ یعنی عدم بهره‌برداری از آن جيز. «مشيد» شامخ بنای مرتفع. 
تفسیر: <إن اللہ یدافع عن الذین آمنوا4 خدا مؤمنان را یاری می‌دهد و شر مشرکان را 
از آنان دفع می‌کند. بدین ترتیب به مؤمنان مژده داده است که بر کفار غلبه می یابند و 
نیرنگ و حیله‌ی آنها را برطرف می‌کند. «إن الله لا بحب کل خوان كفور» خدا جمیع 
خائنان در امانت و منکران نعمت خدا را دوست ندارد. أذ للذين یقاتلون بأنهم ظلموا4 
در این آيه قسمتی محذوف است و تقدیر آن چنین است: اجازه‌ی جنگ به آنها داده شد؛ 
چون آنها مورد ستم قرار گرفته بودند. ابن‌عباس گفته است: این اولين آیه‌ایست که 
درباره‌ی جهاد نازل شده است. مفسران گفته‌اند: آنها عبارت بودند از ياران پیامبر 194 
که مشرکان مکه آنان را سخت اذیت می‌کردنده آنها شکایت را نزد پیامب ره بردند. در 
حالی كه کتک‌خورده و سر و صورتشان خونين بود و از ستم آنها نالان و شاکی بودند. 
پیامب اَل به آنها كفت: صبر کنید» دستور جنگ با آتان به من داده نشده است. تا این‌که 
مهاجرت کردند. آنگاه همین آبه نازل شد و این اولین آیه‌ایست که در آن اجازه‌ی جنگ 
داده شده است در حالى که قبل از آن بيش از هفتاد آيه.آن را منع كرده بود. «و إن الله 
على نصرهم لقدير» و خدا می‌تواند بدون جنگ هم بندگان خود را غالب و پیروز گرداند. 
اما می‌خواهد آنها در طاعت او سعى و تلاش خود را بكنندء تا به پاداش شهيدان نايل 
آیند. «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق) آنانكه به ناروا و از روى عداوت و دشمنى 
و بدون ايزكه دليلى برای اخراج آنان وجود داشته باشدء از وطن خود رانده و اضراج 
شدند. ابن عباس كفته است: يعنى حضرت محمد و و يارانش به ناحق از مكه اخراج 
شدند. «إلا أن يقولوا ریئا الله> جرم وكناهى نداشتند جز این‌که خدا را يكانه می دانستند 
و برای او شريك و اتبازى قرار نمی دادند. (و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض4 
اگر خدا جهاد و جنگ با دشمنان را مشروع نمی‌کرد» مشركان بر اهل اديان جيره 


شده و شعاير دين تعطیل مى شدء اما خدا شر آنان را دفع کرد و فرمان جنگ با آنان را 
داد. «لهدمت صوامع و بیع4 صومعه‌های راهبان و کلیساهای نصاری ویران می‌شدند. 
«وصلوات» و کنیسه‌های بهودیان و مساجد یذکر فیا اسم الله کیره و مساجد 
مسلمانان که در بامدادن و شامگاهان در آن خدا را پرستش می‌کنند. معنی آيه چنین 
است: اگر خدا شر مشرکان را از مسلمین دفع نمی کرد و اگر اجازه نمی‌داد که مسلمانان به 
جهاد کفار يروند» مشرکان بر اهل ادیان تسلط یافته و بر ملت‌های مختلف زمان خود چیره 
گشته و در نتیجه اماکن عبادت آنان ویران می شد؛ برای نصاری عبادتگاه و برای راهبان 
صومعه‌ای را باقی نمی‌گذاشتند وکنیسه‌های یهودیان و مساجد مسلمانان را از بيخ 
برمی‌کندند. و مشرکان بر اهل ادیان غالب می‌شدند. مساجد را از این جهت به اين 
وصف اختصاص داده و می‌گوید: «يذكر فها اسم الله كثيرا» که اماکنی شریف و 
باعظمتند و محل عبادت حق می‌باشند. «و لینصرن الله من ینصاره» قسم است. یعنی به 
خدا قسم! خدا آن کس را يارى خواهد داد که دين و پیامبر او را یاری می دھد. إن الله 
لقوی عزیز4 خدا به حق توانا می‌باشد و هیچ چیز او را درمانده نمی‌کند. و مقتدر است و 
هیچ قهر و قدرتی بر او غالب نمی آید و مغلوب نمی‌شود. ابنکثیر گفته است: خود را به 
قوت و عزت توصیف کرده است. يس با قدرت و نیروی خود همه چیز را خلعت هستی 
داده و هیچ قدرتمندی بر او چیره نمی‌شود. و مغلوب غالبی نخواهد شد. «الذين إن 
مکناهم فى الأرض آقاموا الصلاة و آتوا الزكاة» ابن‌عباس گفته است: آنها عبارتند از 
مهاجران و انصار و تابعین و پیروان نیک آنها. معنی آيه چنین است: آنها استحقاق نصرت 
و یاری دارند آنها هستند که اگر برای آنان تسلط و تملك و تفوق در سرزمین را قرار 
دهیم» عبادت خدا را به جا آورده و نماز را برپا می‌دارند و زکات را پرداخت می‌کنند. 
وأمروا بالعروف و نهواعن النکر4 و مردم را به خير و نیکی فرا خوانده و آنان را از شر 


و زشتی منع می‌کنند. «و لله عاقبة الامور» و سرانجام امور به سوی حکم و تقدیر او 


برمی‌گردد. «و إن یکذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد و مود این آيه برای 
پیامب ولق تسلى خاطر و برای مشرکین وعید است. یعنی اگر مردم مکه تو را تکذیب 
می‌کننده بدان که تو اولین پیامبری نیستی که از جانب قوم خود تکذیب می‌گردی؛ چون 
قبل از تو پیامبرانی بودند که تکذیب شدند مانتد نوح و عاد و مود که مورد تکذیب 
قومشان قرارگرفتند اما آن پیامبران صبر و شکیبایی را يبشه کردند تا اينكه خدا تکذیب 
کنندگان را به ديار نیستی فرستاد. يس تو هم از آن بيامبران پیروی کن و صبر و حوصله 
داشته باش. وو قوم إبراهم و قوم لوط و أصحاب مدین4 و همچنین قوم ابراهیم و قوم 
لوط و قوم شعیب پیامبران خود را تکذیب کردند. و کذب موسی4 و موسی نیز با وجود 
روشنی دلایل و عظمت معجزاتش تکذیب شد. پس بدون شک همه مورد تکذیب واقع 
خواهند شد. «فأملیت للکافرین ثم آخذتهم4 به کافران مهلت و فرصت دادم و سپس آنها 
را به عقوبت و کیفر گرفتار نمودم. فکیف کان نكير» استفهام تقریری است. یعنی 
کیفر و عذاب من چگونه بود؟ مگر دردناک نبود؟ آیا نعمت را بر آنان به «نقمت» تبدیل 
نکردیم؟ آیا زياد را به كم تبدیل نکردیم؟ آیا آبادانی را به ويرانى تبدیل نکردیم؟ پس با 
تکذیب‌کنندگان مکه نیز چنان خواهم کرد. «فكأين من قرية أهلکناها4 ساکنان بسی از 
آبادی‌ها را به عذاب همه‌گیر نابود کردیم. و هی ظالة4؛ چون مشرک و کافر بودند. 
وفهی خاوية على عروشها» آنگاه سقف‌هایش بر زمين فرو ربخت: سپس دیوارهایش 
ویران شد و افتاد و بر سقف‌ها افتاد. بدين ترتیب خراب و منهدم گشت. «و بثر معطلة4 
بسی از چاه‌های آب متروک كشت؛ چون مردمانش نابود شدند» پس از آب آنها استفاده 
نمی‌شود. و قصر مشید4 بسی از کاخ‌های مرتفم» خالی و بلا سکنه ماندند. آيا این برای 
اهل عبرت و پند بس نیست؟ «أفلم يسيروا فى الأرض فتکون هم قلوب یعقلون بها4 آيا 
اهل مکه به سفر نمی روند تا قتلگاه کفار را مشاهده کنند و از آنچه به سر آنها آمده و از 


مجازات سخت و ریشەکن شدن آنها پند و عبرت بگیرند؟! چرا عقل خود را درباره‌ی 
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ایمان و توحيد به‌کار نمی‌گیرند؟! او آذان یسمعون بها4 یاگوش شنوایی داشته باشند و 
اندرزهای بازدارنده را بشنوند؟ «فانها لا تعمی‌الأبصار و لکن تعمی القلوب الق 
فى الصدور» در حقیقت کوری» نایینایی چشم نیست بلکه كورى. نایینایی بصیرت است. 
پس هركس قلب و ضمیرش نابینا باشد» پند نم ىكيرد و نمی‌انديشد. نام يردن «صدوره 
برای تأكيد و نفی توهم مجاز است. «و یستعجلونك بالعذاب و لن یخلف الله وعده4 
ای محمدا مشرکان به عنوان استهزا و مسخره از تو می‌خواهند عذابی که آنها را از آن 
می‌ترسانی زودتر از موعد بر آنان نازل شود بدانند که چنان عذابی واقع خواهد شد اما 
زمان آن مقرر است و از آن تجاوز نمی‌کند؛ چون خدای متعال خلاف وعده نمی‌کند. 
<وإن یوما عند ربك كألف سنة ما تعدون» خدای متعال دارای حلم و حوصله می‌باشد 
و عجله به خرج نمی‌دهد؛ زيرا فاصله‌ی زمانى هزار سال در نزد شما در مقايسه حلم و 
حوصله‌ی او مانند یک روز است» پس جرا آن را بعيد می‌دانند و برايش عجله دارند؟ از 
اين رو بعد از آن گفته است: < وكأين من قرية أمليت ها و هى ظالمة4 نابودى بسى از 
ساكنان یک محل را به تأخير انداختيم و با اينكه بر ستمكارى مستمر بودند اما به آنها 
فرصت و مهلت داديم ولى با این کار مغرور شدند. ثم أخذتها و إلى المصير» سپس بعد 
از طول مهلت. آنان را به عذاب كرفتاركرديم؛ و سرانجام و عاقبت همه نزد من است. در 
البحر آمده است: هنگامی که خدا به قريش مهلت داد آنها خواستار آن شدند که عذاب , 
قبل از زمان مقرر بر آنان نازل شود و آيه بیانگر آن است که پیامب رل به آنها یادآور 
شود که: هر چند عذاب پیشینیان تاخیر شده بود اما بعداً نابود شدند. و هر چند عذاب 
قریش به تأخیر افتاده است اما حتماً آن را خواهند دید. يس از تأخیر عذاب خود شاد و 


مغرور نشوند.(۱ قل يا ها الناس إا أنا لكم نذیر مبين» ای محمد! به آن مشرکان بگو: 


.۳۷۹ رحبلا۔١‎ 


من فقط برای شما برحذر دارنده هستم و شما را از عذاب خدا می‌ثرسانم و به صورتی 
آشکار و روشن شما را برحذر می‌دارم. بدون اينكه در تعجیل يا تاخیر عذاب دخالتی 
داشته باشم شما را از آن بر حذر می‌دارم. (فالذین آمنوا و عملوا الصالحات هم مغفرة 
ورزق کرم4 مژمنان صادقی که ایمان و عمل صالح را با هم جمع کرده‌اند؛ در تزد خدای 
خرد بخشودگی و روزی فراوان در بهشت دارند. رازی گفته است: خدای متعال توضیح 
داده و بیان کرده است که هر کس ایمان و عمل صالح را با هم جمع کند» او هم بخشودگی 
و روزی نیکو را به او می‌دهد.!۱" و قرطبی گفته است: وقتی خدا رزق کریم را نام می برد 
منظور بهشت است ۲ «و الذین سعوا فى آیاتنا معاجزین» آنان که آیات ما را تکذیب 
کرده و می خواهند آن را باطل و بی اثر کنند و از طریق دشمنی و مخالفت قصد غلبه بر آن 
را دارند و می‌خواهند بدین طریق نور خدا را خاموش کنند «أولئك أصحاب ا جحمم4 
آنان ياران آتش سوزان و دردناکی هستند که عذاب و مجازاتش شدید است. از این جهت 
که هميشه در آن به سر می‌برند آنها را به رفیق و یار تشبیه کرده است. رازی گفته 
است: اگر گفته شود: پیامب 3 در اين آیه اولاً به مژمنان مژدہ داد و ثاتياً کافران را 
برحذر داشت. پس قياس چنان اقتضا می‌کرد که گفته شود: إفا أنا لکم بشير و نذیر» 
در جواب گفته می‌شود: روی سخن و خطاب با مشرکین است؛ چون آنها هستند که 
خواستار تعجیل عذاب هستند. و با ابا الناس4 آنها را مخاطب قرار داده است. اما 
یادآوری مژمنان و پاداش تیکشان برای افزودن کین و اذیت مشرکان آمده است ٣!‏ 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول و لانبی4 و قبل از تو ای محمدا هیچ فرستاده و پیامبری 


را نفرستادیم, ٭إلا ذا تھنی 4 جز این‌که هر وقت چیزی را خواست و نفسش آن را آرزو 


۱-رازی ۴۷/۲۳ ۲-مختصر ۵۵۰/۲. 


۴-رازی ۰۴۷۲۳ 
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کرد ألق الشیطان فى أمنیته» شيطان وسوسه و شبهات را وارد آرزوی او کرده و باعث 
روی آوردن به دنيا شده است. پیامبر 9 فرمود: «تيركى قلب مرا فرا می‌گیرده بدین 
سیب روزانه هفتاد بار از خدا طلب بخشودگی می‌کنم». فراء گفته است: «تمنی» یعنی در 
دل با خود چیزی گفت. و بخاری از ابن‌عباس نقل کرده است که: «إلا إذا قسی ألق 
الشیطان فى آمنیته»؛ يعنى هر وقت سخن بگوبد شیطان چیزی در سخنش وارد می‌کند. 
اما خدا آنچه را که شیطان القا می نماید باطل و آيات خود را استوار و محکم می‌گرداند. 
گفته می‌شود: «أمنیته» به معنی قراء‌تش می‌باشد.!۱) نحاس گفته است: این بهترین و 
والاترین چیزی است که در تفسیر این آیه گفته شده است. معنی آيه چنین است: هیچ 
پیامبری را نفرستادیم که در دل به خود چیزی بگوید و برای امتش هدایت و ایمان را 
آرزو کند» مگر اينكه شیطان در راہ او وسوسه و موانع ایجاد کرده است و با آراستن کفر 
برای قومش و ایجاد مخالفت با فرمان پیامبر در دل آنهاء در راہ دعوت پیامبر مانع ایجاد 
کرده است. انگار این آبه برای تسلی خاطر پیامب 9446 نازل شنده و به او می‌گوید: 


ای محمد! از دشمنی قومت افسرده و غمگین مباش که روش پیامبران همین است ٢!‏ 


١‏ صحیح بخاری کتاب تفسیر. 

۲ صحیح‌ترین گفته در مورد آبه همین است و مفسران محقق آن را پذیرفته‌اند. اما داستان غرانیق که بعضى مفسران 
در بیان آن اشتباق داشته‌انده باطل و مردود است. قضیه از این قرار است: پارا در حضور مشرکین و مسلمین 
سوره‌ی (النجم) را مى خواند وقتی به أفرأيتم اللات و العزى و مناة الثالثة الأخرى) رسید شيطان به زبانش انداخت: 
$ تلك الغرائیق العلی و إن شفاعتهن لترتجی) از اين رو مشركان مسرور شدند. و وقتی سوره را تا آخر خواند و به 
سجده رفت» مشرکن نیز با او به سجده رفنند. ابن عربی گفته است نمام آنچه درباره‌ی این قصه آمده است عموماً باطل 
است و اصل و اساس ندارد. ابن اسحاق گفته است: این قضيه از جعلیات زندیقان است. بيهقى گفته است: راویان آن 
مورد اعتماد نمی‌باشند. و ابن‌کثیر گفته است: بسی از مفسران قصه‌ی غرانیق را روایت کرده‌انده اما در قالب روایاتی 
پراکنده و مرسل و منقطم» نقل كردءاند اما بوبی از صحت و درستی نبرده‌اند. و قاضی عياض گفته است: این سخنی 


است که هبج يكث از اهل حجت آن را نقل نکرده و هیچ‌کس آن را با سند متصل و سالم نقل نکرده است. فقط مفسران و 


«فینسخ الله ما یلق الشیطان4 خدا وسوسه‌ها و اوهامی را که شیطان القاء می‌کند. 
باطل و برطرف می کند. «م بحکم‌انه آياته» سپس خدا آیات دال بر وحدانیت و رسالت 
را در نهاد پیامبر ا ابت و استوار و مستقر می‌کند. و الله عليم حکیم» دانش او 
بی‌حد است و حکیم است و اشياء را در جای خود قرار می دھد. ابوسعود گفته است: 
آيه در ضمن بر جواز سهو از جانب پیامبران ِا و راه یافتن وسوسه به نهاد آنان دلالت 
دارد.(۱) «ليجعل ما یلق الشیطان4 تا شبهه و وسوسه‌های القاء شنده از جانب شیطان 
راء «فتنة للذين فى قلوبهم مرض» برای منافقین فتنه قرار دهد که شک و تردید در دل 
دارند. و القاسية قلوبهم» و آن را برای كافران فتنه قرار دهد که سنگدل هستند و 
نهادشان با ياد خدا نرم نمی شود اینها همان سرکردگان کفرند. آدم‌های لجوج و معاندی 
همچون ابوجهل و نضر و عتبه. و إن الظالین لفى شقاق بعید4 و منافقان و مشرکان با 
خدا و پیامبرش سخت دشمنند. کلمه‌ی «شقاق» را با لفظ «بعیده توصیف کرده است؛ 
چون در گمراهی و دوری از خير و نيكى به دورترین حد ممکن رسیده‌اند. و لیعلم 
الذین أتوا العلم أنه ا حق من ربك) و تا اهل فضل و دانش دربابند که قرآن حق است و 
از جانب خدای متعال نازل شده است. «فیژمنوا به و به این قرآن ایمان بياورند. 
(فتخبت له قلوبهم» تا به عکس آنان که قلبشان بیمار است» نهاد و قلوبشان در مقابل 
آن فروتنی و آرامش يابد. و إن اله هادى الذين آمنوا إلى صراط مستقیم4 همانا خدا 
مژمنان را به راه راست هدایت کرده و آنان را از گمراهی و سرکشی نجات می‌دهد. 


و لایزال الذين کفروا فى مرية منه» هدوز مشرکان درباره‌ی اين قرآن شک و تردید 


مورخانی به آن رو آورده‌انده که مشتاق غریبند. و هر درست و نادرستی را در اوراق جا می‌دهند. 
من هم می‌گویم (مژلف) گفته‌ی خدا در همان سوره که م ىكويد: و ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحی يوحي »> دلیل بر 
باطل بودن قصه می‌باشد. بس معصوم چگونه چنان می‌گوید که آنها گمان برده‌اند. سبحان الله هذا بهتان عظيم. رد قاطع 


را در تفسیر امام فخر رازی بخوانید. ١۔ابوسعود‏ ۰۱۸/۴ 
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دارند. «حتى تأتمهم الساعة بغتة4 تا اينكه ناگهان و بدون این‌که خبری داشته باشند» 
قيامت و رستاخیز فرا می رسد. قتاده گفته است: خدا هرگز قومی را دچار عذاب و 
تابودی تکرده است مگر در موقم سرمستی و غرور و فرو رفتن در ناز و نعمت» پس به 
نعمت‌های خدا مغرور مشوید که جز فاسقان هیچ كس در برابر پروردگار دچار نمی‌شود. 
«أو یأتیہم عذاب يوم عقم4 يا عذاب روز قیامت به سراغشان بیاید. روز قيامت به 
«عقیم» موصوف شده است؛ چون بعد از آن روزی نیست. ابوسعود گفته است: انگار هر 
روز روز بعدش را می زايد» بس روزی که بعد از آن روزی نیست. نازا و عقیم است. و 
منظور از ساعت؛ قیامت است. انگار گفته شده است: يا عذاب آن روز بر آنان نازل 
می‌شود. و به جای ضمیر اسم ظاهر «یوم عقیم» را آورده است تا بیشتر ایجاد هول و 
هراس کند.۱۱) «الملك يومئذ ل4 فرمان و ملک روز قیامت تنها از آن خدا می‌باشد و 
شریک و منازعی ندارد و کسی را با او یارای مجادله و مناقشه نیست. «يحكم بینیم4 با 
عدالت به کار بندگانش رسیدگی می‌کند و آن را فیصله می دھد. پس مژمنان را به بهشت و 
کافران را به دوزخ راهی می‌کند. از این رو فرموده است: «فالذين آمنوا و عملوا 
الصالحات فى جنات النعم» پس آنان که خدا و پیامبر خدا را تصدیق کردند و اعمال 
صالح و نیکو انجام دادنده نعمت پایدار و سرمدی دارند و در بهشت جاوبدان ساکن 
خواهند شد. «و الذین کفروا و کذبوا بآياتنا فأولئك هم عذاب مهین» و آنان که آیات 
خدا را انکار و پیامبرانش را تکذیب کردند. عذاب خفت‌باری را در متزلگاه آتش 
خواهند داشت. «و الذین هاجروا فى سبیل اله و آنانی که به منظور جلب رضایت خدا 
يار و دیار خود را ترک نمودند و برای اعلای دين خدا تلاش کردند» (ثم قتلوا أو ماتوا4 
سپس در جهاد کشته شدند و یا در بستر جان دادند. «ليرزقتهم اله رزقا حسناه محققاً 


۰۱۹/۴ دوعسوبا۔١‎ 


خدا نعمت‌های سرمدی و پایدار و همیشگی را به آتان عطا می‌کند که عبارت است از 
بهشت مالامال از نعمت و پربرکت. «و ان الله هو خير الرازقین» و خدا بهترین عطاکننده 
می‌باشد» که او روزی را بدون حساب می‌رساند. لیدخلنهم مدخلا برضونه» آنها را 
حتماً به مکانی مورد پسند و رضایتشان وارد می‌کند که عبارت از بهشبتی است که در آن 
چیزی وجود دارد که نه چشم آن را دیدہ و نه كوش آن را شنیدہ ونه به خاطر احدى خطور 
کرده است. و إن الله لعلیم حلم) و خداوند به مدارج و مراتب عاملان آگاه است و در 
کیفر دادن آنها صبور. «ذلك و من عاقب بثل ما عوقب به) آری چنین است؛ و هركس 
نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند لثم بغى عليه لینصرنه اله 
سپس برای بار دوم ستمگر به او تمدی کنده قطعاً خدا مظلوم را یاری می دھد. ان الله 
لعفو غفور» همانا خدا بسیار بخشایشگر و آمرزنده است. به صورت کنایه مردم را به 
عفو و گذشت تشويق و ترغیب می‌کند؛ زیرا خدای متعال با وجود قدرت کاملی که در 
انتقامگیری دارد؛ می‌بخشاید و صرف‌نظر می‌کند. بس غير او شایسته‌تر است که چنان 
کنند. «ذلك بأن الله بوخ الليل فى النهار و یو النهار فى اللیل» اين نصرت و یاری 
ناشی از قدرت خدا می‌باشد. و از جمله علایم قدرتش این‌که شب را در روز درمی آورد 
و روز را نیز در شب درمى آورد؛ به این معنی که از شب می‌کاهد تا روز افزوده شود و 
بالعکس. این افزایش و نقصان در تابستان و زمستان ملموس و قابل مشاهده و رژیت 
است. «و أن الله میع بصير» و خداگفتەی بندگان را می‌شنود و از احوال آنها آگاه است 
و هیچ امری بر او پوشیده تیست. «ذلك بأن الله هو احق4 چون خدا معبودی به حق 
است. «و أن ما یدعون من دونه الباطل4 و آنچه مشرکین آن را می‌خوانند از قبیل بت‌ها 
و اوثان باطل و بیکاره می‌باشند و توانایی چیزی را ندارند. و أن الله هو العلی الكبير» و 
خدا مافوق همه چیز است و دارای عظمت و شکوه و مجد می‌باشد و بالاتر و بزرگتر از 


او چیزی نیست. 


نکات بلاغی: ١‏ «خوان کفور4 با صیغه‌ی مبالغه آمده است؛ چون فعال و فعول برای 


؟-«أذن للذین یقاتلون» متضمن حذف است و سیاق جمله بر آن دلالت می‌کند؛ يعنى 
«أذن بالقتال للذين يقاتلون». 

۳ در «الا أن يقولوا رينا الله متضمن مدح شبيه به ذم است؛ يعنى كناهى ندارند جز 
اينكه می‌گویند: پروردگار ما خداست. 

۴ «فالذین آمنوا و عملوا الصا حات هم مغفرة و رزق کریم4 و «والذین سعوا فى آياتنا 
معاجزین أولئك أصحاب الجحيم» متضمن مقابله است. 

۵ و ما آرسلنا من رسول4 شامل جناس اشتقاق است. 

1- «فینسخ ... ثم يحكم» متضمن طباق است. 

۷ دأو يتمهم عذاب يوم عقیم4 متضمن استعاره می‌باشد E‏ استعارات است؟ 
چون عقیم یعنی زن نازا؛ و «يوم عقیم» یعنی روزی که بعد از آن نه شب هست و نه روز؛ 
چون زمان دیگر وجود ندارد و تکلیف از میان رفته است. پس «ايام» فرزندان شب‌ها قرار 


داده شده و آن روز را به طریق استعاره نازا قرار داده اسث. 
+ جو لد 


خداوند متعال می‌فرماید: 


a‏ 5 أنه جم عدر رم و وم ع م 6 ره 
تا نی أَلسَّمْوَاتِ وما في رض و ان آله وو سا و هس لغم 
دی سو لات 


مق هد مسقم د إن جا 3 کشر آنه آم پا نت ن © آنه کم بیتکم یوم 
لْقيامَةٍ فيمتا كن فيه پیر تون © كتغل أن آنه يفلا فى الها و لض إن ذلك فى 


کتاب إو ذلك على اله سیر ©) و َه نون من د کت 
0 یت یال عه اث 

کُنُڑوا کر يَكَادُونَ بَشط ن يالَّذِينَ یو يلون عل 

یر وش یدبا ای شرب لت ا 
ليم لباب ب میا لَايَسْتَنقِدُوهُ 


یط E RE‏ إن آنه یب مکل اب ای زرا یم 
بن آثرا وفوا و آشجدوا و عدوا 5ة 0س 
رک تشون (ز جامدرا في الله حى جهادو هو آجتباگم و ما جعل عَلَيِكُمْ في ألدّينٍ 

ین حرج لک اف عم یی ين قب ف هد يون لول كيدا 
یگ گرا بدا عل ألا فوا اشا و آئوا لک و غتصفوا باه هو 
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مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه خداوند سبحان از داخل 
كردن شب و روز را در یکدیگر به عنوانی آیاتی از آبات قدرت خود ياد کرد و 
نعم تهايش را یاد آور شدء در اینجا با آوردن گونه‌های دیگری از دلایل قدرتش موضوع 
را دنبال کرده و حکمت خود را تشان می‌داده و آن را به صورت مقدمه‌ی وقوع حشر و 
معاد قرار داده است و سوره را با دعوت مژمنان به عبادت و پرستش خدای یگانه و یکتا 


خاتمه می‌دهد. 


معنی لفات: «سلطانا» دلیل و برهان. «يسطون» حمله‌ور می‌شوند. سطو به معنی 
حمله و تهاجم شدید است. «يسلبهم» سلب به معنی ربودن سریع است. «قدروا» 
بزرگ دانستند. يصط» بر می‌گزیند. #حرح4 تنگی. «ملة» دین. 

تفسیر: «أم تر أن الله آنزل من السماء ماء4 استفهام تقربری است. یعنی اى شنونده! 
مگر نمی‌دانی که خدا با قدرت خود باران را از ابر نازل می‌کند؟ فتصبح الأرض خضر4 
بس زمين بعد از خشکی و لختی سرسبز و زنده می‌گردد. «فتصبح» را از این رو به. 
صیغه‌ی مضارع آورده است تا تصوير را در ذهن حاضر کند و نشان دهد که زمين مدت 
زمانی چنان باقی می‌ماند. «إن الله لطیف خبير» ابن‌عباس گفته است: در رساندن روزی 
به بندگان دارای لطف است و از نومیدی نهادشان با خبر است. غرض از آيه غبارت 
است از اقامه‌ی دلیل بر كمال قدرت خدا و بر وجود حشر و نشر. يس آذكه بر این امر 
قادر باشد می‌تواند بعد از مرگ نيز حيات را اعاده کند. از این رو گفته است: «و هو الذی 
أحياكم ثم یمیتکم ثم يحييكم». وله ما فى السموات و ما ف الأرض» تمام آنچه در عالم 
هستی موجود است به او تعلق دارد» اوست که آنها را خلق کرده است. يس همه ملک او 
بوده و به ميل خود در آن تصرف می‌کند. و عموم آنها به تدبیر و حکمت او نیازمندند. 
وإن الله هو الغنی احمید4 خدای متعال بی‌نیاز است و به احدی نبازمند نیست و در 
تمام احوال ستوده و قابل ستایش است. لأ تر أن الله سخر لکم ما فى الأرض» یادآوری 
نعمتی دیگر است. یعنی ای انسان خردمند! آيا نمی دانى که خدا تمام مایحتاج بندگانش 
را تهيه کرده و حیوانات و درختان و رودخانه‌ها و معادن را برای آنان مسخر کرده است؟ 
و الفلك تجری فى البحر بأمره» و کشتی‌های بزرگی که مصالح و منافع شما را تأمين 
می‌کنند. با امر و فرمان او در دریاها روانند. و سك السماء أن تقع على الأرض4 و با 
قدرت خود آسمان را نگه داشته است تا بر زمين فرو نیفتد و ساکنان آن نابود نشوند. 


«إلا باذنه» جز وقتی که او بخواهد و جنين امری در موقع برپایی قيامت صورت‌پذیر 


است. «إن الله بالناس لرژوف رحم» از تراوش‌های دریای لطف و رحمتش نسبت به 


شما این است که اسباب زندگی و راحتی را برایتان تدارک دیده است. لذا بايد 
تعمت‌های او را سپاسگزار باشید. هوهو الذی أحياكم» و اوست که شما را خلعت 
هستی بخشيد بعد از آنکه وجود نداشتید. شم يميتكم» سپس در انتهای عمرتان شما را 
مرگ می دهد. ثم حییکم4 سپس بعد از مرگ برای محاسبه و پاداش و کیفر شما را زنده 
می‌کند. إن الانسان لکفور4 واقعاً انسان در انکار و ناسپاسی نعمت‌های خدا مبالغه و 
افراط می‌کند. ابن‌عباس گفته است: منظور از انسان» فرد کافر است و غرض از آيه توبیخ 
مشرکین است. انگار می‌گوید: در حالی که خدا در خلق و اعطای رزق و تصرف. مستقل 
و تٹھا می‌باشد» شما چگونه برايش انباز و شریک می آورید و غیر او را پرستش می‌کنید؟! 
لکل أمة جعلنا منسكاه برای یکایک پیامبران و ملت‌های پیشین شريعت و عبادت و 
برنامه‌ای مخصوص قرار داديم.(١)‏ همان‌گونه كه در جایی دیگر می‌فرماید: لکل جعلنا 
منکم شرعة و منہاجا4. (هم ناسکوه4 و آنان به آن شریعت و برنامه عمل کرده‌اند. 
فلا ینازعنك فى الأمر» پس نباید مشرکین در مورد شریعتی که برای تو و امت تو مقرر 
داشته‌ام باتو نزاعی داشته باشند؛ زیرا شرایع و مقررات در هر عصر و زمانی بوده است. 
این عبارت نهی و به معنی نفی است؛ يعنى نباید با پیامبر به منازعه برخاست؛ زیرا 
حقیقت به شیوه‌ای نمایان است که مجالی را برای نزاع باقی نمی‌گذارد..وو ادع إلى ربك 4 
و مردم را به عبادت و شریعت پاک و نیکوی پروردگارت بخوان. <إنك لعلی هدی مستقيم > 
هر آينه تو بر راه و روش روشن و راست قرار داری که به بهشت رضوان می‌انجامد. 
وان جادلوك فقل الله أعلم با تعملون» اگر بعد از روشن شدن حق و اقامەی دلیل بر 
آنان با تو به مخاصمه برخاستند بگو: خدا به اعمال زشت شما و کیفری که مستحق أن 


١-ابن‏ عباس گفته است: منسکت یعنی شریعت و برنامه» رازی گفته است: اقرب همان است. 


سوره‌ی ۲۲ / تفسیر سورەی حح / آیات ۶۳-۷۸ 


هستید آگاهتر است. بدین‌ترتیب آنان را تهدید کرده و برحذر می‌دارد. الله يحكم بینکم 
يوم القيامة نیما کنخ فيه تختلفون» خدا در مورد اختلاف مؤمنان و کافران در امر دين در 
روز قيامت قضاوت کرده و حق و ناحق را از هم جدا می‌سازده آنگاه حق و ناحق را خواهند 
شناخت. ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء و الأرض» استفهام تقریری است. یعنی 
ای محمدا به يقين دانستی که علم خدا تمام آنچه را که در آسمان و زمین قرار دارد؛ احاطه 
کرده و خدا از آن آگاه است. و اعمال آنان از او پوشیده نمی شود. «إن ذلك فى کتاب4 
تمام این مطالب در لوح المحفوظ رقم خورده و ثبت شده است. إن ذلك على الله یسیر4 
همانا قرار دادن تمام مخلوقات در دایره‌ی علم و آگاهیش امری است بس سهل و آسان و 
برای او مقدور است. يس از آن, اقدام کافران را با وجود روشنی دلایل» بیان کرده و 
می فرماید: «و یعبدون من دون الله کفار قریش» به غير از خدا بتهايى را پرستش 
می‌کنند که نه سودی می‌رسانند و نه چیزی می‌شنوند. ما لم ینزل به سلطانا) که بر 
صحت آن دلیل و برهانی از سوی وحی و شرع نازل نشده و نيامده است. «و ما ليس هم 
به علم» و نیز از جهت عقل دلیلی بر آن موجود نیست و بدان دانشی ندارند بلکه فقط 
تقليد و پیروی کورکورانه از پدران است. «و ما للظا مین من نصير» ستمکاران یباوری 
ندارند که عذاب خدا را از آنان دور کند. «و إذا تتلی علیهم آیاتنا بینات» وقتی آیات 
روشن و دلایل قاطع و درخشان قرآن را بر آن مشرکان برخوانی و دلایل و برهانی یقینی و 
قطعی را بر یگانگی خدا در گوش آنها فرو خوانی» تعرف فى وجوه الذين کفروا النکر4 
آنگاه در سیمای کفار آثار انکار را مشاهده خواهی کرد و اخم و تخم می‌کنند. (یکادون 
یسطون بالذین یتلون علبهم آیاتنا) نزدیک است به مومنانی که قرآن را بر آنان می‌خوانند 
حمله‌ور شوند و آنان را بزنند. «قل آأفأنبتکم بشر من ذلکم النار» به آنان بگو: آيا 
می خواهيد بدتر از حمله و آزاری را به شما بگویم كه مى خواهيد نسبت به مؤمتان انجام 


دهيد و آنان را بدان بترسانید؟ آن عبارت است از آتش و عذاب و مجازات دردناک دوزخ. 


«وعدها الله الذين كفروا» که وعده‌ی آن را به کافران و تکذیب کنندگان آیاتش داده 


است. و بئس المصير» واقعاً بد سرانجام و سرنوشتی است كه به سویش می‌روندا 
لیا ها الناس ضرب مثل فاستمع وا له» ای گروه مشرکین! نیک بیندیشید. خدا در مورد 
معبودان دروغین یعنی بت‌های مورد پرستش شما مثلی زده است: يس نیک بیندیشید و 
عقل خود را به کارگیرید و بدانید به شما جه می‌گوید. إن الذین تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له اگر تمام بت‌های مورد پرستش شما با هم جمع شوند و 
همیاری کنند نخواهند توانست پشه‌ای را با آن همه ضعیفی و حقارت خلق کنند» پس 
چگونه شایسته است انسان عاقل آنها را خدایان معبود قرار دهد! قرطبی گفته است: به 
چهار سبب پشه را ذکر کرده است: پستی و حقارت آن» ضعف و ناتوانیش؛ ناپاکیش و 
فزونی تعدادش, پس وقتی معبودان آنها قدرت خلق و دفع اذیت اين جاندار ناچیز و 
ناتوان را ندارند. چگونه درست است خدایان مورد پرستش و ارباب اطاعت باشند؟ و 
بدين ترتیب قوی‌ترین دلیل و روشن‌ترین برهان را اقامه کرده است.!۱) «و إن يسلهم 
الذباب شيثاً لا یستنقذوه منه» و اگر پشه‌ی ناچیز بعضی از عطر و روغنهاى مصرف 
شده در تزیین و آراستن بت‌ها را از آنها برباید با آن همه ضعف و حقارت پش آن 
خدایان قدرت استرداد آن را ندارند. ضعف الطالب و الطلوب4 جداً عابدی که از بت 
ناتوان طلب خیر می‌کند هم خود او و هم مطلوبش یعنی بت» ضعیف و ناتوانند. بس هر 
دو حقیر و ناچیزند.(۲) و ما قدروا الله حق قدره» خدا را به طور شایسه تعظيم 
نکرده‌اند؛ چرا که بت‌ها را -با آن همه حقارت و زبونی -شریک خدای توانا و غالب قرار 
داده‌اند. از این رو گفته است: «إن الله لقوی عزیز4 یعنی خدا توانا می‌باشد و هیچ چیز او 
۱-قرطبی ۰۹۷/۱۲ 


۲- ابن عباس گفته است: «الطالب» یعنی بت بو المطلوب, يعنى پشه؛ و سدی گفته است: والطالب, يعنى عابد 


«والمطلوب» یعنی خود بت و این نظر ارجح است که ما آن را بر گرفتەایم۔ 
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را درمانده و ناتوان نمی‌کند. غالب است و هرگز مفلوب نمی شود پس خرد آنان کجا 
رفته است كه نیرومند و غالب را با ناتوان و ناچیز مساوى دانسته‌اند؟! «الّه يصطق 
من الملائكة رسلا و من الناس» خدا از فرشتگان پیام رسان انتخاب می‌کند تا در ابلاغ 
وحی به پیامبرانش واسطه شوند. و از نوع انسان نيز برای ابلاغ شرایع دين به بندگان» 
پیامبران بر می‌گزیند. آبه نظر آن عده را رد می‌کند که منکر آمدن پیامبران از نوع انسانند. 
(إن اللہ میع بصير» همانا خدا گفته‌ی آنان را می شنود و از عمل آنها آگاه است. (یعلم 
ما بین أیدہم و ما خلفهم» از اعمال و اقوال قبلی و بعدی آنها اطلاع دارد. و إلى الله 
ترجع الأمور» امور بندكانش به خدا بازگردانیده می شودہ آنگاه مطابق آن» آنها را پاداش 
می‌دهد. یا أيها الذین آمنوا ارکعو! و اسجدوا4 ای مؤمنان! در کمال خشوع نماز را برای 
پروردگار خود اقامه کنید؛ چون رکوع و سجود از جمله شریفترین ارکان نمازند. آن دو را 
به جای نماز آورده است و نماز را به آنها تعبیر کرده است. «و اعبدوا ربكم» عبادت را 
فقط برای او به جا بیاورید و غير او را عبادت نکنید. و افعلوا الخير» خیرات و کارهای 
نیک را بيشه كنيد که شما را به خدا نزدیک می‌کند. از قبیل صله‌ی ارحام و کمک به ايتام 
و اقامه‌ی نماز شب در حالی که مردم در خوابند. طلعلکم تفلحون4 اميد است به 
نعمت‌های آخرت نايل آیید. و جاهدوا فى اللہ حق جهاده» تا حد توان با مال و جان در 
راه اعلای دين خدا چنان که حق جهاد اوست جهاد و تلاش کنید. هو اجتباكم» همو در 
بين تمام ملت‌ها شما را برای نصرت و یاری دینش انتخاب کرد و کاملترین شريعت و 
بزرگترین پیامبر را به شما اختصاص داده است. «و ما جعل علیکم فى الدین من جرح> در 
این دين شما را در تنگنا و فشار قرار نداده و بيش از توان و قدرت به شما تکلیف نکرده 
است. بلکه دينى است مستقیم و معتدل و با گذشت و دارای سعه‌ی صدر. لذا گفته است: 
«ملة أبيكم إبراهيم» این دين که در آن فشار و سختی نیست همانا دين پدرتان؛ ابراهیم 


است» بس آن را بر گیرید؛ چون دینی است راست و معتدل و استوار: همان‌گونه که در 


جای دیگری می فرماید: «ديناً قيما ملة إبراهيم حنیفا». هو سماكم السلمین من قبل 
وق هذا) خدا در کتاب‌های پیشین و در این قرآن شما را مسلمین خوانده است و راضی 
شد اسلام دین شما باشد. امام فخر گفته است: به خاطر همان شهادت مذکور» خدا در 
کتاب‌های قبل از قرآن و در این قرآن فضل و برتری شما را بر ساير ملت‌ها بیان کرده و 
شما را با این نام گرامی نامیده است. پس چون این شرف و کرامت را به شما اختصاص 
داده است؛ شما هم متقابلاً تکالیف او را رد نکنید. لیکون الرسول شهیدا عليكم و 
تکونوا شهداء على الناس4 تا بيامبر يف با تبلیغ رسالت بر شما گواه باشد و شما هم 
بر دیگر مردمان گواهی بدهید که پیامبرانشان رسالت خود را به آنها ابلاغ کرده‌اند. 
فأقیموا الصلاة و آتوا الزکاة4 پس چون خداوند شما را به این منزلت والا رسانده 
است. با اقامه‌ی نماز و ادای زکات او را در مقابل نعمت‌هايش سپاسگزار باشید. 
و اعتصموا بالله4 و به ربسمان محکم خدا چنگ بزنید و در تمام امور خود به خدا 
تکیه كنيد و از او یاری بجویید. هو مولاکم4 او يار و یاور شماست. «فنعم المولى و 
نعم النصير» خدای متعال بهترین يار و یاور است. 

تکات بلامی: -١‏ ألم تر أن اللہ سخر لکم ما فى الأرض و الفلك تجسری...4 متضمن 
امتنان است. از این رو نعم تهايش را برمی‌شمارد. همچنین استفهام تقریری را در ضمن 
دارد. 
؟- (یتکم ثم بحییکم» متضمن طباق است. 
۳ إن الانسان لکفور» شامل صيغدى مبالغه می‌باشد؛ یعنی انسان در کفر مبالفه 
می‌کند. 
۴۔در «فلا ینازعنك) نهى به معنی نفی آمده است؟ یعنی نباید با تو منازعه کنند؛ چون 
حقیقت ظاهر و بر ملاگشته است. 


۵-«تعرف فى وجوه الذین کفروا المنکر4 مستضمن استماره‌ی لطیف است؛ یعنی از 
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سیمایشان می‌توانی نشان بغض و قصد ارتکاب عمل زشت را دريابى. گفته‌اند: در 
سیمای فلاتی شر را دبدم و شر را خواندم. 

-٩‏ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا) تمثیل جالب را در بر دارد؛ کفار در 
پرستش غير خدا همچون بت‌هایی می‌مانند که نمی‌توانند پشه‌ای را ایجاد کنند. 
زمخشری گفته است: این قصه‌ی جالب که نیکو تلقی شده تبدیل به مثال شده است. 
7 «ارکعوا و اسجدوا» متضمن مجاز مرسل است. از قبیل اطلاق جزه است بر کل؛ 
یعنی «صلوا»؛ چون رکوع و سجود از ارکان نمازند. 

۸ به منظور افاده‌ی عموم» عام بعد از خاص آمده است؛ مانند «ارکعوا و اسجدوا و 
اعبدوا ربكم و افعلوا الخير» که اول خاص را آورده و بعد از آن عام را و بعد از آن «اعم» 


را آورده است. 


2 
5 
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از آیه ۱ سوره‌ی مؤمنون تا پایان آيه ۲۰ سوره‌ی فرقان 


يق سوردى مؤمنون در مکه نازل شده و شامل ۱۱۸ آیه می‌باشد. 


بيش درآمد سوره 


٭ سوره‌ی «المؤمئون» از سوره‌های مکی است كه اصول دين از قبيل «توحید و 
نبوت و معاده را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. 

# سوردى شریف دلایل قدرت و یگانگی خدا را مورد بحث و بررسی قرار داده 
است. دلایل واضحی که در اين عالم شگفت انگیز مشاهده می‌شود؛ از قبیل «انسان» 
حیوان كياهان» خلق آسمان‌های جالب و آراسته به گونه‌های ستارگانء انواع درختان 
خرما و انگور و زیتون و انار و دیگر میوه‌جات» کشتی‌های ضول پیکر که دل درياها 
می شکافند و ساير آیات و دلایل کونی که همه و همه بر وجود و یگانگی ذات خدای 
عزوجل دلالت دارند». 

# به منظور تسلى خاطر پیامبر اة در مورد اذیت و آزاری که از سوی مشرکین 
برای پیامبر ایجاد می شد؛ قصه‌ی بعضی از پیامبران در این سوره مطرح شده است. در 
این راستا قصه‌ی نوح و سپس قصه‌ی هود و بعد از آن قصه‌ی موسی و سپس قصه‌ی مریم 
بتول و فرزندش؛ عیسی را بازكفته و بعد از آن به بحث در مورد کفار مکه و دشمنی و 
گردنکشی آنان پرداخته است که چگونه با وجود دلایل درخشان به مخالفت با حق 
برخاسته‌اند. آنگاه در مورد تحقق وقوع حشر و نشر دلایل و براهین قاطع اقامه کرده 
است. موضوع حشر و تشر محوری است که مطالب سوره به دور آن می چرخدہ و . 
مهمترین مطلبی است که باطل جويان درباره‌ی آن به مجادله پرداختەاند آنگاه سوره با 
بیان قاطع خود يشت وکمر باطل را در هم می‌شکند. 


٭ سوره درباره‌ی هول و هراس و سختی دوران احتضار و جان کندن کفار که در 


حالت سکرات مرگ با آن روبه رو می‌شوند داد سخن داده استء آنگاه كه آنان 
آرزو می‌کنند باری دیگر به دنیا باز آیند تا اعمال نیکوی از دست رفته را جبران 
کنند. اما بسیار دور است؛؟ چرا که فرصت از دست رفت و دریچه‌ی امنید بسته شد. 
سوره با بحث درباره‌ی روز رستاخیز پایان می پذیرد روزی که در آن مردم به دو گروه 
تقسیم می‌شوند: گروه نیکبختان و گروه بدبختانء در آن روز حسب و نسب فایده‌ای 
ندارد و جز ایمان و عمل نیکو هیچ جيز سودمند نیست. و گفتگوی پادشاه با شکوه و 
خداوند جبار را با دوزخیان نقل می‌کند آنها فریادکمکشان بلند است اما کو فریادرس و 
جوابگویی؟! 

نامگذاری سوره: سوره به «المژمنون» موسوم شده است تا ياد و نام آنها را جاودانه 
گرداند و از اخلاق و فضایل نیکوی آنان تمجید به عمل آورد. فضایلی که به‌وسیله‌ی آن 
استحقاق دریافت فردوس (اعلی) را در جنات نعیم پیدا کردند. 


با له له 


خداوند متعال می فرماید: 
بشم الہ رن الوم 
« قذ أثلح آلْؤمِنُونَ © الذین هم في صلانیم خاشفون © و ألّذِينَ هُمْ عن الغو 
مرضرت )ار ین دک لین )لین سس تش۹ 
یمه لومي © قن آبتتن وراه ذلِكَ فأرلیق هم 
اين قد ی و تیر رش 0 أل مخ عل سلوا 
حَافظُونَ © ارلیك ك هم ُم لَْاِونَ © الین تون آلفزدژس هم فيا الارن :9 
7+7 كين تم فا علد 
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۵ مگ ہب ہج ری رہ ےھ 


اَشلْنَةَ عَلَةً قَحَلَهتا العلقَةً مضه قَحَلَفتا أَلَصْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا يفم اانه 
خَلْقاآخَرَ تبازك الله ف أَحْسَن نیقی © شنكم بغد ذلك کون @ نکم یو 
لْقَامَةِ تُبعثنَ © و لَنَد خلت رکز یز ری رما کن کی الى یاج 
این لش ماء بر که في ازج وغل ذا بو آایژون © انشا 
کم و جات ینمی و غاب لک فیا تایه کیب و ينها نأا © و شجر؟ 
نوخ بن طرر سیتاء تبث بهن و صبغ للْآكِلِينَ ۹7۷ شتا تیه 
نیگن ونا و لک نیا نع کیره و یبا ون ر علا و عل اه 
رن > 


غاد لد بد 


معنی لفات: سلالة» خلاصه. از «سل» به معنى استخراج چیزی از چیزی دیگر 
است. گفته می‌شود: «سللت الشعر من العجین و السیف من الغمد»: مو را از خمیر بیرون 
كشيدم و شمشیر را از غلاف کشیدم. اميه گفته است: 

خلق البرية من سلالة منتن و إلى السلالة كلها ستموو(۱) 

«مخلوقات از ماده‌ای بدبو خلق شده‌اند و تمام آنها به همان ماده‌ی بدبو بر می‌گردند». 

فرزند سلاله‌ی پدر است؛ چون از بشت پدر آمده است. «مكين» ثابت راسخ. 
«طرائق» جمع طریقه و منظور از آن هفت آسمان است. و چون بر یکدیگر قرار دارند 
بدان موسوم گشته‌اند. (صبغ) نان خورش. در اصل به معنی صباغ یعنی رنگرز می‌باشد. 
هروی گفته است: هر چیز که با نان خورده شود صبغ است. «الأنعام» حیوان حلال 
گوشت از قبیل شتر وكاو و بز و گوسفند. 


۰۳۹۳/٩ ۱-البحر‎ 


تفسیر: <قد أفلح المؤمنون» مژمنانی که به اين صفات والا متصف باشند کامیاب و 


نیکبخت هستند و به مرام و آرزوی خود نايل می‌آیند. (قد4 معنی تأکید و تحقیق 
. می‌دهد. انگار می‌گوید: به سبب ايمان و کردار نیکشان کامیابی و رستگاری و پیروزی را 
یافته‌اند. سپس فضایل آنان را بر شمرده و می‌فرماید: «الذین هم فى صلاتهم خاشعون» 
ابن عباس گفته است: خاشعون یعنی می ترسند و آرام می‌گیرند. یعنی با سری فرو هشته 
در مقابل جلال و عظمت خدا به نماز می‌ایستند؛ زرا هيبت و شکوه بر قلب آنان 
مستولی است. «و الذين هم عن اللغو معرضون» و آنهایی که از دروغ گفتن و فحاشی و 
لهو و لعب روگردانند. ابن‌کیر گفته است: لغو یعنی باطل» بس شامل شرك و نافرمانی و 
گفتار و کردار ببهوده می شود و الذین هم للزكاة فاعلون4 و آنهایی زکات اموال خود 
را به طیب خاطر و به منظور جلب رضایت خداء به بینوایان و مسکینان می‌پردازند تا نفس 
خود را پاکیزه کنند. و الذین هم لفروجهم حافظون» اينهم وصف چهارم آنها است. 
یعنی از حرام پرهیز می‌کنند و فرج خود را از آنچه حلال نیست. از قبیل زنا و لواط و کشف 
عورت مصون می‌دارند. «الاعلی آزواجهم أو ما ملكت أيانهم) در تمام احوال فرج خود 
را محفوظ می‌دارند جز در مورد زنان و کنیزان خود. «فانهم غير ملومین» که برای آن 
مورد سرزنش و مواخذه قرار نمی‌گیرند. فن ابتفی وراء ذلك) پس هركس بخواهد از 
غير همسران و کنیزان خود كام بر گیرد. فأولئك هم العادون) چنین افرادی متعدی و در 
طفیان و فساد متجاوز به شمار می آبند. و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون» و آنان 
که آمانت‌ها و پیمان خود را رعایت می‌کنند: وقتی امانتی به آنها داده شود در آن خیانت 
نخواهند کرد؛ و اگر عهد و پیمانی منعقد نمايند» آن را تقض نخواهند کرد. ابوحیان گفته 
است: به ظاهر عموم امانات منظور است» پس شامل امانتی هم می شود که خدا اعم از 


۰۵۵٩/۲ ريثكنبا-١‎ 


قول و فعل و اعتقاد بر بنده‌ی خود گذاشته است. و نیز شامل امانتی هم می شود که از 
جانب دیگر انسان‌ها به أو داده می شود از قبیل سپرده‌ها و امانات. «و الذین هم على 
صلواتهم يحافظون» این هم وصف ششم است. یعنی آنهایی که بر اقامه‌ی نمازهای 
پنجگانه پایدارندہ و آنها را در وقت مقرر خود انجام می‌دهند. در التسهیل آمده است: 
اگر گفته شود چرا «صلاة» در اول و آخر تکرار شده است؟ در جواب گفته خواهد شد: 
تکرار نشده است؛ چون در ابتدا از نمازی سخن به ميان آمده است که در آن خشوع 
است و در اینجا ادامه و پایداری بر اتجام دادن آن منظور است» پس دو امر مختلفند ٩۱۱‏ 
«أولثك هم الوارئون» آنهایی که این اوصاف والا را در خود دارنده شایسته‌اند که وارث 
بهشت و نعمت‌های آن باشند. «الذين یرثون الفردوس4 آنهایی که بالاترین مقام بهشت 
را به ارث می‌برند. مقامی که از آنجا رودخانه‌های بهشت می جوشد. در حديث آمده 
است: «هر وقت چیزی را از خدا خواستید. فردوس را از او بخواهید که در وسط و بالای 
بهشت قرار دارد. و از آنجا نهرهای بهشت می‌جوشند».(۲ «هم فيها خالدون» آنها در 
آنجا و برای هميشه خواهند ماند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند و قصد تغییر و تبدیل آن 
را ندارند. سپس خدای متعال دلایل و براهین دال بر قدرت و یگانگی خود را یادآور 
شده و می‌فرماید: «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين4 لام جواب قسم است. یعنی 
به خدا قسم ما جنس انسان را از پالفته و عصاره‌ای از گل ساختیم. ابن‌عباس گفته است: 
منظور آدم است که از گل ساخته شده است. م جعلناه نطفة4 سپس نسل آدم را در 
منى قرار دادیم كه از پشت مردان می چکد. وف قرار میکن) و آن را در جایگاهی استوار 
و در رحم قرار دادیم. «ثم خلقنا النطفة علقة4 سپس همین نطفه را که آبی است جهنده ۔ 
به صورت خونی منجمد و شبیه به زالو در آوردیم. «فخلتنا العلقة مضفة» بس خون 


١-التهيل ۰۳٩۹/۳‏ ۲ اخراج از مسلم. 


لخته‌شده را به صورت گوشت پاره در آوردیم» که در آن شکل و طرح و نقشه قرار ندارد. 
<فخلقنا المضغة عظاما» پاره گرشت را به استخوان‌های سفت و سخت تبدیل کردیم تا 
به ستون بدن تبدیل شود. «فکسونا العظام لحما4 همان استخوانها را با پوششی از 


گوشت پوشاندیم. «م أنشأناه خلقاً آخر4 آنگاه بعد از اين تغييرات» در آن جان و روح 


دمیدیم؛ و آن را به صورت مخلوقی دیگر در نيكوترين شکل و قيافه درآوردیم. رازی 
گفته است: یعنی آن را به صورتی در آوردیم که با خلق اول متفاوت بود؛ چون قبلاً جماد 
بود ولی اکنون به صورت انسان در آمده است. بی‌زبان بودہ اما اکنون انسانی گویا است؛ 
ناشنوا بود اما شنوا گشت. و نابینا بود اما اکنون می‌بیند. و در یکایک اعضای آن 
شگفتی‌ها به وديعه نهاد. حکمت‌های عجیب و غریب را طوری در آن به ودیعه نهاد که 
توصیف کنندگان از وصف آن ناتوانند.۱۱* (فتبارك الله أحسن الخالقین4 پس خدای متعال 
در قدرت و حکمتش والا و نیکوترین خالقان است. <ئم انکم بعد ذلك ‏ لیتون4 ای انسان! 
نیک بدانید که شما بعد از این خلقت و حیات به سوی مرگ حرکت می‌کنید. ثم إنكم 
يوم القيامة تبعثون) و در روز قيامت از قبرهایتان برای محاسبه و مجازات حشر شده و 
بیرون می آبيد. بعد از أينكه این مراحل را در خلق انسان بیان کرد و اول و آخر خلقتش را 
یادآور شدء خلق آسمان‌ها و زمين را بیان کرد که عموماً دلايلى درخشان بر وجود خدای 
خالق می باشند, و فرمود: و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق4 قسم به خدا هفت آسمان را 
در بالای سر شما خلق کرده‌ایم؛ چون بعضی بر بعضی دیگر قرار دارند. به «طرائق» 
موسوم شدہاند. و ما كنا عن ال خلق غافلین» و امر خلق را رها نکرده و آن را به فراموشی 
نسپرده‌ايم) بلکه آن را نگهداری کرده و به تدبیر آن می‌پردازيم. و أنزلنا من السیاء 
ماء بقدر» بر مبنای نیاز از ابر باران نازل كرديم. نه از ميزان لازم بیشتر که زمین را نابود 


۱ فخر رازی ۸۵/۲۳ 
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نماید و نه از آن کمتر که کفاف زراعت را نکند. «فأسکناه فى الأرض) برای این‌که در 
وقت لزوم از آن بهره گیرند آن را در دل زمين مستقر کردیم. «و إنا على ذهاب به لقادرون» 
معنی و عيد و تهدید را در بر دارد. یعنی می‌توانیم آن را در زمين فرو بریم و شما از 
تشنگی نابود شوید. و حیوانات شما نیز از بی آبی تلف گردند. ابن‌کثیر گفته است: یمنی 
اگر می خواستیم به هنكام نزول آن را در زمين فرو می بردیم تا جایی که شما بدان 
دسترسی يبدا نمی‌کردید و از آن سودی نمی بردید اما خدای مهربان به لطف و مرحمت 
خود باران را بر شما نازل می‌کند. از ابر آبی زلال و شیرین فرو می‌ریزد؛ آن را در دل 
زمین مستقر می‌سازد و به صورت منبع و سفره‌های زیرزمینی در می آيدء آنگاه دهانه‌ی 
چشمه‌سارها باز گشته و به صورت جویبار و رودخانه جاری می شود و از آن کشتزارها و 
باغها سيرآب می شوند و شما و احشامتان از آن می نوشید۔!'' «فأنشأنا لکم به جنات من 
نخيل و عناب» و به وسیله‌ی همان آب باغ‌ها و بستان‌های پر از نخل و تاک و خرما و 
انگور ایجاد کرده و روباندیم. «لکم فیا فوا که کشیرة4 در این باغ و بستان‌ها برای شما 
انواع میوه و ثمر قرار دارد که از آن خورده و لذت می برید. و منها تأکلون» از میوه‌ی 
باغ‌ها در تابستان و زمستان خرما و رطب و انگور و کشمش می خوريد. نخل و انگور سود 
سرشار دارند و جانشین غذا و خوراک می‌شوند و به صورت خورش و میوه‌ی خشک و تر 
از آنها استفاده می شود و میوه‌ی بیشتر افراد عرب می‌باشند. به همین جهت آن دو را 
مخصوصاً ذکر کرده است. «و شجرة تخرج من طور سیناء» و نیز از جمله آنچه که به 
وسیله‌ی آب برای شما به وجود آورده‌ايم» درخت زیتون است که در اطراف كوه طور یعنی 
کوهی كه موسی بر آن با خدا صحبت کرد؛ مى رويد. «تنبت بالدهن4 روغن زیتون را ثمر 
می‌دهد که فواید فراوانی را در بر دارد. و صبغ للآكلين» و خورش را برای خوراک ثمر 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۰۵۱۳/۲ 


می‌دهد. از این جهت به صبغ موسوم شده است که وقتی نان را در آن فرو می‌برنده نان 
رنگین می‌شود. خدا در این درخت هم خورش و هم روغن قرار داده است. در حدیث 
آمده است: «زیتون بخورید و از روغن آن استفاده كنيد كه میوه‌ی درختی مبارک است».(۱٩‏ 
و إن لکم فى الأنعام لعبرة4 ای انسان‌ها! به دقت بنگرید که در انعام يعنى «شتر وكاو و 
گوسفند و بزه که خدا برای شما خلق کرده است پند وعبرتی بلیغ و روشن قرار دارد. 
ونسقيكم ما ق بطونها» از شی رآنها که در بين سرگین و خون فراهم م ىآيد شیر یگوارا و 
خالص را به شما می‌نوشانيم. وو لکم فیها منافع کثیرة) در این چهارپایان برای شما 
فوایدی متعدد مقرر و نهفته است. شير آنها را می نوشید و يشم آنها را می پوشید و بر آنها 
سوار می شوید و بارهای سنگین رابر آنها حمل می‌کنید. و منها تأکلون» گوشت آنها را 
نیز می‌خورید. «و علیہا و على الفلك تحملون» همان‌طور که در دریا بر کشتی سوار 
می شوید در خشکی نيز بر شتر سوار می‌شوید. که شتر کشتی صحرا و خشکی است و 
«فْلک» کشتی دریا. 
تکات بلامی: ۱-اخبار به وسیله‌ی فعل ماضی به منظور افادەی ثبوت و تحقق است: 
(قد أفلح ا مؤمنون4ء همچنان که لفظ «قد» نیز معنی تحقق را می‌دهد. 
؟ «الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٭ و الذين هم عن اللغو معرضون4 متضمن تفصیل 
بعد از اجمال است. 
سوم انکم بعد ذلك لیتون) در این بخش از آیه یکی از صنایع بلاغی وجود دارد تحت 
عنوان قرار دادن غير منكر در جایگاه منکر؛ چون مردم مرگ را انکار نمی‌کننده اما غافل 
شدن از آن و آماده نشدن برای آن به منزله‌ی علامت انکار به شمار می آید. از این رو 


نكر به شمار آمده‌اند. و خبر با دو موکد یعنی «ان» و «لام» مؤكد شده است. 
خبر با دو موکد یعنی م» مو 


1 اخراج از احمد۔ 


ع «سبع طرائق» استعاره‌ی لطیف را در بر دارد. هقفت آسمان که بر هم قرار دارند به 
طریقه‌ی استعاره به طرائق تشبیه شده است. 
۵و انا على ذهاب به لقادرون» متضمن تهدید است. 
5 خاشعون, حافظون, عادون» و طین. مکین, ا خالقین4 متضمن سجع غير متکلف 
است که از محسنات بديعى به شمار می آید. 

ياد آوری: در این آیات از و لقد خلقنا الانسان» تا و على الفلك تحملون4 خدای 
متعال چهار نوع از دلایل قدرت خود را ذکر کرده است: اول» دگرگونی‌های هفتگانه‌ی 
مراحل آفرينش انسان که آخرش زنده شدن بعد از مرگ است. دوم» خلق هفت آسمان. 
سوم؛ نازل كردن آب از آسمان. چهارم؛ فواید حیوانات که چهار نوع آن را بیان کرده 
است: از شیر آنها استفاده می‌شود و از پشسم و گوشت و سواری آنها بهره‌برداری 
می‌گردد. 

فواید: امام احمد از عمر بن الخطاب تل روایت کرده که گفته است: «وقتی وحی بر 
پیامبر 6 نازل می شد در اطراف صورتش صبدایی مانند صدای وزوز زنبور عسل به 
كوش می رسید؛ یک روز ما ایستاده بودیم پیامبر وي رو به قبله کرده و دست‌هایش را به 
طرف آسمان بلند کرد و گفت: «بار خدایا! بر ما بیفزا؛ و از ماکم مکن و از ما نگیره ما را 
قدر و منزلت عطا فرما ما را خوار نفرما. به ما عطا فوماء ما را محروم مگردان و به ما 
ارزانی ده و از ما باز مگیر» ما را راضی فرما و از ما راضی شو». آنگاه فرمود: «ده آیه بر 
من نازل شدء هر کس آنها را عملی کند وارد بهشت می‌شود. سپس «قد أفلح المؤمنون» 


را تا آخر آیه‌ی ده خواند».(۱ 


١‏ اخراج از احمد و ترمذی و نسائی. 


پت 
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fê‏ ہت 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا دلايل قدرت خود را در 
خلق انسان و حيوان و گیاهان و ایجاد آسمان‌ها و زمين بیان کرد و نعمتهايش را بر 
بندگانش بر شمرد» در اینجا مثالهايى را برای كفار مکه و تكذيب کنندگان ملت‌های 
پیشین و عذاب و آزاری که آنان را در بر گرفت. آورده است.در این راستا اول داستان نرح 
و بعد از آن قصه‌ی هود و سپس قصه‌ی موسی و فرعون و بعد از آن قصه‌ی عیسی‌بن مریم 
را آورده است. و تمام این قصه‌ها برای تکذیب‌کنندگان پیامبران و مخالفان خدا پند و 
عبرت و اندرز است. 

معنی لفات: (جنة4 به کسر جيم يعنى جنون. فتربصوا4 منتظر بمانید. تربٌص یعنی 
انتظار. مبتلین4 آزمایش‌کنندگان. هپات4 اسم فعل و به معنی بعید است» دور است. 
شاعر گفته است: 

تذکرت أياما مضین سن الصبا و هیهات هيهاتاً اليك رجوعه() 

وایام گذشتەی طفوليت را به ياد آوردم؛ برگشت آنها برايت دور است دور». 

«غثاء» كياه خشكيده. غناء السيل يعنى آبرفت. خس و خاشاک منصوب به روی 
آب. «بعداً» نابود شدن. رازى گفته است: بعداً و سحقا و دماراً و امثال آنها مصدرهايى 


۰۱۲۳/۱۲ یبطرق۔١‎ 


می‌باشند که در جای فعل خود قرار می‌گیرند. سيبويه گفته است: آنها افعالی هستند که به 
صورت ظاهر به کار نمی روند. و (بعداً) يعنى بعدوا بعداً: هلاک شدند. قرونا6 ملت‌ها. 
«تترا4 يشت سر هم» یکی بعد از دیگری. وأحادیث4 جمع داحدوئہ مانند اعجوبه و 
به معنی گفته‌های شگفت‌انگیز و تسلی‌بخش است. معین4 آب جاری و روان. ربوۃ 4 
بلندی, تبه ماهور. زمين بلند. 

تفسیر: ڈو لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» به طور يقين پیامبر خود نوح را به ميان قومش 
فرستادیم که آنها را به سوی خدا بخواند. مفسران گفته‌اند: ذکر قصه‌ی توح برای يبامبر لو 
تسلی و قوت قلب است تا در زمینه‌ی صبر و تحمل به او تأسى جوید و دریابد که پیامبران 
قبل از او نیز تکذیب شده‌اند. «فقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غيره» گفت: 
ای قوم من! فقط او را پرستش كنيد و بس؛ چون جز او پروردگاری ندارید. «أفلا تتقون» 
بازداشتن و وعيد است. یعنی آیا با پرستش غير او از کیفرش نمی‌ترسید؟ «فقال الملا 
الذین کفروا من قومه» اشراف و سران قومش که در کفر و گمراهی غرق شده بودند 
گفتند: ما هذا الا بشر مثلکم يريد أن یتفضل علیکم4 اين مرد که ادعای پیامبری می‌کند 
جز بشری چون شما نیست. می‌خواهد با ادعای پیامبری بر شما برتری جوید و در پی 
ریاست و شرف بر شما است و می خواھد از او پیروی کنبد. گمراهی آنها را بنگره جه 
عجیب است که بعید می‌دانند پیامبری و نبوت از آن یک انسان باشد» در صورتی که آنها 
پروردگاری را برای سنگ و صنم ثابت می‌کنند. ولو شاء الله لأنزل ملائكة» اگر خدا 
می خواست قطعا فرشتگانی را می‌فرستاده نه انسانی را. ما معنا بهذا فى آبائنا الأولين» 
ما در ميان ملت‌های گذشته و در قرون سپری شده چنین سخنانی را نشنیده‌ايم. إن هو 
الا رجل به جنة4 او کسی نیست جز این‌که در وی جنون است. «فتربصوا به حتى حين» 
صبر كنيد و منتظر بمانید تا می میرد. قال رب انصرف با کذبون» نوح بعد از این‌که از 
ايمان آوردن آنها نوميد شد گفت: خدایا! به خاطر این‌که مرا تکذیب کردند عموم آنها را 


[_سوره‌ی ۲۳/ تفسیر سوره‌ی مومنون / آیات ۲۳-۵۲ 


نابود و مرا بر آنان چیره فرما. ذفأوحینا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا» در آن هنكام به او 
وحی کردیم که در حضور ما و تحت حفظ و حمایت ما کشتی بساز. و وحينا» وبا امر و 
فرمان ما و طبق راهنمایی ما آن را بساز. فاذا جاء أمرنا» هرگاه وقت فرمان ما در رابطه با 
عذاب آنها فرا رسید. «و فار التلور4 و آب از تنوره محل پختن نان جوشید و فوران کرد. 
مفسران گفته‌اند: خدا این را برای نوح نشانه‌ی نابودی قومش قرار داده بود. (فاسلك فیہا 
من كل زوجین اثدين» از هر نوع حيوان یک جفت» «نر و ماده» را در کشتی جا بده تا نسل 
حیوان منقرض نشود. وو أهلك إلا من سبق عليه القول منهم4 و افراد خانواده را نیز با 
خود بردار جز آنان که قبلاً ابودیشان به سبب ایمان نیاوردن» مقرر شده است» از قبيل 
همسر و پسرش. و لا تخاطبنی فى الذین ظلموا إنهم مفرقون4 در وقت مشاهده‌ی هلاکت 
ستمکاران نزد من به شفاعت برنخیز؛ زیرا به نابودی آنها حكم کرده‌ام و آنها ضرق 
می‌شوند. «فاذا استویت أنت و من معك على الفلك4 و هر وقت خودت و مؤمنان 
همراهت سوار کشتی شدید و جا گرفتید. (فقل ا لحمد لله الذی نجانا من القوم الظالین4 
بگو: سياس و ستایش خدایی را که ما را از شرٌ قوم ستمکار نجات داد.!" از این جهت که 
نوح بيامبر و پیشوای آنان بود و مخاطب همو بود» خطاب به او خطاب به آنها نیز 
می‌باشد به همین جهت گفت: «فقل»: بكو و تگفت: «فقولواه: بگویید. و قل رب 
أنزلنى مزلا مبارکا) و بگو: خداوندا! منزلت و مکانتی مبارک به من عطا فرما که مرا از 
هر گزند و بدی محفوظ بدارد. ابن‌عباس گفته است: این دعا را وقتی به زبان آورد که از 
کشتی پیاده شده بود. و أنت خير النزلین4 و تو در اعطای منزلت به دوستدارانت و 
محافظت از بندگانت بهترین هستی. ان فى ذلك لآيات» همانا در آنچه به سر قوم 


نوح آمد و ماجرای آنهاء برای اهل بصیرت و اندیشه دلایل و عبرت فراوانی مکنون است 


۰۹۹/۲۳ تفسير کبیر‎ -١ 


ومی‌توان با استفاده از آن بر صدق کلام خدا استدلال کرد. «و إن كنا لبتلین» حال 
ایږکه ما با فرستادن پیامبران» بندگان را در بوته‌ی آزمایش قرار می دھیم. طئم أنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرين4 آنگاه بعد از قوم نوح قومی دیگر را خلق کردیم که جانشین آنها 
باشند و آن قوم عبارت بودند از قوم عاد. (فأرسلنا فیہم رسولا منهم4 و در میانشان 
پیامبری از خودشان مبعوث نمودیم. «أن اعبدوا الله ما لكم من له غيره» او را یگانه و 
به تتهایی پرستش كنيد و برایش انباز و شریک نياوريد؛ چون غير از او پروردگاری 
ندارید. «أفلا تتقون4 آيا اك رکافر شوید. از عذاب و کیفر و انتقامش نمی‌ترسید؟ «و قال 
الملا من قومه الذين کفروا و کذبوا بلقاء الآخرة» اشراف و سران کافر قومش که آخرت و 
ثواب و عقاب مقرر در آن را تکذیب می‌کردند. گفتند. (و آترفناهم فى الحياة الدنیا4 و 
نعمت دنيا را به فراوانی به آنها دادیم تا جایی که سر مست شدند و گفتند: ما هذا إلا 
بشر مثلکم» به پیروان منحرف خود گفتند: این مرد که گمان مى بريد پیامبر است» جز 
انسانی مانند شما نیست. «یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون» مانند شما غذا 
می خورد و مانند شما آب می نوشد» بس فضل و برتری بر شما ندارد؛ زیرا به خوراک و 
نوشیدنی نیازمند است. ڈو لئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم ذا ضاسرون» اگر از چنین 
انسانی اطاعت کنید» جداً زیانمند می‌باشید؛ زیرا با پروی از او خود را خوار و خفیف 
کرده‌اید. ابوسعود گفته است: دقت كنيد و بنگرید! آنها چگونه پروی از پیامبر راکه آنان 
را به نیکبختی دو جهان راهنمایی میکند؛ مضرٌ می‌دانند و پرستش بت‌ها را زسان‌آور 
نمی‌دانند؟ خدا آنان را نابود كند!(١)‏ «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا و عظاما» استفهام 
مفھوم سرزنش و ریشخند و بعید دانستن را دارد. يعنى آيا این پیامبر به شما وعده 


می‌دهد بعد از این‌که مردید و پوسیده و متلاشی شدیدء بار دیگر زنده می‌شوید؟ 


۱ ارشاد العقل السلیم ۰۳۱/۴ 


| سوروى ۲۳ / تفسير سوره‌ی مؤمنون / آيات ۲۳-۵۲ 


نکم خرجون4 زندہ از قبرتان بيرون می‌آیید؟ لفظ «إنكم» را برای تأكيد تکرار کرده 
است؛ چون وقتى سخن به درازا بکشد تكرار نيكوست. «هبيات هبهات لمأ توعدون» 
بیرون آمدن از قبركه وعده‌ی آن را به شما داده‌اند» بسی دور و بعید است. منظور آنان از 
این دور دانستن اين است كه هرگز تحقق نمی پذیرد. ان هی إلا حياتنا الدنيا4 جز این 
زندگی دنیوی» زندگی و حياتى نيست. «نموت و تحياه بعضى از ما می میرند و بعضى 
متولد می‌شوند. تا انقراض عالم وضعيت بر همین منوال است. «و ما نحن بمبعوثين» 
حشر و نشری در کار نیست. «إن هو إلا رجل افتری على اله کذبا» او جز یک نفر 
دروغگو نیست. او نه رسالتی از طرف خدا دارد و نه وعده‌ی رستاخیزش درست است» 
بلکه به زبان خدا دروغ می‌بندد. و ما نحن له بمؤمنين4 ما گفته‌ی او را تصدیق نمی‌کنيم. 
«قال رب انصرن با کذبون4 بعد از اينكه پیامبرشان از ایمان آوردن آنها نوميد شد و 
دید بر کفر اصرار مى ورزند؛ دعای نابودی آنها راکردہ و گفت: خدايا! به سبب اينكه مرا 
تکذیب کردند مرا بر آنان چیره فرما. قال عا قلیل لیصبحن نادمین» به اين زودی‌ها از 
کفر خود پشیمان می شوند. «فأخذتهم الصيحة بالحق» ناگهان فریاد مرگبار و ویرانگر از 
جانب خدا آتان را به حق و عدالت در بر گرفت. «فجعلناهم غثاء» آنان را به هلاکت 
رساندیم و بسان آبرفت و خس و خاشاک سیل در آوردیم. مفسران گفته‌اند: جبرثیل بر 
آنان بانگ زد» زمین بر اثر آن از زیر آنان تکان خورد و بر اثر آن تکان شدید به صورت 
خس و خاشاک روی سیل در آمدند. خاشاک ناچیز و بی ارزشی که سودی از آن نمى خيزد. 
«فبعدا للقوم الظالمين4 ستمکاران به سبب کفر و ظلمشان از رحمت خدا دور شوند و 
نابود گردند! جمله‌ایست دعایی انگار گفته است: از رحمت خدا دور و ابود و مستاصل 
شوندا <ئم آنشأنا من بعدهم قرونا آخرین» بعد از نابودی آنهاء ملت‌ها و خلایقی دیگر را 
به وجود آورديم از قبيل قوم صالح و ابراهیم و قوم لوط و شعیب. ابن‌عباس گفته است: 


آنها عبارت بودند از بنی‌اسرائیل. در عبارت قسمتی حذف شده است و تقدیر آن چنین 


است: پیامبران خود را تکذیب کردند, و متقابلاً سا هم آنان را نابود کردیم. و آیه‌ی 
«ما تسبق من أمة أجلها و ما یستأخرون» بر آن دلالت دارد؛ یعنی هیچ ملتی نه از اجل 
خود پیشی می‌گیرد و نه باز پس می‌ماند. م آرسلنا رسلا تقرا» پیامبران را يشت سر هم 
و یکی بعد از دیگری مبعوث كرديم. ابن‌عباس گفته است: از یکدیگر تبعیت می‌کتند. 
«کلیا جاء أمة رسوها کذبوه» كمال گمراهی آنها را یادآور شده است. یعنی: آنها در 
تکذیب پیامبران خود راه و روش ملت‌های گمراه و تکذیب‌کننده‌ی قبل از خود را پیش 
گرفتند. به این سبب گفته است: «فأتبعنا بعضهم بعضاً» آنها را یکی پس از دیگری هلاک 
و تابود کردیم. و جعلناهم أحاديث» و آنها را زبانزد مردم کردیم و بحث مجالس 
در آوردیم به گونه‌ای که مردم با شگفتی و تعجب درباره‌ی ماجرای آنها سخن می‌گویند 
و به منظور سرگرمی و پر کردن اوقات فراغتشان از آنان سخن به ميان می‌آورند. «فبعداً 
لقوم لا یژمنون» نابودی و هلاکت از آن قومی باد که خدا و پیامبرانش را تصدیق 
نمی کنندا طئم آرسلنا موسی و أخاه هارون بآیاتنا) موسی و هارون را با دلیل و آیات 
روشن خود فرستادیم. ابن‌عباس گفته است: آبات و دلایل موسی و هارون عبارتند از نه 
دلیل: عصاء دست» ملخ... الخ. و سلطان مبین» با دليل و حجتی واضح و ملزم‌کننده. 
«إلى فرعون و ملائه» آنها را نزد فرعون گردنکش و افرمان و اشراف خود خواه و متکبر 
قومش اعزام داشتیم. «فاستكيروا» از خود تکبر نشان داده و از ايمان آوردن به خدا و 
عبادتش امتناع ورزیدند. و کانوا قوما عالین» و گروهی متکبر و گردنکش و نافرمان 
بودنده و بر دیگران تسلط داشتند و به آنان زور می‌گفتند و به آنها ستم می‌کردند. 
«فقالوا أنؤمن لبشرین مثلنا» پس گفتند: آيا به دو انسان که مانند خود ما هستند ایمان 
بیاوریم و از آنان پیروی کنیم؟ آیا این برای ما ننگ نیست؟ «و قومه) لنا عابدون» در 
صورتی که قوم و عشیره‌ی موسی و هارون خدمتکار و بنده‌ی ما هستند و از ما پیروی 
می‌کنند؟ «فکذبوهما فکانوا من الهلکین» آن دو يامبر را تکذیب کردند و از جمله‌ی 


فرق‌شدگان در دریا و هلاک‌شدگان گشتند. و لقد آتینا موسی الکتاب لعلهم بهتدون4 
بعد از غرق شدن فرعون و اشراف قومش تورات را به موسی عطا کردیم تا به وسیله‌ی آن 
بنی‌اسرائیل را راهنمایی کند. و جعلنا ابن مریم و آمه آية» و داستان مریم و فرزندش 
عیسی را معجزه‌ی بزرگ قرار دادیم که بر کمال قدرت ما دلالت دارد. ۶و آویناهما إلى ربوة4 
منزل و مکان آن دو را در مکانی مرتفع واقع در سرزمین بیت‌الم قدس قرار دادیم. 
ابن‌عباس گفته است: ربوة یعنی بلندی» و زمین مرتفع بهترین محل رستن نباتات می‌باشد. 
ذات قرار و معین» سرزمینی هموار که در معرض دید قرار داشت و جای زیست و 
دارای آب زلال بود. رازی گفته است: قرار يعنى محل استقران و آن جایی است که 
هموار و پهناور باشد. و معین یعنی: آبی که در روی زمین جاری است. و قتادہ می‌گوید: 
«ذات قرار و معین» یعنی سرزمینی که آب و میوه داشت؛ یعنی به دلیل میوه‌هایی که دارد 
ساکنانش در آن مستقر می‌گردند.!۱) ۶یا ها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاه 
گفتیم: ای جماعت پیامبران! از حلال بخورید و با انجام دادن اعمال نیکو به خدا تقرب 
جویید. خطاب و ندا برای تمام پیامبران است تا امت‌های خود را بدان سفارش کنند. 
همان‌گونه که به «تاجر» گفته می‌شود: ای تاجران! از ربا‌دوری كنيد و برحذر باشید. 
طإنی با تعملون علم» معنی وعيد و برحذر داشتن را در ضمن دارد. یعنی من به تمام 
اعمال شما آگاهم و هیچ چیز از امر شما بر من پوشیدہ نیست. قرطبی گفته است: این وعید 
همه را شامل می شود و اگر در مورد پیامبران و انبیاء چنین باشد قاطبه‌ی مردم در مورد 
خود جه فکر می کنند؟(' و إن هذه أمتكم أمة واحدة4 ای گروه پیامبران! دين و آیین 
شما یکی است و ملت و امت شما همانا ملت و دين اسلام است. «و أنا ربكم فاتقون» 


من پروردگار شما هستم و شریک ندارم» يس از عذاب من برحذر باشید. 


۰۱۲۸/۱۲ تفسیر کبیر ۰۱۰۳/۲۳ ۲-قرطبی‎ -١ 


تکات بلاغی: ١‏ «اصنع الفلك بأعيئنا» متضمن استعاره‌ی بدیع است. مبالغه‌ی در 
رعايت و حمايت را با «صنع على الأعين» بیان کرده است؛ زيرا محافظ و نگهدار جيزى 
معمولاً حمايت و حفاظت خود را از آن ادامه می دهده از این رو به جاى كفتن «حفظ» به 


طريق استعاره «عين» را آورده است. 
۲ «و فار التنور4 کنایه از شدت است. همان‌گونه که برای بیان شدت یافتن امرى از 
عبارت «حمی الوطیس» نيز استفاده می شود. بعضی از علماء به طریق مجاز «تنور» را بر 
«وجه الأرض» اطلاق کرده‌اند. 
۳ أنزلنی مغزلا4 و تعملون علیم» متضمن جناس اشتقاق است. 
۴فوت و نحیا> و تسبق ... و یستأخرون» متضمن طباق است. 
ه (أرسلنا رسلنا» شامل جناس ناقص است؛ چون شکل بعضی حروف تغییر کرده 
است. 
٦‏ «فجعلناهم غثاءٌ4 متضمن تشبیه است؟ یعنی در سرعت زوال و بی‌ارزشی همانند 
خس و خاشاک هستند. وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده و به صورت تشبيه بلیغ در 
آمده است. 
۷ «الذين کفروا وكذبوا بلقاء الآخرة و أترفناهم فى الحياة الدنیا» متضمن اسلوب اطناب 
است و ذم آنها را در بر دارد و زشتى و دنائت طبع آنها را ثبت می‌کند. 
8 «تتقون, تشربون, مخرجون4 و عالین, مھلکین, قرار و معین) شامل سجع لطیف 
است. 

فوايد: لفظ «بشره بر مفرد و جمع اطلاق می شود در آیه‌ی (فتمثل ها بشرا سوه و 
آیه‌ی «أنؤمن لبشرین مثلناہ بر مفرد اطلاق شده است. اما در آیه‌ی «فإما ترین مسن 
البشر أحدا» و آیەی و ما هی الا ذکری للبشر> بر جمع اطلاق شده است. صاحب 
کشاف این راگفته است. ۱ 
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مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از اينكه خدا داستان پیامبران و 
مرسلین را یادآور شد. برای اينكه انسان از روش و طرق گمراهان اجتناب و دورى ورزد» 
بشت سر آن اخبار اقوام کافر و نافرمان وگردنکش آنان و اختلاف و تفرقه‌ی آنها را در امر 
دين يادآور شده. آنها به حدی اختلاف پیدا کردند که به صورت فرقه‌ها و احزاب در آمدند. 


معنى لغات: (زبرا» قطعدهاء جمع زبور به معنی قطعدى نقره یا آهن می‌باشد. 
«غمرتهم» غمرة يعنى سركردانى و تحيّر وگمراهی. اصل آن در لغت به معنى آبی است 
كه قامت را فرامی‌گیرد. «يجبأرون» ناله و فغان سر می‌دهند و کمک می‌طلبند. اصل 
«جوار» زاری و تضرع است با صدای بلند مانند صدای گاو. #تتکصون4 برگشت به 


عقب. عقب گرد. «ناکبون4 از راہ كنار گرفت راہ را تغییر داد تغيير مسیر داد. 

تفسير: فتقطعوا آمرهم بینهم زبرا4 ملت‌ها در امور دين خود متفرق و پراکنده گشتند 
و به صورت فرقه‌ها و ادیان متعدد و متفاوت و مختلف در آمدند. این یکی كبر و آتش 
پرست و آن یکی بهودی و این یکی نصرانی است. در صورتی که به آنها دستور اتفاق و 
اتحاد داده شده است. « كل حزب بما لديم فرحون4 هرگروه از آنچه به عنوان دين برای 
خود اختیار کرده راضی و خوشحال و در شگفت است. به طوری که فقط خود را بر حق 
و برنده می داند و غير خود را باطل و بازنده و زیانمند می‌داند. وفذرهم فى غمرتهم4 
پیامب يلقي مخاطب است و ضمیر «هم» به کفار مکه برمی‌گردد. يعنى آنها را در غفلت و 
نادانی و گمراهی رها کن. «حتى حبن4 تا زمانی که مرگشان سر می‌رسد. بدین‌ترتیب 
خاطر بيامبر 2 را تسلی داده و مشرکین را برحذر می‌دارد. «أيحسبون أا مدهم به من 
مال و بنین» آیا آن کفار گمان می‌برند مال و اولادی که در این دنیا به آنها عطا می‌کنيم. 
«نسارع هم فى الخيرات» از آن روی است که می خواھیم به سودشان در خیرات شتاب 
ورزیم؟ نه هرگزه موضوع آن‌طور نیست که آنها گمان می‌کنند. بلکه آنها را فریب داده و 
آنان را به افزایش گناہ می‌کشانيم. از این رو فرموده است: بل لایشعرون4 بلکه آنها به 
حیرانات شبیهند و درک و فهم و شمور ندارند تا درباره‌ی موضوع بیندیشند و بدانند 
فريب است يا تعجیل خیرات؟ آیه ظن و گمان مشرکان را رد می‌کند که گمان می‌بردند 
اعطای اموال و اولاد از جانب خدا به آنها دلیل رضایت و خشنودی خدا از آنها می‌باشد. 
خدا از انان چنین حکایت می‌کند: و قالوا نحن أكثر أموالا و أولادا و ما نحن بعذبین». 
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در حدیث آمده است: «خدا دنیا را به دوستداران و غير دوستداران خود عطا می‌کند؛ و 
دين را جز به دوستدار خود عطا نمی‌کند».!۱ و بعد از این‌که از مشرکین مذمت به عمل 
آورد و آنها را تهدید کرد بشت سر آن به مدح و تمجید مژمنان پرداخته و بهترین صفات 
آنان را یا آور شده و می‌فرماید: وان الذین هم من خشية ربهم مشفقون4 آنان که از جلال 
و جبروت و شکره و عظمت خدا بیمناکند و از خوف عذابش در حذرند. وو الذین هم 
بآيات ربهم یؤمنون4 و آنهایی كه آیات قرآنی و آیات کونی خدا را تصدیق دارند که دال 
پر وجود خدای سبحان می‌باشند. 
وفى کل شيء له آية تسدل على أنه واحد 

«در همدى پدیده‌ها و موجردات جهان هستی دلیل وحدانیت و یگانگی او را می‌توان یافت». 

و الذین هم برءهم لا یشرکون» و آنان كه با خدا غير او را نمی‌پرستنده بلکه او را 
یگانه دانسته و اعمال خود را مخلصانه به خاطر ذات او انجام می‌دهند. فخر رازی گفته 
است: منظور ایمان به توحید و نفی شریک آوردن برای خدا نیست؛ چون این مفهوم در 
آیەی قبل قرار دارده بلکه منظور نفی شرك نهان و خفی است. به این معنی که عبادت را 
خالصانه برای او و جلب رضایت او انجام دهد.۲۱ وو الذين یژتون ما آتوا و قسلوبهم 
وجلة4 این هم صفت چهارم از اوصاف مژمنین است. یمنی آنان که زکات و صدقات ادا 
می‌کنند و با انجام دادن انواع اعمال نیکو به خدا تقرب می جویند در حالی که قلبشان از 
بیم لبريز است که مبادا اعمالشان مورد قبول واقع نشود. حسن گفته است: مؤمنان در آن 
حال که كار نیک انجام می دھند ترس آن دارند که مبادا خدا صمل نیکشان را نپذیرد. 
«أنهم إلى ربهم راجعون» دلیل اينكه این مؤمنان قلبی هراسناك دارند اين است که 


۱- قسمتى از حدیشی است که امام احمد آن را اخراج کرده است. 
۲-تفسیر کبیر ۰۱۰۷/۲۳ 


احتمال می‌دهند در انجام طاعات و عبادات قصور داشته‌اند و آنچنان که شایسته است 
فرمان پروردگار را اجرا نکرده‌اند. آنان همچنین باور دارند که در محضر خدا حاضر شده 
وب رکوچک و بزرگ اعمالشان بايد حساب يس بدهند. به همین جهت هراسناکند. روایت 
شده است که حضرت عايشه درباردى آیه‌ی و الذین یژتون ما آتوا و قلوبهم وجلة4 از 
ب مبر 6ا پرسید: آیا آيه شامل حال فردی می‌شود که زنا و دزدی می‌کند و عرق 
می‌خورد اما از خدا می‌ترسد؟ پامبر ل فرمود: «نه دختر صدیق! آیه شامل حال کسی 
می شود که نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد و صدقه و احسان می‌دهد اما با این حال از 
خدای عزوجل می‌ترسد که مبادا آن را نپذیرد».۱۱) «أولثك یسارعون فى ا خیرات4 افراد 
متصف به چنان صفات والا کسانی هستند که در انجام طاعات مسابقه می‌دهند تا به 
مقام‌های بالاتر نايل آبند. و هم ها سابقون4 وانگهی آنها شایسته‌ی آن می‌باشند و برای 
رسیدن به آن از یکدیگر سبقت می جویند. امام فخر گفته است: بايد خاطر نشان ساخت 
كه ترتیب دادن این صفات نهایت حسن را در بر دارد؛ زیرا صفت اول بر خوف شدید 
دلالت دارد که موجب دوری جستن از عمل غير لازم می شود و صفت دوم بر تصدیق 
یگانگی خدا دلالت دارد. و صفت سوم بر ترک ریا دلالت دارد؛ و چهارم بر این دلالت 
دارد که انسان متصف به تمام آن صفات سه‌گانه» طاعت را انجام می‌دهد اما باز در بيم و 
هراس است که مبادا در انجام آن اعمال تقصیری از او سر زده باشد. و چنین حالتی آخرین 
مقام و منزلت صدیقین است. خدا آن را به ما عطا فرمایدا!'' و لا نکلف نفسا إلا وسعها» 
به عنوان لطف و فضل خود بر بندگان» به هیچ يك از آنان تکلیفی نمی‌کنیم که از توانش 
خارج باشد و نتواند آن را انجام دهد. بعد از ذکر اوصاف مؤمنان اين آیه را آورده است تا 


نشان دهد که به آن بندگان مخلص تکلیفی نشده است كه از توانشان خارج باشد و تمام 


۰۱۰۷/۲۳ اخراج از امام احمد, ۲ تفسیر کبیر‎ ١ 
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تکالیف مطابق توانایی انسان مقرر شده است. «ولدینا کتاب ينطق با حق4 نامه‌ی اعمال 
بندگان در تزد ما قرار دارد که در آن تمام اعمال نیک و بد آنان رقم خورده و ثبت است و 
در آخرت مطابق آن آنان را مجازات می‌کنيم به آنان پاداش می دھیم يا آنان را مجازات 
می‌کنيم. از این رو گفته است: «و هم لایظلمون4 در مورد اعمالشان به آنها ظلم نمی‌شود. 
نه از پاداش آنان کاسته می شود و نه به کیفرشان اضافه می‌گردد. فرطبی گفته است: آیه از 
یک جهت ستمکاران را تهدید می‌کند و از جهتی دیگر به نيكوكاران اطمینان می دهد.!١)‏ 
طبل قلوبهم فى غمرة من هذاه بلکه پرده‌ی غفلت و ابینایی در مقابل این قرآن بر قلوب 
کفار ستمکارکشیدہ شده است. وو هم اعمال من دون ذلك4 علاوه بر کفر و شرك اعمال 
زشت و پلشت بسیار دارند. و هم ها عاملون» که در آینده آن را انجام خواهند داد تا 
شقاوت و بدبختی در حق آنها محقق گردد. آنها کفر و اعمال زشت را با هم دارند يس 
عذاب در حقشان تحقق می‌یابد. حتی |ذا أخذنا مترفيهم بالعذاب4 تا وقتی که ثروتمندان 
و بزرگان و خوشگذران آنها را که در این دنیا از وفور نعمت برخوردارند» به عذاب گرفتار 
نمودیم و آنها را گرسنه کردیم» و یا کشته و اسیر شدند. (إذا هم يجأرون» در این موقع 
صدای ناله و فریاد و استغائه‌ی آنان بلند می شود وكوش آسمان را کر می‌کند. ابن عباس 
گفته است: این همان گرسنگی هفت ساله‌ای بود که بدان گرفتار شدند. (لاتجأروا اليوم» 
امروز از شدّت عذاب زاری نکنید و داد نکشید. «إنكم منّا لاتنصرون4 عذاب ما از 
شما منم و دفع نمی‌شود. بنابراین داد و فریاد و استغاثه برایتان سودی در بر تدارد. 
«قدكانت آیاق تتلى علیکم4 شما آيات قرآن را که برایتان خوانده می‌شد» مى شنيديد. 
«فکنم على أعقابكم تنكصون» از آیات نفرت داشتيد و فرار می‌کردید: و همواره به 
قهقرا برمی‌گشتید. اعراض و رو برتافتن آنها را از حق به عقب‌گرد مال زده است. 


۱ قرطبی ۰۱۳۴/۱۲ 


«مستكبرين به» از پذیرش اين قرآن تکبر می ورزیدید. ابن‌کثیر گفته است: ضمیر به 
قرآن برمی‌گردد. آنها در یاوه گویی شبانه‌ی خود از قرآن به زشتی نام می‌برند و می‌گفتند: 
قرآن سحر انست. شعر است و کهانت» و دیگر گفته‌های ناروا می‌گویند.۱۱" ابن جوزى گفته 


است: ضمیر به «بیت‌الله الحرام» برمی‌گردد و کنایه از امری ذکر نشده می‌باشد؛ چون 
مشهور است. و معنی آيه جنين است: بیت و حرم سبب امنیت و آسایش شما می‌باشد در 
حالی که دیگران در جای خود در بیم و هراسند» به همین جهت شما به بيت و حرم تکبر 
و مباهات می‌کنید و گردن‌فرازی از خود نشان می دھید و می‌گویید: ما اهل حرم هستیم. 
نظر ابن‌عباس و غیرہ چنین است.!۲) (سامراً تہجرون4 در گفتگوهای شبانه‌ی خود ياوه 
می‌گویید و گفتار زشت نسبت به قرآن بر زبان می آورید و پیامبر 4 را ناسزا می‌گویید. 
«أفلم يدبروا القول» آیا دربارەی این قرآن عظیم خرد را بەکار نمی گیرید و نمی اندیشید 
تا اعجاز نظم آن را دریابید و بدانید کلام خدا می‌باشد و آن را تصدیق کنید؟! (أم جاءهم 
مالم يأت آباءهم الأولين4 یا از جانب خدا چیز نوظهوری را آورده است که سانند آن 
برای اجدادشان نیامده بود؟ ابوسعود گفته است: یعنی آمدن کتب از جانب خدای متعال 
برای پیامبران سنتی دیرین است که انکار آن امکان ندارد. و قرآن بر آن روش و طريقه 
آمده است. پس چرا آن را انکار می‌کنند!(") «أم لم يعرفوا رسوطم فهم له منکرون4 این 
هم توبیخی دیگر است یعنی: يا این‌که محمد إت را به امانت و درستی و حسن اخلاق» 
نمی شناسند. به چندین جهت آنها را توبیخ کرده است: اولء آنها را به خاطر بهره نگرفتن 
از قرآن توبيخ کرده. دوم آنها را توبیخ کرده است که هر جه برای آنان آمده است 
مانند آن برای پدران آنها آمده است. سوم اينكه محمد را از لحاظ نسب و صداقت 


۱-مختصر .۵٦۹/۲‏ ۲-زاد المسیر ۰۴۸۲/۵ 


۳ ابوسعود ۳۸/۴. 
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و امانت می‌شناسند. چهارم» این‌که با وجود این‌که به خوبی می‌دانند محمد ی از لحاظ 
عقل و درک و زکاوت و ذهن از آنان برتر است اما او را به دیوانگی متهم می‌کنند. از 
این رو بعد از آن گفته است: «أم یقولون به جنة4 يا می‌گویند: محمد اش دیوانه است؟ 
این هم توبيخ دیگری که تفٹن آنها را در دشمنی و انکار كردن نشان می‌دهد. بل جاءهم 
بالحق» بل برای اضراب است. يعنى موضوع آن‌طور نیست که آنها تصور و گمان 
کرده‌اند. بلکه محمد 3 حق روشن و درخشان را آورده و به هیچ‌وجه نادرستی و باطل 
در آن دخالتی ندارد. محمد۶ قرآن را آورده است که شامل توحید و شرايع است. 
«وأكثرهم للحق کارهون» با إينكه دعوت روشن و واضح است اما اکثر مشرکین از حق 
متنفر و بیزارند؛ زیرا قلبشان از کجروی و انحراف لبریز است. «ولو اتبع الحق أهواءهم» 
اگر حق مورد تنفر آنها يعنى توحید و عدالت. با هوس‌ها و خواسته‌های فاسد آنها موافق و 
هم آهنگ می‌شد و با خواسته‌های ناروای آنها همگام و سازگار می‌شد. «لفسدت السموات 
والأرض و من فیین» نظام و سیستم عالم هستی به هم می خورد و خراب می‌شد و به 
سيب اختلاف و فساد هوس‌های آنان تمام مخلوقات موجود در آسمان و زمين تباه و 
فاسد می‌گشت. ابن‌کثیر گفته است: این بیانگر ناتوانی و اختلاف نظر و تفاوت خواسته‌های 
بندگان است. نیز بیانگر آن است که خدای متعال در تمام صفاتش و در تمام افعال و 
تدبیراتش کامل است.!۱) ہل أتيناهم بذکرهم» بلکه ما این قرآن را بر آنان نازل كردهايم 
که مایه‌ی مباهات و فخر و شرف آنها است که خدای متعال آوازه و افتخار آنان را در آن 
قرار داده است. «فهم عن ذکرهم معرضون» اما از این قرآن روگردانند در صورتی كه 
شايسته بود كه آن را پذیرفته و آن را تعظیم كنند؛ چون مایه‌ی شرف و عبرت آنها 
می‌باشد. و به عنوان بزرگداشت قرآن لفظ (ذکر) تکرار شده است. «أم تسأهم خرجا» 


۵۷۰۱/۲ مختصر اب ن‌کثیر‎ ١ 


يا این‌که ای محمد! در مقابل تبلیغ رسالت. از آنها پاداش و اجر و مزدی می‌خواهی و به 
اين بهانه ایمان نمی آورند؟ این هم زشتی عمل آنهاء ایمان نیاوردتشان را بیان می‌کند. 
محمد که از آنها اجر و مزدی نمی‌خواهد پس چرا او را تکذیب می‌کنند و با او سر 
دشمنى دارند؟ «فخراج ربك خير» ای محمد! روزی و عطای خدا برایت بهتر است. 
«وهو خير الرازقین» واو بهترين روزى دهنده و بهترين روزى رسان است؛ چون بدون 
احتياج و نياز عطا می‌کند. «و إنك لتدعوهم إلى صراط مستتم4 أى محمد! در حقيقت 
تو آنها را به راہ راست يعنى اسلام دعوت مىكنى كه انسان را به جنات نعيم واصل 
مىكند. «و إن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» وهمانا آنان که حشر و 
نشر وکیفر و باداش را تكذيب می‌کنند» از طريق حق و مستقيم منحرفند: 

تكات بلاغى: ۱- (فذرهم فى غمرتهم4 متضمن استعاره‌ی لطيف است. اصل غمرہ 
يعنى آبى که قامت انسان را فرا می‌گیرد» جهالت و گمراهی آنان به طريق استعاره به آبى 
تشبيه شده است که انسان را از فرق سر تا نوک پا فرا می‌گیرد. 
؟- (أيحسبون نم غدھم4 استفهام انکاری را در بر دارد. 
+ «نسارع هم فى الفیرات» متضمن حذف رابط است. که «به» در آن حذف شده است؟ 
يعنى نسارع لهم به... و حذف در این آیه نیکوست؟ چرا که از اطاله‌ی كلام جلوكيرى 
می‌کند؛ وانگهی بيم التباس هم نمی‌رود. 
۴ «یژمنون ... و یشر‌کون» شامل طباق است. 
۵ <و لدینا کتاب ينطق باحق4 استعاره‌ی بدیع را در بر دارد. نطق جز از طریق زبان 
امکان‌پذیر نیست در صورتی که کتاب زبان ندارد. خدای متعال به منظور مبالغه در 
وصف کتاب در رابطه با بیان مطلب و اقامه كردن برهان کتاب را به «نطق» توصیف کرده 
است. و آن را به ظریق استعاره به زبان تشبیه کرده است. 
١‏ «يؤتون ما آتوا4 و ڈو أعمال هم ها عاملون» متضمن جناس اشتقاق است. 
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۷ «فکنتم على أعقابكم تتکصون» استماره در آن مقرر است. رو بر تافتن آنها به عقب 
گرد تشبیه شده است که از قبیل استماره‌ی تمثيليه می‌باشد. 


۸ «مشفقون, یومنون» یشرکون. سابقون4 دارای سجع رصین و استوار می‌باشند. 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
رجہ 


فلا لو رجاهم و سفنتا تا يهم ین ضر َلَجُوا في طفیانیم 2 يعم هون (© و تقذ أحَدْنَاهُم 
پٹ زو تشن 0 تن یت عم 


۳7 ی رق اق و اه درن 10 مو لذي يحي و 


یٹ و له تلف اليل و السار لتق ل الوا ینز ها قال او © 
قَالُوالإذا مثتا و كنا تُراباً و عظا ام ون( لذ زین نآزا هذا ين 


۶ 
OT‏ م ار موق م یھ + 
قبل إن هذا إلا أسَاطِيرٌ الَاؤِینَ لن آلارض و مسن فا إن کنر تَعْلَمُونَ © 
00210] 6 فل من رب ألسَموَاتٍ آلسبع ورب آلعرش آلعظیم © 


و 3 ل تن بد مکوت کل کو و هو بُ ولا جار َل 
د 0 یرون وش قال ورن © بل آنبتاشم بالق ولمم 

بون (©) ما نند آنه ين ول و ماکان تق من اه ادعب کل اه پا خَلَقَ و 
بهم علب سب ورس لازتعالا با 
شقن © كُل رب إن ثب ما رن رب تین | نترم الي © 
َإِاعَلی أن ر ری ما اذغ بالّي هی خسن | A)‏ ية خخ آفتم با 
رقاب آلشیاین © و رذب وب أن تشون © 


۵ و رس م 


وت قار ب آزجفون © لعل أغتل اما فما َو رک كلا 


اة ولا و ن وائهم برخ إن توم يبتو © نذا نع في اضر فلا 

ساب موز ولا یتساءلون © فن تن واي ریت اتال 
وَمَنْ خْفث موازیه اوليك الَذِينَ خی وا اُمَہُم ‏ جَهَْم خالدون تلح FETT‏ 
ن روفز یو کش لٹ ان کل عكر ته عدون ذالر ركنا 
لمث علیتا جفونتا وکا قزماً ضالین )ربا آخرچتا ما فان شننا انا ظَاُِونَ © 
ال خسوا فیا ولا کون © لَه كان ریق من عبادي يَقُولُونَ ربا آم قاغفز لَنَا و 
رخا و نت خَْر راجیب © نذوم وی طحق وگ وري وشن اج 
تنحکرن © إن چم الهؤم با ضرا هم آایژرن © ال کم ات 
عَدَة سيين قَالُوا لَبِْنَا ما أو بفض يوم سل آل این © َال إن لبتم لا ييا و 
ا ابو شا دو ہی 


a 


4 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال اعراض مشركين 
را از دعوت ايمان یادآور شد» در اینجا سبب اعراض آنها را بیان کردہ است که عبارت 
است از دشمنى و لجبازی و گردنکشی. سپس به اقامه‌ی دلایل بر توحید پرداخته و بعد 
از آن احوال آخرت را یاد آور شده است که در آن انسان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه 
معادتمندان و نیکبختان و گروه شقاوتمندان و بدبختان. و سوره را با بیان حکمت حشر 
انسان و بردن آنها به میدان منزلگاه پاداش و کیفر خاتمه داده است؛ چرا که اگر قيامت و 


محاسبه نباشد» مطیم و نافرمان و عاصی و فرمانبر و نیک و بد مشخص نمی‌شود. 


معنی لغات: (مبلسون) نومیدان» سرگردانان. ابلاس يعنى نومیدی از هر چیزی. 
«يجير» مانم مى شود کسی را حمایت می‌کند که به او يناه آورده است. «همزات4 جمع 
همزه به معنی تحریک شدید است. «هزه و «از» نیز همین معنى را دارند. همزات شیطان 


يعنى حیله و نیرنگش. «برزخ4 حایل و مانع و پرده. جوهری گفته است: برزخ پرده و 
حایل بين دو چیز است. کا حون كلوح یعنی اخموء ترش‌روی» بد چهره و زشت سيما. 

سيب نسزول: از ابن‌عباس روایت است: آیه‌ی «ولو رهناهم... الخ4 در داستان 
«ثمامهبناشال» نازل شد. وقتی ثمامه به دست سريه اسير شد و مسلمان شد و 
پیامبر يك او را آزاد کرد راہ ورود آذوقه را از مدينه به مكه بست. و گفت: به خدا قسم 
تا پیامبر ول اجازه ندهد يك دانه گندم از يمامه به شما نمی رسد. در آن هنكام قریش با 
قحطى و گرسنگی روبرو شدند. حتى مردار و سگ و علهز را هم خوردند. گفتند: علهز 
يعنى چه؟ گفت: يشم و کرک را به خون آغشته می‌کردند و سپس آن را ببرشته کرده 
می‌خوردند. در این موقع ابوسفیان گفت: تو را به خدا و رحم و مروت قسم می دھم مگر 
آنطور که خود گمان می‌برید. خدا تو را «رحمة للعالمین» مبعوث نکرده است؟ فرمود: 
بله؛ مرا «رحمة للعالمین» مبعوث کرده است. گفت: به خدا تو پدران را به شمشیر و 
فرزندان را به گرسنگی می کشی: آنگاه آيدى ولو رحمناهم و کشغنا ما بهم من ضر للجوا 
فى طغیانہم یعمهون۱(4 تا آخر آیات نازل شد. 

تفسیر: ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضار اگر قحطی و خشکسالی و کمبود و 
گرسنگی را از آن مشرکان بر طرف مىكرديم كه تو را تکذیب کرده وبا تو دشمنى و 
عداوت داشتند. و بلا را از آنان دور و دفع می‌کردیم «للجوا فى طغیانهم یعمهون» به 


گمراهی وكجروى و تجاوزگری خود ادامه داده و بر آن اصرار می ورزيدند؛ و سرگردان و 


۴۱۵/٩ رحب۔١‎ 


حیران دست وبا مى زدند. و لقد أخذناهم بالعذاب) آنها را با مصیبت و سختی و قحطى 
وگرستگی مبتلا کردیم. «فها استکانوا لربهم» سر تعظیم و فروتنی در مقابل شکوه خدا 
خم نکردند. و ما یتضرعون» و از خدا التماس رفع مشکل و بلا را نکردند؛ بلکه به 
سرسختی وگردنکشی خود ادامه دادند. خلاصه‌ی مطلب این‌که به سبب شدت ستمکاری 
و گردنکشی خود» در گذشته فروتنی و خشوع نشان ندادند و به خدا روی نیاوردند و در 
آینده نیز به دين خدا روی نمی آورند. حق إذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شديد» تا وقتی 
كه با هول و هراس آخرت روبرو شده و با عذاب خدا به طور غير منتظره مواجه 
می‌شوند. «إذا هم فيه مپلسون» که در این هنگام اميد را از دست می‌دهند. ابوسعود 
گفته است: همان‌طور منظور از عذاب عذاب آخرت است و توصیف آن به «شدید» 
مؤيد این نظر است؛ يعنى ما آنان را به تمام سختىهاء از قبیل قتل و اسارت و گرسنگی و 
غيره آزمایش کردیم» اما نرمش و توجهی به اسلام از آنان مشاهده نشده تا زمانی که 
عذاب آخرت را می‌بینند. در آن هنكام نوميد شده و سر ذلت را فرو می‌آورند.!۱) سپس 
خدا نعمت‌ها و دلایل یگانگی خود را به آنها پادآور شده و می‌فرماید: و هو الذی 
أنشاء لکم السمع و الأبصار و الأفئدة) خدا همان است که این حواس را در وجود شما 
به وديعه نهاده است تا به وسیله‌ی آن دلایل كمال اوصاف خدا را مشاهده کنید. و خرد را 
به شما عطا کرده است تا در صنع خدا و قدرت درخشانش بیندیشید: پس هر کس این 
نعمت‌ها را در موارد خود صرف نكندء در واقع آنها را نابود کرده است. از این رو فرمود: 
فا أغنى عنهم سعهم و لاأبصارهم و لاأفئدتهم من شيء» اما شنوایبی و بینایی و 
خردشان» چیزی را از آنان دفع نکرد. به خاطر فواید عظیم آنها این سه را مخصوصاً ذکر 
كرده است. «قليلاً ما تشکرون» خیلی کم خدای خود را سپاسگزارید. (ما) برای قلت 


۴۰/۴ دوعسوبا۔١‎ 
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است؛ یعنی در مقابل آن همه فضل و نعمتی که خدا به شما ارزانی داشته است شما 
بسیار کم او را سپاسگزارید. «و هو الذی ذرأکم فى الأرض» همو شما را خلق کرده و به 
طریق زاد و ولد شما را در سطح زمین گسترده و منتشر ساخته است. وو إليه تحشرون» 
و برای پاداش و کیفر سرانجام نزد او جمع می‌شوید. و هو الذى يحيى و یت4 همو 
است که پوسیده و پراکنده‌ی استخوان و جسد را زنده می‌کند» و مرگ خلایق و ملت‌ها را 
در دست دارد. و له اختلاف الليل والنهار» اختلاف و زياد وکم شدن شب و روز فقط 
در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد و به دست او صورت می‌گیرد؛ تا بر وجود و قدرت خود 
دلیل اقامه کند. «أفلا تعقلون4 آیا برای درک دلايل قدرت و آثار و نشانه‌های او عقل و 
خرد ندارید تا دريابيد هر آن‌که در اول قدرت جنان امری را دارد» می‌تواند بعد از فنا و 
پوسیدگی دوباره آن را خلق نماید؟ «بل قالوا مثل ما قال الأولون4 «بل» برای اضراب 
است. یعنی عقل و خرد جهت درک این دلایل و اندرزها را ندارند بلکه این مشرکان 
کفار مکه -گفته‌ی ملت‌های قبل را تکرار و بازگو می‌کنند. (قالوا اُئذا متنا و کنا ترابا و 
عظاما أئنا لبعوئون» گفتند: آيا وقتی متلاشی گشتیم و به صورت ذرات پراکنده در 
آمدیم و استخوان فرسوده و پوسیده شد باز به صورت مخلوق در می آييم؟ چنین امری 
هرگز نمی شود. «و لقد وعدنا نحن و آباژنا هذا من قبل4 چنین وعده‌ای علاوه بر ما به 
گذشتگان نیز داده شد و ما حقیقتی درآن نمی‌بینیم. إن هذا إلا أساطير الأولین4 چنین 
وعده‌ای جز اکاذیب و نادرستی‌های قدیمیان چیزی نیست. بعد از این‌که حشر و نشر را 
اتکار کردند خدا به پیامبرش ا دستور داد با اقامه‌ی دلیل و حجت کوبنده دهان آنها 
را بسته و بشت باطل و ناروا را بشکند. خداوند می‌فرماید: «قل لمن الأرض و من فيها» 
ای محمد! در جواب آنچه گفتند بگو: زمين و مخلوقات موجود در آن از آن جه کسی 
می‌باشد؟ و مالک و متصرف در آن کیست؟ جه کسی می‌تواند در آن به ایجاد یا نابرد 
كردن بپردازد؟ إن كنتم تعلمون» اگر در این مورد چیزی می‌دانید به من هم بگویید. 


توهین به آنان و اثبات نادانی و جهالت آنها در این بیان مکنون است. قرطبی گفته است: 
خدا در این آيه از پروردگاری و یگانگی و مالکیت بی‌زوال خود و قدرت و توانایی 
خویش که تغییرپذیر نیست؛ خبر می دهد. و این آیات -و آیات بعد از آن -نشان می دهند 
که جایز است با کفار به مجادله پرداخت و عليه آنان اقامەی دلیل کرد. و یادآور شده 
است که هر آن کس خلق و ایجاد و ابداع و نوآوری را شروع کرده است همو شایسته‌ی 
پروردگاری و پرستش است.١١)‏ «سیقولون لله4 خواهند گفت: از آن خدا می باشد, و خدا 
خالق و ایجادکننده‌ی آنها است و بايد به آن اعتراف کرد. «قل أفلا تذکرون» بگو: آیا پند 
نمی‌گیرید و به ياد نمی آورید و نمی اندیشید تا دریابید آن کس که آن را آغاز کرده است 
همو می‌تواند آن را دوباره باز آورد؟ «قل من رب السموات السبع و رب العرش العظيم» 
بگو: جه کسی خالق هفت آسمان و کهکشان‌ها و ستارگان می‌باشد؟ و جه کسی خالق عرش 
عظیم است: عرشى که فرشتگان آن را حمل می‌کنند و نگه می دارند؟ سیقولون لله» 
خواهند گفت: خدا خالق آن است. طقل أفلا تتقون» بگو: آیا از عذابش نمی ترسید تا او 
را یگانه بدانید؟ و پرستش بت‌ها را رها نمی‌کنید؟ «قل من بيده ملکوت کل شیء4 
ملکوت از صفات مبالغه می‌باشد. یعنی به آنان بگو: ملک کامل و وسیع در دست 
کیست و خزانه و اصل همه چیز در اختیار کیست؟ و کیست در این عالم هستی دخل و 
تصرف و ایجاد و خلق را در قبضه‌ی قدرت دارد؟ و تدبیر عالم در دست کیست؟ «و هو 
يجير ولایجار عليه» همواره پناه‌دهنده‌ی پناه‌جویان است و در پناه هیچ کس نمی‌رود؟ 
(ان کنتم تعلمون) اگر می دانید به من هم خبر بدهید. سیقولون لله4 خواهند گفت: 
ملک و تدییر به طو رکامل از آن خدای عزوجل است. «قل فأنی تسحرون» بگو: با اينكه 
اقرار و اعتراف می‌کنید که ملک و تصرف فقط از آن اوست و نیک هم می دانید» پس چرا 


۱-فرطبي ۱۳۹۰۱۴۵/۱۲ 


| سوردي ۲۳ / تفسیر سوره‌ی مؤمنون / آیات ۷۵-۱۱۸ 


فریب خورده و از طاعت او منحرف گشته‌اید؟ ابوحیان گفته است: سحر در اینجا مستعار 
است و تشبیه در آشفتگی و پریشانی آنها است؛ چرا که برت وبلا م ىكويند همانگونه كه 
از انسان افسون شده جرت و پرت‌گویی رخ می‌دهد.۱ این سه توبيخ را مرحله به مرحله 
ترتيب داده و اول كفته است: «أفلا تذکرون4 و وهله‌ی دوم كفته است: (أفلا تتقون» که 
بليغتر همان است؛ زيرا تخويف و تهديد بیشتر را در بر دارد. و در مرحله‌ی سوم كفته 
است: «فأنى تسحرون4: در این عبارت توبیخی مکنون است كه در دیگر عبارات 
نیست.!۲) بل أتيناهم بالحق» بلکه در مورد توحید و حشر و جزا گفته‌ی حق و درست را 
برای آنان آورده‌ايم. و انهم تکاذبون» و قطعاً آنان در مورد آنچه به خدا نسبت 
می دھند از قبیل داشتن شریک و اولاد دروغ می‌گویند. بعد از این‌که به وسیله‌ی آیات 
پیشین بسیار آنان را مورد سرزنش قرار داد و به دنبال آن در قالب اين آيه آنها را مورد 
تهدید قرار داده سپس با دلیل قاطع این موضوع را رد می‌کند که خدا شریک و اولاد دارد 
و می‌فرماید: ما اتخذ الله من ولد خدا به طور مطلق فرزند را اتخاذ نکرده است نه از 
ملایک و نه از نوع انسان. و ماکان معه من اله4 احدی نیست در خدایی با او شریک 
باشد. «ذا لذهب کل إله ما خلق) اگر -همان‌طوری که بت‌پرستان گمان می‌برند ۔خدای 
دیگری با او بود هر خدایی مخلوق خود را بر گرفته و فقط به آن توجه می‌کرد. و ملک و 
قلمرو فرمانروایی هر یک مشخص و از دیگری متمایز می‌شد. «و لعلا بعضهم على بعض4 
و بسان شاهان دنیا یکی بر دیگری غلبه می‌کرد. ابن‌کثیر گفته است: معنی آيه چنین 
است: اگر چندین خدا موجود بود هر یک تنها به مخلوق خود می‌پرداخت. آنگاه هر 
یک می‌خواست دیگری را مغلوب کند در تتبجه بعضی بر بعضی دیگر غلبه پیدا کرده و 


در عالم نظمی برقرار نمی‌شد؛ وانگهی نظمی محکم و دقیق در عالم هستی دیده 


۱ البحر المحيط ۰۴۱۸/5 ۲-التسهیل ۰۵۵/۳ 


می‌شود.(۱) و همان نظم استوار بر متّه بودن خدا از داشتن فرزند و شریک دلالت دارد. 
از اين رو می‌فرماید: سبحان الله عما یبصفون4 خدا از آنچه ستمکاران او را بدان 
توصیف می‌کننده منزه و پاک و مقدس است. «عال الغیب و الشهادة» خدا به تمام 
نهانی‌ها عالم و آگاه است. و از آنچه از دید پنهان است با خبر است» و هیچ جيز از امور 
خلق بر او پوشیدہ نیست. «فتعالى عما یشرکون» از داشتن شریک و فرزند منزه است. 
«قل رب إما ترینی ما یوعدون» بگو: خدایا! اگر لازم است عذاب موعود دنیوی آنها را 
به من نشان دهی» رب فلا تجعلنی فى القوم الظا مین4 جواب شرط (اما) می‌باشد و به 
منظور مبالغه در التماس و تضرع لفظ (رب) را تکرار کرده است. یعنی خدايا! مرا از 
زمره‌ی ستمکاران قرار مده به گونه‌ای كه همراه با آنها من هم نابود شوم. ابوحیان گفته 
است: مسلم است پیامبر 946 معصوم است و از اينكه در زمره‌ی ستمکاران قرار كيرد 
بعید و غير ممکن است. اما به عنوان اظهار بندگی و فروتنى در پیشگاہ خدا به او امر شده 
است دعا کند.۲۱ و إنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون4 ما می‌توانیم عذاب مقرر بر آنها 
را به تو نشان دهیم» اما بر مبنای حکمت خود آن را به تأخیر می‌اندازيم. «ادفع بالق هی 
أحسن السيئة» با صرف‌نظر كردن و چشم پوشیدن از بدی آنها با آنان مقابله کن و در 
مقابل آنان اخلاق نیکو داشته باش. ابن‌کثیر گفته است: خدا در نشست و برخاست با 
مردم او را به در پیش گرفتن سودمندترین روش يعنى نیکی در مقابل بدی راهتمایی 
فرموده است: تا خاطر طرف را جلب کند و دشمنيش را به دوستی و کینه‌اش را به مهر و 
محبت» مبدل کند.۳۱ «نحن أعلم با تصفون» ما به حال و وضع و تکذیب و استهزای آنان 
آگاهتريم: و جزای آن را به آنها می دھیم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشیاطین» 


۴۲۰/۱ رحبلا۔٢‎ ۰۵۷۳ ۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 
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بگو: خدايا! از تحريكات و وسوسه‌های فریبندەی شياطين به تو پناه می آورم. «وأعوذ 
بك رب أن يحضرون4 ازاينكه به من صدمه برسانند يا دركارهايم در کنارم باشند به 
تو پناه می آورم؛ و خود را در حمايت تو قرار می‌دهم. به منظور بیان اهميت بناه بردن به 
خدا کلمه‌ی «أعوذ» را تکرار کردہ است. «حتى إذا جاء أحدهم الوت4 موضوع را به 
مشركان باز آورده است. يعنى تا وقتى مرگ دامنگیر یکی از آنها شده و هول و هراس و 
سختی‌های آن را مشاهده کند «قال رب ارجعون» آنكاه از فرط پشیمانی و حسرت 
مىكويد: خدایا! مرا به دنيا بازكردان. صیغه‌ی جمع «ارجعون» برای تعظيم است. 
«لعلى أعمل صا حا فيما ترکت» شايد در آنجه وانهادهام به عمل تيكو بپردازم. 
<كلاإنها كلمة هو قائلها» نه هركزا «كلا» كلمهايست برای منع و زجر بەکار مىرود. 
يعنى: بركشتى به دنیا در کار نیست. بنابراین بايد از این آرزو دست بردارد؛ زيرا درخواستش 
بی فایدہ است و به آن ترتيب اثر داده نمی شود. «و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» در 
مقابل آنها عالم برزخ قرار دارد که مانع برگشتن آنها به دنيا می‌باشد و از برگشتن آنها 
جلوگیری می‌کند و تا روز رستاخيز در آن خواهند بود. مجاهد گفته است: برزخ مانع و 
حایل بین دنیا و آخرت است. «فاذا نفخ فى الصور4 وقتی برای بار دوم در صور دمیده 
شد؛ یعنی برای حشر و نشر در صور دمیده شد «فلا نساب بینهم يومئذ» در روز 
قیامت نزدیکی و خویشاوندی برای آنان سودی ندارد؛ زیرا از شدت هول و هراس و 
آشفتگی» رحم و مهر و محبت رخت بر می‌بندد» به كونهاى که انسان از برادر و مادر و پدر و 
همسر و فرزندانش می‌گریزد. (و لا یتساء‌لون» یعنی از بس که هركس به فکر کار خود 
می‌باشد مجال پرس و جو از احوال یکدیگر را ندارند. اين آيه با آيدى <و أقبل بعضهم 
على بعض یتساء‌لون» منافات ندارد؛ زیرا روز قیامت طولانی است و موقعیت‌های 
متفاوت در آن قرار دارد» در بعضی از آن مواقع يرس و جو می کنند و در بعضی لب به 
سخن نمی‌زنند. فمن ثقلت موازینه» هركس نيكى هايش بر بدی‌هايش هر چند به سبب 


یک عمل نیک سنگینی کند. «فأولئك هم الفلحون4 نیک بختان آنانند که به سعادت 
می رسند و از آتش رسته و به نعمت بهشت نايل می‌آیند و وارد بهشت می‌شوند. ومن 
خفت موازینه» و هر کس که گناهانش بر اعمال نیکش سنگینی کند؛ «فأولئك الذیسن 
خسروا أنفسهم» آنها همان بدبختانی هستند که نیکیختی ابدی را از دست داده و به 
وسیله‌ی کفر و نافرمانی نفس خود را آلوده کرده‌اند. ی جهن خالدون» آنها در جنهم 
جا خواهند داشت و هرگز از آن بیرون نخواهند رفت. تلفح وجوههم النار» زبانه و 
حرارت آتش دوزخ چهره‌ی آنها را به شدت می‌سوزاند. ذکر اختصاصی (وجوه) بر این 
مبناست که شریفترین اعضای بدن است. «و هم فيها کا حون و آنان در دوزخ اخم 
کرده و سیمای کریه و زشت دارند. ابن مسعود گفته است: دندان‌های آنان تمایان و 
لب‌هایشان به هم آمده و سرهایشان با شانه‌ی آتشین نشانه می‌شود. در حدیث آمده 
است: «آتش او را کباب کرده تا جایی که لب بالایش تا وسط سر جمع می‌شود و لب 
زیرینش فرو افتادہ تا به ناف مىرسد» ١١‏ «ألم تكن آیاق تتلی عليكم» به عنوان 
سرزنش و توبیخ به آنها كفته می‌شود: مگر در دنیا آبات و دلایل قاطع و استوار قرآن بر 
شما خوانده نشد؟ «فكنتم بها تکذبون4 با وجود این‌که كاملاً واضح بود شما آن را 
تصديق نكرديد. «قالوا ربنا غلبت علینا شقو تنا می‌گویند: بار خدايا! بدبختی بر ما غلبه 
كرده بود. و کنا قوما ضالين» و به سبب بيروى از لذايذ و هوس‌ها از راه هدايت 
منحرف و گمراه گشته بوديم. رینا أخرجنا منها» خدايا! ما را از آتش بيرون بیاور و به 
دنيا بازگردان. فان عدنا فانا ظالون4 اگر بعد از آن به کفر و معاصی برگشتیم: معلوم 
می شود ما از حد مقر تجاوز کرده‌ايم و مرتکب ظلم و عدوان شدهايم. اول به گناه خود 


اقرار کرده و سپس به خواهش و زاری روی می‌آورند؛ اما جواب یأس و نومیدی شنيدند. 


۱ اخراج از ترمذی و گفته است: حسن غریب است. 
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(قال اخسئوا فيها و لا تکلمون» خداوند می فرماید: همراه با ذلّت و سرافکندگی در 
آتش جهنم بمانید و گم شوید و بسان سگ‌ها دور شوید و در مورد برداشتن عذاب با من 
صحبت نکنید. در التسهیل آمده است: «اخسئوا» کلمه‌ایست که برای راندن سگ‌ها به کار 
می‌رود؛ پس متضمن توهین و راندن است.(۱ نه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا 
فاغفرلنا و ارمنا وأنت خير الراحمين» گروهی از بندگان می‌گفتند: خدايا! ایمان آوردیمه 
يس ما را ببخشای و به ما رحم كن که تو بهترین رحم‌کنندگان هستی. مجاهد گفته است: 
آنها عبارت بودند از: بلال» خباب» صهیب و مسلمانان مستضعفی که ابوجهل و یارانش 
آنان را مسخره می‌کردند.۲۱) فاتخذعوهم سخریا) اما آنها را مورد تمسخر و استهزا قرار 
دادید. طحق أنسوكم ذکری» تا حدی به آنها مشغول شدید و آنان را مسخره کردید که 
طاعت و عبادت مرا فراموش کردید. و کنتم منهم تضحکون» در دنيا به آنها می‌خندیدید. 
<إنى جزيتهم الیوم با صيروا» امروز در مقابل صبر و تحملی که در برابر اذیت و آزار 
شما از خود نشان دادند به آنها نیکوترین پاداش داده‌ايم. «أنهم هم الفائزون» آنها هستند 
که به نعمت‌های پایدار نايل آمدهاند. «قال كم لبثتم فى الأرض عدد سنین4 خدا به طریق 
سرزنش و توبیخ می‌گوید: چند سال در دنیا به سر برديد؟ «قالوا لبثنا یوما أوبعض یوم4 
گفتند: یک روز یا کمتر از یک روز به سر بردیم. فاسأل الصادین4 از حسابداران و 
آشنایان به شمارش بپرس. ابنعباس گفته است: عذابى که در آن به سر می‌برند مدت 
ماندن در دنیا را از یادشان برده است. «قال إن لبثتم إلا قلیلاه واقعاً مدت عمرتان در دنيا 
کوتاه بود. و رازی گفته است: انگار به آنها گفته می‌شود: درست گفتید. جز مدتی کوتاه 
در دنیا نبودید آن هم سپری شد و گذشت. منظور این است که کوتاهی ايام دنیا را در 
مقابل ايام آخرت به آنها یادآور شود.!" لو أنكم كنم تعلمون» اگر شما کمترین 


١-اتسهيل‏ ۵۷/۳. ۲-قرطبی ۰۱۵۴/۱۲ 


۳ تفسیر کبیر ۰۱۲۷۲۳ 


شناخت و آگاهی داشتید حقارت دنیا و متاع ناپایدارش را درک می‌کردید. (أفحسبم اغا 
خلقناکم عبثا و آنکم إلينا لاترجعون» ای انسان! آیاگمان برده‌اید كه ما شما را بیهوده و 
ناروا و بدون ثواب و عقاب خلق كردهايم و بعد از آن به سرای آخرت کرچ نمی‌کتید؟ 
«فتعالى اله منزہ و پاک و مقدس خدای ذو الجلال است. «اللك الحق» که در ملک 
خود دارای قدرت و تسلط است و ہا خلق و ایجاد و نابود كردن و زنده گردانیدن در آن 
دخالت و تصرف مىكندء از ببهودگی و نقایص مبرا می باشد و هیچ چیزی را بدون حکمت 
خلق نمی‌کند؛ زیرا حکیم و کاردان است. طلا إله الا هو4 به جز او پروردگار و خالقی 
نیست. رب العرش الکریم» خالق عرش گرانمایه است؛ چون کرم و خير و برکت و 
رحمت از او نازل می‌شود به (کریم) موصوف است. و من يدع مع الله إلها آخر4 هر 
کس برای خدا شریک بیاورد و دیگری را با او پرستش کند. (لا برهان له به و هیچ 
دلیلی بر آن نداشته باشد «فنما حسابه عند ربه» جزا و کیفرش در دست خدا است. 
(انه لایفلح الکافرون» هركس خدا و پیامبرش را انکار و تکذیب کندہ توفیقی نخواهد 
یافت. سوره را با قد أفلح المؤمنون» شروع و با «إنه لایفلح الکافرون» آن را خاتمه 
داده است. تا تفاوت بين دو گروه مؤمن و کافر مشخص شود. بس فاصله و تفاوت بين اول 
و آخربسی است! «و قل رب اغفر و ارحم و نت خیر الرامین4 به منظور آموزش امت 
اسلام به پیامبر 324 دستور داده ست تا از خداوند طلب بخشودگی کند تا امتش نیز 
ستايش و دعا را بيشه کنند. «اللهم اغفرلنا و ارهنا برحمتك الق وسعت کل شيء يا أرحم 


الرامين. اللهم آمین». 
تكات بلامی: ۱- «و هو الذی أنشأ لكم السمع و الأبصار و الأفئدة» متضمن امتنان 
است, 


۲ السمع و الأبصار» شامل تفنن است که سمع به مفرد و ابصار به جمع آمده است. 
۳ «قليلا ما تشکرون» برای تقلیل به صورت نکره آمده است و «ما» برای قلت است که 


از نکره بودن آن درک می‌شود؛ یعنی بسی کم شکر کردید. کنایه از عدم کثرت است. 

۴ أفلا تعقلون» «أفلا تشکرون» و «أفلا تتقون» استفهام انکار و توبیخ است. 

۵ط یحیی ويميت4 متضمن طباق است. 

١-در‏ إن کنتم تعلمون4 جواب شرط به اتکای دلالت لفظ حذف شده است؛ یعنی «ان 
کنتم تعلمون ذلك فاخبرونی". 

۷« و هو بر ولا يجار عليه4 طباق سلب را در بر دارد. 


۸ <اتخذ الله من ولد4 متضمن تأكيد کلام است با آوردن مرف جر اضافی؛ یعنی 
«ما اتخذ الله ولدا» و و ماکان معه من إله4 در هر دو جمله «من» زايد است. برای تأکید 
نفی آمده است. ۱ 

4 عام الغیب و الشهادة» متضمن طباق است. 

٠-9و‏ انا على أن يريك ما تعدهم لقادرون» برای انکار مخاطبان کلام را با مإن» و «لام» 


مؤكد است. 
طادفع بالتى هی أحسن السيئة» شامل طباق معنوى است؛ زيرا يعنى بدی رابا نیکی 


۲- رب آرجعون» واو جمع برای تعظيم است. 

۳-<انها كلمة هو قائلها) شامل مجاز مرسل است و مراد ازكلمه جمله است و از نوع 
اطلاق جزء و آراده‌ی كل می‌باشد. 

۴-<فن ثقلت موازینه» و و من خفت موازینه» متضمن مقابله‌ی لطیف است. 

١‏ (إنهم هم الفائزون» شامل قصر است. 

٦‏ «اغفر و ارحم و أنت خير الرامین» متضمن جناس اشتقاق است. 

۷-در بسی موارد سجع موزون بدون تکلف آمده است. 


جو جا ين 


فيه سوردى نور در مدینه نازل شده و شامل ۶۴ آیه می‌باشد. 


بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی نور از جمله سوره‌های مدنى است که به احكام تشریعی و مسائل 
اخلاقی می‌پردازد و نیز به بحث و بررسی موضوعات شُرد وكلان می‌پردازد که 
مسلمانان جه در قالب فرد و چه در قالب گروه و تشکل‌ها بايد بر اساس آن پرورش يابئد 
و بار آیند. سوره شامل احکامی بس مهم و رهنمودهای کلی مربوط به خانواده می‌باشده 
که هسته‌ی اصلی و خشت زیربنای اجتماع است. 

# سوره آداب و روش‌های اجتماعی را توضیح داده است که بايد مؤمنان در زندگی 
خصوصی و برخوردهای عمومی بدآنها پایبند باشند: اجازه گرفتن به هنگام ورود به 
منازل دیگران و چشم فروهشتن در مقابل زنان نامحرم و حفظ فرج؛ و حرام بودن آمیزش 
مردان با زنان نامحرم و بیگانه. در این سوره همچنین از مسایل و نکاتی سخن به ميان 
می‌آید که خانواده‌ی مسلمان بر آن پایەگذاری:می شود از قبیل پا کدامنی و رعایت 
حجاب و حفظ وقار و متانت و دوری از فساد و فحشا و پایبندی بر شريعت خدا حرمت 
دين و خودداری از ایجاد تفرق, اختلافات داخلی» و رعایت اصول و موازین اخلاقی؛ 
چرا که هر زمان این اصول و ضوابط دچار فروپاشی شوند به نابودی ملت‌ها و جوامع 
منتهی مي‌گردد. 

# در این سوره بعضی از حدود شرعی که از جانب خدا مقرر شده‌اند از قبیل حد 
زنا و حد قذف «تهمت زدن زنا یا لواط؛ و حد لعان؛ یادآوری شده است. تمام این حدود 


فقط به منظور پاکسازی و پاکیزگی جامعه از فساد و بی‌بندوباری و درهم شدن انساب و 


فروپاشی اخلاقی» مقرر و فرض شده‌اند. تا ملت را از سقوط در منجلاب اباحه‌گری و 
فساد حفظ کند» که سبب از بين رفتن انساب و نابودی آبرو و شرف می‌شود. 

٭ خلاصه این سوره یکی از مهمترین جنبه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده 
است. که عبارت است از مسأله‌ی خانواده و خطراتی که آن را تهدید می‌کند. و مشکلات 
و موانعی که در راه آنان قرار دارد؛ و به فرو ربختن و ربشهكن شدن آن منجر می شود. به 
علاوه این سوره حاوی آدابی والا و حکمت و اندرزهای ارزشمند و عالی است و 
رهنمودهای ارزنده‌ای را در بردارد که بنیاد زندگی شرافتمندانه و باکرامت را استحکام 
می‌بخشد. از این رو امیرالممنین؛ حضرت عمر بن الخطاب ئل به مردم کوفه نوشت: 
«سوره‌ی نور را به زنانتان بیاموزید». 

نامگداری سوره: از آنجایی که سوره متضمن پرتوهایی از نور الهی است. به «سوره‌ی 
نور» موسوم شد؛ که دریچه و روزنه‌ای نورانی است به سوی تشریع احکام و آداب و 
فضایل انسانی و بارقەایست از فروغ نور خدا که بر بندگانش می‌تابد و یکی از 
تراوش‌های مهر و کرم وی است: «الله نور السموات و الأرض). بار خدایا! به نور و 


فروغ کتاب خود قلوب ما را منور و روشن فرما! آمين یا رب العالمین! 


نت 
خداوند متعال می فرماید: 
يشم اللہ لح الأحبم 

شوه آنزلناها و نرضتاها و ارتا فا آنات نات لک 
جر وه گر رت ری LG‏ ره ۳1 
ألدّاني قاجلذرا اج نا ائة جَلدة ولا تأخد کم با رافة في وین الله | 
الله و يوم الجر و لیذ عَذَابَا طَائقَةٌ ین ومني © الا 
رکه اي اینکخها إلا ران ز مشر و خوم ذلك عَلَ ویب( لین 
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بن الو اي 07 ی 0۳۳ ولا اد سيعتمُوهُ و لومون و 


لا تا تا ی 16د ره ید ود 
3 تواباشهدا و یتنآ بح آل قطل أل یک ورخ مه فى 


e‏ ا 


د لخر كشو م رقاب عم ار ا کم و ولون 9 
یش لَكُم هلو هن و و عند نو عنم( ولا موهفم ایکون 
نا أن نکم بیدا ُبحَانَكَ هذا بان عَظِيرُ (© بمکم آنه أن هدن کت 


ا إن آلّذِينَ ون أن شيع اجشة 
في لین آعلوا عم عَدّابُ أل في آلدلیا و آلاخرة و الہ فلم و مه لتفلنون و ولا 
فْضل أله عَلَيِكُمْ ره و أن أله روت زجب € 


+ زد + 


معنی لغات: (سورة)» سوره در لغت به معنی منزلت و مکان والا و بلندپایه می‌باشد. 
ألم تر أن الله اعطاك سورة تری کل ملك دونها یتذبذب 


«مگر نه اين است که خدا منزلتى به تو عطاكردهكه در مقابل آن ملک دنیا را متزلزل و ناجيز می بينى؟!0 


و مجموعه‌ای از آیات که دارای اول و آخر باشند به خاطر شرف و بلندی مقا 


سوره نامیده شده است. همان‌طور که حصار و دیوار بلند سور نامیده می شود. «الزانی» 
آنكه عمل جماع را به صورت حرام مرتکب شده است؛ چون در نهایت زشتی قرار دارد 
آن را فاحشه هم می‌گویند. این کلمه مقصور است و گاهی در زبان نجد به صورت ممدود 
نيز آمده است. فرزدق گفته است: 

أبا طاهرین يزن يعرف زناژه ومن يشرب الخرطوم یصبح مسكراً 

دای ابا طاهر! آنکه زنا می‌کند زنایش برملا می‌شود. و آذكه تا گلو می وشد مست مي‌گردد». 

«رأفة» شفقت و دلسوزی. از رژوف به معنی مهربان و با رحم آمده است. 
فا حصنات4 پاکدامنان. اصل احصان به معنی منع است. زن پاکدامن به «محصنه» 
موسوم شده است؛ زیرا خود را از ارتکاب پستی باز می‌دارد. و قلعه را «حصن» 
می‌گویند؛ چون از ورود دشمن جلوگیری می‌کند. #یدرژا4 دفع می‌کند. درأ به معنی 
«دفع» است. «شيع» شیوع به معنی رواج و گسترش یافتن است. عصبة4 جماعتی که 
بشت يكديكر را مىكيرند. 

سیب نزول: الف؛ روایت شده است كه زنى به نام «ام مهزول» از زنان بدكاره بوده با 
مردى كنار آمد به شرط اينكه خرجش را بدهد. یکی از مسلمانان خواست با او ازدواج 
کند و موضوع را به پیا يك گفت» آنگاہ آبدى «الزانية لاينكحها إلا زان أو مشر ٩۱4‏ 
نازل شد. 

ب؛ از ابن عباس روايت شده است که «هلال بن امیه» در خدمت پیامبر 8# زنش را 
متهم کرد که با اشريك بن سمحاء» مرتكب زنا شده است. پیامبر رال فرمود: يا بيّنه 
«شاهد» بیاور و یا حد به پشتت می‌خورد. كفت يا رسول الل 34 اگر یک نفر از ما زنش 


۱-روایت از احمد و نسائی. 
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را با مردی ببیند بايد بینه بیاورد؟ قسم به آنکه تو را به حق فرستاده است من راست 
مىكويم و حتماً خدا آيه نازل می‌کند و پشت من از تازیان‌ی حد تبرئه می‌شود. آنگاه 
آیه‌ی < و الذین یرمون آزواجهم..»(۱) نازل شد. 

تفسير: سورة آنزلناها4 ای محمد! این یک سوره‌ی عظیم الشأن از مجموعه سوره‌های 
قرآن است که بر تو نازل و وحی کرده‌ايم. و فرضناها» و احکام مندرج در آن را به 
صورتی قطعی واجب و مقرر نموده‌ایم. <و أنزلنا فيها آیات بینات» و آیات تشریمی در 
آن نازل كردهايم که به شیوه‌ی روشن بر احکام دلالت دارند نا برای شما -ای گروه مومنان! - 
مشعل و چراغ راہ هدایت باشند. تکرار كردن لفظ «انزال» برای نشان دادن كمال توجه و 
عنایت به شأن آن است. انگار می‌فرماید: ما آن را تنها برای تلاوت محض نازل نکرده‌ايم» 
بلکه آن را برای عمل و تطبیق نازل کرده‌ايم. «لعلكم تذکرون» تا عبرت و پند بگیرید و از 
این احکام اندرز بیاموزید و به موجب آنها عمل کنید. آنگاه ذکر احکام را شروع و ابتدا 
حد زنا را مطرح کرده و می‌فرماید: «الزانية و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة4 
از جمله آتچه بر شما فرض و مقرر کرده‌ايم این‌که به هر زن زناکار و مرد زناکاری یک صد 
ضریه‌ی تازبانه به عنوان عقوبت و کیفر این گناه زشت بزنید. ولا تأخذكم با رأفة فى 
دين اله در اجرای حکم خدا دلتان به حال آنها نسوزد و به رحم نیاید به گونه‌ای که آنها 
را به آرامی بزنید و یا تعداد ضربات را کاهش دهید. بلکه تازبانه را درد آور بزنید. مجاهد 
گفته است: یعنی حدود خدا را تعطیل نكنيد و اقامه و اجرای آنها را به انگیزه‌ی دلسوزی 
و شفقت ترک نکنید.۲۱) «ٍن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر4 هدف تحریک و برانگیختن 
است. یعنی اگر واقعاً خدا و روز رستاخیز را تصدیق مىكنيد» حدود خدا را تعطیل نکنید 


١۔روایت‏ از بخارى. برای آگاهی بیشتر به کتاب وروائع البیانء ۸۰/۲ مراجعه كنيد. 


۲۔تفسیر کبیر ۰۱۴۸/۲۳ 


و نسبت به زناکاران شفقت و رحم روا مدارید؛ زیراگناہ زنا بزرگتر از آن است که عاطفه 
را تحریک نماید و ترحم را بر انگیزد. «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» و بايد 
جمعی از ممنان در موقع عقوبت زناکاران حاضر باشند تا برای آنها زجرآورتر و 
بازدارنده‌تر باشد؛ زيرا رسوا شدن در انظار مردم از عذاب و شکنجه دردناکتر است. 
«الزانی لاينكح الا زانية أو مشرکة4 شایسته نیست زنی عفیف و پاکدامن و شریف به 
همسری مردی زناکار درآید» بلکه زناکار فقط بايد با یک نفر مانند خود یا پست‌تر از 
خود مانند زن زناکار فاجر یا مشرک و بت پرست: ازدواج کند. «و الزانية لاینکحها إلا 
زان أومشرك4 و شایسته نیست مردی عفیف و پاکدامن با زنی زناکار و فاحشه گر ازدواج 
کند بلکه زن زناکار بايد با همطراز خود یا پست‌تر از آن ازدواج کند. چنین زنی را مردی 
زناکار و خبیث و ناپاک و یا مشرکی کافر بايد به عقد درآورد؛ زیرا طبیعت و نفوس پاک از 
ازدواج با زن بدکاره‌ی فاجر ابا دارد. امام فخر گفته است: بهترین گفته در تفسیر این آيه 
چنین است: در حقیقت مرد فاست ناپاک که مرتکب زنا می شود -به نکاح و ازدواج با 
زنان صالح تمایل و رغبت ندارد» بلکه مايل است با زنی فاسق تاپاک مانند خود یا 
مشرک ازدواج کند. مردان پاک و صالح تمایلی به ازدواج با زنان فاسق و ناپاک ندارنده و از 
آنها متنفرند بلکه مردانی فاسق و مشرک به ازدواج با چنین زنانی تمایل دارند. و این 
مسأله غالباً چنین است. که گفته‌اند: نیکی جز از مرد پرهیزگار نمی خيزد و گاه نیکی از 
انسان ناپرهیزگار نیز می خيزد. در اینجا نيز چنین است.(١)‏ و حرم ذلك على الومنین» 
زنا -به سبب زشتی و بليديش -بر مژمنان حرام است. يا عقد زناکاران بر مؤمنان حرام 


(') سپس به بیان حد قذف می‌پردازد و 


است؛ زیرا زیان‌های بزرگ را در بر دارد. 
۱-تفیر کییر ۰۱۵۰/۲۳ 
۲- مفسران در این رابطه این دو نظریه را ارائه داده‌اند که صاحب تسهیل نظریه‌ی اول و ابوسعود نظریه‌ی دوم را 


اختیار کرده‌اند. 
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می فرمايد: «و الذین یرمون امحصنات4 آنهایی که تهمت زنا را به زنان پاکدامن و شریف 
می‌زنند. <ئم لم يأتوا بأربعة شهداء4 سپس برای اثبات ادعای خود چهار مرد عادل گواه 
نمی آورند که بر ارتکاب زنا از جانب آنها (زنان) گواهی دهند. «فاجلد وهم نمانین جلدة4 
هر یک از تهمت‌دهندگان را هشتاد ضربه تازبانه بزنید؛ زیرا آنها دروغگو هستند و به 
انسانى بیگناہ تهمت زدہاند. و ناموس و شرف انسان‌ها را مورد تعرّض فرار داده‌اند. 
ولا تقبلوا هم شهادة أبدا4 برای اين‌که شخصیت این‌گونه افراد بیشتر پایمال شود و 
کرامت و آبروی آنان بیشتر مود تعرض قرار گیرد مادامی که بر دروغ و اتهام خود اصرار 
می ورزند شهادت هیچ يك از آنها را برای هميشه نپذیرید. «و أولئك هم الفاسقون» 
آنها با ارتکاب گناه بزرگ و جرم زشت از اطاعت خدا خارج شده‌اند. ابن‌کثیر گفته است: 
اگر تهمت‌دهنده بيّنه بر صدق گفته‌ی خود اقامه نکند خدا سه حکم را بر او واجب کرده 
است: اول بايد هشتاد تازبانه به او زده شود. دوم شهادتش برای هميشه مردود است. 
سوم این‌که فاسق به شمار می آید ونه در نزد خداوند و نه در نزد مردم عادل نیست ٩٩!‏ 
<إلا الذین تابوا من بعد ذلك4 جز آنان که بعد از ارتکاب چنان كناهى بزرگ توبه می‌کنند 
و از عمل خود پشیمان می‌شوند. و أصلحوا و اعمال خود را اصلاح می‌کنند و تهمت 
به زنان پاکدامن را تکرار نمی‌کنند. ابن‌عباس گفته است: یعنی توبه می‌کنند و پشیمان 
می شوند. «فإن الله غفور رحم4 یعنی آنان را بیخشید و از آنان صرف‌نظر كنيد و آبرو و 
اعتبارشان را پاس بدارید و گواهی را از آنان بپذیرید که خدا بخشاینده و مهربان است و 
اگر بنده‌اش توبه کند و خود را اصلاح نمایدہ توبه‌ی او را می پذیردہ آنگاه حکم افرادی را 
بیان کرده است که به همسران خود تهمت زنا می‌زنند» و چنین حکمی به نام «لعان» 
معروف است. خداوند متعال می‌فرماید: و الذین یرمون آزواجهم4 مردانی که تهمت 


۵۸۳/۲ رصتخم۔١‎ 


زنا به زنان خود می زنند < و لم يكن هم شہداء إلا أنفسهم» و جز خود گواهانی بر زنای 
همسرانشان ندارند که گفته‌ی آنها را تصدیق كنندء (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» 
شهادتی که حد قذف را از او دفع می‌کند» چهار مرتبه گواهی دادن است که جانشین چهار 
گراه می‌شود. «إنه لمن الصادقین» خدا راگراه می‌گیرد که او در نسبت دادن زتا به زن 
خود صادق است. و امحامسة أن لعنت اللہ عليه إن كان من الکاذبین» و نیز بر او واجب 
است که در بار پنجم بگوید: اگر در نسبت دادن زنا به او دروغگو باشم» لعنت و نفرین 
خدا بر من باد! و یدرژا عنها العذاب» حد زنا که با گواهی دادن شوهر بر زن ثابت 
می شودہ از زن دفع و برطرف می‌شود به شرطی که: «أن تشہد أربع شهادات باه إنه 
من الکاذبین» چهار بار قسم ياد کند که شوهرش دروغگو می‌باشد. و الخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين» در بار پنجم بگوید: اگر شوهر در مورد تهمت زنا 
به من راستگو باشد کین و غضب خدا بر من باد! و لولا فضل الله علیکم و رمته» اگر 
فضل و رحمت خدا بر شما نبود که در این مورد «پرده‌پوشی و سترگناه» لطف کرده 
است. جواب «لولاء به خاطر هراس‌انگیزی مسأله محذوف است و تقدیر آن چنین است: 
(خلکتم أو لفضحم أو عاجلکم بالعقویة» نابود يا رسوا می‌شدید يا در کیفرتان صجله 
می‌کرد. جه بسا سکوت از اظهار قول بلیغ‌تر است. و أن الله تواب حکیم4 خدا بسیار 
تویه‌پذیر است و در مقرر داشتن احکام از جمله حکم لعانء حکیم اسث. ابوسعود گفته 
است: جواب «لولا» به خاطر هول انگیزیش محذوف است. انگار گفته است: اگر فضل و 
رحمت خدا بر شما نمی بود؛ آنچه كه به گفتن نمی آید روی می داد. از جمله اگر چنین 
قانونی را مقرر نمی داشت هر چند که ادعای شوهر راست هم می‌بوده اما با این وجود حد 
قذف بر او اقامه می‌شد؛ چون او هم در آبروریزی شریک است. و اگرگواهی موجب اقامه‌ی 
حد زنا بر زن می شدء دیگر نظر و رأی زن از بین می‌رفت و اگر گواهی زن موجب حد بر 
شوهر مى شدء دیگر نظر و رأى شوهر پذیرفتتی نبود. بس بنگرید که كارش جه باعظمت 


است و رحتمش چقدر وسیع و حکمتش چقدر دقيق است!!۱ آنگاه قصه و داستان 


افک!'' را بیان کرده است که در آن ام المژمنین؛ «عایشه» پاکدامن و بی‌گناه مورد تهمت 
قرار گرفته است و به ناروا به او بهتان زده‌اند. خدا می فرمايد: «إن الذين جاژوا بالانك» 
آنان که بدترین و زشت‌ترین دروغ و بهتان بزرگ را در ميان آورده‌اند که عبارت است از 
تهمت زنا به عايشه. امام فخر گفته است: افك از دروغ و افتراء شدیدتر است. تمام 
مسلمانان بر این مطلب اتفاق‌نظر دارند كه منظور همان بهتان به عایشه» همسر پیامبر 6 
معصوم است ٣‏ عصبة منکم4 دسته‌ای از شما مؤمنان می‌باشند و ابن ابی سلول؛ رئیس 
منافقين در رأس آنها قرار دارد. ( لا تحسبوه شرا لکم4 ای خاندان ابوبکرا گمان نبرید این 
تهمت برای شما شر است. بل هو خير لکم4 بلکه شرفی بس بزرگ در آن نهفته است؛ 
چرا که وحی بر برائت و پاکی ام‌الممنین نازل شد که این خود شرفی است بس والا و 
فضل و کرمی است بس ارزشمند. مفسران گفته‌اند: از ينج جهت خير را دربردارد: تبرثه‌ی 
امالممنین و فضل وکرم خدا درباره‌ی او که وحی در مورد او نازل شد. پاداش و اجر 
بزرگ برای او به سبب اتهامی كه به او زدند. اندرز و نصیحت مؤمنين و انتقام گرفتن از 
تهمت زنان.!۳) لکل امریء منہم ما اکتسب من الإثم» برای هر یک ازگروه دروغگویان 
به میزان دخالتش در اين کار همان گناهی است که مرتکب شده است. «و الذى تولى 
كبره منهم له عذاب عظمِ4 و برای آنکه قسمت عمده‌ی آن را به عهده گرفته و این بهتان 
را شايع و پخش کرده است» یعنی «ابن سلول»» سرکرده‌ی منافقان در آضرت صذابی 
بزرگ و آتش دوزخ مقرر است. «لولا إذ معتموہ4 ای مسلمانان! چرا وقتی اين افتراء و 
تهمت به عایشەی صدیقه را شنیدید «ظن المنون و المؤمنات بأنفسهم خبرا4 چرا 


١-ارشاد‏ العفل السلیم ۹/۴ 
۲ داستان را به طور مشروح در کتاب وروائع البيان, ۱۱۷/۲ مطالعه كنيد. 


۳ تفسير كبير ۰۱۷۲/۲۳ ۴-اتسهیل فی علوم التنزيل ۰۵٩۱/۴‏ 


مردان و زنان مؤمن حسن ظن حاصل ننمودند و گمان نیک نبردند و تهمت در مورد 


فردی که او را به عفت و پاکی می‌شناختند. به سرعت پذیرفتند؟ زبرا ایمان چنان اقتضا 
می‌کند که انسان مؤمن گفته‌ی غائب يا طعنه‌ی زن را در مورد برادر خود تصدیق نکند. 
ابن‌کثیر گفته است: بدين ترتيب خدا تأدیب می‌کند که بعضی از آنان در مورد عايشه 
زبان‌درازی کرده و شایعات زشت و بد را پخش کردند در حالی که می بایست أو را با خود 
مقایسه کنند و چنانچه این عمل شایسته‌ی خود آنان تباشد بس «امالمژمنین» به طریق 
اولی از آن بری می‌باشد. گفته‌اند: زن «ابو ایوب» به ابو ايوب گفته بود: آیا سختان مردم را 
در مورد عايشه می‌شنوی؟ گفت: بله» آن دروغ است. آیا ام ايوب خود شما مرتکب چنان 
عملی می‌شوی؟ گفت: نهوالله. ابو ايوب گفت: قسم به خدا عايشه از تو بهتر است.(۱٩‏ 
«وقالوا هذا افك مبین» و چرا نگفتند: این دروغی است آشکار و روشن. «لولا جاء‌وا 
عليه بأربعة شهداء» چرا چهار نفر گواه نیاوردند که بر صحت آن بهتان گواهی دهند؟ 
«فاذ م يأتوا بالشهداء» پس چون درمانده شدند و تتوانستند بر ادعای خود گواه بیاورنده 
«فأولئك عند الله هم الکاذبون» آنان مفسدانند و در نزد خدا دروغگو می‌باشند. این بیان 
برای آن‌که بهتان را شنیدہ و آن را در همان آغاز انکار و تکذیب نکرد؛ متضمن توبیخ و 
سرزنش است. «ولو لا فضل الله علیکم ورحمته فى الدنیا و الآخرة) اگر فضل و کرم خدا 
در دنيا و آخرت بر شما نبود که در قبضه‌ی افك نسبت به «ام المژمنین» دچار اشتباه و 
خطا شدید (لسکم فیما أفضتم فيه» به سبب سخن‌پراکنی و اشاعه و انتشار داستان 
انک. (عذاب عظم) به عذابی سخت و هولناک گرفتار می شدید که از هر شدت و 
سختی بالاتر است و در مقابل آن تازیانه و سرزنش ناچیز و سبك است. قرطبی گفته 
است: بدین ترتیب خدای متعال افرادی را به شدت مورد عتاب قرار داده است که 


1 مختصر ابنكثير ۰۵٩۱/۲‏ 


درباره‌ی بهتان به شایعه پراکنی پرداختند. اما به لطف و مرحمت خود آن را در دنیا مستور 
و پوشیده داشت و در آخرت رحمتش شامل حال آنهایی می شود كه در پیشگاهش توبه 
کرده‌اند.(۱) وإذ تلقونه بألسنتكم» آنگاه که آن بهتان را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و از 
همدیگر درباره‌ی آن سؤال می‌کردید. مجاهد گفته است: يعنى آن را از یکدیگر تقل و 
روایت می‌کردید و هر یک می‌گفت: من از فلاتی شنیدم که چنین و چنان گفت. 
«وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم» چیزی را به زبان می‌آورید که بدان علمی 
نداشتید بلکه دروغ و بهتان محض بود. (و تحسبونه هیناه وگمان می بردید گناهی است 
کوچک و ناچیز که برای شما کیفری در بر ندارد. و هو عندالله عظيم4 در حالی که در 
نزد خدا از جمله‌ی بزركترين گناهان تباه‌کننده و پر خطر است؛ زيرا تعرّض به آبرو و 
ناموس مسلمانان به شمار می آید. در التسهيل آمده است: خدا درباره‌ی سه جيز از آنان 
عتاب گرفته است: اول» اينكه در مورد آن به برس و جو پرداختند. دوم آن را به زبان 
آوردند. سوم؛ آن را کوچک و ناجيز شمردند و آن را بىاهميت و ناچیز پنداشتند. در 
حالی كه نزد خدا بسی بزرگ و مهم است. فایده‌ی آوردن «ألسنتكم و آفواهکم» این 
است که آنان آن جریان را فقط با زبان از یکدیگر دریافت می‌کردند بدون اينكه قلباً به آن 
اعتقاد داشته باشند؛ زیرا آنها قلباً از حقيقت خبر نداشتند.!۳ و لولا إذ سعتموه قلتم 
ما یکون لنا أن نتكلم بهذا» تمام مؤمنان را مورد عتاب قرار داده است. یعنی می‌بایستی 
ابتدا كه آن را شتیدید آن را اتکار و تکذیب کرده و می‌گفتید: نباید جنين گفتاری را به 
زبان بياوريم و آن را یادآور شویم و به کسی بگوبيم. سبحانك هذا بهتان عظم> و 
می‌گفتید: پاک و منزه است خداء چگونه چنین سخنی نسبت به همسر پاک پیامبر ميقع 


١۔قرطبی‏ ۰۲۰۳/۱۲ ۲-مختصر ۵۹۱/۲. 


٩۲/۳ *-التسهيل‎ 


گفته می‌شود؟ در حقیقت اين گفته افتراو دروغی است روشن و آشکار و گناهی است 


بزرگ. زمخشری گفته است: آوردن عبارت «سبحان اللہ برای ابراز تعجب از موضع‌گیری 
آن دسته از مسلمانان فریب‌خورده آمده است. و اصل بر این است که هنگام دیدن 
عجایب «سبحان الله» گفته شود.(١)‏ (یعظکم الله أن تعودوا مثله أبداه خدا به شما تذکر و 
اندرز می‌دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نكنيد. «إن كنتم مؤمنین4 اگر واقعاً مؤمن 
هستید؛ زیرا ایمان مانم ارتکاب چنین بهتانی می‌باشد. این آیه متضمن تحریک و تهییج بر 
پندگیری می‌باشد. و یبین اللہ لکم الآيات» خدا آیات و دلایلی دال بر شرایع و حسن 
اخلاق و آداب را برای شما توضیح می دھد تا پند بگیرید و از آن ادب بیاموزید. «و الله 
عليم حکیم» و خداوند به مصالح بندگان آگاه و در تدبير امور و تشریع خود حکیم است. 
«إن الذين یحبون أن تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا4 آنان که علاقمندند که عمل زشت و 
پلشت و قبيح در ميان آنان که ایمان آورده‌اند منتشر گردد. مانند اشاعه‌ی زنا و ساير 
منکرات. «هم عذاب ألم فى الدنیا و الآخرة» در دنیا عذایی دردناک یعنی اقامه‌ی حد 
دارند و در قيامت عذاب دوزخ. حسن گفته است: مقصود از این وعید و لعن و نفرين» 
منافقین است. که آنها قصد آزار پیامبر را داشته و آن هم کفر است و دارنده‌ی چنین 
قصدی ملعون است.(۲ «و اللہ یعلم و أنتم لاتعلمون4 خدای متعال به نهان و نيات آگاه 
است. و شما از آن بی‌خبرید. امام فخر گفته است: این جمله در اینجا از موقعیت بسیار 
زیبایی برخوردار است؛ زیرا محبت قلب مکنون است و ما جز از طریق علایم از آن 
خبری نداریم. ولی خدا هیچ چیزی را بر او پنهان نیست. در نتیجه اين یادآوری به صورت 
آخرین مرحله‌ی زجر و منع در آمده است؛ زیرا هر آنکه خواهان اشاعه‌ی پستی است. 
هر چند در اخفای آن بکوشد» خود می‌داند که خدا از آن با خر است و از میزان کیفرش 


۱ کشاف ۰۲۲۵/۳ "١‏ البحر المحیط ۰۴۳۹/٩‏ 


نيز آگاه است.(۱ «و لولا فضل الله علیکم و رحمته و أن اللہ رژوف رحیم» جواب «لولاه 
محذوف است. یعنی اگر فضل و رحمت خدا بر بندگانش نبود آنها را نابود می‌کرد و 
عذاب می داد و در حقيقت مهریان و با رحم است و گرنه حادثه‌ای رخ می‌داد که در 
خیال انسان نمی آمد و قابل توصیف نبود. 

تكات بلاغی: ١‏ نكره آوردن «سورةه (سورة أنزلناها» برای تفخیم است؛ یعنی این 
سوره عظيم الشأن و جليل القدر است كه خدا آن را نازل کرده است. 
؟- با تكرار لفظ «آنزلنا» در «و أنزلنا فيها...> اطناب بەکار رفته است و نشان‌دهنده‌ی 
كمال توجه به شأن و منزلت است و از باب ذكر خاص بعد از عام است. 
۳ (یرمون الحصنات» متضمن استعاره است. اصل رمى به معنى پبرت كردن سنگ 
است سپس به عنوان استعاره برای قذف به‌کار رفته است؛ زیرا شبیه آزار حسی است» 
پس شامل استعاره‌ی لطیف است. 
۴ (إن كنتم تژمنون بالله» این بخش از آيه شبیه عبارتی است که در ميان مردم متداول 
است و يكى به دیگری مىكويد: اگر مردی بفرما! متضمن تهییج و تحریک است. 
ه (غفور رحيم» و تواب حکیم4 شامل صیغه‌ی مبالفه می‌باشد؛ زیرا فعول و فعال و 
فعیل از صیغه‌های مبالغه می‌باشند. 
١‏ «الصادقين و الکاذبین» شامل طباق است. 
۷-به منظور ایجاد.هول و هراس جواب «لولا» حذف شدہ است. «و لولا فضل الله 
علیکم...» تا برای تقدیر آن هر راهی را بجویند. يس در بیان بلیغ‌تر و در هراس و زجر 
عمیق‌تر است. 
۸لا تحسبوه شراً لکم بل هو خير لكم» و نیز و تحسبونه هینا و هو عنداللہ عظيم» 


۱۸۳/۲۳ تفسیر کبیر‎ -١ 


شامل طباق است. که «خير» و «شر» و «هین» و «عظیم» در مقابل هم آمده‌اند. 

4« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون4 متضمن التفات از خطاب به غایب است. 

3-۰ لولا جاء‌وا عليه بأربعة شهداء» شامل تحضیض است. یمنی «هلا جاء‌وا» منظور 
ترییخ و ملامت است. 

۱- (سبحانك هذا بستان عظم» خداوند متعال برای ابراز تعجب از گفته‌های 


ساده‌لوحانه‌ی آنان این کلام را می‌آورد. اصل بر این است وقتی انسان کاری عجیب از 


صنايع خدا را می بیند می‌گوید: (سبحانك) تا اقرار کند که هيج امری از قدرت او خارج 
نیست» سپس گفتن آن در موقم دیدن هر چیزی شگفت‌انگیز مرسوم شد 

فواید: چرا خدا در موضوع زنا اول زن را ذکر کرده و در موضوع سرقت اول مرد را 
آورده است؟ در جواب گفته می‌شود: ارتکاب زنا از جانب زن زشت‌تر و ناپسندتر است 
از این رو اول زن را آورده است. ولی در دزدی مرد برای آن گستاخ‌تر است و بیشتر 
می‌تواند بدان دست بزند. از این جهت موضوع را با «و السارق و السارقة» شروع کرده 
است. 

یاد آوری: در تعبیر به احصان در و الذین برمون افحصنات» دقيقاً به این امر اشاره 
شده است که قذف مرد و زن عفیف موجب حد قذف است: ولی اگر شخصی به ناپاکی و 
فسق مشهور باشد و يا به عنوان فردی بی آبرو و بی‌حیا معروف باشد حد قذف بر 
قاذفش اقامه نمی شود؛ زیرا فاسق بی آبرو است و احترام و شرافتی ندارد درباره‌ی راز 
آن به دقت بیندیش. 

لطیفه: چرا به جای «تواب رحم4 به «تواب حکم4 عدول کرده است. وانگهی 
رحمت با توبه مناسب است؟ در جواب گفته می‌شود: خدا پا تشريع حکم لعان در بین 


۰۳۱۹/۳ حاشيدى شیخزادہ بر یضاوی‎ ١ 


سوره‌ی ۲۴ / تفسیر سوره‌ی نور / آيات ۲۱-۳۴ 


زوجین؛ ستر و پرده‌پوشی را بر بندگان مقرر فرموده است. اگر لعان مشروع نمی‌بود حد 
قذف بر زوج اقامه می‌شد هر چند که به ظاهر راستگو هم باشد. و اكز به لعان زوج اکتفا 
می‌شد: حد زنا بر زن اقامه می‌گردیده از این رو حکمت چنان اقتضا کرد که مصلحت هر 
دو منظور شود. لذا اين حکم مشروع شد. و با همان شهادات» حد از هر دو برطرف 


می‌شود. بس منزه خدای تواناست که چقدر رحمتش وسیع است و حکمتش چقدر والا((۱) 


3 36 36 
خداوند متعال می‌فرماید 
لیا این وا را حُطُوَاتِ آلشَّمِطَانٍ و من يبغ خُطُراتِ آشیطان تَإنَه 
مر بالقخشاء و نکر و وال الله َلتِكُمْ و رمه ما ژکی نکم ین أَحَدٍ بدا 
لک هي من ياء و أله تييع علیہ ©) ولا يأل أوأوا آلقضل منك و ألسقة أن 
ثرا ی و این و هریت في تبیل و ولیفشوا و فَخوا لا حون أن 
ر۹ برد 7 5 ۳ ۰ 


E 
00 
و‎ 
رت‎ 

تہ 
3 
8 

8 ١ 
بج‎ 
٦ 
۳ 
نت‎ 
وگ‎ 
9 
30 
Us 
7ت‎ 

با 


في لیا و آلاخرة و ماب عظی © بزم تنب علنیم انم و ندیم و َجْلُهُم 
جاکاثوا يلون @ بزمیز بوفییم آلۂ رینم اق و یفلمرن أ آله مو ان یی © 
يتات ی و نیشن لَْيَاتٍ و الطَّيبَاتُ لین سیون لیات أَرليكَ 
ڈو با ولون م مره وڈ کرم 0نا ھا لین نوا تدحو بی تا فد 


: 
: 
3 


عَلَ املا ذیکم خی لک کم ند ورن @ تن 
تيد وا نپا أحدا قلا تذخلوها حَقٌ بوذن لَكُمْ وان قبل کم آزجفوا ازجا مُو اك لَكُمْ 


مه 1۵ 


واه پا تون عم © لیس عَلَكُمْ جتاح أن وا مو تع کون فيا ماع لَكُمْ 


۱-به کتاب «تفسیر آپات الاحکام, ۲ درباره‌ی حکمت تشریع حد مراجعه کنید. 
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َأ غلم ما ون و ما تشون )للم ام من با یت 
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مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از این‌که ماجرای افك را ذکر کرد به 
دنبال آن انسان را از پیش گرفتن راہ شیطان برحذر داشته که در کمین او است و او را به 
سوی زشتی و شر و فساد می‌خواند. سپس آداب و روش دید و بازدید و اجازه گرفتن را 
یادآور شده است؛ زیرا اهل افک فقط از خلوت به بهتان خود راه یافتند و در خفا و پتهان 
این توطثه را بازیافتند که چون خلوت رخ دهد راه تهمت باز شود. لڌا خدا فرمان داد که 
انسان بدون اجازه نباید وارد خانه‌ی دیگری بشود. سپس آیات چشم فروهشتن را نازل 
کرد. 


| سوردى ۲۴ / تفسير سوره‌ي نور / آیات ۲۱-۳۴ r‏ 


معنی لفات «یأنل» قسم می خورد «اليّها به معنی قسم است. و از همین مقوله است: 
«یژلون من نسائهم»؛ یعنی قسم می‌خورند. «انحصنات» زنان عفیف و شریف و پاک. 
جمع محصنة به معنی عفیف است. <مبرؤون4 منزهند. برائت به معنی منزه بودن انسان 
از تهمت است. «تستأنسوا» درخواست اجازه کنید. اصل آن در لغت به معنی انس 
گرفتن با چیزی است. شاعر گفته است: 

عری الذئب فاستأنست للذئب إذ عوی و صوّت انسانٌ فکدت اطیر 

« گرگ زوزه کشید خواستم با گرگ مأنوس شوم. انسانی صدا داد نزدیک بود پرواز کنم». 

«#یغضوا4 «غض بصره»؛ یعنی نگاهش را فرو هشت. سر را يايين انداخت. در اصل 
به معنی بر هم نهادن پلک‌ها می‌باشد. جرير می‌گوید: 

فض الطرف إنك من نمیر فلاكعياً بلغت و لاکلاہا 

«چشم را ببند تو از طایفه‌ی «نمیر» هستی و نه به هايدى طایفه‌ی كعب رسيدهدى و نه به پایه‌ی کلاب». 

«خرهن4 جمع خمار به معنى روسرى زنانه است. «خځروا الآنية»؛ يعنى ظرف را 
پپوشانید. جیوبہن4 جمع جیب به معنی سینه است. «الإربة» حاجت و نياز به زنان. 

سیب نزول) الف؛ ابوبکر صدیق كلك هزینه‌ی زندگی «مسطح بن اثاثة» را به سبب 
بینوایی و قرابتش می داد وقتی مسأله‌ی افك پیش آمد و مسطح در این مورد چنان و 
چنین گفت: ابوبکر قسم ياد کرد که دیگر مصارف او را ندهد و هرگز به او کمک نکنده 
آنگاه خدا آیه‌ی و لا يأتل أولوا الفضل منکم والسعة...4 را نازل کرد. سپس ابویکر 
گفت: به خدا قسم دوست دارم خدا مرا ببخشاید. و پس از آن تکفّل مسطح را از سر 
گرفت و گفت: به خدا قسم هرگز از آن رو گردان نمی‌شوم.(۱) 
ب؛ از حضرت على غلا روایت است. که در زمان حیات پیامب اة مردی در کوچه‌های 


۱-فرطبی ۰۲۰۷/۱۲ 


مدینه از کنار زنی گذشت مرد زن را نگاه کرد و زن هم او را نگاه كرد؛ بر مبنای وسوسه‌ی 
شیطان یکدیگر را نگاه می‌کردند و از یکدیگر به شگفت آمدند در همان حال که مرد زن 


را نگاه می کرد به طرف دیواری راہ می رفت؛ ناگهان با دیوار برخورد کرد و بینی‌اش 
شکافته شد» مرد به خود گفت: به خدا تابه خدمت پیامب رل نروم و موضوع را به او 
نگویم» خون را نمی شویمء نزد پیامبر گا آمد و داستان را عرض کرد. بيامبر اة 
فرمود: اين کیفر گناهت می‌باشد. بس از آن آیه‌ی «قل للممنین بفضوا من أبصارهم...4 
نازل شد )٩(‏ 

تفسیر: یا انها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشیطان» ای آنان که خدا و پیامبر را 
تصدیق کرده‌اید! از توطثه‌های گام به گام شیطان پیروی نکنید. و با اشاعه‌ی پلشتی و 
كوش فرا دادن به افترا و بهتان راہ او را پیش نگیرید. و من يتبع خطوات الشیطان4 و هر 
کس روش و طریقه‌ی شیطان را پیش كيرد «فانّه يأمر بالفحشاء و اثنکر4 همانا شیطان 
انسان را گمراه می‌کند و فریب می‌دهد؛ زیرا به «فحشاء» یعنی امری که زشتيش بی‌نهایت 
است. و به «منکر» یعنی امری که شرع آن را رد می‌کند و عقل سلیم از آن تنفر دارد؛ امر 
می‌کند و دستور می‌دهد. ولو لا فضل اللہ علیکم و رمته» ای مؤمنان! اگر فضل خدا 
شامل حالتان نمی شد و شما را به انجام توبه موفق نمی کرد و حدودا را برای شما مقرر 
نمی‌کرد؛ ما زکی منکم من أحد ابد ا4 هرگز هیچ یک از شما از بارگناهان پاک نمی‌شد. 
ولکن الله یزکی من یشاء» اما خدا به فضل و رحمت خود و با بول توبه‌ی صادقانه‌ی 
شماء هركس را که بخواهد از چرک گناہ پاک می‌کند. قرطبی گفته است: منظور این است: 
تزكيه و تطهیر و هدایت از سرچشمه‌ی فیاض لطفش می جوشد نه از اعمال شما.!؟) 
+واللہ میع عليم4 و خداگفته‌های شما را می‌شنود و به ضمیر و مقاصد شما آگاه است. 


١۔الدر‏ المنثور تأليف میوطی ۴۰/۵, ٢۔‏ قرطبی ۰۲۱۷/۱۲ 


سورەی ۲۴ / تفسیر سوردى نور / آیات ۳۲۱-۳۴ 


ولایأتل أولوا الفضل منکم و السعة4 آذكه در دين فضیلت دارد و آنکه دارای ثروت و 
مکنت می‌باشد تباید سوگند یاد کند که: «أن یؤتوا أولى القربی و الساکین و الهاجرین فى 
سبیل ال به نزديكان بینوا و مهاجر در راه خدا به سبب خطایی که مرتکب شده‌اند» 
نفقه و احسأنی را ندهد که قبلاًمی‌داد. و لیعفوا و لیصفحوا4 بايد از خطا وگناه آنان در 
گذرند و از عمل زشتی که از آنها سر زده است صرف نظ رکنند و احسان و نفقه‌ای که قبلاً 
می‌دادند دوباره بدهند. «ألا تحبون أن یغفر الله لکم4 ای مؤمنان! مگر نمی‌خواهید در 
مقابل بخشودگی و چشم‌پوشی و نیکی كردن نسبت به آنکه به شما بدی کرده است خدا 
شما را ببخشاید؟ روایت است وقتی حضرت ابوبکر صديق کل آیه را شنید گفت: بله من 
دوست دارم خدا مرا بخشاید و دادن نفقه را به مسطح از سر گرفت وکفاره‌ی قسمش را 
داد و گفت: به خدا هرگز نفقه‌ی او را قطع نمی‌کنم!! مفسران گفته‌اند: آيه بر فضل و بزرگی 
ابوبکر صدیق فك دلالت دارد؛ چون خدای متعال فرمود: و لایأتل أولوا الفضل 4ء و او 
را مدح کرده است و اين برای فضل و بزرگواری حضرت ابوبکر صديق ظا کافی است. 
خدا از او راضی باد! و اللہ غفور رحيم» و خدا با این‌که كاملاً می‌تواند کیفر بدهد اما 
بسیار آمرزنده و مهربان است. بعد از آن افرادی را تهدید کرده است که به زنان عفیف و 
پاکدامن تهمت می‌زند و می‌فرماید: «إن الذین يرمون الحصنات الغافلات» آنان که زنان 
عفیف و پاک ضمیر را به زنا متهم می‌کنند در حالی که از زشتی و پلشتی پاکند «المؤمنات» 
زنانی را متهم می‌کنند که دارای ایمان و پاکی قلبند «لعنوا فى الدنیا و الآخرة) در دنیا و 
آخرت از رحمت و مهر خدا محروم و دورند. ابنعباس گفته است: این لعن در مورد فرد 
يا افرادی است که تهمت به زنان پیاب رل می زنند؛ زيرا آنها توبه ندارند» ولى اگر یک 


نفر زنی مؤمن غير از زنان پیامب رل را قذف کند. خدا برايش توبه مقرر فرموده است.(۲۱ 


۱ حاشیه‌ی شيخ زاده بر بیضاوی ۰۴۳۰/۳ 


و ابو حمزه گفته است: آيه در مورد مشرکین نازل شده است. وقتی زنى به مدینه 
مهاجرت می کردہ مشرکان مکه می‌گفتند: برای پلشتی و فجور و فسق رفته است۱ 
«و طم عذاب عظیم» و به سبب ارتکاب گناه و جرمشان علاوه بر لعنت و دوری از رحمت 
خداء عذابی هولناك و غیر قابل توصیف نیز دارند. يوم تشہد علیهم ألسنتهم و أيديهم و 
أرجلهم با كانوا یعملون» آن عذاب سخت را در آن روز پر هراس يعنى روز قيامت - 
می بینند. در آن روز اعضای بدن بر اعمال انسان كواهى می دھندہ زبان و دست و پا به 
زبان آمده و اعمال بد انسان را باز میگویند. «يومئذ يوفمهم الله دينهم الحق» در آن رو 
حساب و جزاى عادلانه‌ی اعمال خود را از دادكرترين دادگران مىكيرند. و يعلمون أن 
الله هو الحق ا مبین4 در آن روز در می يايند كه خدا عادل است و به هیچ كس ظلم نمىكند» 
و عدالتش در حكم و مقرراتش نمايان است. بعد از آن با دليل و سرهان قاطع يادآور 
می شود که عایشه» همسر بيامبر پاک و نیکوسرشت. از این اتهام پاک و برى می‌باشد. در 
حقیقت سنت خدا چنان جاری است که هر جنس با هم‌جتسش و هم طراز خود كنار 
بیاید و بسازد» بتابراین اگر عايشه پاک طینت نبود همسر بزرگترین و بافضلترین انسان 
مخلوق خدای خالق نمی شد و در این راستا می فرماید: «الخبيثات للخبيثين و الخبيثون 
للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطيبون للطیبات» زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و 
مردان ناپاک از آن زنان ناياكند. و همجنين زنان عفیف و پاک بايد درکنار مردان پاک قرار 
گیرند. و مردان پاک بايد هم آغوش و همسر زنان پاک باشند.!''' این آيه برائت حضرت 
عايشه رض ی اللهعنها را ثابت می‌کند؛ زیرا همسر اشرف مخلوقات و عزیزترین انسان 


ا-البحر ۳۳۰/٩‏ 
۲-نظر اہن زید چنین است و قول اظهر نیز همان می‌باشد؛ مجاهد گفته است: زنان بددهان از آن مردان بددهان و 
بدگفتارند و بالعکس. منظور وی این است که هر سخن و کلام زینده‌ی اهل آن کلام است؛ بس گفته‌ی زشت در حق 


اشرار و فجٌار صدق می‌کند. اما آنچه ذ کر کردیم روشن‌تر است. 


می‌باشد. و مطابق مفهوم این آیه اگر عفیف و پاکدامن و شريف نمی‌بود خدا او را همسر 
محبوب‌ترین بندگان خود قرار نمی‌داد. «أولئك مبرؤون ما یقولون4 آن زنان بافضیلت و 
با شخصیت از افترا و بهتان و دروغی که مفتریان در حق آنان سر هم کرده‌انده منزه و بری 
می‌باشند. هم مغفرة و رزق كريم» در مقابل آزاری که به آنها رسيده است. گناهشان 
بخشوده می شود و در بهشت و رضوان روزی فراوان دارند. ابن‌کثیر گفته است: بیانگر 
آن است که همسر پیامبر ل در بهشت جا دارد. یا یها الذين آمنوا لاتدخلوا بیوتا 
غير بيوتكم» بعد از این‌که خدای متعال مردم را از تهمت زدن به زنان پاکدامن برحذر 
داشت و شدت کیفر آن را بیان کرد و چون زمینه‌ی بروز این تهمت اختلاط مردان و 
زنان و وارد شدن به منازل یکدیگر در اوقات استراحت بود لذا خدای متعال انسان را به 
آداب رفتن به منازل دیگران راهنمایی کرده و دستور می دهد که قبل از ورود به منازل 
دیگران بايد اجازه‌ی ورود بگیرند و بعد از ورود سلام کنند. یعنی ای کسانی که ایمان 
آوردهايد! به خانه‌هایی که خانه‌ی شما نیست داخل مشوید. «حتی تستأنسوا و تسلموا 
على أهلها» تا اجازه‌ی ورود بگیرید و بر ساکنان خانه سلام‌گویید. ذلکم خير لکم» اين 
اجازه گرفتن و سلام كردن برایتان بهتر است از این‌که سر زده وارد شوید. « لعلكم تذکرون» 
باشد که اندرز و پند بگیرید و به موجب اين آيه آداب نیکو بیاموزید. قرطبی گفته است: 
یعنی اجازه خواستن و سلام کردن» برای شما از رفتن بدون اجازه بهتر است و نیز از 
سرزده وارد منزل دیگران شدن و سلام دادن بھرشیوەی جاهلیت بهتر است. در عصهد 
جاهلیت وقتی یک نفر وارد خانه دیگری می شد می‌گفت: صبحتان بخیر» شبتان بخير» و 
هنگامی وارد منزل مى شد که زن و شوهر را در بستر و زیر لحاف می دید. روایت است 
كه یک نفر به پبامبر ل عرض کرد آيا هر وقت به منزل مادرم می روم بايد اجازه بگیرم؟ 
فرمود: بلہ مرد گفت: آخر جز من خدمتکاری ندارد. آیا هر وقت وارد منزلش می شوم 
بايد اجازه بگیرم؟ فرمود: آیا دوست داری موقعی که لخت است نزد او بروی؟ گفت: نی 


نه» فرمود؛ پس اجازه بگیر.!۱) «فإن لم تجدوا فيها أحدا» اگر در خانه کسی نبود که به شما 
اجازه‌ی ورود بدهد. «فلا تدخلوها حتى یؤذن لکم4 صبر كنيد و وارد نشوید تا اجازه‌ی 
ورود به شما داده شود؛ زيرا منازل احترامی دارند و نباید بدون اجازه‌ی صاحبان وارد آن 
شد. «فإن قيل لکم ارجعوا فارجعوا4 اگر اجازه‌ی ورود نيافتيد و به شما گفتند: برگردیده 
بايد برگردید. و تباید اصرار کنید. هو أزكى لکم4 برگشتن برای نهاد و نفس شما 
شایسته‌تر و از اصرار و لجاجت بهتر و از انتظار در مقابل در نیکوتر است. و اللہ با 
تعملون علیم> خدا به نهان و تمام اعمال شما آگاه است و مطابق آن جزای شما را 
می‌دهد. قرطبی گفته است: اين أيه به سخت‌ترین شیوه خبرچینان و جاسوسان منازل را 
تهدید می‌کند. بعد از اينكه حکم متازل مسکونی را بیان کرد حکم منازل غير مسکونی 
را بیان کردہ و می‌فرماید: لیس علیکم جناح4 بر شماگناہ و ایرادی نیست. ان تدخلوا 
بیوتا غير مسکونة4 وارد منازلی بشوید که فیرمسکونی است از قبیل کاروانسراها و 
مهمانخانه‌ها و کافه و رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی. مجاهد گفته است: خانه‌های 
غير مسکونی عبارتند از: کاروانسراهای سر راه که هیچ كس در آن سکونت ندارد. و برای 
پناهگاه و استراحت مسافران وقف شده‌اند.(۲ (فیہا متاع لكم» که در آن نفع یا حاجت 
و نیازی دارید؛ مانند سایه گرفتن و از شر گرما راحت شدن و انبار کردن کالا و بار و بنه. 
«والله یعلم ما تبون و ما تکتمون» و خدا از آنچه ابراز می‌دارید و از آنچه پنهان 
می دارید با خبر است و بر مبتای آن به شما جزا می‌دهد. ابوسعود گفته است: بدین وسیله 
افرادی را تهدید می‌کند که با نیتی پلید و به منظور اطلاع حاصل نمودن از مسایل خصوصی 
انسان‌ها وارد اماکن می‌شوند.۳ آنگاه ما را به آداب والا و ارزشمند چشم فروهشتن» و 


۱-بیضاری ۰۵۷/۲ ۲-فرطبی ۰۲۲۱/۱۲ 
۳-ابوسعود ۵۵/۴ 


حفظ فرج و ناموس هدايت كرده و می‌فرماید: «قل للمؤمنین یفضوا من أبصارهم» 


ای محمد! به پیروان با ایمانت بگو: از نگاه كردن به زنان بیگانه و نامحرم؛ خودداری 


کنند؛ زیرا نگاه كردن بذر شهوت و هوس را در قلب می‌کارد. و بسی از هوس‌ها اندوهی 


طولانی در بى دارد. 
کم نظرة فتكت فى قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
«یسی مواقع نگاهی در دل صاحبش زخم و جراحتی ایجاد می‌کند؛ بدون اينكه تيرى از کمان و زه عبور 
کرده باشد». 


ډو بحفظوا فروجهم» به آنها بگو: که فرج خود را حفظ کنند. خود را از زنا و نمایان 
كردن بدن مصون بدارند. ذلك أزكى هم) نگاه نکردن و حفظ فرج؛ برای آنان پاکیزه‌تر 
است و دین و پرهیزگاری را مصون می نماید و فرج را از ارتکاب فجور حفظ می‌کند. 
ان الله خبير با یصنعون» خدا ناظر و عالم به اعمال آنها می‌باشد و یک ذره از احوال 
آنها بر او پنهان نمی‌شود. بنابراین بايد در نهان و آشکار از خدا بترسند. امام فخر گفته 
است: اگر گفته شود: چرا چشم فروهشتن را قبل از حفظ فرج آورده است؟ می‌گویيم: 
چون نگاه كردن پیک زنا و پرچمدار گناهان می‌باشد و فتنه و آشوب در آن شدیدتر 
است. به گونه‌ای که رهایی از آن تقریباً ناممکن است.!۱٩‏ وو قل للممنات یفضضن من 
أبصارهن و يحفظن فروجهن» و نیز به زنان باایمان بگو: چشم خود را از نگاه كردن به 
چیزی که حلال نیست حفظ کنند و فرج خود را از زنا مصون بدارند و از کشف عورت 
خودداری کنند. مفسران گفته‌اند: خدا برای زنان مؤمن نگاه نکردن و حفظ فرج را به صورت 
مؤگد آورده است و از نشان دادن زیور و زینتآلات خود جز برای محارم و خویشاوندان 
نزدیک منع شده‌اند. آنجا که می‌فرماید: و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها» زیور 


۱ تفسير کبیر ۲۰۵/۲۳ 


خود را در مقابل پیگانگان و نامحرمان نشان ندهند جز آنچه به طور طبیعی نمایان است. 
ابنكثير گفته است: جز آنچه پنهان کردنش ممکن نیست. يس تباید زیور را در معرض 
دید تامحرمان قرار دهند. ابن مسعود نیز گفته است زینت دو نوع است: زیوری که جز 
شوهر هیچ كس نباید آن را بییند مانند انگشتر و النگو؛ و زيورى که نامحرمان نیز آن را 
می‌بینند. از قبیل ظاهر لباس.''' و بنا به قولی مراد از ما ظهر منها) صورت و کف 
دست‌ها می‌باشد که آنها عورت نیستند. بیضاوی گفته است: بنا به قول اظهر این امر 


یعتی نمایان بودن صورت و دست‌ها و عورت محسوب نکردن آنها مربوط به نماز است 
نه نگاه کردن؛ زیرا نمام بدن زن آزاد عورت است و نگاه كردن آن حلال نيست» جز 
برای شوهر و افراد محرم» مگر در موقع ضرورت از قبیل معالجه و گواهی دادن( 
«و لیضربن بخمرهن على چیوبین4 و روسری را بر سينه بکشند تا گردن و سينه نمایان 
نشوند. لفظ (ضرب) برای بیان مبالغه در حفظ و متانت و رعایت پوشش مناسب به کار 
رفته است. از حضرت عايشه رضی اش عنھا روایت شده است که گفت: خدا زنان مهاجر 
را ببخشاید» بعد از اين‌که آیه‌ی «و لیضرین بخمرهن على جسيوبهن» نازل شد آنها 
پارچه‌های کتانی و ابریشمی خود را پاره کرده و به صورت روسری از آنها استفاده 
می‌کردند.۳۱" مفسران گفته‌اند: زنان عهد جاهلیت -مانند جاهلیت نوين -با سینه وگردن 
لخت و بازوان لخت در بین مردان می‌گشتند: جه بسا جاهای فتنه‌انگیز بدن و گیسوها را 
نمایان می‌کردند تا مردان را شیفته و واله کنند. روسری را از پشت آویزان می‌کردند و 
سینه‌ی آنها لخت می‌ماند. يس به زنان مؤمن امر شد که آن را به جلو بیاویزند تا پوشیده 


شوند و از شر اشرار مصون بمانند.!۲ و لا يبدين زینتهن إلا لبعولتهن» و زینتی را که 


۱-مختصر ابن‌گیر ۱۰۰/۲ ۲-بیضاوی ۵۸/۸۲ 


۳ اخراج از بخاری, ۴ مختصر ابن کثیر ۰۱۰۱/۲ 


خدا کشف آن را حرام کرده است» نمایان نکنند جز برای شوهران خود. «أو آبائهن أو 
آباء بعولتہن4 و جز در محضر پدران خود و پدران شوهر که اين دو جزو محارمند؛ زيرا 
پدر آبروی دختر خود را حفظ می‌کند و پدر شوهر پسرش را از هر زشتی مصون می‌دارد. 
آنگاه بقیه‌ی محارم را ذکر کرده و می‌فرماید: «أو أبنائهن أو آبناء بعولتهن أو إخوانہن أو 
بنى |خوانهن أو بنى أخواتهن4 بدین‌ترتیب خدا فرزندان زن و پسران شوهر که از زنی 
دیگر هستند» و پسران برادر و خواهرش یعنی برادرزاده و خواهرزاده را نام برده که تمام 
اینها محرمند و ازدواج با آنها حرام است؛ زیرا خداوند سرشت و طبیعت اتسان را طوری 
خلق کرده است که از تماس و نزدیکی و ازدواج با خویشاوندان نزدیک متنفر است. 
«أونسائهن» یا زنان مسلمان و همکیش خود. بدين ترتیب زنان کافر استثنا شده‌اند. 
مجاهد گفته است: منظور از «نسائهن>» زنان مسلمان است نه زنان مشرک: بتابراین 
درست نیست زن مسلمان در حضور زن مشرک کشف عورت کند. و ابن عباس گفته است 
«نسائهن» عبارتند از زنان مسلمان, پس نباید زينت خود را برای زن بهودی یا نصرانی 
نمایان کند.(۱) أو ما ملكت آیانهن4 یعنی کنیزان زر خرید مشرک. ابن جریر گفته است: 
يعنى زر خرید مشرک» پس جايز است زینتش را برای او نمایان كند با اينكه مشبرک 
باشد؛ چون کنیزش می‌باشد. «أو التابعین غير أولى الإربة من الرجال» يا خدمتکاران 
مرد که تمایلی به هوس و نیازی به زنان ندارند. مانند ابلهان و احمقان و سبک مغزان که از 
امور جتسی چیزی نمی‌دانند. مجاهد گفته است: ابلهی كه خوراک می خواهد و به زن 
تمایلی ندارد و جز شکم هدفی ندارد. «أو الطفل الذين لم یظهروا على عورات النساء» 
يا اطفال صغير که به حد هوس نرسیده‌اند و به سبب صغر سن از امور نزدیکی چیزی 


١۔و‏ بنا به قول اکثر سلف منظور از نساء زان مسلمان است. فخر رازی گفته است: گوبا منظور تمام زنان امت که عموم 
آنها در حلال بودن تماشا كردن به یکدیگر یکسائند و نظر سلف بر استحباب حمل مي‌شود. 


نمی‌دانند. پس اگر زن در حضور آنان زینت خود را نمایان کند گناهی ندارد. ولا یضربن 
بأرجلهن لیعلم ما يخفين من زینتهن» پا را به زمين نکوبند تا مردان صدای خلخال پای 
آنها را تشنوند و انسان ناسالم به طمع نیفتد. ابن‌عباس گفته است: زن از کنار مردم 
می‌گذشت. پاها را به زمين می‌کوبید تا صدای خلخالش شنیدہ شود.. آنگاه خدا از چنان 
عملی تھی کرد؛ چون از جمله اعمال شیطان است. «و توبوا إلى الله جميعاً لہا المؤمنون 
لعلکم تفلحون» ای موّمنان! با انجام دادن أوامر و دوری جستن از هوس‌ها به سوی 
خدا باز آیید تا به رضايت و خشنودی او نايل آیید و نیک بختی دو جهان را دربابید. 
<وأنكحوا الأيامى منکم» ای مومنان! زنان بی‌شوهر و مردان بی‌زن مسلمان و آزاد را 
همسر دهید. طبری گفته است: «أيامى» جمع «أيم» و به معنی بیوه است که برای مذکر و 
مؤنث به کار می‌رود. می‌گویند: «رجل أيم» و «امرأة أيمة» یعنی زن و مرد بی‌همسر ٩۱!‏ 
والصا حین من عبادکم و إمائکم) و نیز بندگان پرهیزگار و صالح و کنیزان خود را به 
عقد هم درآورید. بیضاوی گفته است: تخصیص صالحان به این سبب است که استوار 
ساختن دين آنان و مورد توجه قرار دادن امور آنها از اهمیت زیادی برخوردار و بسیار 
مهمتر است.!۲" و نیز نشان اشاره به منزلت پرهیزگاری و صلاح در انسان است. «إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله» اگر آنهایی که ازدواج می‌کنند بینوا و محتاج باشند نباید 
بینوایی آنها مانم ازدواج آنان شود؛ زیرا خدا از فضل وکرم خود آنها را غنى و بی‌نیاز 
می‌کند. «والله واسع علم4 و فضل خدا وسیع و کرم و جودش بی‌نهایت است. به هركس 
که خود بخواهد روزی عطا می‌کند و به منافع بندگان عالم است. قرطبی گفته است: این 
وعده‌ای است به ازدواج کنندگان که به خاطر جلب رضایت خدا و به منظور حفظ خود از 


ارتکاب تافرمانی ازدواج میکنند. ابن مسعود گفته است: شروت و غنی را از ازدواج 


۱-طبری ۹۸/۱۸ ٢۔بیضاوی‏ ۵۸/۲. 


بجویید. سپس اين آيه را خواند.۱) در حدیث آمده است: «مساعدت سه گروه بر خدا 
مقرر است: ازدواج‌کننده‌ای که هدفش عفت باشد. برده‌ای مکاتب که قصد ادای دين را 
داشته باشد و جهادگر در راه خدا».۲) و لیستعفف الذین لایجد ون نكاحاً» و آنان که به 
سبب فقر مادی ازدواج برایشان مقدور نیست: در عفت و جلوگیری از شهرت بکوشند و 
تلاش کنند. حتی يغنيهم الله من فضله» تا خدا از فضل خود آنها را بی‌نیاز گرداند و 
ازدواج آنها را آسان و زمینه‌ی آن را فراهم کند؛ چون اگر بنده از خدا بترسد» خدا هم در 
کار او فرج و گشایش مقر می‌دارد. «و الذین یبتفون الکتاب ما ملكت أهانكم» بندگان 
و برده‌هایی که می‌خواهند از طريق کتابت و قرارداد از بوغ بردگی آزاد شوند و با مالکین 
خود قرارداد منمقد نمایند «فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» اگر در آنها امانت و رشد و 
توانایی پرداخت مال را یافتید در مقابل مبلفی با آنها قرارداد بنویسید تا آزاد شوند. و 
آتوهم من مال الله الذی آتاکم» و از رزقی که خدا به شما عطا کرده است. به آنها بدهيد 
تا برای آزادی آنها کمک و یاری باشد. ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء» کنیزان خود را 
مجبور تكنيد که مرتکب زنا شوند. ٭إن آردن تحصنا) اگر خواستند از پلشتی و عمل 
زشت پرهیز کنند. ناگفته نماند این قسمت قید و شرط نیست بلکه فقط بیانگر زشتی و 
شناعت امر است. اصل بر این است: مالک. كنيز خود را عفیف بدارد؛ ولی اگر مالک» كنيز 
را به زنا وا دارد و کنیز از آن استناع ورزد» چنین امری برای سیّد و مالک نهایت پستی و 
دنائت است. مفسران گفته‌اند: درباره‌ی «عبدالله بن سلول» منافق معروف نازل شده است. 
این منافق دو كنيز به نام‌های «مُسَيْكه» و «أمیمه» داشت. برای كسب مالء آنها را به زنا 
وادار می‌کرد و آنها را می‌زد. آن دو شکایت را پیش پیامبر 44 آوردندہ آنگاه آیه‌ی فوق 
نازل شد. «لتبتفوا عرض الحياة الدنیا» تابه حطام و مال این دنیای نابايدار نايل آیید و از 


١۔قرطبی‏ ۰۲۴۱/۱۲ ۲ اخراج از احمد و ترمذى, 


طریق فحشا و رذالت و پستی مالی به دست آورید. و من یکرههن فان الله من بعد 
إكراههن غفور رحيم» هر مالکی آنها را به زنا مجبور کند. خدا آنها را می بخشاید و به آنها 
رحم مىكتدء و به خاطر زنا آنان را مؤاخذه و مجازات نمی کند؛ زيرا مجیور شده‌انده و خدا 
از مجبور کنندگانشان به شدیدترین وجه انتقام مىكيرد. <و لقد أنزلنا إليكم آیات مبینات» 
قسم به خدا ای مومنان! آیات واضح و روشن و احکام را به تفصیل برایتان نازل کرده‌ايم. 
و مثلا من الذين خلوا من قبلکم» و برای این‌که پند و عبرت بگیرید» اوضاع و احوال 
ملت‌های پیشین را برایتان ذکر کرده و مثال زدهايم. و موعظة للمتقین» و تا اندرز و 
یادآوری باشد برای پرهیزگاران. 

نكات بلاغی: ۱ لا تتبعوا خطوات الشیطان» متضمن استماره‌ی لطیف است؛ 
برگرفتن راہ شیطان و رفتن در رکابش به طریق استعاره به انسانی تشییه شده است که 
جای پای دیگری راگام به گام دنبال می‌کند. 
۳ أن يؤتوا» شامل ایجاز به حذف است؛ یعنی (أن لا يؤتوا)؛ چون معنی بر آن دلالت 
دارد و چنین ایجاز به حذفی در لفت زياد است. ۱ 
٣‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم» منظور از آوردن صیغه‌ی جمع؛ تعظیم است و مقصود» 
حضرت ابوبکر صدیق است. 
ع «يعملون» و «یعلمون» متضمن جناس تاقص است. 
هدر بين «الخبيثات ... و الطیبات» مقابله‌ی لطيف برقرار است. 
٦۔(یغضوا‏ من أبصارهم» متضمن ایجاز به حذف است؛ چون منظور چشم فروهشتن از 
چیزی است که از جانب خدا حرام شده است نه از همه چیز: بس با تكيه بر درک و فهم 
مخاطبان خذف شده است. 
«و لا یہدین زینتهن) متضمن مجاز مرسل است. منظور از زينت» محل زینت است و 
از باب اطلاق اسم حال بر محل می‌باشد. زمخشری گفته است: به منظور مبالفه در امر 
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پرشش و حجاب و حفظ متانت و وقاره زینت را ذکر کرده است نه محل زینت را. 

فواید: بعضی از محققان گفته‌اند: وقتی به يوسف تهمت زنا را زدنده خدا او را به 
وسیله‌ی گفته‌ی بچه‌ای در گهواره تبرئه کرد و وقتی مریم به زنا متهم شدء به وسیله‌ی 
پسرش, عیسی طب تبرئه شد و وقتی تهمت زنا را به عايشه رضى اللهعتها زدند خدا در 
کتاب عزیزش او را تبرئه کرد» بنابراین به تبرثه‌ی او از جانب بچه و پیامبر راضی نشد 
بلکه خدا در قرآن او را از تهمت و بهتان تبرثه کرد.(۱) 

ياد آوری: راز تقدیم «چشم فرو نهادن» بر «حفظ فروج» در آیه‌ی «يغضوا مسن 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم» اين است که نگاه و نظر پیک زنا و پرچمدار پلشتی است» و 
پیش درآمد در افتادن در خطر است. شاعر گفته است: 

كنت إذا آرسلت طرفك رائدا لقلبك یوما أتعبتك المتاظر 
رات الذی لاكلّه أنت قادر عليه و علی بعضه أنت صابر 

«اگر روزی چشمت را پرچمدار قلبت قرار بدمی» مناظر و دیدنی‌ها تو را خسته می‌کنند. چیزی را 
مىبينى که قدرت به دست آوردن همه‌ی آن را نداری و بر بعضى صبر و قناعت مي‌کنی». 

لطیفه: آررده‌اند كه یک نفر کشیش خواست در مورد مالمژمنین: حضرت 
عایشه‌رضی اشعنھا طعنه بزند و گفت: مردم او را متهم کردند. اما برای ما معلوم نشد که 
بری و بی‌گناه است یا متهم؟ یکی از حاضران در مجلس در جوابش گفت: آهای! كوش 
كن! دو زن را به زنا متهم کردند: که قرآن هر دو را تبرئه کرده است. یکی از آن دو بدون 
شوهر فرزندی را به دنیا آورد» و دیگری شوهر داشت و فرزندی به دنیا نیاورد -منظور 
حضرت مریم و حضرت عايشه می‌باشد ۔پس کدام یک بیشتر مستحق تهمت می‌باشد؟ 
با این جواب کشیش زبانش بند آمد و لال شد. 


۲۱۲/۱۲ یبطرق۔١‎ 


نیت 


خداوند متعال می فرماید: 
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جار جو 2 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدای متعال آيات درخشان 
خود را نازل كرد دلايل روشن را بر یگانگی خود اقامه نمود؛ و معلوم و مبرھن 
ساخت که تشریع احکام موجب سعادت جامعه است و این امر فقط به او اختصاص 
دارد. به دنبال آن دو مثال را ارائه نمود: اول» اين‌که دلایل یگانگی و ایمان به ذات 
مقدس بسیار واضح و روشن هستند. دوم این‌که ادیان کافران در اوج درجه‌ی ظلمت و 
تاریکی قرار دارد و با مقایسه‌ی دو مثال صبح پر فروغ در مقابل چشمان بینا خواهد 
درخشید. 

معنی لغات: «مشكاة» طاقچه در دل دیوان چراغ‌دان. در اصل به معنى ظرفی است 
که چیزی در آن نهاده شود. (دری) درخشان با فروغ. شبیه مروارید در پرتوافشانی و 
صفا. سراب» آنچه در گرمای روز شبیه آب به چشم می آید در صورتی که آب نیست. 
چنین خطایی که چشم مرتکب آن مى شود به سراب موسوم است؛ چون سائند آب 
جریان دارد. شاعر گفته است: 

فلما کففتا الحرب كانت عهودکم كلمح سراب بالقلا متألق(۱) 


«زمانی که چنگ را متوقف کردیم؛ عهد و پیمانشان بسان سراب در بیابان درخشید». 


۰۲۸۲/۱۲ یبطرق۔١‎ 


«قیعة4 فراء گفته است جمع قاع به معنی بیابان و دشت هموار است. و زمخشری 


گفته است: «قيعة» به معنی قاع است و جمع ہے( 


و ابوعبيده نيز چنین گفته است. 
جی 4 دریای بسيار عميق که قعرش بيدا نیست. «لجة» آب فراوان. ویزجسی4 إجزاء 
یعنی حرکت دادن چیزی به نرمی و آسانی. رکاماہ بر هم توده شده. «الودق» باران 
تند. ليث می‌گوید: «ورق» هم بر باران تند اطلاق می شود و هم بر باران اندى.!") سنا4ه 
نور و پرتو. (مذعنین) فروتنان و تسلیم شدگان. «يحيف» سدم می‌کند. 

تفسیر: «الله نور السموات و الأرض4 خدای عزوجل روشنایی‌دهنده و روشنگر 
آسمان‌ها و زمین است. آسمان‌ها را با ستارگان درخشان منور کرده؛ و زمين را با شرایع و 
احکام و بعثت پیامبران پر فروغ گردانیده است. طبری گفته است: يعنى ساکنان آسمان‌ها 
و زمين را هدایت فرموده پس آنها از نور خدا به سوی حق هىدایت می جویند و از 
سرگردانی و گمراهی به هدایت خدا پناه می‌برند.۱" و قرطبی گفته است: «نور» در نزد 
عرب عبارت است از پرتویی که به چشم بيايد و به طور مجاز در معاتی و مفاهیم به‌کار 
رفته است. گفته می‌شود: «کلامی است نورانی». شاعر گفته است: 

نسب كأن عليه من شمس الضحی و من فلق الصبح الصباح عموداً 

«سلاله‌ایست که انگار نورى از آفتاب چاشتگاه بر آن می‌تابد و از نور و روشنایی بامدادان بهره 
می‌گیرده. 

و جریر گفته است: ہو أنت لنا نور و غیث و عصمةه تو برای ما نور و فریادرس و 
پناهگاهی». می‌گویند: «فلانی نور و روشنایی شهر است و آفتاب و ماه زمان است». پس 
می توان به طریق مدح و ستایش گفت: خدا نور و روشنایی است؛ زيرا آغاز همه چیز 


۰۲۵/۵ فخر رازی ۰۷/۲۴ ۲-زاد السیر‎ ١ 


۳ طبری ۱۰۵/۱۸ اين نظر این‌عباس و مجاهد است و مورد قبول طبری نيز می باشد, 
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است و هر چیز از او صادر می‌شود و به قدرت او هر امری بایدار و برقرار است(۲ 


ابن عطاءالله كفته است: «عالم هستی تماما ظلمت و تیرگی بود. ظهور حق آن را روشن کرد؛ 
زيرا اگر وجود خدا نمی‌بود چیزی در عالم به وجود نمی آمد».!" و در حدیث آمده است: 
«بار خدايا! ستايش فقط شایسته‌ی ذات تو می‌باشد تو نور آسمان‌ها و زمين و ساکنان 
آنها می‌باشی». ابن‌مسعود گفته است: «برای خدایتان شب و روزی نیست. تور و روشنایی 
آسمان‌ها و زمين تابشی از نور ذات او است». و ابن القیم گفته است: خدای سبحان خود 
را نور خوانده است. و کتاب و پیامبرش را نور قرار داده است. و به وسیله‌ی نور از خلقش 
نهان گشته است. آيه به روشن کننده‌ی آسمان‌ها و زمين و راهنمای ساکنان آسمان‌ها و 
زمین؛ تفسیر شده است. و گفته‌ی ابن مسعود به تفسیر آیه نزدیکتر است تا گفته‌ی آن‌که 
آن را به راهنمای ساکنان آسمان‌ها و زمین؛ تفسیر کرده است. ولی گفته‌ی آن‌که آن را به 
روشن‌کننده‌ی آسمان‌ها و زمين تفسیر کرده است. با گفته‌ی ابن مسعود منافاتی ندارد.(۲۳ 
«مثل نوره» مثال نور خدا در قلب بنده‌ی با ایمان « کسمشکاة فيها مصباح» مىانند 
طاقچه‌ای داخل دیوار بدون منفذ است که نور را بیشتر جمع می‌کند و در آن چراغی پر نور 
قرار داده باشند. در التسهیل آمده است: یعنی وصف نور خدا در روشنی: مانند وصف 
طاقچه و چرافدانی است که در آن چراغ قرار گرفته كه نور آن در پرتو و فروغ بالاتر از حد 
تصور انسان است. از این جهت به طاقچه تشبیه شده است -هر چند نور خدا بسی بالاتر 
از آن است -كه انسان آن را درک می‌کند و برای او ضرب‌المثل آمده است.۳۲) «المصباح 
فى زجاجة) چراغ در حبابى از شيشه قرار گرفته باشد. «الزجاجة كأنها کوکب دری» در 
صفا و جلا و خوبیش شبيه به ستاره‌ی مروارید رنگ است. «یوقد من شجرة مبارکة4 آن 


۱-نظر ابن عباس و مجاهد و مورد قبول طبری است. ۲۰ قرطبی ۰۲۵۱/۱۲ 
؟ الحكم ابن عطاءالله السکندری: نقل از محاسن التأويل. 


۴ مختصر ابنكثير ۰۰۱/۲ 


چراغ به روغن درختی مبارک فروزان است. «زیتونة4 از درخت زیتون است که از 
جانب خدا دارای فوائدی است مخصوص و متعدد طلا شرقية و لا غربیة4 نه از سمت 
شرق است و نه از جهت غرب. بلکه در صحرای باز قرار دارد و در طول روز در معرض 
تابش آفتاب قرار دارد تا میوه‌ی آن رسیده‌تر گردد و روغنش پالفته‌تر باشد. ابن عباس 
گفته است: درختی است در صحرا که هیچ درختی بر آن سایه نمی‌افکند. و در سایه‌ی 
كوه يا غاری قرار ندارد و هيج چیز آن را نمی‌پوشاند و دارای بهترین روغن است.(٩‏ 
(یکاد زيتها يضىء و لو لم قسسه نار4 در صافی و پالفتگی و خوبی و مرغوبیت روغن 
مبالغه میکند روغن اين زیتون از بس که صاف و درخشندگی اش نیکو می‌باشد. نزدیک 
است بدون تماس آتش مشتعل و روشن گردد. پس در صورت تماس آتش با آن چه 
تصوری داربد؟! «نور على نور4 فروغ و نوری است که بالای نوری دیگر قرار دارد. نور 
چراغ و حسن شيشه و صفای روغن با هم جمع شده‌اند. بدین‌ترتیب نور به صورت 
ضر بالمثل در آمده است. بهدی الله لنوره من يشآء» خدا هر کس را که بخواهد به 
پیروی از نورش يعنى قرآن موفق می‌کند. وو یضرب اله الأمثال للناس» برای اينكه 
انسان‌ها از اسرار و حکمت‌های امثال پند و اندرز بگیرند خدا برای افهام آنان امثال را 
بیان می‌کند تا آن را دریابند. (والله بکل شیء عل خدای سبحان دارای دانش و آگاهی 
وسیع است و هیچ چیز از امور خلق بر او پوشیده نیست. در این بیانء وعد و وعيد مکنون 
است. طبری گفته است: اين مثلی است که خداى متعال آن را برای قرآن در قلب انسان 
باایمان زده است که فرموده است: مثال نورش که به وسیله‌ی آن راه هدایت بندگان را 
روشن کرده مانند طاقچه‌ی بدون منفذ است در دیوار که در آن چراغی باشد چراغ را 


برای آتچه درقلب مؤمن قرار دارد از قبیل قرآن (آيات و دلایل روشن) مثل قرار داده 


١‏ طبرى ۱۱۰/۱۸ به اختصار. 
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است. سپس گفته است: «الصباح فى زجاجة» و آنهم مثل قرآن است در قلب مژمن که 
خدا نهاد و ضمیرش را روشن کرده و از کفر و شک خلاصی یافته است. آنگاه گفته است: 
«الزجاجة کأنها كوكب دری4 آنگار شيشه از لحاظ پاکی و صفایش ستارہایست در 
بی‌آلایشی و فروغ و حسنش شبیه مروارید درخشان است. «يوقد من شجرة مسباركة 
لا شرقية و لا غربیة4 این چراغ از روغن درختی پر برکت. يعنى زيتون» روشن و مشتعل 
می شود و آن درخت شرقی نیست که فقط در غروب. آفتاب بر آن بتابد؛ نه در بامداده 
بلکه آفتاب بامدادان بر آن می تابد و تا هنكام غروب ادامه دارد. در نتیجه روغنشن خوب 
و مرغوب و پالفته‌تر و درخشان‌تر است. «یکاد زیتها يضىء و لو لم قسسہ تار از بس که 
روغن این زیتون پاک و خالص و صاف و نیکو است که نزدیک است خود بدون تماس با 
آتش پرتو افشانی کند. منظور این است دلایل خدا بر خلقش برای آنان که در آن تعمق 
می‌کنند و می‌اندیشنده حتی بدون نزول و بیان قرآن» تقریباً خود می‌درخشده بس بعد از 
اينكه به قرآن آنان را یادآور شد و آیاتش را به آنان خاطرنشان ساخت و دلیل اضافی 
آورد» جه تصوری بايد داشته باشند! و چنان بیانی نوری است على نور. آنگاه بعد از 
ایرکه یادآور شد هر یک از بندگان را که بخواهد هدایت می‌کنده امکان و محل اين 
هدایت و عبادت را یادآور شد كه عبارتند از مساجد؛ یعتی محبوب‌ترین مکان‌ها در نزد 
خدا و فرمود: فى بيوت أذن الله أن ترفع4 در خانههايى که خدا فرمان داده است که به 
نام او مخصوصاً تاسیس و ساخته شوند. و دستور داده است که قدر و منزلتشان را گرامی 
بدارند تا مشعل و چراغ راه هدایت و مراکز صفای روحی قرار گیرند. ابن‌عباس گفته 
است: مساجد یعنی خانه‌های خدا در سرزمين برای ساکنان آسمان‌ها می درخشند همان‌طور 
که ستارگان آسمان برای ساکنان زمین پرتو افشانی می‌کنند.۱۱) و یذکر فها امه در 


۹۔امام فخر تفسبر کبیر ۰۱/۲۴ 


آنها بندگان به توحيد وياد و تلاوت آیاتش می‌پردازند. «يسبح له بالفدو و الاصال» در 
این مساجد مژمنان در بامدادان و شامگاهان نماز را برای خدا اقامه می کنند. ابن‌عباس 
گفته است: در قرآن هر جه تسبیح آمده است معنی نماز می‌دهد. «رجال لا تلههم تجارة 
و لابیع عن ذکر اله مردانی به نماز می‌ایستند که دنیا و فریبندگی‌ها و زیتت‌هایش آنان 
را از یاد خدا مشغول و غافل نمی‌کند. و خرید و فروش آنها را از طاعت خدا باز نمی‌دارد. 
مفسران گفته‌اند: این آيه در مورد بازاربان نازل شده است. آنها به محض شنیدن اذان کار 
وکاسبی را تماماً رها کرده و به اطاعت خدا می شتافتند. «و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة» 
دنیا آنان را از اقامه‌ی نماز در اوقات مقرر و پرداخت زکات به فقراء و مستحقان برابر 
مقررات» غافل نمی‌کند و باز نمی‌دارد. «يخافون یوما تتقلب فيه القلوب و الأبصار» از 
روزی بیم دارند و می‌ترسند که چشم و قلب انسان به شدت از هول و هراس آن مضطرب و 
آشفته می‌شوند. «ليحزيهم الله أحسن ما عملوا» تا پاداش اعمال دنیوی آنها را به 
نيكوترين وجه بدهد؛ در مقابل احسان و نیکی پاداش نیکو می دھد و در مقابل عمل سوء 
چشم‌پوشی و بخشردگی می‌دهد. و یزیدهم من فضله» علاوه بر این از فضل وکرم 
خود چیزی به آنها می‌دهد که نه چشم آن را دیدہ و نه كوش آن را شنیده و ته به خاطر 
احدی خطور کرده است. و الله يرزق من یشاء بغیر حساب4 به هر يك از بندگان که 
بخراهد بخشش و عطای وسیع طوری عطا می‌کند که به حد و شمارش نمی‌آید. می‌گویند: 
فلانی بدون حساب خرج می‌کند؟ یعنی به میزانی وسیع خرج می‌کند و خرجش را حساب 
نمی کند و به حساب نمى آيد. امام فخر گفته است: بندین‌ترتیب كمال قدرت و کمال 
سخاوت در بخشش و وسعت احسانش را یادآور می‌شود؛ زیرا خدای سبحان در مقابل 
طاعت بزرگترین پاداش را به آنها می دھد و در مقابل بیم و خوفشان فضل وکرم بی‌حد را 
به آنان اضافه می‌دهد. بعد از این‌که حال و سعادت مؤمن را بيان کرد وضع و زیاتمندی 


کافر را نيز یادآور شده و در این راستا دو مثال را زده است: اول» عملش را مثال زده و 


اه ایق تفس دا کے نی می ی ری هه 
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دوم اعتقاد و دست و پا زدنش را در تاريكى مثل زده است» و فرمود: < و الذین کفروا 
أعباهم كسراب بقيعة» اعمالى كه کفار در اين دنيا به كمان اينكه نيكو و مفید استء آن را 
انجام می دهند» در آخرت صورت سراب در صحرا را دارد. و عبارت است از اينكه در 
شدت گرمای روز و نور آفتاب انسان آن را از دور آب روان بر روی زمین می‌بیند. 
(يحسبه الظمآن مآء» انسان تشنه لب در آن كرما و بيابان از دور گمان می برد که آبی 
است جاری» (حتی إذا جاءه» تا وقتی به آن مىرسدء طلم يجده شيئا» نه آبى را می بيند و 
نه نوشيدنى را می‌یابد؛ بلكه سرابى فریبندہ را مىيابد» و از اين رو حسرتش فزونى و 
عظيم می‌شود. و وجد الله عنده فوفاه حسابه» آنگاه خدا را در كمين يافت و كيفر 
عملش را بدون کم وكاست داد انسان كافر نيز چئین است. گمان می‌برد عملش برايش 
مفید است. تا وقتی اجلش فرا می رسد و می میرد و به حضور خدایش می رود از اعمال 
خود چیزی را نمی یابد؛ زيرا به هدر رفته است. «والله سربع الحساب» خدا به عجله به 
حساب بندگان می‌رسد؛ زيرا محاسبه‌ی یکی او را از محاسبه‌ی دیگری باز نمی‌دارد. 
«أوكظلات فى بحر لجى» اين هم مثل دوم از گمراهی کفارست. یعتی: يا مثال آنها 
بسان تاریکی‌های انبوه درياى بسیار عميق است که بيخ آن بيدا نیست. «یغشاه موج من 
فوقه موج» بر همان دربا امواج متلاطم بالای یکدیگر قرار دارند. ومن فوقه سحاب 
و بر بالای همان موج فوقانی و دوم توده ابری تيره و انبوه قرار دارد. ظلمات بعضها 
فوق بعض4 تاریکی‌های انبوہ و متراکم بر یکدیگر می‌باشند. قتاده گفته است: کافر در 
بيخ تیرگی دست و پا می زند؛ كلامش تيركى است؛ عملش تيركى است» جایگاهش 
ظلمت است» محل خروجش تیرگی و سرانجام و عاقبتش تیرگی روز رستاخیز در آتش 
دوزخ است.(۱) «اذا أخرج يده لم یکد يراها» این تتمه و پایان تمثیل است. یعنی اگر همان 


۱-طبری ۰۱۱۱/۱۸ 


انسانی افتاده به این ظلمات دستش را بیرون بیاورد تقریباً آن را نمی بیند؛ زيرا تیرگی 


دریا و موج و ظلمت ابر به حدی بر هم انبوه و متراکمند. که شدت تاریکی مانع دیدن 
نزدیکترین چیز می شود وضع کافر نيز چنین است و در ظلمات کفر و گمراهی دست و 
پا می‌زند. ( و من لم یجعل اللہ له نورا فا له من نور» هر کس خدا او را به ایمان هدایت 
نکند و به نور اسلام ضمیرش را منور نسازد. هرگز هدایت و راهیاب نمی‌شود. خدا 
برای عمل کافر دو مثال را ذکر کرده است: اول» عمل صالح او را مثل زده است كه مانند 
سراب فریبنده می‌باشد. دوم» اعتقاد و باور بدش را مثال زده است. و آن را به ظلمات 
انبوه و متراکم و برهم افتاده مثل زده است. سپس آيه را با آن پایان جالب خاتمه داده 
است: «و من لم مجعل الله له نورا فا له من نسور4 در مقابل گفته‌اش در برابر مومن: 
«نورعلى نور». در نتیجه این تمثیل و بیان منتهای درجه حسن و جمال را به خود 
گرفته است. ماشاءالله جه جالب است تعبیر قرآن!! بعد از اينكه انوار قلوب و ظلمات 
قلوب نادانان را توصیف کرد. آن را با دلایل توحيد دنبال کرده و فرمود: «ألم تر أن الله 
يسبح له من فى السموات و الأرض» مگر به طور یقین نمی‌دانی ای محمد که تمام 
ساکنان عالم هستی از قبیل فرشته و انسان» و جن: مر خدای عظیم و بزرگ را تسبیح‌گو و 
ثنا خوانند و او را تنزيه و تقدیس می‌کنند. «و الطیر صافات» و پرنده پر گشاده هنكام 
پرواز نیز خدا را به ذکری ثناخوان است كه به آن الهام کرده است. «کل قد علم صلاته 
وتسبیحه4 تمام فرشتگان و انسان و جن و پرندگان؛ به روش و مسلک خود در عبادت 
خدا هدایت شده و راه يافتهاند. تمام آنها به تکلیف خود از نماز و تسبیح به خوبى 
آگاهند. و الله علمِ با ینعلون» طاعت و ثناگوئی و تسبیح آنها بر خدا پوشیده نیست. 
ول ملك السموات والأرض4 فقط خدا مالک و در عالم هستی دخل و تصرف دارد و 
تمام مخلوقات در دایره‌ی تملك او قرار دارند و در آنها دخل و تصرف قدرتمندانه و 
غالبانه را دارد. و إلى الله الصیر4 مرجم و سرانجام خلايق نزد اوست: و مطابق 
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اعمالشان آنها را جزا و پاداش می‌دهد. اين بیان یادآوری و متضمن وعید است. آنگاه به 
پدیده‌ی جهانی اشاره می‌کند که بر قدرت و یگانگیش دلالت دارد و فرمود: «ألم تر أن الله 
یزجی سحاباه مگر نمی‌بینی که خدا به قدرتش ابر را به هر جا و هر طرف که بخواهد 
سوق و حرکت می‌دهد؟ لثم يؤلف بینه) بعد از پراکندگی آن را جمع کرده و در کنار هم 
قرار می‌دهد؟ ثم يجعله رکاما4 سپس آن را توده و انبوه و متراکم و بر هم افتاده قرار 
می‌دهد؟ «فتری الودق يخرج من خلاله4 می‌بینی باران از لابلای آن ابر به هم فشرده 
خارج می شود. «و یغزل من السمآء من جبال فیہا من برد» و از ابر کوه مانند تگرگ نازل 
می‌کند. «فيصيب به من يشآء4 به هر کس که بخواهد به وسیله‌ی آن تگرگ بر زراعت و 
ثمر و میوه و حیواناتش زيان و صدمه می رساند. و یصرفه عن من یشآء4 و آذ را از 
هركس که بخواهد دفع می‌کند بس به او زيانى نمی رسد. صاوی گفته است: همان‌طور که 
باران پر سود برای بندگان را از آسمان نازل می‌کند. همان‌طور هم تگرگ زیاتبخش را 
برای بندگان نازل می‌کند بس پاک و منزه خدایی است که آسمان را منشاء خير و شر هر دو 
قرار داده است.(۱) (یکاد سنابرقه4 نزدیک است که درخشش برق ابر يذهب بالأبصار» 
ديد و بینایی تماشاگران را از شدت پرتو و نور برباید. «يقلب الله الليل و النهار» در 
زمینه‌ی کوتاهی و بلندی و تاربکی و روشنی وگرما و سردی همو در شب و روز 
تصرف دارد. «إن فى ذلك لعبرة4 در حقیقت در آنچه ذکرش رفت. دلیلی روشن و پندی 
رسا بر وجود صانع و سازنده و مبدع مکنون است. «لأولى الأبصار» برای آنان که 
دید و بصیرتی روشن دارند. عبرت مکنون است. از این جهت آنها را مخصوصاً یادآور 
شده است. که آنها از آن بهره می‌گیرند؛ زیرا می ائدیشند و در می‌یابند كه آب تگرگ و 
تاریکی و روشنایی» از یک اصل واحد بیرون می آید. پس قادر توانا پاک و منزه است. 


۰۲۳۴/۳ صاوى بر جلالین‎ -١ 


والله خلق کل دابة من مأء به تسبیح و ذکر ساکنان آسمان و زمین» و سپس به تغييرات 
ابر و نزول باران و بالاخره به احوال حیوانات بر یگانگی خود استدلال کرده است. 
ابن‌کثیر گفته است: خدای توانا در خلق انواع حیوانات با اشکال و رنگ‌های گوناگون و 
حرکات و سکنات مختلف» از یک آب: قدرت مطلق و تسلط کامل خود را بادآور می شود (۱) 
طفنہم من هشی على بطنه» بعضی از آنهاء مانند مار روی شکم می‌خزد. و منہم من 
يمشى على رجلین4 بعضی بر دو پا راہ می‌روند؛ مانند انسان و پرندہ و منهم من شی 
على أربع4 بعضی هم بر چهار پا راہ می‌روند؛ مانند گاو و گوسفند و دیگر چهارپایان. 
ابوحیان گفته است: چیزی را از پیش آورده است که بیشتر و روشن‌تر بر فدرت خدا 
دلالت دارد و شگفت آورتر است. که عبارت است از راه رفتن بدون وسیله‌ی پا و دست. 
سپس روندگان بر دو پا را ذکر کرده» بعد از آن چهار پایان را۔!'' «یخلق الله ما یشآء4 خدا 
به قدرتش هر مخلوقی را که بخواهد خلق می‌کند. ان الله على كل شیء قدیر4 خدا بر 
ایجاد هر چیز و انجام هر خواسته‌ی خود تواناست و هیچ مانعی جلو او را نمی‌گیرد و او 
را مانع نمی‌شود. فخر رازی گفته است: بايد بدانید که عقل انسان از احاطه‌ی کامل به 
احوال ریزترین جاندارء ناتوان است. و استدلال به ریزترین جاندار بر وجود صانم و 
سازنده روشن است؛ زيرا اگر موضوع از ترکیب عناصر چهارگانه ناشی می شدء در تمام 
مخلوقات یکسان می بود؛ پس اختصاص هر يك از این حیوانات به اعضاء و مدت عمر و 
میزان اندام‌هایش» بايد بنا به تدییر و طرح و برنامه‌ریزی توانا و حکیمی صورت‌پذیر 
باشد که از آنچه منکران می‌گویند مبرا می‌باشد.۳) «لقد أنزلنا آیات مبینات» ای 
انسان! آیات و دلایل روشن بر شما نازل کردیم که راہ حق و هدایت را نشان می‌دهد. 


۱-مختصر اب نکثیر ۰۱۱۳/۲ ٢۔البحر ۴۱٦/٦‏ 
٣۔‏ تفسیر کببر ۱۹/۲۴. 


| سوردى ۲۴ / تفسير سوره‌ی نور / آیات ۳۵-۵۲ ırv‏ )| 


«والله بهدی من يشاء إلى صراط مستقیم» هر کس راكه بخواهد به راہ راست و دين حق 
يعنى اسلام هدایت می‌کند. بعد از ذكر دلایل توحیدہ انسان را از نفاق و منافقین برحذر 
داشته و گفته است: و یقولون آمنا بالله و بالرسول و أطعنا» منافقان می‌گویند: خدا و 
پیامبر را تصدیق و از خدا و پیامبر اطاعت می‌کنيم. ٭ثم یتو ی فریق منہم4 اما بعداً جمعی 
از آنها از قبول فرمانش امتناع می ورزند. من بعد ذلك بعد از این‌که ادهای ایمان از آنان 
صادر شدء از قبول حکم خدا ابا نمودند. و ما أولئك بالمؤمنين» در حقيقت چنان 
افرادی که ادعای ایمان می‌کنند» مؤمن نیستند. حسن گفته است: آيه در مورد متافقین نازل 
شده است که به ظاهر ایمان داشتند» اما در نهانشان کفر مستقر بود. و إذا دعوا إلى الله و 
رسوله لیحکم بينهم» وقتی از آنها خواسته می‌شد که به حکم خدا و پیامبر كردن نهند» 
«إذا فریق منہم معرضون) می‌بینی بعضی از آنها از حضور در مجلس و محضر پیامبر او 
امتناع و ابا نمودند. و إن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنین» و اگر حق با آنها باشد با 
كمال تسليم و اطاعت نزد پیامبر يي حاضر می شوند؛ زیرا نیک می دانند پیامبر رو 
مطابق حق حکم می‌کند. امام فخر گفته است: خداوند یادآور شده است که آنها وقتی 
امتناع می ورزند که بدانند حق با دیگران است. اما اگر بدانند که حق با خود آنها می‌باشد 
امتناع و اعراض را کنار نهاده و با کمال رضایت اطاعت می‌کنند.(۱ وأ فی قلوبهم مرض 
أم ارتابوا» آیا در قلبشان دو چهرگی و نفاق مکنون است؛ يا در پیامبری محمد شک 
دارند؟ «أم يخافون أن يحيف الله علیہم و رسوله) یا اينكه بيم دارند خدا و پیامبر خدا در 
حکم به آنها ستم روا دارند؟ استفهام برای مبالغه و توبیخ و ذم آمده است؛ مانند: 

آلست من القوم الذین تعاهدوا على اللژم و الفحشاء فی سالف الدهر؟ 


«آيا از جماعتی نیستی که در روزگاران گذشته بر پستی و پلشتی پیمان بسته بودند؟» 


١۔تفسیر‏ کبیر ۰۲۱/۲۴ 


«بل أولئك هم الظالون» بلکه آنها خود به سبب امتناع و اعراض از فرمان خداكاملاً 
در ستم و انکار و لجبازی فرو رفتهاند. ۶إضا کان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و 
رسوله لیحکم بینهم أن یقولوا ممعنا و أطعنا4 مژمنان زمانی که از آنان خواسته شود که 
برای فیصله دادن نزاع و خصومتشان نزد پیامب اا بیایندہ شتابان می آبند و می‌گویند: 
شنيديم و فرمانبردار شدیم. پ يس اگر با ایمان بودند» چنان می‌کردند. طبری گفته 


است: از آن قصد خبر نشده است. بلکه خدا بدین‌ترتیب منافقان را سرزنش و توبیخ و 
دیگران را ادب ب می‌کند.۱۱) وو أولئك هم الفلحون» آنان که در جلب رضایت خدا شتاب 
۱ به خرج می‌دهند به سعادت دو جهان نايل می آيند. . و من يطع اللہ و رسوله» آن‌که 
در هر کار و عملى فرمان خدا و يبامير را به جا می‌آورد. «و يخش الله و یتقه» به 
خاطر گناهانی كه از او سر زده است از خدا می ترسد و فرمانش را به جا مى أورد؛ و از 
نواهيش دورى می جوید, «فأولثك هم الفائزون4 نیکبختانی هستند که از عذاب خدا 
رستگار شده و به رضايش نايل می آیند. آورده‌اند: بعضى ازكشيشان روم وقتى اين آيه را 
شنيدند مسلمان شدند وگفتند: این آيه تمام محتوای تورات و انجیل را در خود جمع 
كرده است. 

كات بلاغى: ١‏ «الله نور السموات4 متضمن اطلاق مصدر بر اسم فاعل است و 
مبالغه را می‌رساند: الله نور السموات) به معنى روشنایی‌بخش همه جيزء انگار که 
خود منبع نوراست. شريف رضى گفته است: در آیه بر مبنای تعبير بعضى از علماء - 
استعاره مقرر است و به نظر آنان منظور هدايت ساكنان آسمانها و زمين است از راه 
دلایل قاطع و بیانات واضح و روشن. همان‌طور که انسان‌ها از انوار درخشان و 


شهاب‌های پر فروغ هدایت می‌جویند. 


۱-طبری ۱۲۰/۱۸ 


| سوردى ۲۴ / تفسیر سورەی نور / آيات ۳۵-۵۲ 


؟- «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» متضمن تشبیه تمٹیلی است. نور خدا که آن را در 
قلب انسان مؤمن قرار داده است به چراغی پر فروغ تشبیه شده است که در طاقچه‌ای 
بدون منقذ و در حباب شیشه‌ای قرار گرفته است. و این حباب در حسن و صفا مانند 
ستاره‌ی درخشانی است. از این رو به تشبیه تمثیلی موسوم است که وجه شبه از متعدد 
منتزع است و از ظریفکاری‌های تشبیه به شمار می آید. 
۳ عن ذکر الله و إقام الصلاة4 متضمن ذکر خاص بعد از عام و اطناب است؛ زيرا 
(صلاة) جزو (ذکر) خدا می‌باشد. 
۴۔ (تتقلب فيه القلوب4 متضمن جناس اشتقاق است. 
۵ «و الذين کفروا أعماهم کسراب4 تشبیه تمئیلی است. و نیز کظلمات فى بحر لجى» 
شامل تشبیه تمثيلى است. ۱ 
1 یصیب به... و یصرفه» متضمن طباق است. ' 
۷-«یقلب الله الليل و النهار» متضمن استماره‌ی لطیف است؛ زیرا منظور دگرگونی مادی 
اشیاء ذاتی و عینی نیست. بلکه برای به دنبال هم آمدن شب و روز استعاره شده است. 
ه (یذھب بالأبصار» و «لأولى الأبصار» شامل جناس تام است؛ زيرا منظور از اولی 
چشم و از دومی خردمندان است. 

لطیفه: یکی از دانشمندان علم طبیعی غير مسلمان اين آيه را شنید: «أو کظلیات فى 
بحر لجى يغشاه موج...6 پرسید: آیا محمد سفر دریایی داشته بود؟ گفتند: نه. گفت: من 
گواهی می‌دهم که پیامبر خداست. گفتند: از کجا دانستی؟ گفت: فقط انسانی می‌تواند 
این‌گونه ویژگی‌های دریا را بیان کند كه عمرش را در دربا به سر برده است و هول و 
هراس و خطرات دریا را دیده باشد. وقتی گفتید که به سفر دریا نرفته است: دریافتم كه 
کلام خدا می‌باشد. 


جو جو HE‏ 


خداوند متعال گی 
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ê‏ اد 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از اين‌که خدای توانا منافقین و اوصاف 
زشت آنان را یادآور شد به دنبال آن به ذكر قريب و نیرنگ و ناپاکی مكتون در تھاد 
آنان پرداخته و بادآور شدہ است که آنها مؤكدترين و محکم‌ترین قسچھا را بر زبان 
می آورند» و با برحذر داشتن مسلمانان از تبعیت و دنباله‌روی از منافقين» سوره را خاتمه 
می‌دهد. 

معنی لغات: (الحلم) احتلام شدن در خواب. در قاموس گفته است: حلم یعنی رژا. 
جمع آن احلام است. و حلم و احتلام به معنی جماع در خواب است۔''' و راغب گفته 
است: حلم یعنی زمان بلوغ؛ زیرا کسی که به چنین سنی می رسد بايد در برابر بسیاری از 
گرایش‌ها و تمایلات درونی صبر و شکیبایی بيشه کند.۲۱) «القواعد» جمع قاعد و بدون 
«تاء» می باشد؛ زیرا مانند حائض و طامث به زنان اختصاص دارد؛ یعنی زنانی که دیگر از 
سن ازدواج گذشته‌اند و بچه به دنا نمی آورند. «أشتاتا» متفرق و دسته دسته. جمع شت 
به معنی پراکنده است. «یتسللون» تسلّل یعنی دزدکی یرون رفتن. «إنسلّ و تسلل»؛ 


١‏ قاموس المحیط. ۲-مفردات راغب اصفهانی. 


یعتی به طور پنهانی بیرون رفت. «لواذا» از بیم دیده شدن خود را در پناه چیزی قرار 


دهد. 

سبب نزول: روایت شده است که: پیامب 994 در موقع ظهر غلامی را به نام مدلج 
ززد عمر بن الخطاب له فرستاد که او را نزد پیامبر اة بخوانده غلام در را زد و وارد 
شف عمر از خواب بیدار شد و بدنش نمایان كشت وگفت: ای کاش! خداوند فرزندان و 
زنان و غلامان ما را از ورود بدون اجازہ در چنین اوقاتی منع می فرمود. ۔ سپس با عجله نزد 
پا شعافت و دید آبدى یف لین نوا لیگ الین ملكت ینک 7 
نازل شده است» عمر سجده‌ی شکر را به جا آورد!' 

تفسیر: و آقسموا الله جهد أیانهم» منافقان قسم سخت و مغلظ پاد کردند که: 
ؤلئن أمرتهم لیخرجن» اگر به آنها امر كنى که به جهاد بروند» حتماً با تو بیرون می‌آینده 
مقاتل گفته است: بعد از اينكه خدا امتناع و روگردانی منافقان را از حکم پیامب ر48 
یادآور شدء آنها آمدند وگفتند: اگر به ما دستور می دادی سرزمین و ديار و زن و فرزندان 
خود را رها می‌کردیم و به جهاد می رفتیم که آیەی!'' قل لا تقسموا نازل شد. یعنی 
قسم نخورید؛ چون قسمتان دروغ است. . «طاعة معروفة» فرمانبری شما از خدا و پیامبر 
معلوم است که به زبان است نه قلبى» وگفتن است نه عمل. . إن الله خبیر با تعملون» 
خدا بینا و بصیر است و نهان و مقاصد شما بر او پوشیده نیست. .۰تل أطيعوا اله و 
أطيعوا الرسول» بگو: با نیت خالص و ترک نفاق از خدا اطاعت کنید و با اجایت فرمان و 
پیروی از مدایت و ارشادش, از پیامبر اة رمان ببرید. فان تولوا» يس اگر از 
طاعتش امتناع ورزیده و روگردان شوید. فافا عليه ما حمل» بدانید که فقط بر پیامبر 
ابلاغ رسالت واجب است. و علیکم ما ملتم4 و بر شما اطاعت امر وكوش فرا دادن به 


١-تفسير‏ آلوسی ۰۲۰۹/۱۸ ۲ حاشیه‌ی شیخزادہ ۰۳۳۵/۳ 


سوردى ۲۴ / تفسير سورەی نور / آبات ۵۳-۶۴ 


دستورات و پیروی از فرمانش» واجب است. وو إن تطیعوه تهتدوا» اگر فرمانش را اجرا 
كنيد به راہ تیکبختی و رستگاری راهیاب شده‌اید. و ما على الرسول إلا البلاغ المبين» 
جز تبلیغ روشن برای ملت چیزی بر او نيست و زیانی متوجه او نمی شود اگرچه شما به 
مخالفت و نافرمانی برخیزید؛ چون او رسالت را تبلیغ و امانت را انجام داده است. 
«وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات» خدا به مؤمنانى که عمل صالح و ایمان 
را هر دو دارند» وعده داده است که: (لیستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذیین 
من قبلهم» زمين به ارث به آنها می‌رسد و آنان را جانشین بر زمين می‌کند که مانند شاهان 
در ملک خود دخل و تصرف داشته باشند» همان‌طور که سرزمین و دیا رکفار را به تصرف 
مومنان قبل از آنان در آورده بود» مفسران گفته‌اند: وقتی پیامبر و یارانش به مدینه آمدند» 
تمام اعراب از در دشمنی با آنها در آمدند که آنها ناچار بودند شب و روز مسلح باشند 
اعراب می‌گفتند: می بينيد ما زندگی می‌کنيم» حتی شب‌ها آسوده و آرام و مطمئن می‌خواییم 
و به جز از خدا از هیچ کس نمی‌ترسیم؟ آنگاه همین آبه نازل شد.!١)‏ اين وعده‌ای بود که 
فتح مشرق و مغرب برای این ملت» درستی و صدق آن را ثابتِ و نمایان ساخت. و در 
حدیث نیز جنين مژده‌ای آمده است. پیامبر و9 فرمود: «خدا زمين را برایم جمع کرد به 
طرری که مشرق و مغرب آن را مى ديدم, و هر آينه مالکیت امتم تا آنجا گسترش خواهد 
یافت»(۲ ڈو لکن م دينهم الذين ارتضی م6 و دين آنان را -یعنی دين اسلام را که 
خدا راضی است آن را پپذیرنده با قدرت و استوار و غالب بر تمام ادیان قرار خواهد داد. 
«و لیبدلنہم من بعد خوفهم أمنا» و حال و وضع آنان را از بیم هراس و آشفتگی به امنيت 
و اسایش و استقرار تبدیل میکند که فرموده است: «و آمنچنم من خوف». «يعبدوننى 
ولا یشرکون بی شیٹاً4 به عنوان تعلل برای جانشینی بر زمین از آنها تمجيد به عمل آمده 


١۔زاد‏ السیر /٦‏ ۵۷. ۲-روایت از مسلم. 


است. یعنی مرا یگانه دانسته و مخلصانه مرا پرستش می‌کنند و غير از من خدایی را 
پرستش نمی‌کنند. رو من کفر بعد ذلك4 هر کس سپاسگزاری این نعمت‌ها را انکار کن 
<فأولثك هم الفاسقون4 آنھا از اطاعت و فرمان خدا بیرون آمده و از فرمان خدا نافرمانی 
کرده‌اند. ابوالعاليه گفته است: یعنی هر کس به اين نعمت ناسپاس باشد و به معنی 
کفر به خدا نیست. طبری گفته است: به تأویل بیشتر شبیه است؛ زیرا خدا وعده‌ی اعطای 
موارد مذکور در این آيه را به این امت داده است. آنگاه گفته است: و من کفر4 یعنی به 
اين نعمت ناسپاس باشدء «فأولئك هم الفاسقون4. و آقیموا الصلاة و آتوا الزكاة» 
ای مژمنان! نماز را اقامه كنيد و زكات را به كاملترين شکل که مورد رضايت خدا باشد 
اداء نمابيد. <و أطيعوا الرسول لعلکم ترحمون4 به اميد رحمت خدا در ساير موارد از 
پامراق اطاعت كنيد. «لا تحسين الذين کفروا معجزین فى الأرض» از پیامب رو 
دلجویی به عمل آورده و وعده‌ی پیروزی و توفیق را به او داده است. یعنی ای محمد! 
گمان مبر آن کافران که با شما به دشمنی برخاسته و تو را تکذیب می کنند, در این دنیا 
خدا را تاتوان و درمانده کرده‌اند» بلکه خدا در هر زمان و مکان بر آنان تسلط و قدرت 
دارد. «ومأواهم النار» سرانجامشان آتش دوزخ است. «و لیٹس المصير» بد سرانجام 
و عاقبتی است آنکه به سويش در حرکتند! یا آبها الذين آمنوا لیستأذنکم الذين 
ملكت أيانكم» ای مژمنانی كه خدا و پیامبر را تصدیق می‌کنید و شریعت اسلام را به 
عنوان نظام و برنامه و حكمء به طور یقین می پذیریدا به بندگان و کنیزان زر خرید خود 
بگویید كه موقع آمدن نزد شماء اجازه بگیرند. و الذين لم يبلغوا الحلم منكم» و اطفال 
تابالغ خودتان که به سن مردان نرسیده‌اند» نیز اجازه بگيرند. « ثلاث مرات) در سه وقت 
اجازه بگیرند: من قبل صلاة الفجر4 در موقع شب که وقت خواب و آسایش شماست. 
و حین تضعون ثيابكم من الظهيرة4 و در موقع نیمروز زمانی که برای خواب نیمه 


روزی لباس را در می آورید. و من بعد صلاة العشاء) و موقعی که می‌خواهید به بستر 
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خواب بروید. ثلاث عورات لکم4 در این سه موقع پوشیدگی و ستر شما به هم 
می‌خورد. و در این سه موقع عورت شما غالباً نمایان و ناپوشیده می‌باشد. بنابراین به 
بردگان و خدمتکاران و اطفال خود بیاموزید که در این اوقات بدون اجازه و سرزده نزد 
شما نيايند. لیس علیکم و لا علیهم جناح بعدهن4 در غير این اوقات اگر برده و کنیزان و 
اطفال شما بدون اجازه تزد شما بيايند» بر شما و بر آنان گناہ و عتاب و ایرادی نیست. 
(طوافون علیکم بعضکم على بعض4؛ چون آنها خدمتکار شما هستنده و برای انجام 
خدمت نزد شما آمد و رفت دارند می آیند و می‌روند. ابوحیان گفته است: جز در آن سه 
موقع می آیند وارد منزل شما می‌شوند و بامدادان و شامگاهان در رفت و آمدند (۱) 
< کذلك یبین الله لکم الآيات4 بدین‌ترتیب خدا امور شریعت و دين را برایتان بیان می‌کند 
تا آن را بەکار گیرید. و الله علیم حکیم» به امور خلق خود آگاه و در تدبير آن حکیم 
است. «و إذا بلغ الأطفال منکم الحلم» وقتی اطفال صغیر به سن مردان و حد تکلیف 
رسیدند. «فلیستأذنوا کا استأذن الذين من قبلهم» ادب والا را بة آنها بياموزيد که آنها 
نیز مانند مردان در تمام اوقات اجازه‌ی ورود بگیرند. «كذلك یبین الله لکم آیاته4 این 
چنین شریعت و امور دين را برایتان به تفصیل بیان می‌کند. و اللہ علیم حکیم» به خلق 
خود آگاه و در تشریم حکیم است. بیضاوی گفته است: به منظور تأکید و مبالغه در امر 
اجازه گرفتن آن را به تکرار آورده است.(۲) «و القواعد من النساء4 پیرزنانی که به سبب 
پیری از تمایل و هوس ازدواج باز ایستادەاند اللاتی لایرجون نكاحا» که آرزوی ازدواج 
را ندارند؛ و بدان تمایل ندارند؛ زیرا انگیزه‌ی هوس و شهوتشان از بين رفته است. 
«فليس علیهن جناح أن یضعن ٹیابہن4 اگر قسمتی از لباس خود را از قبيل چادر نماز و 
بالاپوش اضافی بردارند و با لباس معمولی که جلب نظر نمی کند در بين مردان ظاهر شوند» 


.1۲/۲ یواضیب۔٢‎ ۳۷۲/٩ رحبلا۔١‎ 


گناه و مانعی ندارد. و غير متبرجات بزینة4 در صورتی که زر و زبور خود را نمایان 
نسازند» تا مورد توجه قرار گیرند. ابوحیان گفته است: تبرج در حقیقت عبارت است از 
نشان دادن چیزی که ينهان کردنش واجب باشد و بسی از پیره زال‌ها حریصند که نشان دهند 
دارای جمالند.(۱ و أن یستعففن خیر هن و اگر با پوشیدن بالابوش بسان زنان جوان؛ به 
عفت رو آورند» برایشان بهتر و برازنده‌تر است و مبالغه در پوشش و عفت‌گرایی برای 
آنان نیکوتر و در نزد خدا پاکیزه‌تر است. «و الله میع عليم» خدا نهان ضمیر و نفس را 
می‌داند و هر کس را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. در این بیان هم وعده و هم 
برحذر داشتن مکنون است. لیس على الأعمى حرج و لاعلى الأعرج حرج ولاعلى 
المريض حرج» بر دارندگان عذر يعنى نابينا و لنگ و و یمار عيب و ايرادى نيست وكناه 
ندارد به جهاد نروند؛ زبرا ضعیفند و ناتوان." $ ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا من بیوتکم4 
ای انسان‌ها! مانمی نیست از مال عیال و همسر خود بخورید. بیضاوی گفته است: خانه‌ی 
فرزندان را نیز شامل می‌شود؛ چون خانه‌ی فرزند مانند خانه‌ی خود انسان است» و در 
حدیث آمده است: «پاکترین چیزی که انسان آن را می خوردہ عبارت است از تتیجه‌ی 
کسبش و فرزند جزوکسب انسان است».! ۳ وأو بیوت آبائکم أو بيت آمهاتکم أو بيوت 
إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعیامکم أو بيوت عماتکم أو بيوت أخوالكم أو 
بيوت خالاتكم»> خوردن از اموال آن خويشاوندان يا منزل بدراتتان يا منزل سادران يا 
منزل برادران يا منزل خواهرانتان يا منزل عموهايتان و منزل عمه‌ها و خالههايتان گناہ و 


ايراد ندارد. رازی گفته است: ظاهراً اباحدى خوردن بر اجازه متوقف نيست! زيرا آنها به 


۹۔البحر ۴۷۳/۹ 


۲ این نظر حسن و ابن زيد است و ظاهر همان است. صاحب البحر و شاف نيز آن را پذیرقتەاند. و گویا منظور این 
است که مانعى نیست اصحاب عذر با افراد سالم غذا بخورند و طبری و رازی بر آنند. 


۳-بیضاری ۰۳/۲ 
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طيب خاطر به خویشاوندان غذا می‌دهند.(۱ «أو ما ملکتم مفاتحه» يا خانه‌هایی که به 


عنوان امین کلید آنها را در دست داريد در غیاب صاحبان آنها از آن بخورید. حضرت 
عايشه رضی اللعنھا گفته است: مسلمانان با پیامبر ۶ به جهاد می‌رفتند» وكليد خانه‌های 
خود را به محافظان آنها می دادند و می‌گفتند: خوردن از آن را برایتان حلال کردیم و 
می توانید از آن بخوربدء اما آنها می‌گفتند: برای ما حلال نیست از آن بخوریم؛ چون آن را 
به طیب خاطر حلال نکرده‌انده ما فقط امین می ہاشیم تا اينكه آيدى أو ما ملکتم مفاتحد» 
نازل شد."' «أو صدیقکم4 يا منزل دوستان و یارانتان. قتاده گفته است وقتی وارد 
خانه‌ی دوستت شدی گناهی ندارد بدون اجازه چیزی بخوری. لیس علیکم جناح أن 
تأکلوا جميعا أواشتاتأ» گناہ و ایرادی بر شما نیست که به صورت دسته جمعی بخورید یا 
به صورت پراکنده. مفسران گفته‌اند: آبه درباره‌ی طایفه‌ای از کنانه نازل شده است» 
مردان آنها عادت داشتند به تنهایی غذا نخورند اگر یک نفر همخوانی نمی یافت تمام 
روز بدون غذا می‌ماند و چیزی نمی‌خورد و چه بسا شتر شیرده داشت. اما تا یکی بيدا 
نمی شد که با او شیر بنوشد او نمی‌نوشید» آنگاه خدای متعال به آنها ابلاغ فرمود: اگر 
انسان به تنهایی غذا بخورد گناہ و مانعی ندارد. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على أنفسكم» 
وقتی وارد منزلی مسکونی شدید به حاضران سلام کنید. ‏ تحية من عندالله مباركة طیبة4 
به آنها سلام اسلامی یعنی «السلام علیکم» بدهيد که سلامی پر برکت و پاک است که 
خدا آن را برای بندگان مقرر فرموده است. قرطبی گفته است: آن را به مبارک توصیف 
کرده است؛ چون شامل دعا و جلب محبت است. آن را به طیب توصیف کرده است؛ 
چون شنونده آن را نیکو می‌یابد.( ۳‏ کذلك یہین الله لكم الایات لعلکم تعقلون 4 ابن‌کثیر 


١۔تفسیر‏ کبیر ۳٩/۲۴‏ ؟-ابنكثير ۰۲۱۹/۲ 
۳-قرطبی ۳۱۹/۱۲ 


گفته است: بعد از اينكه خدای منان در اين سوره‌ی شریف احکام استوار را یادآور شد و 
شرایع میرم و پا برجا را ذکر کرد به بندگانش تذکر داد که برای آنان آیات و دلایل روشن 
و شافی را بیان می‌کنده تا در آن اندیشیدہ و سر عقل بیابند.!'' إا المؤمنون الذیسن 
آمنوا بالله و رسوله» مؤمنان کامل ایمان افرادی هستند که خدا و امبر را به طور قطع و 
یقین قبول دارند و در مورد آن شک و تردیدی ندارند. «وذا کانوا معه على أمر جامع4 
وقتی موضوعی مهم مطرح باشد که متضمن مصلحت مسلمانان باشده و آنها در کنار 
پیامبر يف باشند طل یذهبوا حتى يستأذنوه» مجلس را ترک نمی‌کنند مگر این‌که 
اجازه بگیرند و پیامبر 994 نیز به آنها اجازه‌ی رفتن بدهد. مفسران گفته‌اند» آیه در 
وقت حفر خندق نازل شده است؛ چون بعضی از مؤمنان برای انجام دادن کاری ضروری 
از بيامبر يي اجازه‌ی رفتن می خواستندہ ولی منافقان بدون اجازه می‌رفتند. پس همین 
آيه در مدح مژمتان ننازل شد و ذم منافقين را به تعریض می‌رساند. إن الذين 
يستأذنونك أولئك الذين یژمنون باه و رسوله» به منظور تفخیم و تعظیم شأن و حال 
پیامبر 392 مطالب مذكور قبلى را تأكيد كرده است. يعنى ای محمد! آنان که از تو اجازه 
می‌خواهند واقعاً همانها مؤمنان راستين می‌باشند. بيضاوى گفته است: به اسلوبى 
رساتر آن را اعاده كرده است؛ زيرا فقط قرار دادن درخواست کنندگان اجازه به مؤمنين» 
عكس اسلوب اول است و با ذكر الله و رسولش تأكيد اول در آن مكنون است. بنابراين 
مصداق و دليل بر درستى ايمان مىشود.!") «فاذا استأذنونك لبعض شأنهم» وقتی 
همان مؤمنان برای ضروریات و امور مهم مربوط به خودشان از تو اجازه خواستند:(۳ 
«فأذن لمن شئت منهم» به هركس که خواستى برود؛ در صورت وجود حکمت و 


۰۴۴۰/۳ مختصر اب نكثير ۲۰/۲ 1 حاشيدى شيخ زاده بر یضاوی‎ ١ 
ابن عباس گفته است: در حج عمره عمر از پيامبر اجازه خواست: پیامبر به او اجازه داد و فرمود: اباحقص! از دعای‎ ۴ 


خیر ما را فراموش مکن! 


مصلحت. اجازه بده, و استغفر هم الله از خدا بخواه آنان را عفو کند و ببخشايد؛ چون 


درخواست اجازه اگرچه به خاطر عذر هم باشد قصور به شمار می‌آید؛ زیرا برتر داشتن 
کار دنیا بر کار دين است. ان الله غفور رحیم4 صرف‌نظرش فراوان و رحم و مهرش 
بی‌پایان است. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاہ همان‌طور که 
یکدیگر را به نام می خوانید پیامبر را به نام نخوانیده بلکه به منظور تفخیم مقام و 
منزلتش او را با نبی الله یا رسول الله بخوانید. ابوحیان گفته است: از آنجایی که نام بردن 
افراد به اسم از آداب و رسوم عرب بدوی بود؛ به آنها امر شد پیامبر را محترم بدارند و 
او را به بهترین نام بخوانند؛ از قبيل یا رسول اللہ يا نبی‌الله» مگر نه این‌که وقتی بعضی از 
اعراب بدوی مسلمان می شد؛ خطاب به پیامبر می‌گفت: یا محمد اما از آن تھی شدند.۲۱۱ 
قتاده گفته است: خدای توانا به آنها امر کرد كه او را بزرگوار و محترم بخوانند و بدارند. 
قد يعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا4 خدا آنهایی را به خوبی می‌شناسد که يواش 
يواش و دزدانه خود را بیرون می‌کشند و در يشت یکدیگر خود را پنهان می‌کنند تا دیده 
تشوند و بیرون بروند. طبری گفته است: لواذا» يعنى جماعت در يناه یکدیگر خود را 
پنهان و مخفی کنند. «فليحذر الذین بخالفون عن آمره4 آنان که با فرمان بيامبر 82816 
مخالفت می کنند و طریقه و روش او را رها کرده و کنار می نهند» بايد بترسند که: 
أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم4 در دینا سختی و مشکلی بس بزرگ برایشان 
پیش آید یا در آخرت به عذابی دردناک گرفتار آبند. «ألا إن لله ما فى السموات و الأرض4 
نيك بدانید که تمام موجودات آسمان و زمين از لحاظ خلق و ملکیت و بندگی به خدا 
تعلق دارند. قد یعلم ما أنتم علیه» می‌داند در نهاد شما ایمان مستقر است یا نفاق» 
اخلاص مکنون است يا ریا؟ و یوم یرجعون إليه فينبئهم با عملوا» روز قيامت عموماً 


۹۔الحر ۴۷۱/۹, 


نزد او برمی‌گردند. آنان را از اعمال کوچک و بزرگ و جلیل و حقیرشان در این دنیا با خبر 
می‌کند و همه را برابر عملشان پاداش یا کیفر می دهد. «و الله بکل شىء عيلم» هیچ امری 
از او نهان نیست؛ زیر خالق و مالک همه چیز است. 


نکات بلاغی: ۱- (جهد أَانہم4 متضمن استعاره‌ی لطیف است. سوگندی را که 
منافقان به طور مؤكد بر زبان جاری می‌کنند به طریق استعاره به فردی تشبیه کرده است 
كه برای رسیدن به اهداف سخت در تلاش است که توانش را ندارد و آخرین نیرو و سعی 
و توان خود را در آن به کار می‌برد. 
۲ (علیه ما مل وعليكم ما ملع4 شامل مشاكلة می باشد؛ نی تبليغ بر او می‌باشد و 
تحمل بارگناه تکذیب بر شما. 
م من بعد خوفهم أمنا) و جیعا أو أشتاتأ» متضمن طباق است. 
۴ «لیس على الأعمى حرج و لا علی الأعرج حرج و لا على الریض حرج» تکرار لفظ 
حرج موجب اطناب شد و از این طریق حکم را در اذهان مستقر می‌گرداند. 
۵۔ (غفور رحم4 شامل صیغه‌ی مبالغه می‌باشد. 

فواید: بعضی از سلف گفته‌اند: هر كس سنت را بر گفتار و کردار خود حاکم تمایده 
گفتارش سرشار از حکمت خواهد شد. و هر کس هوی وهوس را بر گفتار و کردار خود 
حاکم سازد» جز بدعت چیزی بر زبانش جاری نخواهد شد؛ چرا که خداوند فرموده 
است: وو ان تطیعوه تهتدوا4 .۱۱ 

لطیفه: به یک نفر گفتند: برادرت را بیشتر دوست داری يا دوستت را؟ گفت: اگر 
برادرم دوستم نباشد او را دوست ندارم. و ابن‌عباس گفته است: دوست از خویش و 
نزدیک نزدیکتر است. مگر نمی‌بینی وقتی دوزخیان فرباد کمک بر می‌دارند می‌گویند: 


.۵۷/٦ ۱-زادالسیر‎ 
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«فا لنا من شافعین و لا صدیق حميم» اما از پدران و مادران کمک و یاری تخواسته‌ند.(۱٩‏ 
ياد آوری: برای بعضی از اعراب ننگ و سرافکندگی بود که به تتهایی غذا بخورد؛ و تا 
همخوانی بيدا نمی‌کردند همچنان گرسنه می‌ماندند. این امر در مورد حاتم شهرت دارد» 
که گفته است: 
إذا ما صنعتِ الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
«وقتی ترشه فراهم كردى کسی را بجوی که آن را بخورد؛ چون من به تنهایی آن را نمی‌خورم». 


د غاد عد 


١۔البحر‏ المحیط ۴۷۴/۱ 


سوردى فرقان در مكه ازل شده و شامل ۷۷ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی فرقان در مکه نازل شده و به امور عقیده و ابدئولوژی می‌پردازد و 
شبهات مشرکین را پیرامون رسالت حضرت محمد #8 و قرآن کریم بررسی و برطرف 
می‌کند. محور سوره؛ اثبات صدق قرآن و درستی رسالت حضرت محمد و ایمان 
به زنده شدن و روز جزا می‌باشد. و به منظور پند و اندرز قصه‌هایی را نیز در ضمن 
دارد. 

٭ سوره با بحث پیرامون قرآن شروع شده است. مشرکان برای ضربه زدن و تکذیب 
آیات آن از به کار گرفتن هر مهارت و فنی دریغ نورزیدند؛ مثلا زمانی می‌گفتند: قرآن 
افسانه‌های روزگاران گذشته است» وگاهی می‌گفتند: ساخته‌ی دست محمد است و بعضی از 
اهل کتاب او را باری داده‌اند. و گاهی نیز می‌گفتند: قرآن سحری است آشکار. اما خدای 
متعال تصورات دروغین آنها را مردود دانست و این اوهام باطل و تاروای آنها را ردکرده و 
دلایل و براهینی اقامه کرده است كه از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. سپس 
پیرامون موضوع رسالت داد سخن داده است: که مدت‌های مدید مشرکان مسعاند در 
بحث پیرامون آن فرو رفته بودند و پیشنهاد می کردند که پیامبر بايد فرشته باشد نه انسان. 
آنان می‌گفتند: به فرض اینکھ پیامبر انسان هم باشد؛ رسالت مخصوص اهل جاه و منزلت 
و ثروت است. در نتیجه پیامبر بايد انسانی ثروتمند و بزرگ باشد نه بینوای يتيم. خدای 
متعال با دلايل قاطع این شبهات را رد و حجت کوبنده اقامه کرده و کمر باطل و ناروا را 
شکسته است. 


٭ بعد از نء اوضاع و احوال بعضی از مشرکین را بیان کرده است» که با حق آشنایی 
بيدا کرده و آن را پذیرفتند اما بعداً به عقب برگشتند. از جمله «عقبه بن ابی معیط» را 


یادآور شده است که مسلمان شد اما به سبب دوست بدبختش, «ابی بن خلف» مرتد 
شد و قرآن کریم او را «ظالم» نامید: و یوم يعض الظالم على یدیه4» و دوستش شیطان 
نام گرفت. 

٭ در لابلای آیات سوره‌ی مبارک فرقان؛ ذکری اجمالی از بعضی از پیامبران 92 و 
اقوام تکذیب‌کننده‌ی آنها به ميان آمده است. و عذاب و آزاری که در نتیجه‌ی گردنکشی 
و تکذیب پیامبران» آنها را فرا می‌گیرد؛ بیان شده است. از جمله قوم نوح عاد» مود 
اصحاب رس قوم لوط و دیگر اقوام کافر و منکر را می توان نام برد. همچنین سوره 
درباره‌ی دلایل قدرت و یگانگی خدا و درباره‌ی صنایع شگفت‌انگیز در عالم هستی؛ داد 
سخن داده است. عالم هستی‌ای که یکی از آثار قدرت خدا و یکی ازگواهان بر عظمت و 
شکوه او به شمار می‌آید. 

٭ سوره با بیان صفات بندگان خدای رحمان و اخلاق پسندیده‌ای که از جانب خدا 
به آنان عطا شده است خاتمه يافته است. بندگانی که به سبب آن صفات ستوده؛ 
استحقاق پاداش بزرگ در بهشت را دارند. 

نامكذارى سوره: به این سبب سوره‌ی شریف به «سوره‌ی فرقان» موسوم شده است 
که خدای متعال از این کتاب پرافتخار در آن ذکری به ميان آورده است. کتابی که آن 

۱ را بر بنده‌ی خود» محمد نازل کرد و بزرگترین نعمت بر انسانیت به شمار می‌آید؛ زیرا 

نوری است پرفروغ و درخششی است که خدا به وسیله‌ی آن حق و باطل و تاریکی و 
روشنایی و کفر و ایمان را از هم جدا کرده است. از این رو شایسته است که به فرقان 


موسوم گردد. 
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HF وس‎ 


خداوند متعال می‌فرماید: 


بشم الله لالح 
ان عَلَ عبده یکون یلعای َذِيراً © الذي لَه لك 
کر و ذ ولد ول یَکُن له قَرِيكُ في أَخُلْكِ و خن کل تیم 
دا ین دوه فد اون یلا و شم شون ود 
نیم ضرا وَل َع نون موتا ولا خواۃ ولا نشور( و َال زین کنر 
نْ هل سس َأَعَانَهُ عَلَئِهِ قَوْمٌ وین فَقَدْ جَاوُوا لا وَرُوراً © قَالوا 
اد ل عله ةو أَصِيلاً © ثل آنزته از ي یَغلم لس 
ض اه كان ریسا و قاو ال هذا آلو شول باکر اطعا 
و رل لَه مل َيون عة زیر © آز ملق الیو کف آز 
سر گر جک کشخرراً © انظ کیت 
ضَرَبُوا لك آلافتال فَضْلُو وا یں تبك الذي إن 3 ء جَعَل لَك خَيْراً 
اذيك ان ی ين تا آلا و بعل لك ور بل کر بالسَاعَةٍ 
نتب اوعد مرا © إا رُم من تکان ب ید تفا تیا ارت 
إِذا را بنا مَكَاناً صا مُنَدنِينَ دَعَوْا هتالك تیور أ © دوا وم يورا ادا و 
وا جوا یا( فل اذيك عبر أم جه شلد آي ومد ون کانث هم جزاء و 
صي هم نا یقاژونعالیین کان عل رب وَغدا مورا( و ؤم بخشرمم 
وَمَا یبد دون ین ذون الله يول ا تم باي خژاء آز مم ضلرا ألشبيل © 
رانك اي قآ ین ُرنق ین زاء اکن من دم 
حَقتشوا لک و كَانُوا قوما ور © نقذ کذبوکم با تئولون فنا تشتطیقون صَرناً 
َلاتضاً ن بظیم هنكم تفه علّبا کب( و ما ارلا قبلق ین أمرسَلِيَ یم 
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معنى لغات: (تبارك) از بركت به معنى وفور و فراوانی خیر است. و به معنی تمجيد و 

ستایش و تعظيم نیز می ‌آید شاع رگفته است: 
تبارك لا معط لشيء منعته و لیس لما أعطيت يا رب مانع(٩‏ 

«عظمت از آن تو می‌باشد؛ چیزی را که منع کنی عطاکنندہ ندارد و هیچ كس قدرت منع جيزى را ندارد 
که تو عطا کرده‌ای». 

«نذيرا» برحذر دارنده از نابودی. «نشورا» نشور یعنی زنده كردن بعد از مرگ. 
«مقرنین4 بسته شدهء به زنجیر کشیدہ شده. عمرو بن کلثوم گفته است: 

فابوا بالتهاب و بالسبايا و أبنا بالملوك مقرّنينا"؟) 

«آنها با تاراج و اسيران برگشتند ولى ما با شاهان به زنجير كشيده باز آمدیم». 

«ثبورا» هلاک و نابودى. «بورا» از بوار به معنى نابودى است. ابو عبیده گفته است: 
رجل بور رجال بور؛ يعنى مردانی که هلاک شدند.!۱۳ 

تفسیر: (تبارك الذی نزل الفرقان على عبده» شکوه و عظمت و وفور خير از آن 
خدااست که قرآن عظیم. آن جداکننده‌ی حق و باطل را بر بنده‌اش» محمد نازل کرد. 
«ليكون للعا مین نذیرا) تا محمد برای عموم جهانیان پیامبر باشد و آنان را از عذاب خدا 
برحذر دارد. (الذی له ملك السموات و الأرض» خدای متعالی که فرمانروایی و مالکیت 


۱ شعر از طرماح است و نگاہ کن به البحر ۹ .۰ ۲٢ہ‏ قرطبی ۱۳ھ 


۳۔تفسیر کبیر ۲۴ ٦٦‏ 


| سوره‌ی ۲۵ / تفسیر سوره‌ی فرقان /آیات ۱-۲۰ 


تمام موجودات آسمان‌ها و زمين از آن اوست. «و لم یتخذ ولدا4 و آن‌طور که يهود و 
نصاری گمان برده‌اند فرزندی ندارد. و يكن له شريك فى الملك4 و آنطور که 
بت‌پرستان مى پندارند خدای دیگر همراه او نبست. «و خلق کل شيء نقدره تقدیرا4 همه 
چیز را با قدرت و اراده‌ی خود مستحکم و استوار آفریده است. در التسهيل آمده است: خلق 
یعنی به وجود آوردن از عدم؛ و تقدیر یعنی استحکام در ساختار و این‌که هر آفریده‌ای با 
توجه به شرایط زمانی و مکانی آن از آفرینش خاصی برخوردار باشد و مصالح و منافع و 
مدت زمان حيات وی معين و مشخص گردد.۱ و رازی گفته است: خدای سبحان خود را 
به چهار نوع صفت از صفات کبربا توصیف کرده است: اول» اينكه مالک آسمان و زمين 
است. دوم این‌که فقط او معبود است. سوم اينكه الوهیت فقط از آن اوست. چهارم؛ اينكه 
در خلقت جهان آفرینش تدبیر و حکمت به خرج داده است.(۲) «و اتخذوا من دونه آهة4 
مشرکین به غير خدا به پرستش بت‌ها پرداختند. « لامخلقون شینا و هم خلقون» خدایانی 
که به هیچ‌وجه قدرت خلق چیزی را ندارنده بلکه خود مصنوع و مخلوقند و آنها را 
تراشیده‌اند. يس چگونه خدا می‌شوند؟! و لا يملكون لأنفسهم ضرا و لانفعا) و 
قدرت دفع ضرر از خود و جلب سود برای خود را ندارند. و لا يملكون موتا و لا حیاة 
ولا نشورا» قدرت کشتن احدی را ندارند و توانایی زنده كردن موجودی را ندارند. و 
قدرت زنده كردن دوباره‌ی هیچ یک از مردگان را ندارند. زمخشری گفته است: یعنی آنها 
پرستش خدایاتی را بر پرستش خدا ترجیح داده‌اند که توانایی هیچ کاری را تدارند. 
وقتی آنها از دفع ضرر و جلب منفعت برای خود ناتواننده امری که در قدرت بندگان 


می‌باشد. پس» از زنده كردن مرده که فقط در قبضه‌ی قدرت خد! قرار دارد ناتوان‌ترند.(۳) 


.۴٩/۲۴ التسهيل ۷۴/۳ ۲ تفسير کبیر‎ ١ 


۳کشاف ۰۱۱۵/۳ 


و قال الذين کفروا إن هذا إلا افك افتراه» کفار قريش می‌گفتند: اين قرآن جز دروغ 


چیزی نیست که محمد آن را خود ساخته و آورده است. وو آعانه عليه قوم آخرون» و 
جمعی از اهل کتاب در اين امر او را يارى داده‌اند. «فقد جاء‌وا ظلما و زورا4 از روی ستم 
و بهتان و افترا چیزی را از خود در آورده‌اند؛ چون به گمان آنها یک نفر عرب از یک 
عجم گفتار و کلامی عربی دریافت می‌کند که فصاحتش تمام فصیحان عرب را درمانده 
کرده است. بنابراین گفته و گمان آنها دروغ و اروای محض است. و قالوا أساطير 
الأولين اكتتبها» در مورد قرآن می‌گفتند: افسانه و خرافات ملت‌های پیشین است که 
محمد دستور داده است آن را برايش بنویسند. «فهى تملی عليه بكرة و أصيلا» بامدادان 
و شامگاهان آن را بر او می خوانند تا.آن را ضبط و حفظ کند. ابن‌عباس گفته است: 
گویندگان این سخن عبارتند از «نضر بن حارث» و پیروانش. و افک یعنی بدترین 
دروغ ''' «قل أنزله الذى یعلم السر فى السموات و الأرض) بدین‌وسیله تمام گمان‌های 
آنها را رد می‌کند. یعنی ای محمد! بگو: خدای دانا و توانا آن را نازل کرده است که هیچ 
چیز در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست. «إنه کان غفورا رحیسا» خدای قادر در کیفر 
و عقوبت شما تمجیل نمی کند: بلکه به عنوان دلسوزی و رحم به حال شما مهلت می‌دهد؛ 
زیرا میدان بخشودگیش وسیع و نسبت به بندگانش مهربان است. «و قالواما هذا الرسول 
يأكل الطعام و شي في الأسواق4 مشرکان می‌گفتند: این جه پیامبری است که مانند ما 
غذا می خورد و مانند ما به دنبال كسب معاش در بازار می‌گردد؟ او نه فرشته است و نه 
پادشاه؟ زیرا فرشته خوراک نمی خورد و پادشاه در بازار رفت و آمد ندارد. در گفته‌ی 
ما غذا الرسول4 علاوه بر این‌که او را انکار می‌کنند متضمن مسخره و استهزا نیز هست. 
(لولا أنزل إليه ملك فیکون معه نذیرا6 مگر نمی شد خدا با او فرشته‌ای را مبعوث کند تا 


البحر ۱۳۸۱/۹ 
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بر صدق ادعایش گواه باشد! «أو يلق إليه کنز4 یا گنج و خزانهاى از آسمان برایش بیاید 
كه از آن کمک بگیرد و از طلب معاش بی‌نیاز شود؟ «أوتكون له جنة يأكل منها» يا 
دارای باغی باشد و از میوەی آن بخورد و استفاده کند؟ و قال الظالون إن تتبعون الا 
رجلا مسحورا4 کافران می‌گفتند: ای گروه مؤمنان! شما فقط از یک انسان افسون شده 
پیروی می‌کنید که عقلش را از دست داده است و گمان می‌کند پیامبر خدا می‌باشد. 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا4 ای محمدا نگاه کن چگونه دربارەی تو آن 
سخنان عجيب را به زبان می رائند که به دلیل غیرواقعی بودن همچون «ضرب المثل» 
می‌ماند. و بنگر که چگونه آن صفات ناروا را از خود در آورده‌اند» در نتيجه از راه هدایت 
در رفته و گمراه شده‌اند. فلا یستطیعون سبيلا» يس بعد از این‌که به سبب تکذیب تو و 
انکار رسالت تو از راہ حق گمراه گشتند. دیگبر راهى به سوی حق نمی‌یابند. برای 
پیامبر اة بنج صفت را ذكر کردند و معتقد بودند این صفات مخل رسالت می‌باشند؛ 
زیرا آنها گمان می‌کردند که پیامبر بايد در جسم و بدن بر دیگران برتری داشته باشد و 
این اوج نادانی و سفاهت است. خدا به دو صورت سخن پوچ آنهارا رد کرده است: اول» 
متعجب ساختن پیامبر ول از تناقضاتشان؛ چرا که گاهی می‌گفتند شاعر است و زمانی 
می‌گفتند ساحر است و زمانی هم می‌گفتند دیوانه است. تا جایی كه سخنان بی‌پایه و اساس 
و نادرست به دلیل عجیب و غریب بودنش به صورت «ضرب المثل» در آمده است. دوم 
اگر خدا می‌خواست چیزهای بهتر از موارد پیشنهاد شده توسط آنان را به پیامبر خود عطا 
می‌کرد. و از آنچه آنها تصورش را می کردند بهتر و مهمتر به او می داد. و منظور از گفته‌ی 
«تبارك الذی إن شاء جعل لك خيرا من ذلك4 نيز همین است. یعنی شکوه و عظمت از آن 
خدای کبیر و جلیل است که اگر می خواست: از نعمت‌های دنياء بهتر از آن برایت قرار 
می داد که آنها گفته‌اند. (جنات تجری من تحتها الأنهار) اگر خدا سی خواست باغ‌ها و 
بستان‌های متعدد به تو عطا می‌کرد که در آن نهرهای آب زلال و گوارا جاری است. آری! 


باغ‌ها به تو عطا می‌کرد نه آنچنان که آنها می‌گفتند: چرا باغی ندارد که از آن بخورد؟! 
و یجعل لك قصورا4 و اضافه بر آن باغهاء قصرهای بلند و باشکوه مانند کاخ شاهان به 
تو عطا می‌کرد. ضحاک گفته است: وقتی مشرکین بینوایی را برای پیامبر عار و ننگ 
قلمداد کردند پیامبر اندوهبار شد آنگاه جبرثیل نزد او آمد و او را دلداری داد در آن 
هنكام که مرگرم صحبت كردن با جبرئیل بود ناگهان دری از آسمان گشوده شد آنگاه 
جبرئیل گفت: ای محمد! مژده باد این رضوان خزانه‌دار بهشت است. از جانب خدایت 


آمده است که تو را راضی کند. آنگاه رضوان بر پیامبر سلام کرد و گفت: خدا تو را مخیر 
کرده است که «پیامبر و پادشاه باشی» يا «پیامبر و بنده‌ی خداء. با خود دسته کلیدی نورين 
و درخشان داشت. سپس گفت: این کلید گنجینه‌های زمین می‌باشند. پیامبر اة به 
جبرئیل نگاه کرد و با او مشورت نمود» اما جبرئیل با دست اشاره کرد که فروتن باشد. 
آنگاه ييامبر وَل گفت: بلکه ترجیح می دھم که پیامبر و بنده باشم. بعد از آن تا زمانی که 
در قید حیات بود» آسوده خوراکی نخورد.(۱) «بل کذبوا بالساعة4 بلکه روز رستاخیز را 
تکذیب کردند. وو أعتدنا لمن کذب بالساعة سعيرا» و برای آنکه آخرت را تکذیب 
می کند آتشی بس سوزان را تدارک دیده‌ايم. طبری گفته است: يعنى مشرکان به خاطر 
این‌که خوراک می‌خوری و در بازار می‌گردی» خدا را تکذیب نکرده و حقیقتی را انکار 
نمی‌کنند که تو آورده‌ای؛ بلکه به این سبب است که آنها به روز رستاخیز ایمان و يقين 
ندارند و آن را تکذیب می‌کنند. و ما هم برای آنان که حشر را تکذیب می‌کنند» آتشی 
آماده داریم که بر آنان زبانه كشيده و شعله‌ور است ''' «ذا رأتهم من مکان بعید4 وقتی 
دوزخ از فاصله‌ی دور - فاصله‌ی پانصد سالی - آنها را ببیند» «سمعوا ها تغيظا و زفيرا» 


خشم و خروشی از آن می‌شنوند همانند صدای انسان به خشم آمده؛ و نعره‌ای مانند 


۱-حاشیه‌ی شیخزادہ بر بیضاوی ۸۳ ۲-طبری ۰۱۴۰/۱۸ 


سوره‌ی ۲۵ / تفسير سورەی فرقان / آبات 1-۳۰ 


نعره‌ی الاغ را از آن می‌شنوند. ابن‌عباس گفته است: وقتی انسان به سوی آتش کشیده 
می شود آتش مانند قاطری که جو را دیده است صدا در می آورد و نعره‌ای بر می‌کشد که 
همه کس از آن می‌ترسد. به خاطر ایجاد هول و هراس «رژیت» به من مکان بعيد» 
مقيد شده است. «و إذا ألقوا منها مکانا ضیقا4 وقتی در جهنم به جایی تنگ درافتاده 
می شوند. ابن‌عباس گفته است: جای آنان به حدی تنگ می‌شود که حتی جای نیزه 
انداختن نمی‌ماند.! مقرنین» کت بسته و با زنجیر دست‌های آنان به گردنشان بسته 
می‌شود. دعوا هنا لك ثبورا4 در چنان مکانی بر خود شیون و زاری و واوبلا سر داده و 
می‌گوبند: خدا مرگمان بدهد! و برای رهایی از آزاری شدیدتر از مرگ» مرگ را آرزو 
می‌کنند. گفته‌اند: شدیدتر از مرگ آن است که برای رهايى از آن مرك را آرزو کنند. 
«لاتدعوا الیوم ثبورا واحدا و ادعوا ثبورا كثيرا» امروز فقط یک‌بار مرگ را برای خود 
آرزو تکنید. بلکه بارها و بارها مرگ خود را بطلبید؛ زیرا عذاب و آزار سختی که در آن 
قرار دارید مقتضی آن است که هميشه و هر لحظه آن را آرزو کنید. بدین ترتیب آنها از 
قبول شدن دعا و تخفیف عذاب نوميد می‌گردند. «قل أذلك خير أم جنة الخلد الق 
وعد التقون» ای محمد! به طریق توبيخ و سرزنش به آنها بگو: آيا این آتش زبانه کشیده 
بهتر است. يا بهشت جاویدان که خدا وعده‌ی آن را به پرهیزگاران داده است؟ ابن‌کثیر 
گفته است: خدا می‌فرماید: ای محمدا جنين است وضع و حال بسدبختان که دوزخ با 
چهره‌ای درهم كشيده و بسیار خشمگین و غرّان آنها را می پذیرد يس به زنجیر کشیده 
می شوند و در مکانی تنگ جا می‌گیرند» به گونه‌ای که قدرت حرکت و باز کردن زنجیر را 
ندارند و نمی توائند از آن وضع رها شوند» آیا چنین وضعی بهتر است يا بهشت جاویدان 
که خدا وعده‌ی آن را به متقیان داده است؟۲۱) امام فخر گفته است: اگر گفته شود: چگونه 


۱-البحر ۳۵۸/۰ ۲-ابن‌کیر ۲۱/۲ 


به آنها گفته می‌شود: آيا عذاب بهتر است يا بهشت جاویدان؟ و آیا درست است عاقل 


بپرسد: آیا شکر خوب است يا خنظل؟ در جواب مىكوييم: در موقع سرزنش و توبيخ 
چنین سؤالى درست است؛ مثلاً آقایی مالی را به بنده‌اش می‌دهد. اما بنده از قبول آن 
امتناع می‌ورزد و تکبر نشان مى دهدء آنگاه آقا او را به شدت می زند و به عنوان توبیخ 
می‌گوید: نوش جانت! آیا این لذت‌بخش است يا آن؟(۱) «كانت هم جزاء و مصيرا» اين 
باداش و سرانجام آنان است. طهم فیا ما یشاء‌ون» در بهشت هر نعمتی که آرزو کنند 
برایشان فراهم است. «خالدین» برای هميشه در آن خواهند ماند. کان على ربك 
وعدا مسؤولا» چنان پاداشی از جانب خدای ذی‌الجلال وعده داده شده بود و بايد 
بندگان آن را از خدا مسألت نمایند و برای رسیدن به آن از یکدیگر پیشی جویند. و يوم 
يشر هم و ما یعبدون من دون الله6 آن روز پر هراس را به ياد بیاور -روز رستاخیز - 
موقعی که کفار و بت‌ها و تمام خدايان مورد پرستش آنان را از قبيل فرشته‌ها و مسیح» 
جمع می‌کنيم. مجاهد گفته است: آنها عبارتند از عیسی و عزیر و فرشتگان. فیقول أأنتم 
أضللتم عبادی هؤلاء> پس می‌فرماید: آیا شما این بندگان مرا به بیراهه کشاندید و از آنها 
خواستید شما را پرستش کنند؟ «أم هم ضلوا السبیل» يا خود گمراه شدند و به عبادت 
شما برخاستند؟ «قالوا سبحانك» با ابراز تعجب از این گفته می‌گویند: خدایا! تو از 
شریک و انباز منزهی. ماکان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» نه ما و نه هیچ کس 
حق نداریم برایت شریک و انباز قرار دهیم و در عبادت دیگری را شریک تو قرار دهیم. 
«ولکن مت متعتهم و آباء‌هم حتى نسوا الذکر4 اما تو نعمت خود را به آنها و پدران آنها ارزانی 
داشتی که می‌بایست شکر آن را به جا آورند و به رسالت پیامبران ایمان بیاورند -و 


برخورداری از آن نعمت‌ها سبب شد که آنها از ذکر و شکر تو رو برتابند و ابا نمایند. 


۱ تفسیر کییر ۰۵۷/۲۴ 


«وکانوا قوما بورا» و قومی نابود شده بودند. خدا کافران را توبیخ نموده و می‌فرماید: 
«فقد کذبوکم با تقولون» قطعاً خدایانتان شما را تکذیب کردند که گفتید آنها خدايان 


هستند. فا تستطیعون صعرفا و لا نصعاً4 بس ای کافران! قدرت دفع عذاب را از خود 
ندارید و نمی توانید در رهایی از این بلایا به خود کمک نمایید. و من یظلم منکم نذقه 
عذابا کبیرا4 و هر کدام از شما برای خدا شریک قرار دهد و در نتیجه به خود ظلم كن 
در آخرت عذابی شدید به او می‌چشانيم. و ما آرسلنا قبلك من السرسلین إلا إنہم 
ليأكلون الطعام و یشون فى الأسواق» ای محمد! تمام پیامبرانی که قبل از تو فرستادهايم 
خوراک می خوردند و می نوشیدند و برای كسب و تجارت در بازارها می‌گشتند. همین امر 
روش و سنت پیامبران قبل از تو می‌باشد. بس چرا آنان این را از تو انکار می‌کنند و بر تو 
ايراد می‌گیرند؟ این آيه در جواب گفته‌ی آنهایی آمده است که می‌گفتند: ما هذا الرسول 
يأكل الطعام»؟ «و جعلنا بمضکم لبعض فتنة أتصبرون4 و بعضی از انسان‌ها را برای 
بعضى دیگر وسیله‌ی بلا و آزمایش قرار داديم؛ خدا ثروتمند را به فقر و شریف را به 
پستی و تندرست را به بیماری میتلا می‌کند تا صبر و تحمل و ایمانتان در بوته‌ی آزمایش 
قرار كيرد و معلوم شود که آیا سپاسگزارید يا ناسپاس؟ حسن گفته است: نابینا می‌گوید: 
اگر خدا می خواست مرا مانند فلان بينا می‌کرد و بینوا می‌گوید: اگر خدا مى خواست مرا 
نیز مانند فلان ثروتمند می‌کرد؛ و بیمار می‌گوید: اگر خدا می خواست مرا هم مانند فلان 
تندرست و سالم می‌کرد.(۱) «وكان ربك بصيرا» پروردگارت همواره بینا است و می داند 
جه کسی شکیبا است يا نالان؛ و می داند کدام یک سپاسگزار است و کدام یک ناسپاس؟ 

تکات بلاغی: ۱- (علی عبده» اسم پیامبر را ذکر نکرده است تا تشریف و تکریم 
بيشترى از او به عمل آورد. 


۱-طبری ۰۱۴۴/۱۸ 


۲ «لیکون للعا مین نذيرا» به یکی از دو صفت اکتفا شده است؛ یعنی «لیکون بشیرا و 
نذیرا». به سیب تناسب با حال کفار به «انذار» اکتفا شده است. 


م ؤضيرا ... ونفعا» و وموتا... وحياة4 متضمن طباق است. 
+ ؤيخلّقون و بخلقون» متضمن جناس ناقص است؛ چون در شکل مغايرت دارند. 
ه ما هذا الرسول يأكل الطعام» استفهام استهزا و تحقیر است. 
٦ؤ‏ معوا ها تفیظا و زفیرا4 متضمن استماره‌ی تمثیلیه می‌باشد؛ صدای غلیان دوزخ به 
صدای انسان از کوره در رفته تشبیه شده است. 
۷ «أرسلنا ... الرسلین» شامل جناس اشتقاق است. 
۸ تصبرون ... بصيرا» متضمن جناس غير تام است. 

لطیفه: خداوند متعال در آیه‌ی «تبارك الذی إن شاء جعل لك خيرا من ذلك» یادآور 
شده است که برمبنای مصلحت به بندگان عطا می‌کند. مثلا در دانش و معرفت را به روی 
بعضی باز می‌کند و درهای دنیا را به روی آنان می بندد. و باب روزی را به روی دیگری 
می‌گشاید و او را از لذت درک و فهم محروم می‌کند. به کار خدا اعتراض نمی شود کرد؛ 
چون هر آنچه را که بخواهد انجام می‌دهد. 
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لد د لو 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خداوند متعال بعد ازاينكه موضوع انکار 
نبوت را توسط مشركين و تکذیب قرآن از جانب آنان را بازگفت به دنبال آن بعضی از 
جرايم دیگر آنها را یادآور شد. بعد از آن قصه‌ی بعضی از پیامبران را نقل کردہ و به 
منظور تسلى خاطر پیامبر یادآور شده است که جه بلایی به سر اقوام تکذ یبکنندەی آنان 
آمده است. 

معنى لغات: حجر4 بکسر حاء به معنی حرام و منع است. از «حجره به معنی او را 
منم کرد آمده است. هباء» ابو عبیده گفته است: هباء غباری است که با نور آفتاب از 


پنجره وارد می شود. «منشورا» متفرق پراکنده. «مقيلا» یعنی قيلوله؛ و آن عبارت است 


از استراحت به هنگام شدّت يافتن كرما در نیمه‌ی روز. خواب نیمروز. تبرنا» تتبیر به 
معنی شکستن است. زجاج گفته است: «تبرته» یعنی آن چیز را خرد کردی. 

سبب نزول: روایت شده است که: «عقبه بن أبی معیط» که از دوستان ابی بن خلف 
بود یک مهمانی ترتیب داد و قریش را دعوت کرد و در ضمن حضرت محمد را نیز 
دعوت نمود. در موقع صرف غذا پیامبر 324 فرمود: من غذایت را نمی خورم تا گواهی 
ندھی که من پیامبر خدا هستم او هم چنان کرد و پیامبر غذا خورد. وقتی خبر به «ابی بن 
خلف» رسید به دوستش؛ عقبه گفت: از دين برگشتی؟ گفت: نهء اما مردی بزرگ مهمانم 
شد و از خوردن غذا امتناع نمود تا پیامبری او راگواهی دهم. ابی گفت: تا آب دهانت را 
به رویش نیندازی و به او پس‌گردنی نزنی و چنین و چنان نگویی؛ ديدنت بر من حرام 
است. آن دشمن خدا هم چنان کرد که دوستش دستور داده بود. آنگاه آیه‌ی و سوم 
يعض الظالم على یدیه...» نازل شد.!١)‏ 

تفسیر: «و قال الذین لایرجون لقاءناھ مشرکانی که اميد لقاى خدا را نداشته و از کیفر 
تکذیب حشر و نشر نیز هراسی ندارند گفتند: لو لا أنزل علینا الملائكة» چرا فرشته بر 
ما نازل نشدند و خبر صدق محمد را به ما نگفتند؟ «أو نری ربنا4 یا خدا را آشکارا 
ندیدیم و به ما خبر نداد که تو از جانب او آمده‌ای؟! ابوحیان گفته است: تمام این 
سخنان بر سبیل ایجاد دردسر و لجاجت و ماجراجویی آمده است وگرنه در صورتی که 
می‌انديشيدند و عقل خود را به‌کار می‌گرفتند معجزاتی که حضرت محمد آورده بود 
کافی بود.۲۱) «لقد استکبروا فى أنفسهم» وقتی این مطالب عظیم را به زبان می‌آوردند و 
چیزی را می خواستند كه ضرورتی بر آن بود خود را بزرگ می‌دانستند و تکبر و فرور 
نشان می‌دادند. و عتو عتوا كبيرا» پا را از گلیم خود بیرون کرده و در ستمکاری و 


۱- تفسیر کبیر ۰۱۷۵|۲۴ ۲-البحر ۴۹۱/۹ 


گردنکشی از حد تجاوز کردند تا به آخرین نقطه‌ی ستمگری و استکبار رسیدند. 
«يوم یرون الملائكة لابشری یومثذ للمجرمین» روزی که مشرکان فرشتگان را ببینند 
مژده‌ی مسرت‌بخش نمىبابند؛ زيرا ملائک برای گرفتن روح آنان آمده. مژدەی خوش 
نمی‌دهند» بلکه نومیدی و زیانمندی آنها را خبر می‌دهند. و یقولون حجرا محسجورا4 
ملایک به آنها می‌گویند: بهشت بر شما حرام و ممنوع است و از رحمت خدا دورید. 
ابنكثير گفته است: این گفتگو در حالت احتضار روی می دھد آنگاه كه ملایک به آنها 
مژده‌ی آتش دوزخ می‌دهند و مأمور قبض‌روح در وقت خروج روح کافر می‌گوید: ای 
روح ناپاک! از بدن و جسد ناپاک بیرون شو. و به سوى شراره‌ی آتش و گرمای بسیار 
سوزان و تیرہ بیرون شو. اما روح از خروج امتتاع می‌ورزد و در تمام بدن پخش و پراکنده 
می‌شود. آنگاه با شلاق آهنین او را می‌زنند به عکس روح مژمنان؛ چون در آن حالت به 
آنها مژدەی خیرات و مسرات می‌دهند: تتفزل علهم الملائكة ألا تخافوا و لا تحزنوا و 
أبشروا بالجنة التى كنتم توعدون۱!.4) «و قدمنا إلى ما عملوا من عمل4 و به هر کاری که 
کرده‌اند می‌پردازيم» کارهایی که انجام داده‌اند و گمان می بردند این کارها آنان را به خدا 
نزدیک می‌کند؛ از قبیل تیکی كردن با پدر و مادر و صله‌ی رحم و غذا دادن به مساكن. 
«فجعلناها هباء منثورا4 و آن را مانند گرد و غباری که در هوا پخش شده است پراکنده 
می‌سازیم؟ زیرا بر اساس و اصول درستی انجام نشده و تکیه‌گاهی از ایمان ندارد. طبری 
گفته است: یعنی آن را باطل می‌کنیم؛ زیرا آن را به خاطر خدا انجام نداده‌اند. بلکه به 
خاطر جلب رضای شیطان آن را انجام داده‌اند! هباء عبارت است از ذرات غبار ماتتدی 
که در موقع تابش آفتاب از پنجره به داخل خانه وارد می شوند و منثور يعنى پخش و 
پراکنده.(۲" و قرطبی گفته است: خدا به سبب کفرشان اعمال آنها را باطل کرده و به 


١۔ابن‌کٹیر‏ ۲۸/۲ ۲-طبری ۳/۱۹ 


صورت «هباء منثور» درآورده است.(۱) <أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا) بعد از 
این‌که خدای متعال حال و وضع کفار را یادآور شد و زیانمندی کلی و نومیدی کامل آنها 


را بیان کرد وصف و حال بهشتیان را شرح داده که در نهایت سرور و شادمانی و رفاه قرار 
دارند. تا تشان دهد که سعادت و نیکبختی کامل» در اطاعت خدای عزوجل می‌باشد. 
معنى آيه چنین است: مکان و منزلت بهشتیان در روز قيامت از مکان و مأواى کفار بهتر 
است(۲) وو أحسن مقیلاہ مکان آتها برای لذت بردن از خواب نیمروزی, از مکان و 
قرارگاه كفار بھتر است. يس در آخرت مؤمنان در فردوس و بهشت قرار دارند و کفار در 
درکات دوزخ جا دارند. ابن مسعودكفته است: روز قيامت به نيمه نمی‌رسد که بهشتیان در 
بهشت قرار می‌گیرند و دوزخیان در آتش. و يوم تشقق السیاء بالغهام» آن روز پر هراس 
را یادآور باش که آسمان به وسیله‌ی ابری سپید حاصل از گرد و غبار فلیظ كرات شکافته 
و متلاشی می‌شود که فضا را فراگرفته و آن را تيره می‌کند. و دل‌ها از دیدنش افسرده 
می‌گردند؛ زیرا به شدت تیره و تار است. «و نزل الملائكة تنزيلا» و فرشتگان دسته 
دسته فرود آمده و مردم را در ميدان محشر احاطه می‌کنند. «الملك یومثذ الحق للرمن» 
در آن روز ملک از آن خدای یگانه و توانا می‌باشد که تمام شاهان در پیشگاهش سر 
فروتنى فرو می تهند» و بزرگان در مقابلش سر تسلیم خم کرده و گردنکشان در برابرش 
دست ذلت وخواری بر سینه می‌نهند. در آن روز جز او مالکی نيست» همان‌گونه كه خود 
می‌گوید: من ا ملك الیوم لله الواحد القهار4. و کان یوما على الک‌افرین عسيرا» 
آن روز برای کافران به شدت سخت و طاقت‌فرسا است. ابوحیان گفته است: عبارت 


١۔قرطبی‏ ۰۲۲/۱۳ 
۲ کلمه‌ی «خبره در معلی واقعی خود که راسم التفضيل» است به کار نرفته است بلکه فقط بیان حال بهشتیان را 
می‌رساند که در بهترین حالند و ضرورتی نیست که آن را تأويل کنیم و بگوییم: حال و وضع بهشتیان از حال و وضع 


کافران عياش اين دنبا بهترند. 
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«على الکافرین» نشان می دهد که برای مؤمنان آسان است. در خبر آمده است: «آن روز 
برای مؤمن سبك و آسان است تا حدی که از اقامه‌ی یک نماز فرض که در دنيا اقامه 
کرده است آسانتر و سبک‌تر است».(۱) و یوم يعض الظام على یدیه» روزی را یادآور 
شو که ستمکار پشیمان شده و از این‌که فرمان خدا را اطاعت نکرده است بر خود 
افسوس می خورد. گاز گرفتن دو دست کنایه از پشیمانی و افسوس است. و منظور از 
ظالم «عقبه بن ابی معیط» است. که در سبب نزول بیان شد. اما آیه تمام ستمکاران را 
در برمی‌گیرد. ابن‌کثیر گفته است: خدا از حسرت و پشیمانی ستمکاری خبر می‌دهد که 
راهش را از راہ بيامبر جدا کرده و طریقی غير از طریق پیامبر را برگرفته و در روز قيامت 
انگشت ندامت را با دهان میگز د اما فایده‌ای ندارد و فقط آه و افسوس برایش می‌ماند. 
نزول آیه جه درباره‌ی «عقبه» باشد يا درباره‌ی یکی دیگر از اشقياء فرقی ندارد و تمام 
ستمکاران را شامل می‌شود.!" «یقول یالیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاه ستمکار 
می‌گوید: ای کاش! از پیامبر پبروی می‌کردم و با او راه هدایت را پیش می‌گرفتم که 
مرا از عذاب نجات می‌داد. و یا ويلتا ليتنى لم تخد فلاناً خليلا» نابرد شدم و خاک 
پرسرم! ای کاش! رفیق و دوست فلان نمى شدم. لفظ (فلان) کنایه از شخصی است که او 
را از راہ به در برده و آن عبارت است از «ابی بن خلف». قرطبی گفته است: برای این‌که 
تمام افرادِ مانند او را شامل شود او را به کنایه آورده و نامش را به صراحت نگفته 
است." «لقد أضلنى عن الذکر بعد إذ جاءنی4 بعد از اينكه ایمان آوردم و هدایت شدم» 
مرا گمراه کرد. سپس گفت: «وکان الشیطان للإنسان خذولا4.و شیطان انسان را گمراه 


می‌کند و او را فریب می دھد و در موقع نزول بلا از او دوری می‌کند» و او را یباری 


١-البحر ۴٩۵/٩‏ اخراج از احمد بالفظ دو الذی نفسی بيده إنه لیخفف على المومن ..» تا آخر. 
۲ مختصر اہ نکٹبر ۲/ ١‏ 1۳. ۳۔ فرطبی ۰۲۱/۱۲ 


نمی‌دهد. و قال الرسول یارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا4 وقتی طعنه‌ی 
مشرکین به قرآن فزونی یافت پیامب ا دلتنگ شد و شکایت آنان را پیش خدا برد. 
يعنى حضرت محمد اة گفت: خدایا! قوم من قرآن را تکذیب و به آن ایمان نیاورده‌اند 
و آن را پشت سر گذاشته و از گوش فرادادن به آن امتناع ورزیده‌اند. مفسران گفته‌اند: 
منظور بازگفتن سخنان مشرکین نیست بلکه مقصود از آن ترساندن قومش است؛ زیرا 
وقتی که پیامبران به خدا روی آورده و از قوم خود شکایت کننده عذاب آنها را فراگرفته 
و مهلت نمی یابند. و کذلك جعلنا لكل نی عدوا من ا جرمین4 همان‌طرر که از مشرکین 
قومت دشمنانی برایت قرار دادیم برای هر پیامبری نيز از کفار قومش دشمن قرار دادیم. 
منظور تسلّی دادن خاطر پیامبر است و این‌که او نیز بايد به پیامبران قبل از خود تأسی 
کند. و کق بريك هادیا و نصیرا) ای محمد! و همین بس که خدا تو را هدایت کند و تو 
را در مقابل دشمنانت یاری دهد. بس به دشمن اهمیت مده. «و قال الذین كفروا» کفار 
مکه گفتند: لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة» چرا قرآن مانند تورات و انجیل یک‌جا 
و یک‌دفعه بر محمد نازل نشد؟ خدا در رد این شبهه‌ی بی‌ارزش به آنها گفته است: 
< كذلك لنثبت به فوادك» این جنين پراکنده و متفرق آن را بر تو نازل کردیم» تا قبت را به 
وسیله‌ی آن استوار گردانیم و بتوانی آن را حفظ کنی و به مقتضای محتوایش عمل کنی. 
<و رتلناه ترتيلا» آن را به شیوه‌ای بدیع تفصیل دادیم. قتاده گفته است: يعنى أن را 
توضیح دادیم. و رازی گفته است: ترتیل در سخن اين است که هر قسمت در فرصت 
مناسب و پشت سر دیگری بيايد. ترتیل در دندان‌ها اين است که از هم فاصله داشته و به 
هم نچسبیده باشند.۱۱) و طبری گفته است: ترتیل در قرائت يعنى این‌کە با تأنی وبا آهنگ 
و منظم خوانده شود.!۲) «و لايأتونك جثل إلاجثناك بالحق4 آن کافران هیچ دليل و شبهه 


۱ تفسي رکبیر ۷۹/۲۴ ۲-طبری ۸/۱۹ 
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و بهانه‌ای برای عیب و ايراد گرفتن و رسوا کردن تو یا قرآن نیاورده‌اند مگر اينكه ما حق و 
نور درخشان را به تو دادهايم. تا شبهات و باطل آنها را خنٹی کنی. وو أحسن تفسيرا» و 
حق را با نیکوترین بیان برای تو آورديم. سپس حال و وضع مشرکین تکذیب کننده‌ی 
قرآن را یادآور شده و می فرماید: (الذین بحشرون على وجوههم إلى جهنم4 آنان که روی 
صورت و شکم به سوی آتش دوزخ كشيده می‌شوند. «أولئك شر مکانا و أضل سبيلا» 
بدترین منزلت و مقام دارند. و پرخطاترین دين و طریق را برگرفته‌اند. در حديث آمده 
است: «از پیامبر اا سوال شد: روز قیامت کافر چگونه بر صورتش حشر می‌شود؟ 
فرمود: هر آنکه او را بر دو پا راه برده است می‌تواند روز قیامت او را روی صورتش راه 
ببردہ.!'' سپس برای تسلی دادن خاطر پیامبر اة و ترساندن تکذیب‌کنندگان» قصه و 
مرگذشت پیامبران را باز گفته است و می‌فرماید: «و لقد آتینا موسی الکتاب» به خدا 
قسم! تورات را به موسی عطا کردیم. و جعلنا معه آخاه هارون وزیرا» و به وسیله‌ی 
برادرش» هارون او را باری دادیم. هارون را وزیر او قرار دادیم تا او را پاری دهد و 
پشتش را بگیرد. «فقلنا اذهبا إلى القوم الذین کذبوا بآیاتناه بس گفتیم: هر دو با دلایل 
روشن و معجزات قاطع نزد فرعون و قومش بروید که آیسات ما را تکذیب کرده‌اند. 
«ندمرناهم تدميرا» به سیب این که پیامبران ما را تکذیب کردند. آنها را نابود کردیم 
و به کلی از بین بردیم. و قوم نوح ما كذبوا الرسل أغرقناهم و جعلناهم للناس آبة» و 
چون قوم نوح پیامبر خود یعنی نوح را تکذیب کردند آنها را در طوفان غرق کردیم تا برای 
آهل عبرت» پند و اندرز باشند. ابوسعود گفته است: از این رو گفته است: الرسل4ء در 
صورتی که آنها تنها نوح را تکذیب کردند که تکذیب او تکذیب جمیم است؛ زیرا 
عموماً بر توحید و اسلام توافق دارند.۲۱) «و أعتدنا للظا مین عذابا ألها» علاوه بر آنچه 


١۔اخراج‏ از واصحاب السنن». ۲-ابوسعود ۹/۴ 


در دنیا بسرشان آمد در قيامت عذایی دردناک را برایشان تدارک دیده‌ایم. و عادا و 
مود و أصحاب الرس» و قوم عاد و مود و ياران چاه را نابود کردیم» که جاه بر آنان 
فروربخت. بیضاوی گفته است: اصحاب الرس قومی بت‌پرست بودند و خدا شعیب را 
بہ ميان آنان مبعوث نمود. اما آنها شعیب را تکذیب کردند» و در حالی که در اطراف 
چاهی جمع شده بودند ناگهان چاه فرو ريخت و آتها را نابود کرد و سرزمینشان نیز دچار 
رانشس شد.(۱) «و قرونا بین ذلك كثيراً» ملت‌ها و خلایق زیادی را ميان آنها نابود کردیم؛ 
كه فقط خدا تعداد آنها را می داند وکلا ضربنا له الأمثال» برای تمام آنها دلایل را بیان 
و برای اينكه عذری را نداشته باشند و آنها را برحذر داشته باشیم» براهین را برایشان 
توضیح دادیم. وکلا تبرنا تتبی راہ همه را نابود کرده و دمار از روزگارشان برآوردیم؛ 
زيرا پند و اندرز در آنان اثر تکرد. «و لقد أتوا على القرية الق آمطرت مطر السوء» و 
قریش در سفر تجارتشان به سوی شام بارها از کنار ده «سدوم»۰ بزرگترین ده قوم لوط 
گذر کرده‌اند؛ همان دهی که به سبب نزول سنگ از آسمان بر آن» وبران و نابود شد. 
أفلم يكونوا يرونها» به سبب آذكه پند و اندرز نمی‌گیرند آنها را توبیخ کرده است. 
یعنی آيا در سفرهایشان آن را با چشم خود نمی‌بیننده تا از سرنوشت ساکنان آن و عذاب 
و دردی که به سبب تکذیب پیامبر خود و مخالفتشان با فرمان خدا آنها را فراگرفت» 
عبرت بگیرند؟ ابن‌عباس گفته است: قریش در سفرهای تجارتی که به سوى شام 
می رفتند از کنار وبرانه‌های مداين و شهرهای قوم لوط می‌گذشتند. همان‌گونه که در جای 
دیگری نیز می‌فرماید: و انکم لقرون علیہم مصبحین». «بل کانوا لایرجون نشورا» 
آنها از این جهت عبرت نمی گیرند که به معاد روز رستاخیز امیدوار نیستند. 


۰1۸/۲ یواضیب۔١‎ 
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تکات بلاغی: ۱-<لولا أنزل علینا الملائكة4 متضمن ترجی است؛ زیرا دلولاہ به معنی 
«هلاه و معتی رجا می‌دهد. ۱ 
۲- (عتو عتوا) متضمن جناس اشتقاق است. و همچنین: (حجرا حجورا4. 
۳ فجعلناه هباء منثورا4 شامل تشبیه بلیغ است؛ یعنی مانند غبار. 
6 لابشری يومئذ للمجرمین4 نفی جنس برای مبالفه است. 
۵ «یعض الظالم على یدیه» کنایه‌ی لطیف از پشیمانی و حسرت است. و لفظ «فلانا4 
در عبارت «ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا» کنایه از دوستی است كه او را گمراه کرده است. 
١‏ شر مکانا» متضمن اسناد مجازی است؛ زیرا ضلال به مکان اسناد داده نمی‌شود. 
لطیفه: ابن قیم 4 گفته است: هجر قرآن چند نوع است: یکی عبارت است از كوش 
فرا ندادن به قرآن» دوم ترک عمل به آن؛ یعنی به آن ایمان دارد و آن را تلاوت می‌کند 
اما بدان عمل نمی نماید سوم ترک حکم به آن؛ چهارم ترک دقت اندیشیدن در آن و فهم 
: و معانی آن و پنجم ترک شفایابی و مداوا به آن در امراض قلبی. تمام این مطالب در 
«إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجور4 آمده است. هر چند که بعضی از «هجره‌ها از 


بعضى دیگر سبکتر است. 
oe‏ ہے بد 


خداوند متعال می فرماید: 


ا ىہ ہے۔ گل فو ا ے مو رر رگ 10 4 م 
و إا رازك إن يَتَحِدونَكَ إلا هروا أ ١‏ لذي بعت اَل رسو لا إن کاد يضلا عَنْ 
چس كت يع ركوب لكوم ەو 75 ۳ رم ۶ ر 8 ۶ 
اتا لؤلا ان صَبرنا عَليَّْا و سوق يَْلَمُونَ جين رون القذاب من أضل سَبيلا © أَرَأَيْتَ 
من دراه نت تَکُون عليه وكيل © أ طسب أن هم يَسْمعُونَ أ يَعْقِلُونَ 
و ره 0-11 7 ر را ا لك رينت ركم مر 
إن هم الا کال م تل هم اضل تبیلا آل إن رَبك كيف مَدَّ الظل و اء ۳ 
سانام جَعَلنَا ال ۳ زی جع 


م ليل تاساً و نوم شبات و جعل الاو نشور( و هو اي سل آلژیاع بشما 


ين يدي رنه و لتا من آلثماء ماء طَهُوراً ©© لني به بل میا و ية ا حلفا 
أتعاماً و ای تما( و لد فتاه َم لد كرا أي ئا كاي مرا © 
وو شتا نتا نی کل ری تذیرا © فلا ثطع الکافرین و جاینم بو جقاداًكبيراً © 
وه کی ۰ أ 


وهو الذي مرح اله ا عَذب قَُاتٌ و هذا ملخ اجَاج و جَقل بيا رخا و ججرا 
0 5 ۳ 


لويش عط نا ماو تب 
ي و اس کت 


3 
احا 


e 


۹3 17 
ص 
عي 


يخن نوات لأر و أشتؤى َل توش : 
o1‏ ۔ مگ پھر رش یر رن ود َال ١‏ ع ۱۵ و رد 
تال به خَبيراً © دإ یل سْجُدُوا لخن قَانُوا و ما نشج وتا و 
اتمم رر( 

جا of‏ کاو 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدای متعال شبهات مشرکین 
را پیرامون قرآن و پیامبر ل یادآور شدء و با دلايل كوبنده و براهين قاطع آن را ردکرد. 
در اینجا گوشه‌ای از ریشخند و تمسخر آنان را تسبت به يبامبر ذکر کردہ است. آنها به 
تکذیب پیامبر بسنده نکردند» بلکه استهزا و تحقیر را بر آن افزودند. پس از آن به ذكر 
دلایل وحدانیت و قدرت خود پرداخته است. 

معنی لفات: سباتا4 سبات یعنی آسودگی. خواب را مایه‌ی آسودگی و آسایش قرار 
داده است؛ چون سبب آسودگی بدن است. در اصل به معنی قطع است. «سبت» که در 


زبان عبری به‌کار می رود به همین معنی است؛ چون اعمال را در آن روز قطع کردند. 


«نشورا» انتشار و حرکت» روز باعث می شود که آدمى در پی معاش حرکت کند. 
«آناسی» جمع انس مانند کراسی و کرسی. فراء گفته است: إنسى و أناسى نام به معنی 
انسان است. در اصل انسان بوده سپس نون آن به يا تبدیل شد و به‌صورت إنسى درآمد. 
مرج فرستاد مخلوط کرد «أمر مریج» يعنى کاری آشفته و درهم و برهم. (فرات» 
آب بسیار شیرین و گوار. «أجاج4 آب بسیار شور. «برزخا4 حاجز پردہ حایل. 
تفسیر: و إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا4 ای محمد! وقتی مشرکین شما را می بینند 
جز به مسخره و استهزا تو را برنگیرند و نگاہ نمی‌کنند. (أهذا الذى بعث الله رسولا» 
به‌صورت استهزا و مسخره می‌گوبند: آيا این است که خدا او را به عنوان پیامبر 
برگزیده و مبعوث نموده است؟ إن كاد لیضلنا عن آهتنا لولا أن صبرنا عليها» اگر 
برعبادت خدایان خود پایداری و شکیبایی نشان نداده بودیم» نزدیک بود ما را از 
پرستش آنان منصرف نماید. خدا در رد آنها فرمرده است: و سوف یعلمون حين یرون 
العذاب من أضل سبیلا» وعيد و تهدید است. یعنی در آخرت به هنكام مشاهده‌ی 
عذاب خواهند فهمید که جه کسی راہ خطا را پیش گرفته و از دین منحرف گشته است؟ 
«أرأيت من اتخذ إفہ هواه4 ابراز شگفتی از گمراهی مشرکین است. آیا از حال آنکه 
خدایش را هوی و هوس قرار داده است باخبری؟ ابن‌عباس گفته است: یکی از مشرکین 
سنگی را پرستش می کرد وقتی بهتر از آن را می دید آن را برمی‌گرفت و قبلی را دور 
می‌انداخت. «أفأنت تکون عليه وکیلا4 آيا می‌توانی ضامن آن باشی که او را از هوی 
حفظ کنی؟ این کار تو نیست. ابوسیان گفته است: این بیان نومیدی از ایمان آنان را 
می‌رساند و به پیامبر اشاره می‌کند که بر آنان افسوس نخورد و نشان می دهد که آنها در 
عدم شناخت منافع خود و عدم تأمل در اندیشه در عواقب امور مانند حیواناتند (۱) 


۵۰۱/٩ رحلا۔١‎ 


(أم تحسب أن أكثرهم یسمعون أو یعقلون4 آيا گمان می‌بری که مشرکان برای شنیدن 
كوش شنوا دارند يا درباره‌ی آنجه كه برايشان می آوری خردمندانه می اندیشند و 
دلایل و برهان دال بر یگانگی خدا را به دقت می‌نگرند تا تو به وضع آنان اهميت 
بدهی و اميد ایمان آوردن آنها را داشته باشی؟ ان هم إلاكالأنعام بل هم أضل سبیلا» 
آنها جز ماد ستوران نیستند. بلکه حالشان بدتر و سرانجامشان از حیوانات زشت‌تر 
است؛ زيرا حیوانات به چراگاه‌های خود راه می برند و تسلیم صاحبان خود می‌شوند و 
درک می‌کنند جه کسی به آنها نیکی و محبت می‌کند» در صورتی که اینها تسلیم فرمان 
خدای خود نمی شوند و نیکی و لطف خدا را نسبت به خود درک نمی‌کنند. سپس خدا 
انواع دلایل دال بر یگانگی وكمال قدرت خود را آورده و می فرماید: جا تر إلى ربك 
كيف مد الظل» آيا صنعت جالب و قدرت خدا را نمی نگری که چگونه سایه را در 
خلال روز گسترده است تا انسان برای استراحت و رهایی از گرمای سوزان آفتاب به 
سایه‌ی اشیا روی می‌آورد؟ زیرا اگر سایه نباشد آفتاب انسان را می‌سوزاند و زندگی به 
کامش تلخ و تيره می‌شود. ولو شاء لجعله ساکنا» اگر خدا می خواست آن را برای 
هميشه ثابت قرار می داد و از جای خود تکان نمی خورد و جابه‌جا نمی‌شد. اما به قدرت 
خود آن را جابه‌جا می‌کند و از جهتی به سوی دیگر می‌برد. گاهی از سمت مشرق و 
زمانی از جهت مغرب می آید و وقتی از مقابل و زمانی از بشت سر می‌آید. «ثم جعلنا 
الشمس عليه دلیلا» طلوع آفتاب را دلیل وجود سایه قرار دادیم؛ زیرا اگر خورشيد بر 
اجسام نتابد وجود سايه درک نمی شود و آثار این نعمت والا بر بندگان آشکار نمی‌گردد 
و همان‌گونه که گفته‌اند: اشیا به ضدشان شناخته می‌شوند. پس اگر تیرگی و تاریکی نبوده 
نور و روشنایی درک نمی شد. و اگر آفتاب نبود؛ سایه مفهوم وجودی بيدا نمی کرد. 
ئم قبضناه إلينا قبضا یسیرا» سپس از آن سایه اندک اندک می‌کاهيم. نه يكباره؛ تا منافع 
بندگان مختل نشود. ابن‌عباس گفته است: سايه از وقت طلوع فجر تا طلوع آفتاب 
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است,!'' مفسران گفتەائد: سایه عبارت است از امر متوسط در ہین نور خالص و تاریکی 
مطلق که در فاصله‌ی بین فجر و طلوع آفتاب بر سطح زمين گسترش پیدا می‌کند. يس از 
آن آفتاب اندک اندک آن را محو و زایل می‌کند. سپس نور آفتاب سايه را به تدریج از ميان 
می‌برد تا خورشید از خط استوا عبور کند. و از وقت زوال نیز خورشید همچنان از سایه 
می‌کاهد تا خورشید غروب کند. سايه در این موقعیت به «فىء» موسوم است. استدلال 
به وسیله‌ی آن بر وجود صانع دانا چنین است: پیدایش آن بعد از عدم و از ميان رفتن آن 
بعد از پیدایش و تغییر و تحولاتی که بر آن عارض می شود از قبیل كمو زياد دن و 
گسترش يافتن و جمع شدن به صورتی كه منافع بندگان را در تضمین می‌کند. مستلزم 
وجود صانعی توانا و مدبّر و داناست که می‌تواند اجرام آسمانی را به حرکت درآورد و 
اجسام فلکی را به شیوه‌ای بسیار نیکو ترتیب دهد. و این تدبیر و توانایی جز از جانب 
خدای عالمیان صورت‌پذیر نیست.(۲) سپس به نشانه‌های قدرت خود و نعمت‌های 
ارزشمندی که آن را به بندگان ارزانی داشته اشاره کرده است و می‌فرماید: (و هو الذى 
جعل لکم الليل لباسا» خدای سبحان همان است که شب را برایتان بسان لباس و پوشش 
قرار داده است و همان‌طور که لباس شما را می پوشاند شب هم به وسیله‌ی تاریکیش شما 
را می‌پوشاند و از دید پنهان می‌دارد. و النوم سباتا» و خواب را مایه‌ی آسایش بدن 
شما قرار داده است؛ چون در شب دست از کار و تلاش می‌کشید. و جعل النهار نشورا» 
و روز را زمان انتشار و حرکت انسان قرار داده است که به دنبال کار و زندگی و کسب معاش 


و اسباب روزی می‌روند. و هو الذی أرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته» و اوست که 


۱طبری ۱۲/۱۹ این نظر مجاهد است و بسی از مفسران آن را پذیرفنه و گفته‌اند: سايه بهترین حالت است و بهشت 
به آن موصوف گشته است: ‏ و ظل معدود4ء و ما این را که راحج است بركرفتهايم؛ چون‌سایه‌ی معروف همان است و 
لفظ وشمس, بر آن دلیل است. علامه ابوسعود این نظر را ترجیح می‌دهد. 


۲ تفیر رازی ۸۸/۲۴ 


بادها را فرستاده تا مژدەی باران رحمت را بدهد. و أنزلنا من السماء ماء طهورا» و از 


ابری که باد آن را مى رائد» آب پاک و پاک کننده‌ای نازل کردیم که از آن می نوشید و بدان 
خود را پاکیزه می‌کنید. قرطبی گفته است: صیغه‌ی (طهورا) برای مبالفه در «پاکی» آمده 
است» بس مقتضی است که پاک و پاک کننده باشد.(١)‏ «لنحيى به بلدة ميته تا به 
وسیله‌ی این باران سرزمینی را زنده کنیم كه مرده و بدون زرع و رستنی است. و نسقيه 
ما خلقنا أنعاما و أناسى كثيرا» تا انسان و حیوان از آن بنوشند؛ زیرا زندگی هر موجود 
زنده‌ای به آب بستگی دارد. و انسان برای مصرف خود و کشتزار و حیواناتش سخت به 
آب نیازمند است. امام فخر گفته است: نکره آوردن «انعام» و «اناسی» به اين دلیل است 
كه زندگی انسان به زندگی زمین و حیواناتش بستگی دارد و بیشتر مردم در زمین‌های 
نزدیک جویبارها و رودخانه‌ها جمع می‌شوند. بنابراین آنان از نوشیدن آب باران 
بى نيازند» ولی بیشتر انسان‌ها در بیابانها و صحراها ساکن هستند و جز در مواقع نزول 
باران آبى برای شرب نمی یابند. از اين روكفته است: «أنعاما و أناسي كثيرا»؛ يعنى 
افرادی زياد؛ چون از وزن «فعیل» قصد فزونی می شود!'' وو لقد صرفناہ بينهم لیذکرواہ 
برای اينكه خرد و اندیشەی خود را بەکار گیرندہ در این قرآن!۳" برای انسان‌ها مثال‌های 
فراوانی آوردهايم و دلايل و براهين فراوانی را بیان کرده‌ايم. پأبی أكثر الناس إلاكفورا» 
بسی از انسان‌ها جز انکار و تکذیب راهی را در پیش نگرفتند. وولو شثنا لبعثنا فى کل 
قرية نذيرا» اگر می‌خواستیم بار و مسژولیت نبوت را برایت سبك موكرديم و آن را 
تخفیف می‌دادیم؛ به گونه‌ای که برای ساکنان هر ده پیامبری را مبعوث می کردیم که آنها 


۹۱/۲۴ قرطبى ۰۳۹/۱۳ 1 تفسير كبير‎ ١ 
ضمیر در صرفناه» به قرآن برمی‌گردد؛ هرچند قبلاً ذکری از آن به ميان نيامده است؛ چرا که بسيار واضح و‎ ۳ 
آشکار است. و فرموده‌ی خدا: فو جاهدهم به جهاد أ كبيرا» این مطلب را تأيبد می‌کند. و عده‌ای م ىكويند: ضمیر به‎ 


وباران» برمی‌گردد. اما همچنان که در تسهیل آمده است اين قول بعید است. 
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را برحذر بدارد. اما شما را به سوی تمام بشربت مبعوث کردیم و این از وبژگی‌های 
توست. و بدین‌وسیله بزرگی مقام تو را نشان دادیم. بنابراین به اندازه‌ی بلندی مقام و 
رفعت منزلتت در میدان دعوت و اظهار حق پایدار و صبور و کوشا باش. فلا تطع 
الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا) پس: از کفار اطاعت مکن و دست از سر خدایان 
آنان برندار و به وسیله‌ی قرآن با آنان به جهادی بزرگ برخیز جهادی قوی و استوار و 
بدون سستی. وهو الذى مرج البحرین4 همو است که دو دریا را در کنار هم قرار داده 
است به‌طوری که درهم نمی آمیزند. (هذا عذب فرات4 این یکی بسیار شیرین و گوارا و 
برطرف کننده‌ی تشنگی است واز بس که شیرین و گواراست عطش را برطرف می‌کند. 
و هذا ملح أجاج» و این یکی شور و بسیار تلخ است. و جعل بینهیا برزخا» و با 
قدرت خود ميان آن دو حایل و مانعى قرار داده است که یکی بر دیگری غلبه نکند. 
«وحجرا حجورا) و حایل و مانمی قرار داده است که یکی از آن دو به دیگری نرسد و با 
آن امتزاج نيابد. ابن‌کثیر گفته است: معنی آيه چنین است: خدا آب را دو نوع خلق کرده 
است: یکی شیرین ودیگری شور آب شیرین مانند آب رودخانه و چشمه و جاءهاء و 
آب شور مانند آب دریاهای بزرگ که جریان ندارد» و در بین آب شیرین و شور مانعی 
قرار داده است که مانع درهم آمیختن این دو نوع آب است و آن عبارت است از 
خشکی. ابن جرير اين را پذیرفته است.(۱" و رازی گفته است: وجه استدلال در اینجا 
آشکار است؛ زیرا شیرینی و شوری اگر از طبیعت زمین يا آب ناشی باشد. بايد آب‌ها 
مساوی باشند. اما می بیٹیم که این‌طور نیست. بس قادری دانا بايد هر یک را به صفتی 
اختصاص دهد.(۲) و هو الذی خلق من ا ماء بشرا) و اوست که از آب انسانی شنوا و بینا 
خلق کرده است. «فجعله نسبا و صهرا» از یک نطفه دو نوع انسان را به وجود آورده 


۱-ابن‌کثبر ۲ |۰۱۳۵ ۲ تفسير کبیر ۰۱۰۱/۲۴ 


است: نوعی که مذکر است و منشاء نسب است؛ زیرا نسب از آن پدران است. شاعر گفته 


فانما أمّهات الناس أوعية مستودعات و للاباء آبناء 

ترحم مادران ظرفی است که نطفه در آن قرار می‌گیرد و پسران از آن پدرانند». 

و نوعی هم مؤنث است که به وسیله‌ی آنها وصلت و خويشاوندى فراهم می‌شود. 
پس به سبب نسب تعارف و تواصل حاصل می‌شود و به وسیله‌ی مصاهره محبت و 
مودت حاصل شده و بیگانه و نزدیک در کنار هم جمع می‌شوند. «و کان ربك قدیرا» و 
خدا در خلق و ایجاد بسیار توانا می باشدہ به‌طوری که از یک نطفه مذکر و منث خلق 
می‌کند. بعد از اينكه دلایل توحید را توضیح داد به تقبیح روش مشرکین در پرستش 
بت‌ها بازگشته و می فرماید: و یعبدون من دون الله ما لاینفعهم و لا یضرهم4 و بت‌هایی 
را می‌پرستند که نه سودی می‌رسانند و نه زبانی؛ چون بت‌ها جماداتی هستند که حس و 
بینایی و خرد و عقل ندارند. و کان الکافر على ربه ظهیرا» و انسان کافر همواره در 
نافرمانى خدا یاور شیطان است؛ زیرا عبادتش برای بت‌ها کمک و یاری به شیطان است. 
مجاهد گفته است: در معصیت و افرمانی خداء بشت شیطان را گرفته و آن را یاری 
می‌دهد.!۱) «و ما أرسلناك الا مبشرا و نذیرا» و تو را نفرستاده‌ايم جز برای اينكه 
مژده‌ی بهشت و باغات پرنعمت را به ممنان بدهی و کافران را از عذاب دوزخ بترسانی. 
«قل ما أسألكم عليه من أجر» ای محمد! به آنها بگو: در مقابل تبلیغ رسالت اجرت و 
مزدی از شما نمی‌طلیم. «إلا من شاء أن یتخذ إلى ربه سبیلا4 جز این‌که هركس بخواهد 
به وسیله‌ی ایمان و عمل صالح راهی به سوی خدا در پیش گیرد. انگار می‌گوید: مال و 


پاداشی از شما نمی‌خواهم فقط ايمان به خدا و طاعتش را از شما مى طليم» و پاداش من 


۱-طبری ۰۱۷/۱۹ 


۱ سوره‌ی ۲۵ / تفسیر سوره‌ی فرقان / آیات ۴۱-۶۰ 


نزد خدا می‌باشد. و توکل على ا حی الذى لايووت» در تمام امور خود به خدای یگانه و 
يكتا تكيه کن كه هميشه باقی و پابرجاست و هرگز مر او را مرگ نیست. که همو تو را بس 
است و تو را باری می دھد و دینت را بر دیگر اديان پیروز می‌گرداند. و سبح بحمده» 
از اوصافی که مشرکان به او نسبت می‌دهنده او را منزه بدار؛ اوصافی که شایسته‌ی 
شأن او نیست؛ از قبیل نسبت دادن شریک و اولاد به او, وک به بذنوب عباده خبیرا4 و 
همین بس که خدا از اعمال بندگان آگاه است. و چیزی از او مخفی نیست. امام فخر گفته 
است: از این گفته مبالغه منظور است. همان‌گونه که مىكويند: «كق بالعلم جمالاً وکن 
بالأدب مالا». و به معنی «حسبك» یعنی تو را بس است» می‌باشد؛ يعنى تو به دیگری 
احتیاج نداری؛ چون خدا به احوال آنان آگاه است و قدرت مجازات آنان را دارد. و این 
وعیدی است بس شدید.!) «الذی خلق السموات و الأرض و ما بينهما فى ستة أيام» 
خدایی که بايد به او متکی باشی و بر همه چیز قادر است همان خدایی است که هفت 
آسمان بلند و وسیع و زمين فشرده و انبوه و گسترده را در مدت شش روز از روزهای 
دنیاء خلق کرده است. ابن جبير گفته است: خدا می تواند آسمان‌ها و زمین را در یک 
لحظه خلق کند. اما در اینجا می‌خواهد صبر و تأئی و پایداری را به بندگان بياموزد.(؟) 
نم استوی على العرش» آنگاه بر عرش استوایافت؛ و استقراری که شایسته‌ی شکوه و 
جلال اوست. بدون تشبیه و تعطیل. «الرحمن» همو بخشنده و سخی و دارای احسان 
است. «فاسأل به خبيرا» دربارەی او از دانا و آگاه به شکوه جلال و رحمتش بپرس. 
عده‌ای مىكويند: ضمیر «به» به الله برمی‌گردد؛ یعنی از خدای آگاه درباره‌ی اشيا سؤال 
کن» خدایی که به حقايق اشیا آگاه است و تو را به خوبی از موضوع مطلع می‌نماید.۳۱٩‏ 


۰۱۰۴/۲۴ تسیر کبیر ۰۱۰۳/۲۴ ۲ ۲ تفلیر کبیر‎ -١ 
قول اول اظهر است و دوم از مجاهد نقل شده است.‎ ۳ 


<وإذا قيل هم اسجدوا للرهن4 یعنی اگر به مشرکین گفته شود: برای پروردگار 
بخشنده‌ی خود که رحمتش به گنجایش تمام عالمیان است سر سجده بر زمین بنهید؛ 
قالوا و ما الرهن» می‌گوبند: رحمان کیست؟ در حالی که کاملاً او را می‌شناسند و 


مائند جاهلان و نادانان می‌پرسند: «أنسجد ما تأمرنا4 آيا بدون شناخت و آگاهی برای 
کسی سجده ببريم كه تو دستورش را به ما می دھی؟ «وزادهم نفورا» این گفته آنان را از 
دين دورتر کرد و تتفر آنان را افزود. 

تکات بلامی: -١‏ «أهذا الذی بعث الله رسولاً» استفهام برای استهزا و اهانت است. 
۲ «أرأيت من اتخذ امه هواه متضمن ایجاد شگفتی است و برای توجه به «متعجب 
منه» مفعول دوم قبل از مفعول اول آمده است. در اصل «أتخذ هواه إِها له» بود. 
۳ <«جعل الليل لباساہ متضمن تشبيه بلیغ است؛ يعنى مانند لباس بدن را می‌پوشاند. 
ادات و وجه شبه حذف شده است و به صورت بلیغ در آمده است. 
ع جعل اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا» مستضمن مقابله‌ی لطیف 
است. 


۵ «بین یدی رحمته» شامل استعاره‌ی بدیع است. يدين برای آنچه که در جلو چیزی 


قرار می‌گیرد استماره شده است. 
9و أنزلنا من السماء» بعد از أرسل الریاح» متضمن التفات از غیبت به تكلم است و 
معنی تعظیم را می‌دهد. 


۷ هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج4 شامل مقابله‌ی لطیف است. 
یاد آوری: فرق بين (میّت) به تخفیف و (َیّت) به تشدید این است که اولی کسی 
است که عملاً مرده است و دوم کسی است که خواهد مرد. شاعر گفته است: 
أيا سائلي تفسیر مَيْت و مَّت فدونك قد فسرث ما عنه تسأل 
فماکان ذاروح فذلك میت و ما المیّت الا من إلى القبر یُحمل 


[_سوره‌ی ۲۵ / تفسیر سوره‌ی فرقان / آيات ۶۱-۷۷ 


«ای کسی که از معنی میت و میت می‌پرسی! اينكك جواب سؤال تو این است: آن‌که دارای روح است و 


بعداً مىميرد ميت است و میت آن است که به سوى قبر بر دوش حمل می‌شود(۱) 


بح ين 


خداوند متعال می فرماید: 
ر تا 
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شون على آلارض هون و إا َاطم اون قاوا سلما © و الین تین ار 
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اون و من یل ذلك بلق ما( بضاعت له داب یَومآ 
هاچ اب و آم و عمل ععلاً ایا نیت يبدل ال یتنیز حستات و 
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کان أله ریا هن ثاب و عل مایا هتوب ب إِلَ الله متاباً @ و أنَّذِينَ 
دون الور و إا مروا اللو وا كراماً © و لین )روا بآيَاتٍ ویب 
ریا صما ر نيان و لین ولون را هب َب تا ین ات و رابنا وه 
ْو أجلت ْم راما چ رزیت ا 2 دا ور بات و 


لاما و لون ني وی وَمُقَاماً ما یغاب ری لَؤْلَادْحَاوُكُمْ 


۰۱۱۱/۴ حاشيدى صاوی‌بر جلالین‎ ١ 


مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدا امتناع مشرکین را از 
عبادت رحمان یادآور شدء به دنبال آن به ذکر آیات عالم هستی که دال بر یگانگی او 


می‌باشند پرداخت. آنگاه سوره را با ذ کر صفات بندگان رحمان خاتمه می‌دهد» بندگانی 
که به خاطر داشتن چنان صفاتی مستحق ورود به بهشت شده‌اند. 

معنی لغات: «بروجا» منازل سیاره‌ها می‌باشد. و چون به قصرهای مرتفع شباهت 
دارند به بروج موسومند. ابروج» برای «کواکب» همچون منازل است برای زمین. و 
عده‌ای می‌گویند: بروج یعنی از ستارگان بزرگ. «غراما» يعنى لازم و دائمی و جدا 
نشدنى. غریم نیز که به معنی بدهکار است از این آمده است؛ چرا که بدهکاری ملازم 
اوست. «الغرفة» منزلت والا؛ درجه‌ی بالا در بهشت. در لغت به معنى بلند و بالا آمده 
است. هر ساختمانی بلند غرفه می‌باشد. «یعبوا4 مبالات می‌کند و اهمیت می‌دهد. ابو 
عبیده می‌گوید: ما عباً به یعنی بودن و نبودنش در نزد من مساوی است. در لغت به 
معنی سنگین است. «لزاما» یعنی همراه شما. ملازم با شما. 

تفسیر: تبارك الذی جعل ف السماء بروجا4 مجد و عظمت از آن خداست که آن 
ستارگان عظیم و درخشنده را در آسمان قرار داده است,!'' وو جعل فيها سراجا و 
قرا منیرا4 آفتاب درخشان و ماه تابان را در آن قرار داده است. «و هو الذى جعل الليل 
والنهار خلفة4 همو است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داده و يشت سر هم 
می آیندہ روز را با شور و روشنایی می آورد و پشت سر آن شب تاریک را می آورد. 
من أراد أن يذكر» برای آنکه بخواهد در نعمت‌های ارزشمند خدا بیندیشند و در 


صنايع شگفت انگیز و نوظهورش فکر کند. أو أراد شكورا» يا بخواهد خدا را در مقابل 


١‏ مجاهد و حسن گفته‌اند: بروج يعنى ستارگان بزرگ و ابن‌عباس و على فتهاند: يعنى منازل ستارگان؛ ابن‌کثیر گفته 


است: قول اول روشن‌تر است. 
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فضل و احسانش سپاسگزار باشد. طبری گفته است: خدا شب و روز را جانشین هم قرار 
داده» بس هر کس کاری را در شب از دست بدهد. آن را در روز درمی‌یابد و اگر کاری را 
در روز از دست بدهده آن را در شب درمی‌یابد.۱۱) و عباد الرمن الذين شون على 
الأرض هونا» اضافه‌ی «عباده به «الرحمن» برای تشریف است. یعنی بندگانی که خدا 
آتان را دوست می دارد و شایسته‌ی آنند که به خدا منتسب شوندء همان افرادی هستند 
که به آرامی و متانت و باوقار و بدون تکبر بر روی زمين راه می‌روند. و از روی فخر و 
تکبر پا را بر زمين نمی‌کوبند و سرمست نیستند و در راه رفتن فخرفروشی نمی‌کنند. 
«و|ذا خاطیهم الجاهلون قالوا سلاما) وقتی ابلهان و نادانان به تندى با آنان صحبت کننده 
سخنی مسالمت آميز و خالی از گناه بر زبان می آورند. حسن گفته است: اگر با آدم نادانی 
روبه‌رو شوند آنها از خود ادانی نشان نمی دھند و شکیبایی بيشه می‌کنند. «و الذین 
یبیتون لربهم سجدا و قیاما» و آنهایی که با اقامه‌ی نماز و سجده بردن برای خدا شب 
زنده‌داری می‌کنند و سر سجده بر زمين می‌نهند و به عبادت می‌پردازند. همچنان که 
خداوند متعال در جای دیگری از قرآن نیز در وصف آنان می‌فرماید: و قلیلا من الیل 
مامپجعون». رازی گفته است: بعد از این‌که سیرت و رفتار آنها را در روز به دو صورت 
يعنى ترک اذیت و آزار و پیش كردن صبر و شکیبایی بیان کرد» در اینجا رفتار شبانه‌ی آنها 
را یادآور شده است که عبارت است از اشتغال به خدمت خالی.'؟' «و الذین یقولون رینا 
اصرف عنا عذاب جهنم) و آنهایی که از پیشگاه خدای خود التماس می‌کنند که آنها را از 
عذاب آتش مصون بدارد و از او می‌طلبند که عذاب دوزخ را از آنان دفع کند. «إن عذایها 
كان غراما) در حقيقت عذاب دوزخ دائمی و بسیار سخت می‌باشد. «إنها ساءت 


مستقرا و مقاما» جداً دوزخ برای اقامت و استقرار مکان و منزلتی بس بد است. قرطبی 


۱-طبری ۰۲۰/۱۹ ۲ تفسیر کبیر ۰۱۰۸/۲۴ 


گفته است: یعنی بد جایگاه و بد قرارگاهی می‌باشد! اين بندگان مطيع با وجود طاعت 
خود از عذاب خدا بیمناک و در حذرند.!'' و حسن گفته است: برای دوری جستن از 
عذاب جهنم در روز بیمناکند و در شب خسته. و الذین إذا أنفقوا م يسرفوا ول یقترواه 
این هم صفت پنجم از اوصاف بندگان رحمان. يعنى در خوراک و نوشیدن و پوشاک 
زیاده‌روی و یا کوتاهی و قصور نمی‌کنند و مانند خسیسان دست‌خشک نیستند. «وكان 
بين ذلك قواما» در انفاق حد وسط و اعتدال را رعایت می‌کنند» نه زیاده‌روی می‌کنند و 
نه کوتاهی: و لاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها کل البسط4. مجاهد گفته است: 
اگر به اندازه‌ی کوه ابوقبیس طلا را در راہ خدا خرج کنی اسراف و زیاده‌روی نیست و اگر 
مشتی را در نافرمانی خدا خرج كنى» اسراف است.۲۲ وو الذین لایدعون مع الله إها آخر4 
و آنهایی که در عبادت. دیگری را شریک خدا قرار نمی دهند» بلکه او را یگانه دانسته و 
مخلصانه او را پرستش می‌کنند. ولا یقتلون النفس التی حرم اله إلا بالحق» و انسانی را 
كه خدا کشتنش را حرام کرده است به قتل نمی‌رسانند جز در مقابل عملی که موجب فتل 
آن می شود از قبيل كفر بعد از ایمان و زنای بعد از احصانء یاقتل به قصاص. «ولایزنون» 
و مرتکب عمل زشت زنا نمی‌شوند که از پست‌ترین جرایم است. ومن يفعل ذلك 
یلق أثاما4 و هر کس مرتکب اين اعمال بزرگ و تباهکننده؛ یمنی شرك و قتل و زنا شود» 
در آخرت مجازات و کیفر آن را می‌یابد. سپس کیفر و مجازات چنین کسانی را تفسیر 
کرده و می فرماید: یضاعف له العذاب يوم القیامة 4 به سبب شرك و معاصیء عذابش 
چند برابر و تشدید می‌شود. «و يخلد فيه مهانا» و تا ابد در آن عذاب و کیفر ذلیل و 
خوار می‌ماند. إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا» مگر کسی که در دنیا توبه‌ی 


۱-قرطبی ۰۷۲/۱۳ 
۲-طبری ۰۲۳/۱۹ اين بر مبنای قولى است که اسراف را به ,انفاق در معصیت تفسیر کرده است»؛ و بعضی از مفسران 


اين قول را پذیرفتەائد و همین قول از ابن عباس نبز نقل شده است: اما قول اول واظهر» است. 
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نصوح و واقعی کند و ایمان آورد و کار شايسته کند. (فأولئك يبدل الله سیثاتهم حسنات4 
خدا آنان را مورد لطف و کرم قرار می‌دهد و اعمال بد انان را به اعمال نیکو تبدیل 
می‌کند. در حدیث آمده است: «من آخرین فردی که وارد بهشت می شود و آخرین فردی 
را که از دوزخ و آتش خارج می شود می دانم جه کسی است. در روز قيامت یک نفر را 
می آورند گفته می شود: گناهان کوچکش را بر او عرضه کنند و گناهان بزرگش را از او 
برطرف کنند. گناهان کوچکش بر او عرضه می شود به او می‌گویند: در فلان و فلان روز 
چنان و چنین کردی. می‌گوید: بله. نمی تواند بگوید نه و از در انکار درآید. در حالی که از 
گناهان بزرگ خود در هراس است. آنگاه به اوگفته می شود: به جای هر گناہ و بدی یک 
حسنه و نیکی داری. آنگاه می‌گوید: خداوندا! اعمالی را مرتکب شده‌ام که آنها را در 
اینجا نمی‌بینم! در این موقع پیامبر 9 خندید تا جایی که دندان‌های پیشین او نمایان 
شد».( «و کان الله غفورا رحیاہ و خدا همواره آمرزنده‌ی مهربان است. و من تاب و 
عمل صا حا فإنه يتوب إلى الله متابا) و هر کس از نافرمانی وگناه توبه کند و رفتار و اعمال 
خود را اصلاح نماید محققا خدا توبه‌ی او را قبول کرده و از او راضی خواهد شد. 
«والذين لايشهدون الزور4 این هم صفت هفتم بندگان رحمان است. یعنی آنان که 
گواهی نادرست نمی دھند گواهی ناروا که موجب تضییع حقوق انسان بشود. «و إذا 
مروا باللغو مروا کراما» و وقتی از کنار مجالس لهو و لعب گذر می‌کنند؛ یعنی از کنار 
اماکنی گذر کنند که در آتجا اعمال ناپسند در جریان است از قبیل اماکن لهی و کاباره‌ها و 
قمارخانه‌ها و...» وقار خود را نگه داشته و از شرکت در آن مجالس امتناع می‌ورزنده و از 
چنان مجالسی دوری می‌جویند. طبری گفته است: لغو عبارت است از هر گفته یا عملی 
باطل و هر چیزی که كسب آن برای انسان ناپسند باشد. و مراسم نکاح و عروسی در 


۱-اخراج از سلم. 


صفوة التفاسیر 


بعضی اماکن؛ وكوش فرادادن به آوازهای ناپسند» تمام اینها داخل معنی لغو می‌باشند که 


احتراز و دوری جستن از آن بر مؤمن واجب است۱ والذين إذا ذکر وا بآیات ربہم4 و 


آنان که وقتی به وسیله‌ی آیات قرآن پند و اندرز داده شوند و یا آنها را برحذر دارند» 
لم يخروا علیها صما و عمیانا) از آن روی برنمی‌تابند بلکه با گوش شنوا و قلبی پذیرا به 
آن روی می‌آورند. و الذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ڈڑیاتنا قرّة أعين» و 
آنهایی که می‌گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه‌ی روشنی 
چشمان ما باشند طاعت و عباذت شما را به جای آورند و رضایت و خشنودی تو را 
بجویند. و اجعلنا للمتقين إماما) و ما را پیشرای پرهیزگاران گردان» به گونه‌ای که اهل 
تقوی از ما پیروی کنند. دعوتگران به سوی خير باشیم. هم هدایت‌یافته باشیم و هم 
هدایتگر. ابن‌عباس می‌گوید: یعنی پیشوایانی که در امر خير به ما اقندا شود.( «أولتك 
جزون الغرفة با صبروا» کسانی که از این صفات پسندیده و خوی رفیع برخوردارند» به 
سیب صبر و شکیبایشان بر انجام اوامر خدا به درجات بسیار رفیع و عالی نايل خراهند 
آمد. و يلقُون فيها تحية و سلاما) و در آنجا با سلام و درود فرشتگان مواجه خواهند 
شد. همان‌گونه که خداوند متعال در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: ط و املالکة 
یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم». «خالدين فیہا> در ميان آن همه ناز و نعمت 
جاودانه خواهند ماندہ نه می میرند و نه از آن اخراج می‌گردند؛ چرا که بهشت سرای 
ابدى است. «حسنت مستقرا و مقاما) جه خوش قرارگاه و جه خوب منزلی است برای 
اهل تقری! طقل ما یعبژا بكم ربی لولا دعاژکم» ای محمدا به آنان بگو: اگر دعای شما به 
هنكام حلول حوادث و مشکلات نباشد» پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی‌کند. این 


تضرع و زاری شما است که سبب جلب توجه خدا به سوی شما می شود «فقد کلب 


۱-طبری ۰۳۲/۱۹ ۲ مختصر ابنكثير ۰۱۴۲/۲ 
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فسوف یکون لزاما) ای کافران! در حقیقت شما پیامبر و قرآن را تکذیب کرده‌اید و به 
زودی در آخرت عذاب بر شما لازم خواهد شد. 

تکات بلاغی: ۱-اضافه در «و عباد الرمن4 برای تشریف و تکریم است. 
؟- در بین سجدا و قیاما) و نیز (ل يسرفوا و لم یقتروا» طباق وجود دارد. 
۳ در بین «حسنت مستقرا و مقاما» و «ساءت مستقرا و مقاماہ مقابله وجود دارد. 
۴( يخرّوا علیہا صما و عمیانا» متضمن استعاره است؟ یعنی همچون كران و کوران از 
مقابل آیات انذار رد نشدند. 
۵ (قرّة أعين» کنایه از فرح و سرور است» همچنان که غرفة» کنایه از درجات رفیع 
بهشت است. 

یاد آوری: قرطبی گفته است: خدای سبحان بندگان رحمان را به پبازده صفت 
پسندیده متصف کرده است که عبارتند از: فروتتی» شکیبایی» شب زنده‌داری؛ بیم و 
هراس ترک اسراف و خسیسی: دوری جستن از شرک؛ پاکی از زنا و قتل» توبه, دوری از" 
دروغ پذیرفتن نصیحت و اندرز؛ و روآوردن و التماس به خدا. پس از آن پاداش تیکوی 
آنها را بیان کرده است که عبارت است از نايل آمدن به غرفه يعنى بالاترین منزل‌های 


بهشت و باشکوه‌ترین آن. 


عد جا مه 


1 2 سوره‌ی شعراء در مکه نازل شده و شامل ۲۲۷ آيه می‌باشد. 2 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی شعراه در مکه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی موضوع اصول 
دين یعنی توحید و رسالت و حشر را مورد بررسی قرار داده و مانند دیگر سوره‌های 
مکی جنبه‌ی عقیده و اصول ایمان را مورد توجه قرار می‌دهد. 

# سوره با موضوع قرآن عظیم آغاز شده است که خدای سبحان آن را به منظور 
هدایت و راهنمایی خلق و داروی شفابخش بیماری‌های انسانی نازل کرده و موضم‌گیری 
مشرکین را در مقابل آن یادآور شده است که با وجود روشنی آیات و با وجود درخشش و 
فروغ براهین قرآن؛ مشرکین آن را تکذیب کردند. و از طریق دشمنی و لجبازی و تکبره 
معجزه‌ای دیگر غير از قرآن را درخواست کردند. 

# پس از آن داستان زندگی جمعی از پیامبران را مورد بحث قرار داده که خدا آنان را 
برای راهنمایی بشریت فرستاده است. در اين راستا با داستان موسى كليم و فرعون 
گردنکش موضوع را شروع کرد و جريان گفتگو و بحثى که پیراسون خدا در بین آنها 
صورت گرفت: مطرح می‌کند. و نیز بیان می‌کند که موسی را با دلیل کوبنده و باطل‌شکن 
یاری داده است. در داستان موسی نکات جدید ذکر شده و با بیان پند و اندرز نیز بیان 
تفاوت فاحشی که بين ایمان و طغیان وجود دارد. داستان خاتمه مى يابد. 

# بس از آن قصدى ابراهیم خلیل را مورد بحث قرار داده و موضع‌گیری او را در 
مقابل قوم و پدرش در مورد پرستش بت‌ها بازگو کرده؛ و به قدرت دلیل و رسایی بيانش» 


نشان داده است که پرستش جيزى که نه می‌شنود ونه سودی می‌رسانده باطل و 


نارواست. و در اثبات یگانگی پروردگار عالمیان که نفع و ضرر و مرگ و زندگی را در 
اختیار دارد برای آنان دلیل قاطع اقامه کرده است. 

# سپس سوره در مورد پرهیزگاران و گمراهان و نیکبختان و بدبختان به بحث 
پرداخته» و مسير و عاقبت هر یک از دو گروه را در روز قيامت مورد بررسی قرار داده 
است. 

٭ و بعد از اينكه سوره قصه‌های پیامبران: «نوح» و هود و صالح» و لوط و شعيب 2 
رأ بیان کرد و سنت خدا را در مورد تکذیب‌کنندگان بیان نمود در شأن رفیع و مقام شامخ 
قرآن کریم بحث نموده و برای بیان عظمت و شکوه آن می‌فرماید: «و إنه لتغزيل رب 
العالین ٭ نزل به الروح الأمين ٭ على قلبك لتکون من النذرین ٭ بلسان عرب مبين». 

# سوره با رد افترای مشرکین خاتمه یافته است که گمان می‌بردند قرآن از تلقینات 
شیاطین است. و بدین‌ترتیب آغاز و پایان سوره با هم متناسب و هماهنگ خراهد بود. 

امگذاری سوره: این سوره به «سوره‌ی شعراء» موسوم است؛ چون خدا در آن 
اخبار شعرا را ذكر کرده و گمان مشرکین را رد كرده است که گمان می‌بردند حضرت 
محمد شاعر است و قرآنی را که آورده است شعر است. و خدا این دروغ و بهتان آنان را 
رد کرده و فرموده است: و الشعراء یتبعهم الغاوون * آ‌تر أنهم فى كل واد بهمون ٭ و 
أنهم یقولون ما لایفعلون4. بدین ترتیب حق روشن و نمایان شد. 


ê ê oe 
خداوند متعال می‌فرماید:‎ 


۳ 


بشم اللہ رن جر 
لطت یلك آبَاث آلکتاب لین( لَعَلَّكَ اخم تفسك ألا يَكُونُوا مزمنیة 


إن تا علنیم یں آنتمء یقلت اتی کا خَاضِعِينَ © و ما ايوم من كر 
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من لخن ءُ دب ال كَانُوا عله مفرضین (2 فد وا قد یانہ تبيم انبا ضا کَاوا به 
شترارن را لس رت كيم 9 یج 
ماکان اکر مین( او 2 التي وم ©) ونان ربك موی آن 
لت الوم ان ن رب إن أ كرت 
ریخ ضذري ولا تعلق لمان رل قزر © شم عل نت تأقاف أن 


روره 


رن () قال كلا تذخا بای معکم خشتیفون © یبا فزعزن ولا زشول 
زب تی ل رل یا تنی اشرائیل © قال رترب فیتا وليداً 


لي فی ۹ 
سنا ا قات تك أ تلت وت ہہ بد تَعلمَّا إذاً و أا 


رب عنم یچ ور ر وما رب ایا © قال 
وئ نوات و اش رض و ما تیا إن کم وټین قیبن © قال لن ڪول لا تست تشتیعون © 
7 کم رب نایک وی( قال إن زموگ كني زین یکر ك خر © 
ارب لفق و فرب و ما بَا تا إن كم یر © تال نت إِلأَغَيْرِي 
ألصَادِقِينَ (© الق عَسَا؛ 9-97 ریت دا هی بیضاء لِلَاظریں © 
تب هدفه و یم © بيده دی یف دق 


نع اش ور لیر © رڈ کی کل اع E‏ تفن له تيع 
آلسّحرة إن کاو هُم لین جاء ألشحرة تا بر تت لها 
کا تن این (© قال عم و کم دا الین @ َال کم شومئ مین 
رن © ترا باق مهم و الاب عون إا خن آنییرن چ) 1 


موتی عضا؛ إا ِي تلقث ما کون © تن آل رة ساجیین © قَانُوا آم 


e 


بجر مر 


َب الین © رب خرتیٰ و اون © فل تم نم له قبل أَنْ آذ لَك إِنّهُلَكَبِيرُ 
لّذِي کم آلشخر لوف تفلئرنَ اطع آبدیکم و اجک م 


5 ع 


© إا تمع أن یر نا رثا خَطَايَا 


ع 


73 


2 و و ئل 


عد ہہ له 


معنی لغات: (باخع) مهلك و کشنده. «بخع» در اصل به معتی آن است که در ذبح 
گوسفند مبالغه کند به حدّی که در ذبح به پس كردن برسد. فعلتك» یک‌بار فعل. 
«تلقف» می بلعد. «یأفکون» دروغ می‌بندند. «لاضیر» ضرری ندارد. «ضرٌ» و «ضيرة 
دارای یک معتی هستند. جوهری می‌گوید: 

فإنك لايضورك بعد حول أظبی کان أمك أم حمار(! 

«برای شما مهم نیت و آسیبی متوجه شما نمی شود که بعد از يكك سال مادرت آهو باشد يا الاغ». 

۶منقلبون» برمی‌گردند. من خلاف4 چپ و راست. دست راست و پای چپ 

تفسیر: «طسم 4 به اعجاز قرآن کریم اشاره دارد و اينكه قرآن از این حروف هجایی 
ترکیب یافته است.۲۱ تلك آیات الکتاب ا مبین4 این آیات واضح و آشکار قرآن است 
که اعجازش برای اندیشمندان آشکار و عيان است. «لعلك باخع نفسك ألا یکونوا 
مژمنین4 شاید تو به خاطر ایمان نیاوردن کفار خود را هلاک و نابود کنی. و بدین‌ترتیب 
خاطر پیامب رل را تسلی داده است که به سبب عدم ایمان آنها غمگین و متأثر نشود. 
(إن نشأ نغرّل علیهم من السماء آیة4 اگر بخواهیم معجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل 


۱-بیت متعلق به خاش بن زهیر است و برای بیان نسبت شریف يا بست آدمی به‌صورت ضرب‌المثل د رآمده است. 


به اول سوره‌ی بقره مراجعه شود. 


| سوردى ۲۶ / تفسیر سوره‌ی شعراء / آیات ۱-۵۱ 


م ىكنيم که آنها را ناچار به ایمان آوردن بکند. فظلّت أعناقهم ھا خاضعین) تا در برابر 
آن گردن‌هایشان خاضع گردد اما چنین كارى نمىكنيم؛ چون ما می خواهيم ایمان به ميل 
و اختیار باشد نه به زور و اکراہ. صاوى گفته است: يعنى به خاطر ايمان نياوردن آنها 
افسوس مخور؛ چون اگر می خواستیم معجزهاى بر آنان نازل مىكرديم كه قلبشان را 
بگیرد و آنان را به ایمان آوردن ناچار كندء اما شقاوت آنها در علم ما قبلاً بت شده است. 
بس راحت باش و خود را خسته مکن.() وو مايأتيهم من ذكر من الرحمن» هیچ تذکر و 
یادآوری از سوى قرآن و یا وحى منزل از جانب خداى رحمان برای آن كافران نمي‌آید. 
(محدث) تذکر ويادآورى جدید.(۲) «إلاكانوا عنه معرضين» مگر این‌که آن را تكذيب 
می‌کنند و آن را مورد استهزا قرار می‌دهند و در پند و عبرت نهفته در آن نمی اندیشند۔ 
(فقد کذبوا فسيأتيهم أنباء ما کانوا به يستهزءون» در حقيقت اعراض و تکذیب را به 
درجه‌ی آخر رسانده‌انده پس در آینده عاقبت و فرجام تکذیب و استهزای خود رأ خواهند 
پافت. سپس خدای سبحان به عظمت و تسلط و قدرتش در مخلوقات و مصتوعات خود 
كه دال بر یگانگی و کمال قدرتش می‌باشد اشاره کرده است و می فرماید: «أولم يروا إلى 
الأرض کم أنبتنا فيها من كل زوج کرم مگر به شگفتی‌های زمین نمی‌نگرند که چقدر از 
هر صنف یک جفت نیکو و پسندیده و پرفایده در آن روبانده و قرار داده‌ایم؟ استفهام 
برای توبیخ است و آنها را به خاطر عبرت نگرفتن سرزنش می‌کند. «ٍن فى ذلك لآية» 
در این رویاندن و هنرنمایی دلیلی آشکار بر یگانگی و قدرت ما مکنون است. «وماکان 
أكثرهم مؤمنین4 بیشتر آنان به خدا ایمان نداشتند؛ زیرا با وجود دلایل قطعی, اکثر آنان 
به کفر خود ادامه می‌دهند. (إن ربك هو العزیز الرحم4 در حقيقت خدایت مسلط و 


۰۱۱۷/۴ حاشیه‌ی صاوی بر جلالین‎ ١ 
۲-,محدث» یعنی جدیداً نازل شده باشد وگرنه کلام خدا قدیم است و نمی‌توان صفت «جدید» را برای آن به کار برده‎ 


همچنان که جایز نیست آن را مخلوق بدانیم. 


غالب است و قدرت انتقام گرفتن از نافرمان را دارد و نسبت به مخلوق خود مهربان 
است. به آنها فرصت و مجال می دهد و با وجود قدرت فراوانی که دارد در کیفر و عقوبت 
آنها شتاب به خرج نمی‌دهد. ابوالعاليه گفته است: «عزیز» یعنی مقتدر است و از مخالفین 
امر و فرمانش» آنهایی که به جز «الله» خدایان دیگری را می‌پرستند انتقام م ىكيرد. و 
نسیت به آن‌که در پیشگاهش توبه کرده و به درگاهش رو آورده مهربان است. و فخر رازی 
گفته است: به این علت «العزیز» را قبل از «الرحیم» آورده است که ممکن بود گفته شود 
به سبب ناتوانیش به آنها رحم کرده و قدرت عقوبت آنها را نداشته است. بس با آوردن 
لفظ «عزیز» این توهم را برطرف کرده و نشان داده است که مسلط و مقتدر است. اما با 
این وجود نسبت به بندگانش مهربان است؛ چون رحم و مهربانی با وجود داشتن قدرت 
انتقامكيرى؛ بيشتر جلب توجه می‌کند.(۱) وو إذ نادی ربك موسی4 ای محمدا به مخالفین 
و تکذیب کنندگان یادآور شو که خدایت در سمت راست كوه طور به پیامیرش؛ موسی ندا 
داد و امر کرد که نزد فرعون و اطرافیانش برود. أن اثت القوم الظالین» نزد آن جماعت 
بروكه به سبب کفر و ارتکاب معاصی به خود ستم کرده و ضعیفان و بینوایان بنی‌اسرائیل 
را به‌صورت بنده‌ی خود درآورده‌اند. قوم فرعون4 که عبارتند از قوم فرعون. (قوم 
فرعون) عطف بیان است؛ یعنی قوم ستمکار و قوم فرعون یکی است. ألا یتقون» مگر 
از کیفر و عقاب خدا نمی‌ترسند؟ فرو رفتن آنها در دریای ستم و افراطشان در دشمنی و 
عدارت متضمن شگفت‌انگیزی است. «قال رب إلى أخاف أن یکذیون» موسی گفت: 
خدایا! می ترسم در آمر رسالت مرا تکذیب کنند. و یضیق صدری) و از تکذیب آنان 
دلم تنگ شود. «و لا ینطلق لسانی» و زبانم نتواند در تبلیغ رسالت به‌صورت کامل به 
گفتن بيايد. «فأرسل إلى هارون4 دستور بده که هارون بیاید و در تبلیغ رسالت مرا يارى 


١۔تضیر‏ کبیر ۰۱۳/۲۴ 


دهد. مفسران گفته‌اند: موسی در مورد درخواست یاور به سه عذر متوسل شده است كه 
عبارتند از: ترس تکذیب و دل‌تنگی و نارسایی زبان. تکذیب سبب دل‌تنگی است و 
دل‌تنگی سبب بروز اشکال در سخن گفتن می شود مخصوصاً برای آنکه لکنت زبان دارد 
که گفته است: «و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی4. سپس عذری دیگر اضافه کرده و 
می‌گوید: و هم على ذنب فأخاف أن یقتلون» و فرعون و قومش بر من تاوانی دارند و من 
یک‌نفر از آنها را کشته‌ام و می ترسم در مقابل آن مرا به قتل برسانند. قال كلاه خدا 
فرمود: نه هرگز تو را به قتل نمی‌رسانند. قرطبی گفته است: این عبارت موسی را از این 
منم می‌کند که شک و تردید را به دل راہ ندھد: و او را تشویق می‌کند که به خدا اعتماد و 
اطمینان داشته باشد؛ يعنى به خدا اعتماد کن و ظن و گمان راکنار بگذار و مطمئن باش که 
قدرت کشتن تو را ندارند.(٩‏ «فاذهبا بآياتنا4 تو و هارون با دلایل و معجزات درخشان 
بروید. 9إنا معکم مستمعون» من با شما هستم و شما را یاری می‌دهم و گفته‌ی شما و 
جواب آنها را می‌شنوم. به خاطر احترام و شرمی که در پیشگاه خدا دارند صیغه‌ی جمع 
«معكم» را آورده و از آن قصد تثنیه را کرده است و در خطاب به‌صورت جمع با آنها 
برخورد کرده است.' «فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالین» نزد فرعون گردنکش 
و ستمکار بروید و به او بگویید: ما از جانب پروردگار عالمیان آمده‌ايم تا تو را به راه راست 
هدايت کنیم. «أن أرسل معنا بنی اسرائیل» بنی‌اسراثیل را به اسارت و بندگی مگیر و آنها 
را آزاد بگذار که با ما به شام بيايند. (قال ألم نربك فینا ولیدا4 در کلام قسمتی حذف شده 
است که قرینه و معنی بر آن دلالت دارد و تقدیر آن چنین است: آنها نزد فرعون آمدند و 
رسالت را ابلاغ کردند آنگاه فرعون خطاب به موسی گفت: مگر وقتی طفلی خردسال 


بودی ما تو را در منزل خود پرورش ندادیم؟ فرعون در این سخنان خواست بر موسی منت 


١۔قرطبی ٩۲/۱۳‏ ۲-البحر المحیط ۸/۷ 


نهد و او را خوار و تحقیر کند. انگار می‌گوید: مگر تو همان بچه‌ی بینوا نیستی که تو را 
پرورش دادیم و با تو یکی کردیم؟ يس تو کجا و این مسأله که ادعا می‌کنی کجا؟ «و لبشت 
فینا من عمرك سنین4 و سال‌های مدید در ميان ما نبودی و با تو نیکی نکردیم و حفظ و 
سرپرستی تو را به عهده نداشتیم؟ مقاتل گفته است: آنها طی سی سال از موسی مراقبت 
کردند. 9و فعلت فعلتك التى فعلت4 و پاداش مراقبت و تربيت ما را اين جنين دادی که 


نعمت ما را ناسپاس شدی و یک‌نفر از ما راکشتی. استفاده از عبارت «فعلة4 برای نشان 
دادن هول و هراس و بزرگی موضوع است و منظور قتل قبطی است. < و انت من الکافرین» 
تو از جمله افرادی هستی که نیکی ما را انکار می‌کنند و نسبت به احسان ما ناسپاسند. 
ابن عباس گفته است: یعنی تو نسبت به احسان و نعمت ما ناسپاسی؛ زيرا فرعون از معنی 
کفر سر در نمی آورد.(۱) «قال فعلتها إذا و نا من الضالین» موسی گفت: من آن عمل را به 
اشتباه مرتکب شدم؛ چون من قصد کشتن او را نداشتم بلکه می خواستم او را ادب كنم و 
در کشتن او تعمدی نداشتم. منظور موسی لیا گمراهی از راہ هدایت نیست؟ زیرا از همان 
طفولیت معصوم بود. ابن عباس گفته است: و أنا من الضالین» یعنی «من الجاهلين». 
(ففررت منکم لا خفتکم4 بس وقتی بیم آن داشتم که مرا به قتل برسانيد و از شما 
کیفری ببینم که مستحق آن نبودم؛ به سرزمين «مدین» فرار کرد «فرهب لی ربی حکا» 
آنگاه خدايم به من نبوت و حکمت عطا فرمود. و جعلنی من الرسلین4 و مرا به پیامبری 
برگزیده و نزد تو فرستاده است. اگر ایمان بیاوری در امان می‌مانی و اگر انکار کنی 
نابود می‌شوی. «و تلك نعمة تا عل أن عبدت بنی إسراشیل4 چگونه بر من منت 
می‌نهی که با من نیکی کرده‌ای در حالی که قوم مرا به بردگی کشیده‌ای؟(" آنچه را که 


١‏ حسن گفته است: یعنی تو به خدایی من کافری. ولی طبری نظر ابن‌عباس را ترجیح داده است که رو شن‌تر است. 
۲-معنی گفته‌ی مقاتل همین است. 


نعمت به شمار می آوری جز نقمت و بدبختی چیز دیگری است. ابن‌کثیر گفته است: در 
مقابل بدی‌هایی که نسبت به بنی‌اسرائیل کرده‌ای و آنها را به‌صورت برده و خدمتکار 
درآورده‌ای؛ نیکی و احسانی که با من کرده‌ای به چشم نمی خورد. آیا نیکی تو با یکنفر 
از آنها بدی تو را با مجموع آنان جبران می کند؟!''' و طبری گفته است: یعنی آیا بر من 
منت می تھی که بنی‌اسرائیل را به بردگی کشیده‌ای ؟! «قال فرعون مارب العالمين» 
فرعون با كمال نخوت و خود خواهی گفت: اينكه گمان می‌کنی پروردگار عالمیان است 
کیست؟ آیا غير از من خدایی هست؟ چون منکر وجود صانع بود و همواره به قوش 
می‌گفت: «ماعلمت لکم من اله غیری». «قال رب السموات و الأرض و ما بيتهما» 
موسی گفت: او عبارت است از خالق آسمان‌ها و زمین» و با زنده كردن و میراندن در آنها 
دخل و تصرف می‌کند و همو است که جهان را خلعت هستی بخشيده است؛ دریاها و 
بیابان‌ها و کوه و درختان و گیاه و میوه و دیگر مخلوقات عجیب را خلق کرده است. 
«ن كنتم موقنین» اگر دارای قلبی مطمثن و بصیرتی نافذ هستید این مسأله روشن و 
جلی است. «قال لمن حوله ألا تستمعون4 فرعون به طریق ریشخند و استهزا به اشراف و 
بزرگان قومش گفت: آیا نمی شنوید جه می‌گوید؟ آیا از کارش تعجب نمی‌کنید؟ من از 
حقيقت خدا از او می پرسم اما او به صفات خدا مرا جواب می‌دهد. آنگاه موسی جواب 
داد و به دلیل و بیان خود افزود و گفت: قال ربكم و رب آباءكم الأولین4 هم خالق شما 
و هم خالق پدران شما می‌باشد. بس وجود شما بر وجود خدای قادر و دانا دلیل است. از 
دلیل عام عدول کرد و به دليل خاص روی آورده دلیل «انفس» از دلیل «آفاق» نزدیکتر است . 
و بیشتر به تأمل وا می‌دارد: و في أنفسکم أفلا تبصرون». در این هنگام فرعون عصبانی 
شد و نسبت دیوانگی را به موسى داد. «قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم يجنون» به 


۱-ابن‌کتیر ۹۴۵/۲ 


طریق استهزا او را پیامبر خواند و او را به مخاطبان نسبت داد؛ چون از انتسابش به خود 
امتناع مئ ورزيد. يعنى اين فرستاده‌ی شما دیوانه است؛ چرا که چیزی را از او می پرسم و 
چیزی دیگر جواب می‌دهد. موسی به تمسخر فرعون اهمیتی نداد و کوتاه نيامد و باز 
دلیلی محکم‌تر از دليل دوم ارائه داد و گفت: «قال رب الشرق و الفرب و ما بينهما 
إن كنم تعقلون4 موسی گفت: همو است که به فرمانش آفتاب از مشرق طلوع کرده و در 
مغرب غروب مىكند» واين منظرى است كه هر عاقل و جاهلى همه روزه آن را مشاهده 
م ىكند؛ از اين رو گفت: «إن کنتم تعقلون4 يعنى اگر داراى عقل باشيد اين را درک 
می‌کنید. و جز پروردگار عالميان هيجكس جنين قدرتى ندارد. این بلیغ‌ترین دليلى است 
كه يشت باطل را دو نیم می‌کند. همان‌طور که ابراهيم خطاب به نمرود گفت: «قال فان 
الله يأق بالشنمس من الشرق فأت بها من الفرب فيهت الذى کفر4. وقتی فرعون درمانده 
شد و دیگر استدلالی نداشت به كردن فتی و قلدری خود متوسل شد و او را به شکنجه 
تهدید کرد و گفت: «قال لئن اتخذت إها غيرى لأجعلنك من السجونین4 اگر غير از من 
خدایی برگیری تو را به قعر زندان و سیاه‌چال در خواهم انداخت. مفسران گفته‌اند: زندان 
فرعون وحشتناک بود و فرد زندانی را به تنهایی در دخمه و زیر زمين محبوس می‌کرده نه 
جایی را می دید ونه صدایی را مى شنيد» و تا زمان مرگ در آنجا می ماندہ از اين رو نگفته 
است: «لأسجننك» بلکه گفته است: (لأجعلنك من السجونین4؛ زیرا زندانش از قتل 
سخت‌تر بود. در لتسهیل آمده است: بعد از این‌که فرعون خدا را انکار كرد گفت: «و ما 
رب العالمین4: موسى در جواب گفت: رب السموات و الأرض». بس قرعون با براز 
تعجب از سخن موسی گفت: «ألا تستمعون». آنگاه موسی دلیل محکم‌تری ارائه داد و 
گفت: «ربكم و رب آبائکم الأولين4؛ زیرا در نزد خردمندان وجود انسان و پدراتش 
روشن‌ترین دلایل و براهین بر وجود خالق دانا می‌باشد؛ چون نزدیکترین چیز به انسان 
همانا خود اوست. و به وسیله‌ی آن بر وجود خالق استدلال می‌کنند. پس وقتی این حجت 


نمایان شد فرعون از آن گریز زد و به طریق مغالطه نسبت دیوانگی به موسی داده و نظر 
خود را با تحقیر و استهزا تقویت کرد و گفت: «ٍن رسولکم الذی أرسل إليكم نجنون». 
آنگاه موسی در استدلال افزود: رب الشرق و الغرب4؛ چون طلوع و غروب آفتاب 
دلیلی است آشکار و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انکار کند و آن را به غير خدا نسبت بدهد. 
وقتی فرعون در استدلال درمانده شد. به سلطه و زور بازگشت و موسی را به زندان 
تهدید کرد. آنگاه موسی با ارائه‌ی معجزه به استدلال پرداخت و چون هنوز امیدوار بود 
ایمان بیاورد» به آرامی گفت: «قال أولو جثتك بشيء مبین4 آیا اگر معجزه‌ای آشکار ارائه 
دهم و دلیز صدق خود بیاورم باز مرا زندانی می‌کنی؟ «قال فأت به إن كنت 
من الصادقین»:فرعون گفت: اگر در ادعایت صادق هستی آن را بیاور. «فألق عصاه ناذا 
هی ثعبان مبین) موسى عصایش را انداخت ناگهان به اژدهای بزرگی مبدل شد که در 
كمال روشتی نمایان شد و دارای پاها و دهانی بس بزرگ و شکل و جسمی هول‌انگیز و 
مخوف بود. و نزع يده فإذا هی بیضاء للناظرین4 دستش را از آستین بیرون آورد ناگهان 
مانند آفتاب درخشان فروغش نمایان شد و نزدیک بود نورش چشم را برباید و جلو افق 
را بگیرد. قال للمل حوله إن هذا لساحر علیم» فرعون به اشراف و بزرگان قوم خود که 
در اطراف او بودند گفت: در حقیقت این ساحر و افسونگری بس بزرگ است و در فن سحر 
و افسونگری بسی ماهر و استاد است. فرعون می خواست بدین‌وسیله قوم خود را از 
پذیرش معجزه‌ی موسی منصرف کند و از ترس اينكه از موسی پیروی کنند به او تهمت 
سحر و افسون زد. «یرید أن يخرجكم من أرضكم بسحره» می‌خواهد به وسیله‌ی سحر 
عظیمش بر سرزمین شما مستولی گردد. فاذا تأمرون4 بس شما جه دستور می‌دهید؟ 
من نسبت به او جه اقدامی به عمل آورم؟ وقتی فرعون چنان دلایلی آشکار را دید 
ترسید قومش از موسی پیروی کنند» و هر چند مستبد و خودرأی و کله شق بود اما با آنان 
مشورت کرد و از آنان کمک خواست. «قالوا أرجه وأخاه» گفتند: شتاب مکن وکار آنها 


را به تأخیر بینداز. و ابعث فى الدائن حاشرین» و گردآورندگان را به تمام تقاط مملکت 
بفرست تا همه‌ی ساحران راگرد آورند. يأتوك بکل سحار عليم» تمام ساحران و 
افسونگران ماهر و آشنا به انواع سحر را برایت جمع کنند. ابن‌کثیر گفته است: خدا 
بدین‌ترتیب تدہیری به خرج داد که عموماً در یک جا جمع شوند تا دلایل و براهین قطعی 
خدا در روز روشن مشاهده کنند. فجمع السحرة لیقات یوم معلوم» ساحران در موعد 


مقرر يعنى روز «زینت» و موقع چاشتگاه جمع شدند. همان وقتی که موسی یقین داشت 
در ملاء عام حق نمايان و باطل تابود می‌گردد. همانگونه که در جای دیگری از 
قرآن آمده است: «قال موعدکم يوم الزينة و أن يحشر الناس ضحی4. و قيل للناس هل 
أنتم مجتمعون ٭ لعلنا نتبع السحرة إن کانوا هم الغالبين» به مردم گفتند: به طرف اجتماع 
بشتابید تا در صورتی که ساحران بر موسی پیروز شدند از دين آنها پیروی کنیم. 
فلا جاء السحرة قالوا لفرعون ثم لنا لأجرا إن کنا نحن الغالبین4 هنگامی که ساحران 
آمدند به فرعون گفتند: اگر در سحر بر موسی پیروز و غالب آییم» آيا از انعام و پاداشی 
جزیل برخوردار خواهیم بود؟ قال نعم و إنکم إذا لمن المقربين» فرعون به آنها گفت: 
بله آنچه را که می خواهید به شما می‌دهم و شما را جزو مقربان و ندیمان مخصوص خود 
قرار می‌دهم. طقال هم موسی ألقوا ما أنتم ملقون» کلام متضمن ايجاز است و سياق 
جمله بر آن دلالت دارد و تقدیر آن چنین است: «در آن موقع به موسی گفتند: يا تو اول 
بینداز يا ما اول می‌اندازیم». همچنان که در سوره‌ی اعراف جتين آمده است. آنگاه 
موسی در جواب آنان گفت: (ألقوا ما أنتم ملقون» شروع کنید. هر جه را که می خواعید 
بیندازید. من از شما بیم و هراسی ندارم؛ از بس که به يارى و نصرت خدا و پیروزی حق 
مطمئن بودہ چنین گفت. «فألقوا حبام و عصیہم و قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» 
ریسمان و عصاهایی را که در دست داشتند انداختند و در آن هنكام گفتند: قسم به 


عظمت و سلطنت فرعون بدون تردید ما بر موسی پیروز می‌شویم. «فألق موسی عصاه 
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فاذا هی تلقف مايأفكون» آنگاه موسی عصایش را انداخت و فوراً به آژدهایی بزرگ 
تبدیل شد و ناگهان تمام ریسمان و عصاهایی را که در قالب سحر به صورت مار خزنده 
درآورده بودند فرو بلعید. برای مبالغه آن اشیاء به افك «دروغ بستن» موسوم شده‌اند. 
«نالق السحرة ساجدین4 ساحران بعد از مشاهده‌ی دلیل درخشان و معجزه‌ی آشکار 
سر سجده را برای پروردگار عالمیان خم کردند. «قالوا آمنا برب العال مین # رب موسی 
وهارون» در موقع سجده بردن گفتند: به خدای توانا و بزرگ ایمان آوردیم كه موسی و 
هارون ما را به سويش می‌خوانند. طبری گفته است: وقتی برای ساحزان معلوم شد که عمل 
موسی سحر نیست و جز خداوندی كه پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمين است هیچ‌کس 
قدرت آن را ندارده تسلیم شدند و سر سجده را در پیشگاه خدا به زمين نهاده و گفتند: به 
پروردگار عالمیان ایمان آوردیم که موسی ما را به عبادتش فرامی خواند» و از فرعون و 
بزرگان قومش بیزاریم.!۱) «قال آمنتم له قبل أن آذن لکم» فرعون به ساحران گفت: قبل از 
این‌که از من اجازه بگیرید به موسی ایمان آوردید؟ «إنه لکبیرکم الذى علمکم السحر4 
او همان رئيس و بزرگ شما می‌باشد که از او سحر آموختید تاكارش بالا بگیرد و پیروز 
شود. فرعون می خواست با این گفته قومش را در اشتباه بيندازد و وانمود کند که ساحران 
از روی بصیرت و آگاهی ایمان نیاورده‌اند. ابن‌کثیر گفته است: انکار حقی است که همه 
باطل بودن آن را می‌دانند؛ زيرا هرگز موسی را ندیده بودند» بس چگونه بزرگ آنبان 
می شود و فن سحر را به آنها می آموزد؟ هیچ عاقلی جنين سخنی نمی‌گوید.(۲" سپس آنها 
را تهدید کرد وگفت: «فلسوف تعلمون» به زودی وقتی که شما را عذاب و شکنجه دادم 
باداش ایمان آوردنتان را می بابید. طلأقطعن أيديكم و آرجلکم من خلاف4 دست راست 
و پای چپ یکایک شما را قطم خواهم کرد. <ولاُصلَبنَکم أجمعين» و همه‌ی شما را بر 


۱-طبری ۴۹/۱۹ ۲- اب نکثیر ۰1۴۷/۲ 


شاخه‌ی درخت آویزان می‌کنم تا بميريد. قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون» گفتند: 


عذاب تو برای ما ضرری ندارد و ما به آن اهميت نمی دھیم؛ چون نزد خدا برمی‌گردیم و 
اميد عفر و بخشودگی او را داریم. «أنا نطمع أن یغفرلنا ربنا خطايانا» ما امیدواریم که 
مدا گناهان قبلی ما را ببخشاید و در مقابل آن ما راکیفر ندهد. أن کنا أول المؤمنين»؛ 
چون ما قبل از قوم خود به سوی ايمان شتافتیم و اولین مؤمنان به موسی شدیم. 

تکات بلاغى: ١‏ ؤفظلت أعناقهم ها خاضعین» متضمن کنایه‌ی لطیف است. کنایه از 
خفت و خواری است که بعد از عزت و کبریایی به آن می‌رسند. 
؟- «فسيأتهم أنباء ما کانوا به يستهزء ون» شامل وعید و تهدید است. 
م ؤأوم یروا إلى الأرض4 استفهام توییخی است؛ آنها را به سبب عبرت نگرفتن تویخ 
کرده است. 
۴و یضیق صدری» و لاینطلق لسانی» متضمن مقابله‌ی لطیف است. 
۵ (رسولی و ارسل» متضمن جناس اشتقاق است. 
> و فعلت فعلتك» شامل جناس ناقص است. حروف «فعلت و فعلةٌ» موافق است اما 
شکل آن دو مختلف است. 
۷ وقال ألم نربك فينا ولیدا4 شامل ایجاز به حذف است. سیاق کلام بر این حذف دلالت 
دارد. تقدير آن جنين است: به نزد فرعون آمدند و چنان گفتند. فرعون به موسی گفت: 
۳ نريك4. همچنین دو أرسل إلى هارون» شامل ایجاز به حذف است. زمخشری گفته 
است اصل آن چنین است. جبرئیل را نزد هارون بفرست و او را پیامبر و وزیر و یاور من 
قرار بده» و این تیکوترین اختصار است۔'' ۱ 


۸- ألا تستمعون» متضمن تعجب است. 


۰۲۳۸/۳ ۔کشاف‎ ١ 
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4- «إن رسولکم الذى أرسل إليكم نجنون» و «إنا لنحن الفالبون» مؤكد به نون و لام 
تأکید می‌باشند که از خصایص علم بیان است. 
۰- فا مشرق و الفرب4 متضمن طباق است. ۱ 

لطیفه: اگر گفته شود چرا موسی در ابتدا به فرعون و قومش گفت: «إن کنتم موقنین» 
و در آخرگفت: «ٍن کن تعقلون4؟ در جواب گفته می شود: در ابتدا امیدوار بود که ایمان 
پیاورند» از این رو نرمش را به خرج داد. و وقتی انکار و لجبازی آنها را دید و فرعون در 
قالب مخالفت و عناد گفت: «إن رسولکم جنون4؛ او نیز روش حکمت را به‌ کار گرفت. 
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مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: خدا در این سوره هفت قصه را باز گفته 


است: اول عبارت است از قصه‌ی موسی و هارون دوم قصه‌ی ابراهیم» سوم قصه‌ی 
نوح» چهارم قصه‌ی هود» پنجم داستان صالح» ششم قصه‌ی لوط و هفتم قصه‌ی شعیب. 
تمام این داستان‌ها برای تسلی دادن خاطر پیامبر 9 در مقابل آزار مشرکین آمده است. 
هنوز آیات درباره‌ی قصه‌ی حضرت موسی ا بحث می‌کنند. 

.معنی لغات: «أسر» از اسراء به معنی شب روی است. برای آنکه در روز می‌رود 
«آسری» به كار نمی رود بلکه مخصوص شب روی است. شر ذمة4 مشتی؛ جماعتی اندک 
و ناچیز. «شراذم» جمع آن است. جوهری گفته است: «شرذمة» گروهی از انسان و دسته‌ای 
از هر چیز است. «شرذم» یعنی پار «أزلفنا» نزدیک كرديم. و «أزلفت ا جنة للمتقین» 


۰۱۰۱/۱۳ یبطرف۔١‎ 


از این مقوله است؛ یعنی نزدیک شد. شاعر گفته است: 
وكلٌ يوم مضی أوليلة سلفث فیها التفوس إلى الآجال تزدل(۱) 
«هر روز و شب که می‌گذرد نفوس به اجلشان نزدیکٹالر می‌شوند». 
فکبکبوا» سرنگون شدند. (حمم4 دوست صمیمی. «کرة4 عودت. بازگشت. 
تفسیر: و أوحينا إلى موسی أن أسر بعبادى4 به طریق وحی به موسی دستور دادیم 
كه شباته بنى اسرائیل را به طرف دربا ببرد. قرطبى گفته است: خدا به موسى امر کرد که 
بنى|سرائيل را شبانه ببرد» و چون به موسى ايمان آورده بودند آنها را بندگان خود 


نامید. ۲۱" «إنكم متبعون4 فرعون و قومش شما را تعقيب می‌کنند تا شما را به سرزمين 
مصر بازگردانند و به قتل برسانند. «فأرسل فرعون ف ا مدائن حاشرین» وقتى خبر رفتن 
آنها به فرعون رسيدء به تعقيبشان فرستاد و دستور داد در هر شهر سباهى آماده شود و 
به آنها گنت: «إن ہؤلاء لشرذمة قلیلون4 آنها جماعتی اندک و ناچیزند. طبری گفته 
است: بنی اسرائیل شش صد و هفتاد هزار نفر بودند.۱" «و إنهم لنا لغانظون4 آنها اعمالی 
را انجام می دهند که ما را به خشم می آورد. «و إنا ممیع حاذرون» و ما جمعی بیدار و با 
احتیاط هستیم و به بیداری و هوشیاری و رعایت موارد امنیتی عادت داریم. زمخشری 
گفته است: اینها بهانه و معذرت‌هایی بودند که در مقابل قومش ارائه می داد تا گمان نرود 
که از قدرت و تسلطش کاسته شده است. خدا فرمود: «فأخرجناهم من جنات و عیون4 
فرعون و قوبش را از باغ‌ها و بستان‌ها و رودخانه‌های جاری بیرون کردیم. و کنوز و 
مقام کریم4 آنها را از زر و سیم و اندوخته و خانه‌ها و منازل مجلل و باشکوهشان دور 
کردیم. 3 کذلك و آورثناها بنىإسرائيل» همان‌طور که آنها را بیرون کردیم» همان‌طور 


١۔تفسیر‏ کبیر ۰۱۴۰/۲۴ ۲-فرطبی ۱۰۰/۱۴ 


۴ طبري ۴۱/۱۹ 


هم بنى اسرائيل را بعد از غرق كردن فرعون و قومش» وارث سرزمین و اموال آنها قرار 
داديم. (فأتبعوهم مشرقین» هنگام طلوع آفتاب آنها را تعقيب كرده و به آنها رسيدند. 
فلا ترام‌ی الجمعان» وقتی دو كروه يكديكر را دیدند. منظور گروه موسی و گروه 
فرعون است. (قال أصحاب موسی إنا لدرکون» یاران و همراهان موسی گفتند: محققاً 


فرعون و سربازانش به ما رسیده و ما را به قتل می‌رسانند. این را وقتی گفتند که فرعون 
ستمکار و سربازانش را بشت سر خود و دریا را در جلو خود دیدند. «قال كلآ» موسی 
گفت: نه» هرگز دستشان به شما نمی رسد و این بدگمانی‌ها را از سر به درکنید. 9إن معی 
ربى سبهدین4 خدا با من است» مرا یاری می‌دهد و مصون می‌دارد و به راہ رستگاری 
راهتمایی می‌کند. رازی گفته است: با دو چیز روحبه‌ی آنها را قوی کرد: اول؛ این‌که 
گفت: خدا با او می باشد که این به معنی نصرت و تضمین یاوری است. دوم اینکه گفت: 
مرا به راه نجات و رستگاری راهنمایی می‌کند. وقتی خدا راہ رستگاری او و نابودی 
دشمنانش را به او تشان داده باشد آنها به آخرین نقطه‌ی پیروزی می‌رسند.!) «فأوحينا 
إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر4 به طریق وحی به موسی دستور دادیم که با عصایش 
به دربا ضربه‌ای بزند. فانفلق» دربا را زد و بر اثر آن دریا شکافت و از هم باز شد. 
فکان کل فرق کالطود العظم» هر قسمت از آن به صورت کوهی بلند و استوار درآمد. 
أبن عباس گفته است: در آن دوازده راہ و گذرگاه باز شد و برای هر تسل و طایفه یک گذرگاه 
پیدا شد.(۲) وو أزلفنا تم”الآخرين» در آنجا فرعون و لشكريانش را نزديك آورديم؛ تا 
این‌که به دبال بنی‌اسرائیل وارد دریا شدند. « و أنجینا موسی و من معه أجمعين» و موسی 
و تمام مژمنان همراهش را نجات دادیم. وم أغرقنا الآخرین4 فرعون و قومش را در دريا 


غرق کردیم. مفسران گفته‌اند: وقتی دربا شکافته شد خدا آن را برای موسی و قومش 


۱ کشاف ۰۲۴۸/۳ ۲ تسیر کبیر ۰۱۳۸/۲۴ 


سوره‌ی ۳۶ / تفسیر سوره‌ی شعراء / آیات ۵۲-۱۰۴ ۵1 


به‌صورت خشکی درآورد و دوازده گذرگاه در آن باز شد و در اطراف آنها آب بسان کوهی 
عظیم متوقف شد. و هنگامی که ياران موسی خارج شدند و تمام یاران فرعون وارد دریا 
شدند خدا به دربا فرمان داد که به هم آید در نتیجه در دریا ضرق شدند. بعضی از 
همراهان موسی از روی ترس يا ضعف ایمان گفتند: فرعون غرق نشده است. آنگاه 
جنازه‌اش به ساحل افتاد تا او را دیدند. «إن فى ذلك لآية4 در غرق كردن فرعون و قومش 
واقعاً اندرزی بس بزرگ نهفته است و آن این‌که خدا دوستانش را نجات مىدهد و 
دشمنانش را از بين می‌برد. و ماکان آکثرهم مؤمنين» با وجود مشاهده‌ی اين دلیل 
بزركء اکثر آنها ایمان نياوردند؛ بدین وسیله خاطر پیامبر اة را تسلّى داده و نافرماتان را 
مورد تهدید قرار داده است. «و إن ربك هو العزیز الرحيم» خدایت از دشمنان انتقام 
می‌گیرد و نسبت به دوستانش رحم می‌کند. و اتل علیہم تبأ إبراهيم» بدین رتيب 
قصه‌ی ابراهیم را آغاز کرده است. یعنی ای محمد! داستان مهم و باشکوه ابراهیم را بر 
آنان بخوان.(۱) إذ قال لأبيه و قومه ما تعبدون» آن زمان را به ياد بیاور که به پدر و 
عشیرت خود گفت: جه چیزی را پرستش می‌کنید؟ با این‌که می‌دانست آنها بت می‌پرستند 
اما از آنها پرسید تا سبک مغزی و ابلهی آنان را یاد آور شود؛ چرا که چیزی را می‌پرستند 
که سودی از آن نمی‌خیزد؛ نیز تا بر آنان دلیل و حجت اقامه کند. قالوا نعبد أصناما فنظل 
ها عاکفین» گفتند: بت‌ها را می‌پرستیم و بر پرستش آنها پایدار خواهیم ماند و آن را ترک 
نمی‌کنيم. این جواب را به طریق مباهات و غرور بر زبان راندند. کافی بود بگویند: بت‌ها 
را می پرستیم؛ اما گو اينكه به عمل خود مباهات می‌کردند به همین جهت توصیف اضافی 


١‏ فخر رازی گفته است: در آغاز سوره خداوند اندوه محمد را به سبب کفر فومش ياد آور شده پس قصه‌ی موسی را 

بازگفت تا پیامبر دریابد كه چنان سختی برای موسی هم پیش آمده بود. بس از آن قصه‌ی ابراهیم را بازگفته است» تا 
الم 

محمد کا دريابد كه در اين راستا اندوه ابراهيم از اندوه او شديدتر است؛ زيرا بسی سخت و دردناک است که 


ابراهيم بدران و فوم خود را در آتش بيابد و او جز دعا و یادآوری كارى از دستش برنيايد. 


آوردند. قال هل یسمعونکم إذ تدعون4 ابراهیم بەصورت سرزنش و توبیخ به آنهاگفت: 
آیا وقتی به آنها التماس مىكنيد دعای شما را می‌شنوند؟ «أویننعونکم آو یضرون4 
آیا سودی برایتان دارند؛ یا ضرری از شما دور می‌کنند؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
یفعلون» گفتند: بلکه پدران خود را يافتيم كه آنها را می‌پرستیدند ماهم مانند آنان بت‌ها 
را می برستيم. ابوسعود گفته است: اقرار کردند كه به‌طور کلی نفع و ضرری از آنها 
برئمى خيزده و ناجار شدند حقيقت را بروز بدھند و برای توجيه عمل خودہ جز تقليد از 
نیاکان مدرکی نداشتند.!١)‏ و این هم نشانه‌ی درماندگی در استدلال است. طقال أفرأيتم 
ماكنتم تعبدون ٭ أنتم و آباؤكم الأقدمون4 ابراهیم گفت: آیا در این بتهاكه شما و 
پدرانتان آنها را پرستش كردهايد تأمل کرده‌اید؟ فإنہم عدولى الا رب الصا لمین4 این 
بت‌ها دشمن من هستند. و آنها را پرستش نمی‌کنم. ولی پروردگار عالمیان را پرستش 
می‌کنم» و همو در دنا و آخرت مولای من است. به عنوان تعریض به آنهاء عداوت را به خود 
نسبت داده است که این بلیغ‌تر است و از نصیحت صریحتر, «الذى خلقنى فهو بهدین» 
خدایی که مرا خلق کرده است و همو مرا به راه راست راهنمایی می‌کند. (و الذى هو 
یطعمنی و یسقین» خدای متعال خوراک و نوشیدنی و روزی مرا می دهد» پس همو رازق 
است که ابر را سوق داده و باران را نازل کرده و به وسیله‌ی آن انواع ثمرات را برای روزی 
بندگان می‌کند. و إذا مرضت فهو یشفین» برای رعایت ادب شفا را به خدا نسبت داده 
است. و گرنه مرض و شفا هر دو از جانب خدای عزوجل می‌باشد. بس در کلام خود 
حسن ادب را به‌کار برده است. ذو الذی يميتنى ثم یحیین4 یعنی مرگ و زندگی فقط در 
قبضه‌ی قدرت او قرار دارد و هیچ‌کس جز او قدرت آن را ندارده هر وقت بخواهد مرا 
می‌کشد. وو الذی أطمع أن یغفرلی خطیثتی يوم الدين» کسی که امیدوارم از روى رحمت 


۰۱۰۹/۴ دوعسوبا۔١‎ 


سوره‌ی ۲۶ / تفسیر سورەی شعراء / آیات ۵۲-۱۰۴ 


بی‌کرانش در روز حساب و جزا از گناهم درگذرد؛ روزی که در آن روز بندگان پاداش و 
جزای اعمال خود را می‌یابند. بدین‌ترتیب به امت ياد می دهد که از گناهان خود طلب 
بخشودگی کنند و به گناهان خود معترف شوند. ورب هب لی حکنا و ألحقنى بالصالحين» 
خدایا! فهم و دانش به من عطا فرما و مرا از جمله‌ی بندگان صالح خود قرار بده و مرا به 
آنان ملحق فرما! و اجعل لى لسان صدق) و برایم ذکر خير و یادی نیکو و تمجیدی 
شایسته قرار بده. فی الآخرین4 و برایم در ميان آیندگان آوازه‌ی نیکو قرار بده به 
گونه‌ای که من با آن ياد شوم و به من اقتدا نمایند. ۲ ابن‌عباس گفته است: اقتدا و ذکر 
خیری که ابراهیم ا آن را طلبیده است تحقق یافته است؛ چرا که همه‌ی ملت‌ها و 
قشرها او را با دیده‌ی احترام می‌نگرند و به گرد يادكار اوه «کعبه» جمع می‌شوند به‌طوری 
كه هر ملت آن را دست آویز قرار داده و از آن تعظیم به عمل می آورد. و اجعلنی من ورثة 
جنة النعم) و مرا جزو نیکبختان آخرت قرار بده که استحقاق نايل آمدن به جنت ابدی را 
دارند. و اغفر لأبى4 از پدرم صرف‌نظر کن و او را به سوى ایمان هدایت فرما. «إنه کان 
من الضالین)؛ چرا که او از جمله افرادی است که راہ هدایت را گم کرده‌اند. صاوی گفته 
است: خدا تمام درخواست‌هایش را اجابت و قبول کرد جز دعای بخشودگی پدرش(۲ و 
قرطبی گفته است: پدرش وعده داده بود به او ایمان بیاورد. از این رو طلب بخشودگیش 
را از خدا کرد. و وقتی مشخص شد که به وعده‌ی خود وفا نمی‌کند ابراهیم هم از او تبرا 
نمود ۳ و لاتخزنی يوم يبعثون» روزی که خلایق برای محاسبه حشر می‌شوند» مرا 
خوار و خفیف مفرما. بدین‌ترتیب در مقابل عظمت خدای عزوجل از خود فروتنی نشان 
فى دهده وگرنه خدا از او تمجید کرده و فرموده است: إن إسراهيم کان آسته. 
١‏ جمعى از علما گفته‌اند: آيه نشان می دهد كه كسب نام نیک مستحب است؛ زیرا زندكي دوباره به شمار می آید 


همجنان كه سروده‌اند: رقدمات قوم و هم فی الناس أحياءم: وافرادى مرده‌اند در حالی که در دل مردم زنده هستند. 


اوی ۱۷۵/۳ ۴ قرطبى ۰۱۱۴/۱۳ 


یوم لاینفع مال و لابنون» روزی پرهراس که نه مال فایده دارد و نه فرزند. ۶إلا من 
أ الله جز آنکه به محضر خدا بيايد. بقلب سلی4 با قلبی پاک و آراسته حاضر شود و 
قلیش از شرك و نفاق و حسد و کینه سالم باشد. در اینجا دعوت ابراهیم خلیل خاتمه 
می‌یابد. سپس فرموده است: وو أزلفت الجنة للمتقین» بهشت برای پرهیزگاران نزدیک 
می شود تا به آن وارد شوند. طبری گفته است: یعنی آنها افرادی هستند که در دنیا به 
اطاعت خدا روی آورده و از کیفر خدا پرهیز کرده‌اند.(۱ و برزت ا جحمِ للغاوين» و 
آتش دوزخ برای گناهکاران و گمراهان نمایان شده و در مقابل چشم آنها نمایان شده و آن را 
عیناً می بينئد. مؤمنان بهشت را می بینند و شادی و سرور به آنها دست می دهد و گمراهان 
آتش دوزخ را ديده و در ننیجه بدبختى و اندوه به آنها دست می‌دهد. (و قیل هم» 
بوصورت سرزنش و توبیخ به مجرمین گفته می‌شود: «أين ماکنتم تعبدون ٭ من دون اه 
خدایانی كه می پرستیدید و بت‌ها و انبازها کجا هستند؟ هل ينصر ونكم أو ينتصدرون» 
آیا شما را از عذاب خدا می‌رهانند یا می‌توانند آن را از خود دور و دفع کنند؟ تمام اینها 
سرزنش و توبیخ است. «فکبکبوا فيها» پس در آن سرنگون می‌شوند. مجاهد گفته است: 
به جهنم برت می‌شوند. طبری گفته است: روی هم انداخته می‌شوند و بر رخسارشان 
كشيده شده و بر یکدیگر يرت می شوند.''' هم و الفاوون» بت‌ها و مشرکین ره گم کرده 
و عابدان و معبودان» با هم به آتش انداخته می شوند» همچنان که در جای دیگر می فرمايد: 
«انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهن 4. و جنود إبليس أجمعون» و پیروان شیطان 
عموماً اعم از انس و جن نیز به دوزخ وارد می‌شوند. «قالوا و هم فيها جختصمون4 عابدان 
در دوزخ با معبودان خود به نزاع برمی خیزند و می‌گویند: «تالله إن كنا لی ضلال مبین» 


به خدا قسم مى خوريم زمانی که شما را با پروردگار عالمیان برابر می دانستیم آشکارا راہ 


۵۵/۱٩ ۲-طبری‎ ۵۵/۱٩ ۱-طبری‎ 


| سوره‌ی ۲۶ / تفسير سوره‌ی شعراء / آبات ۵۲-۱۰۴ 


راگم کرده و از حق به در بودیم. 9إذ نسویکم برب العالین4 آنگاه که شما را با خدا برابر 
می دانستیم» و شما را در پرستش مانند او قرار می دادیم. (و ما أضلنا إلا اجرمون» و جز 
سران و بزرگان که کفر و نافرمانی را برای ما می آراستند هیچ‌کس ما را از راه به در نبرد. 
فا لنا من شافعين» پس هيجكس نیست که در هول و هراس امروز شفاعت ما را به 
عهده بگیرد. و لاصدیق م6 و دوستی صمیمی و مخلص نیست که ما را از عذاب 
خدا برهاند. «فلوأن لنا کرة4 اگر باری دیگر به دنیا برمی‌گشتيم, «فنکون من المؤمئين» 
به خدا ايمان می آوردیم و عمل خود را نیکو می‌کردیم و پروردگار خود را فرمان می‌بردیم. 
«إن فى ذلك لایة4 در قصه‌ی ابراهیم» برای اهل بصيرت و خردہ پند و اندرز 
فراوانی مکتون است. «و ماکان أكثرهم مؤمنین) و اکثر مشرکین که آنها را به 
سوی اسلام می‌خوانیم» ایمان نمی‌آورند. و إن ربك هو العزیز الرحیم» و همانا 
پروردگار تو «عزیز» است و از دشمنانش انتقام می‌گیرد و نسبت به دوستانش مهربان 


است. 
تکات بلاغی: ۱- (فانفلق» متضمن ایجاز به حذف است؛ يعنى دریا را زد و آنگاه 

شکافته شد. 

۲ <كالطود العظيم» متضمن تشبیه مرسل است؛ يعنى در استحکام و استواری ماتند 

كوه بود. ادات تشبيه ذكر و وجه شبه حذف شده است. 

۳- ینفعونکم أو یظارونکم» و طییتنی ثم يحيين4 متضمن طباق است. 

۴ و ذا مرضت فهو یشفین» شامل مراعات ادب است. 

م (و اجعل لی لسان صدق» متضمن استعاره است. لسان برای نام نیک و ذکر خیر 

استعاره شده است. 

١‏ 9و برزت ا جحمِ للفاوین» و «أزلفت الجنة للمتقین4 متضمن مقابله است. 

۷ در «المتقین و الغاوين و ضلال مبين4 فواصل يعنى سجع رعایت شده است. 


یاد آوری: «روایت شده است که در روز قیامت ابراهيم يدر خود «آزر» را می‌بیند 
که اندوه و گرد و خاک بر چهره دارد. ابراهیم می‌گوید: مگر نگفتم از من نافرمانی مکن. 
پدرش می‌گوید: امروز دیگر نافرمانی نمىكتم. ابراهیم می‌گوید: خدایا! تو به من وعده 
دادی که روز حشر مرا سرافکنده و خوار نکنی. پس جه خفتی بالاتر از این‌که پدرم از من 


دور است؟ خدا می فرماید: من بهشت را بر کافران حرام کرده‌ام. آنگاہ می‌گوید: ابراهیم 
جلو پایت را نگاه کن. ابراهیم در پیش پای خود کفتاری خوئین را می‌بیند. پای آن را 


می‌گیرد و آن را به آتش می‌اندازد».۲۱۱ 


E E 2 


خداوند متعال می فرماید 
بث قوم نوح سیم @إذ قال کم رهم رخ ألا تقون ©)إني كم زشو 


یئ © وا آنه و آطیفون ©) و ما نلک یه من یں ری 
علق ای را تی پش شا ماعل 
9 


تو الو خرن ين جریا © قالوب إن 
0 و تن مهن من ال © تابن 
غْوَقْنَا به بن اون إن في ذلك تب ماکان 

یہ و ألعزِيدُ لوجي @كَدَبَٺ ث عاد ارين لس 

م هو آلا ون © إن کُم رول میا () نانو | أله و آطیفون © و لاگ 


ما ات 


۹ 


جا 


۱-روایت از بخارى. 


رك ےھ 


مصانع للم لد ون © وَإذا ب بطم بطشم جارین © کنو اللہ و آطیفون )و انوا 

لذي أَمَدُكُم با تفلئی 5 ام کم پاتقام و O‏ جات و خرو ای حاف علي 

عذاب یم عم 9 َانُوا عواء تفت أ نکن تکن من آلو اظن ان هد خن 
سره چا ہے ۰ 


را یاج رد و E‏ 
من م وہ 2 بذ دار وس 


میا ی © آلّذِينَ يُفْسِدُونَ في آلأرض 
أ شین بات ادكو مق تب 
شبخوا ادي (© قاذم اعدا ذا 

ہے مر ر و سے 
ت کو الئریژ آلوے سا ۳ 


ره قرم 


بل أن ؤم عَادُونَ 9© وان 
تت بر کرت ين تَخرجو © ڈز إِنْ بتک ن انا )ربق 
َأَفْل) يَعْمَلُونَ © يتا و أله أَمْهِينَ © إلا عجرا في آنتابرین © م دَكَرْنَا 
رین 3 لت عم قافتا ء عطر رین © إن في ذلِكَ ی لاي وَمَاكَانَ 
هم ومين © و إن ریک ْو آلعزية چم كدب أَصْحَابُ ب رت 
با تب تین © إن نکر شول أب © انقو آله و اعون © و ضا 


رین © زوا يطاس الْشئقير © 5 
في آلأرض مُنْسِدِينَ و انٹرا لذي حَلَقكم ز الب ولي @ قارا نا لت من 
نُسكَرِينَ (6 و ما لت بقم من و إن تن آلكاذبية @ تأنقط علا تفا 
نآلا إن نت ین آلضادقی قال ري ألم با تفتلرن ©) نواعم عَدَابُ 


مناسبت ابن دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا قصه‌ی ابراهیم و موسی 
را برای پیامبرش» محمد بازگفت: به منظور تسلی خاطر او قصه‌ی توح و هود و صالح و 
لوط و شعیب را نیز باز گفت تا در مورد آزار قومش برای او تسلی خاطر بوده و سنت خدا 
را در کیفر تکذیب کنندگان بیان کرده باشد. 

معنی لفات: «الشحون4 یعنی پر. «شَحن السفينة» یعنی کشتی رأ از انسان و حیوان 
پر کرد. (ريع »> تپه» بلندی زمین. برجستگی زمین. و ريع به معنی راہ و طریق نیز آمده 
است. مصانع4 يرج و بارو. حصن و حصار. شاع رگفته است: 

تركنا ديارهم منهم قغاراً و هدّمنا المصانع و البروج(" 

وسرزمین آنها را به‌صورت بيابان درآوردیم و برج و باروهاى آن را ويرانكرديم». 

«بطشمم» بطش يعنى حمله و گرفتن به زور «الجبلة» خلقت. و به معنى افراد زياد 
نيز آمده است. و لقد أضل منكم جبلاًكثيرا» يعنى افرادى زياد. «كِسفأه جمع كسفة به 
معنى قطعه و پارچه می‌باشد. 


۱-فرطبی ۰۱۲۳/۱۳ 
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تفسیر: ‏ کذبت قوم نوح الرسلین» قوم نوح پیامبر خود را تکذیب کردند. از این جهت 
گفته است «الرسلین» که تکذیب یک پیامبر به معنی تکذیب همه‌ی پیامیران است. 
<إذقال هم آخوهم نوح4 وقتی برادر نسبی‌شان به آنان گفت» نه برادر دینی؛ زيرا نوح از 
آنان بود. زمخشری گفته است: گفته‌ی عرب چنین است: «یا أخا بنى تھم) که مقصود هر 
فرد از آنان است. و بيت حماسی: «لایسألون أخاهم حين یندبهم» نيز از همین مقوله 
است ۱ ولا تتقون4 آیا با پرستش این بت‌ها از عذاب خدا نمی ترسید؟ «انی لکم 
رسول أمين» من برای شما اندرزگو می‌باشم و امین هستم و خیانت نمی‌کنم و دروغ 
نمی‌گويم. «فاتقوا الله و آطیعون» از عذاب خدا بترسید و از من اطاعت کنید. ووسا 
أسألكم عليه من أجر4 در مقابل اندرزم اجر و پاداش از شما نمی خواهم. (إن أجرى إلا 
على رب العا مین ثواب و اجرم را جز از خدا نمی طلیم. «فاتقوا الله و آطیعون» به منظور 
تأكيد بر اهمیت امری که آنها را بدان می‌خواند آن را تکرار کرده است. «قالوا أنؤمن لك4 
گفتند: ای نوح! آیا تو را تصدیق کنیم؟ «و اتبعك الأرذلون» در حالی که افراد يست و 
بینوا و ضعیف از تو پیروی می‌کنند؟ بیضاوی گفته است: و اين هم از آثار سبك مغزی و 
خیره‌سری و کوته‌نظری آنان است که موضوع را در حطام دنیا منحصر می دانند» تا جایی 
که پیروی پینوایان از نوح را مانع ایمان آوردن و پیروی كردن از دعوت نوح قرار دادند.(۳) 
«قال و ما علمي با کانوا یعملون» لازم نیست من دریاره‌ی مکنونات ضمير آنها تحقيق 
كنم و در مورد اعمال آنها کنجکاوی نمایم که آيا مخلصانه از من پیروی کرده‌اند یا طمعی 
دارند؟ قرطبی گفته است: گو این‌که آنها گفته بودند: این بینوایان به اميد رسیدن به عزت ونان 
و نوایی از تو پیروی می‌کنند. لذا نوح در جواب آنها گفت: من از باطن و نهاد آنها خبری 
ندارم. من فقط به ظاهر آنها توجه دارم ۳" إن حسابهم إلا على رب لو تشعرون» حساب 


۱-کشاف ۰۲۵۴/۳ بیضاوی ۰۷۱/۲ 
۴-فرطبی ۱۲۰/۱۳ 


و جزای آنها اگر نیک بدانید فقط با خداست و همو از نهان و باطن آنها باخبر است. 
رما أنا بطارد المؤمنين4 من آن مؤمتان بینوا را از خود دور نمی‌کنم و آنها را از مجلس 
خود بیرون نمی‌کنم. ابوحیان گفته است: این بیان نشان می‌دهد که سران قریش از حضرت 
محمد اٹ خواسته بودند که مؤمنان بينوا را از خود براند.۱٩‏ ؤإن أنا إلا نذير مبين» من 
جز برحذر دارنده‌ی شما از عذاب خدا كارهاى نیستم. شما را از کین و قهرش برحذر 
می‌دارم. هر کس از من اطاعت کند شریف باشد يا به قول شما پست» محترم و ثروتمند 
باشد يا بينواء تجات می‌بابد. (قالوا لن لم تنته لتکونن من الرجومین4 به وى گفتند: اگر 
از ادعاى رسالت و تقبيح معتقدات ما دست برنداری؛ تو را سنگسار می‌کنيم. نوج را از 
کشتن به روش سنگباران كردن ترساندند. در این موفع نوج از رستگاری آنها نوميد شد و 
آنان را دعا و نفرين کرد و گفت: «قال رب إن قومی کذبون» خدایا! قومم مرا تکذیب 
کرده و به من ایمان نیاوردند. «فافتح بينى و بینہم فتحا4 هر طور که خودت می خواهی 
در بين ما حکم کن و مطابق عدالت خودت در بين ما قضاوت فرما. . «و نجنی و من معی 
من المؤمنين» من و مؤمتان همراهم را از حیله و نیرنگ آنها مصون بدار. «فأجیناه و من 
معه فى الفلك الشحون» نوح و هر که را که در آن كشتي آکنده با او بود از زن و مرد و 
حیوان نجات دادیم. ئم أغرقنا بعد الباقین» بعد از نجات آنها بقيدى قومش را ضرق 
کردیم. (إن فى ذلك لآية» برای آنكه خرد و اندیشہ را به کار می‌برد پند و عبرتی بس 
بزرگ در آن مکنون است. «و ماکان أكثرهم مزمنین» واکثر مردم ایمان نیاوردند. و إن 
ريك طو العزیز الرحم> ای محمد! بدان که پروردگارت مقتدر و غالب است و مغلوب 
نمی شود نسبت به بندگان مهربان است و در عقوبت آنان عجله به خرج نمی‌دهد. سپس 
خدای سبحان داستان هود را شروع کرده و می‌فرماید: «كذبت عاد الرسلین» قبیله‌ی 


تلحر ۳۲/۷ 
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عاد پیامبر خود؛ هود, را تكذيب کردند؛ و هر کس يك بيامبر را تكذيب كند به مثابدى آن 
است كه تمام پیامبران را تكذيب كرده باشد. «إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون» 
برادرشان» «هوده به آنها گفت: آيا از عقاب و انتقام خدا نمىترسيد كه غير از او را 
پرستش مىكنيد؟ «إلى لكم رسول أمين» من برای شما فرستادهاى درخور اعتمادم و 
در دين اندرزگوی شما می‌باشم. «فاتقوا الله و أطيعون» از عذاب خدا بترسيد و فرمان 
مرا اطاعت كنيد. و ما سألکم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين» در مقابل 
تبلیغ دعوت از شما پاداش مالی نمی‌خواهم. بلکه پاداش خود را فقط از خدا می‌طلبم. 
آیات تکرار شدہاندہ تا مشخص شود که دعوت پیامبران یکی است. «أتبنون بکل ريع 
آیة تعبثون» استفهام انکاری است. یعنی آیا بر هر تہّەای بنایی می سازيد که در آن دست 
به ببهوده کاری زنید؟ ابن‌کثیر گفته است: سر راه‌های مشهور و در جاهای مرتفع بنای 
بزرگ و محکم و نمایانی را فقط برای لهو و لعب و برای قدرت‌نمایی می‌ساختند. 
پیامبرشان از این رو آن را منکر می‌شد که اتلاف مال و وقت و خستگی بدن و مشغول 
شدن به چیزی بی فايده برای دنیا ودين آنان بود۔!'' «و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون» 
و قصرهای باشکوه و بلند و محکم می‌سازید به اميد اينكه زندگی جاودانه داشته باشید 
و انگار شما را مرگ نیست؟ «و إذا بطشتم. بطشتم جبارین» و چون به کسی تجاوز و 
حمله كنيد مانند ستمکاران گردنکش و بدون هيج رحم و سروت و مهربانی عمل 
مىكنيد. از این جهت اين عمل آنها را زشت می دارد که ظلم و ستم است و از عادت و 
خوی گردنشکان مسلط سرچشمه دارد. فخر رازی گفته است: آنها را به سه چیز وصف 
کرده است: درست كردن و ساختن بناهای بلند که نشانه‌ی اسراف و جاه‌پرستی است» 


ساختن برج و بارو و دژ و کاخ‌های بلند و باشکوه که نشانه‌ی حب بقا و زندگی جاودانه 


۱۵۲ | ۲ مختصر ابن‌کثیر‎ 1١ 


است» و جباریت و تکبر که نشانه‌ی انحصارطلبی است. تمام اینها نشان می دهد که 


دنیاپرستی بر آنان چیرہ گشته و در آن فرو رفته بودند تا جایی كه پرده‌ی بندگی خدا را 
پاره کرده و از آن سر برتافتند و محبت و عشق به دنیا منشأ و سرچشمه‌ی هر گناهی 
است(۱) «فاتقوا الله و آطیعون» از خدا بترسيد و این اعمال را رها كنيد و فرمان مرا 
اطاعت کنید. يس از آن نعمت‌های خدا را به آنان باد آوری کرده و می فرماید: «و اتقوا الله 
الذی أمدكم با تعلمون» از خدا بترسید که انواع نعمت و خیرات را به شما عطا کرده 
است. «أمدكم بأنعام و بنین © و جنات وعیون4 خیر و برکت فراوانی از قبيل دامها و 
فرزندان و باغ و بستان و رودخانه‌ها را به شما عطا فرموده و نعمت‌هایش را به فراوانی به 
شما داده است» پس همو است که عبادتش واجب است و بايد از او سپاسگزاری شود. 
جانی أخاف علیکم عذاب یوم عظيم» اگر این نعمت‌ها را سپاسگزار نباشيد و مشرک و 
ناسپاس گردید می ترسم به عذاب روزی گرفتار شوید که از هول و هراسش طفل 
خردسال سفید موی و پیر گردد. با تشویق و تهدید بسیار هراس انكيز آنان را به سوی خدا 
فرا می‌خواند. و در دعوت آنان از طریق پند و تهدید کلام را به آخرین درجه‌ی ممکن 
رساندہ اما جواب آنان چنین شد: (قالوا سوآء علینا أوعظت أم لم تكن من الواعظین» 
گفتند: خواه اندرز دهی و خواه از اندرزدهندگان نباشی برای ما یکسان است. ما به 
گفتەی تو وقعی نمی نهیم و از عمل خود بازنمی‌گردیم.ابوحیان گفته است: برای تمسخر 
و تحقير و بی مبالاتی به تهدیدش, گفته‌اش را وعظ و اندرز خواندند؛ زیرا به درستی کلام 
او اعتقاد نداشتند و او را در ادعایش دروغگو مىدانستند.(") إن هذا إلا خُلّق الأولين» 
این مطالب که آورده‌ای جز دروغ و خرافات پیشینیان چیزی نیست. «و ما نحن بعذبین» 


و حشرو نشر و حساب وکتاب و عذابی دركار نيست. (فکذبوه فأهلکناهم» بس پیامبر 


١۔تشی‏ ركبير با اختصار ۰۱۵۷/۲۴ ۲ البحر ۳۳/۷ 
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خود؛ هود را تکذیب کردند و ما هم در کیفرشان به وسیله‌ی باد شدید و خانمان برانداز 
آنها را نابود کردیم. ابن‌کثیر گفته است: نابودی آنها به وسیله‌ی بادی تند و بسیار سرد 
" یعنی باد صرصر صورت گرفت. و عامل و سبب نابودی آنها از جنس خود آنا بود؛ زیرا 
آنان سرسخت‌ترین و ستمکارترین موجودات بودند لذا خدا عذابی سخت‌تر و شدیدتر 
از خودشان را بر آنان مسلط کرد. باد همه چیز را از جا کنده و پرتاب می کرد» افراد آنان را 
از جاکنده و به هوا می‌برد و آنگاه آنها را بر زمين می کوبید و کله و مغز آنان متلاشی 
می‌شد.(۱ وان فى ذلك لآية» در نابودی آنان پند و عبرت و اندرز نهفته است. «و ماکان 
أكثرهم مؤمنین 4 با وجود مشاهده‌ی آیات و دلایل روشن اکثر آنان ایمان نياوردند. وو إن 
ربك هو العزیز الرحيم» ای محمد! خدایت بدون شک در انتقام گرفتن از دشمنان مقتدر 
است و نسبت به بندگان مؤمنش مهربان است. سپس داستان «صالح» را شروع کرده و 
می فرماید: و کذبت نود الرسلین» قبیله‌ی مود پیامبر خود. صالح 1 را تکذیب کردند 
و هركس پیامبری را تکذیب کند» جمیع پیامبران را تکذیب کرده است. «إذ قال مم 
أخوهم صاخ ألاتتقو ن4 آنگاه که برادرشان» صالح به آنها گفت: مگر از عذاب و انتقام 
خدا نمی ترسيد كه غير او را مىبرستيد؟! طإنی لكم رسول أمين * فاتقوا اللہ و أطيعون ٭ 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالین» به منظور یادآوری ای كه دعوت 
پیامبران یکی است: آيات تكرار شدهاند, ولى هر پیامبر هدف و مقصود از بعثت و 
رسالت خود را برای قوم خود بیان می‌کند واينكه رسالت آنان در راستاى تحقق مصالح 
بشريت است. يعنى من برای شما فرستاده‌ای درخور اعتمادم. از خدا بترسید و فرمانم را 
اطاعت كنيد. و بر این رسالت اجرى از شما طلب نمی‌کنم؛ اجر من جز بر عهده‌ی 
پروردگار جهانيان نیست. «أتتركون فيا هاهنا آمنين4 آیاگمان مىكنيد خدایتان شما 
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را در این دنیا همین‌طور در رفاه و نعمت برای هميشه رها می‌کند که در ناز و نعمت 


جاودانه باشید و در این دنیا بدون مرگ باقی بمانید؟! ابن‌عباس گفته است: آنها عمرشان 
طولانی بود و ساختمان‌هایشان تا آخر عمر آنان دوام نمی‌آورد. قرطبی گفته است: آیه‌ی 
«و استعمرکم فيها» بر این موضوع دلالت می‌کند. لذا صالح زنگ خطر را برایشان به 
صدا درآورد و آنان را توبیخ کرده و گفت: آیاگمان می برید شما در این دنیا باقی خواهید 
ماند و هرگز نخواهید مرد؟!!۱) فی جنات و عیون» در باغ و بستان و در کنار رودخانه‌های 
جاری» «و زروع و نخل طلعها هضيم» در دشت‌های بیکران خواهید ماند كه در آن انواع 
کشت و زرع و نخل و رطب تر و تازه در آن قرار دارد؟ آیا در مقابل آن همه نعمت. بدون 
حساب و کتاب و جزا رها می‌شوید؟ مفسران گفته‌اند: سرزمین قوم مود دارای باغ و 
بستان و آب و تخل فراوان بود. صالح نعمت‌های باارج و والای خدا را از قبیل رستن 
بستان‌ها و باغ‌ها و جوشیدن چشمه‌ساران و بارآمدن و پرورش کشت و زرع و ثمرات را به 
آنها یادآور شد. هضیم بنا به قول عکرمه يعنى لطیف و نازک» و ابن‌عباس گفته است: به 
معتی رسیده وتر و تازہ می‌باشد. ۳ و تنحتون من الجبال بيوتا فارهين» و در دل کوه‌ها 
بدون نیاز و احتیاج و فقط از روی اسراف و تبذیر و ولخرجی خانه‌هایی بدون قصد سكونت 
می‌سازید. رازی گفته است: ظاهر این آیات چنان نشان می‌دهد که آنچه بر قوم «هوده 
غالب و مسلط بودہ عبارت بود از لذات خیالی؛ يعنى طلب جاه و مقام و حب بقا و تکبر و 
جبروت. و آنچه بر قوم «صالح» حکمفرما بوده همانا لذات حسی از قبیل خوردن و نوشیدن 
و مسکن زیا و باشکوه بود(" صاوی گفته است: عمرشان طولانی بود به گونه‌ای که خانه و 


مسکن و سقف و دیوار آن قبل از سرآمدن عمر آنان فرو می ریخت؛ چون افراد آنها از 


۰۱۲۷/۱۳ قرطبى‎ ١ 
۰۱۲۸/۱۳ قرطبى در معنى «هضیم؛ دوازده قول را نقل کرده است.‎ -1 
.۵۹/۲۴ تفسی ر کبیر‎ * 
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سی‌صد سال تا هزار سال عمر می‌کردند.!۱) (فاتقوا الله و أطيعون» از خدا بترسید و 
نصیحت مرا پذیرید و از فرمانم اطاعت كنيد. «و لاتطیعوا أمر السرفین4 و از فرمان 
بزرگان تبهکار اطاعت و پیروی نكنيد. «الذين یفسدون فى الأرض و لایصلحون» آنهایی 
كه به فساد در سرزمین عادت کرده‌اند و به اصلاح و بازسازی روی نمی آورند. طبری گفته 
است: آنها همان نه طایفه‌ای بودند که وصف آنها در قرآن آمده است: «و کان ف الدينة 
تسعة رهط یفسدون فى الأرض و لايصلحون4." «قالوا فا أنت من المسحرين» گفتند: 
تو به سحر و جادو افسون شده‌ای و عقلت مختل شده است. مفسران گفته‌اند: «مسگره 
مبالغه‌ی مسحور است. «ما أنت إلا بشر مثلنا4 تو ای صالح! جز بشری مانند ما بیش 

نیستی بس چگونه گمان می‌بری که پیامبر خدا هستی؟ «فأت بآیة إن كنت من الصادقين» 
گر راست میگوبی معجزہای دال بر صدق خود به ما اراه يد <قال هذه ناقة» گفت: 
معجزه‌ی من عبارت است از شترى که به قدرت خدا از دل سنگ خارا بیرون می‌آید. 
مفسران گفته‌اند: آنها درخواست کردند که از دل سنگی معين شتری آبستن بیرون 
بيايد و در جلو چشم آنها بچه بزاید. صالح نشست و به فکر فرو رفت که جبرئیل آمد و 
گفت: نماز بخوان و آنگاه شتر را از خدا مسألت کن. صالح هم جتان كرد و شتر از سنگ 
بیرون آمد و در جلو چشم آنها زانو زد و بچه زایید. آنگاه صالح به آنها گفت: ای قوم! 
این هم ٹ شتر.(" ها شرب و لکم شرب یوم معلوم4 شتر یک روز آب را می نوشد و 
شما هم یک روز آب را می نوشید. قتاده گفته است: در روزی كه نوبت نوشیدن شتر 
بود تمام آن را می نوشید و آنها در روزی آب می نوشیدند که شتر نمی نوشید. و آن هم 
نشانه و دلیلی دیگر بود. «و لاقسوها بسوٍ4 هیچ صدمه و آسیبی به او نرسانید و او را 


۱-صاوی بر جلالین ۹/۳ ۱۷۔ ۲-طری ٩۳/۱۹‏ 
۳-به حاشیه‌ی شيخ زاده نگاه کنید. ۷/۳ ۳۷. 


ذبح نکنید. «فيأخذكم عذاب یوم عظمم4 که در کیفر آن از جانب خدا به عذابی بسیار 
هولناک و غیرقابل توصیف گرفتار می شوید. ابنكثير گفته است: صالح آنها را برحذر 
داشت که در صورت صدمه رساندن به شترء مورد انتقام خدا قرار خواهند گرفت. لذا 
شتر مدت‌ها در بین آنان ماند» به آبشخور م ىآمد و برك درختان وگیاہ را می خورد و 
آنها از شیرش استفاده می‌کردند و کفاف مصرف خود را از آن می‌دوشيدند. اما وقتی 
زمان به درازاكشيد و افراد شقی بيدا شدند در کشتن شتر توافق و هميارى کردند.!٩‏ 
«فعقروها فأصبحوا نادمین» با تیر آن را کشتند. تیره‌بخت‌ترین آنهاء «قدار بن سالف» با 
توافق و رضایت آنها به شتر تیراندازی کرد و آن را کشت اما از بيم گرفتار شدن در دام 
عذاب» از کشتن آن پشیمان شدند. فخررازی گفته است: آنان بدان سبب از عمل خود 
پشیمان نشدند که واقعاً توبه کننده بلکه پشیمانی آنان به سبب ترس از عذاب عاجل 
خدا بود.۲۱) «فأخذهم العذاب» به عذاب مقرر گرفتار شدند. عذاب عبارت بود از فریاد 
و صدای هولناک که بدنشان از آن سرد شد و قلوبشان شکافت و زمين زیر پایشان به 
شدّت به لرزه افتاده و سنگ از آسمان بر آنان فرو ربخت و تا آخرین نفر جان دادند. 
«إن فى ذلك لآیة4 برای آنکه خرد و اندیشه را به کار گیرد پند و اتدرز فراوانی در آن نهفته 
است. «وماکان أكثرهم مزمنین * و ان ريك هو العزیز الرحم» قبلاً تفسير آن بیان شد. 
پس از آن قصه‌ی «لوط» را شروع کرده و می‌فرماید: ‏ کذبت قوم لوط الرسلین» قوم 
«لوط» پیامبر خود لوط را تکذیب کردند. «إذ قال لم أخوهم لوط ألاتتقون» آنگاه که 
برادرشان» لوط به آنان گفت: آیا از عذاب و انتقام خدا نمی ترسید که غیر او را می پرستید؟! 
(إنى لكم رسول أمين ٭ فانقوا الله وأطیعون ٭ و ما سألکم عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين» همان کلمات و عباراتى راكه قبل از او صالح وهود و نوح بر زبان آورده 


۰۱۰/۲۴ مختصر ابنكثير ۰۱۵۹/۲ ٢۔تفسیر رازی‎ ١ 
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بودند تکرار می‌کند و نشان می دھد که دعوت پیامبران و هدفشان یکی است و منشاعموم 
آنها همانا وحی آسمانی است. سپس لوط به آنها می‌گوید: «أتأتون الذکران من العالین4 
استفهام انکاری است و برای سرزنش و توبیخ آمده است. یعنی آيا با مذکر از راہ عقب 
نزدیکی مىكنيد و در بین خلق خدا تنها با مردها درمی‌آمیزید؟ «و تذرون ما خلق لکم 
ربكم من آزواجکم4 وكام برگرفتن و لذت بردن از مؤنث را رها م ىكنيد, که خدا آن را 
برایتان مباح کرده است؟ مجاهد گفته است: یعنی فرج زنان را رها کرده و به ذبر و عقب 
مردان رو آورده‌اید.(" بل أنتم قوم عادون4 بلکه شما قومی هستید که درگناه و فساد از 
حد گذشته‌اید. آنان را از نزدیکی با مذکر توبیخ کرده» و سپس به چیزی رو آورده است 
که در توبیخ شدیدتر و بلیغ‌تر است. كو این‌که مىكويد: شما از حد انساتیت گذشته‌اید و 
با ارتکاب این گناه زشت به درجه‌ی حیوانیت رسیده‌اید. و بدانید حيوان از نزدیکی با نر 
متنفر است و از این عمل گریزان است. اما شما عملی مرتکب می‌شوید که حيوان از آن 
امتناع می‌ورزد. «قالوا لأن لم تنته يا لوط لتکونن من الفرجین4 گفتند: ای لوط! اگر 
دست از تقییح عمل ما برنداری» تو را از بین خود بیرون می‌کنيم و از سرزمین خود 
تبعیدت می‌کنیم» همان‌طور که این عمل را با افراد قبل از تو کرده‌ايم. او را به تبعید و 
راندن تهدید کردند. «قل إلى لعملکم من القالین» لوط گفت: من از عمل بسیار زشت 
شما بی اندازہ متنفر و متزجرم؛ و از عمل شما تبرا می‌کنم. رب نجنی و أهلى ما یعملون» 
خدایا! من و خانواده‌ام را از عذابی که بر اثر ارتکاب عمل زشت مستحق آن می‌باشند 
نجات بده, خدا فرمود: فنجیناه و أهله أجمعين * إلا عجوزا فى الغابرين) او و تمام افراد 
خانواده‌اش را عموماً نجات دادیم. جز زنش که جزو نابودشدگان و ماندگاران در عذاب 


بود. ابن‌کثیر گفته است: منظور از پیرزن؛ زنش می‌باشد. واقعاً پیرزن بدی بود وقتی خدا 


۱-زاد المسیر ۱۴۰/٩‏ 


به او فرمان داد که شبانه با خانواده‌اش» جز زنش برودء همسرش ميان قوم باقی ماند و با 
آنها نابود شد وثم دترنا الآخرین4 آنگاه بقیه را با فرو بردن در زمین و ستكباران 
كردن از آسمان به شدیدترین و سخت‌ترین وجه نابود كرديم. ور أمطرنا علیہم مطرا» و 
از آسمان باران تند و سنگ بر آنان نازل کردیم. «فساء مطر النذرین» واقعاً بارانی بس 
زشت بودا باران نازل شده بر قومی که پیامبرشان آنان را برحذر داشت اما آنها او را 
تکذیب کردند. «إن فى ذلك لآية» برای اهل بصيرت و اندیشه» در آن دلیل و نشانه‌هایی 
مکنون است. و ماکان أكثرهم مؤمنين * و إن ربك هو العزیز الرحم) قبلا تفسير شده 
است. سپس قصه‌ی شعیب را ذکر کرده و می‌فرماید: کذبت أصحاب الأيكة المرسلين» 
مردم مدین پیامبر خود. شعیب را تکذیب کردند. . طبری گفته است: : «أيكه) یعنی 
درختان به هم چسییده. ياران «آیکه» عبارت بودند از مردم مدین۔!'' (إذ قال هم شعیب 
ألاتتقون * إنى لكم رسول أمين * فاتقو تقوا الله و أطيعون ٭ و ما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالین» قبلاً تفسير شده است. «أرفوا الکسیل» در پيمانه و وزن 
حقوق مردم را ادا نمائید. (و لاتکونوا من ا فسرین4 در پیمانه و میزان» حقوق مردم را 
ادا کنید و آن را کم نکنید و از جمله‌ی کم‌فروشان نباشید. . «و زنوا بالفسطاس الستقم4 با 
میزان و ترازوی درست و عادلانه وزن کنید. ذو لاتبخسوا الناس أشياءهم» و حق 
مردم را ناقص ندهید و آن را حیف و ميل نکنید. مردم را مغبون نسازید و مال آنها را 
خصب نکنید و به هیچ وجه به آنها زيان نرسانید و حق آنان را تخورید. ڈو لاتعثوا فى 
الأرض مفسدین» با راهزنی؛ چپاول و تاراج در زمين فساد راه نیندازید. و اتقوا الذى 
خلقکم و الجبلة الأولين4 از خدا بترسید که شما و ملت‌های قبل از شما را خلعت هستی 
بخشیده است. مجاهد گفته است: «الجبلة» يعنى مخلوق که مقصود از آن ملت‌های 


أ-ابنكثير ۰۵۷/۲ ۲-طبری 1۵/۱٩‏ 
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پیشین است ٩۱۱‏ «قالوا إنا أنت من السخرین4 گفتند: تو واقعاً از افسون‌شدگانی» زياد 
افسون شده‌ای و عقلت را از دست داده‌ای. «و ما نت إلا بشر مثلناه تو هم انسانی مانند 
ما بوده و پیامبر نیستی. «و إن نظنك لمن الکاذبین» ما تو را ای.شعیب! جزو دروغگویان 
می دانیم. به ما دروغ می‌گویی که پیامبر خدا هستی. «فأسقط علینا کسفا من السماء» 
پس اگر راست می‌گویی پاره‌ای از آسمان را بر ما بیفکن. اين بیانگر مبالغه در تكذيب 
است. «إن كنت من الصادقین4 اگر در گفته و ادعایت راست می‌گوبی. رازی گفته است: 
از این جهت چنان امری را درخواست کردند که تحقیق آن را بعید می‌دانستند و گمان 
می بردند اگر صورت نبذيرد دروغش آشکار می‌گردد.!۲" در این موقع در جواب آنان 
گفت: «قال رب أعلم با تعملون» گفت: خدا به اعمال شما عالم‌تر است. اگر مستحق 
چنان کیفری باشید. حتما شما را به آن مجازات می‌کنده خدا به شما ظلم نمی‌کند و اگر 
مستحق کیفری دیگر باشید حکم و مشیت با اوست. خدا فرمود: (فکذبوه فأخذهم 
عذاب يوم الظلة إنه کان عذاب يوم عظے) آتھا شعيب را تکذیب کردند. آتگاه ہا 
عذاب هولناک آن روز یعنی روز سایه گرفتار شدند. ابری بود که بر سر آنها سایه 
انداخت. مفسران گفته‌اند: خدا گرمای شدیدی را بر آنان نازل کرد که نفسشان راگرفت. 
لذا از خانه‌ها به بیابان دویدند. آنگاه خدا بر سر آنان ابر را سايه قرار داد و آنها را از 
آفتاب مصون داشت. دبدند خنک است یکدیگر را دعوت کردند» تا همه‌ی آنان در 
زیر آن جمع شدند. که خدا آتش را بر آنها نازل کرد و عموماً سوختند. و بدین‌ترتیب 
بزرگترین و سخت‌ترین و هول‌انگیزترین عذاب را جشيدند. 9إن فى ذلك لاية و ما کان 
أكثرهم مؤمنين * و إن ربك هو العزیز الرحیم4. در اینجا بازگویی قصه‌های هفتگانه 


خاتمه می یابد که به پیامبر 9 وحی شدند تا او را از حرص و جوش خوردن در مورد 


طبری ۱۱/۱٩‏ ۲ تفسير کییر ۱۴/۲۴ 


اسلام آوردن قومش منصرف نماید و از آنان قطع اميد کند و حسرت و اندوه نخورد. 
ممانگوته که در اول سوره فرمود: «لعلك باخع نفسك ألا یکونوا مؤمنين4. پس 
تسلی خاطر پیامبر و تخفیف اندوه و آلامش را در پردارد. و در آخر هر داستان عبارت 
وإن فى ذلك لآية و ما كان آکثرهم مؤمنين * و إن ربك و العزیز الرحم» تکرار شدہ 
است. تا در پند و عبرت گرفتن بلیغ‌تر باشد و برای اهل خرد و بصيرت بادآوری و تذکر 
باشد. ۱ 

تكات بلاغی: ١‏ «كذبت قوم نوح المرسلين» متضمن ذکر کل و اراده‌ی بعض 
است. منظور از مرسلین توح است. به صیغه‌ی جمع آمده است تا عظمت او را نشان 
دهد و یادآور شود که هركس پیامبری را تکذیب کند. عموم پیامبران را تکذیب کردہ 
است. 
۲ «أنؤمن لك و اتبعك الاُرذلون4 استفهام انکاری است. 
۳ فافتح بينى و بینهم فتحا4 شامل استعاره است؛ یعنی به حکم عادلانه‌ی خود در بین 
ما حکم کن. فتاح برای حاکم و فتح برای حکم استعاره شده است؛ جون بسته را باز 
می‌کند. پس متضمن استعاره‌ی تبعیه است. 
ع «یفسدون ... و لایصلحون» متضمن طباق است. 
۵ قال ... قالین» متضمن جناس غیرتام است. اول از ماده‌ی «قول» و دوم از ماده «قلی» 
به معنی تنفر است. 
أوفوا الکیل و لانکونوا من ا خسرین4 متضمن اطناب است؛ زیرا وفای کیل به معنى 
تهی از خسران است و فایده‌ی آن برحذر داشتن از دشمنی و عداوت است. 
۷ إنما أنت من السحرین» شامل میالفه است. 
۸ در یفسدون, یصلحون والأرذلون4 سجع فواصل آیات رعایت شده است. 


سوردی ۲۶ / تفسیر سوره‌ی شعراء / آیات ۱۹۲-۲۲۷ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

رَلَۂ غيل رب آلعائین 19 ل رع الأب ©) عل تلك ینکن ین 
رین © یشان عَري ہس @ و إِنهُ لني ژر وین @ ار ین مم يد 
أن يَعْلَمَهُ اه 7 تی إشرائيلٌ 6 ولو أو تاه مُعَلَ تقض آلأغجيية © مرا عنم کا 
پور یی سكناه 5ف ق لوب آلَجرمین © لَايُؤْمِنُونَ به ق بو ڑا 
مب الأ © ناو کا رخ یغور @ تشر هل لئ مرن @ 


َب اب متتارو() رثا ن مهم سین © م جَاءَهُم گا كَانُوا يُوعَدُونَ 6 
ماق ع مک رتم شس سا دح و ماک 


2 


ترا ره جح اف أل کٹ ہے اث © و أ عة 
الأفربين @ و أَخْفِضُ جَنَاحَكَ لن اتَبعَكَ من مین عضول كلإ توي 
تعر 169 توکل عل اريز لوجم (© لذي بوك < جين تقوم و لك في 
آلشاجدين ئا خر الخ أنعلم, عل کل من تن لطاب تال 

کل اناك ا يم ین ٤‏ لسع و رمم زیون @ وراه ینعم آلقاژرن ‏ َر تن 
2 ف كل قا يشرق 09 أ ولون ما مرن( ای سنا و یر 
آلصاخات و دكت وا الله كثيراً و أَنتصَرُوا من بد تا لوا و سیف لین لو شقلب 


ئ٦‎ 


ê 4 جا‎ 


پیامبران را بازگفت. به دنبال آن از چیزی سخن به ميان آورد که مؤيد و مصدّق نبوت 


پیامبر است و آن نزول این قرآن معجزه‌گر بر قلب خاتم پیامبران است. 

معنی لغات: زبر 4 زیر یعنی کتاب‌ها؛ جمع زبور است مانند رسل که جمع رسول 
است. «الأعجمين» جمع أعجمى است؛ یعنی آنکه عربى را خوب نمی داند. (بغتة) 
ناگهان. منظرون4 به تأخیر افتادگان و مهلت یافتگان. «أفاك4» بسیار دروخگو. کذاب. 
(منقلب» سرنوشت و سرانجام. 

تفسیر: «و انه لتزیل رب العالین» اين قرآن معجزه‌گر از جانب پروردگار جهانیان 
نازل شده است. #نزل به الروح الأمین4 به وسیله‌ی امین آسمانء جبرثيل + «علی قلبك 
لتکون من المنذرين» بر قلب تو نازل شده است تا آن را حفظ کرده و به وسیله‌ی آیائش 
تکذیب کنندگان را برحذر بدارید. «بلسان عربی مبین4 به زبان عربی فصیح یعنی زبان 
قریش نازل شده است. د عذر و بهانه‌ای برایشان باقی نماند و نگویند: کلامی که ما 
آن را نمی‌فهمیم جه فایده‌ای دارد؟ ابن‌کثیر گفته است: یعنی به زبان کامل و شامل و 
فصیح آن را نازل کرده است. تا روشن و معلوم باشد و هر عذر و بھانەای را برطرف کند و 
دلایل قطعی را اقامه نماید و بر صدق مدعا دلیل باشد.(۱) وو انه لی زیر الأولين» و 
ذکر و اخبار قرآن دركتب پیامبران پیشین آمده است. «أوم یکن هم آية» استفهام برای 
توبیخ و سرزنش است. یعنی آیا برای کفار مکه این مطلب دلیل درستی قرآن نمی شود که 
أن يعلمه علماء بنی!سرائیل» علمای بنی‌اسرائیل مانند عبداللہ بن سلام و امثال او از آن 
آگاهند؟ آنها ذکر و نام قرآن را در کتاب‌های خود می یابند. ولو نزلناه على بعض الأعجمين» 
يعنى اگر اين قرآن اعجازانگیز را با نظم و ترتیب والايش بر عجم نازل می‌کردیم که 
قدرت تكلم عربی را ندارند (فقرأه عليهم ما کانوا به مؤمنين» و آن را به صورتی 
صحیح و فصیح برای کفار مکه می خواند و به شیوه‌ای اعجازانگیز آن کلام اعجازگر را 


۱-مختصر ابن‌کثیر ۰۱۵۹/۲ 


می خواند» باز از فرط دشمنی و تکبرشان, به قرآن ایمان نمی آوردند.!'' « کذلك سلکناه 


فى قلوب ا جرمین4 بدین‌ترتیب آن را در قلوب تبهکاران جا دادیم آن را شنیدند و 
فهمیدند و فصاحت و بلاغت آن را شناختند و از اعجازش يقين حاصل کردند» آنگاه به 
آن ايمان نیاوردند و آن را انکار نمودند. «لايؤمئون به) با وجود تجلی اعجاز قرآن آن را 
تصدیق نمی‌کنند. «حتى یروا العذاب الأليم4 مگر وقتی که عذاب دردناک را بیینند آنگاه 
ایمان می آورند که در آن موقع ایمان دیگر سودی ندارد. «فيأتيهم بغتة) ناگهان با عذاب 
مواجه می‌شوند. #و هم لايشعرون» و از مواجه شدن با آن خبری ندارند. «فيقولوا هل 
نحن منظرون4 وقتی که به‌طور ناگهانی با عذاب روبه‌رو می شوندہ با ابراز افسوس و حسرت 
برایمان از دست رفته و به اميد یافتن مهلت و فرصت می‌گویند: آيا می شود عذاب ما را 
به تأخير بیندازند تا ایمان بیاوریم و پیامبر را تصديق کنیم؟ أفبعذابنا یستعجلون» انکار 
و توبیخ است. يعنى آن مشرکان چگونه تعجيل عذاب ما را می خواسٹند و می‌گفتند: 
«أئتنا بعذاب أليم». و در موقع نزول عذاب مهلت و تأخیر را می‌خواهند؟ «أفرأيت إن 
متعناهم سنین4 ای محمد! مگر نمی دانى که اگر سال‌ها آنان را از سلامتی و رفاه و ناز و 
نعمت فراوان برخوردارر کنیم» «ثم جاءهم ما کانوا یوعدون» و آنگاه آنچه که بدان یم 
داده می شوند بديشان برسد «ماآغنی عنهم ما کانوا يمتعون» در جنين موقعى طول عمر 
گذشته آنها به کارشان نمی آيد و رفاه و آسودگی برای آنان سودى دربرندارد. آيا آن همه 
ناز و نعمتی که در آن به سر می‌بردند در تخفیف اندوه آنان تأثیری دارد یا عذاب را از 
آنان دفع می‌کند؟! و ما أهلكنا من قرية4 ساکنان محلی يا شهرى را نابود نکردیم. 
«الاطا منذرون» مگر بعد از ارسال پیامبران مژده‌آور و برحذر دارنده و بعد از اينكه 


١-در‏ التسهيل آمده است: معنی آيه چنین است: اگر فرآن بر یک لال و بی‌زبان نازل می‌شد و به زبان می آمد و آن را 
بر آنان می‌خواند حتى در آن حالت از فرط لجبازی باز ایمان نمی آوردند. و بدین ترتیب خاطر پیامبر را تسلی داده 


است که با وجود روشنی دلایل آنها بر کفر خود اصرار می‌ورزند. التسهيل ۰۹۰/۳ 


حجت را بر آنان تمام کردیم. «ذكرى» تا نابودی آنها برای دیگران عبرتی باشد» و 
مانتد آنها سر از اطاعت برنتابند. ذو ما کنا ظا مین4 در تعذیب و آزار آنها ما ستمکار 
نبودیم؟ زيرا ما بر آنان دلیل اقامه کردیم و بھانەی آنها را بريديم. آنگاه بعد از اينكه خدا 
اعجاز قرآن و صدق حضرت محمد تا را یادآور شدء گمان و وهم کذار را رد کرد که 
می پنداشتند قرآن ماتند سایر گفته‌های کاهنان از جانب شياطين القا شده است و فرمود: 
وما تنزلت به الشیاطین4 شیاطین اين قرآن را نازل و القا نکردەاند بلکه روحالامین آن 
را آورده است. و ما ينبغى هم و ما یستطیعون» و آنان را نسزد و نمی‌توانند که جنين 
قرآنی را بياورند و اصلاًقدرت آن را ندارند. إنهم من السمع لعزولون4؛ زیرا از وقتی 
که محمد مبعوث شده است آنها از استراق سمع منع شده‌اند. و به وسیله‌ی ملائک و 
شهاب‌های آسمانی از گوش فرا دادن آنها جلوگیری شده است. بس چگونه می‌توانند آن 
را پیاورند؟ ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال یادآور شده است که این امر از سه جهت بر 
آنان منم است: اول» اينكه چنین کاری از انان نمی خیزد؛ زیرا ذات و خلقت و منش آنها 
پر فساد و از راه به در بردن بندگان قرار دارد. در صورتی که اين قرآن نور و هدایت را دربر 
دارد. دوم حتی در صورتی که چنان کاری از آنها بخیزد باز نمی توائند؛ زیرا خدا حفظ 
کتاب و تأیید شریعت خود را به عهده دارد. سوم» حتی اگر آن کار از آنان بیاید و بتوانند 
آن را انجام دهند باز به آن نمی‌رسند؛ زیرا شنیدن قرآن از آنها منع شده است؛ چون 
آسمان از نگهبانان قاطع و سنگ‌های شهاب پر است و هيج یک از شياطين راہ شنیدن حتی 
یک حرف از قرآن را نمی یابندہ تکار مشتبه و درهم نشود۔!'' فلا تدع مع الله إها آخره 
مخاطب پیامبر و مقصود دیگران است. یعنی ای محمدا دیگری را در عبادت برای خدا 


شریک قرار مده. «فتکون من العذبین» تا خدا تو را به آتش دوزخ عذاب ندهد. 


۹۔ابن‌کثیر 1۱۰/۲ 


[_سوره‌ی ۲۶ / تفسير سوره‌ی شعراء / آیات ۲-۲۲۷ 


ابن‌عباس گفته است: به وسیله‌ی او دیگری را برحذر می دارد و می‌گوید: تو که نزد من 
عزیزترین مخلوقی؛ اگر مرتکب گناہ بشوی عذابت مىدهم.!١)‏ آنگاه خدا به پیامبر دستور 
می‌دهد که رسالت را تبلیغ کند و می‌فرماید: «و آنذر عشیرتك الأقربين» قوم و خویشان 
نزدیک و نزدیک‌تر را از عذاب خدا برحذر بدار که اگر ایمان نیاورند به عذاب خدا 
گرفتار می‌شوند. روایت است که وقتی آیه‌ی «و أنذر عشيرتك الاقربین» نازل شد» 
پیامب رل برخاست و گفت: «ای جماعت قریش! خود را از خدا خریداری کنید. من 
چیزی از عذاب خدا را نمی‌توانم از شما دفع کنم. ای بنى عبدمناف! من چیزی از عذاب 
خدا را نمی‌توانم از شما دفع کنم. ای عباس بن عبدالمطلب! من چیزی را از شما دفع 
تمی‌کنم. ای عمه‌ی پیامبر! چیزی از عذاب خدا را از شما دفع نمی‌کنم. ای فاطمه دختر 
محمد! هر جه می‌خواهی از من بپرس. من نمی‌توانم عذاب خدا را از تو دفع کنم»:(1۳ 
مفسران گفته‌اند: از این رو اول برحذر داشتن نزدیکانش به او امر شده است تا تصور 
نشود که نسبت به آنها مهر و محبت به کار مى برد پس وقتی که بر خویشتن و خانوادهاش 
سخت بگیرد» سخنش مفیدتر و گفتارش موفق‌تر خواهد بود. و اخفض جناحك لمن 
آتبعك من الومنین» در مقابل پیروان مژمنت فروتن و مهربان و باگذشت و آرام باش. 
«فإن عصوك فقل إنى برىء ما تعملون» اگر از تو اطاعت نکردند و با فرمانت مخالفت 
ورزبدند از آنها و اعمالشان تبری کن. ابوحیان گفته است: از آنجایی که اطاعت و 
نافرمانى بر انذار مترتب است تقسیم بر آن دو بر اساس انذار مبتنى است. پس معنی آیه 
چنین می‌شود: هر کس که ایمان آورد و از تو پبروی كرد نسبت به او فروتن باش و هر 
کدام از آنها از تو نافرمانی کرد از او و عملش تبری کن" و توکل على العزیز الرحیم4 


١۔زاد‏ المسیر ۱۴۷/۲٦‏ ۲ اخراج از شبخان, 
۳٣۔الحر‏ ۴۱/۷۔ 


تمام امورت را به خدای مقتدر محول کن که بر دشمنان چیره و از روی رحمت خود تو را 


بر آنان غالب و پیروز می‌کند. «الذى يراك حين تقوم4 خدایی که در تنهایی و در بستر و 
در ميان مردم تو را می‌بیند. و ابن‌عباس گفته است: يعنى وقتی به نماز می‌ایستی تو را 
می‌بیند. و تقلبك فى الساجدین4 و حركات ركوع و سجود و قیام تو را در بين نمازگزاران 
می‌بیند.(۱) يعنى در تنهایی و در بين جمع تو را می بیند. «إنه هو السميع العلیم4 خدای 
متعال سخت را می شنود و از نهان تو باخبر است. هل أنبئكم على من تغزل الشیاطین» 
ای محمدا به كفار مکه بگو: آيا می خواھید به شما بگویم كه شياطين بر جه کسی نازل 
می شوند؟ بدین ترتیب گفته‌ی آنها را رد می کند که می‌گفتند: شياطين قرآن را برای أو 
می‌آورند. «تغزل على کل أفاك أثيم» شياطين نزد هر دروغگویی گناهکار میآیند که در 
دروغكويى به حد افراط رسيدهاند» نه سرور فرزندان عدنان. «یلقون السمع و أكثرهم 
کاذبون» شیاطین به دوستان کاهن خود نتیجه‌ی استراق سمع خود را می‌گویند واكثر آنها 
در تلقین‌های خود دروغگو هستند. در حدیث آمده است: «آن کلمه‌ی حق که جن آن را 
می رباید سپس مانند فد مرغ آن را در كوش دوستش می خواند صد کلمه‌ی دروغ با آن 
مخلوط می‌گردد»(۳) زمخشری در رابطه با معنى یلقون السمع» گفته است: شیاطین 
قبل از این‌که به وسیله‌ی رجم و نفرین از دید نهان شوند به الم بالاگوش فرا می‌دادند و از 
بعضی از کلمات غيب اطلاع بيدا می‌کردند. سپس آن را به دوستان کاهن و مدعیان نبوت 
تلقین می‌کردند. و اکثر آنها در تلقين خود دروغگو بودند؛ زیرا چیزی را در گوش آنها 
می خواندند ,که نشنیده بودند.!۳" بعد از آن خدا نظر آنان را رد کرده که گمان می‌بردند 


١‏ اين قول را أبن جرير طبری اختبارکردہ است. و عده‌ای نيز م یگویند: مراد لب در اصلاب پیابران است۔ 


۲-روایت از بخاری. كناف ۰۲۱۹/۲ 


گمراه پیروی می‌کنند نه اهل خرد و بصيرت و هدایت. «ألم تر هم فى کل واد بہیمون4 
مگر نمی بینی ای انسان شنوا و خردمند! که شعرا در مدح و ثناگویی و ذم» به هر راهی 
می روند و به هر دری مى زنند؛ از چیزی تمجید می‌کنند که قبلاً از آن ذم و بدگویی کرده 
بودند. و بعد از این‌که شخص را تحقير کرده‌انده او را تمجيد و تعظیم می‌کنند. طبری گفته 


است: اين مثلی است که خدا در مورد طریق فتنه‌جویی آنان آورده است؛ چرا که جمعی 


را به ناروا مدح و ستایش می‌کنند و جمعی دیگر را مورد هجو و ذم قرار می‌دهند.۲۱۱ 
ڈو أنهم یقولون مالا یفعلون» و آنان چیزهایی می‌گویند که انجام نمی‌دهند. چیزی را به 
خود نسبت می‌دهند که انجام نمی دهند. ابوحیان گفته است: خدا درباره‌ی شمرا چیزی 
را بیان کرده است که با حال و وضع نبوت مخالف است؛ زیرا همان‌طور که گفته شد 
پیروی گمراهان از آنان» و به کار گرفتن فنون کلام در راہ مدح و ذمء و تسبت دادن چیز غير 
واقعی به خود. همه‌ی أينها با وضع نبوت مخالفت دارد؛ زبرا نبوت طریقی است که فقط 
اهل رشد و اندیشه از آن پیروی می‌کنند.!۲) پس خدای متعال استثناء آورده و می فرمايد: 
«إلاالذين آمنوا و عملوا الصاحات4 یعنی جز آنان که در ایمان صادق و در عمل 
مخلص می‌باشند. < و ذ کرو الله كثيراه و شعر آنان را از یاد خدا باز نداشته و شعر عادت 
و روش آنها نشده است. «و انتصروا من بعد ما ظلموا» و در دفاع از حق و یاری نمودن 
اسلام به ذم مشرکین می‌پردازند. و سیعلم الذین ظلموا» تهدیدی است کلی برای هر 
ستمگر که قلب از هول آن شکافته می‌گردد. يعنى ستمکاران مخالف دعوت خدا و 
شاعرانی که گمراهان از آنان پیروی می‌کنند خواهند دانست. «أى منقلب ینقلبون4 جه 
سرنوشت و سرانجامی خواهند داشت؟ سرانجامشان کیفر شدید و عذاب دوزخ است و 


بدترین عاقبت و سرتوشت همان است. 


۱-طبری ۷۸/۱۹ ٢۔الحر‏ ۴۹/۷ 


نكات بلاغی: ۱-<و إنه لتنزيل رب العالمين» به «إن» ولا مؤكد است؛ زیرا روک 


سخن با شكاكان در صدق قرآن است» پس آوردن چند ادات تأكيد مناسب است. 

۲ (أفبعذابنا یستعجلون» متضمن استفهام توبیخ و سرزنش است. 

۳ «یعلمه علیاء4 متضمن جناس اشتقاق است. 

ع .و ما آهلکنا من قرية4 متضمن مجاز است. منظور اهل قريه است. 

۵ «فلا تدع مع الله إلها آخر4 متضمن تحریک و تهییج است. ۱ 

5 و اخنض جناحك للمؤمنین4 متضمن استعاره‌ی تصریحیه می‌باشد که تواضع و 

فروتنى به بال پرنده در موقع نشستن تشبیه شده آنگاه به طریق استعاره‌ی مکنیه 

«خفض» بر مشبه اطلاق شده است. 

ب <أفاك أثم » شامل دو صیغه‌ی مبالغه می‌باشد. 

۸ «یقولون ... و یفعلون ۹4ء وو انتصر وا... و ظلموا» متضمن طباق است. 

٩‏ ف کل واد پیمون» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد. 

۰-«منقلب ینقلبون» شامل جناس اشتقاق است. 

۱۱ در ۔هیمون, ینقلبون, یقولون مالا یفعلون» مراعات فواصل به عمل آمده است. 
لطیفه: آورده‌اند كه عمرین عبدالعزیز هر بامداد ريش خود را به دست می‌گرفت و 

آیه‌ی «أفرايت ان متعناهم سنین # ٹم جاءهم ماکانوا يوعدون * ما أغنى عنهم ما کانوا 


يمتعون4 را می خواند و می‌گریست و این اشعار را زمزمه می‌کرد: 


نهارك يا مغرور سهو و غفلة وليلك نوم و الردی لك لازم 
تسر بما يَغنى و تفرح بالمنی كما سر باللذات فى النوم حالم 
و تسعی إلى ما سوف تکره غبّه کذلک فى الدنیا تعيش البهایم 


دای مغرور! روزت به فراموشی و غفلت می‌گذرد و شبت در خواب؛ و مرگ برایت لازم است. به 
اپایدار سروری و به آرزو شادمان؛ همانطو رکه محتلم در خواب مسرور است. در تلاش به دست آوردن 


چیزی مستی که از بیائش متنفر می‌شوی. در دنیا حیوانات نيز این جنين زندگی می‌کنند0. 


ياد آوری: شعر نوعی گفتار است که نیکش نیکو و زشتش زشت است. خدا از این 
جهت شعر را ذم کرده است» که در زمینه‌ی مدح و یا هجو مبالغه و افراط در آن رایج 
است و از حد متوسط تجاوز می‌کند. حتی ترسوترین انسان را بر عنتره و خسیس‌ترین 
فرد را بر حاتم ترجیح می‌دهند. و انسان پاک را ناپاک و فاسق را پرهیزگار توصیف 
می‌کننده جه بسا انسان را به قله برده و وقتی از او کینه به دل گرفته‌اند او را به پست‌ترین 
مقام بايين آورده‌اند. و اکثر شاعران چنین رویه و روشی دارند جز شاعرانی که خدا آنان 
را استثتا کرده است. شاعر گاهی چیزی را مدح می‌کند ويا با شیرین‌زبانی و نیروی بیان 
خود آن را ذم می‌کند. از جمله لطیفترین اشعاری که از بعضی از اساتيد در مدح عسل 


شتیدهام این است: 
تقول: هذا مُجاج النحل تمدحه و إن تعب قلت: ذاقي الزناییر 
مدحا و ذما و ما جاوزت وصفهما سحر الییان يرى الظلماء كالنور. 


«اين استفراغ زنبور عسل است که از آن تمجبد می‌کنی» و اگر از آن ايراد بگیری» می‌گویی قیء 
زنبورهاست. مدح و ذم از حد آن دو تجاوز نکرده‌ای» سحر بیان تاریکی را بسان نور مي‌بیند». 

لطیفه: آورده‌اند كه فرزدق اشماری را در مدح زنان زیباروی در تزد «سلیمان بن 
عبدالملک» سروده که بیت زیر یکی از ابیات آن قصیده بود: 

فبتن کانهن مُصرَّعاتٌ و بث فش أغلاق الختام 

سلیمان گفت: حد بر تو واجب آمده است. گفت: ای امیرالمومنین! خدا حد را از من 
دفع کرده است. مگر نمی فرماید: ألم تر أنهم فى كل واد بهسیمون * و أنهسم یقولون 
ما لايفعلون» بس سلیمان از او درگذشت. 


اد اد ےا 
+ 2 چاو 


طه 1 0 


وہ سوره‌ی نمل در مکه تازل شده و شامل ٩۳‏ آیه می‌باشد. 3 


پیش درآمد سورہ 


٭ سوردى نمل از سوره‌های مکی است و به بحث درباره‌ی اصول دين یعنی 
«توحید» نبوت و معاد» می‌پردازد؛ و یکی از سه سوره‌ای است که آیات آن بيشت سر هم 
نازل شده و در مصحف به صورت متوالی قرار گرفته‌اند. این سه سوره عبارتند از: 
سوره‌های «شعرا؛ نمل و قصص». و برنامه و روش هر سه تقريباً یکی است. که از طريق 
مطرح كردن داستان اقوام گذشته پند و عبرت‌های فراوانی را عرضه می‌دارند. 

٭ این سوره‌ی شریف. از قرآن؛ آن معجزه‌ی کبرای حضرت و دلیل رسای او سخن 
به ميان آورده و روشن کرده است که از جانب خدای حكيم و آگاه نازل شده است. سپس 
داستان بعضی از پیامبران را به اختصار و داستان بعضی دیگر را به تفصیل بازگفته است. 
مثلاً قصه‌ی حضرت «موسی؛ و «صالح» و «لوط »2 و عذاب و آزاری را که به سبب 
اعراض و روگردانی از دعوت خدا و تکذیب پیامبران با آن روبرو می‌شوند» به ایجاز 
بازگو کرده است. 

# و داستان حضرت اداوود ِء و فرزندش» حضرت «سلیمان ا» را به تفصیل 
مورد بحث قرار داده است. و از نعمت‌هایی گران‌قدر ياد کرده که خدا منت آن را بر آن دو 
نهاد. و از نعمت مخصوص آن دو یعنی اعطای ملک وسیم و پیامبری به تفصیل سخن 
رانده» سپس قصه‌ی «سلیمان و بلقیس». ملکه‌ی سيا را باز گفته است. 

٭ همین داستان برای صاحبان جاه و مقام و بزرگان و پادشامان پیام رسایی را 


دربردارد؛؟ زیرا سلیمان ملک و سلطنت را وسیله‌ی دعوت به سوى خدا قرار داده و در 


این راستا هر حاکم ستم پیشه و هر پادشاه کافر را به دين خدا فراخواند و با بلقیس نیز 


چنین وضمی داشت تا این‌که پرستش بت‌ها را رها کرد و با لشكريان و سربازانش سر 
تسلیم فرود آوردند و مسلمان شده و دعوت رحمان را پذیرفتند 

# سوره‌ی شریف دلایل و براهین قاطع و روشن را بر وجود و یگانگی خدا ارائه 
داده و در این راستا به آثار قدرت خدا و آفریده‌ها و پدیده‌های شگفت‌انگیز وی در جهان 
هستی استدلال کرده است. و بعضی از هول و هراس‌ها و مناظر رعب‌انگیز را یادآور 
شده است که در روز رستاخیز مردم آن را مشاهده می کنندء به‌طوری که آشفته و بی‌تاب 
و هراسان گشته و به دو دسته تقسیم می‌شوند. خوشبختان نیکوکار و بدبختانی که روی 
شکم به سوی آتش کشیده می‌شوند. 

نامگذاری سوره: این سوره به نام «سوره‌ی نمل» موسوم است؛ چون خدای متعال 
در آن داستان مورچه را آورده است که همنوعان خود را پند و اندرز داده و به آنها تذکر 
می‌دهد؛ و سپس از سلیمان و سربازانش معذرت‌خواهی نمود. پیامبر خداگفتەی مورچه 
را فهمید و لبخند زد و در مقابل نعمت‌های گران‌قدر و فضل وکرم خدا او را سپاسگزار 
شد. این قصه بزرگترین دلیل بر شناخت و آگاهی حیوانات است که از جانب خدای 
يكانه به آنها الهام می‌گردد. 


جو عو جا 


خداوند متعال می فرماید: 
بشم اللہ الّمْنِ لحم 
#طت تلك آي 1۳ آن ہو وو ہووت 


و 9 
ريا هم أا O‏ وت یت ا ا کا 


اي ای سد ھا ت ایا جا و بر یقت ي مُوسَئ 0 
مره کرو 0 له 2 ۳ ۳۳ کر ۴ھ 
یاف ف لَدَيّ ولون لا من ظلم بل خُشنا بد شوم فاي غَقُورٌ زیم © 


أجل ین جَِيكَ تج بیضاء ین َي شو في تشع آياټ إل عون و ويو نهم 
کاثوا قَژماً بی ان ان نور رَه الوا هذا یخڑ مين © و جَحَدُوا چا 
د أشتيتتئيا مهم طلا ر لوا فان کیت اد ٤‏ اب ین ©) و آقذ ینا داد و 
سُلَيَِانَ علباً پچ ات عل کر من ِا باد مین @ 
شمان دا و قَالَ با یا آلا عْت م قاط ایتا ين كل 


الَْضْلْ الین © و خیر بشلیسان جُُودهُ من الجن وا نی أطي َه يوون © 


خی إذا توا عل واو لل الت له با آل آذخلوا مساکنکم لمتكم سلَئِسَانُ 
وہ وم لابشفزون )تسم ضَاحِكاً ین قو و قال رب آززغنی أن شک نشمئك 
ای اعت َل وَعَلَ وَادَي و آن آغمل ضا اً توضاء و ڏج لني پر ميك في جاو 


پا ê‏ جا 


معنى لغات: «یعمهون4 متردد و سرگردانند. «عمه» به معنى حيرت و سرگردانی 
است. «#قبس4 پاره‌ای از آتش. #تصطلون4 خود را با آتش گرم كنيد. بورك4 از برکت 
به معنی خير فراوان و رشد و نمو می‌باشد. (یوزعون) «وزع» به معنی بازداشتن و منع 
كردن است. 

تفسیر: طس4 حروف مقطعه‌ی اوایل سوره‌ها یاد آور اعجاز قرآنند. قبلاً بیان شده 


است ١١‏ «تلك آیات القرآن» این آیات که بر تو نازل شده است از آیات قرآن معجزه‌گر 
است که دارای برمان و بیان روشن و قاطعی است. و کتاب مبین4 آیات کتابی واضح و 
آشکارند و برای آنکه در آن بیندیشد و دقت کند واضح و روشن است و خدا در آن احکام 
را بیان کرده و مردمان را به آن هدایت داده است. هدی و بشری للمومنین» این آیات 
مؤمنان را به راه راست هدایت کرده و به آنها مزده‌ی رسیدن به باغ‌های بهشت می‌دهد. از 
این رو مؤمنان را مخصوصاً آورده است که آنها از آن سود می‌برند. «الذين یقیمون الصلات» 
آنهایی که نماز رابا رعايت شروط واركان و به شیوه‌ای كامل وبا خشوع ورعایت آداب و 
ارکان آن اقامه می‌کنند. و یؤتون الزكاة» و زکات اموال را به منظور پاکیزه‌کردن نهاد 
خود ادا می‌کنند. و هم بالآخرة هم یوقنون» و به روز رستاخیز به‌طور یقین ایمان دارند 
و بدون هيج شک و تردیدی آن را تصدیق می‌کنند و میپذیرند. اسام فخر رازی گفته 
است: این جمله معترضه است. . انگار گفته است: و آنهایی که ایمان دارند و اعمال نیکو 
انجام می‌دهند همان‌هایی هستند که به روز رستاخیز یقین دارند. بنابراین جز کسانی که 
یمان و عمل صالح دارنده ھیچکس به آخرت و رستاخیز ايعان يقينى د ی رم 
زیرا بیم و هراس از آن روز هول‌انگیز آنها را به تحمل مشقت و سختى وامی‌دارد.! 

ابوحیان گفته است: از آنجا که اقامه‌ی نماز و دادن زکات از جمله اعمالی است که قابل 
تجدد است و زمان آن را فرا نم یگیرد «صله» به صورت فعل آمده است. و چون ایمان به 
آخرت ابت و مستقر است. به‌صورت جمله‌ی اسمیه آمده و به وسیله‌ی تکرار ضمیر 
مؤكد شدہ است: وهم بالآخرة هم یوقنون4. و خبر مبتدا به صورت فعل آمده است تا 
بر دوام دلالت کند.!" بعد از اينكه خداى متعال از مژمنانی سخن به ميان آورد که به‌طور 


۱-به اول سوره‌ی بقره مراجعه شود. ۴۲ تسیر کبیر ۰۱۷۸/۲۴ 
۳البحر المحیط ۵۴/۷. 


يقين به روز آخرت ایمان دارند به دنبال آن از منکران و تکذیب‌کنندگان آخرت سخن به 
ميان آورده و می‌فرماید: ان الذين لایمنون بالاخرة4 آنهایی که زنده شدن بعد از مرگ 
را تصدیق نمی‌کنند. زینا هم أعماهم» اعمال زشت و ناپسند آنها را در نظرشان 
بیاراستیم به گونه‌ای که آن را نیکو و پسندیده می‌بینند. رازی گفته است: منظور از تزئین 
این است كه در قلب او حالتی ایجاد می شود که از عمل خود لذت می‌برد و آن را سودمند 
می یابد و هرگز در قلب خود نسبت به عملش تنفر و انزجار نمی یابد و آن را مضّر 
نمی داند.(١)‏ (فھم یعمهون» در گمراهی اعمال زشت و ناپسند خود حیران و سرگردان 
و در جولانند و خوب و زشت و نیک و بد را از هم جدا نمی‌کنند و باز نمی‌شناسند. 
«أولئك هم سوء العذاب4 در دنا شدیدترین عذاب از قبیل قتل و اسارت و دربه دری 
دارند. و هم فى الاخرة هم الأخسر ون4 زیان آخرتشان از خسران و زیان دنیا ببدتر و 
شدیدتر است؟ زیرا سرانجام به سوی آتش اببدی و دوزخ و زنجیر می‌روند. <و إنك 
لتلق القرآن» ای محمدا اين قرآن عظیم را دریافت می داری: من لدن حکم علیم» از 
جانب خدای حکیم و دانا. خدای آگاه به صلاح و سعادت انسان آن را به تو عطا می‌کند. 
زمخشری گفته است: این آيه مقدمه‌ای است برای بیان قصه‌ها و حکمت‌های لطیف و 
ریزه‌کاری‌های جالبی که قرآن قصد مطرح كردن آنها را دارد.۲۱) (إذ قال موسی لأهله 
نی آنست نارا4 ای محمد! زمانی را یادآور باش که موسی به همسرش گفت: من آتشی 
را دیدم. مفسران گفته‌اند: این جریان زمانی بود که از مدین به مصر بازمی‌گشت. در شبی 
تاریک و سرد راہ راگم کرد و همسرش درد زایمان داشت. سأتیکم منها بخبر» وقتی به 
آن برسم از راہ برایتان خبری خواهم آورد. (أو آتیکم بشپاب قبس يا شعله‌ی آتشی 
برایتان می‌آورم. «لعلکم تصطلون» تا خود را بدان گرم کنید. «فلیا جاء‌ها4 وقتی به محل 


۱ تسیر کبیر ۹/۲۴ ۱۷. ۲ کشاف ۰۲۷۵/۳ 


آنش رسید منظره‌ای عجیب و هولناک را مشاهده كرد؛ چون آتشی را از داخل درختی 
سبز و خرم شعلهور دید. لحظه به لحظه بر زبانه‌ی آتش افزوده می‌شد و درخت سبز و 
سبزتر می‌گشت. در آن دم سرش را بالاگرفت» دید فروغ آن به اوج آسمان رسیده است. 
أبن عباس گفته است: آتش نبود بلکه نوری فروزان و پرفروغ بود.!١)‏ موسی از شگفتی 
منظره درمانده بود که بانگی او را ندا داد. نودی أن بورك من فى النار و من حوها» از 
جانب طور ندایی آمد وگفت: ای موسى! برکت و خیر از آن افرادی است که درکنار این 
آتش و آنکه پیرامون آن قرار دارند که عبارت بودند از فرشتگان. ابن‌عباس گفته است: 
طبورك4 یعنی مقدس است. و من حوها4 عبارتند از ملائک. ابوحیان گفته است: برای 
موسی مؤده است و سيب مأنوس كردن او به شمار می آید و پیش درآمدی است برای 
مناجاتش و شایسته است به آنان که در كنار آتش و نیز آنان که در اطرافش قرار دارند 
تبریک گفته شود؛ زیرا امری بس عظیم اتفاق افتاده است. و آن عبارت است از صحبت 
کردن خدا با موسی و بیدار كردن او:۲ «و سبحان الله رب العالمين» پاک و منزه است 
خدای مقتدر و والا مرتبه که هیچ جيز از مخلوقاتش نه در ذات ونه در صفات و نه در 
اعمالش شبیه او نیستند. ويا موسی إنه أنا الله العزیز الحكيم» ای موسى! منم خدای توانا 
و پایدار و مقتدر که هیچ چیز بر من چیره نمی شود خداوند حکیمی که همه چیز را بر 
مبنای حکمت و تدبر انجام می‌دهد. و ألق عصالد4 عطف بر قبلی است. یعنی فوری 
عصایت را بینداز تا با چشم خود معجزه‌ی خود را بینی و با آن مأنوس شوی. <فلما رآها 
تہتز کأنها جان» وقتی آن را دید بسان اژدهای سریع و سبك در حرکت و جنبش است. 
وی مدبرا وم یعقب4 همچون انسان شکست خورده پا به فرار نهاد و از فرط خوف 
و هراس به عقب بازنگشت. مجاهد گفته است: م یعقب» یعنی برنگشت. و قتاده 


١-ابنكثير‏ ۰۱۱۱/۲ ۲-البحر المحيط ۰۵۱/۷ 


گفته است: یعنی يشت سر را نگاه نکرد؛ چون کاری بس هولناک را دید. یعنی دید عصا 
به ماری جتبان تبدیل شده است. پس آنچه که مقتضای طبیعت انسان است به او دست 
داد و شديداً ترسید. از این رو خدایش او را ندا داد: يا موسی لاتخف4 ای موسی! 
برگرد و مترس» تو در محضر من هستی و هركس در محضر من قرار گیرد در امان است. 
انه لایخاف لدی الرسلون» تو پیامبر منی و پیامبران من که آنها را برای نبوت برگزیدهام 
از غير من نمی ترسند. ابن جوزی گفته است: او را آگاه کرده است که خدا هر کس را به 
سبب نبوت از عذاب ایمن بدارد تباید از مار بترسد.(۱ «إلاامن ظلم ٹم بڈل حسنا 
بعد سوء4 استثنا منقطع است. اما هر کس از افراد عادی نه از پیامبران ظلم کندہ حتماً 
می ترسد مگر این‌که توبه کند و عمل زشت خود را به عمل پسندیده تبدیل نماید. 
(فانی غفور رح 4 در این صورت بخشودگیم عظیم و رحمتم بی‌پایان است. ابنكثير گفته 
است: این آیه متضمن مژده‌ی بس عظیم برای بشر است؛ زیرا انسانی که مرتکب عمل 
زشت و ناپسند بشود» سپس برگردد وكاملاً از بدی دوری جوید و توبه کند و پشیمان 
شودہ حتماً خدا او را می‌بخشد و توبەاش را می‌پذیرد که فرموده است: «و إنى لفغار 
لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی4.( «و أدخل يدك فى جيبك تخرج بیضاء مسن 
غير سوء4 این هم معجزه‌ی دیگر مومی است که بر قدرت و توانایی خدا دلالت دارد. 
يعنى ای موسی! دستت را در جيب فرو کن و آن را یرون بیاور» و بدون اينكه مبتلا به 
مرض یا برص و پیسی باشد مانند برق» روشن و سفید و درخشان و پرفروغ می‌گردد. 
<فی تسع آیات إلى فرعون و قومه» اين دو آبه يعنى عصا و دست در ضمن نه معجزه 
قرار دارند که شما را با آن تأیید کرده و آن را دلیل صدق شما قرار داده‌ایم» تا نزد فرعون و 


قومش بروی. «إنهم كانوا قوما فاسقین4 همانا آنان از اطاعت ما سر برتافته و بیرون رفته 


۱-زاد المسیر ۱۵۱/۲ ۲ مختصر ابنكثير 1۱۷۲ 


و در کفر و گمراهی فرو رفته‌اند. (فلا جاءتهم آیاتنا مبصرة) وقتی معجزات درخشان و 
آشکار ما را دیدند «قالوا هذا سحر مبين» از در انکار در آمدند و گفتند: سحری است 
آشکار. و جحدوا مهاه و به آن خوارق کافر شدند و آن را تکذیب کردند. و استیقنتها 
أُنفسہم4 و قلباً يقين داشتند که از جانب خدا آمده و سحر نیست. ظلما و علوا) از روی 
ظلم و تکبر و گردنکشی از پیروی از حق اعراض ورزیدند. و چه ظلمی بدتر از ظلم 
انسانی است که به‌طور یقین می داند این دلایل روشن از جانب خدا آمده‌اند» اما آن را 
سحر نامیده و آن را انکار کند؟ از این رو خدا فرمود: (فانظر كيف كان عاقبة الفسدین» 
ای شنونده! به دیده‌ی عبرت و انديشه و بصیرت بنگر که سرانجام گردنکشان چگونه 
خواهد شد؟ در دنیا غرق می شوند و در آخرت به دوزخ می‌روند. ابنکثیر گفته است: مفھوم 
خطاب چنین است: ای تکذیب‌کنندگان محمد و ای منکران دين اوا برحذر باشیده همان بلا 
كه به سر آنها آمدء قطعاً به سر شما نيز می‌آید+ چون محمد يليك شریف‌تر و بزرگ‌تر از 
موسى مى باشد. و دليلش قوىتر از دليل موسى طق می‌باشد .۲۱۱ ذو لقد آتينا داود و 
سلمیان علیا» این هم داستان سوم در این سوره‌ی شريف است و آن قصدى «داود و 
سلیمان» ليه می باشد. معنی آیه چنین است؛ به خدا قسم علم و دانشی وسیع از علوم دنیا و 
دين به داود و فرزندش؛ سلیمان عطا کردیم و نیکبختی دنا و آخرت را به آنها دادیم. طبری 
گفته است: آن دانش عبارت بود از دانستن زبان حیوانات و پرندگان و غیره که دانستن آن 
مخصوص خدا می باشد.''' «و قالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمئين» 
گفتند: ستایش خدايى را که ازكرم خود به ما نبوت و دانش عطا فرموده و انس و جن و 
شياطين را برای ما مسخر كرده است و ما را بر بسی از بندگان مژمن برتری داده است. 


«وورث سلمان داود» سلیمان نه دیگر اولاد داوں در نبوت و دانش و ملک» وارث و 


۱-مختصر اب نکثبر ۲ / .٦٦۷‏ !طبري ۸۷/۱۹ 


| سوره‌ی ۲۷ / تفسیر سورەی نمل / آیات ۱-۱۹ 


جانشین داود شد. قرطبی گفته است: داود نوزده فرزند داشت: در بين آنها سلیمان وارث 
نبوت و پادشاهی او شد. و اگر ورائت مال مى بود تمام فرزندان در آن برابر می‌شدند.!۱٩‏ 
و قال يا أيها الناس علمنا منطق الطیر4 به عنوان تحدث به نعمت خدا گفت: ای مردم! 
خدا به ما کرم کرده و از فضل خود زبان پرندگان و اصوات جمیم حیوانات را به ما آموخته 
است. «و أوتينا من کل شيء4 و از تمام خیرات دنياكه به بزرگان و شاهان داده به ما عطا 
فرموده است. «إن هذا هو الفضل البین» در حقیقت آنچه خدا مخصوصاً به ماعطا 
فرموده است» از جمله نعمت. فضل و کرمی است روشن و آشكار. این مطلب را به طريق 
سپاسگزاری و ستایش به زبان آورد؛ نه به طريق خمودبزرگ‌بینی و نخوت و مباهات. 
و حشر لسلهان جنوده من ا جن و الانس و الطیر4 در رژه و ساتی بسیار بزرگ. لشکریان 
و سربازان سلیمان اعم از جن و انس و پرنده گرد آورده شدند و در پیشاپیش این لشکر 
بزرگ» سلیمان با ابهت و عظمتی فراوان حرکت می‌کرد. «فهم یوزعون» و از این‌که از 
سلیمان جلو بزنند منع شده بودند. ابن‌عباس گفته است: همچون رژه‌ی شاهان بر هر 
دسته‌ای مأمورى قرار داشت که آنها را نظم دهد و اجازه ندهد در مسیر جلو بزنند.( 
«حتى إذا توا على وادی الفل4 تا به درّهاى در شام رسيدند که در آنجا مورچه‌های زیادی 
بود. «قالت نلة یا أمها الفل ادخلوا مساکنکم» مورچه‌ای به رفقای خود گفت: به 
خانه‌های خود برگردید و داخل خانه‌هایتان شوید. آنها را مانند عقلا مورد خطاب قرار داد؛ 
چون چیزی را به آنها دستور داد که به عقلا امر می‌شود. لا یحطمنکم سلیان و جنوده4 تا 
سلیمان و لشکربانش شما را زیرپا له و پایمال نکنند. (و هم لایشعرون» در حالی که 
وجود شما را حس نمی‌کنند و بدون عمد و قصد شما را پایمال کنند. آنها را برحذر 


داشت و سپس معذرت آورد؛ چون می‌دانست سلیمان پیامبری است مهربان سلیمان 


١۔قرطبی‏ ۰۱۱۴/۱۳ ٢۔‏ طبری ۸۸/۱۹ 


گفته‌ی آن را شنيد و به مقصدش پی برد. فتبسم ضاحکا من قوطا» سلیمان از این‌که 
مورچه از او و سربازانش تمجید کرد خنده‌ی سرور و شادی را سر داد؛ زیرا گفته‌ی 
مورجه: «و هم لایشعرون» بیانگر آن است که سلیمان و لشکریانش اهل تقوا و پرهیزگاری 
و صدمه نرساندن به حیوانات هستند. قال رب أوزعنى أن آشکر نعمتك التى آنعمت علق 
و على والدی4 گفت: خدایا! به من توفیق عطا فرما که شکر و سپاس نعمت‌هایی را به جا 
بیاوریم که به من و پدرم عطا فرموده‌ای. و أن أعمل صا حا ترضاه» و مرا در انجام دادن 
عمل خير و نیکو موفق فرما كه مرا به تو نزدیک می‌کند و تو از آن خشنود و راضی 
می‌شوی. وو أدخلنى برمتك فى عبادك الصالحين4 و با بندگان صالحت مرا به جنت؛ آن 
منزلگاه رحمت داخل فرما. 

تعات بلاهی: ۱-تلك آيات القرآن» نزدیک را دور نشان داده که منظور بیان منزلت 


و فضل فزاوان آیات قرآن می‌باشد. 
۷-نکره آوردن و کتاب مبين» برای تفخیم و تعظیم است. یعنی کتابی عظیم الشأن و 
رفیع. 


۳ در هدی و بشری4 مصدر به جای اسم فاعل آمده است. یعنی هادیا و مبشرا. 
۴-در «و هم بالآخرة هم یوقنون ضمیر «هم» برای افاده‌ی حصر و اختصاص تکرار شده 
است. وهم فى الآخرة هم الأخسرون» نیز چنین است. و متضمن مقابله نيز می‌باشد. 
۵ «وانك لتلق القرآن» به وسیله‌ی «ان» و «لاع» مؤكد شده است؛ چون بعضی در مورد 
قرآن شک دارند. 

5 و ألق عصاك4 متضمن ایجاز به حذف است و سیاق کلام بر آن دلالت دارد. 

۷ (حسنا بعد سوء4 و وی مدبرا... وام یعقب4 متضمن طباق است. 

۸ف آیاتنا مبصرة4 متضمن استعاره می‌باشد؟ لفظ «أبصار» برای وضوح استعاره شده 


است. 


| سوردى ۲۷ / تفسیر سوره‌ي نمل / آیات ۳۰-۴۴ 


۹ کأنها جان» متضمن تشبیه مرسل مجمل است؛ ادات تشبیه ذکر و وجه شبه حذف 
شده است و به صورت مرسل مجمل در آمده است. 

لطیفه: بعضی از علما گفته‌اند: آيدى قالت فلة يا أيها الفل ادخلوا مساکنکم ...4 از 
جمله عجایب قرآن است؛ چون به لفظ «يا» ندا داد و با «امها» آگاه نمود. و با «الفل» 
معين کرد. و با «ادخلوا» دستور داد. و با «مساکنکم» تعيين کرد. و با «لابحطمنکم» 
برحذر داشت. و با «سلهان» تخصیص کرد. و با «وجنوده» عام آورد. و با «وهم 


لایشعرون» معذرت آورد. پس جه مورچه‌ی باهوشی بودا 


جا جا 2 


خداوند متعال می فرماید: 
و تلد الط تال ما لي لا آری آذ نف ان بن لقي © یه ع ابا 
قییدا اذكه أو ياي بشتطان مین © کت عبر بهي نقال اط َال 


1 5 


یط بدو جك ين سیردت راکش یٹ بن كل قب 
ها عزش عظم © تج وت بدا يَسْجُدُونَ للش یں من دون الله ریم یط 
ام خم عي لش تم دون © لا شج يَشْجُدٌُ كوا ذه لذي برع متب 
ف الشنوات داش لا شون ن و ما نون ة ال هو رب آنعزش 

يہ ن مقط أصدئت ار کے ين کین @ ذه هب بکتاں هذا فَالقة الہ 


ول عَم انظ نظ مَاذًا يَدْجِكُونَ © قَالَتْ ت یا أا لوا ان | ألو کتاب کرم © 
ین شلیتان واه بشم آل الخ آلژجیم © تغشوا عون شش ليب © 
ّث ياي لا وني ف أي مات قاط دا خی تنبدرن (© الوا فی 
راقو و أُولُوا باس شَدیر و امه ایب تانظري ماذا تأمشرین @ قالث إِنَّ آلو 
٥ِ‏ دعر قوب رما و جوا ره فله َو کذیت تفعلون و ان یله 


2 مرب ر ا شت ه وم 5 مر مه رک اد بط 0 
آتاني ا خير جا اتاكم ب نم کم تفرخون (© آزجیغ ال نازیم كور ۷ 


بل مها و رجیم نا أل وم صانوون © کال با با کم تابن 
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تنظ ری ام کون من لين ايندو 9 5 جاعث قیل آفکذا عرش قالث كانه 


س من و 


ان من وم کافریں © یل گا ی آلصّراح َا راه یه ة وَكَشَفَّتْ عن ساقي 


هصغ وه ین قواریز قلت بط ني و شنت مع ليان به زب 


مناسبت اين دسته از آيات با آیات پیشین: هدوز آیات درباره‌ی «سلیمان بن داوداكه 

۱ از نبوت و بادشاهى برخوردار بود وانس و جن مسخر او بودند و خدا زبان برندكان را به 

او آموخت» بحث می‌کند و در اینجا آیات داستان او و «بلقیس» پادشاه سباء و حوادث 
جالبی را که در زمان او به وقوع پیوست یادآور می‌شوند. 

معنی لغات: تفقد4 تفقد؛ جستجوی آنچه از انسان نهان است. «الخبء4 مستور؛ 

پوشیده» پنهان شده. صاغرون» خوار و خفیف شدگان. عفریت» ناپاک و حیله‌گره 

نافرمان و نیرومند از انس و جن. «الصرح» قصر و هر ساختمانی عالی و مرتفع. «تمرد» 


صاف و لیز. (قواریر» جمع قاروره به معنی شيشه است. 


تفسیر: و تفقد الطير» سلیمان به جستجو و تفحص حال پرندگان پرداخت. «فقال ما 
لى لا أرى المدهد» گفت: چرا هدهد را نمی‌بینم؟ مفسران گفته‌اند: در سفر پرندگان با 
سليمان می‌رفتند و در بالای سرش با بال‌های خود سايه فراهم مىكردند. وقتی از دژه‌ی 
مورچگان گذشتند و به سرزمین دشت و بیابانی رسیدند؛ تشنگی بر لشکریانش مستولی 
شد و درخواست آب کردند. ضمناًقرار بر این بود هدهد آنها را به سوی آب راهنمایی کند. 
وقتی می‌گفت: اینجا آب | ست شیاطین پراکنده گشته و چشمه می جوشید. در آن روز سلیمان 
آن را خواست اما پیدایش نشد. لذا گفت: چرا هدهد را نمی‌بینم؟ ام کان من الفائبين» 
ام منقطعه به معنی (بل) است. پعنی: بلکه غايب است و بدون اجازه‌ی من رفته است. 
«لاعذبنه عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو ليأتييٌ بسلطان مبین» قطعاً او را سخت عذاب 
می‌دهم؛ یا او را زندانی می‌کنم و برش را می‌کنم و با سرش را می‌برم يا إينكه بايد برایم 
دلیل واضح بیاورد و عذرش را بیان کند. «فكث غير بعید» پس دیری نپایید که هدهد 
نرد سلیمان آمد. «فقال أحطت با لم تحط به» هدهد گفت: به چیزی واقف شدم که تو از 
آن آگاهی نداری و چیزی را دریافتم که تو آن را نمی دانی. و جثتك من سبا بنباء یقین4 
از شهر سبا در يمن خبری بسیار مهم و حقیقتی بزرگ و بااهمیت برایت آورده‌ام. نی 
وجدت إمرأة تملكهم» از شگفتی‌های آنچه که ديدم اينكه زنی به نام بلقیس ‏ پادشاه 
آنها می باشد و آنها از او اطاعت می‌کنند.۱۱) وو أوتيت من کل شي تمام آنچه شاهان 
بدا از دارند از قبیل اسباب دنا و فراوانی مال وکثرت مردان و وفور سلاح و مهمات» 
به او عطا شده است. و ها عرش عظیم4 تختى شاهانه و بسیار بزرگ دارد که با مروارید 
و یاقوت تزئین شده است. قتاده گفته است: تخت بلقیس از طلا بود. پایه‌های آن از 


١‏ سبب تعجب اينكه پادشاهان معمولاً مرد می‌باشند و زنان صلاحیت سلطنت و اداره‌ی مملکت را ندارنده حدیث 
نیز این نظر را تأیید می‌کند و می‌فرماید: ملتی که زمام امور خود را به زن بسپارد؛ رستگار نیست. و منطق و فطرت نیز 
چنین حکم می‌کند. 


كوهرء وبا مروارید تزئین شده بود. طبری گفته است: منظور از عظیم در اینجا عظمت قدر و 
منزلت است نه بزرگی حجم و وسعت: بر این مبنا ابن‌عباس گفته است: عرش عظم» 
یعنی تختی زیبا که از طلا ساخته شده و پایه‌هایش از مروارید و گوهر بود.!١)‏ سپس 
مطلب مهمتری را آغاز کرد و گفت: «وجدتها و تومها یسجدون للشمس من دون الله4 
تمام آنها را كبر و آفتاب‌پرست بافتم» آفتاب را پرستش کرده و خدای پگانه و یکتا 
را رها کرده‌اند. وزین هم الشیطان أعبالهم» شیطان پرستش و سجده يردن آنها را 
برای آفتاب به جای پرستش و سجده بردن برای خدا آراسته و نیکو جلوه داده است. 
«فصدهم عن السبیل4 به وسیله‌ی این گمراهی آنها را از طريق حق و درست منم کرده 
است. «فهم لامهتدون» بس آنان بر اثر اغوا و فریب شیطان به سوی خدا و توحيد راہ 
نمی یابند. سپس هدهد با تمجب گفت: «ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبة فى السموات 
والأرض» آیا برای آفتاب سجده می‌برند و برای خدای خالق عظیم سجده نمی برند که 
تمام نهفتنی‌های آسمان‌ها و زمین را می‌داند؟!(" ابن‌عباس گفته است: یعنی به تمام 
نهانی‌های آسمان و زمين آگاه است. «ويعلم ما تخفون و ما تعلنون» یعنی از آشکار و 
نهان باخبر است. الله لاإله الا هو رب العرش العظيم» یعنی ذات خدای متعال در جلال 
و شکوه و عظمت تک و منفرد است» همو صاحب عرش عظیم است و شایسته‌ی پرستش 
و تعظیم می‌باشد؛ چون عرش باعظمت‌ترین مخلوقات است آن را مخصوصاً نام برده است. 
در اینجا سخنان هدهد به پایان می رسد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الکاذبین4 


۱-طبری ٩۲/۱٩‏ 
"اين چیزی است که از معنی آیه به ذهن من رسیده است و شاید به فهم نص قرآنی نزدیک‌تر هم باشد؛ چون 
موقعیت؛ موقعیت بتعجب و انکار» است نه موقعیت «حديث و خبر دادن»؛ پس آنچه را که مفسران گفته‌اند مبلی بر 
اينكه ولام زايد است و معنی چنین است: هدایت نمی‌شوند که برای خدا سجده ببرند؛ يا اينكه: ای جماعت! سجده 


ہبرید ... روشن نیست. 
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سلیمان گفت: درباره‌ی سخنانت تحقیق می‌کنيم تا دریابیم راست گفته‌ای یا دروغ؟ 
این‌جوزی گفته است: از اينرو درباره‌ی خبرش مشکوک بود که گمان نمی‌کرد غير از 
خودش سلطانی باشد. سپس نامه‌ای نوشت و آن را مهر و امضا کرد و به هدهد داد و 
گفت: «آذهب بكتابى هذا فألقه إلييم» این نامه را بردار و آن را به ملکه‌ی سبا و 
. لشکریانش برسان. ثم تول عنهم4 بعد از آن از آنها كنار بگیر و در جایی نزدیک خود را 
پنهان کن. «فانظر ماذا برجعون» بنگر جه جواب می‌دهند؟ مفسران گفته‌اند: هدهد نامه 
را برداشت و نزد بلقیس و قومش رفت. بالای سر بلقیس به پرواز درآمد» آنگاه نامه 
را به دامنش انداخت. «قالت يا آبها الملؤا إنى ألق إلى کتاب كريم» به اشراف قوم خود 
گفت: نامهاى ارجمند و گران‌قدر برايم آمده است. «إنه من سليان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحیم4 اين نامه از جانب سلیمان آمده است. سپس آنگاه آن را باز کرد دید در 
آن «بسم الله الرحمن الرحم) آمده. سر آغازی شریف و درخشان و جالب است و در آن 
پروردگاری خدا و سپس دعوت به توحيد و یگانگی خدا و تسلیم به امر و فرمانش آمده 
است. «ألا تعلوا على و أتونی مسلمین4 در مقابل من تکبر تکنید و خود را بزرگ ندانید و 
مانند سلاطین نباشید بلکه ایمان آورده و نزد من یایید. ابنعباس گفته است: یعنی 
موحد و یکتاپرست باشید. سفیان گفته است: یعنی مطيعانه بياييد. (قالت يا أا الملؤا 
أفتونی فى آمری» گفت: ای سران کشور! در مورد این کار مشاور من باشید و همیاری و 
همفکری کنید. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون» بدون حضور و مشورت شما هیچ 
کاری نکرده‌ام. قالوا نحن أولوا قوة و أولوا بأس شديد» گفتند: ما افراد و مهمات زياد 
داریم و دارای قدرت و نیروی جنگی هستیم. «و الأمر إليك فانظری ماذا تأمرین» و 
فرمانبرداریم و هر دستوری به ما بدهی آن را اجرا می‌کنيم. این گفته نشانه‌ی اطاعت 
کامل است. قرطبی گفته است: در مورد مشاوره با قوم خود در هر مورد» حسن ادب و 


نزاکت را اتخاذ کرده است. پس اشراف قوم طوری با او برخورد کرده‌اند که او را خوشنود 


گردانند و نیرو و قدرت خود را اعلام و در اختیار او قرار دھند سپس تصمیم‌گیری را به 
خود او واگذار کرده‌اند. و این كفت و شنودی نیکو از جانب همه‌ی آنها بود" حسن 
بصری گفته است: امور خود را به زنی کافر واگذار کرده بودند» وقتی آنها نظر خود را به 
او گفتند: معلوم شد که او در نظر و رأی از همه هوشیارتر و آگاهتراست.(۲) «قالت إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها»ه گفت: عادت پادشاهان بر این است که وقتی به زور و 
اقتدار بر جایی تسلط یافتنده آن را ويران و خراب می‌کنند. < وجعلوا أعرّة أهلها أذلة» وبا 
کشتن و آواره کردن؛ اشراف آنجا را به خفت و خواری می‌کشند. و کذلك یسفعلون» 
عادت و روش آنها در مورد هر مملکتی که زمام آن را به دست بگیرند چنین است. سپس 
«بلقیس» به صلح و آشتی روی آورد و گفت: و إلى مرسلة إلیہسم بهدية فناظرة بم 
یرجع الرسلون» من هدیه‌ای بزرگ و شایسته برای ایشان می فرستم؛ تا ببینم آیبا آن را 
قبول می‌کنند یا آن را رد می‌کنند؟ قتاده گفته است: هم در اسلام و هم در کفر و شرك 
بسیار عاقل برد و می‌دانست هدیه دل مردم را می‌گیرد. و ابن‌عباس گفته است: بلقیس به 
اطرافیانش گفت: اگر هدیه را قبول کرد معلوم می شود پادشاه است و دنيا را می‌جوید 
پس با او بجنگید: و اگر هديه را قبول نکرد پیامبر است و راستگو و از او پیروی کنید.۳۱* 
فلما جاء سلیان قال أقدوئن بمال» وقتی پیک‌های بلقیس با هدایای بزرگ نزد سلیمان 
آمدند» عمل آنان را تقبیح کرد و گفت: آیا با مال و هدیه از در چاپلوسی و فریب دادن من 
در می آبيد تا شما را در کفر و سلطنت به حال خود رها کنم؟ فا آتانى الله خير ما آتاکم» 
نبوت و سلطنتی كه خدا به من عطا کرده است از زینت حيات دنیا که به شما عطا کرده 
بهتر است. لذا به هدایای شما نیازی ندارم. بل أنتم بهدیتکم تفرحون» این شما هستید 


۱-فرطبی ۰۱۹۴/۱۳ ۲-ابن‌کثیر ۰۱۷۱/۲ 


۳ مختصر ۱۷۲۱/۲ 


: که از هدایای خود شادمان و مسرور هستید؛ چون شما در دنیا به دنبال افتخاز و مباهات 
و جاه‌طلبی و بزرگی می باشید. سپس به رئيس فرستادگان گفت: «ارجع إلهم فلنأتینهم 
بجنود لا قبل هم بها4 هدایا را به آنها بازگردان قسم به خدا با لشکریانی بر آنها می تازیم 
که بارای مقاومت و رویاروبی با آن را نخواهند داشت. و لنخرجنم منها أذلة و 
هم صاغرون» اگر مسلمان نشوند آنها را خوار و خفیف از دیار خود بیرون می‌رانیم. 
ابن عباس گفته است: وقتی پیک‌های بلقیس از نزد سلیمان برگشتند و جریان را به او 
گزارش دادند بلقیس گفت: درست فهمیدم که اين مرد پادشاه نیست. و ما قدرت مقابله 
با او را نداریم. باز پیکی را نزد سلیمان فرستاد و گفت: ما با بزرگان قوم خود نزد تو 
می آبیم تا ببينيم قدرت و نظر تو چیست و دینی که مردم را به سویش می خوانی چیست؟ 
آنگاه با دوازده هزار نفر از فرماندهان خود به نزد سلیمان حرکت کرد قال يا ها 
الملؤا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمین» سلیمان به اطرافیان خود گفت: قبل از 
اينكه بیایند كداميك از شما می‌تواند تخت تزئین شده‌ی او را برای من بياورد؟ بيضاوى 
گفته است: سليمان مى خواست بعضى از عجايب را به او نشان بدهد که خدا اختصاصاً 
به او عطا کرده و بر قدرت فراوان و صدق نوتش دلالت داشت. و نيز با ناشناخته كردن 
تخت او ذهن و زکاوت او را آزمایش کند و بداند آيا آن را از می شناسد یا خیر ؟(۲) 
«قال عفریت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك4 افسون‌گری از جنیان گفت: 
قبل از اينكه از جلسه‌ی قضاوت برخیزی آن را بيشت می‌آورم. هر روز از صبح تا ظهر 
جلسه تشکیل می داد. منظور دیو افسونگر این بود که او می تواند در کمتر از نیمروز آن را 
پیاورد. و إني عليه لقوی آمین4 من توانایی حمل آن را دارم و در مورد در و جواهر امین 
هستم. قال الذی عنده علم من الکتاب آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4 مفسران 


۸۳/۲ حاشيدى شيخ زاده ۳۹۳/۳ 1 ۲-یضاوی‎ ١ 


گفته‌اند: «آصف بن برخیاہ یکی از صدیقین بود و اسم اعظم خدا را می‌دانست. که هر وقت 
خدا بدان خوانده شود دعا را اجابت می‌کند و او کسی بود که تخت بلقیس را نزد سلیمان 
آورد و گفته بود: قبل از این‌که چشم را به هم بزنی آن را نزد تو می‌آورم. پس نام خدا را بر 
زبان آورد و تخت فورا حاضر شد. «فلیا رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ریی4 وقتی 
سلیمان نگاه کرد و تخت را در کنارش حاضر یافت» گفت: اين از فضل و نعمت خداست 
که منتش را بر من نهاده است. (لیبلونی أأشكر أم أكفر» تا مرا امتحان کند که آيا 
نعمت‌هایش را سپاسگزار می‌شوم يا فضل و کرم او را انکار می‌کنم. و من يشكر ففا 
یشکر لنفسه» و هر کس سپاسگزار باشد؛ نفعش را خود می‌برد؛ زیرا شکر موجب 
افزایش فضل خدا می‌باشد. لان شکرتم لأزیدنکم». و من کفر فان ربى غنی كريم» 
هركس سپاسگزار نباشد و کرم خدا را انکار کند. خدا از سپاسگزاری او بی نیاز است و 
کریم است به ناسپاس هم نعمت عطا می‌کند. وقتی ملکه‌ی سبا نزدیک شد سلیمان دستور 
داد به منظور امتحان او بعضى از ظواهر تخت را تغيبر دهند. قال نکروا ا عرشها» 
گفت: همان طور که انسان تغییر قيافه می دھد تا شناخته نشود؛ بعضی از اوصاف و شکل 
تختش را تغییر دهيد. (ننظر أتهتدى أم تکون من الذین لابهتدون» تا ببينيم وقتی آن را 
دید آيا می‌داند تخت خودش می‌باشد يا نه؟ بدین‌وسیله خواست عقل و هوش او را 
آزمایش کند. (فلما جاءت قیل أهكذا عرشک؟» وقتی وارد شد به اوگفتند: آيا تخت شما 
نيز مانند این است؟ نگفتند: آیا این تخت خودت می‌باشد؟ تا برای او تلقین نشود. 
«قالت كأنه هو بسیار شبیه آن است و به آن نزدیک است. نگفت: خود آن است. 
ابن‌کثیر گفته است: این نشان‌دهنده‌ی ضریب هوشی بالای او است.!۱) و أوتينا العلم 
. من قبلها و کنا مسامین» اين گفته‌ی سلیمان است. یعنی به نعمت خدا اقرار کرد و گفت: 


۱۷۳/۲ ریٹکنبا۔١‎ 


قبل از این زن شناخت و آگاهی از قدرت خدا به ما عطا شده است و قبل از او ما مسلمان 
بودیم. بس ما از لحاظ علم و اسلام از او پیشی گرفته‌ايم. و صدها ما كانت تعبد من 
دون اه » و عبادت‌های قدیمی او يعنى پرستش آفتاب و ماه مانع شده بود که به خدا 
ایمان بیاورد و او را پرستش کند. «انها كانت من قوم کافرین»؛ زبرا در بين قومى کافر و 
مشرک پرورش يافته بود. «قيل ها ادخلی الصرح) به او گفتند: وارد قصر باشکوه شو. 
«فلیا رأته حسبته لج و کشفت عن سُاقہا4 وقتی آن کاخ با عظمت را دید گمان کرد 
استخر آب است و لباسش را بالا کشید تا وارد آن بشود. و ساق پاهایش نمایان شد. 
«قال إنه صرح مرد من قوارير» سلیمان گفت: این کاخی است صاف و از شیشه‌ی 
شفاف و خالص ساخته شده است. «قالت إنى ظلمت نفسی4 در این موقع بلقیس گفت: 
خدایا! به سبب شرك و پرستش آفتاب به خود ستم کردهام. «وأسلمت مع سلیان له 
رب العالین» از سلیمان پیروی کرده و داخل اسلام شدم و به پروردگار عالمیان ایمان 
آوردم. ابن‌کثیر گفته است: خلاصه‌ی مطلب این‌که سلیمان برای ملکه کاخی باشکوه و 
بزرگ از شيشه ساخت تا عظمت سلطنت و قدرتش را نشان دهد وقتی بلقیس عظمت و 
شکوهی که خدا به سلیمان داده بود» مشاهده کرد و درباره‌ی آن به دقت فکرکرد تسليم 
فرمان خدا شد و دریافت که سلیمان پیامبری است بزرگ» و پادشاهی است مقتدر و 
خود را تسلیم امر خدای عزوجل کرد( 

نكات بلاغى: ١‏ در مال لاأرى المدهد» اسلوب تعجب مقرر است. 
۲-در لأعذبنہ ... أو لأذبحنه أو ليأتيقٌ4 تاکید مکرر آمده است. 
۳ در «أحطت با لم تحط به و تهتدی ... لايمتدون» طباق سلب مقرر است. 


۴ و جئتك من سب بنبا4 متضمن جناس ناقص است؛ چون بعضی حروف با هم تفاوت 


1 مختصر اب نکٹیر ۷۴۲ 


دارو (۱ 
ه ٭تخفون و تعلنون» و «أأشكر أم أكفر» متضمن طباق لفظی است. 

+ أصدقت أم كنت من الکاذبین4 طباق معنوی را در بردارد. دانشمندان علم بیان 
گفته‌اند: طباق معنوی از طباق لفظی بلیغ‌تر است؛ چون در اینجا از فعل به اسم عدول 
شده که مفید ثبات است. اگر گفته می شد: «أصدقت أم کذبت4 این معنی را ادا نمی‌کرد؛ 
زيرا ممکن است در این مورد دروغ بگوید و در موارد دیگر دروغ نگوید اما «أم كنت من 
الکاذبین» چنین می‌رساند که چنانچه در زمردى دروغگویان قرار گیردہ حتماً دروغگو و 


غیرقابل اعتماد می‌باشد. 
۷ تقوم من مقامك» و أسلمت مع سلیان» حاوی جناس اشتقاق است. 
ل «کأنه هو) تشبیه مرسل مجمل است. 


قبل أن یرتد اليك طرف» متضمن استعاره است. آوردن تخت به چشم به هم زدن 
انسان تشبیه شده است. و ما أمر الساعة إلاكلمح البصر» نيز چنین است.( 
۰-توافق فواصل در أم كان من الغائبین», «أو ليأتينى بسلطان مبین4 و «و جئتك من 
سبا بنبا يقين». 

لطيغه: برخى از مفسّران با استنباط از آیه‌ی «و تفقّد الطير» مستحب دانسته‌اند كه 
حاكم و فرماتروا از احوال رعايا تفقّد به عمل آورد. نيز پر مبناى همین تفقد دوستان و 


. برادران و آشنایان را مستحب دانسته‌اند. شاعر می‌گوید: 


١‏ صاحب کشاف گفته است؛ اين به شرطی از محاسن کلام به شمار می آید که مطبوع و غير متکلف باشد یا کسی آن 
را به کار پیندد که آگاه به جوهر کلام باشد؛ همان‌گونه که در آیه به طرز نیکو آمده است و هم از لحاظ لفظ و هم از 
لحاظ معنی از ابداع و هنرنمابى برخوردار است؛ و اگر به جای وبنيإء می‌گفت: وبخبرہ معنى درست بود اما معنی اضافی 
که در نبأ است از بين مىرفت» و آن عبارت است از «خبر مھمو۔ 

۲ به تلخيص البیان نگاه کن. صفحه‌ی ۰۲۹۱ 


از آیه ۵۶ سوره‌ی نمل تا پایان آیه ۳۵ سوره‌ی عنکبوت 


س مسلیمان لناسمئة وكان فیما سته مقتدیٰ 
تفقد الطير على ملکه فقال: ما لین لا آری الهدهد؟! 


0 7 
«سلیمان ا سنت و روشی نیکو برای ما پایەریزی کرد و در این زمینه به او اقتدا می‌شود. در مملكت 


خود از پرنده تفقّد بەعمل آوردہ و گفت: جه شده است که هدهد را نمی‌بینم؟!». 


خداوند متمال می‌فرمابد: 
وو لذ رسلا ال راعش صان ار | ال إا هم فریقان يْتَصِمُونَ © 
202 7 و ر ۳ مرت ترد و 


لیتق َشعة رط يُفِْدُونَ في آلأزض بشید on‏ تتاب با 3ت و 


نکن اوہ ا شين مت أله و 
تک فورح ©) انظ کیت كيت کان عا 
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سھ 1ے عام 2 یه ما م عه 5 7 ر 5 

لکم ین آلشماء ماء نش به عَدَاِق ات بيْجَةٍ ماکان لکم أن تنبُوا شَجَڑھا أولهٌ مع اللہ 
06 د عد بر مب و 5 مص كم ت عم 

یل هُم قوم یقیلون © أ ن جَعَل الازض قَرَارا و جَعَل خلاطا انار و جَقل ها رَوَايِيَ و 


جَقلَ بن خرن عاجزً وله مع لہ بل تم تشون © من يُجِيبٌُ ضط ا٤‏ 


جن له و 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا داستان موسی را 
بازگفت و به دنبال آن قصه‌ی داود و سلیمان و شگفتی‌های آن را بیان کرد؛ در اینجا 
داستان «صالح» و «لوط» را یادآور شده است. مقصود از تمام اين قصه‌ها یادآوری و پند و 
اندرز و بیان سنت و روش خدا در نابو د كردن تکذیب‌کنندگان می باشد. بعد از آن دلايل و 
براهین دال بر یگانگی و علم و قدرت خدا را ذکر کرده است. 

معنی لغات: «اطبرنا4 از تطیر به معتی به فال بد گرفتن و شوم و بد دانستن است. 
زجاج گفته است: اطيّرنا در اصل تطیرنا بوده و «تا» در «طاه ادغام شده و به خاطر سکون 
«طا» همزه آمده است. «خاوية» خالی است. از خوی به معنی خالی است. از خوی 
البطن» آمده که به معنی شکم خالی شده می‌باشد. و «خوی النجم» یعنی ستاره سقوط 
کرد. (الفاحشة4 پلشتی» عمل زشت و فبیح. (حدائق) جمع حدیقه و به معنى باغى 
است که دور آن را حصارکشی کرده باشند. اگر اطراف آن را حصار نکشند بستان تامیده 


می شود( (قراراہ فرارگاه. محل قرار دادن چیزی. «حاجزا» پرده وحایل بين دو چیز, 


۰۲۲۱/۱۴ یبطرق۔١‎ 


سوره‌ی ۲۷ / تفسير سوره‌ی نمل / آيات ۴۵-۶۶ وعم | 


تفسير: و لقد أرسلنا إلى نود أخاهم صا حا أن اعبدوا اله لام جواب قسمی 
محذوف است. يعنى قسم به خدا به سوى قبیله‌ی مود برادرشان» صالح را فرستاديم كه 
آنها را به توحيد و عبادت خدا فرا خواند. (فإذا هم فریقان يختصمون» ناگهان آنها دو 
گروه متخاصم شدند» گروهی مؤمن و گروهی كافركه در مورد امور دين با هم به نزاع 
برخاستند. مجاهد گفته است: دوكروه مؤمن وكافر نزاعشان عبارت است از: اختلافشان 
در دين. و با حمل بر معنی؛ «يختصمون» به صورت جمع آمده است. «قال يا قوم ۸ 
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» صالح به طريق محبت و ترمش به آنها گفت: ای قوم! 
چرا قبل از رحمت در طلب عذاب می باشید و برای جه در شتاب عذابيد و رحمت را 
نمی جویید؟ «لو لانستغفرون الله لعلکم ترحمون» چرا در پیشگاه خدا از شرك تویه 
نمی کنید؛ تا خدا توبه را از شما بپذیرد و به شما رحم کند؟ مفسرآن گفته‌اند: کافران از بس 
كه منکر بودند به صالح می‌گفتند: عذاب خدا را بر ما بياور» صالح در مقابل گفت: چرا 
قبل از نزول عذاب از خدا طلب بخشودگی نمی‌کنید؟ چرا که درخواست تعجیل خیر از 
درخواست تعجیل شر بهتر است!! «قالوا اطرنا بك وین معك4 گفتند: ای صالح! شما و 
پیروان مژمنت را به فال بد می‌گيريم و شومی شما باعث شده است که این مصایب بر ما 
وارد آید. آنها با قحطی رگرسنگی دست به گریبان بودند. قال طاثرکم عنداله4 نصيب 
شما در خیر و شر در قبضه‌ی قضا و قدرت خدا می‌باشد. که اگر بخواهد روزی شما 
فراهم می شود و اگر بخواهد شما را محروم می‌کند. بعد از اينكه با آنها نرمش و ملایمت 
بكار برد» آنهادر مقابل شدت را نشان دادند و گفتند: بدیمنی و شومی را در شما و 
پیروانت می‌بینم» آنگاه صالح به آنها گفت: شومی و بدیمنی ناشی از عمل شماست نه از 
عمل من و مزمنان. بل أنتم قوم تفتنون» بلکه شما جماعتی هستید که شیطان با وسوسه 
و نیرنگ‌هایش در بین شما فتنه‌انگیزی می‌کند» به همین جهت این سخنان را میگوید. 
«وکان فى ا مدینة تسعة رهط4 در شهر صالح که «حجره نام داشت نه مرد از نجیب و 


. اشراف‌زادگان بودند. ضحاک گفته است: آن نه نفر بزرگان شهر بودند. (یفسدون فى 
الأرض و لایصلحون» کارشان فساد بود و به هر وسیله‌ای مردم را آزار می‌دادند. 
ابن‌عباس گفته است: آنها بودند که شتر را بى زدند. قالوا تقاسوا بالله» به یکدیگر 
گفتند: به خدا قسم ياد کنید. (لنبیتنه و أهله» كه شبانه صالح و خانواده‌اش را به قعل 
برسانیم. ثم لنقولن لوليّه ما شهدنا مهلك أهله» آنگاہ به ولي او مىكوبيم: ما در قتلكاه 
آنها نبوديم و قاتل صالح د خاترادماش راضی‌شناسیم۔ ذو إن لصادقون» باورکنید قسم 
می خوريم كه راستگو هستيم. ابن‌عباس گفته است: به منزل ريختند و شمشيرها را کشیدنده 
اما فرشتگان آنها را سنگباران كرده و به قتل رساندند.!۱) خدا فرمود: و مکروا مكرا» 
دسيسه و توطثه چیدند که صالح را به قتل برسانند. و مکرنا مكرا» ما هم آنها را در 
کیفر نیرنگشان مجازات نموده و نابودی آنها را تعجیل کردیم. به طريق مشاکله آن را مکر 
خوانده است.(۲) «و هم لایشعرون» در حالی که آگاه نبودند و نمی‌فهمیدند آنها را 

مجازات کرده‌ايم. ابوحیان گفته است: نیرنگ و حیله‌ی آنها همانا مخفی نگه داشتن قتل 
صالح بود و مکر خدا عبارت بود از این‌که آنها را به شیوه‌ای نابود کرد که خود از آن 
سر در نیاوردند.۳۱" «فانظر كيف كان عاقبة مکرهم أنا دشرناهم و قرمهم أجمعين» 
درباره‌ی سرانجام و نتیجه‌ی حيله و نیرنگشان نیک بیندیش که چگرنه همه‌ی آنان را 
تابود کرده و عاقبتشان ویرانی و ریشەکن شدن شد؟! «فتلك بیوتهم خاوية با ظلموا» 
اینک به سبب ستم و کفرشان خانه و کاشانه‌ی آنها خالی گشته است؛ چون صاحبان آنها 
نابود شده‌اند. إن فى ذلك لاية لقوم یعلمون» برای آنان که از قدرت خدا آگاهی دارند و 
از آن پند و عبرت مىكيرند؛ در این ماجرا تدییر شگفت‌انگیز و پند و اندرز نهفته است. 


۱-زاد السیر ۰۱۸۲/۲ ۲ مشاكله يعنى توافق لفط بدون معنی. 
۳ البحر ۸۵/۷ 


و أنجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون» مزمنان پرهیزگار را که با صالح بودند» از عذاب 
نجات دادیم. $ و لوطا إذ قال لقومه» پیامبر ماه «لوط» را به ياد بیاور وقتی که به قوم 
خود «اهل سدوم» گفت: «أتأتون الفاحشة4 آیا عمل زشت و ناپسند لواط را انجام 
می دهید؟ و أنتم تبصرون» وانگهی به‌طور قطعی و یقین می‌دانید که عملی است زشت 
و ناپسند؟! نکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» تکرار برای توبيخ است. یعنی 
آیا شما از روی شهوت‌پرستی و جهالت اشتهای مردان می کنید و زنان را رها می سازید و 
با مردها می آمیزید؟! «بل أنتم قوم تجهلون» بلکه شما مردمانی ابله و نادانیده از این رو 
عمل زشت را بر عمل پاک كام برگرفتن مباح از زنان ترجیح می‌دهید. «فها کان جواب 
قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قریتکم» جواب أن جنایتکاران چیزی نبود سز 
اينكه گفتند: لوط و خانوادهاش را از شهر خود بیرون کنید. «انهم أناس یتطهرون4 آنها 
افرادی هستند که به پاکی تظاهر می‌کنند و عمل ما را کثیف و ناپاک می‌دانند. بدین ترتیب 
برای اخراج آنها علت و بهانه می‌تراشند. قتاده گفته است: به خدا قسم آنها عیبی نداشتند 
كه از آنها عیب و ايراد بگیرند جز اينكه می‌گفتند: آنان از اعمال زشت خود را پاک نگه 
می‌دارند. ابن‌عباس گفته است: آنها را به مسخره و استهزا می‌گرفتند و می‌گفتند: خود را 
از لواط با مردان پاکیزه نگه می‌دارند.(۱) «فأنجیناه و أهله إلا امرأته> خود و خانواده‌اش 
را از عذابی که بر آنان واقع شد نجات دادیم جز زنش. قدرناها من الغابرین» به 
مقتضای قضا و تقدیر خود او را جزو تابردشدگان و ماندگاران در عذاب قرار دادیم. 
<وأمطرنا عليهم مطرا» از آسمان باران سنگ بر آنان فرو ریختیم و آنها را نابرد کرد. 
«فساء مطر النذرین» این عذاب که بر آنان فروريخته شد که سنگ‌هایی از نوع سجیل 
۱ بود زشت عذابی است. بعد از ذ کر قصه‌ی پیامبران, به ذ کر قدرت ویگانگی خود پرداخت 


۰۲۱۹/۱۳ یبطرف۔١‎ 


وگفت: «قل ا حمد له و سلام على عباده الذين اصطق 4 ای محمد! بگو؛ خدا را در مقابل 
فضل و کرمش سپاسگزارم» و درود بر پیامبران که آنها را برای رسالت خود برگزیده و 
برای تبلیغ دعوتش انتخاب کرده است. زمخشری گفته است: خدا به پیامبرش ااا 
دستور داده است این آیات را بخواند که بر یگانگی او دلالت دارند و دلایل و براهين 
گویای قدرت و حکمت او می‌باشند. و دستور داده است که کلام را با سپاسگزاری از خدا 
و درود بر پیامبران آغاز کند. در این دستور آموزشی نیکو مکنون است و آن عبارت است 
از سپاس خدا و درود ہر پیامبران. دانشمندان و سخن‌سرایان و اندرزگویان؛ این ادب را 
نسل به نسل به ارث برده و در آغاز هر جلسه‌ی علمی و قبل از هر اندرز و تذکری» خدا 
را سپاس كفته و بر يبامبرش درود فرستادہاند''' آنه خير أما يشركون» سرزنش و 
توبیخ مشركين است. يعنى آيا خالق دانا بهتر است» يا بت‌های مورد پرستش آتها كه نه 
قدرت شنوايى دارند و نه جواب می‌دهند؟ «أمن خلق السموات والأرض» این هم دليلى 
ديكر بر یگانگی خدااست. يعنى: آیا آن‌که کائنات را هستى داده و آسمان‌ها را به بھترین 
وجه آفريده و در آتها ستارگان درخشان قرار داده و زمين را خلق كرده و در آن کوه‌های 
بلند و دشت و دمن و رودخانه و دریا قرار داده است» بهتر است يا آنچه که آنها برای خدا 
شریک قرار می‌دهند؟ و أنزل لکم من السماء ما٤‏ فأنبتنا به حدائق ذات بهسجة» و با 
قدرت خود باران را از ابر نازل کردیم و به وسیله‌ی آن باغ‌ها و بستان‌های زیبا و سرسبز و 
باطراوت ايجاد کردیم. ماکان لكم أن تنبتوا شجرها» انسان نمی‌تواند و توانایی ندارد 
که درختش را بروياتد تاچه رسد به ثمرش. «أإله مع الله استفهام انکاری است. یعنی 
آیا همراه او معبودی به حق موجود است تا در بین آنها مساوات برقرار کنند» در حالی که 
فقط خدا به تتهایی خالق و سازنده است؟ بل هم قوم یعدلون» بلکه آنها جماعتی 


۱کشاف ۰۲۹۵/۴ 


مشرک هستند و برايش همسان و شریک قرار می‌دهند و خدای رازق را با بت یکسان 
می‌دانند. «أمن جعل الأرض قرارا» و زمين را قرارگاه انسان و حیوان قرار داده است 
به‌طوری که اقامت و استقرار برایتان ممکن شود. «و جعل خلاها أنهارا» و در دره‌ها و 
دامنه‌ها رودهایی با آب شیرین و گوارا قرار داد که به سمت شرق و غرب و شمال و 
جنوب در جریانند. «وجعل فا رواسی) و بر روی زمين کوه‌های بلند به‌عنوان لنگر قرار 
داد تا زمین مضطرب و متلاشی نشود و به لرزه در نيايد. و جعل بين البحرین حاجزا» و 
در بین آب شیرین و آب شور پرده و مانمی قرار داد تا مخلوط نشوند و آب دربای شیرین 
را خراب نکند.(۱) له مع الله» آيا با خدا معبودی ديكر هست؟ «بل أكثرهم لايعلمون» 
اكثر مشركين از حق بى خبرند و حق را نمی‌دانند و برای خدا شریک قرار می‌دهند. 
«أمن یجیب المضطر إذا دعاه» اين هم برهان سوم است. يعنى جه کسی دعاى درمانده و 
بلازده را اجابت مىكند و بانگش را پاسخ مىكويد؟ و یکشف السوء» و بلا و مصيبت 
را از او دقع می‌کند؟ و يجعلكم خلفاء الأرض» و شما را ساكن زمين قرار می‌دهد که 
نسل بعد از نسل آن را آباد كنيد. (أإله مع الله 4 آيا معبودى با خدا هست كه چنان کند تا 
. شما او را پرستش نمایید؟ «قلیلا ماتذکرون» جه كم عبرت می‌گیرید و متذکر می‌شوید؟ 
امن بهدیکم فى ظلمات البر و البحر) اين هم دلیل چهارم است. یعنی جه کسی شما را 
در سفرهایتان و در تاریکی مطلق و در دشت‌ها و پیابان‌ها و صحراها و دریاها به مقاصدتان 
راهتمایی می‌کند؟ و من یرسل الریاح بشرا بین يدى رحمته» و کیست که باد را 
به‌صورت مژده آور گسیل می‌دارد و مژده‌ی نزول باران رحمت را برای بندگان و سرزمین‌ها 
می آورد؟ «أإله مع الله4 آيا با خدا معبودی هست که چیزی از این اعمال را انجام دهد؟ 
«تعالى الله عما یشرکون4 خدای قادر و خالق بزرگتر و برتر است از آنچه که با او شریک 


١۔این‏ نظر حسن است و ابنكثير آن را پذیرفته و اظهر همان است. منظور دریای فارس و روم است. 


می‌گردانند. امن یبدژا الخلق ثم يعيده» این هم دلیل پنجم است. یعنی جه کسی اول 
خلق را آورده و بعد از فنا و متلاشی‌شدن آن را اعاده می‌دهد؟ زم‌خشری گفته است: 
چگونه چنین چیزی را به آنهاگفته است در حالی که آنها منکر معادند؟ در جواب گفته 
می شود: با فراهم كردن زمینه‌ی شناخت برای آنان و نيز اقراری که از آنها صادر شد در 
واقع عذر و بهانه‌ای برای آنان باقی نمانده است.!۱) و من يرزقكم من السماء» کیست 
آنکه از آسمان باران بر شما نازل می‌کند و زراعت و ثمر و برکت زمین را برایتان می‌روباند؟ 
ابوحیان گفته است: از آنجایی که آفرینش فرزندان آدم؛ احسان و نیکی است بر آنان و نعمت 
بدون روزی کامل نمی شود خدا فرموده است: «و من یرزتکم من السمآء» یعنی جه 
کسی رزق شما را از آسمان به وسیلەی باران می دھد؟ < و الأرض» یعنی جه کسی رزق 
شما را در زمين می دھد و نباتات فراوانی را برای شما می‌رویاند؟۲۱) «أإله مع الله» آيا 
در كنار خدا معبودی دیگر قرار دارد كه چنان کند؟ (قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین» 
در مورد اينكه گمان می‌برید معبود و خدایی دیگر با «الله) هست. اگر راست می‌گویید 
دلایل و برهان خود را ارائه دهيد.!"' «قل لایعلم من فى السموات و الأرض الغيب 
الاانه» ای محمد! به آن مشرکان بگو: آگاهی از غيب و نهان به ذات خدای سبحان 


اختصاص دارد و بس بنابراین جز خدا هیچ‌کس اعم از اسان و فرشته از غيب آگاهی 


۱ کشاف ۲۹۷/۳ البحر ۹۰/۷ 

۳ در البحر آمده است: ختم هر استفهام با ماقبلش تناسب دارد. بعد از اين‌که خلق عالم علوی و سفلی و نزول نعمت 
باران را یاد آور شد؛ آن را به بل هم قوم یعدلون6 خنم کرد؛ يعنى مخلوق را همتای خدا قرار می‌دهند. و بعد از 
ای نکه زمین را به‌عنوان قرارگاه و محل جوشش رودخانه‌ها ذکر کرد و در آن بر کفر و تعقل آنان سخن رفته بود به 
رسیله‌ی بل آکثرهم لایعلمون آن را ختم کرد. و بعد از اين‌که پاسخ دادن به درمانده را یاد آور شد» آن را به «قليلاً 
ما تذکرون ختم کرد؛ زیرا وقتی درماندگی از انسان برطرف گردد؛ جه بسا فراموش می‌کند که درمانده بوده است. و 
بعد از آن‌که هدایت را در تاریکی و ارسال باد مژده آور را ذکر کرد و يادآور شد که معبودهای آنان نمی‌توانند 


راهنمایی کنند و سودی بدهند؛ آن را به ‏ تعالی الله عما بشرکون» ختم کرده است. البحر ۰٩۱/۷‏ 


ندارد. قرطبی گفته است: وقتی مشرکین درباره‌ی رستاخیز از پیامبر اښ سؤال کردند 
این آيه نازل شد. و ما یشعرون أيان يبعثون» خلایق نمی دائند و درک نمی‌کنند که بعد 
از مرگ جه وقت زنده می‌شوند؟ ابل ادارك علمهم فى الآخرة» آیا دانش مشسرکین در 
مورد آخرت و احوال آن ادامه و استمرار داشته است تا درباره‌ی رستاخیز و وقت آن 
سؤال کنند؟ آنها به آخرت باور ندارند و آن را تصديق نمی‌کنند؛ بس چرا درباره‌ی روز 
رستاخيز سؤال می‌کنند؟ «بل هم فى شك منها» از ماقبل بریده و عدول کرده است. یعنی 
ازاين جهت آنها به عداوت و دشمنى روى می آورند که درباره‌ی آخرت شک و ترديد 
داشته و آن را قبول ندارند. بل هم منها عمو ن4 بلكه آنها در این مورد کوراند و بصيرتى 
ندارند تا دلایل تحقق آن را دریابند؛ زیرا اشتغال آنها به لذات نفسانی از قبیل شهوت‌های 
شکم و فرج» آنان را به‌صورت حیوانات درآورده و خرد و انديشه را به کار نمی گیرند, 
بنکثیر گفته است: آنها در مورد تحقق قیامت شک و تردید دارند و در تابينايى و نادانی 
مطلق دست و پا می‌زنند. 

نكات بلاغی: ۱- (یفسد ون ... ولایصلحون4 متضمن طباق است. 
۲ الو لاتستففرون اله متضمن تحضیض است. 
۳ (اطیرنا ... طائر کم» شامل جناس اشتقاق است. 
۴و مکروا... ومكرنا» متضمن مشاکله می‌باشد. 
۵ل تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة4 متضمن طباق است. 
+ «أتأتون الفاحشة و أنتم تبصعرون» شامل استفهام توییخی است. 
۷ »اه خير أما یشرکون4 متضمن اسلوب سرزنش و تمسخر است. 
۸- لابين يدى رهته 4 متضمن استعاره‌ی لطیفب است. «یدین» برای «أمام» به استماره 
آمده است. 


٩‏ «یبدزا الخلق ثم یعیدہ4 شامل طباق است. 


٠‏ بل هم منها عمون» متضمن استعاره است. «عمی» برای «خود را به کوری زدن و 
نادیده گرفتن حق و عدم تقکر در نعمت‌های خدا» استعاره شده است. 


در آيات مراعات قواصل شده است که تأثیری ویژه بر جای می‌گذارد؛ مانند: 
<وما يشعرون أيان يبعثون * إن فى ذلك لآية لقوم یعلمون ٭ و أنجينا الذين آمنوا و 


كانوا يتقون» و ساير موارد. 
ين 

خداوند متعال می‌فرماید: 

طاو قال الین راکنا ربا آبا نا أن تخرجرن @ ند زین هذا تن 
َبَاْنَا ِن بل ان هذا إل ما لب( سیوا ن آلأرض فانط را یت کان 
اقم نج رم @ و نزن غلبم ولا كن في ضبق جا کون © و يَفُولُونَ هق 
هدغ إن کم ضادقین © ُلْ ع یل رین لذي تق 1 ۵ 
ررض عل اٹ وله ارم كرون © و لد رک لیم ما نکن 
دهم و ما بسن ©© و ما من غا و وس جب سپ 
فا عل مو اما اذى مم فيه بو © و إل دی و رَه 


على نی این 6 اشنیغ م لوق ولا شيع آلطْم ألدّعَاء إا روا غذبرین © 
ات شر مس ا ایس ااا هم مُسْلِمُونَ © و إذا 


تع لول علیہ ارتا مد ین آلأرض نکن ٤‏ الاس کاثوا با لار قر @ 
SOS‏ 002 ل و مر ۳ 
و یوم تشم من كل ام وجا ئن يُكَذْبُ ِآيَاتِنَا هم برزغون © نی إذا جاءوا قال 
کے وھ در عی2 4 _ fo‏ چ‫ کے 7 
ی میس شب ور اور عَم تا ظَلَمُوا 
۳ 7 73 2 مر ماك اس 
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لغؤم یومنرن ديؤم يت ف الور قرع من في آشنوات و قن و 
من شاء اللہ و كز أ اوه ذاخرین © و تڑی ا َال تسا جَامِدَة و من مو مو آلشخاب 


دک 
5 

4 
03 


نع آله ّي أن كل مي نه خی جا عون © من جاء الست لَه خن نبا و 
هم ین قرع یز آیثرن 69 و تن ع جَاء ِالسََّْة کین ژجوههم في ألنَارِمَلْ نون الا 
حاکن تفملون © ِا یز أن دزی خوتھا رن کل قور 
یوت و ن من آلُشلمی (© 3 أَنْ لوا رن في آفتدی 3 مدي لی وشن 
لت انا ین رین © و فل الد لہ سهریکن آباته تفر وتا و ما وت بقل 


کاو ڑا 
جو جا بے 


مناسبت اين دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال دلايل یگانگی 
پروردگار عالميان را بیان کرد در اینجا به ذكر شبهات مشركين در مورد ایمان به آخرت و 
حشر و نشر پرداخته و به دنبال آن دلایل قاطع را ذکر کرده؛ و بعضی از هول و هراس‌های 
روز رستاخیز را یادآور شده است. " 

معنی لغات: (ردف) نزدیک شد. (تکن) مخفی و پوشیده می‌دارد. (داخرین» 
خوار و خفیف. «فوجا4 جماعتی. جامدة» بدون حرکت. «أتقن) آن را به شیوه‌ای 
کامل اتجام داد. « کت4 كَبْتْ برت كردن انداختن و واژگون کردن. 

تفسیر: و قال الذين كفروا أئذا کنا ترابا و آباؤنا نا خرجون4 مشرکین مکه که منکر 
زنده شدن بعد از مرگ بودند. و گفتند: آيا وقتی ما مردیم و پوسیده و متلاشی شدیم آیا 
زنده از قبر بیرون خواهیم آمد و باری دیگر زنده می‌شویم؟ «لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا 
من قبل» همان‌طور که قبلاً جنين وعده‌ای به پدران ما داده‌اند؛ محمد نیز چنین وعده‌ای 


را به ما می‌دهد؛ پس اگر درست بود» تحقق می‌یافت. «إن هذا إلا أساطير الأولين» این 


جز خرافات و اباطیل پیشینیان چیزی نیست. آنها زنده شدن را انکار می‌کنند و فراموش 
می‌کنند كه خود از عدم خلق شده‌اند. و هر آنكه بار اول آنان را خلق کرده است می‌تواند 
دوباره آنها را بیاورد! (قل سيروا فى الأرض' به کفار بگو: بروید در سرزمین بگردید. 
«فانظروا كيف كان عاقبة اجرمین4 بس با دیده‌ی عبرتبین بنگرید و ببینید حال 
تکذیب‌کنندگان پیامبران چطور بوده است؟ آيا خدا آنها را نابود و ربشه کن نکرد؟ پس 
آنچه برای تکذیب‌کنندگان قبلی پیش آمد برای تکذیب‌کنندگان بعدی نيز پیش می‌آید. 
آيه وعيد و تھدید را می‌رساند. 

ولا تحزن علیهم ولا تكن فى ضیق ما هکرون4 خاطر پیامبر بكي را تسلی می‌دهد. یعنی 
ای محمد! اگر آن تکذیب‌کنندگان ایمان نیاوردند تو غمگین و افسرده خاطر مشو و از 
نیرنگ آنها دلتنگ مباش؛ چون خدا تو را مصون می‌دارد. و یقولون مق هذا الوعد إن 
كنتم صادقین» به طریق استهزا مىكويند: اگر در گفته‌ی خود راستگو هستید جه وقت 
زمان عذاب ما فرا می رسد؟ مخاطب» ببامبر في و مزمنان می‌باشند. «قل عسى أن 
یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون4 بگو: شاید بعضی از عذابی را که به شتاب 
می خواهید به شما نزدیک شده باشد. مقسران گفته‌اند: آن عذاب عبارت بود از قتل و 
اسارتی که روز بدر نصيب آنها شد. «و إن ربك لذوفضل على الناس4 خدا نسبت به 
مردم دارای فضل و کرم است و در مقابل نافرمانی و کفر آنهاء عذاب و کیفر را تعجیل 
نمی‌کند. ولکن أكثرهم لایشکرون4 بلکه اکثر آنان قدر نعمت را نمی‌شناسند و خدا را 
سپاسگزار نیستند. و إن ربك لیعلم ماتكنّ صدورهم و ما يعلنون» همانا خدا از دشمنی 
و نیرنگی که نسبت به پیامب 946 در نهان دارند و گاهی نیز آن را آشکار مىكنند» باخبر 
است و در مقابل آن آنها را مجازات خواهد کرد. و ما من غائبة فى السماء والأرض إلافى 
کتاب مبین» هر آنچه بر انسان پوشیدہ و از او نهان است. خدا از آن آگاه است و علمش 


بدان احاطه دارد و آن را در لوح محفوظ ثبت و ضبط کرده است» پس هیچ چیز از او پنهان 
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نیست. ابن‌عباس گفته است: یعنی به تمام اسرار نهفته و رازهای مکنون در آسمان‌ها و 
زمين و تمام موارد آشکار و نمایان آگاه است.۱۲ إن هذا القرآن یقض على بنیإسرائیل 
أكثر الذی هم فيه بختلفون4 بعد از اينكه خداوند متعال موضوع مبدأ و معاد و نبوت را 
بیان کرد و از قرآن به‌عنوان بزرگترین دلیل و برهان بر صدق و درستی حضرت محمد 9# 
سخن به ميان آورد» به دنبال آن به ذکر قرآن و اوصافش پرداخته و می‌گوید: این قرآن که 
بر خاتم پیامبران 24 نازل شده است کتابی است حق که مطالب و امور دینی مورد 
اختلاف بنی‌اسرائیل را بیان می‌کند. و اختلاف آنها را در مورد حضرت مسیح تسوضیح 
می‌دهد که آنها در این مورد به گروه‌های بی‌شماری تقسیم شده بودنده تا جایی که 
یکدیگر را لعن کردند» و اگر انصاف داشتند مسلمان می‌شدند؛ زبرا قرآن نظر روشن و 
خبر قطعی را ارائه می‌دهد. «و انه دی و رحمة للمژمنین» قرآن راهنمای مومنان است 
و آنان را از گمراهی و انحراف باز می‌دارد: و رحمت است و آنها را از عذاب می‌رهاند. 
قرطبی گفته است: از این جهت مژمنان را مخصوصاً آورده است که آنها از آن سود 
می‌برند.۲۱) إن ربك یقضی بینهم بحکه» ای محمد! در روز قیامت خدایت با عدالت در 
بین بنى اسرائيل حکم خواهد کرد و فرمان قطعی را صادر مىكند» پس با اهل حق و اهل 
باطل بر مبنای عدالت رفتار خواهد کرد و آنها را پاداش خواهد داد. (و هو العزیز» همو 
مقتدر است و حکمش برگشت ندارد. العلیم» همو به اعمال بندگان آگاه است و هیچ 
چیز آنها از او مخفی نیست. «فتوكل على اله کارت را به او واگذار کن و در تمام امورت 
به او متکی باش که همو تو را ياور است. «إنك على الحق المبين) همانا تو بر دين حق و 
واضح و درخشانی» پس سرانجام بر کفار پیروز می‌گردی. (إنك لاتسمع الموق» تو 
نمی‌توانی حق را به كوش کفار فرو کنی؛ زیرا آنان انديشه و پندپذیری را رها کرده و در 
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نتیجه به‌صورت حیوانات بدون شعور و خرد درآمده‌اند. و لاتسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرین» آنان مانند ناشنوایانی هستند که پنبه را د رگوش خود فرو برده باشند؛ پس 
وقتی که آنها را به ایمان دعوت كنى و خدا را به آنها یادآور شوی» نمی‌توانی خواسته و 
پیامت را به آنان بشنوانی» پس دعوتت را اجابت نمی‌کنند. به ویژه هنگامی که رو برتابند؛ 
زیرا وقتی ناشنوا يشت کند هر جه او را صدا بزنی نمی‌شنود؛ زیرا دوری فاصله بر 
ناشنوایی او می‌افزاید. و ما أنت بهادی العمی عن ضلالتهم» ای محمد! منصرف كردن 
کوردلان ا زکفر و گمراهی در توان تو نیست. «إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» 
تو جز انسان مؤمن را نمی‌توانی وادار کنی که خردمندانه و آگاهانه به حق كوش فرأ دهد. 
و جز اهل ایمان هیچکس دعوت تو را اجابت نمی‌کند؛ زیرا اهل ايمان مسلمان شده و خود 
را به خدا تسلیم کرده‌اند. افرادی را به مرده تشبیه کرده است که خرد وكوش شنوا ندارند» 
آنها هر چند زنده و جان دارند اما نمی شنوندہ پس آنها را با این‌که دارای حواس سالمنده 
به ناشنوا و نابينا تشبیه و ناشنوایی آنها را تأكيد کرده و می‌فرماید: (إذا ولوأ مدبرین4؛ 
زیرا ناشنوا اگر بشت کند ناشنوائیش افزون می‌شود و یا به کلی چیزی را نمی‌شنود. 
منظور آیه این است که آن کافران صورت مرده را دارند و مانند فرد ناشنوا و تابينا 
هستند» نه چیزی می‌فهمند و نه چیزی می‌شنوند و نه چیزی می‌بینند و به دلایل عالم 
وجود يا آیات قرآنی توجهی ندارند. و إٰذا وقع القول علیهم» این آيه به حوادثی اشاره 
می‌کند که در آغاز قیامت روی می‌دهند. يعنى وقتی که زمان نزول عذاب کفار فرا رسد. 
«أخرجنا هم دابة من الأرض تکلمهم أن الناس کانوا بآیاتنا لايوقنون» جنبنده‌ای را از 
زمين برای کفار بیرون می آوريم که با مردم به گفتگو و بحث و جمدل می‌پردازد؛ و در 
ضمن سخنانش می‌گوید: نفرین خدا بر ستمکارانی باد که به آیات خدا ایمان نمی آورند 
و آن را تصديق نمی‌کنند! آمدن «دابة الأرض» از علایم آخر زمان است. در حدیث آمده 


است: «تا ده علامت و نشانه نبینید رستاخیز فرا نمی رسد؛ از جمله برآسدن آقتاب از 


سمت مغرب و خروج «دابة الارض» را برشمرد؛! ابنكثير گفته است: در آخر زمان وقتی 


كه مردم فاسد می‌شوند و فرمان خدا را نادیده می‌گیرند و دين حق را تغییر مى دھند 
جنبنده‌ای ظاهر می شود و با مردم به روشنی صحبت می‌کند. ابن عباس و عطا گفته‌اند: با 
آنها صحبت می‌کند و می‌گوید: مردم به آيات خدا یقین نداشتند. ۱۱" روایت است در موقع 
ظهور آن خیر و برکت قطع می شود و آمر به معروف و نهى از منکر ترک می‌گردد؛ و «تاثب» 
و «منیبی» باقی نمی‌ماند. این آیه‌ای ویژه و خارق‌العاده می‌باشد. سپس خدا بعضی از 
مناظر قيامت را یادآور شده و می فرماید: «ويوم تحشر من کل أمة فوجا» روزی را به ياد 
بیاور که از هر ملت» جماعت و گیروهی را برای محاسبه و کیفر جمع مي‌کنيم. 
من یکذب بآياتنا» از منکران و تکذیب‌کنندگان آیات و پیامبران سا جمع می‌شوند. 
«فهم یوزعون» آنها جمع شده آنگاه به زور و اکراه برده می‌شوند. «حتى إذا جاء‌وا قال 
أكذبم بآياق ولم تحيطوا بها علما» تا وقتی که در محل و قرارگاه محاسبه و بازخواست 
حاضر می‌شوند. خدای متعال بەعنوان توبیخ و سرزنش به آنها می‌گوید: آيا بدون آگاهی 
و بدون تفکر و انديشه درباره‌ی ماهیت و حقيقت آيات من که بر پیامبران تازل شد آن را 
تکذیب کردید و بدون شناخت به تکذیب روی آوردید؟ «أما ذاکنتم تعملون4 سرزنش 
و توبیخی دیگر است. يعنى در دنا جه کاری می‌کردید؟ اول آنها را به أكذبم بآياق» 
توبیخ کرد سپس به استفهام تقريرى و سرزنش رو آورده و انگار می‌گوید: اينكه پیامبران 
را تكذيب كرديد به جای خود» ولى به من بگویید: در دنیا غير از تکذیب جه كارى 
می‌کردید؟ و وقع القول علیہم با ظلموا» گنگ و مات شده و جوابى ندارند؛ چون 
دليل بر آنان اقامه شده بود و به سبب تکذیب آیات خدا عذاب بر آنان تحقق می‌بابد. 


فهم لاینطقون» آنها سخن نمی‌گویند؛ چون عذر و بهانه و دلیلی ندارنده و عذاب آنها را 


١۔اخراج‏ از امام احمدء و در صحیح مسلم آمده است. 


صفوة التفاسیر 


از جواب دادن باز داشته و به خود مشغول کردہ است. بعد از اينكه هول و هراس قيامت 
را يادآور شد به ذکر دلایل و براهين بر یگانگی و حشر و نشر پرداخته و بسیار فراوان 
مردمان را به سوی ایمان و هدایت فرا می خواند: «ألم يروا أنا جعلنا اللیل لیسکنوا فيه و 
النهار مبصيرا» آیا قدرت خدا را نمی نگرند و پند و عبرت نمی‌گیرند که شب را تاریک 
قرار داده است تا در خلال آن به خواب و استراحت بپردازند و خستگی زندگی را از تن 
به در کنند؟ و روز را روشن و درخشان قرار داده است تا در خلال آن به دنبال كسب و کار 
و روزی بروند؟ إن فى ذلك لآيات لقوم یمنون» در تغيبر دادن شب و روز و تبدیل 
تاریکی به روشنی و روشنی به تاربکی: برای آنان که ايمان دارند و پند و عبرت می‌گیرند: 
دلایل روشن و براهین قاطع دال بر قدرت خدا نهفته است. سپس به احوال انسان در 
آخرت اشاره کرده و می‌فرماید: و یوم ینفخ فى الصور ففزع من فى السموات و من فى 
الأرض إلا من شاء الله4 روزی را به سماد بیاور که اسرافیل در صور می دمد و تمام 
موجودات آسمان‌ها و زمین بیمناک و هراسان می شوند مگر فرشتگان و پیامبران و شهدا. 
مفسران گفته‌اند: این: دمیدنی است که هول و هراسی عظیم ایجاد می‌کند و پشت سر آن 
نفخه‌ی مرگ را می‌دمد و بعد از آن نفخه‌ی بیرون آمدن از قبر که عبارت است از نفخه‌ی 
رستاخیز و ایستادن در محضر پروردگار جهانیان. ابوهریره گفته است: فرشته سه نفخه 
(دم) دارد. دم اضطراب یعنی آشفتگی دنیا که فزع اکبر نیست و بعد از آن دم مرگ و در 
آخر دم قيامت و بیرون آمدن از قبر است: «و کل اتوه داخرین» تمام مردگانی که زنده 
شده‌اند مطیع و سربزیر به محضر خدا می آبند و احدی تخلف نمی‌کند. و تری الجبال 
تحسبها جامدة4 ای مخاطب! در موقع نفخه‌ی اول گمان می‌بری کوه‌ها در جاى خود 
ثابت ایستاده‌اند. وهی تر مرالسحاب»4 در حالی که ماتند ابر به سرعت در حرکتند. 
امام فخرگفته است: علت این‌که آنها گمان می برند ثابت و ایستاده می باشند این است که 
اجسام بزرگ اگر بر یک نهج به سرعت حرکت کنند انسان گمان می‌برد که ایستاده‌اند؛ در 
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صورتی که حرکت می‌کنند.(۱٩‏ «صنع اللہ الذى أنقن کل شي ء4 صنعت بدیم و جالب خدا 
چنین است» که همه چیز را محکم و استوار خلق کرده و حکمت خود را در آن به ودیعه 
نهاده است. «انه خبير با تفعلون4 او از عمل خير و شر و نیک و بد بندگان آگاه است؛ و 
در مقابل آن آنها را کاملاً مجازات خواهد کرد. آنگاه حال و وضع نیکبختان و بدبختان را 
در آن روز هولناک بیان کرده و می‌فرماید: من جاء بالحسنة فله خير منها) هر كس در 
روز قيامت عمل نيكى را ارائه دهد» خدای متعال آن را برایش تا ده برابر اضافه می‌کند. و 
در مقابل عملی ناچیز پاداش جاودانه می‌دهد. «وهم من فزع یومثذ آمنون» آنها از بیم و 
ترس آن روز هولناک در امان خواهند بود. خدا فرموده است: «لایحزنهم الفزع الأکبر4. 
«ومن جاء بالسيثة فکبت وجوههم فى النار4 ابن‌عباس گفته است: «سیثة» یعنی شریک 
قرار دان برای خداء یعنی آن‌که روز قيامت گناهکار و بدون عمل نیک و به صورت مشرک 
در محضر خدا حاضر شود بر روی صورت در آتش جهنم انداخته می‌شود. هل تجزون 
. الا ماکنم تعملون» به‌عنوان توبیخ به آنها گفته می‌شود: آیا جز به میزان کیفر عمل زشت 
خود در دنياكيفر می بینید؟ «فا آمرت أن أعبد رب هذه البلدة الى حرمها» ای محمد! به 
آنها بگو: به من امر شده است که تنها خداء صاحب سرزمین امن را پرستش كنم که مکه 
را حرم امن قرار داده و نباید در آن خون ريخته شود و در آنجا به کسی ستم شود و نیز 
شکارش صيد نمی شود و رستنی‌هایش نباید قطع شود.!" در حديث صحیح چنان 
آمده است. فو له کل شيء» خدای متعال مالک و خالق همه چیز است. پس پروردگار و 
خداوند همه چیز است. وو أمرت أن أكون من المسلمين4 و به من امر شده است که در 
توحيد خدا از جمله مخلصان باشم و امرش را مطیعاته به جا بیاورم و به فرمانش تسلیم 


شوم و آن راگردن نهم. «و أن أتلوا القرآن4 و نيز به من امر شده است که به تلاوت 


١‏ تفسیر کبیر ۰۲۳۴|۲۴ ۲-رستنی‌ها $ خلالھا4 یعنی گیاه سبزش قطع نمی شود, 


قرآن بپردازم تا حقایق جالبش برایم روشن شود. آن را برای خود و بر مردم بخوانم. 
«فن اهتدی فإغا هتدی لنفسه» هر کس به قرآن هدایت بجوید و قلبش به نور ایمان 
روشن گردد؛ در حقيقت ثمره و نتبجه‌ی هدایتش به خود او برمی‌گردد. و من ضل فقل 
إغا آنا من النذرین» و هر کس از راہ هدایت منحرف شود وبال گمراهیش به خودش 
اختصاص دارد؛ چون جز ابلاغ رسالت چیزی بر پیامبر نیست و من رسالت خدا را به شما 
ابلاغ كردهام. و قل ا حمد لله4 ای محمد! بگو: سپاس مر خدا را سزد که شرف نبوت را 
به من اختصاص داده و مقام و منزلت رفیع را به من عطا فرموده است. سیریکم أياته 
فتعرفونها» تهدید و وعيد است. یعنی آیات دال بر قدرت بیکران و تسلطش بر آفاق و 
انفس را به شما ارائه خواهیم داد. آنگاه شما آن را خواهید شناخت. اما چنان شناختی 
برایتان سودی در بر ندارد. و ما ربك بغافل عما تعملون4 خدایت از اعمال بندگان غافل 
نیست: بلکه همه چیز را می‌بیند. متضمن وعد و وعید است. 

نکات بلاغی: ۱۔<أئذاکنا ترابا أثنا خرجون4 متضمن استفهام انکاری است و تکرار 
همزه در «أثتا» برای مبالغه در تعجب و انکار آمده است. 
۲ «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة اجرمین4 متضمن وعيد و تهدید 


است. 

+-<وإن ربك لذوفضل4 (وإن ربك لیعلم4 و «انه هدی) به «إن و لام» مؤكد شده‌اند. 
۴-«ماتکن صدورهم و ما یعلنون» متضمن طباق است؛ چون «تکن» به معنی «تخق» 
است. 

۵۔٭إن هذا القرآن یقص4 متضمن استماره است؛ چون «قصص» جز برای «ناطق مميّزه 
نمی‌تواند صفت باشد. اما چون قرآن متضمن خبر پیشینیان است؛ صورت شخصی را 
بيدا می‌کند که اخبار را برای مردم باز می‌گوید» پس متضمن استعاره‌ی تبعیه است. 

+ العزیز العليم4 متضمن مبالخه می‌باشد؛ چون «فعیل» از صیغه‌های مبالغه می‌باشد. 


۷ در (إنك لاتسمع الوتی4 استعاره‌ی تمثیلیه مقرر است. تعبیر به (موتی) و (صما و 
«عمی» عموماً به طریق استعاره آمده است. و آن هم تمثیل حال کفار در امتناع از ایمان 
است و انگار آنها مرده و ناشنوا و کورند. 

در ؤأما ذاکنتم تعملون4 اسلوب توبیخ آمده است. 

٩‏ من جاء با حسنة ... و من جاء بالسيئة) متضمن طباق است. 

۰ (و هی قرمر السحاب) متضمن تشبیه بليغ است. ادات تشبیه و وجه شبه در آن 
حذف شده و به‌صورت تشبیه بلیغ درآمده است. 

۱۱-در ألم یروا أنا جعلنا الليل لیسکنوا فيه و النهار مبصيرا» احتباک مقرر است. در 
اولش چیزی حذف شده است که در آخرش ثابت مانده و برعکس. اصل آن چنان است: 
«جعلنا الليل مظلما لیسکنوا فيه و النهار مبصرا لتتصرفوا فيه» «مظلیا» حذف شده 
است؛ چون «مبصراه پر آن دلالت دارد. و «تتصرف واه حذف شده است؛ چون «لیسکنوا» 


بر آن دلیل است و این را احتباک میگویند که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید. 


عد 


ليق سوره‌ی قصص در مکه نازل شده و شامل ۸۸ آيه می‌باشد. 


بيش درآمد سوره 


٭ سوره‌ی قصص از جمله سوره‌های مکی است كه مسائل عقيدتى از قبيل «توحید» و 
«نبوت» و «معاد» را مورد بررسی قرار می‌دهد و در خطمشی و اهداف با سوره‌ی «نمل» 
و «شعرا» همسو است و فضای حاکم بر آن سوره‌ها بر سوره‌ی قصص نیز حکم فرماست 
و آنچه راكه در آن دو سوره به صورت مجمل و خلاصه آمده است تفصیل می دهد و آن 
را تکمیل می‌کند. 

# محور سوره‌ی شریف پیرامون اندیشه‌ی حق و باطل و منطق اذعان و طغیان دور 
می زند؛ و نزاع و کشمکش بین سربازان رحمان و سربازان شیطان را ترسیم می‌کند. در 
این راستا دو داستان را آورده است؛ داستان اول عبارت است از قصه‌ی گردنکشی و 
طغیانی كه به سبب برخورداری از حکومت و تسلط حاصل می‌شود و در قصه‌ی فرعون 
گرنکش و ستمگر نمود پیدا مىكند؛ فرعونی که بدترین عذاب را به بنی‌اسرائیل چشاند, 
مردان را گردن می زد و زنان را زنده نگه می داشت؛ و در مقابل خدای متعال بزرگی نشان 
می داد تا جایی که به خود اجازه داد ادعای خدایی بکند: لو ما علمت لکم من إله غيرى». 
دوم؛ قصه‌ی گردنکشی و طغیان به سبب مال و ثروت است که در قصه‌ی «قارون با قومش» 
نمایان و منعکس می‌شود. هر دو قصه رمز طغیان و گردنکشی انسان در این جهان اسٹ: 
اعم از اينكه به سبب مال و ثروت باشد يا جاه و سلطنت. 

٭ سوره سخن را با بازكفتن طغيان و گردنکشی و فساد فرعون در روى زمين آغاز ' 
كرده و منطق طغيان را در هر زمان و مكانى توضيح داده است. 


# سپس موضوع و بحث را به ولادت موسی ا و ترس و هراس مادرش از ستم 


فرعون, انتقال داده که خدا به او الهام کرد موسی را به دربا بیندازد تا در ګتار فرعون و در 
كمال عزت و آسودگی به زندگی ادامه بدهد و بسان گلی پاک و خوشبو در ميان خار و 
لجن رشد کند. 

# سپس در مورد رسیدن موسی به سن بلوغ و کشتن یک‌نفر قبطی و مهاجرتش به 
سرزمین مدین و ازدواج با دختر شعیب و اينكه خدای متعال به او دستور داد که به مصر 
بازگردد و فرعون ستمکار را به سوی خدا بخواند» سخن به ميان می آورد و داستان 
موسی و فرعون را تا زمان غرق شدن فرعون به تفصیل بیان می کند: و درباره‌ی کفار مکه 
و ایستادن آنها در مقابل رسالت حضرت محمد ا صحبت نموده و توضیح می‌دهد 
که مسلک اهل ضلال یکی است. 

٭ سپس بحث را به قصه‌ی قارون کشانده و تفاوت عظیم منطق ايمان را با منطق 
طغیان بیان کرده است. 

٭ و سوره با ارائ‌ی طريق نیکبختی یعنی طریق ایمان همان چیزی که تمامی 
پیامبران طا مردم را به سوی آن فرا خوانده‌انده خاتمه می‌یابد. 

امگذاری سوره: سوره به نام سوره‌ی «قصص» موسوم است؛ چون خدا قصه‌ی 
موسی را در آن به‌طور مفصل بازگفته و آن را از بدو تولد تا زمان بعنتش توضیح داده 
است. که در آن حوادث و ماجراهای شگفت‌انگیز آمده است و نمایانگر توجه و عنایت 
خاص خدا به اولیاء و دوستداران و نابودی و خواری دشمنانش می‌باشد. 

جو جو اه 
خداوند متعال می فرماید: 
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ري فرعزن و هَامَانَ و جُنُودهُتا مِْهُم گا كَانُوا ون © و أؤحيتا ال شوتی أن 
آزضیه ادا خلت علیہ اقب مه في أل لا تحَاني ولا رن إا راوه ایب و جَاعِلُوُ 
ین رین فَالْتقَطهُ آل ززعزن بیکون شم عدوا و حون عون وَهَامَانَ و 
نو تا کائرا حاط د ات هرأ عزن وت عنز في و لت لته قستئ أن 
از تخد وا وهم لايشكرُونَ © و آطبع نراد ام موس فارغاً إن ماد بدي 


په ولا أن ریطتا عَلَ قلا کون من أ لومي َكلت لاخو ضیه َرَت ہو عن 


جب وَهُمْ لابشغزون © و حَرّمنا علیہ را ریشمش یب 
و 7 ۳ 22 ۳ وس مه ۳1 
ره هلک و هُم له تاصخون دردد یہ مه کي تقر عَيما ولا نزن و لستَعلَمَ أنَّ 


مهم 0 0 


وغد الله حَقٌ ئن نت یلع ده و آشتوی آئیتاء ححا و یلا و 
َذَِْ تبي ي خی دعل عل آل عل سن لآ یپ خن 
يقتلن هذا ین شِيعتهِ وَ هذا ین عَدُزو استائ الِّي بن شيعه على الدِي من عَدُرٌه 
وخ تن عق قا ين ععل آلشیطان َو مضل تی © قال رب 


8 هو النرز لحم (© قَالَ ر يبنا عد عل 
جا سم في الین خَائِفَا عب فا نَّذِي آستهره 


اي رة ا مس رو یا لال يط ون 


معنی لفات:<شیعا» يعنى فرقه‌ها و اصناف. #یستحیی4 آن را زنده می‌گذارد و 
نمی‌کشد. «نن» فضل و نعمت مى دهيم. (ألير» دريا. فارغا» خالی. «المراضع» جمع 
مرضع است. و جمع مرضعة مرضعات است؟؛ یعنی آنكه بچه را شير می‌دهد. عن جنب 


از دور. اجنبی؛ یعتی بعید و غير قریب. «وكزه» او را مشت زد به معتی مشت زدن و 
سیلی زدن است. «کزو» و «لکز» هر دو یک معنی دارند. و عده‌ای نیز می‌گویند: «وکز» به 
معنی زدن به سینه‌ی طرف است و «لکز» به معنی زدن به بشت می‌باشد. وظهیرا» یاور: 
کمک رسان. «یستصارخه» فرباد کمک خواستن. «يبطش» بطش به معنی زدن و گرفتن 
از روی خشونت و زور است. 

تفسیر: «طسم > حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن است. و نشان می‌دهد که کتاب 
اعجازانگیز قرآن كه داراى فصاحت و بلاغت بی نظیری است از امثال این حروف 
هجايى تركيب يافته است "١‏ تلك آیات الكتاب المبين» این است آيات كتاب روشنگر 
كه در اعجاز و تشریع و احكامش روشن و نمايان است. «نتلوا عليك من نبا موسى و 
فرعون بالحق» توسط روح الامين اخبار مهم و حق را بدون این‌که باطل آن را بيالايد» 
در مورد موسى و فرعون در اين كتاب كه سراسر صدق و حق است و شك و دروغى در 
آن موجود نیست» بر تو می خوانيم. «لقوم يؤمنون» برای قومی که قرآن را قبول دارند 
و آن را تصدبق می‌کنند و از آن سود می‌برنده آن را بر تو می‌خوانیم. سپس قصه‌ی 
فرعون گردنکش را شروع کرده و می‌فرماید: «إن فرعون علا فى الأرض» فرعون در 
روی زمين بزرگی و تکبر و ستم را بيشه کرده و در طغیان و تجاوزگری در سرزمین مصر 
از حد تجاوز نموده است. و جعل آهلها شيعا4 و مردم را در قالب گروه و اصناف 
مختلف به خدمت خود درآورد. #یستضعف طائفة منهم» گروهی را به بندگی و ذلت و 


۱-به اول سوره‌ی بقره مراجعه شود. 


خواری کشانده بود و آن بنى اسرائيل بودند که بدترین عذاب را به آنها می‌چشاند. 
«يذبح أبناءهم و یستحیی نساء‌هم» فرزند ذکور آنان را قتل عام می‌کرد و زنان و دختران 
را زنده می‌گذاشت تا در خدمت او و قبطی‌ها باشند. مفسران گفته‌اند: سبب این‌که فرزندان 
ذكور بی اسرائیل را قنل عام مىكرد اين بود که فرعون در خواب دید از طرف بيت المقدس 
آتشی بس بزرگ مشتعل شد و به سرزمین مصر نفوذ کرد و قبطی‌ها را سوزاند و بنی اسرائیل 
را نسوزانده تعبیر آن را از ستاره شناسان و کاهنان پرسید که گفتند: نوزادی در بنی‌اسرائیل 
به دنیا می آید و سلطنت تو به دست او منقرض می شود و به وسیله‌ی او تو نابود می‌شوی. 
از این رو فرعون فرمان داد نوزادان مذکر بنی‌اسرائیل کشته شوند.!) «انه کان من 
الفسدین» همانا فرعون از مفسدان و ستمکاران روی زمین بود و ادعای خدایی می‌کرد 
و در کشتن و خوار كردن بندگان افراط می ورزيد. و نرید أن نمن على الذين استضعفوا 
ف الأرض4 می خواهيم از روی رحمت خود بر مستضعفان بنی‌اسراثیل منت بنهیم و آنان 
را از ستم و طفیان فرعون نجات بدهیم. و نجعلهم َة و آنان را پیشوا قرار بدهیم تا 
بعد از اينكه خوار و ذلیل بودند در امور خیر از آنها پیروی بشود. ابن‌عباس گفته است: 
جآئتھ یعنی پیشوا و فرمانده در امور نیکو و ختبر. و قتاده گفته است: یعنی فرمانروایان و 
شاهان. «و نجعلهم الوارثين» و آنان را وارث ملک فرعون گردانیم» سرزمین آنان را 
وارث شده و بعد از این‌که قبطی‌ها سروران و بزرگان مصر بودند. در جای آنان مسکن 
گزینند. و نمکن هم فى الأرض4 سرزمین مصر و شام را ملک آنان قرار می‌دهیم که به 
ميل خود در آن تصرف کنند. بیضاوی گفته است: ۶فکن4 در اصل یعنی این‌که برای 
چیزی مکانی تهیه شود که در آن قرار گیرد و سپس در معنی تسلط و فرمانروایی مطلق 
استفاده شده است !۴ #و نری فرعون و هامان و جنودها منهم ما کانوا يحذرون» به 


۸۸/۲ یواضیب۔٢‎ ۸۸/۲ ىواضيب-١‎ 


فرعون گردنکش و وزبرش» «هامان» و قبطی‌ها چیزی را نشان دهیم که از آن می ترسیدند؛ 
يعنى نشان دهیم كه ملکشان توسط همان مستضعفان از ميان می رود و به وسیله‌ی نوزاد 
بنی‌اسرائیل نابود خواهند شد. وو آوحینا إلى أم موسی أن آرضعیه» به قلب مادر موسی 
الهام کردیم. ابن‌عباس گفته است: اين القاء عبارت است از الهام. و مقاتل گفته است: 
جبرئیل خبر آن را به او داذ. و قرطبی گفته است: بنا به قول مقاتل وحی به معنی «اعلام» 
است نه الهام. و همه بر این اجماع دارند که مادر موسی پیامبر نبود و فرستادن فرشته به 
نزدش مانند سخن گفتن فرشته با آن فرد «أقرع» و «ابرص» و «نابیناه بودء همان‌گونه که در 
حدیث چنان مشهور است. و نيز فرشته با غير پیامبران صحبت کرده است؛ از جمله به 
«عمرين حصین» سلام کرد در حالی که پیامبر هم نبود.(۲۱ «فإذا خفت عليه فألقيه 
فى الیم پس اگر بیم داشتی از جانب فرعون به او صدمه‌ای برسد او را در صندوفی 
بگذار و آن را به دربای نيل بينداز. (و لاتخافى و لاتحزنى» و از نابود شدنش مترس و از 
فراقش غمگین مباش. «إنا رادوه اليك و جاعلوه من آشرسلین» سا او را به نزدت 
برخواهیم گرداند و او را پیامبر خواهیم كرد؛ و او را برای نجات بنی‌اسرائیل نزد فرعون 
مى فرستيم؛ تا به وسیله‌ی او بنىاسرائيل را نجات بدهیم. (فالتقطه آل فرعون لیکون 
هم عدوا و حزنا» ياران فرعون او را يافته و فرعون او را نگه داشت» تا در آخر اسر به 
صورت دشمن آنها درآيد» و برای آنان منشأ بلا و اندوه گردد. قرطبی گفته است: لام در 
«لیکون» لام عاقبت و صیرورت است؛ چون آنها موسی را به اين منظور نگه داشتند که 
نور چشم آنان باشد اما سرانجام دشمن و سبب اندوه آنها شد. بدین‌وسیله حال را به 


مال ذکر کرده است ٩۲(‏ شاعر می‌گوید: 


۱-قرطبی ۲۵۰/۱۴ ۲-قرطبی ۰۲۵۲/۱۳ 


سوره‌ی ۲۸ / تفسیر سوره‌ی قصص / آیات ۱-۱٩‏ 


و للمنايا توب کل مرضعة و دورنا لخراب الدهر نبنیها 

وهر شيردهاى شيرخوارش را برای مرگ پرورش مىدهد و ما خانهها را بنا مىنهيم تا روزگار آن را 
ويران سازد». 

«إن فرعون و هامان وجنودهما كانوا خاطئين» همانا فرعون و هامان و لشكريان آن 
دو نافرمان و مشرک و گناهکار بودند. دانشمندان گفته‌اند: خاطى آن است که به عمد 
مرتکب گناہ بشود» و مخطى آن است به غير عمد گناہ از او سربزند. و قالت امرأة 
فرعون قرت عين لی و لك» همسر فرعون گفت: این بسر بجه برای من و تو مایه‌ی فرح و 
سرور است و شايد برای ما نور چشم بشود. طبرى كفته است: آورده‌اند كه وقتى همسر 
فرعون چنان گفت» فرعون كفت: برای تو آری» اما برای من نور چشم نمی شود(" و 
أبن عباس كفته است: اگر فرعون می‌گفت: برای من نور چشم است» خدا او را به وسیله‌ی 
موسى هدايت می کرد اما امتناع ورزيد. «الاتقتلوه» او را به قتل مرسان. مطابق رسم و 
اقتضای خطاب با ستمکاران و گردنکشان و به منظور تعظیم مقام و به دست آوردن دل 
فرعون او را به صورت جمع مخاطب قرار داده است. تا در انجام دادن مقصود او را یاری 
دهد. «عسى أن ينفعنا أونتخذه ولدا4 شاید در دوران بزرگسالی برای ما مفید باشد يا او 
را به فرزندی برگیریم و مایه‌ی سرور و چشم روشنی ما بشود. مفسران گفته‌اند: این زن 
نازا بودء از فرعون خواست موسی را به أو ببخشد و فرعون هم موسی را به او بخشید. 
خدا فرمود: «و هم لایشعرون4 در حالی که آنها متوجه نبودند که فرعون و اطرافیان 
ستمکارش به وسیله‌ی موسی نابود می‌شوند. « وأصبح فؤاد أم موسی فارغا» قلب مادر 
موسی از یاد هر چیز جز ياد موسی خالی ماند.!" و عده‌ای نيز می‌گویند: به محض 


۱ طبری ۰۲۲/۲ 
؟-اين نظر این‌عباس و مجاهد و ضحاک و جمهور مفسرین است؛ و فرطبی قول دوم را از ابی القاسم و مالک نقل 


کرده است و شاید روشن‌تر هم باشد, 


این‌که شنید موسی به دست فرعون افتاده است از فرط غم و اندوه عقل از سرش پرید. 
«ان کادت لتبدی به» نزدیک بود از شدت آشفتگی و اندوه راز را آشکار کند و بگوید: 
فرزند من است. ابن‌عباس گفته است: وقتی شنيد به دست فرعون افتاده است نزدیک بود 
داد بکشد و بگوید: وای بر پسرم! (لولا آن ربطنا على قلبہا4 اگر صبر و ثبات را به او الهام 
نمی کردیم؛ «لتكون من المؤمنين» تا وعده‌ی خدا را در مورد برگشت دادن موسی به 
تزدش تصديق کند. و قالت لأخته قصیه» مادر موسی به خواهر موسی گفت: رد و اثر او 
را پیگیری کن تا خبری از او به دست بیاوری. مجاهد گفته است: یعنی اثر و رد او را دنبال 
كن و ببین با او چکار می‌کنند؟ طفبصارت به عن جنب و هم لایشعرون» از دور او را دید و 
آنها نمی دانستند خواهر موسی است؛ چون او در ساحل دریا راہ می رفت تا دید صندوق 
به کاخ فرعون رسید و او هم آنجا را زیر نظر گرفت. < و حرمنا علیه الراضع من قبل» قبل 
از این‌که مادرش سر برسد» پستان تمام زنان شيرده را که آمدند او را شير بدھند بر او 
حرام کردیم. مقسران گفته‌اند: چند روز بر این حال باقی ماند و هر زنی را که 
می‌آوردند تا او را شیر بدهد پستانش را نمی‌گرفت. اين امر بر آنان مهم شد و کار بر آنان 
دشوار گشت. او را برداشتند و در خارج از قصر به دتبال زنی شیرده می‌گشتند. در این 
اثنا به خواهرش رسیدند. «فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لکسم» گفت: آيا 
می خواهيد زنی شيرده را به شما معرفى كنم كه كفالت و رعايت أو را به عهده بگیرد؟ 
(وهم له ناصحون» و در تربيت و شيردادنش کوتاهی نكند. سدى كفته است: آنها را به 
مادر موسى راهتمايى كرد. مادر موسی به دستور آنها برفت و وقتى به آنجا رسید» دید که 
بچه در بغل فرعون است و او را ناز می‌کند و بچه هم گربه می‌کند و شیر مى خواهد. 
فرعون بچه را به مادرش داد و به محض اين‌که بوی مادر خود را احساس کرد؛ پستانش 
راگرفت. فرعون گفت: تو با آن جه نسبتی داری که پستان همه را رد کرد و پستان تو را 


گرفت؟ كفت من زنی خوشبو هستم و شیرم هم نیکو است. بچه‌ای نبوده است که پستان 


مرا نگیرد. پس همان روز به منزل برگشت و تمام اهل بیت فرعون برايش ارمغان و هدایا 
و جواهر آوردند. اين است معتی گفته‌ی خدا: «فرددناه إلى أمه کی تقرعینها و لاتحزن4 
او را نزد مادر بازگرداندیم؛ تا سعادتمند و آسوده خاطر شود و از فراقش غصه نخورد. 
«ولتعلم أن وعد الله حق4 و بداند که وعده‌ی خدا درست است و موسی را از شر 
فرعون محفوظ می دارد. (ولکن أكثرهم لایعلمون» اما بیشتر مردم در مورد وعده‌ی 
قاطع خدا شک و تردید دارند. ولا بلغ أشده واستوى» وقتی که به كمال رشد و نهايت 
قدرت و عقل و اعتدال رسيد. مجاهد گفته است: عبارت است از سن چهل سالگی. 
«آتیناه حکنا و علما» در كنار پیامبری» درک و دانش و تفقّه در دين را به او عطا کردیم. 
ووکذلك نجزی ا حسنین4 نیکوکاران را در مقابل اعمال نیکشان این جنين پاداش 
مى دهيم. و دخل المدينة على حين غفلة من أهلها» در وقت ظهر وقتی مردم در خواب 
نیمروزی در استراحت بودند. موسی وارد مصر شد. (فوجد فيها رجلین یقتتلان هذا من 
شیعته و هذا من عدوه» دید دو نفر با هم درستیزند یکی از آنها از بنی‌اسرائیل و از 
جماعت موسی بود و دیگری قبطی و از جماعت دشمنان موسی بود. فاستغاثه الذى 
من شیعته على الذى من عدوه4 اسرائیلی از موسی کمک و یاری خواست تا شر قبطی را 
از او دفع کند. «فوكزه موسی فقضی علیه» پس موسی او را با مشت زد و او را کشت. 
قرطبی گفته است: موسی اين كار را به قصد کشتن او انجام نداد. بلکه می خواست او را 
دور کند» اما سبب مرگ او شد «قال هذا من عمل الشيطان» گفت: پروردگارا! این 
عمل ناپسند از فریب و اغوای شیطان است و همو کینه و عصبانیت مرا برانگیخت و او را 
زدم. 9إنه عدو مضل مبین) شیطان دشمن فرزند آدم است و او را از راہ هدایت منحرف 
: و گمراه می‌کند. و دشمتی آشکار دارد. صاوی گفته است: از اين جهت آن را به شیطان 


۰۲۱/۱۳ قرطبی‎ ١ 


نسبت داده است که به او امر نشده بود قبطی را به قتل برساند و برایش معلوم شد کشتن 
او خلاف اولی می‌باشد؛ چون فتنه و آشوب از آن ناشی می شود و شیطان از فتنه شاد و 
مسرور می‌شود. از این رو از آن پشیمان شد.''' (قال رب إنى ظلمت نفسی فاغفرى» 
گفت: پروردگارا! من با قتل انسانی به خود ظلم کردم بس مرا ببخشای و مرا در مقابل 
اشتباهم معذب مدار. «فغفر له انه هو الغفور الرحيم» پس خدا از او درگذشت. که وی . 
بسیار آمرزنده‌ی مهربان است و دایره‌ی رحمتش وسيع است. قسال رب با آنعمت 
. على فلن أكون ظهیرا للمجرمین» موسی گفت: پروردگارا! به سبب نعمت قدرت و حقی 
که به من داده‌ای و به سبب مقام و منزلتی که به من عطا فرموده‌ای هرگز ياور و مددکار 
هیچ يك از مجرمان نخواهم شد.!") این پیمانی است که موسی با خدایش منعقد کرده 
است. و عده‌ای می‌گویند: قسم است» اما ضعیف به نظر می‌آید. «فأصبح فى المدينة 
خائفا یترقب) موسی در آن شهر که قبطی را در آن به قتل رساند از جان خود بیمناک شد 
و انتظار داشت برایش مشکلی پیش بیاید و می ترسید او را در مقابل گناهش بگیرند. 
«فاذا الذی استنصره بالأمس یستصرخه» ناگهان دید همان رفيق اسرائیلیش که روز قبل 
موسی أو را نجات داده بود با یک قبطی دیگر در نزاع و جنگ است و همین که 
موسی را دید فرباد برآورد و از او یاری خواست. «قال له موسی إنك لغوى مبین» 
موسی به اسرائیلی گفت: تو علناگمراہ و منحرفی؛ دیروز به خاطر تو مرتکب قتل شدم و 
می‌خواهی امروز هم برایم دردسری دیگر فراهم کنی؟ طفلما أن أراد أن يبطش بالذی هو 
عدو هیا» و همین که مرسی خواست آن قبطی را بزند که دشمن او و اسرائیلی بود. 
«قال یا موسی أتريد أن تقتلنی کا قتلت نفسا بالأمس» مرد قبطی گفت: آيا می‌خواهی 


۱ حائیه‌ی صاوی بر جلالین ۰۱۱۲/۳ 


۲-رازی گفته است: آبه نشان می‌دهد که باری ستمکار جایز نیست. 


همان‌طور که دیروز یک نفر را کشتی مرا هم بکشی؟('' «إن ترید إلا أن تكون جبارا 
فى الأرض4 یعنی چیزی نمی خواهی جز اینکه می‌خواهی مانند ستمکاران و فسادکاران 
در زمین باشی. «و ما ترید أن تکون من المصلحين» و نمی‌خواهی از جمله افراد 
مصلح باشی. 

نكات بلاغی: ١‏ «تلك آیات الکتاب البین» برای اشاره‌ی به نزدیک از اسم 
اشاره‌ی بعید استفاده شده است. 
۲-«و نرید أن ئ4 حکایت حالت گذشته می‌باشد؛ چون همان صورت به ذهن متبادر 
می شود. 
۲ طإنا رادّوہ إليك و جاعلوه من ا مرسلین4 جمله‌ی اسمیه را بر جملەی فعليه ترجیح 
داده و نگفته است: سنرده و نجعله رسو لا)؛ چون جملەی اسمیه معنی ثبوت و استمرار 
می‌دهد. 
۴-«لولاأن ربطنا على قلها) متضمن استعاره می باشد. آنچه خدا در قلبش نهاد به بستن 
چیزی تشبیه شده است و لفظ «ربط» برای دو چیز استعاره شده است. 
۵- <لاتقتلوه» صیغه‌ی جمع برای تعظیم است. 
٦۔‏ آوردن صیغه‌های مبالغه «جبار, لغوی, مبین4؛ چون اوزان فعّال و فعیل اوزان مبالغه 
می‌باشند. 
۷ «جبارا ... و ماترید أن تکون من الصلحین» متضمن طباق معنوی است؛ چون جبار 
یعنی مفسد و مخرب و قاتل. 
۸ ورب با آنعست على فلن أكون ظهیرا للمجرمین» متضمن استعطاف است. 


١‏ ظاهر این است که گوینده فبطی است نه اسرائیلی؛ چرا که این سخن: « آترید أن تکون جبارا) از کافر صادر 


می شود نه از مؤمن. 


. وهم لایشعرون». وهم له اصحون» و <و لکن أكثرهم لایعلمون» شامل توافق 


فواصل می‌باشند. 
لطیفه: علامه قرطبی از اصمعی حکایت کرده است که شنید کنیزی عرب زبان 


چنین می سرود: ۱ 
أستغفروا الله لذنبى كله قتلت انساناً بغير حلّه 
مثل الغزال ناعماً فى دله انتصف الليل و لم أصلّه 


«گفتم خدا مركت بدهد» جقدر فصيح هستى اكفت: وای بر توا اين را فصيح می‌دانی؟ به فرموده‌ی خدا 
بنگر: و أوحينا إلى ام موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الي ولاتخافى ولاتحزنى نا رادّوه إليك و 


جاعلوه من المرسلين :كه در آيه دو امر و دو تھی و دو خبر و دو مژده آمده است.() 


خداوند متعال مى فرمايد: 
و جاء رَجْلَّ ین آقْصَى الین ینعی قَال با فوتی نآلا ون بك يلوك 


۱-قرطبی ۰۲۵۲/۱۳ 


سوردى ۲۸ / تفسیر سوره‌ی قصص / آیات ۲۰-۴۲ 


1 لو یب قال إن ین أنكحك اخد ختیٰ بت اي على أن تأجرني مان 
ججج إن نت عفر ين نك و ما أَريدُ أن أو ق عَلَيكَ ستجذني إن شا الله 


من 
سای © تال ذلك بین و بيتك با اجان 5 یت قَضَيتُ لا غذوان عل و اف عل 
foe‏ 


ول وکیل (© َل قَضَئ شوتی الْأَجَلَ و سار له نش من جانب آلطور تارً ال 
یه كوا إِنّ آنشث تار لعل آتیکم منیا رز جَذْوَ ین ار لک تططون © 


ًا تاه ودي ین شاوی الواد ان في ابد لباک بسن آلشجوة آن بَا شوتی 
اد فرت یا واااو عة ا رآ تج ول ناو 
:2 
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فيصن اتا یتاج اه بک ار 
وہ مسب رق لين اباد نیو کی اکر 
رن © و تال رون یا أا لوا تا عیشت لک 

ور نو 


لي يا همان عَلى لین اجعل لی صرحا َع َل یاه کرتیٰ رن 
بین و نات الق وق ی ۳ 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: هنوز آیات قصه‌ی حضرت موسی را 


بازگو می‌کنند. آیات پیشین داستان تولد و شیرخوارگی و تربیتش در خانه‌ی فرعون را تا 
زمان جوانی و رسیدن به سن رشد و کشتن یک نفر قبطی توسط او بازگو کرد. در اینجا 
آیات درباره‌ی مهاجرتش به سرزمین مدین و ازدواج با دختر شعیب و سپس برگشتنش 
به مصر» و مبعوث شدن أو و نابودی فرعون به دست او داد سخن می‌دهد ۱۱ 
معنی لغات: «یأمرون» به مشاوره می‌پردازند. تذودان» ذاد به معنی حبس و منع 
است. شاعر گفته است: 
لقد سلبت عصاك بنوتمیم فما تدری بأی عصی تذود 
«بنی تمیم عصایت را سلب کردند و نمی‌دانی با کدام عصا دفاع کنی ,۴ 
(خطبکا» خطب؛ يعنى کار. (الرعاء» جمع راع؛ يعنى جوبان. #حجج» جمع 
حجة به کسر «حاء» به معنی سال است. (جذوة4 اخگر. «ردءأ» یاون کمک و معین. 
«القبوحین4 نابود شدگان: دور شدگان. 
تفسیر: و جاء رجل من أقصى الدينة يسعى» یک نفر از آل فرعون که مؤمن بود و 
ایمان خود را مکتوم داشته بودہ شتابان از دورترین نقطه‌ی شهر آمد. ابن‌عباس گفته 
است: این مرد مؤمن از آل فرعون بود. «قال يا موسی إن الملا یأقرون بك لیقتلوك4 به 
موسی گفت: اشراف و بزرگان و دولت‌مردان فرعون به فصد کشتن تو به مشاوره پرداخته‌اند. 
' فاخرج نی لك من الناصحین» قبل از اينكه دستشان به تو برسد برو من جداً از 
خیرخواهان تو هستم. «فخرج منها خائفا يقرقب4 از بیم جان خود از مصر بیرون آمد و 
منتظر بود او را دنبال کنند و او را بگیرند؛ آنگاه به التماس به پیشگاه خدا رو آورد؛ چون 
می‌دانست جز او پناهگاهی ندارد. قال رب نجنی من القوم الظا مین 4 گفت: پروردگارا! 


۱-البحر ۰۱۱۳/۷ ۲ شعر از جریر است؛ قرطبی ۰۲۱۸/۱۳ 


مرا از شر کافران نجات بده و مرا از مکر آنان مصون بدار. منظور از کافران فرعون و 
اطرافیان است. و لما توجه تلقاء مدین4 وقتی به طرف مدین رونهاد مدين یعنی شهر 
شمیب ہي قال عسی رب أن مهدینی سواه السبیل» گفت: امیدوارم خدا مرا به راه 
درست هدایت کند. مفسران گفته‌اند: بدون توشه و وسیله‌ی سواری بیرون آمد و فاصله‌ی 
" بین مصر و مدین هشت روز راه بود؛ و راه را بلد نبود. اما به خدایش حسن ظن داشت. 
خدا فرشته‌ای را فرستاد و او را راهنمایی کرد. روایت است که وقتی به مدين رسید از 
فرط لاغری شکمش به پشتش جسبيده بود؛ چون در راہ از برك درختان تغذیه می‌کرو ٩۱۱‏ 
و لا ورد ماه مدين وجد عليه أمة من الناس یسقون4 وقتی به شهر مدین یعنی شهر 
شعیب رسید» بر سر چاهی که مردم از آن حيوانات خود را آب می‌دادند جمعیت کثیری 
را دید كه حیران‌های خود را آب می‌دادند. و وجد من دونهم امرأتين تذودان» و پشت 
سر انبوه مردم دو زن را دید که گوسفندان خود را آب نمی دادند و اجازه نمی‌دادند 
گوسفندان آب بخورند. «قال ماخطبکا» گفت: جه شده که نمی‌گذارید گوسفندان آب 
بخورند؟ و چرا شما با ساير مردم حیوان‌ها را آب ندادید؟ «قالتا لانسق حق یصدر 
الرعاء و أبونا شيخ كبير» گفتند: عادت ما این است تا مردم حیوان‌های خود را آب ندهند 
و نروند ما كوسفندان را آب نمی‌دهيم. ما توانایی رقابت با نیرومندان را نداريم و 
نمی خواهيم با مردان اختلاط بيدا کنیم و پدر ما پیرمرد و مسن است و بر اثر ضعف و 
کسالت توانایی آب دادن به حیوان‌ها را ندارده از این رو ما ناچاریم خودمان حیوان‌ها را 
آب بدهیم. ابوحیان گفته است: بدین‌وسیله عذر و دلیل این‌که خود گوسفندان را آب 
می دهند» برای موسی گفتند و یادآور شدند که پدرشان به سبب پیری و ضعف نمی‌تواند 


گوسفندان را آب بدهد» بدينوسيله مهر و عطوفت موسی را خواستار شدند که آنها را 


۰۲۴۰/۲۳ یزار۔١‎ 


يارى دهد. فسق فا ئم تولى إلى الظل4 دلش به رحم آمد و گوسفندان را برايشان 
آب داد آنگاه کتار کشید و به سایه‌ی درختی رفت. «فقال رب إلى لما أنزلت إلى من 
خير فقير» گفت: خدایا! من به فضل و احسان تو نیازمندم و به غذايى که گرسنگیم را 
برطرف كند محتاجم» سخت گرسنه بود» از خدا طلب روزی می‌کرد. ضحاک گفته است: 
هفت روز جز سبزیجات زمین چیزی نخورده بود!'' ابن‌عباس گفته است: حضرت 
موسی از مصر به «مدین» رفت» و جز سبزیجات و برگ درختان خوراکی نداشت و بايش 
برهنه بوده همین که به مدين رسید كفش هايش از پاهایش کنده شدند. در سایه‌ی درختی 
نشست» او که برگزیده‌ی خلق خدا بود شکمش به پشتش چسبیده بود و سبزه‌ی سبزیجات 
از داخل شکمش دیدہ می‌شد» حتی به نصف خرما محتاج بود( «فجائته إحداما 
قشی على استحياء» در کلام اختصار موجود است و تقدیر آن چنین است: به سرعت نزد 
پدر رفتند. در صورتی که عادت داشتند به آرامی راہ بروند. ماجرای آن مرد را برایش 
گفتند: آنگاه پدر به یکی از آنها گفت: او را برایم بخوان, آنگاه پیاده آمد؛ يعنى مانند 
آزادگان با شرم و آزرم به نزد موسی آمد و صورتش را پوشانده برد. حضرت عمرظقة 
گفته است: یعنی از جمله زنان جسور و بی‌بندو بار نبود. (قالت إن أبى يدعوك ليجزيك 
آجرما سقيت لنا4 گفت: پدرم تو را می خواند تا اجرت آب‌دادن حیوان‌های ما را به تو 
بدهد. این‌کثیر گفته است: در عبارت» رعایت ادب شده است؛ چرا که او را به‌طور مطلق 
نخواند تا موجب شک و تردید نشود.(۳) «فلما جاءه و ق عليه القصص قال لضف 
نجوت من القوم الظالین4 وقتی موسی نزد شعیب آمد و داستان و سبب فرارش را از 


مصر برایش بازگفت» شعیب گفت: تئرس» تو در سرزمین امن هستی و فرعون بر اینجا 


۱-البحر ۰۱۱۴/۷ ۲- اب ن‌کثیر ۰۱۰/۳ 
۴طبری ۰۳۹/۲۰ ۱ ۴۔ابنکٹیر ۰۱۱/۳ 


تسلطی نداردہ و خدا تو را از یرنگ تبهکاران نجات داده است. «قالت احداهما یا بت 
استأجره4 یکی از آن دو دختر گفت: پدرجان! او را برای چراندن و آب دادن گوسفندان 
اجير کن. (إن خير من استأجرت القوی الأمین4؛ چرا که بهترین کسی است که استخدام 
می‌کنی؛ هم نیرومند است و هم درخور اعتماد. ابوحیان گفته است: سخنانش حکیمانه 
است و جامع؛ زیرا وقتی کفایت و امانت در مجری امری جمم شده باشد مقصود حاصل 
رد( 

می‌شود. 

امین؟ گفت: سنگی را بلند کرد كه جز با ده نفر بلند نمی شود و وقتی نزدش آمدم 
چشمش را پایین انداخت و به من نگاه نکرد و وقتی با او آمدم من جلو افتادم اما او گفت: 
تو از پشت سر بيا و راه را نشان بده, لذا شعیب به خویشاوندی او تمایل بيدا کرد و 


روایت است که شعیب به دخترش گفت: تو از کجا می دانی نیرومنداست و 


خواست یکی از دخترانش را به او بدهد. «قال إنى أرید أن آنکحك احدی ابنق هاتين» 
شعیب گفت: من می‌خواهم یکی از این دو دخترم را به تو بدهم» بزرگ یا کوچک را. 
«على أن تأجرنی نمانی حجج4 به شرط این‌که هشت سال اجیرم باشی و گوسفندانم را 
بچرانی. «فإن أقمت عشرا فن عندك4 اگر آن را ده سال کامل کنی فضل وکرم کرده‌ای و 
. بر تو واجب نیست. وو ما أريد أن أشق عليك4 با شرط قرار دادن ده سال نمی‌خواهم 
برایت مشقت ایجاد کنم. ستجدنی إن شاءالله من الصا حین4 إن شاءالله مرا در معامله و 
رفتار نیکو می‌یابی و نرمش به‌کار می‌برم و به عهد و پیمان وفادار خواهم بود. قرطبی 
گفته است: آیه بیانگر آن است که ولیٗ و سرپرست دخترش را پیشنهاد کند و این سنتی 
نیکو است» شعیب دخترش را به موسی بيشنهاد کرد و عمر دخترش را به ابوبکر و 
عثمان پيشنهاد کرد و «موهوبه»‌ی خود را به پیامبر بيشنهاد کرد. بس نیکو آن است که 
ولی» دختر خود را بر مردی صالح عرضه بدارد؛ تا به سلف صالح اقتدا کرده باشد ۲۱ 


١۔البحر‏ ۰۱۱۳/۷ : ۲ قرطبی ۲۷۱/۱۴ 


«قال ذلك بینی و بينك أیا الأجلين قضیت فلا عدوان عل موسی گفت: این قرارداد در 
بین ما باشد و از مفاد آن خارج نشویم و ه ركدام از دو مدت هشت يا ده سال را به سر 
بردم گناه و جرمی بر من روا نباشد. و الله على ما نقول وکیل» و خدا شاهد و گواه بر 
پیمان ما باشد. فلا قضی موسی الأجل) بعد ازاينكه موسی مدت مورد توافق را به سر 
برد و به پایان رساند. این‌عباس گفته است: مدت «اتم» و «اکمل» یعتی ده سال را به 
پایان رساند. و سار بأهله» با همسرش به طرف مصر به سفر رفتند. نس من جانب 
الطور نارا» از دور آتشی فروزان را از طرف كوه طور بدید. قال لأهله امكثوا نی 
آنست ناراک به زنش گفت: در اینجا بمان من از دور آتشی را دیدم. مفسران گفته‌اند: شبی 
بود سرد و تاریک و آنها راه را گم کرده بودند» بادی تند می وزید که رفتن را مشکل 
می‌ساخت همسرش از درد زایمان به خود می پیچید در چنین موقعی آتشی را از دور دید 
به طرف آتش به راه فتاد که شاید در آن اطراف انسانی را بیابد و راہ را به او نشان دهد. 
همان‌گونه كه خداوند می فرمايد: لعل آتیکم منها بخبر» شاید خبری از راہ به دست 
آورم و کسی را ببینم که راہ را به من نشان دهد. «أوجذوة من النار لعلکم تصطلون» يا 
شعله‌ای از آتش بیاورم؛ باشد که خود راگرم کنید. فلا آتاها نودی من شاطی» الوادی 
الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة4 وقتی که به محل آتش رسید آتشى را نيافت بلکه 
نوری را يافت» و از طرف راست دره در آن مکان سارک و از سمت درخت ندایی آمد. 
<أن یا موسی إلى أنا الله رب العا مین) ندا آمد که ای موسی! منم» الله بزرگ و باعظمت که 
با شما صحبت می‌کنم و از اوصاف نقص منزهم؛ پروردگار انس و جن و تمام خلایق 
هستم. <وأن ألق عصاك» ندا آمد که عصایی را که در دست داری بینداز. طفلما رآها تهتز 
كأنها جان ول مدبرا و لم یعقب» آن را انداخت و به ماری تبدیل شد وقتی دید مانند 
اژدهای چابک به سرعت می جنبد؛ برگشت و پا به فرار نهاد و سرش را به سوى آن 
برنگرداند. ابنكثير گفته است: عصا به ماری عظیم‌الجثه و بزرگ تبدیل شد» ماری که 


ی ۲۸ / تفسیر سوره‌ی قصص / آیات ٢‏ 


دهانی بسیار بزرگ داشت و دندان‌هایش را به هم می ساييد و از کنار هر صخره‌ای می‌گذشت 
آن را می بلعید و در دهانش صدای تلو خوردنش به كوش می رسید و انگار از کوه به پایین 
می غلتد. در این موقع موسی پا به فرار گذاشت و پشت سرش را نگاه نکرد؛ زیرا طبیعت 
انسان از چنان وضعیتی گریزان است٭''' یا موسى أقبل و لاتخف إنك من الامنین» ندا 
آمد که ای موسی! برگرد و نترس که تو از آسیب در امان هستی: آنگاه برگشت و دستش 
را در دهان مار نهاد و به صورت عصا درآمد. «اسلك يدك فى جيبك تخرج بیضاء مسن 
غير سوء» دستت را در گریبان پیراهن فرو بر و سپس آن را بیرون بیاور سپس فروزان و 
پرفروغ و درخشان بیرون می آید که در درخشندگی انگار پاره‌ای از ماه است و بدون 
أينكه آزار یا مرضی باشد يسان برق می‌درخشد. و اضم اليك جناحك من الرهب4 
ابن عباس گفته است: یعنی: می‌ترسی: دستت را روی سینه قرار بده تا رست برود. 
مفسران گفته‌اند: منظور از جناح» دست است؛ چون دو دست انسان به منزله‌ی دو بال 
پرنده می‌باشند. وقتی که دست راست را زیر بغل بگذارد, در واقع به منزله‌ی آن است که 


بالش را به خود چسبانده باشد. و بدین‌وسیله ترس از مار و همه چیز از أو می‌رود. 


١۔‏ سید قطب رحمةاللهعليه» می‌گوید: ,موسی به عنوان اطاعت از فرمان مولاہش عصا را انداخت» اما جه چیزی رخ 
داد؟ عصایی بود که مدت‌ها آن را در دست داشت و آن را نیک و به یقین می شناخت: اما ماری شد که به سرعت 
می خزید و چابک می جنبید و با اينكه ماری بزرگ بود بسان مارهای کو چ به دور خود می بيجيد. امری نا گهانی بود 
كه آمادگی آن را نداشت از این رو پا به فرار گذاشت و بشت سرش را نگاه نکرد تا برايش معلوم شود که چیست؟ و در 
مورد اين شگفتی بزرگ بیندیشد. آنگاہ فرمان خدا را شنید که می فرمود: یا موسی أقبل و لاتغف إنك من الآمنين 4 
آن‌که در رعايت خدا باشد چگونه در امان نيست؟ سپس بارى دیگر ندا می‌آید: ‏ اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوہ؟4ء موسی فرمان را اطاعت کرد و دستش را در يقدى آستین خودش برد آن را بیرون می آورد باز ناكهان 
برای بار دوم در یک لحظه دستش سفید و با فروغ و درخشان می شود و بدون اين‌که دچار بہماری شده باشد» تابان 
است. مدت‌ها پوست آن را گندم‌گون دیده بود. این نشان‌دهنده‌ی فروغ و پرتوافشانی حق و استحکام و روشنی دلیل 


است. از وفی ظلال». 


«فذنك برهانان من ربك إلى فرعون و ملئه) این دو ۔عصا و دست - دو دلیل قاطع و دو 
برهان واضح و درخشان از جانب خدا می‌باشند که بر صدق تو دلالت دارند. و برای 
فرعون و اشراف گردنکش و ستمکار قومش دو دلیل قاطعند. ٭إنہم کانوا قوما فاسقين» 
آنها از اطاعت ما خارج شده‌اند و با دستور ما مخالفند. «قال رب إلى قتلت منهم نفسا 
نأخاف أن یقتلون» موسی گفت: خدایا! من یک نفر قبطی از آل فرعون را کشته‌ام» و 
می ترسم وقتی نزد آنها بروم در مقابل آن مرا بکشند. مفسران گفته‌اند: منظور همان 
قبطی است که او را با مشت زد و مرد. آنگاہ از خدایش درخواست کرد که در دیدارش 
با فرعون او را تقویت کند و برادرش؛ هارون را با او بفرستد و گفت: «و أخى هارون هو 
أفصح منى لسانا» برادرم» هارون زبانش آزادتر و بيانش روشن‌تر است؛ چون موسی بر 
اثر اخكرى که د رکوچکی برگرفته بود» لکنت زبان داشت. «فأرسله معى رد ءا یصدقنی 4 
او رابا من بفرست که ياور من باشد و دلایل و براهینی را که من می‌گویم برای آنان 
توضیح دهد و بیان کند. (إنى أخاف أن یکذبون» می ترسم اگر وزير و یاور نداشته باشم 
` مرا تکذیب کنند؛ زیرا آنها زبان مرا تقریباً نمی فهمند. رازی گفته است: یعنی شما برادرم؛ 
هارون را با من بفرست تا در ارائه و بیان دلیل مرا یاری دهد. مقصود اين نیست که هارون 
بگوید: درست كفتى» با به مردم بگوید: موسی راست می‌گویده بلکه منظور این است که 
هارون با بیان فصيح خود دلايل را توضيح دهد و در مورد شبهات جوابگو باشد و باکفار 
به جدل بپردازد.(۱) «قال سنشد عضدك بأخيك و نجعل لکا سلطاناه خدا در اجابت 
درخواست موسى كفت: به وسیله‌ی برادرت تو را تقوبت كرده و يارى می دهیم» و غلبه 
و تسلط شما را بر فرعون و قومش مقرر مىداريم. فلا يصلون إلیکا بآياتناه چون ما 
شما را به وسیله‌ی معجزات درخشان يارى داده‌ايم» دست آزار آنها به شما نمی‌رسد. 


۱ تفسیر كبير ۰۲۴۹/۲۴ 


سورەی ۲۸ / تفسیر سوره‌ی قصص / آیات ۲۰-۴۳ 


<أنا و من اتبعکا الغالبون» عاقبت و سرانجام دنیا و آخرت از آن شما و پیروان شما 
می‌باشد و شما بر گروه مجرمان غالب و چیره می‌شوید, همان‌گونه که خدا فرموده است: 
< کتب الله لأغلين أنا رسلی إن الله قوی عزیز4. فلما جاءهم موسی بآیاتنابینات4 وقتی 
موسی دليل قاطع و برهان روشن و معجزات يقيني دال بر صدق خود را ارائه داد که از 
جانب خدا پیامبر است. «قالوا ما هذا إلا سحر مفتری4 گفتند: آنچه برای ما آورده‌ای از 
قبیل عصا و دست. جز سحری دروغین و ساختگی چیزی نیست که از جانب خودت آن 
را به افترا و دروغ آورده‌ای و به خدا نسبت می‌دهی. «و ما معنا بهذا فى آبائنا الأولین4 
چنین ادعایی - ادعای توحید -را از پدران و نياكان خود نشنیده‌ايم. و قال موسی ربى 
أعلم بن جاء پافدی من عنده و من تكون له عاقبة الدار4 موسی در جواب آنها اجمال 
به کار برده و بدین‌وسیله نیکوترین شیوه‌های مجادله را ترجیح داده است. یعنی: در 
حقیقت آنچه را که به شما ارائه دادم حق و هدایت است نه سحر و خدايم از آن باخبر 
است» همو می‌داند که من برحق قرار دارم و شما بر باطل و نیک می‌داند كه سرانجام 
پسندیده در دنیا و آخرت از آن جه کسی خواهد بود؟ «إنه لایفلح الظالمون» هر آینه 
کسی كه ستمکار و ناپاک باشد و به خدا دروغ ببندد» خوشبخت و رستگار نمی‌شود. 
«وقال فرعون يا أمها اللژا ما علمت لکم من إله غيرى) فرعون به اعیان و اشراف و 
بزرگان قوم خود گفت: غير از خودم برای شما خدایی را نمی شناسم. بین این سخن پوچ 
فرعون وبين گفته‌ی «أنا ربكم الأعلی4 چهل سال بود. این دشمن خدا دروغ می‌گفت؛ 
چرا که می‌دانست خدایی دارد که او و قومش را خلق کرده است.۱۲) «فأوقد لی يا هامان 
على الطین فاجعل لی صرحا) ای هامان! از گل برایم آجر بيز و برایم کاخی بلند و باشکره 
بساز. ولعلی أطلع إلى إله موسى» شاید خدای موسی را ببینم كه گمان می‌کند او را 


۱ قرطبی ۰۲۸۸/۱۳ 


فرستاده است. این را به عنوان ریشخند و تمسخرگفت. از این رو بعد از آن گفت: «و إفى 
لأظنه من الکاذبین» من جداً در این‌که موسی ادعا می‌کند خدایی در آسمان دارد؛ او را 
دروغگو می‌دانم. و استکبر هو و جنوده فى الأرض بغير الحق» فرعون و قومش به ناروا 
در سرزمین مصر تکبر کرده و خود را بزرگتر از آن دانستند که به موسی ایمان بیاورند. 
«وظنوا أنهم إلينا لایرجعون» و معتقد بودند که حشر و نشری در کار نیست و حساب و 
کتاب و پاداش و کیفری وجود ندارد. «فأخذناه و جنوده فنبذناهم ‏ ال4 او را 
با سربازانش فرو گرفتیم و آنها را به دربا انداختیم و آنان را غرق كرديمء به گونه‌ای 
که حتی یک نفر از آنها باقی نماند. «فانظر كيف کان عاقبة الظالین4 ای محمدا با 
چشم دل و عبرت آموز بنگر که سرانجام آن ستمکاران که به اوج سرکشی و کفر رسیده 
بودندء چگونه شد؟ «و جعلناهم اة یدعون إلى النار4 آنان را در دنيا پیشوایان و رهبران 
کفر قرار دادیم که در کفر و گمراهی از آنان تقلید می شد. «و یوم القيامة لاینصارون» و 
در روز قيامت یاوری ندارند که عذاب را از آنان دفع کند. و أتبعناهم فى هذه الدنیا لعنة4 
و در این دنیا لعنت و نفرين خدا و فرشتگان و مؤمنان را بدرقه‌ی راه آنان قرار دادیم. 
«ويوم القيامة هم من القبوحین4 و در روز رستاخیز از رحمت خدا دور و مطرودند. 
نكات بلاغی: ۱-برای رعایت مقتضای حال» جمله‌ی إن الملا یأقرون بك لیقتلوك4 
با «إن» و «لام» مؤكد شده است. 
۲-«رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير» متضمن استعطاف و ترحم است. 
۳ ور قض عليه القصص» متضمن جناس اشتقاق است. 
۴ «تهتز كأنها جانّ» متضمن تشبیه مرسل مجمل است. وجه شبه حذف شده و مجمل 
شده است. 
۵- (یصدقنی ... ويكذبون» متضمن طباق است. 
٦۔(و‏ اضمم إليك جناحك» شامل کنایه می باشدء جناح را کنایه از دست آورده است. 


۷۔ سنشد عضدك بأخيك4 متضمن مجاز مرسل و از جمله‌ی اطلاق سبب و اراده‌ی 
مسبب است. شهاب گفته است: می‌توان كفت استماره‌ی تمثيليه است. 

لطيفه: زمخشرى گفته است: از اين جهت گفته است: «فأوقد لى یاهامان على 
الطين» يعنى آتش را روشن كن و از آن آجر بيزء و نگفت: «أطبخ لی الآجر»؛ چون این 
عبارت بهتر با فصاحت قرآن مطابقت دارد و بيشتر به كلام جباران شبیه است. هامان 


وزیر فرعون بود و امور رعیت را رتق و فتق مىكرد. 
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مناسبت اين دسته از آيات با آيات بيشين: بعد ازاينكه خداى متعال نعمت خود را 


بر بنىاسرائيل يادآور شد و این‌که فرعون يعنى سرکرده‌ی طغيان و گردنکشی را نابرد 
كرد و آنها را از شر او نجات داد در اینجا نعمت نازل كردن تورات را بر آنان يادآور شده 


است که متضمن نور و هدایت است. همان‌طور که نعمت نازل كردن قرآن را بر عرب 
یادآور شده است که آخرین کتاب آسمانی می‌باشد. 

معنی لغات: «ثاويا» يعنى مقيم. «ثوی بالمکان» بعنی در آن اقامت گزید. 
یدرء ون4 دفع و برطرف می‌کنند. درہ به معنی دفع كردن است. در حدیث آمده است: 
«إدرءوا ا حدود بالشهات» حدود را با ترک امور شبهه‌انگیز دفع کنید. «يحجبى» جمع 
می‌کند. (بطرت4 بطر به معنی طغیان به واسطه‌ی برخورداری از نعمت است. «الأنباء» 
اخيار. جمع نبأ به معنی خبر است. 

سیب نزول: وقتی که ابوطالب در بستر مرگ بود پیامبر 948 گفت: عمو جان! بگو: 
«لا اله إلا الله» تا در روز قیامت برایت گواهی بدهم. ابوطالب گفت: اگر قریش عيب و 
ایراد نمی‌گرفتند و نمی‌گفتند: از وحشت چنان کرده است: أن را می‌گفتم و تو را مسرور 
می‌کردم. آنگاه آیه‌ی نك لاتهدی من أحببت ولکن الله دی من يشاء و هو أعلم 
بالتهدین» نازل شد( 

تفسیر: و لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» لام جواب 
قسم است. يعنى والله بعد از اين‌که ملت‌های قبل از موسی را از قبیل قوم توح و عاد و 
ثمود و لوط و سایر تکذیب‌کنندگان نابود کردیم» تورات را به موسی عطا نمودیم. آن را 
به عتوان روشتایی و تور برای بتی‌اسرائیل نازل کردیم تا قلبشان بدان روشن و منور 
گردد و به وسیله‌ی آن حقایق را دریابند. و به وسیله‌ی آن حق و باطل را از هم تشخیص 
دهند. (وهدی و رحمة لعلهم یتذکرون4 آن را برای آنان که از اندرزها و راهنمایی‌های 
الهی پند می‌گیرند» مایه‌ی رحمت و هدايت قرار دادیم. و ما کنت بجانب الغربی> و 
تو ای محمد! در سمت غربی كوه جايى که خدا در آنجا با موسی سخن كفت نبودی. 


١۔اخراج‏ از مسلم؛ و به زاد المسیر ۲۳۱/٩‏ مراجعه کن. 


(إذ قضینا إلى موسی الأمر» وقتی که پیامبری و مأموریتِ رفتن به نزد فرعون و قومش را 
به موسی وحی کردیم. و ما کنت من الشاهدین» و تو از جمله حاضران در محل 
نبودی» اما خدا آن را به تو وحی کرد تا بر صدق و درستی تو دلیل و برهان باشد. ابنكثير 
گفته است: خدا در اینجا دلیل نبوت پیامبر ا را یادآور می‌شود؛ چرا که از اخبار 
گذشته طوری خبر می دهد که انگار شنونده آن را مشاهده می‌کند و گذشته را می‌بینده 
در صورتی که او مردی بی سواد بود و خواندن و نوشتن را نمی دانست و هیچ کتابی را 
نخوانده و در ميان قومی بزرگ شده بود که چیزی از این قبیل مطالب را نمی دانستند پس 
معنی آيه چنین است: تو در آنجا حضور نداشتی» اما خدا آن را به تو وحی کرده است تا 
آتها را از این نهان‌ها باخبر سازى.١١)‏ «ولکنا أنشأنا قرونا نتطاول علیهم العمر» اما بعد 
از موسی ملت‌ها و نسل‌ها را خلق کردیم. و زمانی طولانی بر آنها گذشت و فاصله 
طولانی شد. در نتيجه آنها ياد خدا را فراموش کردند و شریعت‌ها و مقررات را تغيير 
داده و تحریف کردند. پس ای محمد! تو را فرستادیم تا امر دين را تجدید کنی و از نو آن 
را بنيان نهی. ابوسعود گفته است: یعنی اما در فاصله‌ی زمان تو و زمان موسی» ملت‌های 
زیادی را خلق کردیم» و امر بر آنان طولانی شد و شرایع و احکام تغییر یافت و اخبار بر 
آنان مبهم شد پس به تو وحی کردیم. پس با اکتفا به ذکر «موجب»» اين تفاصیل حذف 
شده است.(۲) وو ما کنت ثاويا فى اهل مدین تتلوا علہم آیاتنا6 ای محمد! در بين اهل 
مدين مقیم نبودی تا خبر موسی و شعیب و دخترانش را بدانی و آن را برای اهل مکه 
بازگو کنی. ولكنا كنا مرسلين4 اما ما تو را برای راهنمایی مردم مکه فرستاده‌ايم و آن 
اخبار را به تو كفتيم» وگرنه آن را نمی دانستی. و ما كنت بجانب الطور إذ نادینا» 
وقتى كه به موسى ندا دادیم و با او سخن گفتیم» تو د ركنا ركوه طور نبودى. ولکن رعمة 


۱۵۵/۴ دوعسوبا۔٢‎ 18/9 ابنكثير‎ ١ 


| سوروى ۲۸ / تفسیر سوره‌ی قصص / آیات ۴۳-۷۰ 


من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر من قبلك4 تو هیچ یک از اخبار و قصه‌های پیامبران 
را شاهد نبودىء اما ما آن را به تو وحی کردیم و آنها را بر تو باز گفتیم تا رحمتی از جانب 
خدایت باشد و قومی را برحذر بداری که قبل از تو پیامبری به ميان آنها نيامده است. 
«لعلهم یتذکرون4 باشد به آيات درخشانی که تو برای آننان آورده‌ای درس عبرت و 
اندرز بگیرند و به دين تو درآیند. مفسران گفته‌اند: منظور از «قوم» آنهایی است که در 
زمان «فترت» و در فاصله‌ی بین عیسی و محمد 9 وجود داشته‌اند. این فاصله‌ی 
زمانی حدود شش صد سال می‌باشد. و لولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيديهم» و اگر 
نبود که وقتی به سبب کفرشان با مصیبتی روبرو شونده بگوبند: «فيقولوا رسنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك و نکون من الومنین» بگویند: خدایا! چرا پیامبری 
برایمان نفرستادی که آیات تو را به ما ابلاغ کند و با هم از او پروی کنیم و تصدیق‌کنندگان 
او باشیم. قرطبی گفته است: جواب «لولا» محذوف است و تقدیر آن چنین است: 
ما بعثنا الرسل> پیامبران را مبعوث نمی کردیم.!'' و در التسهیل آمده است: «لولاه‌ی 
اول حرف امتتاع است و «لولا‌ی دوم برای تحضیص است و معنی آیه چنین است: 
چنانچه به سبب کفرشان مصیبتی به آنها نمی‌رسید, پیامبران را نمی فرستادیم. اما به 
منظور قطع عذر و بهانه‌ی آنها و اقامه‌ی حجت بر آنان؛ پیامبران را فرستادیم تا نگویند: 
چرا پیامبری را نفرستادی تا ما از آیات تو پروی كنيم و از جمله‌ی مؤمنان اشيم( 
سپس خدا از لجاجت و سرسختی مشرکین و کفر وگردنکشی آنها در نپذیرفتن حق خبر 
داده و می‌فرماید: (فلما جاء‌هم ا حق من عندنا قالوا لولا وق مثل ما أُوتی موسی» وقتی 
آیات حق یعنی «محمد و قرآن» از جانب ما برای اهل مکه آمد به طريق انکار و لجاجت 
گفتند: مگر نمی‌شد آیات درخشان و دلایل کوبنده‌ای مانند آنچه به موسی عطا شد از 


١۔قرطبی‏ ۰۲۹۳/۱۳ ۲-السهیل ۰۱۰۷/۳ 


قبیل عصا و دست» به محمد هم می‌شد؟! خدا در رد سخن آنان فرمود: «أولم یکفروا چا 
وق موسی من قبل آیا انسان‌های کوردل به آيات و دلابل درخشانی که به موسی عطا 
شد کافر نشدند؟ مجاهد گفته است: بهود به قریش دستور می‌دادند که به محمد بگویند: 
معجزاتی مانند معجزات موسی را برای ما بیاور. خدا در رد آنها فرمود: آنها به آييات 
موسی کافر شدند.! بنابراین ضمير در «أوم يكفروا» عبارت است از يهود. نظر 
ابن جرير چنین است. و ابوحیان گفته است: به نظر من ظاهراً ضمير به قریش برمی‌گردد 
که گفتند: چرا معجزاتی مانند معجزات موسی به محمد عطا نشد؛ چون تکذیب محمد 
از جاتب آنها به منزله‌ی تکذیب موسی» و نسبت دادن سحر به محمد در واقع نسبت 
دادن سحر به موسی است؛ زيرا پیامبران از یک جا سرچشمه گرفته‌اند. بس هر کس 
چیزی ناشایست را به یکی از آنها نسبت بدهدء آن را به جمیع نسبت داده است. در اين 
صورت ضماير با یکدیگر هماهنگ و همسو می‌شوند.!۲" (قالوا سحران تظاهرا» 
مشرکین می‌گفتند: تورات و قرآن هر دو جز سحر چیزی نیستنده بس هر دو سحرند و در 
تصدیق یکدیگر همیاری و همکاری کرده‌اند. سدی گفته است: يعنى هر دو یکدیگر را 
. تصدیق می‌کنند. و قالوا إنا بکل کافرون» و گفتند: ما به هر دو کتاب كافريم. ابرسعود 
گفته است: بدین ترتیب آنها به صراحت انکار كردن هر دو کتاب را اقرار می‌کنند. و این هم 
نشان می‌دهد که آنها بی‌اندازه در انکار و گردنکشی فرو رفتهاند.۳۱) «قل فأتوا بکتاب من 
عندالله هو آهدی منیا أتبعه> امری است برای تعجیز و ناتوان کردن. يعنى ای محمد! به 
آنها بگو: حالا شما که به آن دو کتاب با وجود این‌که متضمن شرایع و احکام و مکارم 
اخلاقند کافرید كتابى از جانب خدا بیاورید که از آن دو بیشتر هدایت‌گر بوده و از آنها 


١۔مختصر‏ اب نکٹیر ۰۱۷/۳ ٢۔البحر‏ ۱۲۳/۷ 


۳-ابوسعود ۰۱۵۱/۴ 


بهتر باشد تا من از آن پیروی کنم. ان کنم صادقین» اگر راست می‌گویید در این‌که هر 
دوی آنها سحرند. خردمندان به‌طور یقین می‌دانند که خدا کتابی آسمانی کامل‌تر و 
فراگیرتر و فصیح‌تر و بزرگ‌تر از کتاب نازل شده بر محمد 4# يعنى قرآن را نازل نکرده 
است. و بعد از قرآن تورات در جایگاه دوم قرار می‌گیرد؛ همانكونه که خداوند متعال 
درباره‌ی آن گفته است:۱) انا آنزلنا التوراة فها هدى و نور)» و انجيل را به عنوان متمم 
و مکمل تورات نازل کرده و بعضی مواد که در تورات بر بنی‌اسرائیل حرام بود در انجیل 
حلال شده است ''' فان ام یستجیبوا لك فاعلم أنما یتبعون أهواءهم» اگر درخواست تو 
را نپذیرفتند بدان که کفرشان سرکشی و پیروی از هوس است نه پیروی از دلیل و برهان. 
(و من أضل من اتبع هواه بغير هدی من الله4 و کیست گمراه‌تر از آنکه بدون راهنمایی 
خدا از هوسش پیروی کند؟ دان اللہ لابہدی القوم الظالین» آنكه منکر و دشمن و 
ستمکار است. از جاتب خدا به حق توفیق نمی یابد و چون در پیروی كردن از هوی و 
هوس و سربرتافتن و منحرف شدن از راه هدایت فرو رفته است» هرگز رستگار نمی شوند. 
ډو لقد وصّلنا هم القول لعلهم یتذکرون» برای قریش قسمت‌های قرآن را یکی بعد از 
دیگری و به دنبال هم آوردیم» قسمتی وعده و برخی وعیده و قسمتی داستان و پند و 
اندرز و قسمتی نصیحت آوردیم تا پند و عبرت بگیرند و مطالب آن را یادآور باشند. 
ابن جوزی گفته است: یعنی قرآن را در بخش‌هایی متفاوت به دنبال هم نازل کردیم و 
كيفيت عذاب ملت‌های پیشین راگزارش دادیم تا که شايد پند بگیرند.۱" «الذين آتیناهم 
الکتاب من قبله هم به یژمنون4 آنان که قبل از قرآن تورات و انجیل را به آنها دادیم - 
يعنى مسلمانان اهل كتاب اين قرآن را تصدیق می‌کنند و می پڈیرند. ابن‌عباس گفته 


۱-ابن‌کثیر ۰۱۷/۳ ۲-زاد المسير ٩‏ |۰۲۸۸ 
۴طبری ۵۱/۲۰. 


است: یعنی آنان که از اهل کتاب به محمد لو ایمان آوردند. و إذا يتلى علیہم قالوا 
آمنا به إنه ا حق من ربنا) یعنی وقتی قرآن بر آنان خوانده شود می‌گویند: مطالب آن را 
تصدیق داریم. نا کنا من قبله مسلمین4 ما قبل از نزول قرآن خدا را یگانه و یکتا 
می دانستیم و به فرمانش كردن می نهاديم. ایمان داشتیم كه محمد ا مبعوث خواهد 
شد و قرآن بر او نازل می‌شود. خدا فرمود: «أولئك یژتون أجرهم مرتين» آنان که به 
صفات پسندیده متصفند پاداش خود را دو برابر می‌گيرند. یک‌بار به خاطر ایمانشان به 
کتاب خودشان و یک‌بار هم به خاطر ایمان آوردنشان به قرآن. در حدیث آمده است: 
«سه نفر دو بار پاداش عمل خود را می‌گیرند؛ فردی از اهل کتاب که به پیامبر خود و به 
من ایمان داشته باشد ...»۲۱۱ با صبروا» به سبب صبرشان در پیروی از حقء و به سبب 
اينكه در راہ خدا اذیت و آزار فراوان را تحمل کردند. قتاده گفته است: آيه درمورد 
جمعی از اهل کتاب نازل شده است که بر دين و شریعت حق بودند و تا بعئت حضرت 
محمد از آن بیروی نموده و به آن عمل کردند و بعد از أينكه محمد مبعوث شد به 
او ایمان آوردند و او را تصدیق نمودند لذا خدا در مقابل صبرشان پاداش آنها را دو برابر 
عطا کرد. گفته‌اند: از آن جمله سلمان فارسی و عبدالله بن سلام می باشند.''' «ويدرءون 
بالحسنة السيئة) و سخنان زشت و ناپسند از قبيل سب و فحش را با سخنان نیکو و 
پسندیده و زیبا دفع می‌کنند. ابن‌کثیر گفته است: با بدی به مانندش مقابله نمی‌کنند. بلکه 
از آن چشم می‌پوشند و آن را می بخشند. !"ا «و ما رزقناکم ینفقون» و از حلالی که روزی 
آنها کرده‌ایم» در راہ خير صرف می‌کنند. و إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» و وقتی از کفار 


ناسزا و آزاری دیدند و گفتاری مبتذل شنیدند به آن توجه تمی‌کنند و آن را به صاحبان 


١۔اخراج‏ از مسلم. ۲ طبری ۵۱/۲۰ 


۱۸/۴ رصتخم۔٣‎ 


آن باز نمی‌گویند. و قالوا لنا أعمالنا و لکم أعمالكم» و می‌گویند: ما به راه خود و شما به 
راه خودتان باشید. «سلام عليكم» سلام بر شما! زجاج گفته است: قصد آنان درود 
فرستادن و سلام كردن نبود؛ بلکه می‌خواستند بگویند: بين ما و شما جدایی بادا 
طلانبتغی اجاهلین» ما در طلب بحث و رفاقت و آمیزش با نادانان نیستیم. صاوی گفته 
. است: مشرکان مؤمنان اهل کتاب را ناسزا گفته و می‌گفتند: خدا مرگتان بدهد! از دین 
خود روگردان شده و آن را ترک نمودید! اما آنها از نادانان رو برتافته و می‌گفتند: هر کس 
به راه خوده ما عمل خود داریم و شما عمل خود را. خدا به سبب ایمانشان آنان را مدح 
کرده و سپس به سبب احسان آنها را مدح نمود» و چون از تجاوزگران چشم‌پوشی 
کرده‌اند از آنها تمجید به عمل آورده است. آنگاه پیامبر را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: 
«إتك لاتہدی من أحببت4 هر اندازه سعی و تلاش کنی و تمام وسایل معمول را بەکار 
بری» نمی توانى احدی را راهنمایی کنی. و لکن الله بهدی من یشاء4 و اما خدا با قدرت 
خود هر کس راكه بخواهد هدایت مىكند» پس کار خود را به او واگذار کن که او به اهل 
سعادت و شقارت آگاه است. «و هو أعلم بالهتدین» و خدا می‌داند در ذات چه کسی 
استعداد هدایت به ایمان مکنون است؛ بس او را هدایت می‌کند. مفسران گفتەاند: آیه در 
مورد عموی باس رليك «ابوطالب» نازل شده است. زمانی که در سرض موت بود 
پيامبر اسلام را بر او عرضه کرد و ابوطالب از قبول آن امتناع ورزید. ابوحیان گفته است: 
(إنك لاتهدی من حیبت» يعنى تو نمی توانی هدایت را در آن خلق کنی. سپس گفته 
است: در بين این آيه و آیه‌ی «و إنك لتهدی إلى صراط مستقیم4 منافاتی نیست؛ چون 
معنى آیه‌ی اخیر راهنمایی و ارشاد است. مفسران بالاجماع گفته‌اند: در مورد ابوطالب 


نازل شده است.(١)‏ آنگاه خدا یکی از شبهات مشرکین را یادآور شده و با بيانى روشن آن 


١۔البحر‏ المحیط ۰۱۲۱/۷ 


را رد کرده و می فرماید: و قالوا إن نتبع ادى معك نتخطف من أرضنا» قریش گفتند: 
ای محمد! اگر از تو پیروی كنيم و دين خود را رها نماییم» می‌ترسیم اعراب عموما به 
جنگ با ما برخیزند و ما را از سرزمین و وطن خود بيرون کنند. مبرد گفته است: «تخطف» 
به معنی گرفتن و ربودن سربع است. خدا در رد آنان فرمود: (أُولم تمكن شم حرما آمنا» 
مگر خونشان را محفوظ و محل و مکان آنها را به احترام بيت العتيق حرم امن قرار 
نداده‌ایم؟ پس چگونه در حالت کفر برای آنان خانه‌ی امن می‌باشد و در حال اسلام 
خانه‌ی اس نخواهد بود؟ بجی إليه رات کل شيء رزقا من لدنا4 اگر جه خود در 
سرزمین غیرقابل کشت قرار دارند اما محصولات هر چیزی که رزقی از جانب ماست - 
به سوى آن سرازیر می شود. ولکن أكثرهم لایعلمون» اما اكثر آنان نادان و جاهلند و 
درباره‌ی آن نمی اندیشند و درک تمی‌کنند. ابوحيان گفته است: خدای متعال به وسیله‌ی 
این بیان روشن؛ دلیل و بهانه‌ی آنها را بریده است؛ چون آنها به خدا کافرند و بت را 
پرستش می‌کردند؛ در حالی که در خانه‌ی أمن خدا به‌سر می‌بردند و دیگران در غير حرم 
با هم در جنگ و ستیز بودند؛ آنها در سرزمینی بدون كشت و زرع سکونت داشتند که 
تمام نیازمندی‌هایشان اعم از خوراک و غيره برای آنان از این سو و آنسو می‌آمده 

پس اگر ایمان می‌آوردند چگونه از آن برخوردار نمی‌شدند؟!(۱ «و کم أهلكنا من قرية 
بطرت معیشتها» بسی از ساکتان یک شهر را که در نعمت‌های فراوان به‌سر می بردند و 
سرمست و ناسپاس شدنده آنها را نابود و ريشهكن کردیم و مملکت و ديار آنان را از بيخ 
برانداختيم. «فتلك مساکنہم لم تسكن من بعدهم إلا قلیلا4 اين است محل سكونت آنها 
كه به سیب ستمکاریشان خالی گشته و بعد از ویران شدن آنها جز مدتى كوتاه احدی در 
آن سکنی نگزید؛ چون غير از مسافران و عابران هیچ كس در آنجا سکونت نمی‌گزیند. 


۰۱۲۱/۷ البحر المحیط‎ ١ 


آن هم برای یک روز یا کمتر از آن. وکنا نحن الوارئین» ما وارث و مالک املاک و ديار 
آنها شدیم. در البحر آمده است: آيه اهل مکه را از دچار شدن به بدفرجامی قومی 
می‌ترساند که خدا نعمتش را به آنها ارزانی داد و آسایش آنها را فراهم کرد و معيشت آنها 
را آسان بساخت؛ اما آنها ناسپاس بودند و در مقابل آن به سرمستی برخاستند و افراط 
کردند. در تتيجه خدا آنان را نابود کرد و ديار آنها را ویران بساخت.!۲) «و ما کان ربك 
مهلك القری4 نابرد كردن مردم کافر یک شهر عادت و روش خدا نبوده» «حتى یبعث فى 
أمها رسولا يتلوا علیہم آیاتنا) تا پیامبری به مرکز و پایتخت آن نگمارد که رسالت خدا را 
به آنها ابلاغ كند و بدین‌ترتیب دلیل و بهانه‌ی آنها را ببرد. و ما کنا مهلکی القری إلا و 
أهلها ظالون» ما مردم محلی را نابود نکردیم مگر إينكه مستحق نابودی شدند؛ چرا که 
بعد از بریدن عذر آنها به وضیلەی اعزام پیامبران؛ باز بر کفر خود مّهر بودند. قرطبی گفته 
است: خدا اعلام كرده است که آنها را نابود نمی‌کند مگر أينكه به سبب ظلم و ستم خود 
مستحق نابودی بشوند» بدین‌ترتیب عدالت خود را بیان کرده اسنت؛ زیرا با وجود اينكه 
ظالمند اما تا زمانی که بر آنان اتمام حجّت نکند و پیامبرانی را برای آنان نفرستد. آنها را 
نابود نمی‌کند. و علم خود به احوال آنها را دلیل بر آنان قرار نمی دھد.''' و ما أوتيتم من 
شيء فتاع الحياة الدنیا و زينتها4 ای مردم! مال و خیری که به شما عطا شدہ: متاعی 
است ناچیز که در زندگی اين دنیا از آن بهره می‌گیرید؛ و پس از آن منقضی و نابود 
می‌شود. ابنكثير گفته است: خدا درباره‌ی حقارت دنيا و آراستگی‌های ناچیز و نعمت‌های 
ناپایدارش خبر می‌دهد که در مقابل نعمت‌های آماده شده و پایدار از جانب خدا برای 


بندگان صالح در آخرت؛ ناچیز و ناپایدار است ٩۳۲‏ و ما عند الله خير و بق» و اجر و 


۳۰۲/۱۳ البحر المحیط ۰۱۲۱/۷ ۲-فرطبی‎ ١ 


۳ مختصر اب نکٹیر ۰۲۰/۳ 


پاداش و نعمت‌های ابدی و پایدار که از جانب خدا به بندگان مؤمن عطا می‌شود از این 
نعمت‌های تاپایدار بهتر است. «أفلا تعقلون» آنان را توبیخ کرده است. مگر نمی‌دانید که 
پایدار از ناپایدار بهتر است؟ امام فخر رازی گفته است: خدا یادآور شده است که منافع 
دنیوی با مضراتی درم ىآميزد» بلکه زیان‌های آن بیشتر است» و منافع آخرت تمام نشدنی 
است. در حالی که منافع دنیوی پابان‌پذیر و تمام شدنی است. و سهم هر انسان از دنیا به 
اندازه‌ی یک قطره از دریا می‌باشد. و هركس منافع آخرت را بر منافع دنیا ترجیح ندهند 
در واقع عقل و خردش دچار اختلال شده ات أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه» 
آياكسى که وعده‌ی قطعی بهشت و نعمت‌های جاودانه‌اش را به او داده‌ایم و او حتماً به 
آن نايل می‌آید؛ چون وعده‌ی خدا تخلف بذير نيست» « کمن متعناه متاع ا حیاۃ الدنيا» 
مانند کسی است که بهره‌ی ناپایدار و سرشار زحمت و دردسر به او دادیم که حسرت و 
اندوه فراوانی را به دتبال دارد؟ ثم هو یوم القيامة من احضرین» سپس او در آخرت 
جزو احضارشدگان برای عذاب است. آيا انسان خردمند آن دو را یکسان می‌داند؟ 
ابن جوزی گفته است: آيه فاصله‌ی فراوان بين دنیا و آخرت را تشان می‌دهد. منظور از 
من وعدناه». مژمنین است و منظور از من متعناه», کافران است. وو یوم ینادیهم 
فیقول این شرکائی الذين کنتم تزعمون4 حال مشرکان را در روزی یادآور باش که خدا در 
قالب توبیخ به آنها می‌گوید: آن شریکان و خدایان و بت‌ها و همكونهاكجا می‌باشند که 
آنها را به جای من پرستش می‌کردید و مان داشتید که شما را باری می دھند و برای شما 
شفاعت می‌کنند؟ «قال الذین حق علیهم القول4 رؤسا و بزركان آنهاكه به سبب طغيان و 
گمراهیشان عذاب بر آنان واجب شده است می‌گویند: «رينا هؤلاء الذین أغوينا» 
خدایا! آنان كه از ما پیروی کردند ما آنها را گمراه کرده و آنها را از راه تو به در بردیم. 


۰۲۹/۲۵ تفسیر کبیر‎ ١ 


(أغويناهم کیا غوينا4 همان‌طور که خود گمراه شدیم آنها را هم گمراه کردیم» آنها را با زور 
و اجبار گمراه نکردیم» بلکه به طریق وسوسه و آراستن زشتی‌ها آنها را مانند خود گمراه 
كرديم. <تبرأنا إليك ما کانوا ایّانا يعبدون» خدایا! از اينكه ما را پرستش کرده‌اند در 
پیشگاه تو تبرا مىكنيم و از آنان بيزارى می جوييم. آنها ما را برستش نمی‌کردنده بلكه 
هوی و هوس را پرستش كردند. و قيل ادعوا شركاءكم» البته به طريق سرزنش به كفار 
گفته می شود: از خدايان خود که در دنيا آنها را پرستش مىكرديد کمک و يارى بجوييد تا 
شما رايارى دهند و عذاب خدا را از شما دفع كنند. فدعوهم فلم يستجيبوا م4 از آنها 
يارى خواستند؛ اما جواب ندادند و از آنها سودى عايدشان نشد و اين هم بیانگر خیره‌سری 
و سبك مغزی آنها بود. و رأوا العذاب لو أنهم کانوا بهتدون» وقتی كه عذاب را ببینند 
آرزو می‌کنند كه ای كاش! هدایت‌یافته بودند. طبرى گفته است: آنها وقتی عذاب را مشاهده 
کنند آرزو می‌کنند که ای کاش! در دنيا هدایت يافته و از حق پیروی کرده بودند.(۱) 
«ويوم يناديهم فیقول ماذا أجبتم الرسلین» مشرکین را باری دیگر توبیخ می‌کند. يعنى 
روزی که خدا آنها را فرا خوانده و از آنان می‌پرسد: جواب پیامبران مرا جه دادید؟ آيا 
آنان را تصدیق کردید یا تکذیب نمودید؟ (فعمیت عليهم الأنباء يومئذ فهم لایتساءلون» 
زبان استدلالشان بند آمده و دلایلی را نمی یابند و کارها بر آنان پوشیده شده و چشمشان 
سیاهی می‌رود. نمی‌دانند جه می‌گویند متحیر و واله شده و از فرط حيرت و آشفتگی از 
یکدیگر جواب نمی‌خواهند. «فأما من تاب و آمن و عمل صا حا فعسی أن یکون مسن 
الفلحین4 اما آنكه از شرك پشیمان شده و ایمان آورد و به عمل نیکو بپردازد از جمله 
افرادی خواهد بود که به نعمت‌های بهشت نايل می آیند. صاوی گفته است: صیغه‌ی ترجی 


١‏ طبرى ۰۱۳/۲۰ اين بر اساس آن است که دلو برای تمنی باشد» همان چیزی که ما آن را اثبات کرده و طبری نیز 
آن را اختبار کرده است. و زجاج گفته است: جواب ولوه محذوف و تقدیر آن جنين است. لو کانوا بھتدون لصا 


اتبعوهم و لما رآوا العذاب) . 


در قرآن معنی تحقق و ثبوت می‌دهد؛ زیرا وعده‌ی با کرامت از جانب پروردگار مهربان است 
و خدا خلاف وعده نمی‌کند.(۱) «و ربك يخلق ما يشاء و بختار) خدا خالق و صاحب 
تصرف است. هر جه را بخواهد خلق می‌کند و هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد. هیچ 
کس حق اعتراض از فرمانش را ندارد. مقاتل گفته است: آيه در مورد «ولید بن مغیره» 
نازل شده است» زمانی که گفته بود: لو لانزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظيم». 
«ماکان هم الخيرة) هیچ يك از بندگان در این زمینه دارای اختبار نیست» بلکه اختیار و 
اراده فقط از آن خدای یگانه می‌باشد و بس. سبحان الله وتعالى عما یشرکون4 خدای 
جلیل پاک و منزه است و والاتر از آن است که احدی در ملکش دخالتی داشته باشد و در 
ملک و سلطتتش با او شریک شود. قرطبی گفته است: يعنى خدا هر جه را بخواهد خلق 
می‌کند و هر کس را که بخواهد برای پیامبری برمىكزيند و اختیار تام از آن اوست. در 
تمام امور حکمت به خرج می دهد و هیچ یک از بندگان بر او اختیار ندارد.""' (و ربك 
یعلم ماتکنْ صدورهم و ما يعلنون» خدا از دشمنی و کفری که آنان با پیامبر و مومنان در 
درون خود مکنون می‌دارند آگاه است واز طعنه‌هایی كه به پیامبر يليت می زنند باخبر است 
که می‌گویند: خدا جز بر يتيم ابوطالب وحی نازل نکرده است! «وهو اللہ لاله الا هو4 
همو شایسته‌ی پرستش است و جز او هیچ كس استحقاق آن را ندارد. له ا محمد فى 
الأولى والآخرة وله الحكم» سياس و ستایش در دنا و آخرت فقط او را سزد و دستور و 
فرمان اوراست و در بين بندگان قضاوت می‌کند. «وإليه ترجعون» و مرجم تمام خلایق 
در روز رستاخیز به سوی اوست که در آن روز هركس را مطابق عملش مجازات می‌کند. 

نكات بلاغی: ۱-(بصاثر للناس4 متضمن تشبیه بلیغ است. یعنی تورات را که انگار 


برای قلوب نور است به او عطا کردیم. ادات و وجه‌شبه حذف شده و به صورت تشبیه 


۱ حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۰۲۲۳/۳ ۲ فرطبی ۳۰۵/۱۳ با کمی اختصار. 
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بلیغ درآمده است. در حاشیه‌ی بیضاوی آمده است که تورات به مثابه‌ی انواری است که 
دل‌ها را منور می‌کند که اگر قلوب از این انوار خالی بود به کوری بصیرت می‌انجامید و 
حق و باطل از هم جدا نمی‌شد ٩‏ 

؟-(أنشأنا قروناه شامل مجاز عقلی است و منظور ملت‌هاست؛ چون در آن زمان‌ها سر 
از عدم بيرون آوردنده به «قرون» نسبت داده شده‌اند. 

۳ (تصیبهم مصيبة4 شامل جناس اشتقاق است. 

ع «باقدمت أيديهم» متضمن مجاز مرسل است. از باب اطلاق کل و اراده‌ی جزء است. 
و چون انسان بیشتر اعمالش را با دست انجام می‌دهد, اعمال را به «ید» نسبت داده است. 
۵۔ ڈو لولا أن تصیبهم مصیبة4 سبب دلالتٍ سیاق, جواب حذف شده است. از باب 
ایجاز به حذف است. 

+ لولا أوق مثل ما أوق موسی4 شامل تحضیص است. یعنی «هلاً أوق». 

۷- اقل فأتوا بکتاب4 متضمن تعجیز است. امر از معنی حقیقی خود خارج شده است. 
ه در «إنك لاتهدی من ... و لکن الله بهدی4 طباق سلب مقرر است. و حرما آمنا4 
. مجاز عقلی است. «أمن» به «حرم» نسبت داده شده است. در صورتی که منظور «اهل حرم» 
است. 

- (أغويناهم كما غوينا4 متضمن تشبیه مرسل است. 

٠‏ در آیه‌ی «أين شرکانی الذين كنتم تزعمون», از اسلوب تمسخر و تحقیر استفاده 
شده است. 

۱ (فعمیت علیہم الأنباء4 متضمن استعاره‌ی مصرحه‌ی تبعیه است. شهاب می‌گوید: 
«عَمُی» برای «هدایت نیافتن» استعاره شده است. يس آنها از اخبار و اوضاع سر 


۱-شیخ‌زاده ۵۱۵/۳ 


درنمیآوردند. سپس برای ایجاد مبالغه قضیه را معکوس نموده و می‌گوید: «أنباء» به آنها 
راہ نمی‌یابد. این عبارت در اصل چنین است: «فعمّوا عن الأنباء» و معنی خفا و بنهاتكارى 
در آن قرار داده شده است. بس در واقع سه نوع از فنون بلاغت را دربردارد: استعاره؛ 
قلب؛ و تضمین ٩۱(‏ 
۲-در (تکن ... و یعلنون4 و «الأولى ... والآخرة» طباق مقرر است. 
ياد آوری: اين‌که گفته‌اند «ابوطالب» از دنیا رفت و ایمان نياورد؛ همان است که کتاب 
وسنت نیز بر آن دلالت دارند. اما بعضی از شیوخ متصوفه گفته‌اند که قبل از مرگ 
مسلمان شده است. و این خبر با تصوص مخالف است. شاید این مطلب را از بعضی از 
اشمار ابوطالب دریافته‌اند که می‌گوید: 
و لقد علمت بان دين محمد من خير أديان البرية ديناً 
و الله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسدٌ فى التراب دفينا 
«به حقيقت دريافتم كه دين محمد از تمام ادبان بهتر است. به خدا قسم تا روزی که در خاک دفن 
مى شوم آنان دستشان به تو نمی‌رسد». 


مىكويم: او از ورود به اسلام امتناع نمود پس اين سخنان جه معتی دارد؟ 


بت 


خداوند متعال می‌فرماید: 

مان جع آفهعلیکم لین سزعدا يوم ماع من له خَيْ أله نکم 
بضیامآقلا تشتفون (© فل ايم إن جعل آله عَلَيكُم اهار َزحدا إل يوم اتاد من 
لو ورد ما 2 ہے گی ھی ی فل ره رد 
له َي آله تیم لهل کون فيد لا یرون @ و من ره جعل تکم الیل و 


۱-کشاف ۰۳۲۰/۳ 


۳ 00۳ وزغا ين ب ا 


سر اي 
أن الق فوخ م اب 


)إن قَارُونَ کانمن قوم مُومَئ فَبَعَى عنم و 
اتَتنَاءُ من آلگٹوز ما و مايه ابا ُضبةٍ أؤلي ول قال له قوم لاتفرخ اه 
جيب جين (© و آتغ ا نآلا الآخرة وَل تنس نَصِيبَكَ من لیا و آخین 
کا اخس أله 4 یف ولا ی[ لاد في آلأرض ان هلاب آَحُنْسِدِينَ © قال إا 
تیه للم عندِي أو لین الله قذ هلف ین قله یئ اهرون من هو أَمَدُ یله و و 
دنا مان شر رون 9© حرج عل تزمه في زیئیه قال ین 
دو أ ال يلت تا مل ما أو ارون إل لذو حط عَظم © 3 تال وین 
و + ف ےھ ے۔ كن مهي ماه 52 مه ۰7 


.ووا للم یتک توب الله هن آتن و عَیلَ ضا ا ولا بَا إلا الس اپژونَ 
نین كان لَه من ہو وله ین کون أ 
تمس 60 داهج ننک ی پا کان نف بط لقن 


تلك اندار ا ان ان ال راھدا فو یاج 
عن جاء بال ی عن جا بای زیم ین 
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مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدای متعال یادآور شد که 
خالق و مختار فقط او می باشد و بعد از اين‌که ابلهی مشرکین را در پرستش غير خدا خحاطر 
نشان ساخت. به دنبال آن بعضی از دلایل و براهین دال بر عظمت و تسلط خود را یادآور 


شد و بدین‌وسیله وجوب شکر نعمت را بر بندگان یادآوری کرده است. بعد از آن داستان 
«قارون» یعنی داستان گردنکشی و غرور ناشی از مال و ثروت را آورده و سرانجام شوم 
آن را بیان کرده است؛ یعتی اينكه قارون و تمام گنج و خزانه‌اش با هم در زمين فرو رفتند. 
که سرانجام تکبر و خود بزرگ‌بینی و فرور وگردنکشی چنین است. 

معنی لغات: #سرمدا4 دائمی و غير منقطم. «مفاتحه» جمع مفتح به معنی کلید و 
گشاینده‌ی هر گرهی می‌باشد. و جمع مفتاح» مفاتیح است. «تنوه» سنگینی می‌کند. 
«العصبة» يعنى جمعی زیاده و عصابه نیز چنین است. خدا فرموده: و نحن عصبة». 
جماعت از این رو به «عصبة» موسوم گشته است که بشت یکدیگر را می‌گیرند. ویکأن» 
جوهرى گفته است: «وى» کلمه‌ی تعجب است و گاهی بر «كأن» داخل شده و این‌گونه 
خوانده می‌شود: «و يكأن». «ظهيرا» معين و یاور. 

تفسیر: «قل أرأيتم إن جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا إلى يوم القيامة» ای محمد! به 
کفار منكر مکه بگو: اگر خدا تا روز رستاخیز شب را بر شما جاوید بدارد من اله غير 
الله یأتیکم بضیاء» به من بگویید: غير از الله كدامين معبود می‌تواند برای شما روشنایی 
فراهم کند که در زندگی از آن بهره بگیرید؟ «أفلا تسمعون» آیا كوش شنوا و درک و 
پذیرش ندارید که به وسيلدى آن بر یگانگی خدا استدلال کنید؟ قل أرأيتم إن جعل الله 
علیکم النهار سرمدا إلى يوم القیامة» به من بگویید: اگر خدا روز را تا قيام قیامت بر شما 
جاوید بدارد. من اله غير الله يأتيكم بلیل تسکنون فيه غير از الله كدامين خدا می‌تواند 
برای شما شبی را فراهم کند که در خلال آن از جنب و جوش و زحمت روزانه بریده و به 


استراحت بپردازید و آسوده شويد؟ «أفلا تبصر ون4 آیا درک نمی‌کنید» و نمی بینید که 


بر خطا و گمراهی قرار دارید؟ سپس رحمت خود را بر بندگان یادآور شده و می‌فرماید: 
ومن رمته جعل لكم اللیل و النهار» از آثار و نشانه‌های قدرت و رحمتش این‌که برای 
شما شب و روز را قرار داده که به صورت منظم پشت سر هم می آیند. «لتسكنوا فيه و 
لتبتغوا من فضله» تا در شب از خستگی و غم زندگی و گرفتاری‌ها آسوده شوید. و در 
روز به دنبال کسب روزی و کار و معاش بروید. و لعلکم تشکرون4 تا در مقابل 
نعمت‌های بی شمار و ارزشمنده خدا را سپاسگزار باشید. که از جمله‌ی آنها قرار دادن 
شب و روز است. امام فخر گفته است: خدا به وسیله‌ی این آیه یادآور شده است که شب 
و روز دو نعمتند و به دنبال هم می آبند؛ زيرا انسان در دنبا ناچار است برای به دست 
آوردن مایحتاج زندگی خود در روز به تلاش و زحمت بپردازد و این اسر بدون نور و 
روشنابي روز و يدون استراحت و آرامش در شب ميسر نیست. يس هر دو لازمند. 
اما در بهشت تلاش و خستگی نیست و احتیاجی به وجود تاریکی شب نيست از این‌رو 
نور و لذت برای آنان همواره موجود است ۲۱ «ويوم ینادیم فیقول أين شرکانی الذین 
كنتم تزعمون4 ابنكثير گفته است: برای بار دوم توبيخ و سرزنش آنان را که خدای دیگر 
رابا الله پرستش کرده‌اند متذکر می‌شود. پروردگار در ملا عام به آنها می‌گوید: انبازهایی 
كه در دنا می پنداشتید کجا هستند؟"' و نزعنا من کل أمة شہیدا4 از هر ملتی از ميان 
خودشان شاهدی می آوریم كه بر اعمال آنها گواه باشده و آن پیامبر آنان است. «فقلنا 
هاتوا برهانکم» و می‌گوییم: دلیل کفر خود را ارائه دھیدہ بدین ترتیب راہ بھانەی آنها را 
بسته و آنان را توبیخ کرده و عجز و ناتوانی آنان را نشان داده است. «فعلموا أن الحق لله» 
آنگاه درمی‌یابند که حق با خدا و پیامبران است و جز او معبودی نیست. و ضل عنهم ما 
کانوا یفتر رنہ بسان پنهان شدن چیزی گم شده شرکا و همگون‌هایی را که گمان 


۱- تفسیر کبیر ۰۱۱/۲۵ ۲۔مختصر اب ن‌کثیر ۰۲۲/۴ 


مى بردندء از آنها ناپدید و گم می‌شوند. بعد از آن قصه‌ی «قارون» را بازگفته و غرور و 
گردنکشی او را یادآور شده و می‌فرماید: إن قارون کان من قوم موسی4 قارون از قوم و 
عشیرت موسی بود. ابن‌عباس گفته است: قارون بسر عموی موسی بود. «فبفی علیهم» 
بر قوم خود تکبر و گردنکشی و ستم روا داشت. به غرور گنج و مالی که خدا به او عطا 
کرده بوده بر قوم خود تفوق و برتری جست. طبری گفته است: در تکبر و ستم بر آنان از 
حد تجاوز کرد(" و آتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولى القوة» اموال و 
گنج‌های بی‌شماری را به او عطا كرديم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگینی 
موکرد تا جه رسد به حمل خود گنج و خزانه و اموال او. آيه فراوانی مال و ثروت و 
ثروتمندی قارون را نشان می‌دهد. «إذ قال له قومه لاتفرح) وقتی قومش به او گفتند: 
سرمست و زیاده‌رو مباش. «اٍن الله لايحب الفرحين» که خدا ولخرجان ناسپاس و 
سرمستاتی را که شکر نعمت خدا را به جا نمی‌آورند و به خاطر مال و ثروت خود بر 
بندگان خدا فخر فروشی می‌کنند» دوست ندارد. «و ابتغ فیا آتاك الله الدار الآخرة» از 
مالی که خدا به تو عطا کرده است؛ رضایت او را بجوی و احسان و صدقه و انفاق در راہ 
خدا را بيشه كن. و لاتنس نصيبك من الدنیا4 و سهم خود را از دنیا ضايع مکن؛ از 
حلال استفاده کن و در پی آن باش(۳) و أحسن کیا أحسن الله إليك 4 حسن گفته است: 
یعنی همان‌طور که خدا به تو نیکی کردہ است تو هم به بندكان خدا نيكى كن. و لاتبغ 
الفساد فى الأرض) به وسیله‌ی این ثروت بر مردم گردنکشی و دست درازی مکن؛ و با 
نافرمانی در زمين فساد راہ میانداز. «إن الله لاحب الفسدین4 خدا تبهکار و نافرمان و 

. مفسد در سرزمین را دوست ندارد. قال انا أوتيته على علم عندی» بعد از اينكه قومش 
١‏ طبرى ۰۸/۲۰ 


۷-عده‌ای می‌گویند: يعنى عمر خود را با ترک نمودن اعمال نيكو ضابع مكن. از ابن عباس و مجاهد جنيئن تقل شده 


است. اما گفته‌ی قناده و حسن روشن‌تر است و ابنكثير أن را بذيرفته است. 
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او را اندرز دادند با تکبر و غرور در رد اندرز آنها گفت: اين مال از این جهت به من عطا 
شده است که راه و رسم كسب و کار را می‌دانم» و اگر خدا راضی نبود و فضل و استحقاق 
مرا نمی‌دانست اين مال را به من عطا نمی‌کرد. اما خدا در رد او گفت: «أولم یعلم أن الله 
قد أهلك من قبله من القرون من هو آشد منه قوة و أكثر جعا4 مگر این سغرور ابله 
نمی داند که خداوند از ین ملت‌های پیشین افرادی را نابود کرده است که از لحاظ بدنی و 
کثرت مال بسی از او نیرومندتر بودند؟ بیضاوی گفته است: آبه معنی شگفتی و توبیخ را 
می‌رساند؛ زیرا با وجود اينكه در تورات خوانده وآن را از مورخین نیز شنیدہ است» باز 
. به نیرو و ثروت خود مغرور شده است.(۱) ولا يسأل عن ذتوبهم اجسرمون» نیازی 
نیست خدا از چگونگی و میزان گناہ تبهکاران پپرسد؛ چون خدا به همه چیز آگاه است. و 
تابودی آنان بر سؤال از آنها متوقف نیست و هر وقت زمان عذابشان فرا رسد آتها را 
تابود می‌کند. سپس خدا اشاره کرده است که قارون به نصيحت و اندرز قومش اهمیت 
نداد و به تکبر و ستم خود ادامه داد. خدا می‌فرماید: «فخرج على قومه فى زینته» با 
چشمگیرترین و کامل‌ترین زیورآلاتی که داشت به ميان قوم خود آمد. مفسران گفته‌اند: 
در یکی از روزها با زینت و زبوری بس چشمگیر بیرون آمد و جمعی کثیر او را همراهی 
می‌کردند که همگی سوار بودند و لباس‌هایی از طلا و حریر برتن داشتند و زین برك 
آنها زرکوب شده بود. در کنارش کنیزان و غلامان در کاروانی عظیم حرکت می‌کردند. 
«قال الذین يريدون الحياة الدنیا ياليت لنا مثل ما وق قارون» وقتی افراد سست ایمانه 
که با مشاهده‌ی زرق و برق و زبور دنا فریب می خورندء او را دیدند گفتند: ای کاش! ما 
هم جنين ثروت و مکنتی داشتيم. «إنه لذوحظ عظم» همانا قارون از نعمت‌های دنیوی 
نصیبی فراوان دارد. طز قال الذین أوتوا العلم» اهل خرد و دانش؛ و ثابت قدمان 


۱-یضاوی ۹۵/۲ 


می‌گفتند: و یلکم ثواب الله خير لمن آمن و عمل صالحا» زبان خود را گاز بگیرید و 
پشیمان بشويد؛ از گفتن چنین سخنانی دست بردارید؛ چون پاداش بندگان مزمن و صالح 
نزد خدا از آنچه می بینید و قارون دارد و شما آرزويش را می‌کنید بسی بهتر است. 
زمخشری گفته است: «ويلك» در اصل دعای نابودی است. سپس در منع و بازداشتن و 
تحریک بر ترك امور غیرمطلوب به‌کار رفته است.۱۲ «ولایلماها إلا الصابرون» این مقام 
و متزلت جز به شکیبایان و صابران بر فرمان خداء عطا نمی شود. خداوند متعال سرنوشت 
شوم قارون را بیان کرده و می فرماید: (فخسفنا به و بداره الأرض» در کیفر گردنکشی و 
سرمستیش او وگنج و خزانه‌اش را در زمین فرو بردیم. ما کان له من فئة ینصارونه من 
دون الله قارون هیچ احدی را به عنوان يار و ياور نیافت که عذاب خدا را از او دفع کند. 
و ما کان من النتصارین» و خود نیز تتوانست از خود دفاع کند. بلکه نابود شد. 
« و أصبح الذین نوا مکانه بالأمس) و آنان که تا همین ديروز آرزوی داشتن مقام و 
ثروت او را می کردند بعد از این‌که فرو رفتن او را در زمين مشاهده نمودنده «یقولون و 
یکن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و یقدر» پشیمان گشته و از آرزوی خود متأسف 
شده و می‌گویند: از کار و تقدیر خدا درشگفت باشید كه خدا چگونه برای هر یک از 
بندگان که بخواهد به مقتضای خواست و حکمتش -نه به عنوان نرمش و نه به عنوان 
آسان گرفتن بر او روزى فراوانی را عطا می‌کند و از هر که بخواهدء آن را از وی 
می‌گیرد. زمخشری گفته است: و يكأن4 مركب از دو کلمه‌ی «وی» و «کأن» آمده و برای 
یادآوری و تذکر اشتباه و خطا و ابراز پشیمانی به کار می‌رود؛ يعنى آن گروه از این‌که 


آرزوی مقام و منزلت قارون راکرده بودندہ به خطای خود پی بردند و پشیمان شده(" و 


۱ کنات ۳۴۱/۴ 
۲-کشاف ۳ آنچه که زمخشرى ابراز داشته است نظر خلیل و سيبويه و جمهور نیز است. در جلالین گفته است: 


ووه اسم فعل است به معنی و «أعجب أناء است و کاف به معنی لام است؛ بس معنی آن چنین است: بآیا عجیب است 


گفتند: ولولا أن من الله علینا4 اگر لطف خدا شامل حال ما نمی‌شد و ما را به ايمان 
هدایت نمی‌کرد و فضل و رحمت غود را در مورد ما مقرر نداشته و خواسته‌هایمان را 
برآورده نکرده بود خسف بنا) سرنوشت و عاقبت ما هم مانند سرنوشت و عاقبت 
قارون می‌شد. و زمین ما را مانند او فرو می‌بلمید. و یکأنه لایفلح الکافرون4 شگفتی 
عمل خدا را بنگر که کافر نه در دنیا نیکبخت می شود ونه در آخرت. در اینجا داستان 
«قارون» به آخر می‌رسد داستان گردنکشی و فخرفروشی به مال و ثروت. قبلاً نيز داستان 
مغرور شدن به بست و مقام را در ضمن قصه‌ی فرعون و موسی ذکر نمود. به دنبال آن 
می‌فرماید: تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فى الأرض و لافسادا» اشاره 
برای تفخیم و تعظیم است. یعنی آن منزل و مقر بلند پایه که خبرش را شنیده‌ای و توصیف 
آن به تو رسيده است. عبارت است از: منزلگاه پرنعمت و جاودان و نعمت‌هایی در آن 
مقرر است که نه چشم آن را ديده ونه كوش آن را شنیده» و نه به خاطر کسی خطور کرده 
است. آن را برای پرهیزگارانی قرار می دھیم که در این دنیا قصد گردنکشی و دشمنی و ستم 
ندارند. «و العاقبة للمتقین» و سرانجام ستوده از آن افرادی است که از خدا می‌ترسنده و 
در کارهایشان او را در نظر دارند و رضایتش را می جویند و از کیفرش بیمناک و هراسانند. 
من جاء بالحسنة فله خير منها» آن‌که در روز رستاخیز یک نیکی را ارائه بدھد خدا 
چند برابر آن او را پاداش می‌دهد. ومن جاء بالسيئة فلا جزى الذين عملوا السیئات إلا 
ما کانوا یعملون» در روز رستاخیز آن‌که بدکار است» جز به مانند گناهش کیفر و عذاب 
نمی بیند. این هم از لطف و کرم خداوند بر بندگائش است که عمل نيك را چند برابر 
پاداش می دهد اما کیفر گناهان را چند برابر نمی کند. «إن الذی فرض عليك القرآن» 


خدا روزي را به وفور می‌دهدم؟ و طبري از قناده تقل کرده است: بو یکأن, به معنی ,ألم تر أن می‌باشد و یک کلمه 


است له مرکب؛ نظر طبری نیز چنین است. 


ای محمد! هر آنکه قرآن را بر تو نازل کرده و عمل كردن به آن را بر تو فرض کرده است» 
(لرادك إلى معاد تو را به مکه باز می‌آورد. همان‌طور که تو را از آن بیرون آورد. 
بدین‌وسیله خدا وعده‌ی فتح مکه را به او داده و به او وعده می‌دهد که بعد از مهاجرت از 
مکه به آنجا بازمی‌گردد. ابن عباس گفته است: يعنى تو را به مکه بازمی‌گرداند. و ضحاک 
گفته است: بعد از اينكه پامب رت از مکه مهاجرت کرد و به «جحفه» رسید به مکه 
اشتیاق پیدا کرد. آنگاه خدا اين آیه را نازل کرد !'' قل ری أعلم من جاء با مدی و من هو 
فى ضلال مبین4 به مشرکان بگو: پروردگارم بهتر می‌داند جه کسی راه هدايت را پیش 
گرفته و چه کسی گمراه است. خدای عزوجل نیک و بد را خوب می‌شناسد و هركس را 
بر مبنای عملش مجازات می‌کند يا پاداش می‌دهد. اين آيه در جواب گفته‌ی کفار مکه 
آمده است که می‌گفتند: ای محمد! تو آشکارا گمراهی. «وماکنت ترجوا أن یلق اليك 
الکتاب إلارحمة من ربك» تو انتظار نايل آمدن به بوت را نداشتی و انتظار نداشتی کتاب 
بر تو نازل شود اما خدا بدین‌وسیله مهر خود را به تو نشان داده و با فرستادن تو نه سوی 
آنان لطف و کرم خود را به بندگان ابراز داشته است. فراء گفته است: اين استثنا منقطع 
است» یعنی خدا مهر خود را به تو نشان داده است که کتاب را بر تو نازل کرده است. 
«فلاتکونن ظهیرا للکافرین» بس در دين ياور کافران مشو و در گمراهی: آنان را کمک 
مکن. با آنها مدارا و سازش مکن بلکه آنها را طرد کن و با آنان از در مخالفت درآی. 
مفسران گفته‌اند: مشرکان پیامبر را به دين پدران خود می خواندند اما خدا به او امر کرد 
که از آنها دوری گزیند و حق را ابلاغ کند. در این‌گونه جاها خطاب برای پیامبر 9 است 
و منظور امتش می‌باشد, تا بشت کافران را نگیرند و با آنان موافق و همراه نشوند. 
ذو لایصدنك عن آيات اللہ بعد اذ أنزلت اليك4 به آن مشرکین توجه مكنء و زیر بار 


۹/۹ تسیر ابن جوزی‎ ١ 


سخنان آنهانرو تا شما را از پیروی از آیات درخشانی که از جانب خدا بر تو نازل شده‌اند 
باز دارند. لو ادع إلى ربك مردم را به یگانگی و صبادت خدا بخوان. لو لاتکونن 
من الشرکین» و با سازش و هماهنگی با هوی و هوس کفار به جرگه‌ی مشرکین درنیا؛ 
. زيرا هر کس به طريقه و روش آنها راضی باشده از زمره‌ی آنان به حساب می‌آید. 
«ولاتدع مع الله !ها آخر4 جز الله کسی را پرستش مکن. طلا إله الاهو4 جزا و معبودی 
به حق موجود نیست. بیضاوی گفته است: این آیه و ماقبلش برای قطع اميد کافران از 
همیاری پیامبر با آنان نازل شده است.(۱ کل شيء هالك إلا وجهه» همه جيز نابود 


می شود ولی ذات مقدس «الله» باقی می‌ماند. از کلمه‌ی «وجه» ذات خدا مقصود است. 
ابن‌کثیر گفته است: بدین‌ترتیب خبر می‌دهد که خدا هميشه باقی و زنده و پابرجا 
می‌باشد. خلایق عموماً مرگ را می‌چشند جز او. با (وجه) از ذات تعبیر کرده است؛ 
همان‌گونه که در جای دیگری نيز می‌فرماید: کل من علبها فان # و يبق وجه ربك 
ذوالجلال و الا کرام4. له الحكم و إليه ترجعون» فرمان و حکم از آن او می باشد و عموم 
خلایق در روز قیامت نزد او برمی‌گردند. 

تکات بلاغی: ۱-(من إله غير الله يأتيكم بضياء» و «يأتيكم بلیل 4 متضمن سرزنش 
و توبیخ است. 
۲- (و من رحمته جعل لكم اللیل و النهار» ليل و نهار را با هم آورده و سپس می‌گوید: 
«لتسکنوا فيه و لتبتغوا من فضله4 متضمن لف و نشر مرتب است. 
۳ لاتفرح ... الفرحین» و الفساد ... و الفسدین» شامل جناس اشتقاق است. 
۴ (إنه لذوحظ عظيم» به «إن» و «لام» مؤكد کردہ؛ زیرا شنونده متردّد است. 


د نوا مکانه بالأمس» متضمن کنایه می‌باشد. زمان گذشته‌ی نزدیک را به «امس» 


.۹٦/۲ ۱-بضاری‎ 


بیان کرده است. 

+ «يبسط الرزق ... و یقدر» متضمن طباق است. 

۷-در آیەی من جاء با حسنة فله خير منہاہ و و من جاء بالسيئة فلا جزی ...4 مقابله 

وجود دارد. 

۸- إلا وجهه» مراد از ذکر «جزء»؛ اراده‌ی «کل» است؛ پس متضمن مجاز مرسل است. 
لطیفه: بعضی از دانشمندان گفته‌اند: هر کس قناعت او را سير نکند؛ گنج قارون هم 

او را سیر نخواهد کرد. در این مورد سروده‌اند: 
هی القناعة لاتبفی بها بدلا فیها النعيم و فیها راحة البدن 
أنظر لمن ملك الدنیا بأجمعها هل راح منها بغیر القطن و الکفن 
«قناعت بيشه كن و عرضی برايش مجوی؛ در آن نعمت و در آن آسابش بدن است. بنگر آن کسی که 


دنيا را هم داشت آيا بیش از پنبه و كفن جيزى برد؟» 


ہ0 
جا جو ينا 


البق سوره‌ی عنکیوت در مکه نازل شده و شامل ۶۹ آیه می‌باشد. 


بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی عنكبوت در مكه نازل شده است و موضوع آن اصول عقیده» يعنى 
توحيد و نبوت و معاد است. محور سوره؛ ایمان و «سنت ابتلا و آزمايش» در این زندگی 
است؛ چون مسلمانان در مكه در اوج محنت و سختی قرار داشتندہ از این جهت موضوع 
«آزمایش و فتنه» در اين سوره به صورت طولانی و مفصل آمده است» به ويزه در موقع 
بازگوبی داستان پیامبران. 

٭ سوره با این سرآغاز صریح و روشن شروع شده است: «ا ٭ أحسب الناس أن 
یترکوا أن يقولوا آمنا و هم لایفتنون)؟ و سپس سوره در مورد افرادی سخن به ميان 
می آورد که گمان می‌کنند ایمان عبارت است از کلمه‌ای که به زبان گفته می شود و 
چنانچه با دردسر و محنت مواجه شوند؛ به گمراهی و ضلال قبلی برمی‌گردند و به خاطر 
رهایی از عذاب دنیا از اسلام برمی‌گردند و گمان می‌کنند که عذاب آخرت از عذاب دنا 
آسان‌تر است: «ومن الناس من یقول آمنا باه فاذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس کعذاب 
لله ...». 

# و سوره به بحث پیرامون «محنت و آزار و آزمايش پیامبران» ادامه می‌دهد و 
سختی‌ها و هول و هراس‌هایی را که آن بزرگواران در راه تبلیغ رسالت متحمل شدند 
یادآور می شود با قصه‌ی نوح شروع کرده و بعد از آن داستان ابراهيم و لوط و سپس داستان 
شعيب را آورده است. و درباره‌ی بعضی از ملت‌های گردنکش و ستمگر مانند قوم عاد و 
ثمود و قارون و هامان و دیگران داد سخن داده است و نابودی و تباهی را یادآور می شود 


که با آن گرفتار و ریشەکن شدند: «فكلاً أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا». 

# در قصه‌های پیامبران درس‌های آموزنده‌ای از آزمایش و امتحان نهفته است؛ 
درس‌هایی که در تلاش مستمر و شبانه‌روزی و ناچیزی محصول تبلور بيدا می‌کند؛ مثلا 
نوح ل مدت نەصد و پنجاه سال قوم خود را به سوی خدا خوائد در حالی كه جز 
تعدادی قلیل ایمان نیاوردند: : و لقد آرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا سین 
عاما فأخذهم الطوفان و هم ظالون» و اینک يدر پیامبران» «ابراهیم خلیل» تلاش می‌کند 
هر طور که شده قوم خود را هدایت نماید. .و با دلیل و برهان با آنها به مجادله می‌پردازده 
اما جز خودبزرگ‌بینی و گردنکشی قومش نتیجه‌ای عاید او نمی شود: «قالوا اقتلوه أو 
حرقوه فأنجاہ اللہ من الثار ...». 

# در قصه‌ی لوط با اين نکته برمی‌خوریم که ابراز داشتن و گفتن پلشتی ۔بدون شرم 
و حیا -افتخار به نظر مى آيد: و لوط ذ قال لقومه نکم تأتون الفاحشة ماسبقكم بها من 
أحد من العالمين». 

٭ بعد از ذكر سريع محنت پیامبران» سوره‌ی شريفه صدق و درستى رسالت 
حضرت محمد اة را بیان می‌کند. محمد 9 مردى بی‌سواد بود. خواندن و نوشتن 
را نمی دانستء چنین کتاب معجزه‌گری را آورده است و این امر بزرگترین دلیل است بر 
اين که اين کتاب گفته‌ی پروردگار عالمیان است: «و ما كنت تتلوا من قبله من کتاب و 
لاتخطه بيمينك إذاً لارتاب البطلون». 

# سوره بحث را به اراث‌ی دلیل و براهین دال بر قدرت و یگانگی خدا که در این 
عالم پهناور پراکنده‌اند انتقال داده است» سپس با بیان پاداش افرادی که در مقابل 
سختی‌ها و شداید شکیبایی نشان داده و به انواع جهاد جانی و مالی می‌پردازند و در 
امتحان و آزمايش ایستادگی نشان دادەاند سوره خاتمه می‌یابد: و الذین جاهدوا فینا 
لنہدینہم سبلنا و ن اللہ لمع الحسنین». 


نامگذاری سوره: سوره به نام «سوره‌ی عنکبوت» موسوم است؛ چون خدا در آن 
بت‌های تراشیده شده و خدایان مزعوم را به عنکبوت تشبیه کرده است: «مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا...4. 


جو جا د 


خداوند متعال می فرماید: 
بشم ال ار من الوح 
971 آخیب آلنَاس أن يروا أن يَقُونُوا آمنا و مه ابفٹرن 69 و ند 


لّذِينَ بن یل لین سنا یم ألْكَاذبِينَ )ار ء ال با 
الشیتاب أن ب: یو ان یمن کان جوا لِقَاء لله او مل آله لا و 


شيخ ایم ۱ من جاه فان باهذ یه الآ له لعن الماک 6 
وی راو عبرا الشات ت کف عَلہُم سَيَْاتهِمْ و و لتجِزيبّم خسن آلذي كَانُوا 
يَعْمَلُونَ و وتان باه شا ان ما فرك بي ما یس لَكَ به عله 
لا تطغ إل مَرْجِعُكُمْ کبک تلو و ینآ یلا یناب 
للم نی آلصالیین (2) و من الاس م من یت با اد أو ذي في الله جقل فة 


آلا کغذاب اللہ و لین جاء نَضْرٌ ین رب ار ا نك أو یس یش أله بأغلم پا نی 
دور لین (© و یمه آلذین آمثرا و یفلس انیا 65 و قال اَلَذِينَ عدوا 
لوين را شرا كا و لتخي خط یاک ام بل ین با من و 


میرن ( و تنم ملع اتی وتان بوم لاو عم کار 


لد دس رما وی ية یآ تخب اما تم 
لطُرنَانٌ و هه طالون ( تأیناه و ا ب نید و جعلتاما اي لين © 


الله و موه ذل کم خر لک إن کن تون إن تَعبْدُونَ 9 


ا مین ا تر وہ توا 


۶ 2 1 یو و‎ e 
کم و ما على السو 7 7 یر هه کب‎ 


یف على أله یی َل سوا في آلْأَوْضٍ انظزرا كيف بدأ الق م بنیی شاه 
0 عل كل 0 0 ای سس سس 


معنى لغات: (فتنة4 يعنى آزمايش و امتحان. «أثقالهم» جمع ثقل به معنی بار 
سنگینی است كه انسان سنگینی آن را حس می‌کند. در اینجا منظور گناهان است. 
لبث4 ماند و توقف کرد. 9إفكا» دروغ و ناروا. تقلبون4 برمی‌گردید. 

سبب نزول: سعدبن ابی وقاص گفته است: من نسبت به مادرم نیکو رفتار بودم و 


رضایت او را می‌خواستم. وقتی مسلمان شدم گفت: اين دين که آن را اختیار کرده‌ای 
چیست؟ يا دينت را رها می‌کنی؛ يا من از خوردن و آشامیدن امتناع می ورزم تا بمیرم» 
آنگاه ننگ آن بر پیشانیت نقش می بندد و می‌گویند: تو قاتل مادر خود شده‌ای. گفتم: 


مادر جان! من هرگز دیتم را رها نمی‌کنم. سعد می‌گوید: مادر یک شبانه‌روز لب به غذا و 
آب نزد. خیلی لاغر و ضعیف شده بود. باز یک شبانه‌روز دیگر لب به غذا و آب نزد. 
وقتی چنین وضعی را مشاهده کردم گفتم: مادر جان! به خدا قسم! اگر یک صد جان داشته 
باشی و آنها را یکی بعد از دیگری بدهی كه من دینم را ترک نمايم» هرگز دینم را رها 
نمی‌کتم. می‌خواهی غذا بخور» نمى خواهى مخور. وقتی چنین دید خوردن را از 
سرگرفت. آنگاه از جانب خدا اين آيه نازل شد: «و وصینا الانسان بوالدیه حستا و ان 
جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهیا...۷ (۱) 

تفسیر آیات: 4 حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن است.!۲) «أحسب الناس أن 
یترکوا أن يقولوا آمنا و هم لایفتنون4 همزه برای استفهام انکاری است. یعنی آیا مردم 
گمان برده‌اند که تا گفتند «ایمان آوردیم» بدون آزمایش رها می‌شوند؟ البته که نه و 
آن‌طور که گمان برده‌اند نیست: بلکه بايد امتحان شوند تا صادق و منافق از هم جدا 
شوند. ابن‌جوزی گفته است: در مورد جمعی از مؤمنان مستضعف مکه نازل شده است 
از جمله «عمار بن ياسر» و دیگران. کفار قريش به خاطر اسلام آوردنشان آنها را آزار و 
شکنجه می دادند بر اثر آزار و فشار دلشان تنگ شده بود. خدا به وسیله‌ی این آیه به آنها 
انس و آرامش بخشید و آنها را اندرز داد و به آنها یادآور شد که اين یک آزمایش است. تا 
در مقابل آزار صبر داشته و در ایمان ثابت قدم و پایدار بمانند و مژمن راستین از منافق و 
دروغگو مشخص شود.""' وو لقد فتنا الذین من قبلهم» با انواع تکالیف و مشکلات و 
مصائب ملت‌های قبل از آنان را آزمایش کردیم. بیضاوی گفته است: یعنی اين امر یک 


١۔اسباب‏ نزول واحدی ۱۹۵. در بعضی از روایات آمده است که وقتى فرزندانش می‌خواستند خوراک به او 
بخورانند دهنش را با چوب باز می‌کردند. 
۲-به آنچه که ما در رابطه با وحروف مقطعه, در اول سوره‌ی بقره نوشته‌ايم مراجعه کنید. 


۰۱۱۳/۴ لیھستلا۔٣‎ 


سنت که در مورد ملت‌های پیشین نیز جاری بوده است و تباید خلاف آن را انتظار 
داشت.(۱) «فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین» تا خدا مؤمنان راستین را از 
مدعیان دروغین ایمان جدا سازد. صادقان را با جمله‌ی فعليه آورده است: «الذين صدقوا» 
و دروغگویان را با اسم فاعل: الکاذبین 4 تا به اين نکته اشاره کند که صفت «کذب» در 
وجود آنان ريشه دوانده و تبدیل به خصلت همیشگی آنان شده است. اما جمله‌ی فعلیه 
مفید تجدد است. امام فخر گفته است: در بسی جاها اسم فاعل بر ثبوت و رسوخ» 
دلالت دارد و فعل ماضی بر آن دلالت ندارد. مثلاگفته می‌شود: «فلان شرب الخمرہ و 
. «فلان شارب الخمره که از صيغدى فعل ثبات و رسوخ فهم نمی‌شود.۲۱) «أم حسب الذین 
یعملون السیثات أن یسبقونا» آیا تبهکاران و مرتکبان معاصی گمان می برند که از عذاب 
ما درمی‌روند و ما را ناتوان می‌کنند؟ ساء مايحكئون» جه بد داوری می‌کنند! صاوی 
گفته است: این آیه توبیخی شدیدتر از توبیخ اول را نشان می‌دهد. توبيخ اول عبارت 
است از توبیخ انسان در مقابل این گمان که آنها با وجود استمرار برکفرشان از عذاب خدا 
می‌رهند و فرار می کنند ٣!‏ من کان یرجوا لقاء الله فان أجل الله لآت4 بعد از اينكه خدا 
مشخص کرد که انسان در دنیا بيهوده رها نمی شود در اینجا معلوم کردہ است که هركس 
به آخرت معترف باشد و برای آن تلاش کند عملش ضايع نشده و شوميد و مأيوس 
نخواهد شد. يعنى هركس اميد پاداش خدا را دارد بايد در دنیا در پرستش و طاعت خدا 
شكيبا باشد تا در محضر خدا به پاداش خود نائل آید که حضور در پیشگاہ خدا نزدیک 
است» و هر جه بيايد نزديك به شمار می آید. این آيه برای مؤمنين تسلی خاطر است و 
وعده‌ی خیر و سعادت در منزلگاه پرنعمت را به آنان می دھد. و هو السمیع العلیم» 


١۔بیضاوی‏ ۹۷/۲. ۲۔ تفسیر کبیر ۲۹/۲۵ء 


۳ حاشیه‌ی صاوی بر جلالين ۰۲۳۰/۳ 


خدای متعال گفتار بندگان را می شنود و به احوال ظاهری و باطنی آنان آگاه است. 
«ومن جاهد فانغا يجاهد لنفسه> و هرکس در اطاعت خدا و دوری جستن از هوس‌ها با 
نفس خود جهاد نماید و صبر را پیشه کند. سود و نفع جهادش فقط به خودش می‌رسد. 
إن الله لغنی عن العالمين» خدا از بندگان بی نیاز است» نه طاعت مطیعان برای او نفعی 
دارد و نه معصیت كناهكاران ضررى به او می‌رساند. «و الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
و آنان که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند. (لنکفرن عنهم سيئاتهم» گناهان و اعمال 
زشت قبلی آنان را به خاطر ایمان و عمل صالحی که دارند محو مىكنيم. «و لنجزینهم 
أحسن الذی كانوا يعملون» مطابق بهترین اعمال نیکری آنها به آنان پاداش مى دهيم. 
«ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) به انسان امر مؤكد كرديم که با پدر و مادرش نيكى 
كند؛ زیرا آن دو سبب بيدايش انسان می‌باشند و فضل و نيكى فراوانی در حق او روا 
داشته‌انده پدر هزيندى زندكى و مادر محبت و فداكارى را به عهده دارد. صاوى گفته 
است: از اين رو خداوند اولاد را به نيكى با پدر و مادر امر کردہ است که اولاد بر شدت و 
قسوت و نافرمانی از يدر و مادر ساخته شده‌انده پس خدا آنها را به ایفای عکس طبیعت 
خود مكلف کرده است. و ساختمان وجود والدین بر مهربانی و شفقّت نسبت به فرزندان 
قرار دارد لذا به فطرت و طبیعت خلقت خود واگذارده شده‌انند.!۱) «و ان جاهداك 
لتشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعھما> اگر پدر و مادر تمام سعی و کوشش خود را 
به‌کار بردند برای اينكه به خدا کافر شوی و چیزی را شریک و انباز او قرار دهى که 
شایستگی خدایی را ندارد. از آنها فرمان مبر؛ زیرا در معصیت خدا اطاعت از مخلوق 
درست نیست. «ال مرجعکم فأنبئكم با کنم تعملون» سرانجام؛ تمام خلایق اعم از 
مؤمن و کافر و نیک و بد نزد من برمی‌گردند و هر یک را مطابق عملش مجازت می‌کنم. 


۰۲۳۱/۳ حاشيدى صاوی بر جلالین‎ ١ 


آیه برای آن کسی که نسبت به والدين نیک رفتار است و راہ هدایت را پیش گرفته است 
متضمن وعده‌ی نیکوست. و برای آن کسی که والدین خود را می‌آزارد و به بیراهه رفته 
است؛ متضمن وعید است. «و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فى الصا حين» و 
کسانی که به ایمان گرویده و کارهای شایسته انجام داده‌اند آنها را در بهشت در مرتبه‌ی 
نیکوکاران قرار می‌دهیم. قرطبی گفته است: خدای متعال به منظور تحریک و تشویق نفوس 
برای رسیدن به منزلت و مقام واقعی خویش دوباره از مؤمنانى كه عمل شایسته انجام 
می‌دهند. سخن به ميان آورده است» «الصالحين4 متضمن مفهوم مبالغه می‌باشد؛ یعنی 
آنان که در نهایت صلاح قرار دارند.!۱ بعد از این‌که پاداش مؤمنان مخلص را یادآور شد 
حال و وضع منافقین مذبذب را نیز بیان کرده و می‌فرماید: ومن الناس من یقول آمنا بالله 
فإذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس کعذاب الله 4 هستند افرادی که به زبان می‌گویند ایمان 
آوردیم. اما وقتی به خاطر ایمان در معرض اذیت و آزار قرار گیرند از دینشان برمی‌گردند 
و آزاری که از حانب مرم می‌بینند سیب انصراف آنان از ایمان می شود و آن را مانند 
عذاب سخت خدا قرار می دهند که انسان را از کفر بازمی‌دارد. مفسران گفته‌اند: تشبیه در 
«کعذاب الله4 از این جهت است که عذاب خدا انسان را از کفر بازمی‌دارد» و منافقان نیز 
آزار مردم را مانع ایمان قرار می‌دهند. و ایمان مؤمنان چنان اقتضا می‌کند که شکیبا و دلیر 
باشند و عذاب را شیرین تلقی کنند و محنت و سختی را آسایش پندارند» که سرانجام 
نیک از آن پرهیزگاران است. امام فخر گفته است: مکلفان به سه دسته تقسیم می‌شوند: 
مژمن که حسن اعتقادش را تشان می دهد و کافر که کفر و انکار خود را علنی می‌کند» و 
مذبذب که در بین آن دو قرار دارد» ايمان را به زبان ابراز می دارد و کفر را در نهان پنهان 
می‌کند. بعد از اينكه خدا در آیه‌ی «فلیعلمن الله الذين صدقوا و لیعلمن الکاذبین» دو 


.۳۲۹/۱۳ قرطبى‎ ١ 


گروه را یادآور شد» در اینجا گروه سوم را یادآور شده و می‌فرماید: و من الناس من 
یقول آمنا». نکته‌ی ظریفی که در این آیه نهفته این است که خداوند متعال خواسته است 


شرف مژمنِ صبور و پستي منافتق کافر را بیان کند. در آیات قبلی فرمود: مؤمن در راه خدا 
شکنجه شد تا راهش را رها كند, اما او آن را رها نكرد؛ و منافقِ کافر شکنجه شد و دين را 
رها کرد. او مى توانست در ظاهر با آنها کنار بیابد و قلبش به ایمان مطمئن باشد. اما چنین 
نکرد بلکه دين خدا را به كلى رها کرد" «و لن جاء نصر من ربك لیقولن انا کنا معكم» 
اگر مومنان به پیروزی و فتح و غنائمی نائل آینده مذبذبان می‌گویند: ما با شما بودیم و 
شما را برای پیروزی بر دشمنان یاری دادیم. بس غنايم به دست آمده را با ما تقسیم كنيد. 
خدا در رد آنها فرمود: (أو لیس الله بأعلم ما فى صدور العالین» استفهام برای تقرير 
است؛ یعنی آبا خدا به خیر و شر نهفته در سینه‌ی جهانیان آگاه نیست؟ و آیا به ایمان و 
نفاق مستقر در قلوب انسان آگاه نیست؟ آری! او به همه چیز آگاه می‌باشد. بعد از آن 
موضوع را تأكيد کرده و می فرمايد: «وليعلمن الله الذين آمنوا و لیعلمن النافقین» خدا 
حال مؤمنان و حال منافقان را برای بندگان نمايان میکند: تا از هم جدا و متمایز شوند. و 
منافقان مفتضح و رسوا گردند و شرف و کرامت انسان مؤمنِ صادق برملا گردد. مفسران 
گفته‌اند: منظور از ولیعلمن الله4 این است که علم و آگاهی خود را برای انسان ابراز دارد 
تا برای آنان معلوم شود و گرته خدا از گذشته و آیندہ و حال آگاه است و هیچ چیز بر او 
پوشیده نیست. بنابراين» علم به معنى ابراز داشتن و نشان دادن است؛ نه اينكه چیزی از 
خدا مخفی و پوشیده باشد سپس برايش روشن شود. ابن‌عباس «علم» را به دیدن تفسیر 
کرده است.(۲ وو قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و لنحمل خطاياكم» کافران 


١۔تفسیر‏ کبیر ۷۵| ۳۷. 


۰۲۸/۳ به آنچه که علامه ابنكثير در اين رابطه نوشته است مراجعه کنید. مختصر‎ ٣ 


به مؤمنان می‌گفتند: مانند ما کافر شوید و از آیین ما پیروی كنيد ما عقاب کیفر شما را 
تحمل مىكنيم و به كردن می‌گيريم. البته اگ رکیفری در کار باشد! ابن‌کثیر گفته است: مانند 
این است یک نفر بگوید چنان کن كناهش به كردن من.(۱ اكر گفته شود: و لنحمل» 
صيغدى امر است؛ پس چگونه انسان به خود امر می‌کند؟ در جواب مىكوييم: به ظاهر 
صيغدى امر است اما در معنى شرط و جزا می‌باشد. يعنى اگر از ما پیروی كنيد ماكناهان 
شما را به كردن می‌گيريم. و ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء4 هيج جيز از كناهان 
آنها را به كردن نخواهند گرفت؛ چون هيج كس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد. 
(انهم لكاذبون» در این مورد دروغ مىكويند. سپس گفته است: و ليحملن أثقاهم و 
أثقالا مع أثقاهم» بار گناه خود و گناه آنان که به وسیله‌ی آنها كمراه شدند به دوش 
ه ىكشند» البته از گناه گمراه شدگان جيزى كم نمی‌شود. همانگونه که در حديث آمده 
است: «هر کس دیگری را به كمراهى بخواندہ گناہ خود و گناه پیروی کنندہ را بدون 
إينكه از گناه پیروی کننده کم شود به دوش خواهد کشید».۲۱) و لیسألن يوم القيامة» 
و در روز قیامت به عنوان توبيخ و سرزنش از آنان درباره‌ی اعمالشان سؤال می‌شود. 
(عا کانوا یفترون» درباره‌ی دروغ‌های ساختگی که به خدا بستەاند سژال می‌شود. 
بعد از آن به منظور تسلی خاطر بيامبر» قصه‌ی نوح و آزاری راكه از مشرکان دیده یادآور 
شده و می‌فرماید: و لقد آرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما» نوح 
را به ميان قومش فرستادیم و در بین آنها نه‌صد و پنجاه سال ماند. در این مدت آنها را 
که بت‌پرست بودند» به یگانگی خدا فراخواند. «فأخذهم الطوفان و هم ظالون» و در 
همان حال كه ہر کفر و گمراهی مصرّ بودنده خد! آنان را به وسیله‌ی طوفان نابود کرد. 


ابوسعود گفته است: طوفان به هر پدیده‌ای گفته می شود كه به شدت چیزی را دربرگیرد 


١۔اہ‏ نکٹیر ۰۳۰/۳ ۲-صحیحین. 


از قبیل سيل و باد و تاریکی. اما غالبا برای آب استعمال می شودہ!'' رازی گفته است: 
«وهم ظالون» متضمن اشاره‌ای لطیف است که عبارت است از اينكه خدا به مجرد 
وجود ظلم عذاب نمی‌دهد» بلکه در صورت اصرار بر ظلم عذاب می‌دهد. به همین سبب 
گفته است: و هم ظالون» یعنی در حین ظلم آنها را نابود کرد.۲۱) «فأنجیناه و أصحاب 
السفينة» نوح و جمعی راکه با او سوار کشتی شدند و خانواده و اولاد و پیروان باایمانش 
را از غرق شدن نجات دادیم. «وجعلناها آية للعالین» و آن حادثه‌ی هولناک را برای 
نسل‌های بعدی پند و عبزت قرار دادیم تا از آن عبرت بگیرند. «و إبراهي إذ قال لقومه 
اعبدوا الله و اتقوه» ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال خبر بنده و پیامبر و خلیل و دوست 
خود؛ «ابراهیم» يعنى پیشوای راستان را یادآور می‌شود که قوم خود را به عبادت و 
پرستش خدای یگانه فراخواند. از آنان خواست در پرهیزگاری اخلاص داشته باشند و فقط 
از خدا روزی بجویند و در مقابل نعمت‌هایش او را سپاسگزار باشند؛ چون سياس نعمت از 
آن اوست و به جز او هیچ کس نعمت را عطا نمی‌کند.!" «ذلکم خير لکم إن كنتم تعلمون» 
اگر از خير و شر آگاهی دارید و تفاوت آنها را می‌دانید. عبادت و پرهیزگاری خدا از 
پرستش بت‌ها بهتر است. نا تعبدون من دون اللہ أوثانا4 چیزی را پرستش نمی‌کنید که 
نفع ويا ضرری برساند» بلکه بت‌های سنگی را پرستش می‌کنید که به دست خود آنها را 
ساخته‌اید. و تخلقون إفكا» و دروغ و باطل می‌سازید. ابن‌عباس گفته است: دروغی را 
می تراشید و رسم می‌کنید.(۳" «إن الذین تعبدون من دون الله لاهلکون لکم رزقاک آنهایی 


۱-ابوسعود ۰۱۱۱/۴ ۲ تفسیر كبير ۴۲/۲۵ 

۴-مختصر ابنكثير ۳۲/۳. 

۴ قول ظاهر بر این است که وخلق, به معنی به وجود آوردن و درست كردن است. حسن و مجاهد نيز همین نظر را 
دارند و ابن جرير نيز آن را پسندیده است. و عده‌ای نيز می‌گوبند: وخلقء به معنی «اختلاق» است و معنی آن چنین 
می‌شود: اتختلقون و تقولون الكذب». 


را که می پرستید نمی‌توانند به شما روزی برسانند. فابتغوا عند الله الرزق4 بتابراين 
فقط از خدا روزی بخواهید. که فقط او قدرت آن را دارد. و اعبدوه و اشکروا له» فقط 
او را پپرستید و در مقابل او خشوع و فروتنی ابراز نمایید؛ و در مقابل نعمت‌هایی که به 
شما عطا کرده است او را سپاسگزار باشید. «إليه ترجعون4 در روز قیامت به نزد او 
بازمی‌گردید و هر فرد را مطابق عملش پاداش يا کیفر می‌دهد. و ان تکذبوا فقد کذب 
أمم من قبلكم» بعد از اتمام بیان توحيد به تهدید پرداخته است. یعنی اگر مرا تکذیب 
كنيد به من زیانی نمی‌رسانید. بلکه فقط به خودتان ضرر می‌رسانید؛ چرا که قبل از 
شما ملت‌هایی بودند که پیامبران خود را تکذیب کردند و به عذاب گرفتار شدند و 
عذابی که دامن آنها راگرفت: دامن شما را هم خواهد گرفت(٩‏ وو ما على الرسول إلا 
البلاغ المبين» بر پیامبر جز تبلیغ اوامر خدا چیزی نیست» و هدایت مردم بر عهده‌ی او 
نمی‌باشد. طبری گفته است: معنى «البلاغ البین» ابن است که مبلغ قصد خود را به 
سمع مخاطب برساند و مقصود را به او تفهیم کند.!'' «أوام یروا كيف یبدی» الله الخلق 
ثم يعيده» استفهام برای توبیخ منکران حشر آمده است. یعنی آيا منکران دلایل روشن 
نمی بینند که خدا در اول چگونه جهان هستی را از عدم و نیستی به وجود آورد تا از روی 
خلقت اول بر تحقق اعاده و حشر استدلال کنند؟ قتاده گفته است: يعنى آيا با مشاهده‌ی 
دلایل و بەکار بردن خرد وانديشه درنمی يايند که چگونه خدا اجسام را بعد از مرگ اعاده 
می‌کند؟ ان ذلك على الله يسير» در حقيقت چنین امرى برای خدا آسان است. پس 


چگونه حشر و تشر را انکار می‌کنند؟ چون آن‌که قدرت شروع و آغاز را دارد؛ تواتایی 


١‏ ابنكثير گفته است: ظاهراً تمام این سخن جزو گفته‌های ابراهیم خليل است که به منظور اثبات معاد با آنان به 
محادله و محاحّه پرداخته است؛ چرا که به دنبال آن می‌گوید: فما کان جواب قومه6؛ و امام طبری بر این است که 
کلام خداوند متعال است که خطاب به مردم مكه ايراد کرده و مرادش تسلیت پم است؛ و کلام ابراهیم نیست. 


و نظر اب ن کثبر روشن‌تر است, »طبري ۸۹/۲۰ 


| _سوردى ۲٩‏ / تفسیر سوره‌ی عنکبوت / یات ۱-۲۷ 


اعاده را نيز دارد. قرطبی گفته است: معنی آیه همان است که بعضی از مفسّرين گفته‌اند: 
آیا نمی‌بینند خدا چگونه میوه‌ها را می آفریند و مدتی دوام می آورند و سپس از بين 
می روند و باز آنها را اعاده می‌کند و این چرخه تا ابد تکرار می‌شود؟ بدین منوال اول 
انسان را خلق می‌کند. سپس بعد از اينكه از او فرزند و از فرزند او فرزند به وجود آورده 
او را به ديار نیستی می‌فرستد و سایر جانداران نیز چنین می‌باشند. پس وقتی قدرت او 
را در زمینه‌ی خلق و ایجاد دیدید بدانید كه قدرت اعاده را نيز دارد؛ زيرا وقتی قصد 
ایجاد چیزی را بکند می‌گوید: بشو» آن هم بلافاصله لباس هستی را به تن می‌کند.(۱) 
قل سیروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق» به منکران زنده شدن بگو: در نقاط زمین 
گردش كنيد و بنگرید خدای توانا چگونه مخلوقات بی‌شمار و متفاوت را خلق کرده 
است؛ که دارای زبان‌ها و رنگ‌ها و خلق و خوی‌های مختلف می‌باشند؟ و مسکن و 
منازل و آثار ملت‌های گذشته را بنگرید که چگونه خدا آنها را نابود کرده است. بنگرید تا 
كمال قدرت خدای عزوجل را دربايد. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة» سپس در سوقع 
بعشت بارى دیگر آنها را هستى می‌بخشد. إن الله على كل شيء قدير» هيج جيزى از 
. جمله خلقت جهان آفريدش و اعاده كردن آن او را ناتوان و درمانده نمی‌کند. یعذب من 
يشاء ویرحم من یشاء» فقط او مقتدر است و حکم و تصرف از آن او می‌باشد. هر کاری 
را که بخواهد انجام می‌دهد و هر فرمانی که اراده کند صادر می‌نماید. ایجاد و فرمان 
از آن او می باشد. درباره‌ی عملش از او سژال نمی شود و از انسان‌ها سؤال می‌شود. 
«وإليه تقلبون» و روز قیامت نزد او برمی‌گردید. (وما ثم بمعجزين فى الأرض 
ولا فی السیاء» از عذاب خدا رهایی ندارید و در زمين و آسمان راه گریزی برای شما 
وجود ندارد. قرطبی گفته است: یعنی اگر در آسمان هم باشيد» خدا را درمانده نمی کتید: 


. ۳۴۹/۱۴۳ قرطبی‎ ١ 


«رلو کنم فى بروج مشیّدة۱(4 «و ما لکم من دون الله من ول ولا نصير» به جز 
خدای توانا دوستی نداربد که شما را از بلای او نجات دهد و یاوری ندارید که 
عذاب را از شما دور نماید. و الذين کفروا بآیات الله و لقائه» و آنان که به قرآن و 
حشر و زنده شدن کافرند» «أولئك یئسوا من رحمتى» آن منکران از رحمت من نوميد 
شدند. ابن جریر گفته است: این نومیدی زمانی است که در آخرت عذاب را می‌بینند. ۷۱ 
و أولئك هم عذاب آلیم» و آنان عذابی دردناک دارند. «فا کان جواب قومه إلا أن قالوا 
اقتلوه أو حرّقوه» وقتی آنان را به سوی خدا خواند و آنها را از پرستش بت‌ها منع کرد؛ 
عكس العمل و جواب قومش چیزی نبود جز این‌که گفتند: او را به قتل برسانید يا با آتش 
بسوزائید تا آسوده شويد. فأنجاه الله من النار» او را در آتش انداختند» اما خدا آتش 
را بر او سرد و سالم کرد. «إن فی ذلك لایات لقوم یمنون» برای آنان که به وجود خدا و 
كمال قدرت و جلال او ایمان دارند رهانیدن ابراهیم از آتش» دلایل و براهینی درخشان 
را در بردارد. و قال إن اتخذتم من دون الله أوثانا» ابراهيم در قالب توبیخ و سرزنش به 
قوم خود گفت: این بت‌ها را پرستش کردید و آنها را در كنار الله به عنوان خدایان قرار 
دادید «مودة بينكم فى الحياة الدنيا» تا محبت و الفت موجود در بين شما در اين دنيا 
بايدار بماند و مایەی تداوم دوستی و صمیمیت شما باشد. «ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض و يلعن بعضکم بعضا) آنگاه در روز آخرت وضع دگرگون می شود و این محبت و 
دوستى به دشمنی وكينه تبديل م ىكردد؛ به‌طوری كه در بين آنها دشمنى و ستيز برملا 
شده و بيشوايان از پیروان تبرى كرده و پیروان» بيشوايان را لعن و نفرين می‌کنند؛ زيرا 
صداقت و دوستی آنها در دنیا به خاطر خدا نبوده است. «و مأواکم الثار و ما لكم 


من ناصارین) و سرنوشت همگی شما دوزخ است و ياور و معینی ندارید كه شما را 


۱-فرطبی ۰۳۳۷/۱۳ ۲-طبری ۹۰/۲۰ 


سوره‌ی ۲٩‏ / تفسیر سوره‌ی عنکبوت یات ۱-۷ ۳۴۵ 


نجات بدهد. «فآمن له لوط 4 لوط که برادر زادەاش بود وقتی دلایل روشن را دید اولین 
فردی بود که به او ایمان آورد و او را تصدیق کرد. «و قال انی مهاجر إلى ربی4 ابراهیم 
خلیل گفت: من وطنم را ترک می‌کنم و برای جلب رضای خدا از شهرم مهاجرت مىكنم. 
مفسران گفته‌اند: به اميد امکان نشر و اظهار دين از سراد عراق به فلسطین و شام 
مهاجرت كرد. «انه هو العزیز احکم4 همانا خدا همان مقتدرى است كه هر کس بر او 


تكيه كند خوار نمی‌شود. دانایی است که هر جيز را در جاى خود قرار می دھد. و وهينا 


له إسحاق و یعقوب و جعلنا ‏ ذرّيته النبوة و الکتاب4 بعد از اينكه ابراهیم قوم خود را 
" درراه خدا ترک نمرد؛ فرزندی صالح يعنى اسحاق و نوه‌ای نیکوکار پعنی یعقوب ابن 
اسحاق را به او بخشيديم. و جعلنا فى ذیته النبوة و الکتاب» این فضل عظیم را به او 
اختصاص دادیم به‌طوری که تمام پیامبران بعد از او از نسل او برخاستند و کتاب‌های 
آسمانی بر فرزندان او نازل شدند. ابنكثير گفته است: علاوه بر اينكه خدا او را به عتوان 
«خلیل» برگزید که این خصلتی پسندیدہ و بزرگ بود او را پیشوای بشر قرار داد و نبوت 
را در نسل او قرار داد. ابراهیم پیامبری نبود که ذرّیت و نسلى نداشته باشد» تمام پیامبران 
بتی‌اسرائیل از نسل فرزند او یعنی «يعقوب» بودند. و از نسل اسماعیل جز پیامبر 
عربی اا3 پیامبری برنخاست. «و آتیناه أجره فى الدنيا» و نام نیک او را در ميان تمام 
ادیان قرار دادیم. و إنه فى الآخرة لمن الصالحين» و در آخرت نیز در زمره‌ی افراد کامل و 
صالح قرار دارد؛ و این تمجید بزرگی است که از يدر پیامبران به عمل آمده است. 
تكات بلاغی: ۱-<أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا) متضمن استفهام توبیخ و 
سرزنش و انکار است. 
۲-در (صدقوا... و الکاذبین» , <آمنوا.... و النافقین4 «یعذب ... و یرحم4 و ۶یبدیء 
.. ويعيد» طباق مقرر است. 
۳ فان أجل الله لات4 به «إن» و «لاع» مؤكد است؛ چون مخاطب منکر است. 


۴۔در «السميع العليم» صيغدى مبالغه آمده است. 

۵ در «يسير ... وسيروا» جناس غير تام آمده است. 

٦‏ فتنة الناس کعذاب الله4 متضمن تشبیه مرسل مجمل است. وجه شبه در آن حذف 
شده است. 

۷ <ألف سنة الا سین عاما» به منظور تفنن نگفته است: الا خمسین سنة؛ چون تکرار 
بدون سبب و غرض خلاف بلاغت و فصاحت می‌باشد. 

۸۔در إا تعبدون من دون اللہ أوثانا ... إن الذين تعبدون من دون الله» اسلوب اطتاب 
وجود دارد و منظور تقبیح پرستش بت‌ها توسط آنها می‌باشد. و ليحملن أثقالهم» 
متضمن استعاره است. گناهان به بارهای سنگین تشبیه شده‌اند؛ چون بر دوش انسان 


f e‏ جا 


خداوند متعال می‌فرماید: 


ہا وی لیے 2 26 رتاو ر هقی سه ار ٤‏ مف ام م 
راطإ قال ومو کم نج ما سبكم یا ین او ین الین 
ےھ ر م مهام 5 


رت َلجَالَ و تقطغون لبیل و تون في ناویک کر فا كَانَ جَوَابَ یه 


آن وا تا باب أله إن نت ین آلسابقين © قال رب آنضزنی على آلْتَومٍ 
نين 69 ولا جاءث رشنا زاجم بالیشری قَانُوا نا مهلِكُوا هل هذ نویه 
ھا كارا لین کال إن فارطا اوا تنخ ألم ن نبا تیه أله إل ار 
انت من این وک أن جاعث دسلا لوطا ييء پيم و ضاق بهم ذَرْعاً وَقَانُوا 
كاتف ولا نزن ار متجوك و فلت إلا دنت کانث من لابين نا مزا وَعَلَ أَهلٍ 
ذو ری رجن آلگماء با انوا شون( زلقد را ماه بل قوم فقون © 


مُفْسِدِينَ © کرادم آلَجِنَةُ تأضبخرا في دارهم جَائِينَ © و غاد و ود و 
قد تن کم ین عساکنیم و رن َم یط شام مَصَدّهُمْ عن آلشپیل وَكَانُوا 
مشتنصرین (© و قَارُونَ و فرعزن و هَامَانَ و لَقَدْ جَاءَهُم مُوسَئ پالتات قَاْتَکْبرا في 
آلأرضِ و ما كَانُوا سایق (© فكلا أَحَدَْا دبي نم من َرمَلتا یه حَاصِباً زیم کن 
اعد ضيح ونم کن سنا به آللرض ینیم من آغرفتا و ماکان آله مهم 
" لکن كَانُوا اشم بطلشون 9 مَل ین أتحَدُوا ِن دون یاه کل آلعنکیوت 
نت بیان ون لیت یی لعنکبوت ‏ کاثابفلشون إ1 یت يَدْعُونَ 
من دونه من مي و ھُو آلعزیژ ا کی © و لك ال میا لاس و ما فلا 
اون © خَلَنَ آله آلشنوات و آلأرض با إِنّ في ذلك لآية مین © ال ها 


0 ۳ مور 3 ہے ہے ره مر ورت به ور 
أوحي الیْك من الکتاب و اقم ال ة إن ألضَّلاة نى عن آلْفَحْشَاءِ و اکر و کر أله 
7 )8 


٭ے 6 بے 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدا داستان نوح و ابراهيم و 
مطالب آموزنده و عبرت‌انگیز نهفته در آن دو را باز گفت» در اینجا قصه‌های پیامبران, 
«لوط شعیب» هود و صالح» را بەطور مختصر باز گفته و کیفر خدا را درباره‌ی 
تکذیب‌کنندگان را بیان کرده است. مطالبی كه در اینجا ذکر می شود تأکیدی است بر آنچه 
كه در ابتدای سوره از آن بحث شدء و آن اينكه آزمایش و امتحانء سنت حيات است» و 
در طول زمان و قرون وجود داشته است. 

معنی لغات: «الفاحشة» عمل بی‌نهایت زشت و ناپسند. اهل لغت می‌گویند: «قبیح» 
عملی است که زشتی آن آشکار باشد. و هر فعلی که زشتی آن بيش از اندازه و خارج از 
حد باشده «فاحشه» نام دارد. نادیکم4 «نادی» یعنی مجلس شور و شب‌نشینی. 


<تعثرا» «عنره و «عثی» به معنی فساد شدید است. عثا یعثو؛ و عثا يعثى به یک معنی 
می‌باشند .۲۱۱ رجزا» «رجزه يعنى عذاب. جامین» دست به زانو نشستند. «سابقین» 
از عذاب رسته‌ها. «أوهن» ضعیف‌تر. وهن یعنی ضعف. 

تفسیر آیات: و لوطا إذ قال لقومه» پیامبر ماء لوط را به ياد بیاور كه وقتی به قوم 
خودكفت: «إنكم لتأتون الفاحشة4 ای جماعت! شما مرتكب زشتترين و ناپسندترین 
بلشتى می‌شوید. ماسبقکم بها من أحد من العالین» هيج مخلوقى مرتكب این عمل 
زشت نشده است» که عبارت است از عمل زشت لواط و سپس آن را توضيح داده و 
فرمود: «أئنكم لتأتون الرجال4 شما از طريق دبر (عقب) با مذکر نزدیکی می‌کنید؛ و این 
ایج زشتی و ناپاکی و پستی است. مفسران گفتهاند: از بس که زشت و تنفرانگیز است که 
قبل از آنها هیچ كس مرتکب آن نشده است؛ زیرا بی‌اندازه زشت و قبیح است. اما قوم 
لوط مرتکب آن شدند. قبل از قوم لوط هیچ مذکری بر مذکری دیگر نرفته است.(۲ 
و تقطعون السبیل» و به راهزنی می پردازید؛ راہ را بر عابرین گرفته و آنها را می‌کشید و 
مال آنها می‌برید. قوم لوط راهزن هم بودند. ابنكثير گفته است: در راه مردم کمین 
می‌کردنده آنها را می‌کشتند و اموالشان را می‌بردند.۱" و و تأتون فى نادیکم المنکر4 و در 
مجالس و نشست‌هایتان آشکارا اعمال ناشایست را انجام می‌دهید. آیا زشتی این عمل 
كافى نبود که زشتی علنی كردن را به آن افزودید!؟ مجاهد گفته است: در ملأ عام و در 
حضور یکدیگر نزدیکی با مذکر را انجام می دادند. ابن‌عباس گفته است: هركس از کتار 
آنها عبور می‌کرد؛ بند شبلوارشان را باز می‌کردند و با سنگ و فحش و سوت زدن و با 
سایر اعمال زشت او را می‌راندند. نما کان جواب قومه) وقتی قوم خود را اندرز می داد 


۰۱۴۹/۷ فرطبی ۰۳۴۳/۱۳ ۲ به تقل از البحر المحيط‎ ١ 


۳ مختصر اب نکٹیر ۰۳۵/۳ 
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- و آنها را برحذر می داشت: جوابی نمی‌دادند جز این‌که: الا أن قالوا اتنا بعذاب الله» به 
طریق تمسخر و استهزا می‌گفتند: ای لوط! عذابی را که ما را به آن تهدید می‌کنی بیاور. 
إن كنت من الصادقین» اگر در مورد نزول عذابی که ما را به آن تهدید می‌کنی؛ راست 
می‌گویی. امام فخر گفته است: اك ركفته شود: در اینجا «الا أن قالوا ائتنا4 آمده و در جای 
دیگر إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قریتکم)» بس وجه جمع و توافق ابن دو چگونه 
می‌باشد؟ در جواب می‌گوییم: لوط در ارشاد و نصيحت قرمش ابت و پایدار بود؛ و 
هميشه تھی و تهدید را بر آنان تکرار می کرد بار اول آنها گفتند: عذاب را بیاور. سپس از 
بس زياد تکرار کرد و ساکت ننشست. گفتند: لوط را اخراج کنید.''' سپس وقتی از آنان 
نوميد شدء از خدا درخواست باری کرد: قال رب انصرنی على القوم الفسدین4 لوط 
گفت: پروردگارا! آنها را نابود کن و مرا بر آنان پیروز فرماء آنها ابله و مفسدندہ اميد صلاح 
و نیکی از آنها نمی رود و در گمراهی و فساد فرو رفته‌اند. رازی گفته است: بدانید که هیچ 
یک از پیامبران نابودی قوم خود را خواستار نشده است: مگر اينكه یقین بيدا کرده باشد 
که در وجودشان خیر ز صلاحی نیست. نوح گفته است: «إنك إن تذرهم یضلوا عبادك»: 
و همچنین وقتی لوط دید آنها در حال حاضر مفسدند و در آینده هم اميد صلاحشان 
نمی رود برای آنها خواستار عذاب شد.!') وو لا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشری4 متظور 
از «رسل» «فرشتگان» است. و «بشری» همان مژده‌ی عطای فرزند به ابراهیم است. 
یعنی وقتی ملائک مژده‌ی فرزندی حلیم و شکیبا را به ابراهیم دادند. «قالوا نا مهلکوا 
أهل هذه القرية» گفتند: ما آمده‌ايم ده لوط را نابود كنيم. ٭إن آهلها کانوا ظا مین4؛ چون 
ساکنانش در ستم و فساد غرق شده‌اند: طبیعت آنان گمراهی و انکار است. مفسران 
گفته‌اند: بعد از اينكه لوط قوم خود را دعا کرد خدا دعایش را مستجاب کرد و برای 


.۵۹/۲۵ تفسير کبیر ۵۹/۲۵. ۲- تفسیر کبیر‎ ١ 


نابود كردن آنها ملائک خود را فرستاد. سر راہ به ملاقات ابراهیم رفتنده اول مژده‌ی 
پسری صالح را به او دادند. سپس موضوع مأموریت خود را به او گفتند ابراهیم در مورد 
برادرزاده‌اش» لوط با آنها مجادله کرد و گفت: <قال إن فیها لوطا) ده را چگونه نابود 
می‌کنید در حالی که لوط در آنجا مستقر است؟ «قالوا نحن أعلم بن فیها» فرشتگان در 
جواب گفتند: ما به لوط و ساکنان ده آگاهتریم. صاوی گفته است: این بحث بعد از 
مجادله‌ی سوره‌ی هود اتفاق افتاده است: «يجادلنا فى قوم لوطام که به آنها گفته بود: 
آیا دهی را نابود می‌کنید که در آن سی صد نفر مزمن موجود است؟ گفتند: نه. آنگاه گفت: 
آیا تتها اگر یک نفر مژمن را در آن باشد آن را ویران می‌کنید؟ گفتند: نه. آنگاه گفت: 
إن فيها لوطاه. در جوابش گفتند: «نحن أعلم من فيها».!١)‏ بعد از آن مژده‌ی نجات 
دادن لوط و مؤمنان را به او دادند: لننجیله و أهله إلا امرأته كانت من الغابرین4 او را 
با خانوادهاش از عذاب نجات خواهیم داد جز همسرش که در زمره‌ی نابود شدگان 
خواهد بود. 

سپس نزد «لوط» رفتند و ما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعا4 
وقتی نزد لوط وارد شدند غمگین و انسرده‌خاطر شد و از آمدن آنها دلتنگ شد؛ چون 
آنها مهمانانی نیکو صورت بودند. و ترسید از جانب قومش به آنها صدمه‌ای برسد» اما 
آنها به لوط فهماندند كه از جانب خدا مأمورند. و قالوا لاتخف و لاتحزن» و گفتند: به 
۱ خاطر ما ترس به دلت راہ نده و غصەی ما را مخور» آن گناهکاران دستشان به ما نمی رسد. 
انا منجوك إلا امرأتك كانت من الغابرین» ما تو و خانوادهات را نجات می دھیم جز 
همسرت که جزو نابودشدگان و ماندگاران در عذاب می‌باشد. «إنا مفزلون على أهل هذه 


القرية رجزا من السماء ما کانوا یفسقون» ما به سبب فسق و فجور مستمرشان از آسمان 


۱ حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۰۳۳۱/۳ 
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عذابى بر آنان نازل مىكنيم. ابنكثير گفته است: جبرئيل دهات آنها را از اعماق زمين 
پرکند و آنها را تا نزديك آسمان بلند كرد و آنگاه انان را زیر و روكرد و سنگ‌های 
«سجيل» را بر آنان فرو ریخت» و خدا در آن دیار دریاچه‌ای ناپاک و بدبو به وجود آورد و 
تا روز رستاخیز آن را مایه‌ی عبرت قرار داد» و تا روز معاد در عذابی شدید خواهند 
ماند.۱) «و لقد ترکنا منها آية بينة4 از این دهکده نشانه‌ای واضح و معلوم به جا 
تهاده‌ایم» كه عبارت از منازل تخریب شده‌ی آنان, «لقوم یعقلون» برای آنان که فکر 
می‌کنند و می اندیشند و عقل خود را به کار می‌گیرند تا پند و عبرت بگیرند. بعد از آن, 
قصه‌ی شعيب را یادآور شده و می‌فرماید: و إلى مدين آخاهم شعيبا» و به ميان قوم 
مدين برادر آنها یعنی شعیب را فرستادیم. فقال يا قوم اعبدوا الله و ارجوا البوم الآخر4 
به نصيحت و یادآوری قوم خود پرداخت وگفت: ای قوم! خدا را یگانه بدانید و از کیفر 
شدید روز آخرت بترسید. «و لاتعثوا فى الأرض مفسدین4 و سعى نکنید که با انواع 
گمراهی و تافرمانی در روی زمین فساد به راه بیندازید. «فكذبوه فأخذتهم الرجفة» 
اما پیامبر خود» شعیب را تکذیب کردند. آنگاه خدا در کیفرشان آنها را به وسیله‌ی 
زمین‌لرزه نابود کرد. تکانی عظیم و وبرانگر که سرزمین آنها را به لرزه درآورد و با 
صدایی هولناک آنها را نابود کرد صدایی که شنیدن آن موجب برکنده شدن دل‌ها شد. 
«فأصبحوا فى دارهم جائمین> نابود شدند و زانو را در آغرش گرفتند و جان دادند. 
«وعادا و نود و قدتبین لکم من مساکنهم4 عاد و مود را نابود کردیم و ویرانه‌های منازل 
آنها را در حجاز و يمن مى بينيد كه ما آنها را به کیفر نافرماتی‌شان نابود کردیم؛ بس با 
دیدن این دلایل آیا باز عبرت نمی‌گیرید؟ و زین هم الشیطان أعبالهم» و شیطان اعمال 
قبیح و کر و نافرمانی آنها را برایشان آراسته جلوه داد تا جایی که آن را نیکو می‌دیدند. 


۰۳۹/۳ مختصر ابنكثير‎ ١ 


فصدھم عن السبیل و کانوا مستبصارین» آنان را از برگرفتن راه حق منع کرد؛ در 
صورتی که عاقل و اندیشمند و اهل نظر و استدلال بودنده اما به خاطر تکبر و دشمنی 
آشکار نیکو عمل تکبردند. و قارون و فسرعون و هامان) و همجنين گردنکشان و 
ستمکاران دیگر همچرن «قارون»» صاحب خزانه‌های فراوان و «فرعون»: صاحب ملک 
و سلطنت و وزيرش» «هامان» را که در ستمکاری و گردنکشی او را یاری می داد؛ نابود 
کردیم. و لقد جاء‌هم موسی بالبینات» موسی با دلایل روشن و درخشان و آيات نمایان 
نزد آنان آمد. (فاستکیروا فى الأرض4 تكب ركرده و از عبادت خدا و اطاعت پیامبر امتناع 
کردند . و ما کانوا سابقین» و از عذاب ما در نرفتند. طبری گفته است: یعنی از چنگ ما 
فرار تکردند پلکه ما بر آنان تسلط يافتيم (۱) «فکلا أخذنا بذنبه» هر دسته از آن 
تبهکاران را به خاطر گناهش نابود کردیم و در مقابل جنایتشان آنها راکیفر دادیم. ابن‌کثیر 
گفته است: یعنی کیفرشان مناسب با اعمالشان بود" «فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا4 
یعنی تندبادی ویرانگر با «سنگریزه» را بر بعضی همچون قوم لوط نازل کردیم. و منم 
۱ من أخذته الصيحة» و بعضی هم مانند «ثمود» با صدای مرگبار و زلزله نابود شدنده 
و مهم من خسفنا به الأرض» و بعضى را مانند «قارون» و يارانش با دارابی و املاکش 
در زمين فرو بردیم. و منهم من أغرقنا» و بعضی را هم در دریا غرق کردیم؛ مانند قوم 
نوح و فرعون و سربازانش. و ماکان الله ليظلمهم» و خدا بدونگناهآنها را عذاب نداد و 
به آنها ظلم نکرد. «ولکن كانوا انفسہم يظلمون4 اما خود به خود ظلم کردند و مستحق 
عذاب و نابودی شدند. بعد از آن خدا برای آنان که به غير از خدا خدایانی برگرفته‌اند 
مثلى زده است و می‌فرماید: «مثل الذین اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الصنکبوت 
اقغذت بیتا» داستان آنان که بت‌ها را به عنوان خدا برگرفته و آنها را پرستش کرده و به 


١۔طبری‏ ۰۹۱/۲۰ ۲-مختصر ۳۷/۳ 


آنها اعتماد و تکیه نموده و از آنها اميد نفع دارند. همچون داستان عنکبوت ضعیفی است 
که خانه‌ای برگرفته نه او را از گرما و سرما حفظ می‌کند و نه از باران و آزار. قرطبی گفته 
است: این مثلی است که خدا آن را برای فردی آورده است که به غير از او خدایانی 
برگرفته است که نه سودى برایش دارند و نه زیانی را از ار دفع می‌کنند. همان‌طور که 
خانه‌ی عنکبوت آن را نه از گرما حفظ می‌کند و نه از سرما.!۱) و ان أوهن البیوت لبیت 
العنکبوت لو کانوا یعلمون4 و از لحاظ ناچیزی و بی‌ارزشی» خانه‌ی عنکبوت سست‌ترین 
و ضعیف‌ترین خانه‌ها می‌باشد» و اگر می‌دانستند عمل آنها هم از این قبیل است. بت‌ها 
را پرستش نمی‌کردند. «إن الله یعلم مایدعون من دونه من شي خدا آگاه است به غير 
از او جه چیزی را پرستش کرده‌اند و چنان امری بر او پوشیده نيست و آنها را بر کفرشان 
کیفر می‌دهد. «و هو العزیز الحكيم» خدای عزوجل در ملکش مقتدر و در صنعش 
باحکمت است. 8و تلك الأمثال نضربها للناس4 این امثال را در قرآن برای مردم بیان 
مىكنيم تا مطلب به ذهن آنها نزدیک شرد. و ما یعقلها إلا العا مون) و جز دانشمندانی 
که علمی راسخ دارند و از منظور خدا سر در می‌آورند: کسی آن را درک و فهم نمی‌کند. 
«خلق اللہ السموات و الأرض با حق4 خدا آسمان‌ها و زمين را بر مبنای حقی ثابت خلق 
کرده است. نه بر اساس بیهودگی و از روی لهو و لعب. إن فى ذلك لآية للمؤمنين» 
در خلق آنها به این شکل نوظهور و ساختار استوار: برای آنان كه وجود و یگانگی 
خدا را تصدیق می‌کنند دلیل و عبرتی است. «اتل ما رحي إليك من الکتاب» این قرآن 
را که خدایت آن را به تو وحی کرده است. بخوان و به وسیله‌ی خواندن و تکرار آن 
به او تقرب جوی؛ زیرا قرآن حاوی محاسن آداب و مکارم اخلاق است. و أقم الصلاۃ4 


به اقامه‌ی نماز با رعایت ارکان و شروط آن ادامه بده که نماز ستون دين است. 


١‏ فرطبی ۳۴۵/۱۳ به نقل از خراه. 


ان الصلاة تنہی عن الفحشاء و النکر» اگر نماز جامع شروط و آداب و متضمن خشوع 
و فروتنى باشد و چنان که بايد نمازگزار آن را ادا نماید و در نماز فروتن باشد و عظمت 
خدا را به خاطر داشته باشد و در مورد آنچه كه می خواند بیندیشد» چنین نمازی او را از 
ارتکاب پلشتی‌ها و منکرات باز می‌دارد. و لذکر اللہ أكير» ياد خدا در دنا از همه چیز 
بزرگتر است. ياد خدا عبارت است از اينكه عظمت و جلالش را در نظر داشته باشى» و 
در نماز و خرید و فروش و امور زندگی او را مد نظر داشته باشی و در تمام امور از او 
غافل نشری. < واللہ یعلم ما تصنعون» و تمام اعمال شما را می داند و به نیکوترین وجه 
پاداش آن را به شما می‌دهد. 

ابوالعالیه گفته است: در نماز سه خصلت مقرر است: اخلاص, بیم وياد خداء بس 
اخلاص او را وادار به امر به معروف می‌کند؛ و بیم او را از ارتکاب منکر و ناشایست 
بازمی‌دارد؛ و ذکر خدا -قرآن هم امر می‌کند و هم نهى» پس هر نمازی خالی از قسمتی 
از این سه باشد نماز نیست.() 

تکات بلاغی: ۱- إنکم لتأتون الفاحشة ... أتنكم لتأتون الرجال» به چندین مؤكد 
تأکید شده و با تکرار فعل» اطناب را دربرگرفته است و مراد قبیح جلوه دادن عمل آنان 
است. 
؟ طاثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقین4 متضمن استهزا و تمسخر است. جواب 
شرط به دليل سابق محذوف است. , 
م ورجزا من السماء» نكره آوردن رجز به خاطر تهويل است؛ يعنى رجزاً عظيما. 
ع وفكلا أخذنا بذنبه» فنهم من أرسلنا» تقدیم مفعول به خاطر اهميت است. 
ه «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنکبوت اتخذت بيتا4 متضمن تشبيه 


۰۳۸/۳ ممختصر ابنكثير‎ ١ 


از آيه ۲۶ سوره‌ی عنکبوت تا پایان آیه ۲۰ سوره‌ی احزاب 
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تمثیلی است. کافران در پرستش بت‌ها به عنکبوت در ساختن خانه تشییه شده‌اند. 
٦۔در‏ (انصرن على القوم الفسدین ... إن أهلها کانوا ظالین» <إن أوهن البیوت لبیت 
العنکبوت 4 و ها کانوا یفسقون .... و آیة بينة لقوم یعقلون4 توافق فواصل آمده است. 
ياد آوری: آیه نشان می دهد که نماز انسان را از ارتکاب فحشا و منكر بازمی‌دارد. به 
پیامبر گفتند: فلانی شب در نماز است و روز دزدی می‌کند فرمود: «نمازش او را باز 
خواهد داشت».١١)‏ منظور پیامب رل این بود که اگر نماز به شیوه‌ی کامل ادا شود 
نمازگزار را از پلشتی بازمی‌دارد. او را دور نمی کند؛ بلکه او را به خدا نزدیک می‌کند. 


: و 
ا سے ھ 3 و ہے و مور ۔ گے ری ھ ےر هع 
والزین انوا بالباطل و کفُڑوا باثه اليك هم ألْخَايرٌونَ © و يَشتغجلونك بِالْعَذّابٍ و 


۱-روایت از بزار. 


ده ۳ 


ہیں رت یو 4 


و قول ذُوقُوا اک تعن 
و 


م چک تی ذا الوت ِا هون 
ام م نل وذ ري ين تا لاو تسم د ألْعَابِلِينَ 6 


و وم 


ألَذِينَ صَبَرُوا وَعَل یم یت کون @ و کان ین بل ره آله رها و اک 


وَهُوَ ف ال مر لف ليك عا کو ا مَکُرآلشٹسَ و 
النتر یو لله تَأنّ نکن © آله مط لق ین اء ن چاه CHEST‏ 
کک علیہ نس سب و ماء ایا برض من بغ موب 
یئل ا أنه لد لہ بل امم لجنلرن © و ما هزم اه لیا[ هو ولب و 
إن آلدار آلاخر 3 ی ا يَوان ز كَانُوا فلمون (© فاد كيرا في | في الف دَعَوا آله یمین 
لَه آلدین فلا ام وإ آل واه ہیں مو َينَاهُم و لیوا فَسَوْفَ 


َبتِعْمَةٍ أله پور 7 7 je‏ ره رت باق کاجاءه 
الس في جهنم عثوی للکافرین © و الَذِيخ جَاهَدُوا فا لیم شبلتا و إن أله كع 


د 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات بيشين: بعد از أينكه خدا گمراهی افرادى را بیان 
کرد که به غير از خدا اولیایی دیگر را برگرفته بودند. و عمل آنها را به عمل عنكبوت در 
ساختن خانه‌اش تشبیه کرد در اینجا امر کرده است که در دعوت اهل کتاب به سوی 
ایمانء بايد نرمش و مهربانی به‌کار برده شود بعد از آن دلایل قاطع بر صدق حضرت 


محمد يويك درستی قرآن را یادآور شده است. سوره را با بیان اسبابی که آنها را از 
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گرویدن به آیین توحیدی منع مىكرد خاتمه داده و آن اينكه مردم به دنياى ناپایدار مغرور 
گشته‌اند و متذكر شده است که مشركين در حال شدت و تنگنایی خدا را یگانه می‌دانند و 
در وقت آسایش آن را فراموش می‌کنند. 

معنی لغات: طبغتة4 ناگهان. یغشاہم> آنها را می‌پوشاند و در برمی‌گیرد. <لنبوئنهم4 
آنان را جا می دهيم؛ مستقر می‌سازیم. غرفا» منازل بلند و عالی در بهشت. «یژفکون» 
از حق متحرف می‌شوند. «یبسط4 گسترش می دهد» فراخی می‌دهد. «يقدر» تنگ 
می‌کند. (مثوی) مکان و محل اقامت انسان. 

سبب نزول: ابنعباس روایت می‌کند که پیامبر 44 وقتی ديد مشرکین مؤمتان را 
اذیت می کنند به آنها دستور داد به مدینه مهاجرت کنند و فرمود: ييرون بروید و به مدینه 
مهاجرت كنيد و درکنار ستمکاران نمانید گفتند: ما در مدینه خانه و باغ نداريم» و کسی 
نداریم ما را غذا و آب بدهد. آنگاه آیه‌ی وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها ...> 
نازل شد( ۱ 

تفسير: ولا تجادلوا آهل الکتاب إلابالتى هی أحسن» جز به شیوه‌ی نیکو اهل کتاب 
را به اسلام نخوانید و در امور دين با آنها به مجادله و بحث نپردازید. مثلاً با ارائەی آیات 
خدا آنها را به سوی خدا بخوانید و با یادآوری دلایل و آیات روشن خدا آنها را دعوت 
كنيد. «الا الذين ظلموا منهم» جز آنان که ستمکارند و با شما سرستیز دارند و در 
دشمنی شما تلاش می کند با جنين افرادی به تندی و شدت مجادله کنید. امام فخر گفته 
است: وقتی مشرک به عملی ناپسند و زشت پردازد» شایسته است با شدیدترین وجه با 
او برخورد کرد و در بی‌توجهی به او و زشت نشان دادن مذهبش بايد کوشید و مبالغه هم 
کرد. ولی اهل کتاب به نزول کتب و ارسال پیامبران باور دارند. جز این‌که به پیامبری 


۱-قرطبی ۳۹۰۰/۱۳ 


حضرت محمد ف مقر و معترف نيستندء بس در قبال همان نیکی؛ هر جه نیکوتر با 
آنها بحث و جدل مى شود جز افرادی که ستمکارند مثلاً خدا را دارای فرزند می دائند يا 
به تثليت اعتقاد دارند» که بايد با اينها به شدیدترین وجه برخورد و مجادله کرد و گفته‌ی 
آنها را خیره‌سری و یاوه‌گویی و نادانی آنها را بیان و مشخص نمود.) و قولوا آمنا 
بالذی أنزل إلينا و أنزل إليكم» به آنها بگویید: ما به قرآنی که بر ما نازل شده است ایمان 
داریم و به تورات و انجیل که بر شما نازل شده است نيز ایمان داریم. ابوهریره گفته 
است: اهل کتاب تورات را با زبان عبری می‌خواندند و آن را برای مسلمانان به عربی 
تفسیر م وكردند. بيامب 3 فرمود: اهل کتاب را نه تصدیق كنيد و نه تکذیب؛ و بگویید: 
به آنچه پر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده است ایمان داريم.!") وو إفنا و إلهكم 
راحد و نحن له مسلمون» پروردگار ما و شما یکی است. در خدایی شریک ندارد و ما 
مطیع و فرمانبردار او می ہاشیم و در برابر فرمان و حکمش تسلیم هستیم. لو کذلك أنزلنا 
إليك الکتاب4 همان‌طور که کتاب را بر پیامبران قبل از تو نازل کردیم» بر تو نیز کتاب 
نازل کردیم. فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به4 آنان که کتاب را به آنها عطا كرديم» 
مانند عبداللبن سلام و سایر یهودیان و نصاری که مسلمان شدند به قرآن ایمان دارند. 
«و من هؤلا من يؤمن به از مردم مكه نیز هستند جمعی که به قرآن ایمان دارند. (و ما 
یجحد بآياتنا إلا الکافرون» جز افراد غرق شده در درباى کفر و عناد هیچ كس آیات 
روشن و مستدل ما را تکذیب و انکار نمی‌کند. قتاده گفته است: «جحد» به معنى انکار 
بعد از معرفت و آشنایی است.(۳ و ما كنت تتلوا من قبله من کتاب ولاتخطه بيمينك» 
قبل از نزول این قرآن خواندن و نوشتن بلد نبودی؛ چون تو بی سواد هستی. ابن‌عباس گفته 
١‏ تفسیر کبیر ۷۵/۲۵ 


۲ اراج از بخارى. در تفسير قرطبی نیز چنین آمده است. ۰۴۵۱/۱۴ 


۳ طبری ۴/۲۱ 
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است: پیامبر ا بی‌سواد بود و خواندن و نوشتن بلد نبود.! «إذا لارتاب البطلون» 
اگر خواندن و نوشتن را می دانستی: کافران در مورد قرآن شک و تردید بيدا می‌کردند و 
می‌گفتند: شاید از کتاب‌های پیشین آن را برگرفته و آن را به خدا نسبت می‌دهد. آبه 
استدلال خدا را بر درستی قرآن نشان می‌دهد؛ چون پیامب شه فردی درس ناخوانده 
بود و اين کتاب معجزه‌گر را آورده است که متضمن اخبار ملت‌های پیشین و امور غیبی 
می‌باشد. و این بزرگترین دلیل بر درستی ادعای او است. ابن‌کثیر گفته است: یعنی ای محمد! 
قبل ازاينكه این قرآن را بیاوری مدت‌های مدید در بین قوم خود بی سواد زندگی کردی و 
بسر بردی و نوشتن هم بلد نبودی. حتی تمام افراد قومت می‌دانند که تو درس ناخوانده 
هستی» خواندن و نوشتن را نمی‌دانی» و اینچنین بود پیامبر 34 و تما روز رستاخیز 
خواندن و نوشتن را نخواهد دانست و حتی نمی‌توانست یک خط پا یک حرف را هم 
بنویسد. بلکه چند نفر منشی داشت که وحی را برایش می‌نوشتند.!۲ «بل هو آیات 
بینات فى صدور الذين أوتوا العلم4 (بل) برای اضراب است. یعنی مسأله آن‌طور نیست 
که ستمکاران و باطل‌گرایان تصور می‌کنند. بلکه این قرآن مشتمل بر آياتى واضح و 
اعجاز انگیز است و به‌طور یقین نشان می دهد که از جانب خدا آمده است و در سینه‌های 
دانشمندانی است که علم الهى یافته‌اند. مفسران گفته‌اند: از خصوصیات قرآن این‌که خدا 
به دو طریق آن را از تبدیل و تغییر حفظ کرده است: اول؛ ای که به صورت مکتوب درآمده و 
ديكر جای هیچ تغییری نیست. دوم؛ در سینه حفظ شده است» به عکس ساير کتب؛ 
چون نوشته شده‌اند اما در سینه‌ها حفظ نشده‌اند» از این رو تحریف بر آنها وارد شده 
است. در وصف اين امت جنين آمده است: «انجیل‌ها را در سینه‌هایشان جا داده‌اند». 
حسن گفته است: به این امت حفظ «کتاب» عطا شده است. و قبل از آنها کتاب‌ها فقط از 


.۴ ۰ |۳ همان مرجع قبلى. ۲-مختصر ابنكثير‎ ١ 


۱) 


رو خوانده می‌شد. وقتی کتاب را می بستند جز پیامبران کسی مطالب آن را حفظ نمی‌کرد. 
ډو ما جحد بآياتنا إلا الظالون4 جز افرادی که در کفر و دشمنی و انکار از حد تجاوز 
کرده‌اند؛ هیچ کس آیات ما را تکذیب نمی‌کند. ڈو قالوا لولا أنزل عليه آیات من ربه» 
کفار مکه می‌گفتند: مگر نمی شد از جانب خدایش دلایل خارق‌العاده از قبیل دست موسی 
و شتر صالح و سفرەی عیسی مبنی بر صدقش ازل شود؟! <قل فا الآيات عند ا 
ای محمد! به آنها بگو: این آیات و خوارق در قبضه‌ی قدرت خدا می‌باشند و در اختیار 
من نیستندء خدا اگر خواست آنها را می فرستد و اگر خواست آنها را منع می‌کند» و هیچ 
کس در آن دخالتی ندارد. ون أنا نذیر مبین» من فقط برحذر دارنده هستم و شما را از 
عذاب خدا برحذر می‌دارم. وکار من آوردن آیات نیست. أو لم یکنهم أنا أنزلنا عليك 
الکتاب يتلى علیہم4 استفهام برای توبیخ است. یعنی آيا برای مشرکین آیات اين قرآن 
معجزه‌گر کافی نیست که برای آنها خوانده می‌شود؟ و چگونه درخواست دلیل می‌کنند 
در حالی که قرآن بزرگترین و واضح‌ترین دلیل بر صدق نبوت تو می‌باشد؟ ابن‌کثیر گفته 
است: خدا خیره سری و جهالت خارج از حد آنها را یادآور شده است؛ چرا که بر صدق 
محمد تلل درخواست دلایل کرده‌اند. در حالی که کتاب پرقدرتش بر او نازل شده 
است» کتابی که نه در اول و نه در آخر باطل در آن وارد نشده و نمی شود. کتابی که از هر 
معجزه بزرگتر است؛ چون تمام سخنوران فصیح و بلیغ از معارضه‌ی با آن درمانده‌اند. 
بلکه از معارضه‌ی با یک سوره از آن نيز درمانده‌اند. آیا آنان را بس نیست که ما این کتاب 
را بر تو نازل کرده‌ایم؟ در حالی كه تو یک نفر بی سواد هستی و خواندن و نوشتن را 
نمی‌دانی» و آنان را از محتویات کتب پیشین مطلع می‌کنی.(" از این رو بعد از آن گفته 


است: ان فى ذلك لرحمة و ذ کری لقوم یژمنون» نازل كردن این قرآن متضمن نعمتی بس 


۱-فرطبی ۳۵۴/۱۳ ۲ مختصر ابن‌کثیر ۰۴۱/۳ 


سوره‌ی ۲۹ / تفسیر سورەی عنکبوت / یات ۴۶-۶۹ 


بزرگ است برای بندگان؛ چرا که آنها را از گمراهی نجات می‌دهد. و نیز این قرآن رحمت 
و نعمت بزرگی است برای آنان که غرضشان ایمان است نه طغیان» و آنان را مایه‌ی 
یادآوری است. «قل کن بالله بينى و بینکم شهيدا» به آنها بگو: برای من کافی است که 
خدا بر صدقم گواه باشد و گواهی بدهد که من از جاتب او پیامبرم. یعلم ما فى السموات 
و الأرض» کار بندگان بر او پوشیده نیست: بس اگر دروغگو باشم از من انتقام می‌گیرد. 
و الذین آمنوا بالباطل و کفروا باللہ أولئك هم الخاسرون؟ و آنان که به بت‌ها ایمان دارند 
و به خدا کافرند کاملاً در دریای زبانمندی فرو رفته‌اند؛ چون در مقابل ایمان کفر را 
برگزیده‌اند. و یستعجلونك بالعذاب> مشرکین از تو درخواست تعجیل عذاب می‌کنند» 
و می‌گویند: (أمطر علینا حجارة من السماه» به طريق تمسخر و استهزا می‌گویند: از 
آسمان سنگ بر ما بباران. و لولا أجل مسمی لجاءهم العذاب4 اگر زمان عذاب آنها از 
جانب خدا معين و مقرر نشده بودہ و موقع هلاکت آنها معلوم نشده بود وقتی عذاب را 
درخواست می‌کردند برایشان محقق می‌شد. و ليأتینهم بغتة و هم لایشعرون» و در 
موقعی كه آنها غافلند و سرگرم لهوند و شعور ندارندء ناگهان عذابشان فرا می رسد و 
تحقق می‌پذیرد. «يستعجلونك بالعذاب و إن جهنم حیطة بالکافرین» شگفتی از کودنی 
و شعور پایین و سرسختی و لجاجت آنها می‌باشد. یعنی: چگونه تعجیل عذاب را 
می‌خواهند در حالی که در روز قيامت جهنم آنها را احاطه کرده و مانند بازویند آنها را در 
ميان می‌گیرد و راہ گریزی از آن ندارند؟ بعد از آن چگونگی احاطه‌ی جهنم بر آنها را بیان 
کرده و می‌فرماید: یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم» روزی عذاب 
آنان را فرا می‌گیرد و از بالا و پایین و از جمیع جهات آنها را احاطه می‌کند. و یقول ذوقوا 
ماكنتم تعملون» و خدا می‌فرماید: در كيفر اعمالی که در دنيا انجام می‌دادیند از قبیل 
استهزا و تبهکاری و اعمال زشت. عذاب شدید بچشید. بعد از اينكه خدای منان حال و 
وضع تکذیب‌کنندگان و منکران را بیان کرد به دنبال آن به ذکر حال نیکان پرهیزگار 


پرداخت و فرمود: یا عبادی الذين آمنوا إن أرضى واسعة» خطاب برای تشریف و 
تکریم است. این آيه مسلمانان را بر مهاجرت از سرزمین کفر به سوی سرزمین اسلام 
تشويق می‌کند. یعنی از جمله شرف بندگی شما برای خدا این است که اگر در مکه از 
ابراز اسلام و ایمان در تنگنا و تحت فشار ھستید از آنجا مهاجرت و کوچ كنيد و در کتار 
ستمگران نمانید؛ چون سرزمین خدا وسیع و فراخ است. مقاتل گفته است: در مورد 
مسلمانان ضعیف مکه نازل شده است.!۱ «فإياى فاعبد ون پرستش را به من اختصاص 
دهيد و به جز من احدی را پرستش نکنید. کل نفس ذائقة الوت ثم إلينا ترجعون» هر 
جاكه باشید مرگ شما را مى ربايد» بس هميشه در عبادت و اطاعت خدا باشید و به هر 
جا به شما امر شد به آنجا مهاجرت كنيد؛ چون مرگ امری است حتمی و از أن كريزى 
نیست. آنگاه مرجع و سرانجامتان نزد خدا می‌باشد. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات» 
و آنان که عقیده‌ای پاک و اعمالی شایسته دارند «لنبوئنهم من ا جنة غرفا» آنان را در 
قسمت بالای بهشت در منازلی رفیع جا می‌دهیم. «تجرى من تحتہا الأنهار» در پای 
درختان و قصرهای آن نهرها جاری است. خالدین فیها» و در آن برای هميشه مقيم 
خواهند بود و هرگز از آن خارج نمی‌شوند. طنعم أجر العاملین» آن منازل رفیع در بهشت 
برای پاداش عاملان بسی نیکو و برازنده است. «الذين صبروا و علی ربهم يتوكلون» این 
توصیف عاملان است. يعنى آنها عبارتند از: افرادی که مشقت و زحمت هجرت و اذیت 
در راه خدا را تحمل کرده و در تمام امور خود به خدا متکی می‌باشند. در البحر آمده 
است: این دو صفت دربرگیرنده‌ی تمام نیکی‌ها و محاسن است و أن عبارتند از: صبر و 
شکیبایی و محول كردن امور به خداى متعال.۲۱) «وكأين من دآبة لاتحمل رزقها» بسی 


از جانداران هستند كه ضعیف و ناتوان می‌باشند و قدرت به دست آوردن روزی خود را 


۱-زادالسیر ۰۲۸۱/٩‏ ۲-البحر ۰۱۵۷/۷ 


سورەی ۲۹ / تغسير سوره‌ی عنکبوت / آیات ۴۶-۶۹ 


ندارند اما با وجود ناتوانیشان خدا آنها را روزی می‌دهد. «الله يرزقها وإياكم» 


همان‌طور که روزی شما را می‌دهد» روزی آنها را نیز می دھد خدا روزی تمام 


روزی‌خوران را تقبل و تضمین کرده است. پس اگر مهاجرت کردید از بینوایی نترسید؛ 
چون روزی‌رسان همانا خداست. در التسهیل آمده است: منظور از آیه تقریت روحیه‌ی 
مؤمنان است که در صورت مهاجرت از فقر و گرسنگی نترسند؛ چرا که خدا همان‌طور 
كه حیوانات ناتوان را روزی می دھد شما را نیز در صورت هجرت از سرزمین خود 
روزی می‌دهد.۱) « وهو السمیع العلیم4 گفتار شما را می شنود و به احوالتان آگاه است. 
سپس توبیخ مشرکین را به خاطر عبادت غير خدا از سرگرفته و می‌فرماید: و لن 
سألتهم من خلق السموات والأرض و سخر الشمس و القمر لیقولن اله اگر از مشرکین 
بپرسی كه جه کسی عالم بالا و زمين و عجایب و غرایب مکنون در آنها را خلق کرده 
است؟ و جه کسی آفتاب و ماه را برای مصلحت بندگان بر سر ما مسخر کرده و با نظم و 
ترتیبی دقیق به جریان انداخته است؟ می‌گویند: خدا خالق آنها است و آنها را رام و 
مسخر کرده است. «فأفى يؤفكون» بس بعد از جنين اقراری چگونه از توحیدش سرباز 
می‌زنند؟ اله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده و یقدرله» همو خالق و روزی‌رسان 
است: برای هر کس بخواهد روزيش را به عنوان امتحان افزون می دھد و برای هر کس 
هم كه بخواهد روزيش را کم می‌کند. تا معلوم شود جه کسی سپاسگزار و صبور است. 
<إن الله بکل شيء عليم» علم و آگاهی خدا وسیع و بی‌پایان است و به مقتضای حکمت و 
مصلحت عمل می‌کند. و لن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها 
ليقولن اله توبیخ و اقامه‌ی حجتی دیگر است. یعنی اگر از مشرکین سؤال کنی که جه 
کسی باران را از آسمان نازل کرده که با آن انواع کشت و ثمر از زمين خشک بیرون آمده 


۱-التسهیل ۰۱۱۹/۳ 


است؟ می‌گویند: خدا انجام دهنده‌ی آن است. طقل ا حمد لله بل آک‌ترهم لایعقلون» 
ای محمد! بگو: خدا را سپاسگزارم كه حجّت را نمایان ساخت. بلکه اکثر آنها عقل و 
خرد ندارند به‌طوری که اقرار می‌کنند كه خدا خالق و رازق است وانگهی دیگری را 
برستش می‌کنند. و ما هذه ا حیاۃ الدنیا إلا هو و لعب» زندگی این جهان جز غرور 
-عيزى نیست که به سرعت سپری و زایل می شود. همان‌طور که بچه‌ها مدتی بازی می‌کنند 
و سپس متفرق می‌شوند. وان الدار الآخرة فی احیوان» و در حقيقت منزلگاه آخرت 
سرای زندگی حقیقی است: که در آنجا ته مركى مقرراست ونه تلخی. طل و کانوا يعلمون» 
اگر آگاهی و معرفت داشتند منزلگاه ناپایدار را بر منزلگاه جاودان و پایدار ترجیح 
نمی دادند؛ زیرا دنا در نظر خدا بسی ناچیز است و به اندازه‌ی بال پشه‌ای ارزش 


ندارد( شاعر عرب جه نيك و گفته است: 


تأمل فى الوجود بعين فکر ترى الدنيا الدنية کالخیال 
و من فیها جمیعاً سوف یفنی و يبقى وجه ربك ذو الجلال 


ہا چشم خرد در جهان هستی بیندیش» بدون شک دنیای بست را چون خیال می‌بینی. نمام آنهایی که 
در دنیا هستند نابود می‌شوند و فقط ذات خدای ذوالجلال می‌ماند. 

جفاد! رکبوا فى الفلك دعوا اللہ مخلصین له الدین» اقامه‌ی سومین حجّت است بر 
مشرکین که فقط در سختی خدا را می جویند و از او التماس می‌کنند. سپس در حالت 
آسایش برایش انباز و شریک می‌آورند. یعنی وقتی سوار کشتی شوند و از غرق شدن 
بترسند» خدا را به اخلاص می خوانند؛ چون می دائند جز او هیچ کس سختی را از آنان 
دفع و برطرف نمی‌کند. در لفظ «مخلصین» نوعی سرزنش مقرر است. «فلما نجاهم ی 
البر إذا هم يشركون» اما به محض اينكه آنها را از هراس نجات داد و به خشکی رساند 


۱-در حدیث آمده است : لو کانت الدنیا تعدل عندانله جناح بعوضة ما سقى منها کافرا جرعة ماء). 


به ناگاه شرك می‌ورزند. «ليكفروا با آتیناهم و لیتمتعوا فسوف یعلمون» امری است 
برای تهدید. یعنی بگذار کافر شوند و در مقابل نعمت‌های ما و نجات دادن آنان از دریاء 
ناسپاس باشند. و در این دنیا از باقیمانده‌ی عمر خود بهره گیرند که در آینده عاقبت کار 
خود را خواهند دید. وم یروا أنا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حوطم4 مگر آن 
کافران نمی‌بینند و خردمندانه نمی‌دانند و پند نمی‌گیرند که سرزمین آنهاء «مکه» را حرم 
قرار داده و از چپاول و غارت مصون داشته‌ايم و مردمش را از کشتن و اسارت در امان 
قرار داده‌ایم» در حالی كه مردم اطراف آنان کشته و اسیر می شوند؟ ضحاک گفته است: 
«ويتخطف الناس من حوطم» یعنی یکدیگر را به قتل می‌رسانند و به اسارت می‌برند. 
«أفبالباطل یؤمنون و بنعمة الله یکفرون» آيا بعد از این همه نعمت‌های ارزشمند باز بت ھا 
را پرستش می‌کنند و به خدا کافر می‌شوند؟ «و من أظلم من افتری على الله کذبا أوكذب 
با حق ما جاءه» و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد و چون قرآن به سوی 
او آید آن را تکذیب کند؟ «أليس فى جهن مثوی للکافرین» آيا برای کافران به آیات خدا 
در کیفر افترا و کفرشان» در جهنم جا و مکانی برای استقرار آنها موجود نیست؟ «والذین 
جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا» آنان که با نفس و شیطان و هوی و کفار و دشمنان دین؛ به 
خاطر جلب رضایت ما به مبارزه و جهاد برخاسته‌اند؛ راه رسیدن به ما را به آنها ارائه 
می دهيم. (و إن اله لع انحسنین» و خدا ياور مؤمنين است و آنها را یاری می‌دهد. 
نکات بلاغی: -١‏ ولا أنزل عليه آیات من ربه) متضمن تحضیض است. 
؟- آمنوا بالباطل و کفروا بالله» شامل طباق است. 
+ أولئك هم ال خاسرون4 متضمن افاده‌ی قصر است. یعنی «لاغیرهم». 
۴۔ «ر يستعجلونك بالعذاب و لولا أجل مسمی4. «يستعجلونك بالعذاب و ان جهنم4 و 
«یوم یغشاهم العذاب4 متضمن اطناب است؛ چرا که چندین‌بار کلمه‌ی «عذاب» تکرار 


شده است. 


۵-در یا عبادی الذین) اضافه برای تشریف است. 
١‏ «یبسط الرزق ... و یقدر» و (أفبالباطل يؤمنون و بنعمة الله یک‌فرون» طباق را 


دربردارد. 
۷-«حرماًآمنا» مجاز مرسل عقلی است؛ یعنی آمنا آهله. 
۸ ور ما هذه الحياة الدنیا إلا و و لعب4 متضمن تشبیه بلیغ است؛ يعنى کاللهو و 
كاللعب. ادات تشییه و وجه‌شبه حذف شده‌اند. 
لو کانوا یعلمون4 شامل ایجاز به حذف جواب شرط است. که سیاق بر آن دلالت 
دارد و در اصل جنين است: «لو کانوا یعلمون ما آثروا الدنیا على الاخضرة ولا الفانية 
على الباقية». 7۰( 
۰ در «أفبالباطل يؤمنون و بنعمة الله يكفرون»» ذا یشرکون» و بل أكثرهم 
لایعلمون» فواصل رعايت شده است. 

یاد ورى: مسلمان نبايد در سرزمینی بماند که در آنجا اداى واجبات و عبادت خدا 
برايش مقدور نيست. سرزمين خدا فراخ و وسيع است و آيات بر وجوب مهاجرت به 
سرزمين امن اشاره دارند همان‌طور که كفتهاند: «وكل مكان ينبت العز طيب». 


جو 4 کو 


2 سوره‌ی روم در مکه نازل شده و شامل ۰ آیه می‌باشد. 3 


بيش درآمد سوره 

# سوردى روم در مكه نازل شده است و همان اهدافی را دنبال می‌کند كه دیگر 
سوره‌های مکی آن را دنبال می‌کنند؛ یعنی مسائل عقیده‌ی اسلامی را به‌طور کلی و در 
دایره‌ای وسیع یعنی ایمان به توحيد و نبوت و معاد و پاداش را مورد بحث و بررسی قرار 
می‌دهد. 

٭ سوره با پیشگویی در رابطه با رویدادی بسیار مهم آغاز شده است. قرآن قبل از 
وقوع آن رویداد از آن خبر داده است. این خبر عبارت است از پیروزی روم بر فارس در 
جنگی که به زودی در بین آن دو درمی‌گیرد. و همان‌طور که قرآن خبر داده بود» اتفاق 
افتاد و بدین ترتیب پیشگویی تحقق یافت. این خبر از جمله ظاهرترین و روشن‌ترین دلیل 
بر صدق محمد اة است و دلیل است بر اينكه وحي نازل شده بر او صادق است؛ و از 
بزرگترین معجزات قرآن به شمار می آید. 

٭ بعد از آن سوره درباره‌ی حقیقت ستیز دایر در بين حزب رحمان و حزب شیطان 
به بحث. پر داخته است. این ستیز قدیمی است و از دیرباز بوده و در طول زمان ادامه 
داشته است. و مادامی که حق و باطل و خیر و شر موجود است اين ستیز برقرار است» و 
مادام كه شيطان یاران و هواداران خود را برای خاموش‌کردن نور خدا و ستیز با پیامبران 
بسیج می‌کند اين ستیز برقرار است. آیات» دلایل و شواهد را بر پیروزی حق بر باطل 
ارائه داد پیروزی و غلبه‌ای که در قرون و زمان‌های متفاوت تحقق يافته است. و این 


سنت خدا می‌باشد و سنت خدا را تبدیلی نیست. 


# بعد از آن سوره به بحث درباره‌ی قیامت و رستاخیز و سرنوشت شوم اهل کفر و 


گمراهی در آن روز پرداخته است. که در آن روز مؤمنان در باغ‌ها مسرورند و مجرمان و 
تبهکاران در عذاب درگیرند كه سرنوشت نهایی نیکان و تبهکاران چنین است. و 
سرانجام نیک از آن نیکوکاران و تبهکاران نيز به آن سرانجام شوم محتوم گرفتار می آیند. 

# به منظور اقامه‌ی دلیل بر عظمت خدای یگانه و پایداره سوره بعضی از شواهد 
موجود در جهان هستی و دلایل غیبی که گویای قدرت و یگانگی خدا بوده و گردنکشان در 
مقابلش سرافکنده و بزرگان در پیشگاهش به سجده می‌روند؛ ارائه داده است. و برای جدا 
كردن و متمایز ساختن حزب رحمان از حزب بت‌پرستان مثال‌های درخشان آورده است. 

# و سوره با بحث درباره‌ی کفار قريش خاتمه یافته است» قریشی که آیات و برحذر 
داشتن براى آنان سودى نداشت و هر اندازه دلايل درخشان و قطعى دیدند پند و عبرت 
نگرفتند؛ چون بسان مردگان نه شنیدند و نه می ديدند. تمام این مباحث به خاطر تسلى 
خاطر پیامبران در قبال آزار مشركين و بيشه كردن صبر و شكيبايى به منظور رسیدن به 
يبروزى آمده است. 

نامكذارى سوره: به سبب يادآورى همان معجزدى درخشان كه بر درستى اخبار 
قرآن دلالت دارد» سوره به نام «سوره‌ی روم» موسوم است. که خدا می‌فرماید: ذال * 
غلبت الروم ٭ فى أدنى الأرض و هم من بعد غلہم سیغلبون4ء و آن هم بعضی از 


چو جرد ê‏ 


خداوند متعال می فرماید: 
بش اللہ الرّْنٍ الوّحممٍ 
کچھ ور . كم م ەى ره راو 55 ہے مثلم كي 
ان غیت اورم © ف أَدنَ آلأرض ز هم من بغ فلج سَيِفلِبُونَ © 


ھتہ کا ری َو صر تن 


6 ل وغده ولك أك نا لَجفلئرنَ 
يَعلَمُونَ ظَاهِراً من نیالنا و وَهُمْ عَن عن لاخو هم َو © أو گرا ن أيهم 
مَاخَلَقَ الله آلسَنوات و الأض اك ا راك سن ہیف 


جات 
0 

3 
2 
و جع 
5 


بلقاء ریم لَکَافْژونَ (2) و1 سير یاقترا کیت كان ایب لین ين 
تلهم کانوا امد منم قو و آتار دض و موا ما موه و ای ول 
ن أله لِيَظْلِمَهُمْ لکن کاوا مهم بط شون © م كان عَاقبة أَنَّذِينَ 


لشُوەیٰ أن دبوا بآيَاتٍ أله و وا با بش ص زئون © أنه ید ا للق م هیده 


اه 
۰ 2 


هجون © و توم فوم آلشاعة بییش آشخرفون و لین شم ین 
شرکاهم شْعاء و كَانُوا ابشرکایهم کافرین () و یڑ وم تقوم آلسَاعَةٌ میتفرن ) 
ما لَّذِينَ اموا وَغیلرا لیات فَهُمْ في رَوْضّة یرون © و 

اباي ولا رو توت في التذاب محضزرخ © تشبخان أله جين شون و 


جين تصبحون و له اند في آلشموات و لأر و عَشِيَاً ر جين شطهزرن 3© 


مرح لح ین آلیتِ و برغ لت من لحي و ينبي الػرض بغ صوتها وَكَذْلِكَ 
مور و ب 
رزجون 


ج 9 بد 


معنی لغات: «يغلبون» شکست می خورند و مغلوب می شوند. «أثاروا الأرض4 
زمين را زیر و رو کردند و شخم زدند و برای زراعت آماده ساختند. «السوه‌ی4 مونث 
أسوء است یعنی زشت‌تر. مائند حسنی که مؤنث أحسن است. و سوءى یعنی كيفر 
بی نهايت بد. «يحبرون» مسرور می‌شوند. (عشیا) از موقع نماز مغرب تا تاریکی شب. 
«نظهرون» وقت ظهر وارد می‌شوید. 


تفسير: «4 حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآنند.(٩‏ غلبت الروم ٭ فى دی 


الأرض4 سپاه روم در نزدیک‌ترین نقطه از سرزمین خود به فارس شکست خورده و 
مغلوب شد. وهم من بعد غلبهم سیغلبون4 بعد از شکستشان و غلبه‌ی فارس بر آنانء 
بر فارس غالب و پیروز خواهند شد. طف بضع سنين» در مدتی که از چند سال تجاوز 
نم ىكند. «بضع» عددی است ما بين سه و نه. مفسرانگفتهاند: در بين روم و فارس جنگی 
داير بود. فارس بر روم غالب آمد و خبر آن به پیامبر يك و یارانش رسید و این امر بر 
آنان كران آمد و مشرکین از آن شاد شدند؛ زيرا مردم فارس «گبر» بوده و دارای کتاب 
نبودند. و رومی‌ها اهل کتاب بودند. مشرکین به ياران پیامب رت می‌گفتند: شما و اهل 
روم دارای کتاب می‌باشید و ما ناخوانده کتاب هستیم» برادران ما در فارس بر برادران 
شما يعنى رومیان پیروز شدهاند. و ما بر شما غالب مى آييم. در این مورد ابوبکر «صدیق» 
گفت: خدا چشم شما را روشن نفرماید! آنگاه آیەی و هم من بعد غلبهم سیفلبون فى 
بضع سنین» نازل شد. در سال هفتم لشکریان دو سپاه به هم آمدند و روميان بر فارس 
غالب آمده و آنان را شکست دادند. مسلمانان از این امر شاد و مسرور شدند. ابوسعود 
گفته است: این آيات از جمله آیات درخشانی می‌باشند که بر صدق نبوت حضرت 
محمد اش و این‌که قرآن از جانب خدای عزوجل آمده است. گواه است؛ زیرا از غيبى 
خبر داده است که جز دانا و باخبر به غيب احدی از آن آگاه نيستء و جریان مطابق خبر 
اتفاق افتاد.۲۲۱ بیضاوی گفته است: آبه از جمله دلایل صدق نبوت پیامبر ٤ا‏ است؛ چون 
از غیب خبر داده است !١ا‏ له الأمر من قبل و من بعد4 فرمان اول و آخره قبل از غلبه و 


بعد از غلبه از آن خدا می‌باشد. بس تمام اینها به امر و اراده‌ی او اتفاق می‌افند. و هیچ 


۱-به اول سوره‌ی بقره مراجعه کنید. ٢۔ابوسعود‏ ۰۱۷۱/۴ 


۳-بیضاوی ۰۱۰۳/۲ 


جزئی از آن دو بدون قضای او تحقق‌پذیر نیست. ابن‌جوزی گفته است: یعنی پیروزی و 
شکست به فرمان و قضای خدا تحقق‌پذیر است. «و یومثذ یفرح المؤمنون # بنصر الله» 
در روزی که روم بر فارس غلبه می‌کند و آن را شکست می دهد و وعده‌ی خدا در مورد 
پیروزی آنها محقق مى شود مؤمنان از یاری خدا و پیروزی اهل کتاب بر مجوس شاد و 
مسرور می‌شوند؛ چون اهل کتاب از مجوس به مؤمنان نزدیک‌ترند» و آن روز با روز 
غزوه‌ی بدر مصادف شد. این عباس گفته است: روز بدر روز شکست بت‌پرستان و آتش 
پرستان بود. ینصر من يشاء و هو العزیز الرحیم4 هر کدام از بندگان را که بخواهد یاری 
و نصرت می دهدء و در گرفتن انتقام از دشمنان مقتدر است و به دوستانش مهر و رحم 
دارد. (وعد الله لايخلف اللہ وعده4 وعده‌ی حقیقی از جانب خداست و خدا وعده‌اش را 
خلاف نمىكند؛ زیرا وعده‌ی خدا حق و محقق است و گفتارش صدق و راست است. 
«ولکن أكثر الناس لایعلمون4 اما اكثر مردم به سبب نادانی و بەکار نگرفتن خرد و 
انديشه؛ چنان امری را نمی دانند. یعلمون ظاهرا من ا حیاۃ الدنیا» از امور دنیا و منافع و 
نیازمندی‌هایش از قبيل کشاورزی و بازرگانی و خانه‌سازی و امثال اينها آگاهی دارند. 
ابن عباس گفته است: یعنی امور معاش خود را می‌دانند» موقع کشت و زمان درو و 
جمع آوری محصول را می دانند و از چگونگی ساختن قصر و ساختمان باخبرند (۱) 
«وهم عن الآخرة هم غافلون» اما از امر آخرت و اندیشیدن درباره‌ی آن و انجام دادن 
عمل برای آن غافلند. امام فخر گفته است: معنی آیه چنین است: کارشان به دنیا منحصر 
است و با این وصف از دنیا هم به‌طوری که بايد و شايد آگاهی ندارند. بلکه ظاهر دنیا را 
می‌دانند و بس که عبارت است از: لذائذ و سرگرمی‌هایش. و از باطن دنا يعنى مضرات و 
سنگینی بارش سردرنمی‌آورند» و از ظاهر دنا باخبرند و از رفتن و ناپایداریش خبر 


۱-لرطبی ۰۷/۱۴ 


ندارند در حالى که از آخرت غافلند.''' و شاید منظور از گفته‌ی (ظاهر) اشاره باشد به 
اينكه از قشر و روکار آگاهند و از لب و هسته‌ی آن بی‌خبرند. پس دانش آنها در حد 
آگاهی حيوانات است. وأو م يتفكروا في أنفسهم ماخلق الله السموات و الأرض رما 
بينهما إلا باق و أجل مسمى» آيا آنها نمی‌توانند خردمندانه بينديشند تا بدانند خداى 
متعال آسمانها و زمين را بيهوده خلق نكرده است؟ بلكه آنها را بر مبناى حکمتی روشن 

و محقق هستى بخشیدہ و برای اقامەی حق تا زمانى معین» يعنى روز قيامت 2 
مى دارد؟ قرطبى كفته است: اين بیان به فناپذیری و نابايدارى اشاره می‌کند. و نشان 
می‌دهد كه هر مخلوقی اجلى معين دارد. و نشان می‌دهد که نيكوكار به پاداش نايل 
مى آيد و بدکار کیفر مىييند.!") و إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون4 بيشتر مردم 
منکر زنده شدن وكيفر و پاداشند. «أو لم يسيروا فى الأرض فینظروا كيف كان عاقبة 
الذین من قبلهم» آيا به سفر نمی‌روند تا سرانجام ملتهاى قبل از خود را بیینند و 
دریابند چگونه به سبب تکذیب پیامبران خود تابود شدند و پند iS‏ 
بی ی رو و ی ی بت پیشتر داشتند. 
ډو آثاروا الأرض و عمروها أكثر ما عمروها» و زمين را بيه ۳ 
استخراج معادن بیشتر حفاری كردند و با احداث ساختمان‌ها بیشتر بیشتر به عمران آن 
ررس سے مت تا O‏ 
سرزنش مردم مکه درک می‌شود که به دنيا مفرور گشته و به آن افتخار می‌کردند» در 
حالی که ضعیف‌ترین وضع را داشتند؛ زیرا محور قدرت بر وسعت و فراخی سرزمین و 
تسلط بر مردم و تصرف و حکمرانی و آبادانی و عمران سرزمین‌ها می‌باشد» در حالی که 
آنها ضعیف و درمانده بودند و در دیاری بی آب و علف که هیچ اهميتى نداشت» 


۱ تفسیر کبیر ۰۹۷/۲۵ ۲ فرطبي ۰۹/۱۴ 


سکونت داشتند.۲۱۱ و جاءتہم رسلهم بالبینات» و پیامبران را که با معجزات واضح و 
دلایل روشن آمده بودند تکذیب کردند. فا کان الله لیظلمهم4 خدا آنها را بدون جرم و 
خطا تابود نمىكند. ولکن کانوا أنفسهم یظلمون» اما آنها باکفر و تکذیب به خود ظلم 
کردند و در نتیجه مستحق هلاک و نابودی شدند. «ثم کان عاقبة الذين اُساؤا السوأی» 

آنگاه سرانجام تبهكاران كيفرى شد از نوع شدیدترین كيفرها؛ یعنی کیفر آنان آتش دوزخ 
است. «أن کذبوا بآيات الله و کانوا بها ي یستہزەون4؛ چون که آنها آیات منزل ما را 
تکذیب و آن را مسخره می‌کردند. «الله يبدؤا ا خلق ثم یعیده» خدای عزوجل با قدرت 
خود به انسان خلقت هستی داده و بعد از مرگ خلقت او را اعاده می‌کند. «ثم إليه ترجعون4 
سپس برای محاسبه و کیفر و پاداش به پیشگاه او برمی‌گردید. «ويوم تقوم الساعة 
يبلس اجرمون4 روزی که قيامت و حشر برپا می شود تا به حساب مردم رسیدگی شود 
در آن روز تبهکاران ساکت می‌مانند و دلیل و بهانه‌ی آنها قطع می شود و زبانشان بند 
می آید: حتی به گفتن یک حرف زبان نمی‌گشایند. ابن عباس گفته است: «يبلس الجرمون> 
یعنی مجرمان نوميد می‌شوند. و مجاهد گفته است: يعنى مجرمان مفتضح و رسوا 
می‌شوند. قرطبی گفته است: «أبلس الرجل» یعنی ساکت شد و بهانه‌ای برایش نماند 1۱ 
وم یکن هم من شركائهم شفعاء4 از ميان بت‌هایی که می‌پرستبدند شفیعی ندارند که 
برایشان شفاعت کند. و کانوا بشركائهم کافرین» آنها از شرکا تبری کرده و شرکا نیز از 
آنان تبری می‌کنند. و یوم تقوم الساعة یومثذ یتفرقون4 به خاطر ترساندن و هولناک 
نشان دادن لفظ «قیام الساعة» تکرار شده است+ چون برپا شدن قيامت هولناک است. یعنی 
روزی که قیامت برپا می‌شود. در آن روز مؤمنان وکافران از هم جدا می‌شوند» و به صورت 
دوگروه درمی آیند: گروهی در بهشت جا می‌گیرند وگروهی هم راهی دوزخ می‌شوند. از 


۱-بیضاوی ۱۰۳/۲ × 7" قرطبى ۱۰/۱۴ 


این رو فرموده است: «فأما الذین آمنوا و عملوا الصالحات4 مؤمنان پرهیزگار که ایمان 
و عمل نیک را با هم دارند» «فهم فى روضة يحبرون» در باغ‌های بهشت شاد و از نعمت 
برخوردارئد. وو آما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخرة4 اما آنان که فرآن را انکار 
كرده و زنده شدن بعد از مرگ را تكذيب کردند. «فأولئك فى العذاب حضرون4 آنها برای 
همیشه در عذاب دوزخ مقيم خواهند شد. فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون» 
يس به هنكام فرا رسیدن شامگاهان و هنكام بامدادان خدا را تسبیح گویید و او را از 
صفات نقص و ناشايست ياك و منزه بداريد. و له الحمد فى السموات والأرض وعشيا 
و حين تظهرون» و شب هنكام و وقت ظهر ستايش از آن اوست در آسمان‌ها و زمين و 
شامگاهان و وقنى كه به نیمروز می رسید. ابن عباس گفته است: ساكنان آسمان‌ها و زمين 
او را سپاسگزارند و برايش نماز مىخوانند.(١)‏ مفسران گفته‌انند: «وله امد فى 
السموات والأرض» جمله‌ایست معترضه و اصل سخن چنین است: «فسبحان الله حين 
تمسون و حين تصبحون و عشیا و حين تظهرون4. و نکته‌ای که در این مسأله نهفته این 
است که توفیق انجام دادن عبادت نعمتی است كه بايد در مقابل آن خدا را سپاسگزار 
بود. و تظهرون» و زمانی که به نیمروز می رسید. «يخرج ا حی من ا یت و يخرج اميت 
من ا حی> از کافره مؤمن و از مؤمن» کافر و از گیاه» دانه و از دانه گیاه و از نطفه جاندار و 
از جاندان نطفه به وجود می‌آورد. و بجی الأرض بعد موتها» و زمين را بعد از خشک 
بودن و نداشتن رستنی در آن؛ با رویاندن نباتات زنده می‌کند. (وکذلك تخرجون) 
همان‌طور که خدا نباتات را یرون می آورد شما را نیز برای حشر روز قيامت از قبرها 
بیرون می‌آورد. قرطبی گفته است: خدای متعال كمال قدرت خود را بیان کرده است. پس 
همان‌طور که زمين را بعد از خشک شدن با روباندن سبزه باز زنده می‌کند. همان‌طور هم 


۰۲۹۴/۹ زادالمسير‎ ١ 


شما را برای حشر زنده می‌کند ۲۱۱ 
تكات بلاغی: ۱- «غلبت ... و یغلبون» و (قبل ... و بعد4 متضمن طباق است. 
۲- در «لایعلمون ... یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» طباق سلب مقرر است. 
ظوهو العزیز الرحم) حاوی مبالفه می‌باشد. 
ع ؤوهم عن الاخرة هم غافلون» تکرار ضمیر برای افاده‌ی حصر است. و ورود آن به 
صورت جمله‌ی اسميه نشان‌دهنده‌ی استمرار و دوام غفلت آنان است. 


۵-<أوا يسيروا فى الأرض فینظروا) متضمن انکار و توبیخ است. 
٦‏ «أساءوا السوأی» متضمن جناس اشتقاق است. 
۷۔ «يبدىء ... ويعيد» و سون ... و تصبحون) شامل طباق است. 
۸ (فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم فى روضة بحبرون * و أما الذين كفروا و 
کذّبوا بآياتنا و لقاء الآخرة فأولئك فى العذاب محضيدرون4 مقابله در بين نیکبختان و 
بدبختان برقرار شده است. 
4-< يخرج ا حی من الیت» متضمن استعار است. «حی» برای ممن و «میت» برای کافر 
استعارہ شده است, که استعاره‌ایست در اوج حسن و جمال. 
۰-در ثم إليه ترجعون4ء وق روضة بحبرون» و <ف العذاب محضرون4 فواصل 
رعایت شده است. 

لطیفه: زمخشری گفته است: فرموده‌ی خدا: #یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» نشان 
می‌دهد که دنیا دارای ظاهر و باطنی می‌باشد. ظاهر آن است که ابلهان به آن آشتا هستند 
از قبیل بهره‌گیری از زخرف و لذائذ آن. و باطن و حقیقتش گذرگاهی است برای آخرت: 
در دنیا برای آخرت توشه مىكيرند و در این راستا به طاعت و اعمال نیکو می‌پردازند ٩۲۱‏ 


۱-ثرطبی ۰۱۱/۱۴ ۲-کشاف ۳۹۸/۴ 


شاعر عرب جه نیک و گفته است: 
أبنى ان من الرجال بهيمة فى صورة الرجل السمیع المبصر 
فطِنّ بكل مصيبة فى ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر 
«فرزندم! بعضی از مردان حیوان هستند و در شکل مردى شنوا و گویا قرار دارند. از مصيبت مالى خود 


آگاه‌اند اما اگر در دینشان مصییتی پیش آید آن را حس نمی‌کنند». 
ê 4 f‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

طاو ين یا َلَدَكُم ین زاب إا مقر تََهِرٌونَ ©) 3 من آیهآ 
کم ن آشیگه اجا نکدکنوا إلا وج جَعَل بَینَکم 2 EB‏ 
قوم یتنگورن © 3 من آیانه خَلَقْ اللات و الأرض ز آختلاف آلیتیکم و کم 
ون ذلك لیب لین (چ) ن آبایهمتامکم با 


ل 1 j‏ طَمَعاً یرل ین 
7 مزا ی ذلك تل ہن نت 
کش ماه و نوش باكر لا ماک دوه ين الأرض إذا ا رجن © 
وَلَهُ من فى الشدوات و آگرض كَل هشن( و هي یبدا لتق مهو 
و غود علیه و له َكَل الأفل في آل نوات و الأرض و شو لعزي اكم © 
مر رم f‏ مه Î o‏ رما رای م 5 776 


اذبح ظلٹوا أَمْوَاءَهُم بقلم قن دي من أَضَلَ له ما من تاریخ © َأَقِمْ 
وَجْهَكَ لین عنیفاً ِطرَت الله نی قطر آلئاس علیها لبيل ی اللہ ذلك آلدْينُ لقم 


ئ هی منز ی نب راتس ی 
یش کون © بترا با آتیناهم ز کگرا تسوت تاتون © أ رل عله سلطن هو 
730121 ا الاس رة فرخوا بها و إن صلم سا بَا 
ایہم إا مم قطن © ول يرا أن أ أن شط أوثق نی شاه ریز 


وڈ ان و شر انا رت هو أَلِسْكِينَ و أَبْنَ آلبیل ذلك خَيْرُ 


ىا 


و مص 


جْة آله و أولئك هم لخن 7 یانما اس 
مد کی ی ره هه مخ د 5 هل 


واد د 
ئا e e‏ 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان احوال 
انسان را در آخرت و قدرت خود را در ایجاد و اعاده یادآور شد در اينجا دلايل پروردگاری 
و یگانگی خود را در خلق انسان و اختلاف زبان‌ها و اشکال و زنده كردن زمين به 
وسیله‌ی باران ذکر کرد و دلایل یگانگی خود را در زنده شدن و خواییدن انسان‌ها پاد آور 
شده است. بعد از آن برای مشرکین در مورد پرستش غير خدا مثال‌هایی زده است. 

معنی لغات: < آیانه» جمع آیه و به معنی نشانه‌ی پروردگاری و یکتایی است. 
«تنتشرون4 در شؤون معیشت به‌کار می‌پردازید. «لتسكنوا إلیہاہ تا به آن تمایل بيدا 
كنيد و بدان انس بگیرید. «قانتون» تسلیم شدگان در برابر اراده‌ی او. «المثل الأعلى» 
وصف اعلی و باشکوه. «القيم» راست و بدون کژی. «منیبین4 برگشتگان و توبه‌کنندگان 
مخلص. 


تفسير آیات: و من آياته أن خلقکم من تراب» از جمله دلایل درخشانی كه بر 
عظمت و کمال قدرتش دلالت دارد اينكه اصل شما یعنی «آدم» را از خاک بیافرید. از این 
جهت خلق را به ناس اضافه کرده است «(خلقکم»> که آدم اصل و ریشه‌ی انسان است. 
منم بشر تنتشرون» سپس تکامل پیدا کرده و از نطفه به خون دلمه و واز آن به گوشت 


پارہ سپس به انسان عاقل تغبير بيدا مىكنيد و در امور مربوط به قوام زندگی خود بدكار 
می‌پردازید. ابن‌کثیر گفته است: پاک و منزه است خدایی که آنها را خلق کرده و سپس به 
حرکت درآورده و فنون و راه و روش‌های مختلفی را د ركسب و معاش پیش روى آنان قرار 
داده و آنها را مسخر و به کار واداشته است و در بین آنان از لحاظ دانش و اندیشه تفاوت‌ها 
مقر داشته و در زمینەی نيكى و زشتی و غنا و فقر و نیکبختی و شقاوت, اختلاف و 
تفاوت فراوان قرار داده است.(۱) و من آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا» از جمله 
علایم دال بر عظمت و کمال قدرتش تش این‌که از جنس و نوع خودتان زنان را خلق کرده و 
آنان را از جنس دیگر قرار نداده است. . ابنکٹیر گفته است: اگر خدا مؤنٹ را از جنسی 
دیگر از قبيل جن یا حیوان قرار می داد این انس و الفت در بين آنان برقرار نمی‌شد. . پلکه 
به جای الفت نفرت برقرار می شد؛ و بدين ترتیب رحمت خود را نسبت به فرزندان آدم 
کامل کرده است!(۷) «لتسکنوا إلہا4 تا نسبت به آنان ميل و رغبت و الفت يبدا كنيد. 
وجعل بینکم مودة ورحمة) و در بین زوجین محبت و شفقت قرار داده است. ابن عباس 
گفته است: «مودة» یعنی ای که مرد همسرش را دوست بدارد و شفقت یعنی ایزکھ از جانب 
او به زنشی آزاری نرسد. ان فى ذلك لیات لقوم یتفکرون» در مطالب مذکور برای 
افرادى كه در قدرت و عظمت خدا می اندیشند پند و عبرت مکنون است؛ تا حكمت 
والایش را دربابند. وو من آياته خلق السموات والأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم» 


١‏ مختصر اب نکٹیر ۰۵۱/۳ ۲-همان منيع. 


| سوره‌ي ۳۰ / تفسير سورەی روم / آیات ۰ ۲۰-۴ 


از جلمه آیات دال بر عظمت و کمال قدرتش این‌که آسمان‌ها را با ارتقاع و وسعتش و 
زمین را با ضخامت و فراز و نشیبش» خلعت هستی بخشیده» و زبان‌های مختلف از قبیل 
عربی و عجمی و رومی و ترکی» و رنگ‌های مختلف از قبیل سفید و سياه و زرد و سرخ 
نيز از دلایل عظیم و نشانگر قدرت او می‌باشند. تا فردی با دیگری مشتبه نشود؛ در 
حالی که همه از نسل آدمند. «إن فى ذلك لآيات للعالین4 برای آنان که دارای دانش و 
فهم و بصیرتند دلایل مهم را دربردارد. و من آياته منامکم باللیل و النهار» از جمله 
علایم دال بركمال قدرتش این است که در تاریکی شب و در وقت ظهر به منظور آسایش 
وجودتان خواب را برایتان مقرر داشته است. «و ابتفا کم من فضله» و در خلال روز در 
طلب روزی می‌باشید. إن فى ذلك لایات لقوم یسمعون4 برای آنان که كوش شنوا دارند 
و با فهم و درک كوش فرا می‌دهند دلایلی در آن مکنون است. «و من آیاته يريكم 
البرق خوفا و طمعاه از جمله دلایل دال بر قدرت و یگانگیش این‌که برق را به شما 
نشان می دهد که هم ترس صاعقه را دربردارد و هم اميد و انتظار خير و برکت و باران راء 
قتاده گفته است: برای مسافر ترس را دربردارد و برای مقیم اميد و انتظار!'' و ينزل 
من السماء مآء فیحیی به الا رض بعد موتها» باران را از آسمان نازل می‌کنده و به وسیله‌ی 
همان باران زمين را بعد از اينكه خشک و مرده و بدون کشت و زرع و رستنى بود 
زنده و سر سبز و خرم می‌گرداند. «ٍن فى ذلك لایات لقوم يعقلون4 برای آننان که 
خردمندانه در مورد نعمت‌های خدا می‌اندیشند» در مطالب مذکور دلایل و پندها مکنون 
است. «و من آياته أن تقوم السمآء و الأرض بأمره4 از دلایل درخشان و دال بر عظمتش 
اينكه با قدرت خود آسمان‌ها را بدون ستون برپا داشته؛ و با تدبیرش زمين را ثابت نگه 


داشته و با حکمتش زمين از زیرورو شدن و واژگون گشتن ساکنانش نگه داشته است. 


۰۲۲/۲۱ یربط۔١‎ 


وم إذا دعاکم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» وقتی كه از شما خواست از قبرهایتان 


بیرون بياييد» فوراً و بدون معطلی برای محاسبه و جزا بیرون می آپید و حتی یک لحظه 
هم تأخیر نمی‌کنید. مفسران گفته‌اند: این امر زمانی است که اسرافیل برای بار دوم در صور 
می‌دمد و می‌گوید: ای آنان که در قبرها غتودهايد! برخیزید» و مردگان اولین و آخرین همه 
برمى خیزند و می نگرند!'' و له من فى السموات و الأرض) و هر آنچه در آسمان‌ها و 
زمين قرار دارد از فرشته و انسان و جن هم از لحاظ ملکیت و هم از لحاظ خلقت و دخل 
و تصرف از آن او می‌باشند و هیچ كس مرا او را شریک نیست. « کل له قانتون» تمام آنها 
فروتنانه فرمانش را می پذیرند و در برابر آن تسلیمند. و هو الذی یبدژا الخلق ثم یعیده» 
همو آفرینش را آغاز می‌کند و بعد از مرگ انسان‌ها را برای حساب و جزا آنها را اعاده 
می‌کند و باز می آورد. و هو آهون علیه» بازآوردن خلق از خلقت اولیه برای او آسان‌تر 
است. ابن عباس گفته است: یعنی برای او آسان‌تر است. مجاهد گفته است: آفرینش 
دوباره از خلقت اولیه برای او آسان‌تر است و آفرینش اولیه نیز برای او آسان است !۲ 
مفسران گفته‌اند: خدا بندگان را مطابق عقل خودشان مخاطب قرار داده است؛ یعنی وفتی 
مطابق قرارداد و حکم و قضاوت شما اعاده از خلق اول آسان‌تر باشد» پس هر آن‌که قدرت 
خلق اول را دارده زنده كردن آن طبق منطق و اصول شما بر او آسان‌تر است." «و له 
المثل الأعلى » والاترین و بالاترین صفت از آن اوست و کمال و شکوه و عظمت و سلطنتی 
كه شبيه قدرت و سلطنت او باشد يا تا اندازه‌ای به آن شباهت داشته باشد موجود نيست. 
طف السموات و الأرض» تمام ساکنان آسمان و زمين او را به آن صفت متصف می‌کنند 
و م ىكويند: جيزى مانند أو نيست. «وهو العزيز الحكيم» بر هر جيز غالب و مقتدر 
١‏ البحر المحيط ۰۱۱۸/۷ ۲ مختصر ۵۲/۳. 


۳. این نظرى است؛ و به نظر بعضى از مفسرین در اینجا وافعل التفضیل, به معنى واقعى خودش به کار نمىرود؛ بر ابن 


اساس معنی (أهون) همان «هیّن» است. 


است و تمام اعمالش بر مبنا و مقتضای حکمت و مصلحت صورت می‌گیرد. بعد از آن 


باطل بودن عبادت آنها را برای بت‌ها توضیح داده و برای آن مثل آورده و می‌فرماید: 
(ضارب لکم مثلا من آنفسکم» ای جماعت! به هوش باشید. خدا از خودتان مثلى 
واقعی زا آورده است. هل لکم ما ملكت أهانكم من شرکاء فیا رزقناكم» آیا هیچ یک از 
شما راضی مى شود بنده و مملوکش در مالی که خدا به او عطا کرده است شریک او 
بشود؟ پس وقتی هیچ یک از شما به جنين امری راضی نیست چگونه راضی می‌شود خدا 
شریک داشته باشد در صورتی که همان شریک در اصل مخلوق و بنده‌ی خدا می‌باشد؟ 
«فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم» این قسمت از نتمه‌ی مثل است» یعنی شما 
با بندگان خود در اموالتان برابر نیستید و از آنها مانند آزادگان نمی ترسید» و شما راضی 
نیستید بندگانتان در اموالتان شریک شما باشند» پس چگونه راضی شده‌اید خدا در خلق 
و ملکش شریک داشته باشد؟ « کذلك نفصل الآيات لقوم یعقلون» اينكونه آیات خود را 
برای افرادی که در فهم امثال عقل و خرد خود را به‌کار می‌گیرند» به تفصیل بیان می‌کنیم. 
بل ابع الذین ظلموا أهواءهم بغیر علم4 بل برای اضراب است. یعنی در این‌که برای 
خدا شریک و انباز می آورند دلیل و بهانه و عذری ندارندہ بلکه به صرف پیروی کورکورانه 
از هوای نفس جنين کاری مىكنند و دلیلی ندارند. قرطبی گفته است: بعد از اينكه دلیل 
بر آنان اقامه شد» اين نکته را خاطرنشان کرده است که آنها با پیروی از هواى نفس و 
تقلید از پیشینیان خود بت‌ها را پرستش می‌کنند.(۱) «فن بهدی من, أضل الله4 هیچ کس 
نمی‌تواند فردی را هدایت کند که خدا بخواهد او را گمراه کند. (و ما هم من ناصرین4 و 
احدی نیست آنان را از عذاب خدا برهاند. «فأقم وجهك للدین4 دینت مخلصانه برای 
خدا باشد. و با همّت و جدّيت به اسلام رو بياور. «حنيفا» از هر دینی باطل یبر و به دين 


۱-قرطبی ۰۲۳/۱۴ 


حق یعنی اسلام رو بياور. (فطرت الله الق فطر الناس علیها» اين دين حق که به تو امر 
کردم بر آن مستقیم باشی» عبارت است از سرشت و فطرتی که خدا انسان را بر آن 
سرشته است و آن فطرت و طبیعت توحید است. همان‌گونه که در حدیث آمده است: 
«هر نوزادی بر فطرت اسلام به دنيا می‌آید اما بعداً والدینش او را بهودی می‌کنند».(۲۱ 
«لانبدیل لخلق الله آفرينش خدا تغییرناپذیر است. ابن جوزى گفته است: از لحاظ لفظ 
نفى و از لحاظ معنی نهی است؛ یعنی مخلوق خدا را تغییر ندهید و مردم را از فطرت 
خدادادی خود منحرف نکنید.(۲) ذلك الدين القم4 اين همان دين استوار و مستقیم 
است. «ولکن أكثر الناس لایعلمون4 اما اكثر مردم نادانند و نمی اندیشند تا دريابند که 
خالق و معبودی به حق دارند. (منیبین إليه و اتقوه و أقيموا الصلاة» ای مردم! به سوی 
دين حق رو بیاورید و به پیشگاه خدایتان رو بیاورید و در محضرش توبه كنيد و اخلاص عمل 
را نشان دهید. از او بترسید و درگفتار و افعال خود مراقب باشيد و او را در نظر داشته باشید» 
و نماز را به صورتی ادا نماييد که مورد رضایت خدا باشد. «و لاتکونوا من المشركين؟ و 
از جمله افرادی نباشید که برای خدا شریک قرار می‌دهند و غیر خدا را پرستش می‌کنند. 
سپس وصف آنها را توضیح داده و می‌فرماید: من الذین فرقوا دینہم و کانوا شیعا4 
جزو آنها نشوید که در دین اختلاف ایجاد کردند و آن را تغییر دادنده در نتیجه به صورت 
كرودها و احزاب مختلف درآمدند و هر گروه به دين خود تعصب بيدا کرده و هر یک 
هوی و هوس خود را پرستش می‌کند. کل حزب با لدیهم فرحون4 هر جماعت و 
گروهی به ساخته و پرداخته‌ی خود متمسک است و به دين کج و برگرفته‌ی خود شاد و 
مسرور است. و مسلک باطل خود را حق می‌پندارد. ابن‌عباس گفته است: از جمله‌ی 


مشرکین نشوید که دين خود را تبدیل و تغییر دادنده به قسمتی ایمان داشتند و به قسمتی 


۱-اخراج از شیخان. ۲-زادالسیر ۰۳۰۲/٩‏ 


کافر شدند. مانند بهرد و نصاری و مجوس و بت‌پرستان و دیگر پیروان ادیان باطل و 
نادرست. ۱ پیروان اديان پیش از ما در بین خود اختلاف پیدا کردند و بر نظرها و مذاهب 
باطل قرار گرفتند. و هر گروه گمان می برد برحق است.۲۲ «و إذا مس الناس ضار4 وقتی 
انسان با سختی و بینوایی و بیماری و دیگر بلاها گرفتار شد «دعوا ربهم منيبين الیه4 
فقط در پیشگاه خدا به تضرع و زاری و التماس و دعا رو می آورد تا او را از مصیبت نجات 
دهد و بت‌ها را رها می‌کند؛ چون می‌داند غير خدا هیچ چیز عذاب و سختی را برطرف 
نمی‌کند پس در چنان موقعی پشیمانی و خضوع را از خود نشان می دمد. مم إذا أذاقهم 
منه رحمة إذا فریق منهم بربهم یشرکون4 آنگاه وقتی که خدا كشايش و آسایش و امنیتی 
به آنها عطاکند و آنها را از آن سختى و مصيبت برھاند؛ ناگهان می‌بینی گروهی از آنان 
برای خدا شریک قرار می‌دهند و در کنار خدا دیگری را هم پرستش می‌کنند. منظور از آیه 
زشت نشان دادن عمل مشرکین است؛ چون آنها در تنگی خدا را می‌طلبند و در حمال 
آسایش برایش شریک می آورند. لیکفروا با آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون4 امر است 
اما برای تهدید. یعنی بگذار به نعمت‌های خدا کافر و ناسپاس باشند و در این دنیا لذت 
ببرند و کامیاب شوند بعداً ای گروه مشرکین! عاقبت بهره‌گیریتان از زینت حیات دنا و 
تعمت‌های ناپایدارش را خواهيد دانست. <أم أنزلنا علیهم سلطانا فهو يتكلم ا کانوا 
به يشركون4 استفهام برای انکار و توبیخ است. پس معنی آیه چنین است: آیا دلیلی 
روشن و آشکار در رابطه با صحّت شرك مشرکین نازل کرده‌ایم؟ يا اينكه کتابی از آسمان 
فرو فرستاده‌ایم كه به صورتی گویا بر درستی روش برگرفته‌ی آنها گواهی بدهد؟ مسأله 
آن‌طور نیست که آنها تصور می‌کنند. غرض این است که آنها دلیلی ندارند. و [ذا أذقنا 
الناس رحمة فرحوا بها) اگر محصول خوب. و فراخی و آسايش به مردم عطا کنیم شاد و 


۱- مختصر ابنكثير ۵۵/۳. ۲ همان منبع, 


مسرور می‌شوند. «و إن تصبهم سیئة با قدمت آیدمهم إذا هم یقنطون» و اگر به سبب 
تافرمانی‌هایشان با مصیبت و بلا و کیفر مواجه شوند از رحمت و فرج خدا نوميد 
می‌شوند. ابنكثير گفته است: اين بیان اعتراض است که عموم انسان‌ها را دربرمی‌گیرد» 
مگر افرادی كه در حفظ و حمایت خدا قرار دارند؛ چرا که بیشتر انسان‌ها در وقت وفور 
نعمت سرمست شده و افراط می‌ورزند و اگر با سختی و کمبود مواجه شوند تومید 
می‌گردند.(۱) ألم یروا أن اله بسط الرزق لمن يشاء و يقدر» آیا قدرت خدا را در 
فراخی و کم كردن و گرفتن نمی یینند که خدای متعال در دنيا برای هر کس که بخواهد 
خیر و نیکی فراوان مقرر می دارد و هر کس راکه بخواهد در مضیقت و تنگنا قرار 
می‌دهد؟ پس لزومى ندارد بينوايى آنان را از رحمت خدا نوميد کند. «إن فى ذلك لایات 
لقوم يؤمئون4 در مطالب مذکور برای آنان که حکمت خدای خالق و رازق را قبول دارند 
و آن را تصدیق می‌کنند دليلى روشن و جلی مقرر است. «فآت ذا القربى حقه والمسکین و 
أبن السبیل» پس نسبت به خویشاوندان حق نیکی و صله‌ی رحم و احسان و انعام را ادا 
کن و نيز به بینوا و مسافری که خرجش تمام شده است صددقه و احسان بده. قرطبی گفته 
است: چون قبلاً بیان شد که فراخی و کمبود روزی از جانب خدای سبحان می‌باشده از 
أبن رو دستور داده است آذكه روزی فراوان دارد به میزان کفایت به فقير و پینوا بدهد و 
بدين ترتیب امتحان سپاسگزاری در مقابل نعمت و ثروت را ادا کند.پیامب رل مورد 
خطاب و منظور امتش می‌باشد.( ذلك خبر للذین بریدون وجه اللّه) این بخشش و 
عطا برای آنان که از عمل خود ذات خدا و ثوابش را می‌جویند بهتر است. ڈو أولئك 
هم الفلحون» و همانا به مقام و منزلت والا نایل می‌آیند. و ما آتيتم من ریا لهدبوا فى 


أموال الناس فلا يربوا عند الله 4 ای گروه ثروتمندان! آنچه به عنوان ربا داده‌اید تا مال و 


۰۳۵/۱۴ یبطرق۔٢‎ .۵۵/۳ رصتخم۔١‎ 


ثروت شما افزايش یابد در نزد خدا زياد و پاک و چند برابر نمی‌شود؛ چون کسابتی است 


ناپاک و خدا آن را قرین برکت نمی‌کند. زمخشری گفته است: اين آيه درست مانند آیه‌ی 
(یحق الله الربا و يربى الصدقات4 می‌باشد. نه کم ونه زیاد.!۱) و ما آتیم من زکاة 
تریدون وجه الله 4 صدقه و احسانی که خالصانه برای خدا دادہایدہ «فأولئك هم الضعفون» 
همان افراد به چند برابر احسان و نیکی‌های خود نايل می آیند و احسانشان مضاعف 
می شود. «اللّه الذی خلقکم ثم رزقکم» فقط خدا خالق و رازق بندگان است. انسان لخت 
و عریان از شکم مادرش بیرون می آیدہ نه می شنود و نه می بیند. بعد از آن خدا مال و متاع و 
املاک را به او می‌بخشد. ہئم میتکم ثم يحييكم» بعد از این زندگی» شما را مرگ می دهت 
آنگاه در روز رستاخیز دوباره شما را زنده می‌کند تا در مقابل اعمالتان به شما کیفر یا 
پاداش بدهد. هل من شرکائکم من یفعل من ذلكم من شي آیا هیچ یک از آنهایی که 
مورد پرستش شما می باشند قسمتی از این اعمال را انجام می‌دهند؟ بلکه فقط خدای متعال 
خالق و رازق است و همو زنده می‌کند و می میراند. #سبحانه و تعالی عما یسشرکون» 
خدای متعال از داشتن شریک و شبیه و یا فرزند و پدر منزه است. و مقام و منزلتش 
منزه‌تر و والاتر از توصیف مشرکان است. 

تکات بلاغی: ١‏ (خوفا... و طعمام: «يبسط ... و يقدر4. «هیتکم ... و يحييكم» و 
«یبدژا... ويعيد» متضمن طباقند. 
۲- در «دعاكم دعوة) و فطرت الله التى فطر» جناس اشتقاق وجود دارد. 
در بين و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بہا> و ؤإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم 
إذا هم یقنطون4 مقابله برقرار است. 
۴ «فأقم وجهك» متضمن مجاز مرسل است. از اطلاق جزہ ارادەی کل شده است. 


۱ کشاف ۳۷۹/۴ 


۵۔فاللہ الذى خلقکم ثم رزقکم ثم یتکم ثم يحييكم» متضمن سجم مرسل است. 


خداوند متعال می فرمايد: 
٭ظْھٗر مسا في الب و آلبخر با كَسَبَتْ ادي لاس 
ل حرق () قل ونوا لاز ان وا کف کان اب ی 
فک شض ری )تأي وج لابن ل ۱ 
مخ بش خرن می کر ته لو وح غيل ساب 
واو هلوا شا ات بر کے الا 
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مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خدای متعال پرستش غير 
خدا را از جانب مشرکین عملی زشت جلوه داد و آن را تقبیح کرد در این آیات اسبابی را 
كه سبب گرفتار آمدن به سختی‌ها و مشکلات می‌شوند بیان می دارد که عبارتند از کفر و 
گسترش نافرمانی وفراوانی فسق و فجورء و به منظور يادآور شدن قريش همین عوامل 
باعث تقلیل خیرات و نیکی و از بين رفتن برکت می‌شوند. و نابود شدن ملت‌های بيشين 
را مثال آورده و به آنها امر کرده است که از گذشتگان مشرک و تکذیب‌کننده پند و عبرت 
بگیرند و دریابند که آنها را چگرنه به سبب نافرمانی و تبهکاری نابود کرده است. 

معني لغات: «یصدعون4 منفرق و پراکندہ می‌شوند. ( ی هدون) بستر و مسکن برای 
آنان فراهم می‌کنند. مهاد؛ یعنی بستر. ‏ کسفا4 جمع کسفه به معنی قطعه و پارچه 
می‌باشد. «الودق» باران. مبلسین4 نومیدها واندوهمندان. #يؤفكون4 منحرف 
می‌شوند. افك به معنی دروغ است. «یستعتبون4 «استعتبته فأعتبنی» د يعنى از او طلب 
رضایت کردم و او به من رضایت داد. 

تفسیر: ظهر الفساد فى البر و البحر با کسبت آیدی الناس4 به سبب نافرمانی 
وگتاهان بشر» در خشکی و دریا و زمين مصایب و بلایا نمایان و برملا گشته است. 
بیضاوی گفته است: منظور از فساد خشکسالی و کثرت آنش‌سوزی و غرق شدن و 
رفتن خیر و برکت است. که از بدیمنی گناهان افزایش یافته است.۱۱ ابنکٹیر گفته است: 


۱۰۹/۲ یواضی۔١‎ 


به سبب معاصی محصول زراعت و میوه‌جات کم كشته است؛ چون صلاح زمین و 
آسمان با طاعت و عبادت مقرون است۔'''٭لیذیقھم بعض الذی عملوا» تا قبل از 
این‌که در آخرت همه را کیفر بدهد» در این دنا کیفر بعضی از اعمال را به آنها بچشاند. 
«لعلهم يرجعون» شاید توبه کنند و از گناهان و نافرمانی‌ها دست بردارند و پشیمان 
بشوند. قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل» به مشرکان بگو: 
در سرزمین گردش کنند و محل سکونت ستمکاران پیشین را بنگرند و ببینند سرانجام 
کار و عاقبت تکذیب‌کنندگان یامبران چگونه شد؟ مگر خدا سرزمین آنها را ویران 
تكرد؟ مگر آن را مایه‌ی پند و عبرت دیگران قرار نداد؟ کان أكثرهم مشركين» اکثر 
آنها به خدا کافر بودند و در تتیجه نابود شدند. «فأقم وجهك للدین الق 4 به‌طور کامل 
به دين مستقیم یعنی دين اسلام توجه کن و رو يباور و در طول حیاتت بر آن پایدار 
بمان. قرطبی گفته است: یعنی توجهت را به پروی از دين راست و مستقیم یعنی دين 
اسلام معطوف بدار!'' (من قبل أن يأ يوم لامرد له من اه4 يعنى قبل از فرا رسیدن 
آن روز هولناک يعنى روز قيامت که هیچ‌کس تمی‌تواند آن را رد کند؛ زیرا خدا چنان 
مقرر داشته است. «يومئذ یصدعون» در آن روز متفرق می شوند گروهی به بهشت و 
گروهی به آتش می‌روند. من کفر فعلیه كفره» هركس به خداکافر باشد» کیفر کفرش 
رايا استقرار ابدی در دوزخ به دوش مىكشد. و من عمل صالحا فلأنفسهم یھدون4> 
آنان كه عمل نيك انجام می‌دهند و فرمان خدا را به جا می آورند» عمل نیک را برای 
خود از پیش می‌فرستند و در مقابل آن به مقامى نايل می آیند که در منزلكاه پرنعمت 
مایه‌ی سرور و چشم‌روشنی آنان می‌شود. قرطبى گفته است: با همان عمل صالح در 
آخرت برای خود فرش و مسکن و مقری فراهم می‌سازند. «مهدالفراش» یعتی بستر را 


۱-مختصر ۰۵۷/۳ ۲-فرطبی ۴۲/۱۴. 


گسترد.!۱) «ليجزى الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله» آن را برای خود آماده 
می‌کتنده تا از فضل و کرم موعود خود به بندگان پرهیزگارش پاداش بدهد. «إنه لاحب 
الکافرین» يعنى خدا کافران را دوست ندارد. بلکه از آتان متتفر است. مومنان را به 
فضل خود پاداش می‌دهد و کافران را به عدلش کیفر می‌دهد. و من آياته أن یسرسل 
الریاح مبشرات» از علایم دال بر کمال و قدرتش این‌که باد مژدہ دهنده را سوق و حرکت 
می‌دهد که مژده‌ی نزول باران و رستن مزارع و رزق را می‌دهد. و لیذیقکم من رمتد> 
از روی رحمت خود باران را نازل می‌کند و به وسیله‌ی آن سرزمین و بندگان را زنده نگه 
می دارد. و لتجری الفلك بأمره» تا به اجازه و امر خدا در وقت وزش باد کشتی‌ها در 
دریا به حرکت درآیند. «و لتبتفوا من فضله» و تا در دربا به دنبال روزی و تجارت بروید. 
و لعلکم تشکرون» تا شاید نعمت‌های گرانقدر خدا را سپاسگزار باشید. و لقد أرسلنا 
من قبلك رسلا إلى قومهم» در این آیه خاطر پیامب رح را تسلی می‌دهد و او را به قرب 
پیروزی مأنوس می‌کند. يعنى ای محمد! همان‌طور که شما را به عنوان پیامبر به ميان قوم 
خود مبعوث نموده‌ايم: همان‌طور هم پیامبران بی‌شماری را به ميان اقوام تکذیب‌کننده‌ی 
خود گماشتيم. «فجاء وهم بالبینات4 معجزات روشن و واضح و دلایل قاطع و کوبنده و 
درخشان و دال بر صدق خود را ارائه دادند. (فانتقمنا من الذین أجرموا» آنها يبامبران را 
تکذیب کردند و ما از کافران تبهکار انتقام گرفتیم. و کان حقا علینا نصر المؤمنین) بر ما 
واجب و حق بود که موّمنان را بر کافران پیروز گردانيم. آيه صورت جمله‌ی معترضه را 
دارد که به منظور تسلی خاطر پیامبر در بين آیات بیانگر احکام بادها قرار گرفته و در بين 
فرموده‌ی < و من آياته أن یرسل الریاح ...> و فرموده‌ی «الله الذى یرسل الریاح ...4 
آمده است. این اعتراض و فاصله به منظور تسلی خاطر پیامبر و مأنوس كردن او و وعده‌ی 


۱-همان منبع قبلى. 


پیروزی او و وعید اهل کفر صورت گرفته است.!۱ بعد از آن حکمت وزش باد را یادآور 


شده که عبارت است از به حرکت درآوردن ابر و بیرون آوردن آب از آن و می‌فرماید: 
«الله الذى يرسل الریاح فتثير سحابا» يعنى باد را بسیج می‌کند تا ابر را به حرکت درآورد 
و آن را از پیش براند. فیبسطه فى السمآء كيف يشاء» پس آن را در فضای بالا هر طور که 
بخواهد به صورت رقیق» انبوه و متراکم گسترش می دهد. ط و یجعله کسفاہ گاهی آن را به 
صورت پاره ابرهای پراکنده درمی آورد. فتری الودق یخرج من خلاله 4 می‌بینی باران از 
لای ابرها بیرون می‌آید. «فإذا أصاب من يشاء من عباده إذا هم یستبشرون4 وقتی آن 
باران بر بندگانی که خدا بخواهد نازل شود می‌بیتی از نزول باران شاد و مسرور 
می شوند. «و ان کانوا من قبل أن ینزل علیهم من قبله لبلسین» هر چند قبل از نزول 
باران بر آنان» مأیوس و نوميد بودتد. بیضاوی گفته است: به منظور بیان آشنایی طولانی 
آنان با باران و نومیدی شدید آنانء تکرار آمده است.(۲) «فانظر إلى آثار رحمة الله كيف 
يحيى الأرض بعد موتها) ای انسان خردمند! با تعمق و تدبر در آثار باران از قبيل 
سرسبزی درختان و شکوفایی كلها و وفور میوه‌جات نیک بیندیش و ببين خدا چگونه 
زمين را بعد از اينكه خشک و پژمرده بوده محل روییدن نباتات و گیاهان قرار داده است؟ 
ان ذلك یی الموق» همان خالقی که قادر است زمین را بعد از مردن زنده کنده اتسان 
را نیز بعد از مرگ زنده می‌کند. «و هو على کل شيء قدیر4 و بر تمام اشیا قادر است و 
هیچ جيز او را درمانده نم ىكند. و لئن أرسلنا ريحا فرآوه مصفرا» اگر بعد از سرسبز 
شدن و رشد و نمو گیاهان و درختان بادی زیان‌آور و مضر بر مزارع نازل کنیم» می بینید 
کشت و زرع بر اثر آن باد به زردی می‌گراید. ‏ لظلوا من بعده یکفرون4 بعد از زرد شدن 


مزارع» نعمت خدا را انکار می‌کنند» بنابراین در حالت وفور نعمت و محصول خوب» 


١-البحر‏ ۰۱۷۸/۷ ۲-بیضاوی ۰۱۰۷/۲ 
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شاد و مسرور می‌شوند و وقتی كه کشت و زرعشان دچار آفت و نارسایی شود نعمت 
قدیمی و قبلی خدا را ناسپاس و منکر می‌شوند. يس از آن خدای متمال یادآور شده 
است که چنان کافرانی صورت مردگان دارند و اندرز و یادآوری آنان را سودی نمی‌دهد: 
«فانك لاتسمع الوق و لاتسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین» ای محمد! تو تمی‌توانی 
چیزی به سمع مرده برسانی و نمی‌توانی چیزی از اندرزهای مؤئر را در گوش ناشنوا 
فرو خوانی. وقتی ناشنوا به تو پشست کرد هر چند او را صدا کنی نمی شنود و همچنین 
کافر نصيحت مفید را نمی شنود. مفسران گفته‌اند: این مثلی است که خدا آن را در مورد 
کافران آورده و آنان را به مرده و ناشنوا و نابینا تشبیه کرده است. و ما أنت بمادی 
العمی عن ضلالتهم» شما نمی توانی انسانی را به راه بیاوری که خدا او را نابينا کرده و از 
هدایت محروم نموده است. «إن تسمع إلا من یمن بآياتنا فهم مسلمون4 نمی‌توانی 
حق را جز به گوش تصدیق‌کنندگان آیات برسانی؛ آنهایی که به خاطر فروتنی و تسلیم در 
برابر فرمان خدا از اندرز سود می‌برند. الله الذی خلقکم من ضعف» همان خدایی که 
شمارا از اصلی ضعیف و ناتوان, يعنى نطفه خلق کرده است و شما را از مرحله‌ی جنینی 
به مرحله‌ی نوزادی و شیرخوارهگی و دیگر مراحل تکامل منتقل نمود که اين حالات غايت 
ضعف به شمار می آیند و انگار که ناتوانی به صورت خمير مایه‌ی خلقت شما درآمده 
است. ثم جعل من بعد ضعف قوّة» بعد از ضعف و ناتوانی در دوران کودکی شما را به 
دوران نیرومندی و جوانی می رساند. «ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبة4 سپس بعد از 
نیرومندی و دوران جوانی شما را در دوران ناتوانی و پیری و سالخوردگی قرار می‌دهد. 
«يخلق ما یشاه» از نیرومندی و ناتوانی و جوانی و سالخرردگی؛ هر جه را که بخواهد 
ایجاد می‌کند. و هو العليم القدیر4 در تدبیر امور خلق آگاه است. در ایجاد و خلق هر جه 
که بخواهد توانا و مقتدر است. ابوحیان گفته است: از این‌رو خداوند متعال انسان را 


ضعیف و ناتوان محسوب کرده است که در اول پیدایش و دوران طفولیتش بسی ضعیف 


است؛ سپس در دوران پیری و سالخوردگی نيز ناتوان است. گذشتن از این مراحل گواه بر 
قدرت و آگاهی صانع است. <و یوم تقوم الساعة يقسم اجرمون ما لبثوا غير ساعة4 
وقتی كه روز رستاخیز فرا می رسد و مردم برای حساب و کتاب زنده می شوند کافران 
تبهکار قسم می خورند که در دنیا جز یک ساعت توقف نکرده‌اند. بیضاوی گفته است: 
مدت ماندن خود را در دنیا در مقایسه با مدت عذابشان در آخرت کوتاه می دانند يا اصلا 
مدت توقف خود را در دنیا فراموش می‌کنند. ۶ کذلك کانوا یفکون» بدین ترتیب در 
دنيا از حق به باطل و از صدق و درستى به دورغ روى می آوردند. «و قال الذين أوتوا 
العلم و الإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث4 خردمندان اهل ایمان و دانش در رد 
گفته و تکذیب آنان می‌گویند: در دفتر علم خدا مقرر است که شما تا روز حشر موعود 
مانددايد. «فهذ! يوم البعث و لكنكم كنم لاتعلمون» این همان روز حشرى است که شما 
آن را انکار مىكرديد و به سبب تقصير شما در طلب حق و بيروى كردن از آن؛ آن را 
تصديق نكرديد. خدا فرمود: «فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم» در آن روز معذرت 
و پوزش خواستن ستمکاران سودی ندارد. (و لاهم يستعتبون4 و به آنها كفته نمی شود: 
با توبه و یا اطاعت رضايت خدا را به دست آورید؛ چون زمان توبه سپری شده است. 
و لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل» در اين قرآن عظیمء پند و اندرز و امثال و 
اخبار مورد احتیاج انسان را بیان کرده و مطالبی را بیان کرده‌ایم كه حق را توضیح داده و 
اشتباه را برطرف می‌کند. «و لن جشتهم بآية لیقولن الذين کفروا إن أنتم إلا مسبطلون» 
قسم به خدا اگر آیات و دلایل پیشنهادی آنان را از قبيل عصا و دست و شتر به آنها ارائه 
دهی» باز مشرکان قومت از فرط دشمنی و لجبازی می‌گویند: تو و یارانت جز مشتی 
دجال‌مانند و دروغگو نيستيد. « كذلك یطبع الله على قلوب الذین لایعلمون» همان‌طور 
که خدا بر قلوب نادانان مجرم مهر شقاوت زد؛ بر قلوب کافرانی كه یگانگی و صفات 
خدا را انکار می‌کننده مهر می زند. فاصبر إن وعد اللہ حق4 در مقابل تکذیب و آزار آنها 
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صبور و شکیبا باش كه در حقيقت وعده‌ی پیروزیت و غالب آمدن دینت از جانب خدا 
حق است و تحقق می‌بابد. «و لایستخفنك الذين لایوقنون4 سخنان و گفته‌های آن 
گمراهان شکاک شما را به خفت و خواری و آشفتگی و دلهره نياندازد. و در مقابل 
تکذیب و آزار آنان صبر و شکیبایی را از دست مده. 

نکات بلاغی: ۱-در بین «البر ... والبحر» طباق برقرار است. 
۲ < ما کسبت أيدى الناس» متضمن مجاز مرسل است. از اطلاق جزء کل اراد شده 
است. 
۳ «فأقم وجهك للدین القيم» شامل جناس اشتقاق است. 
۴ «فلأتفسهم يمهدون» متضمن استماره است. انسانی را که عمل صالح انجام می‌دهد 
به شخصی تشبیه شده است که برای خود بستر فراهم می‌کند. 
9۵و من آياته أن يرسل الریاح مبشرات و لیذیقکم من رحمته ...4 اسلوب اطناب را 
در بردارد. 
+ «أرسلنا من قبلك رسلا) شامل جناس اشتقاق است. 
۷- «فجاءهم بالبینات فانتقمناه شامل ایجاز به حذف است. 
۸ «فإنك لاتسمع الموق» متضمن استماره‌ی مصرحه می‌باشد. 
4 (ضعف ... و قوة4 شامل طباق است. 
٠‏ «العلي القدير» با صیغه‌ی مبالغه آمده است. 
9ويوم تقوم الساعة یقسم الجرمون ما لبلوا غير ساعة4 شامل جناس تام است. 

ياد آوری: صحیح آن است که مرده می شنود. پیامبر 9 فرموده است: شما از آنان 
شنواتر نیستید و مرده صدای نعل آنان را می‌شنود» و اما فرموده‌ی خدا که می‌فرماید: 
«فإنك لاتسمع الوقی». منظور از آن شنیدن همراه با درک و پند گرفتن است. والله اعلم. 


لي سوره‌ی لقمان در مکه نازل شده و شامل ۳۴ آیه می‌باشد. 


ييش درأمد سوره 


8 این سوره يعنى «لقمان» از جمله سورههاى مکی است که موضوع عقیدہ را 
بررسى مىكند و به مانند دیگر سوره‌های مکی محور اصلى آن اصول سه‌گانه‌ی اعتقادی 
یعنی توحید» نبوت و معاد می‌باشد. 

# سوره‌ی شریف با بحث در رابطه با قرآن» آن معجزه‌ی جاویدان و پایدار حضرت 
محمد ۴ال که تا بقای عالم باقی است. شروع شده و بر یگانگی پروردگار عالمیان دليل 
و برهان اقامه کرده و دلایل درخشان دال بر قدرت و ابداع شگفت‌انگیز خدا در این 
هستی بیکران را يادآور شده است. جهانی که در خلقت آسمان و زمين» خورشید و ماه 
روز و شب. کوه‌ها و دریاها؛ امواج» باران‌ها؛ گیاهان» درختان و دیگر اجزایش نظم و 
ترتیب استوار و متناسب برقرار است» و همان نظم و ترتیب در دیگر دلایل دال بر قدرت 
و یگانگی او مشاهده می شود و بر قلب و جان تأثیر نهاده و عقل را روشن می‌گرداند. و 
انسان در مقابل آن جز تسلیم در برابر قدرت بی‌پایان خالق عظیم راهی نمی یابد۔ 

# همچنین انظار مشرکان را به دلایل قدرت و یگانگی خدا که در گیتی پهناور 
پراکنده شده‌اند متوجه کرده و آنان را به شدت تکان داده و به لرزه درمى آورد: هذا خلق 
اله فأرونى ماذا خلق الذین من دونه بل الظالون فى ضلال مبین». 

# و سوره با برحذر داشتن «انسان» از آن روز رعب‌انگیز و هولناک که در آن نه مال 
سودی دارد ونه فرزند. خاتمه یافته است: یا أا الناس اتقوا ربكم و اخشوایوما 
لاتجزی والد عن ولده و لامولود هو جاز عن والده شيئا ...>. 


نامگذاری سوره: سوره به نام «سوره‌ی لقمان» موسوم است؟ زیرا قصه‌ی «لقمان 
حکیم» را در بردارد كه متضمن فضل و حکمت و راز آشنایی با ذات و صفات خدا و ذم 
شرک» و امر به مکارم اخلاق و تھی از زشتی‌ها و منکرات است. و نیز متضمن توصیه‌ها و 
نصایح ارزشمندی است که خدا آن را بیان کرده است که سرشار از حکمت و 


رهنمودهای مفید است 
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7 
فى ادتیه له باب ألم 69 ذبن أو و عير اما شاباب َم نات 


یم 5ا لدین قبا وَعْدَ أله فر حنمو آلغرية فک( خان الشنواتٍ بر ععد 
وتا اَل نی الػرضِ ززایی آن فيد بكم وت فیها بن كل دا و نا ین لا 
ماء أشنا فیا من كل رؤج کرم € هذا خَلْقُ ألله رن مادا خَلقَ ألّذِينَ ین دونه بل 
لاو في ضَلاأَلِ من ۱ 


4 جو عاد 


معنی لغات: «احکم» استوان به كرنهاى که در آن خلل و تناقضی موجود نباشد. 
«یوقنون) یقین یعنی تصدیق قطمی. «طو احدیث4 سخن بیهوده و باطل که انسان را از 


| سوره‌ی ۴۱ / تفسیر سوره‌ی لقمان / آیات 1-۱۱ 


خیر و نیکبختی منحرف می‌کند. (وقرا) سنگینی «گوش» كه مانع شنیدن می‌شود. 
«عمد» جمع عماد به معنی ستون است. «روأسی» کوه‌های ثابت و استوار, <«شیده 
مضطرب می‌شود. «بعث4 پخش و پلاگشت. 

سبب نزول: روایت شده است که «نضر بن حارث» زنان آوازخوان را می خرید و اگر 
کسی می خواست مسلمان شود او را پیش برده‌ی آوازخوان می‌برد و به او می‌گفت: او را 
غذا و شراب بده و برایش آواز بخوان» و می‌گفت: این از نماز و روزه و جنگیدن در راه 
خدا که محمد تو را بدان می‌خواند بهتر است. آنگاه آیه‌ی و ومن الناس من یشتری هو 
ال حدیث لیضل عن سبیل الله نازل شد 

تفسیر: «ال» حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن و بیانگر آن است که این کتاب 
معجزه‌گر که زبان ادیبان و فصيحان و بلغا را بسته است از امثال این حروف هجایی یعنی 
«الف» لام و میم» تشکیل شده و نظم یافته است. این حروف در دسترس گویندگان زبان 
عربی قرار دارد. در حالی که آنها از تألیف چنین کتابی از آن حروف دزمانده و ناتواننده در 
حالی که در يك شرايط برابر به مبارزه فراخوانده شده بودنده و این امر از بارزترین و 
نمایان‌ترین دلایل نزول آن از جانب خدای حکیم و دانا می باشد. تلك آیات الکتاب4 این 
آیات کتاب بدیع است که در بیان و تشریع و احکامش بالاتر از هر کتابی است. «الحكيم» 
دارای حکمت والا و شگفتی‌های بلندپایه وگوبای حکمت است. آوردن کلمه‌ی <تلك 4 
که در اصل برای اشاره‌ی دور است اما در اینجا برای اشاره‌ی نزدیک به‌کار رفته است 
نشان‌دهنده‌ی بعد و بلندی منزلت قرآن در فضل و شرف است. «هدی و رحمة للمحسنین» 
برای نیکوکارانی که در این دنیا به عمل صالح می‌پردازند مایه‌ی رحمت و هدایت است. 


از این رو «محسنین» را اختصاصاً نام برده است که فقط آنان از محتویات آن سود می‌برند. 


١-به‏ اسباب نزول واحدی و تفسیر فرطبی و البحر المحیط مراجعه کنید. 


سپس آن اوصاف آنان را توضیح داده و می‌فرماید: «الذين یقیمون الصلاة» آنان که 
نماز را به صورت کامل و با ارکان و خشوع و آدابش ادا می‌نمایند. و یؤتون الزكاة» و 
زکات را به منظور پاک نمودن نهاد خود و جلب رضایت خدا به مستحقانش پرداخت 
می‌کنند. و هم بالآخرة هم یوقنون» و منزلگاه آخرت را تصدیق می‌کنند و بدان اعتقادی 
جازم و خالی از شک و تردید دارند. ضمیر «هم» برای تأکید و افاده‌ی حصر تکرار 
شده است. «أولئك على هدی من ربهم4 افراد موصوف به چنین اوصافی ارجمند و 
بزرگ» از جانب خدای مقتدر و ستوده. دارای نور و روشنی بصیرت بوده و از هدایت 
برخوردارند. و أُولئك هم الفلحون» و آنان در دنیا و آخضرت از نعمت برخوردار و 
نیکبخت می‌باشند. ابوحیان گفته است: به منظور خاطرنشان ساختن بزرگی قدر و فضل 
آنان «أولئك4 تکرار شده است. هنگامی كه خدای متعال احوال سعادتمندان 
هدایت‌یافته را بیان کرد آتانی که به کناب خدا گوش فرا داده و از آن بهره‌ها برده‌انده 
به دنبال آن حال شقاوتمنداتی را یادآور شد که از شنيدن و بهره گرفتن از کتاب و کلام 
خدا روبرتافته و به شنیدن آواز و ترانه و سخنان لهو ولعب روآوردند: وو من الناس 
من یشتری هو احدیث4 در بين انسان‌ها هستند افرادی که چیزی را خریدارند که 
انسان را از اطاعت خدا منصرف می‌کند و مانع پیش گرفتن راہ خدا می شود و هیچ نفعی 
ندارد. زمخشری گفته است: لهو یعنی هر چیزی باطل که انسان را از خیر و نیکی 
منصرف می‌کند..مانند شب‌نشینی‌هایی که در آن اساطیر و خرافات خنده‌آور و سخنان 
زايد و بیھودہ و غیرلازم مطرح می‌شود.!" و ابن جریر از عبدالله بن مسعود روایت کرده 
است که درباره‌ی این آیه از او سوال شد و در جواب سه بار گفت: قسم به خدایی که 


جز او هیچ معبود و فریادرسی وجود ندارد؛ اين آیه در رابطه با آواز و ترانەخوانی نازل 


١-البحر‏ ۱۸۳/۷۔ ٢۔کشاف.‏ 
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(۷ و حسن بصری گفته است: أيه در مورد آواز و مزامیر نازل شده است ٩۳۲‏ 


«ليضل عن سبیل الله بغیر علم» تا بدون دلیل و برهان انسان را از راه هدایت گمراه و از دين 
استوار و مستقیم دور کند. و یتخذها هزوا» و تا آیات کتاب مجید را به مسخره بگیرد. 
این عمل بسیار زشت است و بیانگر گمراهی آشکار است. «أولئك هم عذاب مهین» 
عذابی سخت و قرين خفت و خواری دارند. و ذا تتلی عليه آياتنا4 وقتی قرآن را بر او 
بخوانی. «ولى مستکبرا كأن م يسمعها» به عنوان تکبر و خودبزرگ‌بینی از آن روبر 
می‌تابد و مانند متکبری که به سخنان كوش نمی دهدء انگار آن را نمی شنود و خود را 
فراموشکار جلوه می‌دهد. «کأن فى أذنيه وقرا» انگار در كو شهايش سنگینی است و او 
را از شنیدن آیات خدا مانع می‌شود. فبشره بعذاب أليم4 او را از عذابی دردناک برحذر 
بدار که بیش از اندازه رنج آور است. به منظور سرزنش و مسخره به جای «انذاره 
بشارت آمده است. در البحر آمده است: این آیه از چند جهت متضمن ذم است: يشت 
كردن به حکم و فرمان» تکبر و عدم پذیرش حقء توجه نکردن به شنیدن آیات غلو در 
روبرتافتن انگار آيات را نشنیده است؛ چون به آن توجه و اهمیتی نمی‌دهد» سپس با مژده 
دادن شدیدترین عذاب او را بیش از پیش سرزنش کرده است.!" بعد از اينكه وعده‌ی 
عذاب دردناک را به کفار بادآور شد» وعده‌ی بهشت و باغات پرنعمت را به مومنان داده و 
می‌فرماید: ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات» آنان که ایمان و عمل صالح و حسن 
نيت و اخلاص عمل را دارند هم جنات انعم 6 در مقابل ایمان و پایداریشان بر شریعت 
خداء بهشت جاویدان را خواهند داشت و از نعمت‌ها و انواع لذايذ آن بهره می گیرندہ از 


جمله خوردنی‌ها و توشیدنی‌ها و لباس‌ها و زنان و حورالعین و سایر فضل و کرم‌های خدا 


١۔طبری‏ ۳۹/۲۱ 
۲ ابن‌کتیر ۰۱۱۳/۳ و به اسباب نزول ابتدای این سوره هم نگاه کن. 
۳ البحر المحیط ۰۱۸۴/۷ 


که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و به ذهن هیچ كس هم خطور 
نکرده است. «خالدين فيها» در آن جثات برای هميشه مستقرند و هركز از آن خارج 


نمی شونده و قصد انتقال از آن را ندارند. «وعد الله حقا) از جانب خدا وعده‌ایست 


قطعی و تغییرناپذیر و تخلف از آن صورت‌پذیر نیست؛ زیرا خدا خلاف وعده نمی‌کند. 
«رهو العزیز الحكيم» خدا مقتدر است و هیچ چیز بر او چیره نمی‌شود که او را از انجام 
دادن وعده‌اش باز دارد. حکیمی است که هیچ کاری را جز بر مبنا و اقتضای مصلحت 
انجام نمی‌دهد. آنگاه به منظور اقامه‌ی دلایل و براهین بر یگانگی خود. دلایل قدرت و 
عظمت و آثار جلال و شکوه خود را یادآور شده و می‌فرماید: خلق السموات بغير 
عمد ترونها» آسمان‌ها را با آن همه وسعت و عظمت و استحکام؛ بدون ستونی که بر آن 
تكيه بدهند خلق کرده است. حال این‌که آنها را مشاهده می‌کنید که بر چیزی تکیه 
ندارند و جز قدرت خدای توانا چیزی آنها را نگه نمی‌دارد. «رالق فى الأرض رواسی 
أن قید بکم» در زمين کوه‌های ثابت قرار داد تا تکان نخورد و زیر و رو نشود و شما را 
تابود نکند» یا خانه‌هایتان بر اثر لرزش آن وبران نشود. امام فخركفته است: بايد بدانید که 
استقرار و ثبات زمین به خاطر سنگینی آن است. و گرنه به وسیله‌ی باد و آب از جای 
خود تکان می خورد و اگر خدا آن را مانند ریگ و ماسه خلق می‌کرد: صلاحیت کشت و 
زرع را نداشت؛ چرا که زمین‌های شنزار را می‌بینی که شن در آن حرکت می‌کند و از 
جایی به جایی دیگر روان است. و حکمت مستقر كردن آن به وسیله‌ی کوه‌ها همین 
ست.۱ يس منزه است خدای بزرگ و متعال. و بث فيها من کل دآبة4 بر سطح کره‌ی 
زمین و در تمام نقاط آن حیوانات حلال گوشت و حیوانات سواری بی شماری را پخش و 
پراکنده نموده است. که جز خالق آن احدی از تعداد و اشکال و الوان آنها خبر ندارد. 


۰۱۴۳/۲۵ تفسير کبیر‎ -١ 
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«وأنزلنا من السماء ماء4 برای حفظ و نگهداری شما و حیوانات از آسمان باران نازل 
کرده‌ايم. «فأنبتنا نها من كل زوج كريم4 از هر نوع كياه و رستنی و از هر گونه غذا 
ودوا در زمين رويانده‌ايم. «كريم» یعنی بسیار سودمند و با اشکال و ساختارهای 
شگفت‌انگیز۱۱) «هذا خلق الله فأروى4 ای مشرکین! اینها را که می‌بینید و مشاهده 
می‌کنید همه مخلوقات خدا می‌باشند» بس با دیده‌ی عبرت‌انگیز در آسمان و زمین و 
انسان و گیاهان و حیوان و ساير مخلوقات خدا بنگرید و در آثار قدرتش بیندیشید و 
صنعت بديعش را در نظر بگیرید و سپس به من خبر بدهید: «ماذا خلق الذين من دونه» 
خدایان مورد پرستش شما و بت‌ها و اجسام دیگر جه چیزی را خلق کرده‌اند؟ 
بدین‌ترتیب به شیوه‌ی تمسخر و سرزنش, از آنان و خدایان خیالی و دروغین‌شان سؤال 
می‌کند. سپس از سرزنش آنها منتقل شده و به ثبت و یادداشت گمراهمی آشکار آنها 
می‌پردازد و می فرمايد: بل الظالون فى ضلال مبین4 بلکه مشرکان در زیانمندی آشکار 
قرار گرفته و در گمراهی شدیدی فرو رفته‌اند كه بعد از آن گمراهی دیگری نیست؛ 
چون عبادت را در غير محل خود قرار داده و چیزی را پرستیدند که نه می‌شنود ونه 
می‌بیند و نه سودی دارد و نه زيانى می‌رساند. يس از حيوان زبان بسته گمراه‌ترند؛ چون 
هر آن‌که جامد را پرستش کند و خالق بزرگ و با تدیر را رها کند» از حيوان پست‌تر 


١۔‏ سید قطب ل در تفسیر فی ظلال می‌گوید: منص قران مقرر و مشخص می‌کند که: خدا گیاه را به صورت زوج 
رویانده است: #من کل زوج كريم». و این امر حفیقتی است بس بزرگ که اخيراً دانش بدان دست يافته است. هر گیاه 
مركب است از سلول‌های نر و سلول‌های ماده که يا در یک گیاه در كنار هم قرار گرفته‌اند یا در دو گل اما در یک 
شاخه و یا در دو شاخه‌ی جدا از هم و یا در دو درخت قرار گرفته‌اند. و تا به هم نرسند و تلقیح صورت نگیرد ميوه و ثمر 


حاصل نمی شود همان‌طور که در انسان و حیوان مقرر است؛ و هیج‌گونه تفاوتی موجود نیست. 


نکات بلاغی؛ ۱ «هدی ورحمة للمحسنین4 مصدر به عنوان مبالغه به کار رفته است. 
؟-به منظور بیان والایی مقام و منزلت» اشاره به دو (تلك) به جای اشاره به نزدیک» 


«هذه» آمده است. 

۳-با تکرار ضمیر و اسم اشاره در و هم بالآخرة هم یوقنونہ أولئك على هدی من ربهم 
و أولئك هم الفلحون4 اطناب مقرر است. تا تمجید و احترام آنها را فزون نشان دهد. 
۴و من الناس من یشتری هو الحديث» متضمن استعاره‌ی مصرحه می باشد حال 
آنان به حال خریدار کالا تشبیه شده است. 

۵ «کأن فى أذنيه وقرا4 شامل مجاز مرسل مجمل است. ادات تشبیه ذکر و وجه‌شبه 
حذف شده است. 

٦‏ فبشره بعذاب ألیم» متضمن اسلوب تهکم است؛ چون بشارت و مژده برای خیر 
است و بەکار بردن آن برای شر بیانگر تمسخر است. 

۷ در و أنزلنا من السماء4 بعد از خلق. وألق, وبثٌ4 التفات از غایب به متکلم است. 
تمام آنها با ضمیر غایب آمده‌اند ولی به منظور تعظیم شأن خدای رحمان و بیان منت خدا 
بر بندگانش, به «أنزلنا» التفات شده است.(۱ 


م (هذا خلق الله برای نشان دادن مبالغه مصدر به جای اسم مفعول آمده است؛ 


۱ فخر رازی گفته است: در این التفات فصاحت و حکمت مقرر است. فصاحت آن اينكه شنونده وفتی گفتاری بلند و 
یکنواخت را می شنوده آنگاه وارد شیوه‌ای دیگر می شود آن را می‌پسندد. مگر نه این است وفتی که بگوبی: زید چنین 
ككفت و خالد جنين گت و عمر چنین گفت؛ و به درستی که بكر سخنى نیک و گفت» نسبت به تكرار قبلى پسندیده می آید۔ 
و حکمتی که در آیه نهفته است اينكه نازل كردن آب نعمتی است آشکار و در هر زمان و مکان تکرار می‌شود. بس 
نزول را به صراحت به خود نسبت داده است تا انسان آگاه شود و در مقابل آن خدا را سپاسگزار باشد؛ در نتیجه نعمت و 


رحمتش افزون گردد. تفسیر کبیر ۰۱۳۴/۲۵ 


یعنی «هذا مخلوق الله). 
4 ماذا خلق الذين من دونه» استفهام برای توبیخ و سرزنش است. 
۰ بل الظالون فى ضلال مبین4 به منظور توبیخ بیشتر اسم ظاهر به جای ضمیر آمده 


است. 
در (عذاب أليم. جنات النعیم. زوج كريم و الکتاب الحكيم» در حرف آخر مراعات 
فواصل شده است. این نوع را در علم بیان «سجع» می‌نامند. و بهترین آن این است که از 
تکلف و تکرار خالی باشد. نمونه‌ی آن در قرآن بسیار است. 

فواید: توصیف کتاب در این سوره به «حکمت»: «الکتاب الحكيم» با نضای سوره 
متاسبت دارد؛ چون چندبار موضوع حکمت در آن تکرار شده است: «و لقد آتينا لقیان 
ا حکمة پس مناسب همان است که اين وصف برای قرآن مجید برگزیده شود؛ چرا که 


روش قرآن در ربط دادن الفاظ و موضوع‌ها چنین است. 


خداوند متعال می فرماید: 
«و لذ آتیتا ان یک آن آشکر لہ و من بشکو قا پشکو لتفیه و هن کف 
ان اه غي يد © و إ قال لان غ لائيه و هُوَ يَعِظّهُ باب لا شرك بال إِنَّ آلشرك 
0 ۳ 


لَظْلْمْ عَظِيبُ ©) و وَصَّيْنَا آل رتسا بوَالدَئِهِ له وهنا عل وَهْنِ و فِصَالَهُ في عامین 
أن آشکو بي و لیاف | ل یه( وان جَاهَدَاكَ عل أن تُهْرِكَ بي عا ليس لَكَ 


داد سین اه مر و نبغ سيل كن ااب إل 4إ 
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تال مخ © و یذ في ميك و شض بن ۳۳ 


ê سٹو‎ 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از أينكه خداوند سبحان اعتقاد فساد 
مشرکین را به سبب دشمنی و سرسختی و قرار دادن آنكه جيزى را خلق نمی‌کند به جاى 
آن‌که خالق و سازنده‌ی همه چیز است» در اینجا وصیت‌ها و اندرزهای لقمان را یادآور 
شده که عبارتند از اندرزهای باارزش و باحکمت و دعوت به سوى راہ هدایت. این 
وصایا با برحذر داشتن از شرك یعنی زشت‌ترین بزه و گناه و بزرگ‌ترین تبهکاری‌ها در 
نزد خدا شروع شدهاند. 

معنی لفات: (الحکة) درستی گفته و عمل. در اصل به معنی قرار دادن هر چیزی 
است در جای خود. حکیم یعنی آن‌که امور را به درستی انجام می‌دهد.۱۱) «یعظه» او را 
اندرز می‌دهد» نصيحت می‌کند. «وهنا» ومن یعنی ضعف. «وهن العظم می4 
استخوانم سست و ضعیف شده است. «فصاله» فصال: از شير بازگرفتن بچه. اين لفظ 
فقط در مسألهءى «رضاع» بەکار می رود. ولى «فصل» عام‌تر است. «أناب» برگشت» 
پشیمان شد. در پیشگاه خدا استففار کرد. تصقر اصَمّرہ در اصل به معنى بیماری 
كردن کجی است و معمولاً شترها بدان میتلا می شوندء سپس عمومیت يافته و بر 
کسی نیز اطلاق مى شود که از روی تکبر و مباهات رخ از دیگران بتابد. «عمرو تغلیی» 


می‌گوید: 


١‏ لسان العرب ماده‌ی وحکمں. 


| سوردى ۳۱/ تفسیر سوره‌ی لقمان / آیات ۱۲-۱۹ 


وکا إذا الجیّار صغر خذه أقمنا له من میله فتقوّم!۱ 
«هرگاه پادشاه رویش را برمی‌تابیده ما به خاطر جلب رضایت او از نزدش برمى خاستيم و او نيز بس از 
اندی به حالت اولیه‌اش بازمی‌گشت». 
«مرحاه سرمست و مغرور. «مختال» آن‌که در راہ رفتن بزرگی نشان می‌دهد و 
فخرفروشی می‌کند. (اقصد) حد وسط را برگیر. قصد به معتی حد وسط بین شتاب و 
کندی است. «اغضض» صدایت را پایین بیاور و به آرامی صحبت کن. «جریر؟ می‌گوید: 
فعض الطرف إنك من نمیر فلاکباً بلغت و لاكلاباً 
«نگاهت را پایین بيانداز؛ چراکه تو از طایفه‌ی نمیر هستی و نه به منزلت طایفه‌ی «كعب» رسیده‌ای و نه 
به مرتبه‌ی طایفه‌ی « کلاب»». 
تفسیر: و لقد آتینا لقمان احکة4 به خدا قسم ما به لقمان حکمت عطا کردیم. 
حکمت عبارت است از قول درست و نظر صایب و راست و گفتار موافق حق. مجاهد 
گفته است: حکمت يعنى درک و عقل و درستی گفتار. «لقمان» پیامبر نبوده بلکه حکیم 
بود.۲۱ أن اشکرثه» به او گفتیم: در مقابل نممت‌ها و فضل و کرمی که خدا به تو عطا 
کرده است او را سپاسگزار باش؛ چرا که تو را به حکمت اختصاص داده و آن را بر زبانت 
قرار داده است. قرطبی گفته است: بنا به قول جمهور صحیح آن است که «لقمان» حکیم 
بود نه پیامبر. و در حدیث آمده است: لقمان پیامبر نبود بلکه بنده‌ای بود که زياد 
می اندیشید و خسن يقين داشت. خدای متعال را دوست داشت و خدا هم او را دوست 
می‌داشت. پس منت عطای حکمت را بر او نهادا و من یشکر فإفا یشکر لنفسه» 
هركس سپاسگزار خدایش باشد ثواب و پاداش سپاسگزاریش به خود او برمی‌گردد و 


فایده‌ی آن فقط عاید او می‌شود؛ زیرا سپاسگزاری سودی به خدا نمی‌رساند» و کفر کافر 


۱-قرطبی ۰1٩۹/۱۴‏ ۲-طبری ۴۳/۲۱ 


به او زیانی نمی‌رساند. از این رو بعد از آن گفته است: «و من کفر فإن الله غنى حميد» هر 
کسی که نعمت خدا را انکار کند و در مقابل آن ناسپاس باشد. فقط به خودش بد می‌کند؛ 
چون خدا از بندگان بی نیاز است» در هر حال ستوده می باشدہ و به خاطر ذات و صفاتش 
مستحق تمجید و ستایش است. رازی گفته است: یعنی خدا به شکر و سپاس احتیاج 
ندارد تا از کافر شدن کافر ضرر ببیند. او در ذات خود سترده می‌باشد. خواه مردم او را 
سپاسگزار باشند يا نباشند.(۱" سپس خدا بعضی از اندرزهای لقمان را که خطاب به 
پسرش ابراز داشته بود يادآور می شود: اول او را از شرك برحذر داشته است که شرك در 
آخرین درجه‌ی زشتی و پلشتی قرار دارد و می‌فرماید: و إذ قال لقیان لابنه و هو بعظه 
یابنی لاتشرك بالله4 برای قومت اندرز لقمان حکیم را به پسرش بازگو آنگاه که وقتی او 
را پند و اندرز می داد و او را نصیحت و ارشاد می‌کرد می‌گفت: پسرم! عاقل باش و هیچ 
كس و هیچ چیز را اعم از این‌که انسان باشد يا بت» شریک خدا قرار مده. «إن الشرك 
لظلم عظیم» شرک بسی زشت است و ظلمی است آشکار؛ زیرا قرار دادن چیزی است 
در غير جای خود. يس هر کس خالق و مخلوق را یکسان و مساوی دانسته و خدا و بت را 
برابر بداند بدون شک ابله‌ترین انسان است و از همه کس از منطق و عقل و حکمت 
دورتر است. و شایسته است به ظلم موصوف شود ودر ردیف حیوانات قرار گیرد. 
«ووصينا الانسان بوالدیه» به انسان امرکردیم که نسبت به پدر و مادرش تیکی کند» به 
ویژه با مادرش. «حملته أمه وهنا على وهن4 مادرش او را به صورت جنین در شکم خود 
جا داد و حمل می‌کند و خود روز به روز از وقت بارداری تا زمان تولد ضعیف می‌شود؛ 
چون هر اندازه بار زياد و بزرگ شود وزنش زياد می‌گردد. و ف صاله فى عامین» 
بازداشتنش از شیر در دو سال کامل صورت مىكيرد. أن اشکرلی ولوالديك4 به او 


۰۱۴۹/۲۵ تفسیر کبیر‎ -١ 


| سوردى ۳۱/ تفسیر سوره‌ی لقمان / آیات ۱۳-۱۹ 


گفتیم: در مقابل نعمت ایمان و احسان؛ پروردگارت را سپاسگزار باش؛ و در مقابل نعمت 
پرورش: پدر و مادرت را شکرگزار باش. إل المصير» سرانجام و عاقبت کار نزد من 
است و نیکوکار را در مقابل نیکیش پاداش می دھیم و تبهکار را در مقابل گناهش کیفر 
می دھیم. ابن جوزی گفته است: أن اشکر4 تفسیر وصیت است. در عبارت «حملته أمه 
وهنا على وهن و فصاله فى عامین) در بين «وصیت» و تفسیرش فاصله شده است تا 
نشان دهد که مادر برای فرزند جه رنجی را تحمل می‌کند. يس رعایت حقوق او واجب 
و حق او از حق يدر بزرگتر است.!۱) وو إن جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به 
علم فلاتطعهیا» اگر آخرین تلاش و کوشش خود را به کار گرفتند که تو را به کفر و شریک 
قرار دادن برای خدا وادار کنند» از آن دو فرمان مبر؛ چون در معصیت خدا اطاعت از 
مخلوق جایز نیست. و صاحيهما فى الدنیا معروفا) و در دنیا با نيكى و احسان و به 
صورت پسندیده و مرسوم با آنها برخورد کن -هر چند که کافر هم باشند ۔چون کفر آنان 
به خدا موجب هدر رفتن زحماتی نمی شود که در تربیت فرزندان متحمل شده‌اند و 
موجب فراموش كردن و نادیده گرفتن نیکی آنها نمی‌شود. و اتبع سبیل من أناب 4 
و راه فردی را پیش كير که با توحید و عبادت و عمل نیکو به سوی خدا برگشته است. 
لثم إل مرجعکم فأنبشکم با کنم تعملون4 سپس مرجع و سرانجام خلق پیش خدا 
می‌باشد پس آنها را در مقابل اعمال‌شان پاداش یا کیفر می دھد. حکمت در ذکر سفارش 
تيك بودن با والدين در ضمن وصایای لقمان» تقبیح مسأله‌ی شرك است که در آیه‌ی اول 
بیان شد: «8إن الشرك لظلم عظیم». انگار خدای متعال می‌گوید: با این‌که ما به انسان 
توصیه کردیم که نسبت به پدر و مادرش نیکی کند و او را ملزم کردیم که نسبت به آنها 


مهربان و خوشرفتار باشد؛ چرا که آن دو حق بزرگی بر او دارند؛ با وجود تمام اينهاء در 


۰۱۲۱/۴ ليهتلا-١‎ 


مورد شرك اطاعت از آنها را تھی و منع کرده‌ام و نباید در حالت شرك و نافرمانی از 


آنها اطاعت شود؛ زیرا شریک قرار دادن برای خدا از بزرگترین گناهان است و بسیار 
ناپسند و زشت است. بعد از آن به ذکر وصایای لقمان بازگشته و می‌فرماید: «یا بن إنها 
إن تك مثقال حبة من خردل» فرزندم! گناہ و نافرمانی هر اندازه کوچک و تاجيز باشد 
حتی اگر به اندازه‌ی وزن يك دانه خردل ناجيز هم باشد. (فتکن فى صخرة أو فى 
السموات أو فى الأرض يأت بها الله» آن گناہ با وجود إينكه بسیار ناجيز هم باشد و در 
نهانترين مكان و محفوظترين محل مانند سنگ خارا قرار داشته باشد يا در بالاترين 
نقطدى آسمان يا در زمين باشد. خدا آن را می‌آورد و در مقابل آن از انسان بازجویی 
می‌کند. منظور از این تمثیل این است که چیزی از اعمال بندگان بر خدا پوشیدہ نمی‌ماند. 
(إن الله لطیف خبير» خدای سبحان نسبت به بندگان لطیف و مهربان است و از باطن 
امور آگاه است. يا بن أقم الصلاة» پسرم! بر اقامه‌ی نماز در اوقات معين و با خشوع و 
رعایت آداب آن پایدار بمان. وأمر بالعروف و أنه عن المنكر» و مردم را به خير و صلاح 
و فضیلت فراخوان و از هر شر و رذیلتی تھی ومنع به عمل بیاور. و اصبر على ما أصابك» 
و در مقابل بلایا و سختی‌ها شکیبا باش؛ چون دعوتگر به سوی حق در معرض اذیت و 
آزار قرار دارد. ایرحیان گفته است: بعد از این‌که اول او را از شرك نهی کرد و بعد از آن 
از علم و قدرت درخشان خدا او را باخبر نمودہ آنگاه به او دستور داد که به وسیله‌ی 
طاعت و عبادت به خدا توسل جوید. اولء شریف‌ترین عبادت را که نماز است ذک ر کرد و 
بعد از آن امر به نیکی و نهی از بدی را یادآور شد. بس از آن فرمان داد که در مقابل 
مصیبت و سختی که به سبب امر به معروف و تھی از متکر با آن مواجه می شود صبور و 
شکیبا باشد؛ زیرا جه بسا آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد آزار قرار بكيرند.!١)‏ 


١-البحر‏ المحيط ۰۱۸۸/۷ 


إن ذلك من عزم الأمور» مسایل مذکور از جمله اموری است که خدا بر اجرای آن مصمم 
است و به آن امر کردہ است. ابنعباس گفته است: صبر و شکیبایی در مقابل مشکلات و 
ناملایمات از حقیقت ایمان سرچشمه می‌گیرد و رازی گفته است: معنی این بخش از آیه 
چنین است: آن مسایل از جمله امور واجب و قطعی است. پس مصدر «عزم» به معنی اسم 
مفعول است» يس «عزم» به معنی «معزوم» و «مقطوع» است.!۱ «و لاتصغر خدّك للناس4 
به عنوان تکبر و خودبزرگ‌بینی از مردم روگردان مشو۔ قرطبی گفته است: یعنی به عنوان 
تکبر و خودخواهی و تحقیر آنان رويت را از مردم برمگیر. نظر ابن‌عباس نیز چنین 
است."' «و لاقش فى الأرض مرحا» و با تکبر و افاده و فخرفروشی و نخوت راہ مرو. 
خن الله لابحب کل ختال فخور4 تعلیل تھی است. یعنی زیرا خدا از متکبری که خود را 
بزرگ می بیند و بر بندگان خدا فخرفروشی می‌کند و در راہ رفتن فيز و افاده می فروشد 
متنفر است. بعد از اينكه لقمان پسرش را از اخلاق زشت نهی کرد او را به درستی و 
پروی از اخلاق پسندیده امرکرده و می فرماید: «و اقصد فى مشيك؟ در راه رفتن معتدل 
باش؛ نه کند برو و نه شتاب کن. «و اغضض من صوتك4 صدایت را پایین بياور» داد نزن 
وبا صدای بلند سخن مگوی که صدای بلند ناپسند است و برازنده‌ی انسان عاقل تیست. 
ان أنكر الأصوات لصوت الحمير» به راستی که وحشت‌انگیزترین و ناهنجارترین 
صداء صدای الاغ است. بنابراین هر كس صدایش را بلند کند شبیه الاغ می‌باشد و عملی 
ناپسند و زشت را انجام داده است. قتاده گفته است: ناپسندترین صدا صدای الاغ‌ها 
می‌باشد اولش ناله و آخرش عرعر است. 
تکات بلاغی: ۱- «اشكر ... و کفر4 متضمن طباق است. 
۲۔طغنی حمید)؛ «لطیف خبير» و فجور4 با صيغدى مبالفه آمده‌اند. 


۷۰/۱۴ تفسیر کبیر ۰۱۴۹/۲۵ ۲ قرطبی‎ -١ 


۳ «بوالدیه حملته مه» خاص را بعد از عام آورده است؛ و بدین‌وسیله به مادر اهمیتی 
مخصوص داده است. 
۴ از پیش آوردن آنچه می بایست بعداً بیاید در لی المصير» و (الل مرجعکم4. 
۵ إنها إن تلك مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرة4 متمضن تمثیل است که وسعت 
علم خدا را به تمام اشیا به صورت تمثیل ارائه داده است. 
٦‏ (فتکن فى صخرة4 متضمن «تتمیم» است. 
۷۔ و آمر بالعروف و انه عن النکر4 شامل مقابله می‌باشد. 
۸ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد. 

یاد آوری: وقتی که خدا به انسان فرمان داد که در برابر والدینش سپاسگزار باشد 
تشکر از خود را قبل از تشکر آنها قرار داد: أن اشکرلی) و بعد از آن فرمود: 
«ولوالديك4. و بدین‌ترتیب به ما نشان داده که حق خدا قبل از حق والدین قرار دارد؛ 
چون در زمینه‌ی وجود و خلق انسان» خدا سبب و عامل حقیقی است و والدین سیب 
ظاهری و شکلی می‌باشند. از اين رو خدا اطاعت از آنها را در صورت اجبار به کفره بر 
انسان حرام کرده است. 


ê 4۶ جو‎ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
هتروا أن آله سَخَّر لکم ما في آلشنواتِ وما في آلأرض و أَسْبَعٌ عَلَيِكُم نِعَمَهُ 
ظَاهِرةوَ اطا و ین آلا من ماد في أله قر عم لا شدی وَلا تاب شر © 


اقل هم توا ما لول آله او ل بع ما رَجَذنًا عليه بات اوو کان اَلشَيطأَنْ 
يدعوم ال عَذاب آلئمبر © من يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى آله و هو خسن نَقّد آشتشسك 


.- 1090 for و‎ 0 


ياعروق الۇق و إلى آله عاقبة آلاشور © و من کنو فلا بنك كُفْره إِلَيْنا صزجفهم 


تلهم ما عَمِلُوا إن الله عَلِبذَاتٍ د ضور تفر تيلا م تضْطَژکُم إلى عدا 


یط © و لين نم من حا الشات و آلأر 
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ون ©) ثه ما في آلسَنوات و آلأرض ان أله مر لف بيد رن آتان 
آلأرض ین مجر افلم یه ین بده سبعة نر ا دت کات أذ إن أله عزير 
کم @ ما لک ولا بعکم ال تفس واجدو إن آله يع بصو @ اتر و آل 
بو یل في تا و بج تا ف ليل و سَخَرَ آلشّنى وتو كَل ري ان أجل 
شتتی ول آله پا فمن خب © ذلك بان اه مو أل و ما خرن ین ڈوزہ الجا 
انآ ول لیر © أ تر أن ال تخي في لخر بغمتٍ أنه ركم ینآ 


مور کل تبرت ار و تفش تاذ تکیت دا وَمَا تثری 
تفش أي آزض توت نآ عل بذ ) 


پا جات ند 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداوند سبحان انسان را از 
شرک برحذر داشت شت و به دنبال آن اندرزهای لقمان حکیم در زمینه‌ی ايمان و مكارم 
اخلاق را آورد در اینجا دلایل قاطع و روشن بر یگانگی خود را ارائه داده است و به 
وسیله‌ی صنعت شگفت‌انگیز خدا و نعمت‌های بی حساب او از قبیل تسخیر آسمان‌ها و 
آنچه که در بین آسمان و زمین قرار دارد از جمله آفتاب و ماه و ستارگان و ابر و زمین و 


محتویات آن اعم از حيوان و نباتات و معدن و دربا و سایر موار دیگر؛ بر وجود خالق و 


صانع استدلال می‌کند. و سوره را با بیان «مغیبات پنجگانه» خاتمه می‌دهد. 

معنی لفات: «أُسبغ4 تمام‌تر و کامل‌تر. واستمسك4 تمسک و تعلق بيدا کرد. 
#نفدت» ته کشید. تمام شد. «يولح» داخل می‌کند. از این قبیل است: «حتى يلج الجمل فى 
سم الخياط». «الفلك» کشتی‌ها. « کالظلل» ظلل جمع «ظله» به معنی سایبان است. 
«ختار» پیمان شكن. خائن. شاعر می‌گوید: 

فإنك لو رأیت أبسا عمير ملأت يديك من غدر و ختر(! 


«اگر تو يدر عمیر را می‌دیدی دستانت را به غدر و خیانت آخشته مي‌کردی». 

«الغرور» فریبندہ و نیرنگ‌باز. شيطان و غيره. 

تفسیر: «أم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات و ما فى الأرض» ای سردم! آي 
نمی دانید کوه‌ها و درختان و ثمرات و رودخانهها و ساير موارد بىشمار مستقر در زمين 
را خدا برایتان مسخر کرده است. «و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة4 و نعمت‌های 
متعدد ظاهری و قابل رژیت را مانند نعمت‌های شنوایی و بینایی و سلامت و اسلام» و 
نعمت‌های باطتی و نهان را مانند قلب و خرد و فهم و معرفت و امثال اينها را بر شما 
تکمیل و تمام کرده است. بیضاوی گفته است: یعنی نعمت‌های محسوس و معقول و 
نعمت‌هایی که آن را می‌دانید و یا آتهایی را که نمی دانید همه را بر شما تمام و تکمیل 
کرده است.!۲ «و من الناس من بجادل فى الله بغير علم و لاهدی و لاکتاب منیر4 در بین 
انسان‌ها هستند گروهی منکر که بدون آگاهی و فهم و بدون دلیل و برهان و بدون این‌که 
کتابی منزل از جانب خدا را داشته باشند» درباره‌ی یگانگی و صفات خدا به مخاصمه و 
جدل می‌پردازند. قرطبی گفته است: در مورد یک نفر يهودى نازل شده است که نزد 
پیامبر يلف آمد و گفت: ای محمد! به من بگو: خدایت از جه چیزی ساخته شده است و 


١۔قرطبی‏ ۰۷۳/۱۴ ۲-بیضاوی ۰۱۰۹/۲ 
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از جه چیز می‌باشد؟ در همان اثنا صاعقه‌ای او را برگرفت.(" و «منیر» یعنی واضح و 
آشکار و نجات‌دهنده از تیرگی نادانی و گمراهی. «و |ذا قيل هم اتبعوا ما نزل الله اگر به 
آنهایی که به ناروا به مجادله می‌پردازند گفته شود: از آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده 
است پیروی كنيد و آن را تصدیق نمایید که حق و باطل را از هم جدا می سازد و هدایت و 
گمراهی را از هم متمایز می‌نماید. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا4 می‌گویند: به 
همان راهى می رویم که پدران ما رفته‌اند و در پرستش بت‌ها از آنان تقلید می‌کنيم. «أو لو 
كان الشیطان یدعوهم إلى عذاب السعیر4 استفهام برای انکار و توبیخ است. یعنی آیا اگر 
آنان گمراه هم باشند باز از آنان پیروی می‌کنند؟ و حتی اگر شیطان آنها را به سوی آتش 
زبانه کش و عذاب شدید فراخواند باز از او پیروی می‌کنند؟ و من يسلم وجهه إلى اله 
هركس که به طاعت خدا رو آورد و فرمان‌هایش را گردن نهد و قصد و عبادتش خالصانه 
برای خدا باشد. و هو حسن) و در همان حال مؤمن و یکتاپرست باشد؛ قرطبی گفته 
است: زیرا عبادت بدون احسان و معرفت قلبی سودی ندارد.!؟) و آبه‌ی «ومن يعمل 
من الصا حات و هو مؤمن4 نيز چنین است. پس ایمان و احسان ملازم یکدیگرند. 
«فقد استمسك بالعروة الوئق» قطعاً به ریسمان استوارتری جنك زده است که قطع 
شدنی نیست. صاحب کشاف گفته است: اين از باب تمثیل است. حال متوکل به خدا به 
انسانی تشبیه شده که از بلندی فرود آید اما احتیاط کرده و به مطمئنترين دست آویز از 
قبیل طنابی محکم و مطمثن و ناگسستنی تمسک جوید.!۳ و رازی گفته است: محکم‌ترین 
ریسمان از جانب خدا می‌باشد. و غير آن نابود شده و گسستنی است. اما دست آویز از 


۱- قرطبى ۷۴/۱۴ بنا به قولی در مورد «نضر بن حارث» و «ابی بن خلف, و امثال آنها نازل شده است که در 
رابطه با یگانگی و صفات خدا با پیامبر مجادله می‌کردند. 
۲-قرطبی ۰۷۴/۱۴ ۳کشاف ۰۳۹۵/۳ 


جاتب خدا پایدار و ناگسستنی است.!۱ «و إلى الله عاقبة الأمور» و سرانجام و عاقبت 
تمام امور بدون استثناء نزد خدا می‌باشد» پس در برابر هر عملی نیک به نیکوترین وجه 
پاداش می‌دهد. و من کفر فلایحزنك كفره» برای پیامبر تسلی خاطر است. یعنی به کفر 
کافر اهمیت مده و گمراهی او تو را افسرده‌خاطر نکند و غمگینت نکند. ما دیر یا زود 
از آنها انتقام میگیریم. و إلینا مرجعهم فننبتهم با عملوا» نزد ما برمی‌گردند و آنان را 
از اعمالی که در اين دنیا انجام داده‌انده باخبر می‌کنيم. <إن الله عليم بذات الصدوره 
خدا از حیله و کفر و تکذیب نهفته در نهاد آنها آگاه است: و در مقابل آن آنها را 
عذاب و کیفر می‌دهد. (نمتعهم قلیلا6 مدتی کوتاه در دنیا آنها را نگه می داریم که از آن 
كام برگیرند. وم نضطرهم إلى عذاب غلیظ4 سپس در آخرت آنها را به عذابی شدید 
و سخت گرفتار مىكنيم. بس از آن‌که خداوند متعال معلوم کرد که مستحق عذابند» 
تناقض آنها را در دنیا نيز بیان کر ده است؛ زيرا آنها اعتراف می‌کنند که خدا خالق آسمان‌ها 
و زمین است. و با اين وجود برای او شرکایی قرار داده و آنها را می‌پرستند و خود 
معترفند که آنها ملک و مخلوق خدا می‌باشند. آنگاه می فرمابد: و لان سألتهم من خلق 
السموات والأرض لیقولن الله 4 اگر از مشرکین کافر مکه بپرسی که جه کسی آسمان‌ها و 
زمين را خلق کرده است؟ از بس که موضوع روشن است. می‌گویند: خدا آنها را هستی 
داده است. در حقيقت ناچارند به آن اعتراف کنند. طقل ا حمد لله بگو: در مقابل این‌که 
دلیل بر شما روشن و نمایان شد. و برای این‌که دلایل ایمان آشکار و عیان است خدا را 
سپاس و ستایش می‌کنم. «بل أكثرهم لایعلمون» بلکه اکثر آن مشرکان عقل و اندیشه‌ی 
خود را به کار نمی‌گیرند از این رو نمی‌دانند. سپس فرمود: لله ما فى السموات والأرض» 
آنچه که در کائنات قرار دارد از لحاظ ملکیت و خلقت و تدبیر از آن خدای عزوجل 


۱۵۴/۲۵ تفسير کییر‎ ١ 


| سوره‌ی ۳۱/ تفسیر سوره‌ی لقمان / آیات ۳۰-۳۴ 


می‌باشد. إن الله هو الغنی احمید4 خدا از مخلوق خود بی نیاز است و نیز به عبادت 
آنها احتیاجی ندارد و در مقابل صنعت و نعمت‌هایش شایسته‌ی ستایش است. «ولو أن 
ما فى الأرض من شجرة أقلام» اگر تمام درختان روی زمین به صورت قلم درآیند. 
(والبحر يده من بعده سبعة أبحر» و دريا رابا آن همه وسعت تبديل به مركب شود ودر 
كنار آن هفت درياى دیگر قرار كيرد و با آن کلمات دال بر عظمت و صفات و شکوهش 
نوشته شود «ما نفدت کلمات الله» آن قلمها و درباها بايان مىبذيرند و به آخر 
می‌رسند. اما كلمات خدا تمام نمی‌شود؛ چون درختان و درباها پایانپذیرند اما كلمات 
خدا پایان نايذير نيست. قرطبى گفته است: بعد از اينكه يادآور شد كه آسمان‌ها و زمین 
را برای اتسان‌ها مسخر كرده و نعمتش را بر آنان تمام كرده است. يادآور می شود كه اگر 
درختان قلم باشند و آب درياها مداد و جوهر گردد و با آن عجايب صنعت خدا نوشته 
شود که بر قدرت و یگانگیش دلیل است: اين عجایب و شگفتی‌ها پایان نمی‌پذیرند ۲۱۱ 
ابن جوزى گفته است: بخشی از کلام محذوف است و تقدیر آن چنین می‌باشد: آنگاه با این 
قلم‌ها و دریاها کلمات خدا نگاشته شوند. قلم‌ها شکسته شده و دریاها ته می‌کشد و تمام 
می شود و هدوز کلمات خدا به آخر نمی رسد و تمام نمی گردد.!؟' «إن الله عزیز حکیم» 
خدا مقتدر است و هیچ چیز او را ناتوان نمی‌کند: دارای حکمت است و هیچ چیز از دایره‌ی 
دانش و حکمت و فرمانش خارج نمی‌شود. ما خلتکم و لابعثكم الا کنفس واحدة» 
ای انسان‌ها! خلقت اولیه‌ی شما و زنده کردن شما بعد از مرگ: تنها مانند خلق و زنده 
كردن یک نفر است؛ چون وقتی چیزی را اراده کند می‌گوید: بشو؛ آن هم فوراًمی شود و 
لباس هستی به تن می‌کند. صاوی گفته است: بعنی هیچ چیز برای خدا سخت و مشکل 
نیست» بلکه خلق و زنده‌کردن تمام عالم پسان خلق و زنده كردن یک نفر بر او آسان 


١۔قرطبی‏ ۰۷۱/۱۴ 7 زاد المسیر ۴۲٦۹/٦‏ 


است.( «ان الله میع بصير» همانا خدا گفته‌ی بندگان را می‌شنود و اعمال آنها را 
مىبيند. سپس به دلایل قدرت خود در آفاق اشاره کرده و می فرماید: ألم تر أن الله یوخ 
اللیل فى النهار ويوج النهار فى الليل» ای مخاطب! آيا نمی‌بینی و نمی دانی که خدای توانا 
تاریکی شب را در روشنایی روز می آورد و نور و روشنی روز را بر تیرگی شب جيره 
می‌کند و بنا به حکمتش به این می‌افزاید و از آن می‌کاهد؟ «و سخر الشمس و القمر کل 
یجری إلى أجل مسمی» آفتاب و ماه را با طلوع كردن و ناپدید شدن به زیر فرمان درآورده 
است و بدین ترتیب اجل‌ها را مقرر و معين می‌کند. و برای این‌که مردمان فواید و منافع 
بیشتری را از آنها بگیرند. هر یک از آنها در فلك و مدار خود تا مدتی محدود و تا روز 
قیامت در جریان است. «و أن الله با تعملون خبير» و خدا به احوال شما آگاه است و 
چیزی بر او مخفی نیست. در حقيقت کسی که چنان صنع مترقی و قدرتمندی را مشاهده 
می‌کند و آن تدبیر فوق‌العاده را می بیند نباید غافل از این باشد که صانع آنها بر مخلوقات 
خود احاطه دارد. (ذلك بأن الله هو الحق» عجایب صنع و قدرت درخشانی که مشاهده 
کردید به طور مؤكد نشان می‌دهد که «الله» معبود حق است و بايد تنها او را پپرستید. 
وأن ما یدعون من دونه الباطل4 و آنچه را غير از خدا پرستش مىكنيد از قبیل بت‌هاء 
باطل است و حقیقتی ندارد. همان‌طور که لبید گفته است: «بیدار باش! همه چیز غير از 
خدا باطل است». تمام آنها مخلوق و بندگان او هستند و هیچ یک از آنها بدون اجازه‌ی او 
قدرت حرکت دادن یک ذره را هم ندارد. وو أن الله هو العلی الكبير» و خدای متعال در 
صفاتش والا و همان بلند مرتبدى بزرگ است. «ألم تر أن الفلك تجری فى البحر بنعمة اش 
یادآوری نعمتی دیگر است. یعنی ای انسان عاقل! مگر نمی‌بینی کشتی‌های غول‌پیکر با 


قدرت خدا در دریا و با تسخیر او و بر مبنای لطف و احسانش نسبت به بندگان» حرکت 


۰۲۵۹/۳ حاشيدى صاوی‎ ١ 


می‌کنند تا از این طریق وسایل زندگی را فراهم سازند. ابن‌کثیر گفته است: خدا خبر 
می دهد که همو دربا را مسخر کرده است تا کشتی در آن به فرمان و لطف و تسخیر او حرکت 
کند؛ زيرا اگر خدا در آب نیروی حمل کشتی را قرار نمی داد کشتی حرکت نمی کرد از 
این رو بعد از آن گفته.است: «لیریکم من آياته4 تا شگفتی‌های صنعش را به شما ارائه 
داده و دلایل قدرت و یگانگیش را نشان دهد. إن فى ذلك لیات لکل صبار شکور4 
در تسخیر این کشتی‌ها و خوراک و بار و ارزاقی که حمل می‌کنند دلایل درخشان و عبرت 
و اندرز والا وجود دارد برای انسانی که در مصایب؛ صبور و در رفاه و آسايش شکور 
است. لفظ «صباره و «شکوره مبالغه‌ی در صبر و شکر را معنی می‌دهد. «و إذا غشیهم 
موج کالظلل4 وقتی که مشرکین در دربا قرار دارند» اگر موجی انبوه مانند كوه آتان را 
در برگیرد» «دعوا الله مخلصین له الدین4 وقتی دریافتند که جز خدا نجات‌دهنده‌ای 
وجود ندارند به اخلاص او را می‌خوانند و برای نجات خود غير از او را نمی‌خوانند. 
«فلیا نجاهم إلى البر4 وقتی كه آنها را از سختی‌های دريا نجات داد و آنها را به ساحل و 
خشکی آورد. «فنهم مقتصد4 در آیه چیزی حذف شده است؛ یعنی بعضی میانه‌روند و 
بعضی منکر. و گفته‌ی «و ما جحد بآیاتنا4 بر آن دلالت دارد. مقتصد يعنى میانه‌رو در 
عمل. ابن‌کثیر گفته است: این از باب انکار است بر آنكه چنان هول و هراس و امور عظیمی 
را مشاهده کرده و دلایل درخشان را در دریا ديده است؛ زیرا بعد از ایررکه خدا نعمت 
رهایی را به او عطا کرد می بایست آن را با عمل نیک مقابله کرده و به خیرات و نیکی 
مبادرت ورزیده و در عبادات پایدار می‌ماند. بس هر کس بعد از آن در انجام عبادت و 
امور خير حد وسط را پیش كيرد مقتصد به شمار می آید.!؟' وو ما يجحد بآياتنا الاکل 
ختار كفور» و جز افراد ستمکار و مبالغه‌گر در ناسپاسی نعمت‌های خدای متعال هیچ 


۷۰/۳ رصتخم۔٢‎ ۰1٩/۳ ۱-مختصر‎ 


کس آیات ما را تکذیب نمی‌کند. ڈیا أمها الناس اتقوا ربکم4 ای مردم! با انجام دادن اوامر 
خدا و دوری از نواهی او از خدا بترسید. و خشوا یوما لایجزی والد عن ولده» و از 
روزی هولناک و رعب‌انگیر بترسید که پدر نمی تواند برای فرزند سودمند بأشد و نمی تواند 
ضرری را از او دفع يا نیازی برای او برآورده کند. و لامو لود هو جاز عن والده شیثا» 
فرزند نمی‌تواند چیزی را از پدر دفع کند یاگناہ و ظلمى را از گردن او بردارد. طبری گفته 
است: یعنی شفاعت. او را بی‌نیاز نمی‌کند و چیزی را از او دفع نمی‌کند جز عملی نیک وکه 
در دنیا قبلاً آن را انجام داده است.!۱) «ٍن وعد الله حق4 وعده‌ی خدا در مورد پاداش و 
کیفر و حشر و جزا حق است و تخلف ناپذیر. فلا تفرنکم الحياة الدنیا) بس خوشی و 
لذت‌های ناپایدار زندگی دنیا شما را فریب ندهد که به سويش رو بياوريد. «و لایفرنکم 
بالله الغرور4 و شیطان حیله گر که خلق خدا را فریب می‌دهد و با آرزوهای باطل آنها را از 
آخرت مشفول و منصرف می‌کند» شما را فریب ندهد. ٍن الله عنده علم الساعة» اینها 
کلیدهای غیبند که دانستن آنها به خدا اختصاص دارد. در حدیث آمده است: «کلیدهای 
غيب پنج‌تا هستند که جز خدا هیچ كس آنها را نمی داند و أيه را قرائت كرد».!") یعنی وقت 
فرا رسیدن قيامت را فقط او می داند. و ينزل الغيث» وقت نزول باران و محل نزولش را 
فقط خدا می داند. و یعلم ما فى الأرحام» فقط او می‌داند در رحم مذکر قرار دارد يا 
مؤنث؛ و خوشبخت است يا بدبخت؟ وو ما تدری نفس ماذا تکسب غداہ و هیچ كس 
نمی‌داند فردا جه برايش پیش می آیدء و جه کار نیک يا بدی را انجام می‌دهد. و ما 
تدری نفس بأى أرض قوت»4 و هیچ كس نمی داند در کجا می میرد و قبرش کجا خواهد 
بود. ان الله علیم خبير» علم خدا حد و مرز ندارد و همه جيز را می‌داند و از ظاهر و 
باطن اشیاء باخبر است. ۱ 


۱-طبری ۵۵/۲۱. ۲-بخاری آن را روايت کرده است. 
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نكات بلاغی: ١‏ «ظاهرة ... وباطنة» و وا حق ... و الباطل4 متضمن طباق است. 
؟- أو لو کان الشیطان یدعوهم» شامل انکار و توبيخ و حذف است؛ يعنى «أيتبعهم 
ولو کان...». 

۳ رمن یسلم وجهه» شامل مجاز مرسل است. از اطلاق جزء کل اراده شده است. 
۴ «فقد استمسك بالعروة الوئق4 متضمن تشبيه تمثیلی است. 

۵- و من یسلم وجهه إلى الله وهو محسن4 و و من کفر فلايحزنك كفره» متضمن مقابله 
می‌باشد. 

1 «عذاب غلیظ 4 متضمن استعاره می‌باشد. غليظ برای اجسام به کار می رود و در اینجا 
برای امور معنوی به‌ کار رفته است. 

۷۔<و إل الله عاقبة الأأموں4 به منظور افاده‌ی حصر تقديم و تأخير به عمل آمده است. 
+ (صبار شکور «عليم خبير» و «سميع بصير» با صيغدى مبالفه آمده‌اند و رعايت 
فواصل هم شده است. 


جو جا جا 


یا سوره‌ی سجده در مکه نازل شده و شامل ۳۰ آیه می‌باشد. 2 


پیش درآمد سورہ 


© سوره‌ی سجده در مكه نازل شدہ و مانند دیگر سوره‌های مکی اصول باور و 
عقیدەی اسلامی يعنى: «ایمان به خدا و روز آخرت. و کتاب‌ها و پیامبران و حشر و نشر؛ 
را مورد بحث و بررسی قرار داده است. محوری که سوره پیرآمون آن می چرخد عبارت 
است از: «زنده شدن بعد از فنا و تابردی» که مدت‌های مدید مشرکین پیرامون آن به 
جدل و بحث پرداخته و آن را وسیله و انگیزه‌ی تکذیب پیامبر لش قرار داده بودند. 

# سوره با دفع شک و تردید در مورد. قرآن عظیم؛ همان معجزه‌ی ببزرگ پیامبر 
۱ خدا ترق كه هیچ شبهات و اباطیلی ساحت مقدسش را نمی آلابند شروع شده است. با 
وجود روشنى اعجاز آن و تجلی آیات و فروغ بیانش» و والایی احکامش» مشرکین 
پیامب ری را متهم می کردند که اين قرآن را به اقترا و دروغ آورده و ساخته و پرداخته‌ی 
خودش است. لذا این سوره‌ی مبارک اين تهمت و بهتان را با دلیل و برهانی جالب رد می‌کند. 

# این سوره همچنین با ارائه و بیان آثار اقتدار و توانایی خدا در آفاق و اتفس به 
روش ویژه‌ی قرآن و جلب توجه بشر به نوآوری‌های خدای یگانه و قدرتمند» در مورد 
دلایل قدرت و بگانگی خدا داد سخن داده است. 

٭ آنگاه قرآن شبهه‌ی بی‌ارزش و بی‌مایه‌ی مشرکین را در مورد انکار حشر و نشر 
پادآور شده و با دلیل قاطع و کوبنده که هر گونه راہ استدلال را بر دشمن منکر و 
سرسخت می بندد به رد آن پرداخته است» به‌طوری که خصم در مقابل کوبندگی قرآن به 
ناچار به شکست خود اقرار می‌کند. 


٭ سوره با بحث درباره‌ی روز حساب و نعمت‌های آماده شده از جانب خدا برای 


مؤمنان پرهیزگار در منزلگاه جاویدانی پرنممت و عذاب و آزار در منزلگاه دوزخ و آتش 
برای تبهکاران خاتمه یافته است. 

امگذاری سوره: سوره به نام «سوره‌ی سجدہ) موسوم است؛ زيرا خدا در آن 
اوصاف مژمتان را یادآور شده استء آنهایی که وقتی قرآن عظیم را می‌شنونده سر 
سجده به زمين نهاده و خدای خود را سياس گفته و از خود تکبر و نخوت نشان 


نمی دھند, 
جو چاو جا 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم اللہ الاح 

۱( تفزیل الكتاب لارنب فیه ین رب لین © أَم ون فتاه بل هو 
ا من رَبك لِشُذْرَ تم شم ين یربنق يدن © هي 
آلشنواتِ وآلأرض وما بت ی یام م شتو عَل لز عم ین رین تا 
ولا مَفِيع اقلا کون © يدر الشز ین آلشماء إل الْأَرْضٍ تم زج اجه في ینم 
الك عام آنقیب و الاد آلعزیژ دور 
الي أَحْسَن كَل یم خَلَقَهُ و بلق آینسان ین طِين 2 جعل نَسْلَهُ ین لا ین 
مَاءِ مَهِينِ © 2 2اه فيو ين روجو و جعل کم لمع و الأنصاروآلأليدة قيا 
ا شرو )و قَاُوا ذا ضللتا في آللزض أإنَا ی خَلقٍ جدید بل شم بَاءِ یم 
کافزون )فل ب تراک ملك لت آي ول یک مإ نکم تزجفن )رز ری 
نے نس سس رتا و تیفتا فَارْجِعنا تغعل ضا ِاً إا 


1 00 


موقئون © وَلَوْ شا لاتیتا كل نفس هُدَا ق لول يئي اهلان جهن لد 


e 5‏ 7 رم سر2 ۔ 
کان مقداره الف سَنّة »ا تَعُدَونَ 


3 
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زاناس مب )دروا ا یسیع لِقَاء ء کم ف اا مت 
ناک تفعلون © إن ین غ پا آلِّينَ ذا روا یا خَدُوا شجد سَڑخوا 
مجان جُنُو وميم يحم عَنِ الضاجع يَدْعُونَ تم ونر 
متا فتاه شون © ذلا تفلم تلش ما أن لم بن رز أن راء باك انوا 


لو )4 


جو جا 3 


معنى لغات: «افتراه» قرآن را خود ساخته است. «يعرج» بالا می رود به سویش 
صعود می‌کند. یدبر» امور دیگران را زيرنظر و توجه قرار می‌دهد. سلالة4 خلاصه و 
چکیدہ!'' (مهین) ضعیف و ناچیز. (سواه4 با تکمیل كردن اعضایش آن را قرام و 
شکل داد. (ضللنا» ضايع و نابود كرديم. إناكسوا» «نکس رأسه» يعني سرش را فرو 
هشت و پایین گرفت. ا جنة4 جن. 

تفسیر: « م4 حروف مقطعه یاد آور اعجاز قرآن است.۲۲) «تفزیل الکتاب لاریب فيه 
من رب العالین» ای محمد! این کتاب که به تو وحی شده همان قرآنی است که شکی 
نیست از جانب خدا آمده است و از جانب پروردگار جهانیان می‌باشد. «أم یقولون افتراه» 
ضمير به کافران قریش راجع است. و «أم» به معنى بل و همزه‌ی استفهام می‌باشد. يعنى 
بلکه آیا مشرکین می‌گویند: محمد قرآن را خود ساخته و به دروغ آورده است؟ نه مسأله 
آن‌طور که آنها ادا می‌کنند نیست. بل هو الحق من ربك» بلکه گفته‌ی حق و سخن 
درست و منزل از جانب خدایت می‌باشد. بیضاوی گفته است: اول به اعجاز قرآن اشاره 


١-به‏ توضیح معنی سلاله در سوره‌ی مژمنون مراجعه شود. 


به اول سوره‌ی بقره مراجعه شود. 


کرد آنگاه نزول آن را از جانب پروردگار عالمیان بر آن مترتب ساخت و با نفی شک و 
گمان نزول آن را از جانب خدا اثبات کرد. سپس با تعجب و انکار به گفته‌ی آنان روآورد 
گفته‌ای که مخالف است با آنچه که خداوند آن را اثبات کرد. بعد از آن هدف تزولش را 
بیان کرده وگفته است:۱۱) لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر من قبلك4 آن را بر تو نازل کرده 
است تا به وسیله‌ی آن قومی را برحذر بداری که قبل از تو پیامبری نزد آنان نیامده است. 
مفسران گفته‌اند: آن قوم عبارت از اقوامی بود که در فاصله‌ی بین حضرت عیسی طا و 
حضرت محمد زندگی می‌کردند. و قبل از آن پیامبرانی از قبيل حضرت ابراهیم و 
حضرت هود و حضرت صالح 4 آمده بودند. اما از آنجایی که فاصله‌ی آن پیامبران 
طولانى بو خدا حضرت محمد ٤اا‏ را برای آنان مبعوث کرد تا آنها را از عذاب خدا 
برحذر بدارد و بر آنان اقامه‌ی حجت کند. #لعلهم بهتدون) تا به حق هدایت شوند و به 
خدای مقتدر و ستوده ایمان پیاورند. سپس خدا دلایل توحید را ذکر کرده و می‌فرماید: 
«الله الذی خلق السموات والأرض و ما بينهما فى ستة أيام» خدای متعال همان است که 
آسمان‌ها را با آن بلندی و استواری و زمین را با شگفتی‌ها و بدایعش و آنچه را که در بين 
آن دو قرار دارد همه را با قدرت خود در مدت شش روز هستی داد. قرطبی گفته است: 
خدا كمال قدرت خود را برای آنها تعریف کرده است تا به قرآن كوش فرا دهند و در آن 
بينديشند. (خلق)» به معنی «أبدع» و «أوجد» است؛ یعنی از عدم آن را ابداع و ایجاد کرد 
و بعد از این‌که جيزى نبودند از او هستی یافتند.''' «م استوی على العسرش؟ آنگاه 
به‌طوری که شایسته‌ی جلال و شکوهش باشد و بدون تمثیل و تشببه بر عرش مستقر 
شد.(۳ ما لکم من دونه من ولى ولا شفیع4 غير از خدا یاوری نمی‌بایید که عذاب خدا 


١۔بیضاوی‏ ۰۱۱۱/۲ ۲-فرطبی ۸۱/۱۴ 


۳ در مورد معنی استوا به سوره‌ی اعراف مراجعه شود. 


را از شما دفع کند و جز به اجازه‌ی اوه شفیعی نمی یابید كه نزد او شفاعت شما را به 
عهده كيردء بلکه فقط او منافع و مصلحت‌های شما را سرپرستی می‌کند و امور شما را 
تدبیر و اداره می نماید. <أفلا تتذکرون4 آیا در این مورد نمی ‌اندیشید تا ایمان بیاورید؟ 
«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) به تدییر تمام خلایق در عالم والاو سفلی می‌پردازد و 
وضعیت هیچ كس را نادیده نمی‌گیرد. ابن‌عباس گفته است: یعنی قضا و قدر را از آسمان 
به زمین نازل م ىكندء و آنچه را که تدبير و قضای او بر آن رفته است بر زمین نازل می‌کند. 
«ثم یعرج الیه4 سپس در روز قيامت همان امر برای رسیدگی نزد أو بالا می‌رود. فی يوم 
کان مقداره ألف سنة مما تعدون4 در روزی بس عظیم -یعنی روز قيامت -که طول آن به 
سیب شدت هول و هراس» به ميزان یک هزار سال از ایام دنیا می باشد. ذلك عالم الغیب 
و الشپادة4 تدبیرکننده‌ی امور خلق, دانا و آگاہ به امور نهان و امور عیان است. قرطبی 
گفته است: آيه متضمن معنی تهدید و وعید می‌باشد. انگار می‌گوید: در اعمال و اقوال 
خود مخلص باشید. من در مقابل آن شما را کیفر می‌دهم. «الغيب و الشپادة» يعنى آنچه 
از مردم نهان است و آنچه برای آنان عيان است.!۱ «العزیز الرحیم4 بر امر خود چیره و 
مقتدر و نسبت به بندگان بارحم و مهربان است. «الذی أحسن کل شيء خلقه 4 خلق و 
ایجاد همه چیز را محکم و استوار انجام داده است. اپوحیان گفته است: این تعبیر پیانگر 
امتنان خداوند متعال است و معنی آن چنین است: هر چیز را در جای خود قرار داده 
است. از این رو ابن‌عباس گفته است: میمون زيبا نیست. اما «خلقتش» دقیق و محکم 
ست.(۲) بعضی از دانشمندان گفته‌اند: اگر برای فيل سرى سانند سر شتر» و برای 
خرگوش سری مانند سر شير و برای انسان سری مانند سر الاغ تصور کنی» نقصی بزرگ 
در آن می‌یابی؛ و عدم تناسب و عدم انسجام عجیبی می‌بینی. اما اگر می‌دانستی بلندی 


۰۱۹۹/۷ قرطبی ۸۹/۱۴ ۲-البحر‎ ١ 


كردن شتر و شکاف لبش برای این است که در حال حرکت به آسانی بتواند گیاہ را بردارد 
و بخورد و چنانچه فيل دارای خرطومی بلند نمی بود نمی‌توانست با آن جسم سنگین که 
دارد خم شود تا خوراک و نوشیدنی را بردارد. أكر تمام اينها را می دانستی؛ یقین بيدا 
می‌کردی که خدایی آن را خلق کرده است که همه چیز را خلق کرده و با زبان دل 
می‌گفتی: تبارك الله أحسن اخالقین»۱(۰) جو بدأ خلق الانسان من طین4 پدر انسان یعنی 
آدم را از گل خلق کرد. جثم جعل نسله من سلالة من ماه مهين» سپس نسل آدم را از 

یق تناسل و از چکیدہ آبی رقيق و ضعیف و ناچیز یعنی منىء قرار داد. #ثم سواہ و نفخ 
فيه من روحه4 سپس اعضایش را شکل داد و در رحم مادرش خلقت او را تکمیل كرد 
سپس در آن جان دمید و به صورت کامل‌ترین شکل و زیباترین قامت درآمد. ابوسعود 
گفته است: روح را برای تشریف انسانء به خود اضافه کرده است تا نشان دهد که انسان 
مخلوقی عجیب و صنعی بدیع است و در محضر پروردگار دارای مقامی والامی‌باشد ٩۳۱.‏ 
و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئدة) این حواس را برای شما قرار داده است؛ 
شنوایی را قرار داده است تا اصوات را بشنوید. بینایی را داده است تا اشخاص را به 
وسیله‌ی آن ببینید و عقل را داده است تا حق و هدایت را دریابید. «قليلا ماتشکرون» 
سپاسگزاریتان برای پروردگارتان اندک است. و ما6 برای تأکید قلّت4 آمده است. 
و قالوا آُذا ضللنا فى الأرض» کفار منکر حشر و نشر گفتند: آيا وقتی که نابود شدیم و 
استخوان و گوشت بدن ما به خاک تبدیل شد» و با خاک زمین مخلوط و به گونه‌ای که ناپدید 
گشته و قابل تمییز و تشخیص نشود. <أُئنا لی خلق جدید4 آيا بعد از آن به صورتی تازه 
خلق خواهيم شد؟ و باری دیگر به زندگی باز می آییم؟ اين بیان» بعید پنذاشتن «زنده شدن» 


و استهزا را در بردارد. از این رو خداوند سبحان می‌فرماید: بل هم بلقاء ربیم کافرون» 


۰۱۹۱/۴ نقل از وأوضح التفاسیر». ۲-ابوسعود‎ ١ 


سوره‌ی ۳۲ / تفسیر سورەی سجده / آيات ۱-۱۷ ۳۳۹ 


بلکه زشت‌تر از استهزا و تمسخرشان آن است که آنان به لقاى پروردگارشان و حضور در 
پیشگاه او در روز آخرت کافرند. «قل یتوفاکم ملك الموت الذی وکل بکم4 در رد 
گمان‌های باطلشان به آنها بگو: فرشته‌ی مرگ که مأمور گرفتن جان شما می‌باشد و نیز 


بارانش جان شما را می‌گیرند. «ثم إلى ربكم ترجعون» سپس در روز قيامت برای حساب 
و کتاب و جزا نزد خدا برمی‌گردید. ابنكثير گفته است: ظاهر این است که فرشته‌ی مرگ 
شخصی است معین و در بعضی از آثار به نام «عزرائیل» موسوم است و مشهور نیز چنین 
است. همان‌طور که در حدیث آمده است: «دستیارانی دارد که جان را از دیگر اعضای 
بدن می‌گیرند تا به حلقوم» «گلوه می‌رسد. آنگاه فرشته‌ی مرگ آن را برمی‌گیرد».۱ و 
مجاهد گفته است: زمين بسان یک سینی برايش جمع گشته و هر جه را بخواهد برمی‌دارد. 
بعد از آن خدا از حال و وضع تبهکاران در روز قیامت خبر داده که در آن روز در ذلت 
قرار دارند: ولو تری إذ انجرمون ناکسوا رءوسہم عند ربهم» در آن روز مجرمان جه 
حالی دارند؟ در پیشگاه و محضر پروردگار سر فرو هشته» و سرافکنده و شرمسار و 
خجلت زده می‌ایستند. اگر چنین وضعیتی را ببینی مسلماً شگفت زده می‌شوی. ابوسمود 
گفته است: جواب (لو) محذوف و تقدیر آن چنین است: «لرأيت أمرا فظیعا» وضعى 
بسیار ناهنجار می‌دیدی که از بس که هول‌انگیز و رعبآور است به تعریف نمی آید.۲۳۱ 
«رينا أبصصرنا وسمعنا4 می‌گویند: خدایا! حقيقت امر را ديديم و فرمان پیامبران را که 
انکار مىكرديم شنیدیم» و ما نابینا و ناشنوا بودیم. فارجعنا نعمل صا حا ما را به دنيا 
بازگردان تا به اعمال نیکو بپردازيم. «إنا موقنون4 حال به صورت قطعی تصدیق داریم. 
ویقین حاصل کرده‌ايم که وعده و لقای تو حق است. طبری گفته است: اکنون به یگانگی 
تو يقين حاصل کرده‌ايم و يقين داربم که نباید جز تو پرستش بشود و نباید جز تو 


١۔مختصر‏ ۷۳/۴ ۲-ابوسعود ۰۱۹۷/۴ 


خدایی باشدء تو زنده می‌کنی و می‌میرانی و هر جه را بخواهی انجام می دھی۔'' خدا در 

مورد آنها فرمود: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» اگر می خواستیم تمام بشریت را 

هدایت دیم اما اين | با حکمت ما منافات دارد؛ چون ما ایمان اختیاری از آذ 
می‌کرديم؛ اما این آمر چو 


می‌خواهيم نه ایمان اجباری. وولکن حق القول منی) اما وعده و فرمان من نسبت به 
عذاب تبھکار واجب آمده و وعيد من مقرر و محقق است. فلأملژن جهن من ا جنة و 
الناس آجمعین» جهنم را از نافرمانان جن و انس کلاً پر می‌کنم. «فذوقوا با نسيتم لقساء 
یومکم هذا به طریق استهزا و سرزنش به دوزخیان گفته می‌شود: به علت اينكه روز 
آخرت را به فراموشی سپرده و در هوس‌هایتان مستفرق بودید این عذاب خفت‌انگیز و 
دردناک را بچشید. (إنا نسیناکم» امروز همان‌طور که عمل كردن به آیات ما را به 
فراموشی سپرده بودید» ما هم شما را فراموش می‌کنيم. و ذوقوا عذاب الخلد با 
کن تعملون» و به سب کفر و تكذيبتان» عذاب دائمی و جاوید بچشید. بعد از اینکھ 
حال و عاقبت وخیم اشقیا را یادآور شد به دنبال آن به ذکر نعمت‌های پایدار که برای 
مؤمنان نیکبخت در منزلگاه آخرت آماده شده است. می‌پردازد تا بنده در بين بيم و 
اميد و خوف و رجا بماند وگفت: «افا یؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا4 
فقط افراد ممن و پرهیزگار آیات ما را تصدیق می‌کنند که وقتی به وسیله‌ی آيات ما 
به آنها اندرز داده شود سر سجده را در پیشگاه خدا به زمین می‌نهند و در مقابل 
آیاتش سر تعظیم فرود مى آورند. و سبحوا بحمد ربهم و هم لایستکبرون4 و خدا را در 
مقابل نعمت‌هایش تسبیح‌گو می‌باشند و از طاعت و عبادتش كردن فرازی نمی‌کنند. 
«تتجاق جنوبهم عن الضاجع» بهلوهايشان از فرش و بستر جدا می شود منظور این 
است که شب کم می‌خوابند و پیشتر به عبادت مشغولند همانگونه كه در جای دیگری 


۰۱۲/۲۱ طبرى‎ ١ 


فرموده است: < کانوا قلیلا من الليل مايهجعون * و بالأسحار هم یستغفرون». مجاهد 
گفته است: منظور قیام شب است. «يدعون ربهم خوفا و طعیا4 در حالی که از عذاب 
خدا بیم دارند و به رحمت و وابش امیدوارند. از او التماس می‌کنند و او را می‌خوانند. 
«و مما رزقناهم ینفقون» و از روزبی که به آنها عطا کرده‌ايم به طريق نیکی و احسان 
انفاق می‌کنند. فلا تعلم نفس ما اخ هم من قرة أعين» هیچ کس از میزان نعمت‌هایی 
که از جانب خدا برای آنان مهيا شده است آگاهی کامل تدارد نعمت‌هایی عطا 
می‌کند که چشم نمونه‌اش را ندیده وكوش تعریفش را نشنیده و به خاطر هیچ كس 
خطور نکرده است. ۶جزاء با کانوا یعملون» در پاداش اعمالی که در دنیا از پیش 
فرستاده‌اند. 


4 مت 


خداوند متعال می‌فرماید: 

أن کان مُژیناً کمن کان قابقاً ابشتوون @ اما لین آمنوا عیلوا آلسّا ات 
تم جنات رن رب او تفتلن @ و آث لين نَسَمُوا راهم آلتار کل أَرَادُوا 
نج جوا یافیا و یلم رثا عذاب آلا لذي نم به تُكَذْبُونَ 
لیم ین آلعذاب الْأَذنّ دون آلعذاب الب أ یر © رم ات شی 


ریات وب م غر علا نا من ایی منتقه میس لد ییا موی کاب 
o‏ ےر مساو جم 2 
تلان بز ین لقابو و جما یں کے دون باشرتا 


۔ ا کہ کو ای ہے کو دور رل و یی 4 13 7 
َل یوم نم لقع آلَذِينَ كَقُوا إهائكم ول مغ يُنظَرُونَ ©© فاغرض عَنْهُمْ ز اند انم 


6 شتیزرن‎ 
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مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خدا حال تبهكاران را ذكر 
كرد و حال مومنان متقى و نعم تهاى آماده شده برای آنان در منزلگاه كرامت را یادآور 
شدء در اينجا خاطرنشان ساخته است که دوكروه يكسان و برابر نیستند: گروه نيكان و 
گروه تبهكاران؛ چون عدالت خدا مقتضى تفاوت بين انسان مؤمن و صالح» و نافرمان و 
تبهکار است. 

معنى لغات: «فاسقا» فاسق يعنى از فرمان خدا خارج شده. «نزلا» پذیرایی و 
بخشش. نزل آنچه که برای پذیرایی از مهمان آماده می‌شود. «الجرز» زمین خشک و 
بی‌علف. جرز به معنی بریدن و قطع است. زمخشری گفته است: «جرز» زمینی است که 
گیاهش قطع شده است؛ يا بر اثر بی آبی یا چریدن حیوان ويا چیدن بی علف شده است. 
اما به زمینی شورهزاركه چیزی در آن نمی روید «جرز؛ گفته نمی‌شود.!) (الفتح» حکم. 
حاکم را فاتح و فتاح مىكويند؛ چون در بين مردم حکم می‌کند. وینظرون مهلت داده 
می‌شوند. ۱ 

سیب نزول: روایت شده است که در بين «حضرت على سن ابی طالب کل ؛ و 
«عقبةبن ابی معيط» نزاع و خصومتی درگرفت. ولیدبن عقبه به حضرت على گفت: 
ساکت شو بچه! به خدا قسم زبانم از تو بازتر و شیرین‌تر است و از تو دليرتر و بی‌باک‌ترم 


و در فصاحت و بلاغت درونم از تو پرتر است. حضرت علی به او گفت: خفه شوا تو 


۱کشاف ۴۰۸/۳ 


| سوردى ۳۲ / تفسیر سوره‌ی سجده / آیات ۱۸-۳۰ 


فاسقی. آنگاه آیه‌ی «أفن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستوون4 نازل شد (۱) 

تفسیر: «أفن کان مومنا کمن کان فاسقا لایستوون4 آیا انسانی که در دنیا مژمن و 
خدا ترس باشد مانند انسانی است که از طاعت خدا خارج است؟ «لایستوون» در 
آخرت از لحاظ پاداش و احترام برابر و مساوی نیستند همان‌طور که در دنیا در طاعت و 
عبادت و احترام برابر نیستند. این آیه مانند آیه‌ی «أفنجعل المسلمين کا جرمین4 می‌باشد. 
ابن‌کثیر گفته است: از عدل و کرمش خبر می‌دهد که در روز قيامت در حکمش بین آنکه 
به آیاتش ایمان داشته و از پیامبرانش پیروی کرده» و آنکه از اطاعت و فرمان خدا خارج و 
پیامبرانش را تکذیب کرده است: مساوات برقرار نمی کند.''' بس از آن؛ پاداش هر دو 
گروه را به تفصیل آورده و می‌فرماید: (أما الذين آمنوا و عملوا الصاحات» پرهیزگارانی 
كه ایمان و عمل صالح را با هم دارند. «فلهم جنات المأوى4 بهشتی از آن آنها می باشد که 
در آن مسکن و منزل و خانه‌های مرتفع دارند و به آن يناه می‌برند. و در آن می آرمند و از 
آن بهره می‌گیرند. بیضاوی گفته است: بهشت جایگاه و پناهگاه حقیقی است و دنیا 
منزلگاه كوج كردن حتمی است.(۳ «نزلابما کانوا یعملون4 به خاطر اعمال صالحی که در 
دنیا از پیش فرستاده‌اند به منظور پذیرایی و احترام آنها فراهم و آماده شده است. 
همان‌طور که از مهمان پذیرایی به عمل می آبد. و آما الذین فسقوا فأواهم النار6 اما 
افرادی که از طاعت خدا خارجند؛ پناهگاه و منزلگاهشان آتش دوزخ است. « کلم آرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فیها4 هر وقت زبانه‌ی آتش آنان را به طرف بالا می آورد به جای 
خود برگشت داده می‌شوند. فضیل بن عیاض گفته است: به خدا قسم! دست‌ها بسته و 
پاها در زنجیرند و زبانه‌ی آتش آنها را بالا می برد و فرشتگان آنان را سرکوب می‌کنند.(۱۴ 
١‏ حاشيدى صاوی ۲٦۵/۳‏ و به قرطبی ۱۰۵/۱۴ و زاد السیر ۳۴۰/٦‏ نگاه کن. 


۲-مختصر ۷۹/۳ ٣۔بیضاوی‏ ۰۱۱۲/۲ 


۴۔مختصر ۰۷۹/۳ 


و قیل هم ذوقوا عذاب النار الذی كنم به تکذبون» مأموران دوزخ در قالب سرزنش و 
توبيخ به آنها می‌گویند: آزار خفت آور آتش را بجشيد که در دنیا آن را تکذیب می‌کردید و 
آن را به مسخره می‌گرفتید. سپس آنها را به عذاب عاجل دنیوی تهدید کرده و می‌فرماید: 
و لنذيقنهم من العذاب الأدنى4 هر آينه عذاب و آزار نزدیک‌تر دنیا را از قبیل کشته 
شدن و اسیر شدن و بلا و سختی» به آنان می جشانيم. حسن گفته است: «عذاب آدنی» 
یعنی مصایب و ناکامی‌ها و بیماری‌های دنیا که بندگان به آن آزمايش و مبتلا می شوند تا 
توبه کنند. و مجاهد گفته است: «عذاب أدنى» يعنى کشته شدن و گرسنگی ۱۱ دون 
العذاب الأكبر» قبل از عذاب و آزار بزرگ‌تر که در آخرت در انتظار آنان می‌باشد. 
خلعلهم برجعون4 شايد از کفر و نافرمانی توبه کنند. بعد از اينكه آنان را تهديد كرد معلوم 
ساخت که آنها مستحق عذابند» و فرمود: «و من أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» 
جه کسی از انسانی ظالم‌تر است که وقتی او را اندرز و پند دهند و آيات خدا را به او تذكر 
بدهند. راہ ایمان را رها کرده و آن را به فراموشی می‌سپارد؟ نا من انجرمین منتقمون» 
ما به شدیدترین وجه از فردی انتقام خواهیم كرفت که آيات مرا تکذیب می‌کنند. به 
منظور ثابت كردن گناہ آنهاء اسم ظاهر را در جای ضمیر قرار داده است. و لقد آتينا 
موسی الکتاب» به موسی تورات عطا کردیم. فلاتکن فى مرية من لقائه4 پس در مورد 
دریافت قرآن از جانب خدا تردیدی به خود راه مده."' و همان‌طور که تورات را به موسی 
دادیم قرآن را نیز به تو داده‌ايم. منظور این است ثابت کند که کتابی که با خود آورده است 
یقیناً وحی آسمانی وکتابی است از جانب خدا. و جعلناه هدی لبنى إسرائيل» و تورات 


١‏ مفسران گفته‌اند: مردم مکه هفت سال با خشکسالی و قحطی مواجه شدند تا جابی که مردار و استخوان سكك را 
می خوردند. 
۲-بعضی از مفسران می‌گویند: ضمیر به موسی برمی‌گردد: پس يعنى درباره‌ی ملافات موسی تردید نداشته باش. و ما 


گفته‌ی بیضاوی و ابوسعود را برتر دانستیم که آورده‌ايم. 
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را هادی بنی‌اسرائیل از كمراهى قرار دادیم. «و جعلنا منهم أئُة در بين آنان رهبران و 
پیشوایانی قرار دادیم که در خیر از آنها بيروى می‌شد. مهدون بأمرنا4 به فرمان و تکلیف 
ما مردم را به اطاعت ما راهنمایی و دعوت می‌کردند. لا صبروا و کانوا بآياتنا یوقنون» 
وقتی صبر و شکیبایی بر مشقات را در راه خدا تحمل و آیات ما را تصدیق کردند. 
ابن جوزى گفته است: بدین‌وسیله به قريش تذکر می دھد که اگر شما هم ایمان ياوريد و 
اطاعت كنيد در بين شما نيز پیشوایانی قرار می‌دهیم.(۱) «إن ربك هو یفصل بینهم یوم 
القيامة فیا کانوا فيه يختلفون» خدایت در بين مژمنان و کفار در مورد اختلافاتی که 
داشتند قضاوت و حکم می‌کند» پس در روز قيامت افراد برحق و افراد باطل مشخص 
مى شوند؛ و هر کس مطابق عمل خود پاداش یا کیفر را می بیند. طبری گفته است: در 
مورد اختلاف آنها درباره‌ی امور دین و زنده شدن و پاداش وکیفر حکم می‌کند.۲۱ سپس 
آثار قدرت خود را در ميان مخلوقانش یادآور شده و با نشان دادن سرنوشت ملت‌های 
بيشين که راہ کفر را برگرفتند و نابود شدند؛ بر کفار اقامه‌ی حجت کرده و می‌فرماید: 
دأو لم مهد هم کم أهلكنا من قبلهم من القرون» آيا آن مشرکان فراموش کرده‌اند و برایشان 
معلوم نشده است که چقدر از ملت‌های پیشین را که پیامبران خدا را تکذیب کردنده 
نابود کرده‌ایم؟ یشون فى مساكنهم» در حالی که اهل مکه در سفرهایشان از کنار 
«خرابه‌های» منازل آن نابودشدگان می‌گذرند» يس آیا عبرت نمی‌گیرند؟ ابن‌کثیر گفته 
است: یعنی آن تکذیب‌کنندگان از كنار منازل آن ستمگران عبور می‌کنند و احدی را در 
آن ديار مشاهده نمی‌کنند. و هیچ يك از آنهایی را که آن را آباد کرده و در آن سکونت 


گزیدند» نمی‌یابند.۳۱ «ٍن فى ذلك لیات أفلا یسمعون» دلایل زیادی بر قدرت خدا در 


۱-زاد المسير ,۳۴۴/٩‏ ۲-طبری ۰۷۱/۲۱ 


۳ مختصر ۰۷۷/۳ 


آن مکنون است. مگر با گوش شنوا و پندپذیر نمی‌شنوند؟ سپس دلایل یگانگی خود را 
ذکر کرده و می‌فرماید: «أولم یروا أنا نسوق المآ إلى الأرض الجرز» آیا در اینکه ما آب 
باران را به زمینی خشک و لخت و باير می‌رانیم تا دوباره به آن جان بدهیم و سر سبز 
گردد, كمال قدرت ما را نمی‌بینند؟ فنخرج به زرعا تأکل منه أنعامهم و أنفسهم» به 
وسیله‌ی همان آب انواع رستنی و زرع و ثمر به بار می آوریم و می رويانيم که دام‌هایشان 
از گیاه و علوفه‌ی آن تغذیه می‌کند و خود آنان از دانه و سبزی و میوه‌ها و غلات آن تغذیه 
می نمابند. «أفلا یبصرون» مگر آن را نمی‌بینند تا از روی آن بر کمال قدرت و فضل و 
کرم خدا استدلال کنند و دریابتد خدایی که زمين مرده را دوباره جان می دهد» می‌تواند 
آنان را بعد از مرگ بازآورد؟ «و یقولون متى هذا الفتح إن کنتم صادقین» کفار مکه با 
تمسخر و استهزا به مسلمانان می‌گویند: اگر راست می‌گویید جه وقت بر ما چیره و پیروز 
می‌شوید و فتح و غلبه‌ی شما بر ما محقق می‌گردد؟ صاوی گفته است: مسلمانان 
می‌گفتند: خدا ما را بر مشرکین پیروز می‌گرداند و در بین ما و آنها حکم خواهد کرد. وقتی 
مردم مكه چنین سخنانی را شنیدند به طريق استعجال و تکذیب و تویخ و سرزنش گفتند: 
اين پیروزی کی تحقق بيدا می‌کند؟ آنگاه آیه‌ی طقل يوم الفتح لاینفع الذين کفروا إیانہم4 
نازل شد" یعنی ای محمدا به طریق سرزنش و توبیخ به آنها بگو: روز قيامت که روز 
فتح حقیقی است و در آن روز خدا در بین ما و شما حکم خواهد كرد إيمان آوردن و 
معذرت‌خواهی سودی ندارد» پس چرا عجله می‌کنید؟ و هم لابنظرون» و به آنان 
فرصت و مهلت توبه داده نمی شود. بیضاوی گفته است: روز فتح عبارت است از روز 
قيامت که روز پیروزی مومنان بر کفار است و خدا در بین آنها حکم می‌کند. و بنا به قولی 


عبارت است از روز بدر."' «فأعرض عنهم» از آن کفار دوری كن و به آنان اهمیت مده. 


۰۱۱۳/۲ یواضیب۔٢‎ ۰۲۲۹/۳ حاشيدى صاوی بر جلالین‎ ١ 


و انتظر إنهم منتظرون» منتظر باش که عذابى از جانب خدا خواهند دید و آنها نیز در 

انتظارند. قرطبی گفته است: یعنی در انتظار حوادث زمانند که جه به سر شما می‌آید.(۱) 
نکات بلاغی: ۱- «تنذر ... و نذیر) و «انتظر ... انهم منتظرون4 متضمن جناس 

اشتقاق است. 

۲ «الغيب ... والشهادة» و خوفا... وطعما» متضمن طباق است. 

۳<وجعل لکم4 در اصل «و جعل له» است و متضمن التفات از غایب به مخاطب است. 

۴ «أئذا ضللنا فى الارض أثنا لی خلق جدید4 متضمن استفهام انکاری است. 

۵ ربنا أبصرنا و سعنا4 متضمن اضمار است؛ يعنى «يقولون». 

٦‏ ثم إلى ربكم ترجعون4 اختصاص را در بردارد. 

۷ در ولو تری إذ الجرمون ناكسوا رءوسهم» جواب «لو» به خاطر هول و هراس 

حذف شده است. 

۸ در لنسیتم لقاء یومکم ... إنا نسینا کم4 مشاکله مقرر است. 

4 «أما الذین آمنوا و عملو الصالحات فلهم جنات ا أوی ...4 و و أما الذین فسقوا 

فأواہم النار4 متضمن مقابله است. 

«٠‏ تتجافى جنوبهم عن الضاجع4 متضمن کنایه از كثرت عبادت است. 

أو مهد هم». ول يروا أنا نسوق ا لماء4 (أفلا یسمعون» و «أفلا یبصرون» 

عموماً متضمن استفهام توبیخ و سرزنش می‌باشند. 

۲- (إنا موقنون, و هم لايستكبرون, لعلهم يرجعون و أفلا يسمعون» سجع و مراعات 

فواصل به عمل آمده است. 


۱-قرطبی ۰۱۱۲/۱۴ 


سوره‌ی احزاب در مدینه نازل شده و شامل ۷۳ آیه می‌باشد. 


4 


پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی احزاب از جمله سوره‌های مدنی است که جنبه‌ی تشریمی حیات امت 
اسلامی را مانند دیگر سوره‌های مدنی» مورد بررسی قرار می دهد. و جوانب خصوصی 
و عمومی زندگی مسلمانان را بررسی می‌کند علی‌الخصوص موضوع خانواده که در آن 
مورد احکامی را مقرر داشته است که سعادت و آسایش جامعه را تضمین می‌کند. و 
بعضی از عرف و عادت و تقالید موروثی از قبیل «پسر خواندگی» و اعتقاد به وجود دو 
قلب انسان را باطل و بی‌اساس معرفی می‌کند و جامعه را از بازمانده‌های جنامعه‌ی 
جاهلی و خرافات و افسانه‌ها و اساطیر موهوم پاک می‌نماید. 

٭ می‌توان محتوای این سوره‌ی مبارک را در سه نکته خلاصه کر د: 
اول: راهنمایی‌ها و داب اسلامی. 
دوم: احکام و تشریعات و مقررات الهی. 
سوم: بحث درباره‌ی دو غزوه‌ی «احزاب و بنى قريظه». 

در مورد اولء بعضی از آداب اجتماعی از قبيل آداب جشن عروسی و پوشش و 
حجاب و عدم آرایش در انظار بیگانه و آداب برخورد با پیامب رش و رصایت احترام 
ايشان و ساير مراسمات اجتماعی را مورد بحث قرار داده است. 

در مورد دوم بعضی از احکام تشريعى از قبیل حکم ظهار و پسرخواندگی» ارث» و 
ازدواج با طلاق داده شده‌ی پسرخوانده و تعدد همسران پاک حضرت رسول و حکمت 
آن؛ و حکم فرستادن درود بر پیامبر و حکم حجاب شرعی و احکام مربوط به دعوت 


برای شرکت در جشن عروسی و دیگر احکام را مورد بحث قرار داده است. 

و در مورد سوم» درباره‌ی غزوه‌ی خندق که به غزوه‌ی «أحزاب» موسوم است به 
تفصیل سخن رفته» و أن را به صورتی دقيق ترسیم کرده که چگونه نیروهای طفیان و شر بر 
ضد مسلمانان بسیج شده بودند. و ماهیت و نهان منافقین را برملا می‌کند و مسلمانان را از 
حيله و تیرنگ و کارشکنی آنها برحذر می دارد و در اول و آخر سوره به‌طور مفصل درباره‌ی 
آنان بحث می‌کند تا هیچ رازی پنهان و باقی نماند و حیله و تیرنگ آنها برملا شود. سپس 
نعمت بزرگ دفع نیرنگ دشمنان را به مسلمانان بادآور شده و این‌که خداوتد با ارسال 
پیامبران این دسیسه‌ها را از آنان دفع نموده؛ و نيز باد را به عنوان یکی دیگر از نعم تهايش 
یاد آور می‌شود. و همچنین غزوه‌ی بنی قريظه و پیمان شکنی بهود را نیز یادآوری می‌کند. 

نامكذارى سوره: این سوره به نام سوره‌ی «احزاب» موسوم است؛ زیرا مشرکین از 
هر جهت بر ضد مسلمانان گرد آمده بودند. در این راستاکفار مکه و غطفان و بنی‌قریظه و 
اوباش عرب برای نبرد با مسلمانان جمع شده بودند. اما خدا شر آنان را دفع کرد و با آن 


معجزه‌ی درخشاب. مومنان را از جنگ مصون داشت 
د جو عله 


يشم اله رن الحم 
فیا تا آي أ آلله ولا تلع الکافرین و اف إن آله كان لها كبا © 


مج 


وَأتّبغ ما یُوعی إِلَيِكَ ين رَبك إن أله نه کان تا عون حورا و نوكل عل أله وق باه 
كيلا ما جع أنه رَجُلٍ من فلي في جَوفِهِ و ما جَعَلَ أَروَاجَكُمٌ اللآني تُظَاهِدُونَ 


یں سن تا کم ذل کم تولکم يأْوَاهِكُمْ و أله يمول نی وَهُوَ 
دي لبیل رف لباز هم هو أَقْسَطُ عند ألله إن 1 تَعْلمُوا آباءمُم فلکم في 
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ین شش في کتاب آله ین أَلْوْمِنِينَ و أَهَاجِرِينَ 0 أن تفعلوا إل واكم مقروفاً ان 
یب مدطی وین ی ین می ماقم ينك وین وج و راهم 


î 


و فوتی و یبتی أبن عر وأ خَذْنا یم پیت أي 0 بل شون منیا 
عد ییاچ ُا لین ع الوا آڈگڑوا عة الله عَلَيْكُم إِذْ بجَاءنکم جُنُودٌ 
لت عم ریا وج دا رز ان | نَ الله اع بین پت 7 


مالك بل ین 1 رن ییا جوا ملكتيو وى 
فلوم مرض ما وَعَدَنَا الله و رھ ونه إلا ا ول کت منم یال فرب 
کری ا و كاه مار وگو رو بے ےھ 4 ہر وو سب 
لامقام لکم فَارْجِعُوا و يَسْتَاذِنٌ فریق منم الي يعو یقولون إن یوت عَوْرَة و ما ِي یکر 
و ای و ذخث عَلَیہم من آفطارها م شیلوا نة شوه وتا 
يسيراً (2) و لد كَانُوا عَامَدُوا آله ِن قبل لاي لو لباز وَكَانَ هد 
أو الئل و إذاً عفر إلا قِيلاً ©©) 
من 


٠١ 
3 - ای‎ 
ا‎ 


و 3 لن ینعکم را إن فرزم من الُتِ ز7ت 8 ۰ 


ك 1 


ل من ذا لذي یفصمکم من آله ان اراد بکم سوا أو ارا بكم رح ولا دون لم 
۳ 


دون اللہ لیا ولا تصيراً )قد یغلم اه لین نكم و این لوان نیم َلم نا لا 
ون اس يلاق ی ةليك د جاء وت وم يعون ی رز یم 


۹1 0 مم 4 رز یہ رمم 


ذِي يُعْشَئ علیه ي اذا دب توث لوم ٍداو یط بِحْد عل مر 


کر مر ری م میرک 
أُوليِكَ 1 يُمِنُوا تأخط أله آغاشم و كان ذلك على آله يَسِيرا أ © مب الأخرّات 
يڏوا إن تخاب یودرا و َم ادون في الْأعْرَابٍ اون عن ناکم رز 


تحت 


معنی لغات: «أدعياءكم» جمع «دعی» به معنی پسرخوانده می‌باشد» فرزند دیگری 
را به فرزتدى پذیرفتن. «دعی» آن است که به غير يدر خود منسوب باشد. شاعر 
می‌گوید: 
دعي القوم ینصر مدّعيه ليلحقه بذي النسب الصمیم 


أبي الاسلام لاأب لي سواه إذا افتخروا بقیس أو تمیم 


«پسرخوانده از پدر غیرواقعی خود دفاع می‌کند و او را يارى مىدهد تا وى را به قوم و قبيله و نسب 
خودش متسب نماید. پدر من اسلام است و هیچ هدر دیگری ندارم؛ آنگاه که مردمان به طوایف «قیس» و 
«تمیم» افتخار کنند». 

«أقسط» عادل‌تر. «اقسط الرجل» یعنی آن مرد عادل شد. و قط یعنی ستم کرد. و 
تشط يعنى میزان. «مسطورا» نوشته‌ای که پاک نشدنی است. «میثاقهم» پیمانی که با 
قسم موکد شود. «الحناجر» جمع حنجره یعنی آخرین قسمت نای «گلوه و محل ورود 
خوردنی و آشامیدنی. «يثرب؟ نام مدینه‌ی منوره می‌باشد. پیامب را آن را «طیبه» 
نامید. عورة4 یعنی هیچ مردی در آن نمی‌باشد. «أقطارها) جمع قطر به معنی ناحیه و 
منطقه است. «يعصمكم » شما را محفوظ می‌دارد. «المعوقين» بازدارنده‌هاء از عاق به 
معنی انصراف آمده است. 

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که یک نفر قریشی به نام «جميل بن معمر» 
مردی خردمند بود و حافظه‌ی قوی داشت و هر جه را که می شنید حفظ می‌کرد» قریش 
گفتند: دارای دو قلب است که اين چیزها را حفظ می‌کند. آنگاه آیه‌ی ما جعل الله لرجل 
من قلبین فى جوفه» نازل شد.(٩‏ 


ب؛ روایت شده است وقتی که پیامبر ا خواست به غزوەی تبوک برود دستور 


۱-زاد السیر 584/5 


| سوردى ۳۳ / تفسير سوره‌ی احزاب / آیات ۱-۲۰ 


داد مردم خود را مجهز کنند و بروند» بعضی گفتند: از يدر و مادر خود اجازه می‌گيريم. 
آنگاه آيدى «النبى أولى بالمؤمنین من أنفسهم ...4 نازل شد(“ 

تفسیر: ويا ها البی اتق الله ندا صورت تشریف و احترام را دارد؛ چون لفظ «نبئ» 
تعظیم و تکریم را می رساند. یعنی بر پرهیزگاری پایدار بمان و به آن ادامه بده. ابوسعود 
گفته است: در منادا قرار دادن پیامبر 344 با لفظ «نبی» به منزلتش اشاره شده و یادآور 
والایی مکانت و منزلتش می‌باشد. منظور از پرهیزگاری» پایداری و افزودن بر آن است؛ 
زیرا تقوا دایره‌ای وسیع دارد که نهایتش ناپیدا است.(۱۲ وو لاتطع الکافرین والنافتین» 
در فراخوانی منافقان به سوی نرمش و سازش و عدم تعرض به خدایانی که قرن‌ها است 
آنها را می‌پرستند از آنان اطاعت مکن و گفته‌ی آنان را قبول مکن ختی اگر به عنوان 
نضیحت و دلسوزی آن را بیان کنند. مفسران گفته‌اند: مشرکین از پیامبر خواستند که دست 
از بدگویی نسبت به خدایان آنها بردارد و بگوید: آنها یمنی بتهاء شفاعت می‌کننده اما 
پیامبر ا از این درخواست ناراحت شد و آیه‌ی «إن الله كان علها حكها» نازل گردید. 
یعنی خدا يقيناً به اعمال بندگان عالم است و می‌داند در نهاد خود جه پنهان می دارند و 
در تدبیر امور آنان دارای حکمت است. وو اتبع مایوحی إليك من ربك» به شریعت 
استواری عمل كن که از جانب پروردگارت به تو وحی می شود و از دین با حکمت پیروی 
كن و به قرآن تمسک بجوی. «إن الله كان با تعملون خبيرا» همانا خدا از اعمالتان باخبر 
است و هیچ چیز از امور شما بر او پوشیده نیست و در مقابل آن به شما پاداش می‌دهد. 
«و توکل على الله به خدا متکی باش و در تمام امور خود به او رو بیاور. و کن باللہ 
وكيلا» و تو را بس است که خد! نگه‌دار و ياور تو و پارانت باشد. بعد از آن با بیانی روشن 
و قطعی گمان نادانان را رد کرده و گفته است: «ما جعل الله لرجل من قلبین فى جوفه4 


١۔‏ آلوسی ۰۱۵۱/۲۱ ۲-ابوسعود ۰۲۰۱/۴ 


خدا در سینه‌ی هیچ كس - هر که باشد - دو قلب قرار نداده است. مجاهد گفته است: 
درباره‌ی یک نفر قریشی که فوق‌العاده باهوش بود و با «دو قلب» موسوم بود نازل شده 
است. او می‌گفت: من در سینه دو قلب دارم با هر یک از آن دو بیشتر از عقل محمد درک 
می‌کنم ٩۱۱‏ وو ما جعل أزواجكم اللائی تظاهرون منهن أمهاتكم» همسرانتن راكه آنها را 
مورد ظهار قرار می دھید؛ مادران شما قرار نداده است. ابن جوزى گفته است: خدای 
متعال اعلام فرموده است که همسر مادر شوهر نمی شود در زمان جاهلیت چنین گفته‌ای 
به کار می رفت و آن این‌که یک نفر به زنش می‌گفت: تو برای من مانند يشت مادرم 
هستی:(۲) و ما جعل أدعياءكم أبناءكم» و فرزندخوانده‌ها را پسران شما قرار نداده است؛ 
زيرا آنهابی که از يشت شما نیستند پسران شما نمی باشند. ذلکم قولکم بأفواهكم» ادعای 
شما گفته‌ی محض است و حقيقت و واقعیت ندارد. «والله يقول الحق4 خدای متعال 
حقیقت را بیان می‌کند که از تمام جهات با واقعیت مطابقت دارد. و هو مهدى السبیل» 
او انسان را به راہ راست راهنمایی می‌کند. منظور از آيه اثبات بطلان گمان‌های جاهلیت 
است. پس همان‌طور که یک نفر دو قلب در سینه ندارد» همان‌طور هم همسری که مورد 
ظهار واقع می شود مادر نمی شود و پسرخوانده فرزند نمی‌شود؛ چون مادر حقیقی همان 
است که انسان را به دنیا می‌آورد و فرزند حقیقی همان است که از بشت انسان به وجود 
می‌آید. پس چگونه ظهار شده را مادر قرار می‌دهند؟ و چگونه فرزندان دیگران را که از 
يشمت آنها نیستنده فرزندان خود قرار می‌دهند؟ سپس خدا فرمان داده است که نسب آنها را 
به پدران خودشان بازگردانند و می‌فرماید: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندالله» آنهایی را 


که فرزند خود قرار دادهايد؛ به پدران اصلی خودشان نسبت بدهید. هو أقسط عندالله» 


۱-به قرطبی ۴ و زاد السبر ۳۴۷/۲ نگاه کنید. 
۲-زاد السیر ۳۵۰/٩‏ 


سوره‌ی ۳۳ / تفسير سوره‌ی احزاب / آيات ۱-۲۰ 


در حکم و شرع خدا این عادلانه‌تر و بهتر است.! ابن جریر گفته است: خواندن آنها به 
نام پدرانشان در نزد خدا عادلانه‌تر و درست‌تر و به حقیقت نزدیک‌تر است از این‌که آنها 
را به نام غير پدران خودشان بخوانید.!۲" «فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فى الدين» اگر 
پدران اصلی آنها را نمی شناسید تا آنها را به آنان نسبت بدهید, آنها برادران شما در دين 
می‌باشند. ڈو موالیکم» و دوستان دینی شما می‌باشند. پس به آنها بگویید: برادرم» 
دوستم و منظورتان برادر و دوست دینی باشد. ابن‌کثیر گفته است: خدا فرمان داده است 
در صورتی که يدر اصلی فرزندخوانده شناخته شود بايد نسبت او را به پدر اصلی 
بازگرداند» و اگر پدرانشان شناخته نشوند در عوض نسب از دست رفته» آنها را برادر و 
دوست دینی به حساب آورید. از این رو پامبر اة به زیدین حارثه می‌گفت: «تو برادر و 
دوست ما هستی».۲۱ و ابن عمرطلث گفته است: تا زمانی که آيدى «و ادعوهم لابائهم هو 
أقسط عنداللہ> نازل نشده بود نمی‌گفتیم: «زیدین حارثه» بلكه می‌گفتیم: زيدين محمد (۴) 
و لیس علیکم جناح فيا أخطأتم به4 ای مؤمنان! در مورد اينكه به اشتباه آنان را به غير 
پدران خود نسبت داده‌اید» گناہ و تاوانی بر شما نیست. «ولکن ما تعمدت قلوبکم» اما 
گناہ و تفصير وقتی بر شما می‌باشد که به طريق عمد او را به غير پدرش نسبت بدهید. 
«وكان الله غفورا رحیاہ و مغفرت خدا وسیم و رحمتش عظیم اسنت: اهل اشتباه را 
می بخشد و به مؤمن توبه کننده رحم می‌کند. بعد از آن شفقت و مهر حضرت رسول 1 را 
نسبت به امتش بیان و اندرزهایش را خاطرنشان کرده و می‌فرماید: البی أولى بالژمنین 
من نفسهم4 پیامبر ات از خود افراد امتش نسبت به آنها مهربان‌تر و با رحم‌تر است و 
حکم و فرمانش نافذتر و اطاعتش واجب‌تر است. وو أزواجه أمهاتهم» و همسران پاکش 


۰۷۹/۲۱ آيات الاحکام ۰۲۵۴/۲ ۲طبری‎ ١ 


۳ مختصر ابنکٹیر ۸۱/۳ ۴-بخاری آن را روایت کرده است. 


در وجوب تعظیم و احترام و حرام بودن ازدواج با آنهاه مادران مسلمانان می‌باشند. 
ابوسعود گفته است: در قضیه‌ی تحریم ازدواج با آنها و وجوب تعظیم آنان؛ به مثابه‌ی 
مادران مى باشند؛ ولی در غير موارد مذکور همانند پیگانه هستند.(۱ وو أولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى کتاب الله من المؤمئين و الهاجرین» و خویشان در زمینه‌ی ارث 
در کتاب و شرع خدا از مهاجرین و انصار برتر و ذیحق‌ترند. (الا أن شغعلوا إلى 
أولياءكم معروفا4 مگر اينكه نسبت به برادران مهاجر وانصارتان در حال حيات خود 
نیکی و احسان کنید يا إينكه وصیت كنيد که بعد از مرگ چیزی به آنها داده شود که 
چنین وصیتی جایز است. و خدا بندگان را به دست و دل‌بازی به شیوه‌ای معروف تشویق 
کرده است. مفسرآن گفته‌اند: بدين وسيله قاعده‌ی صدر اسلام نسخ شده است که توارث 
در بین آنان بر مبتای برادری ایمانی و همجرت و غیرہ مقرر بود.!۲" کان ذلك فى 
الکتاب مسطورا4 حکم توارث در بین ذوی الارحام در کتاب عزیز نوشته و رقم خورده 
است و تبدیل و تغييرى در آن حاصل نمی‌شود. قتاده گفته است: در نزد خدا نوشته شده 
است که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.۳۱ «و اذ أخذنا من النبیین ميثاقهم» زمانی را 
یاد آور باش که از پیامبران پیمان مؤكد گرفتیم که به وعده و التزامی كه داده‌اند وفاکنند و 
یکدیگر را تصديق کنند و به رسالت محمد و رسالت یکدیگر ايمان داشته باشند. 
«ومنك و من نوح و إبراهيم و موسی و عیسی ابن مريم» از تو؛ نوح» ابراهیم» موسی و 
عیسی تعهد و پیمان مؤكد گرفتیم. اينها پیامبران اولوالعزم و از مشاهیر پیامبرانند و به 
منظور بیان مزيد شرف عظمت حضرت محمد را از پیش آورده است. بیضاوی گفته است: 


مخصوصاً نها را نام برده است؛ چون از مشاهیر و صاحبان شریعتند و به عنوان تعظیم و 


۱-ابوسعود ۰۲۰۳۴ ۲-زاد المسیر ۰۳۵۴/٩‏ 


۳ قرطبى ۰۱۲۹/۱۴ 


تكريم مقام و منزلت پيامبر ماء وی را قبل از آنها آورده است.(۱) و ابن‌کثیر گفته است: به 
خاطر شرفش اول پیامبر خاتم را آورده است و بدین‌وسیله منزلتش را بیان کرده است. 
سپس دیگر پیامبران را به ترتیب زمانی ذکر کرده است,''' «و أخذنا منهم میثاقا غلیظا4 
و از پیامبران تعهد و پیمانی سنگین گرفتیم که به تعهد خود در مورد تبلغ رسالت وفا 
کنند. «ليسأل الصادقین عن صدقهم» تا خدا در روز قيامت از پیامبران صادق در مورد 
تبلیغ رسالت در ميان قوم خود؛ بپرسد. صاوی گفته است: حکمت در پرسش از پیامبرانه 


در حالی که خدا خود از صدق آنان آگاه است. عبارت است از تقبیح و سرزنش کفار در 
روز قیامت.۱" قرطبی گفته است: آيه یادآور این است که وقتی از پیامبران در روز قيامت 
سوال شود پس. دیگران چگونه بايد باشند؟ و فایده‌ی پرسش از آنها توبیخ کفارست؛ 
همان‌طور که از عیسی پرسید: «أأنت قلت للناس اتخذون و أمى إفین۴(۹4 و آعد 
للکافرین عذابا ألها4 و برای کافران به سبب کفر و اعراضشان از قبول حق» خدا عذابی 
دردناک را تدارک دیده است. بعد از آن به بحث در رابطه با غزوه‌ی احزاب پرداخته و 
نعمت‌ها و آیات و دلایل درخشان آن را برای مؤمنان یادآور شده و می‌فرماید: یا أمها 
الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم» ای گروہ مؤمنان! فضل وکرم و انعام خدا را بر خود 
به ياد بياوريد. «إذ جاء‌تکم جنود4 وقتی که سربازان احزاب و لشکر آنان به سوی شما 
آمدند. ابوسعود گفته است: منظور از جنودہ احزاب یعتی قريش و غطفان ویھود 
بنی‌قریظه و بنی نضیر است. در حدود دوازده هزار نفر بودند» وقتی پیامبر لت بساخبر 
شد که آمده‌اند» به اشاره و صلاحدید «سلمان فارسی» پیرامون مدینه خندق کند. بعد از 


آن خود با سه‌هزار تفر از مسلمانان بیرون آمد و در يشت خندق اردو زد. به‌طرری که 


۸۳/۳ بیضاوی ۰۱۱۴/۲ ۲-مختصر‎ ١ 


۳-صاری ہر جلالین .۲٦۹/۳‏ ۴۔ قرطبی ۱۲۸/۱۴. 


خندق در بين آنها و مشرکین قرار گرفت. بیم و هراس بالاگرفت و مژمنان گمان‌ها بردند. 
و در بین منافقان, نفاق و دودلی و هراس نمایان شد تا جایی که «معتب بن قشیر» گفت: 
محمد وعده‌ی گنج خسروی و تزار را به ما می‌دهد در حالی که یارای رفتن به قضای 
حاجت را نداریم.(۱) فأرسلنا علیهم ريحا و جنودا لم تروها» بادی شدید و سربازانی از 
فرشتگان را که شما آنها را ندیدید بر احزاب نازل کرده و فرستادیم؛ فرشته‌ها حدود 
هزار نفر بودند. مفسران گفته‌اند: باد و طوفانی خانمان برانداز يعنى باد صبا را در شبی 
بسیار سرد و تاریک بر آتان نازل کردیم» شدت باد به حدی بود که منازل آنها را برکند و 
دیگ‌هایشان را واژگون نمود و انسان را به زمين می‌انداخت. خدا فرشتگان را اعزام 
داشت و آنها را به لرزه درآوردنده جنگ نکردند بلکه در دل آنها رعب و هراس انداختند.(۲ 
و کان الله با تعملون بصيرا» خدا از اعمالتان باخبر است که به حفر خندق و کمک و 
یاری پیامبر اة شتافتید و پایداری خود را نشان دادید. «ذ جاء‌وکم من فوقکم» زمانی 
که احزاب از بالای دره و از جانب مشرق به جنگ شما آمدند. طوایف اسد و غطفان از 
این سمت آمده بودند. و من أسفل منكم» و از پایین دره يعنى نزدیک‌ترین نقطه از 
سمت مقرب. از این طرف قريش و کنانه و اوباش عرب آمده بودند. خلاصه‌ی مطلب 
این‌که مشرکین از سمت مشرق و مغرب آمده بودند و مانند حلقه‌ی انگشتر مسلمانان را 
در ميان گرفته و يهود بنى قریظه آنها را یاری می دادند. آنها پیمان را با پیامبر نقض کرده و 
به مشرکین پیوستند. ترس شدت يافت و مصیبت بالا گرفت و از این رو خداوند سبحان 
می فرمايد: وو إذ زاغت الأبصار» وقتی که چشم‌ها از ترس و حيرت کج شده و از شدت 
رعب و هراس چشم‌ها خیره شده بود" «و بلغت القلوب ا حناجر4 و قلب‌ها در سینه‌ها 


۹۔ابوسعود ۳۰۳۴/۴ ۲-صاوی ۰۲۷۱/۳ 


کنات ۴۲۱/۳. 


| سوردى ۳۳ / تفسیر سورەی احزاب / آیات 1-۳۰ 


از جای خود تکان خورده و حتی از شدت ترس و رعب نزدیک بود به گلو و حنجره برسد. 
این بیان شدت آشفتگی و اضطراب و هراسی است که آنها را فرا گرفته بود» تا حدی که 
انگار قلب یکایک آنها از شدت آشفتگی به حنجره رسیده بود!'' و تظنون باه الظنونا» 
در آن حالت دشوار و اضطراب شدید. دارای ظن و گمان‌های متفاوت بودید. حسن 
بصری گفته است: منافقان گمان می‌بردند که مسلمانان ربشه کن می شوند و مومنان گمان 
می‌بردند که پیروز می‌شوند.۲" يس گمان مژمنان خير و گمان منافقان شر بود. و ابن عطيه 
گفته است: نزدیک بود ممنان آشفته شوند. و می‌گفتند: این خلاف وعده یعنی چه؟ این 
گمان همان خطوراتی است که به خاطر انسان خطورکرده و دفع آن غیرممکن است. ولی 
منافقین شتاب کرده و به حرف آمده و می‌گفتند: خدا و پیامبر جز فریب وعده‌ای به ما 
نداده‌اند.(۳) «هنالك ابتلی المنون» در آن زمان و مکان خدا مومنان را در بوته‌ی 
آزمایش و امتحان قرار داد تا مخلص و صادق از منافق جدا و مشخص شود. قرطبی گفته 
است: این آزمایش به وسیله‌ی ترس و قتال و گرسنگی و محاصره شدن و مصیبت صورت 
گرفت.!۴ و زلزلوا زلزالا شدیدا» و از شدت فشاری که آنها را فرا كرفته بود سخت 
تکان خوردند. تا جابی که انگار زمين زیر پبایشان آشفته و مضطرب گشته و انگار 
زمین‌لرزه رخ داده است. این‌جوزی گفته است: زلزله در اصل به معنى تکان شدید 
مى باشد و در اینجا عبارت است از اضطراب و آشفتگی قلوب.* «و إذ يقول المنافقون 
و الذین فى قلوبهم مرض4 به ياد بیاور زمانی را که منافقان و آنان که در نهاد بیماری نفاق 


داشتند و ایمان در قلبشان مستقر نشده بود؛ می‌گفتند: ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا4 


١-اين‏ دیدگاه از عكرمه نقل شده است. اما اظهر آن است که مراد اضطراب و ضربان قلب است که اضطراب و ضربان 
قلب شدت كرفت به گونه‌ای که لرزش و ارتعاش آن به كلو رسیده بود. 

۲-فرطبی ۰۱۴۵/۱۴ ٣‏ البحر المحیط ۰۲۱۷/۷ 

۴۔فرطبی ۰۱۴۱/۱۴ ۵۔النسھیل ۰۱۳۴/۳ 


خدا و پیامبر جز باطل و قريب به ما وعده‌ای نداده‌اند. صاوی گفته است: گوینده‌ی 
این سخن «معتب بن قشیر» بود که می‌گفت: محمد وعده‌ی فتح فارس و روم را به ما 
می دھد در حالی که هیچ یک از ما ياراى رفتن به قضای حاجت را ندارد. این وعده جز 
فریب نیست که محمد ما را بدان فریب می‌دهد.(۱ و ذ قالت طائفة منهم4 وقتی را به 
ياد بیاور که جمعی از منافقان یعنی «اوس بن قبطی» و پیروانش؛ و «ابی بن سلول» و 
هواداراتش می‌گفتند: دیا أهل یٹرب لامقام لكم» ای اهل مدینه! در اینجا مکان و محل 
و مسکن و قرارگاهی ندارید. فارجعوا4 به خانه‌های خود برگردید: و محمد و یارائش 
را ترک نمایید. و يستأذن فریق منهم النبى» و جمعی از منافقین اجازه‌ی انصراف 
می خواهند و بهانه‌های واهی سر می‌کنند. «يقولون إن بیوتنا عورة) خانه‌های ما محکم 
و محفوظ نیست و می‌ترسیم که دشمن و دزدان بدان دست بیازند. (و ما هی بعورة4 
خدا آنان را تکذیب می‌کند. یعنی وضع چنان كه گمان می‌کنند نیست. «إن يريدون 
الا فرارا» و از درخواستشان از پیامبر جز فرار از جنگ و گریز از جهاد منظوری ندارند. 
تعبیر به مضارع: و يستأذن» برای استحضار موقعیت است. انگار شنونده هم اکنون 
آنان را در حال درخواست اجازه می‌بیند. بعد از آن آنان را افشا کرده و دروغ و 
تفاقشان را بیان کرده و می‌فرماید: و لو دخلت عليهم من أقطارها» و اگر از تمام جهات و 
نواحی مدينه دشمنان بر آن منافقان وارد شوند. طئم سئلوا الفتنة لاتوها6 آنگاه از 
آنان خواسته می‌شد کافر شوند و به جنگ مسلمانان بروندہ آن را قلباً و به ميل خود 
انجام می‌دادند. و ما تلبثوا بها إلا یسیرا4 همان کار را به سرعت انجام می‌دادند و 
به دلیل شدت فساد خود و رخت بربستن حق از نهادشان در آن تأخیر روا نمی‌داشتند. 
پس معلوم می‌شود که آنها بر ایمان پایدار نبوده و بدان متمسک نیستندہ و باکوچکترین 


۱-صاوی ۰۲۷۲/۳ 
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ترس و اضطراب آن را رها می کنند.''' و اين بیان برای آنان ذمی است بی‌نهایت 
زشت و قبیح. و لقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار» در حقيقت همان منافقان 
قبل از خندق و بعد از بدر تعهد و پیمان مؤكد با خدای خود بسته بودند که در جنگ 
فرار نکنند. و کان عهد الله مسؤولا» و شایسته بود به این عهد و پیمان وفا کنند؛ چون 
در مورد آن از آنان بازخواست می‌شود. بیان متضمن تهدید و وعید است. قتاده گفته 
است: بعد از اينكه منافقان در بدر غایب بودند و دیدند خدا جه کرم و نصرتی را به 
شرکت‌کنندگان در آن عطا کرده است. گفتند: اگر با جنگ رویرو شویم» حتما خواهیم 
جنگید.۲۱ «قل لن ینفعکم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل4 ای پیامبر! به آن منافقان 
كه به اميد ماندن برای حفظ حيات از جنگ فرار میکنند بگو: فرار موجب طول عمرتان 
نمی شود و هرگز اجل شما را به تأخیر نمی‌اندازد و هرگز مرگ را از شما دفع نمی‌کند. 
«وإذا لاقتعون الا قلیلا» و اگر از جنگ فراركنيد؛ بعد از آن جز مدتی کوتاه بهره‌مند 
نمی شوید؛ زیرا سرانجام هر موجود زنده‌ای مرگ است. و اگر انسان با شمشیر کشته 
نشود با چیزی دیگر می میرد. قل من ذا الذى یعصمکم من الله4 بگو: جه کسی می‌تواند 
شما را از خداپناہ بدهد؟ إن أراد بكم سوءا أو راد بكم رحمة4 اگر مرگ و نابودی یا بقا 
و پیروزی شما را مقرر و مقد ركند؟ «و لایجدون من دون اللہ ولیا ولا نصيرا» به غیر از 
خدا جه کسی پناه‌دهنده و فریادرس آنها می‌شود؛ نه خویشی سودمند است و نه یاوری 
آنان را یاری می‌دهد. قد یعلم الله العوقین منکم4 خدا از حال و امر آن متافقان آگاه 


است. و از حال بازدارندگان و کارشکنانی باخبر است که مردم را از رفتن به جهاد 


۱-اين نظر قتادہ و مورد پسند ابن جرير است. و قرطبی گفته است: سدی و حسن و فراء گفته‌اند: معنی آیه چنین است: 
بعد از کافر شدن؛ زياد در مدینه نماندند و نابود شدند. اکثر مفسران نظر اول را دارند؛ چون اینها قصدی ضعيف و نفاقی 
فراوان داشته و در صورت برخورد با دشمن کفر خود را ابراز می‌داشتند. قرطبی ۱۵۰/۱۴.. 

۲ قرطبی ۰۱۵۰/۱۴ 


باز می‌دارند و ماتع رفتن آنها می‌شوند و از رفتن آنها به ميدان جنگ جلوگیری 
مر كنند. و القائلین لاخوانهم هلم إلینا4 و آنان که به برادران همکیش کافر و منافق خود 
می‌گوبند: پیش ما بیایید محمد و یارانش را ترک کنید. بگذارید نابود شوند و درکنار 
آنها نجنگید. خدای متعال فرمود: «و لايأتون البأس إلا قلیلا4 و جز تعدادی کم از 
آنها در ميدان نبرد حاضر نمی‌شونده آن هم به صورت ریا و تظاهر. صاوی گفته است: 
زيرا هر آذكه دیگران را از نبرد منع کندہ جز به میزانی اندک و برمبنای قصدی پلید» به 
نبرد نمی‌رود.!1) در البحر آمده است: معنی آیه چنین است: جز به میزانی بسیا کم به 
میدان نبرد نم ىآيند» با مسلمانان می‌روند و وانمود می‌کنند که درکنار آنها می‌باشنده 
اما آنان در جنگ شرکت نمی‌کنند مگر خیلی کم و از روی ناچاری. بنابراین جنگ آنها 
ریا و تظاهر است؛ نه جنگ حقیقی(۲ «أشحة علیکم» از محبت و دوستی و شفقت و 
نصیحت شما دریغ می‌ورزند و بخالت دارند؛ چون آنها خیر شما را نمی‌خواهند. «فإذا 
جاء الخوف رأيتهم ینظرون |ليك تدور أعينهم کالذی یفشی عليه من الموت» وقتی 
منافقان در جنگ حاضر شوند» می‌بینی در رعب و هراسی بی نظیر قرار می‌گیرند. تا 
جایی که چشمانشنان مانند افراد غش کرده و در حال احتضار از شدت هراس به 
چپ و راست به چرخش درمی‌آید. قرطبی گفته است: آنان را به جبن و شرسوبی 
توصیف کرده است و طریقه‌ی ترسوها این است که به چپ و راست می‌نگرند و خیره 
می‌شوند. و چه بسا از فرط ترس غش می‌کنند و بی‌هوش می‌شوند.!۳" ف|ذا ذهب 
الخوف سلقوکم بألسنة حداد4 وقتی که ترس برطرف شود و درگیری به پایان برسد با 


زخم‌زبان و کلمات تند و زننده شما را آزار می دھند و در ذم و طعنه زدن به شما از 


۰۲۲۰/۷ رحبلا۔٢‎ ۰۲۷۳/۳ حاشيدى صاوی‎ ١ 


۳۔ قرطبی ۰۱۵۳/۱۴ 


حد فراتر می‌روند. قتاده گفته است: وقتی زمان تقسیم غنيمت فرا رسد درباره‌ی شما 


زبان‌درازی می‌کنند و می‌گویند: به ما بدهيدء به ما بدھید ما هم با شما حاضر بوديم» 
و شما از ما شایسته‌تر نیستید. ولی در موقع نبرد از آنها ترسوتر نمی‌بینی و از هر بزدلی 
بیشتر حق را زیرپا می‌نهنده ولی در موقع غنیمت خسیس‌ترین گروه و زبان‌درازترین 
جماعتند.۱۱) «أشحة على الخير» اب نگونە شما را مورد خطاب قرار دادند» در حالی که در 
مورد مال و غنيمت از هركس خسیس‌تر و بخیل‌ترند. «أولئك لم يؤمنوا» آنان با چنان 
صفات زشت و پلیدی که دارند در حقيقت قلباً ايمان نیاورده‌اند هر چند به ظاهر 
مسلمان شده‌اند. «فأحبط الله اُعما هم4 خدا به سبب نفاق و کفرشان اعمال آنها را باطل 
کرد؛ زیرا ایمان» شرط قبول اعمال است. «وکان ذلك على الله يسيراه و همان باطل 
كردن عمل برای خدا سهل و آسان است. بعد از آن از ترسویی آنها خبر داده و 
می فرماید: «یحسبون الأحزاب لم یذھبوا4 از شدت بیم و بزدلی خودہ منافقان گمان 
می‌کنند که احزاب -یعنی كفار قریش و آنهایی که با آنها گرد آمدہ بودند ۔بعد از شکستی 
که بدان گرفتار آمدند هنوز از مدينه ترفته‌انده در حالی که رفته بودند. و ان يأت 
الأحزاب یودوا لو أنهم بادون فى الأعراب4 و اگرباری دیگر کفار برای جنگ برگردند 
از شدت ترس و آشفتگی و هراس و دلهره» آرزو می‌کنند که در ميان اعراب بادیه‌نشین 
باشند نه با شما در مدینه -چون از جنگ دوری می جویند و مراقب اوضاعند تا بدانند 
امور به جه سمتی جریان بيدا می‌کند. یسألون عن أنبائكم» درباره‌ی اخبار و آنچه برای 
شما پیش آمده است می‌پرسند و می‌گویند: آيا مژمنان نابود شدند؟ آیا ابوسفیان پیروز 
شد؟ تا با پرسش از حال شما باخبر شوندء نه با مشاهده و دیدن. «و لو کانوا فيكم 
ما قاتلوا إلا قلیلا» و اگر در موقع درگیری و جنگ و ستیز در ميان شما بودند جز اندکی 


۱-همان ملیع 


در کنار شما به جنگ نمی‌پرداختند؛ زیرا ترسو و بزدل می باشند و حرص و آز دنيا را 
دارند. 

نكات بلامی: ۱- هما جعل الله لرجل من قلبین» به منظور افاده‌ی استفراق و شمول؛ 
به صورت نکره آمده است و داخل كردن حرف جر اضافه برای تأکید استفراق است» و 
ذکر ‏ جوفه) برای انکار پیشتر است 
۴ دو توکل على اللہ وکن بالله وکیلا» متضمن جناس اشتقاق است. 
م «أخطأتم ... و تعمدت قلوبکم» و سوه ... ورحمة) متضمن طباق است؛ چون 
منظور از «سوء» شر و از «رحمة» خير است. «و أزواجه أمهاتهم» شامل تشبیه بلیغ 
است. وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده و به صورت تشبیه بلیغ درآمده است. 
ع وأوی ببعض 4 متضمن مجاز به حذف است؟ يعنى «أولى بميراث بعض). 
هو اذ أخذنا من النبین ميثاقهم ومنك ومن نوح» شامل ذكر خاص بعد از عام است و 
منظور از آن تشريف است. 
+ «میثاقا غلیظاه متضمن استعاره می‌باشد» غليظ برای جيزى حسی بەکار می رود که 
در اینجا برای امری معنوی بەکار رفته است. ۱ 
۷۔ولیسأل الصادقین4 متضمن التفات است و منظور سرزنش مشركين است. 
۸ ومن فوقکم ... وأسفل منکم4 متضمن طباق است. 
۹۔(تدور أعینهم کالذی يغشى عليه من الوت4 متضمن تشبيه تمثیلی است؛ چون وجه 
شبه از متعدد انتزاع يافته است. 
۰و بلغت القلوب امحناجر4 شامل مبالغه در تمثیل است. 
3-۱ لایولون الأدبار» کنایه از فرار است. 
۲ - سلقوکم بألسنة حداد» متضمن استعاره‌ی مکنیه می‌باشد. 
۶-۳٣‏ کان ذلك فى الکتاب مسطورا... ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا4 متضمن سجع و 
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رعایت فواصل است. ٩۱۲‏ 

ياد آوری: خدا پیامبران را به نام خودشان مخاطب قرار داده است و گفته است: 
«یانوح اهبط بسلام منا4 يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» و ۶یا موسی إنى اصطفيتك 
على الناس برسالاتی و بکلامی4 ولی محمد را جز با لفظ «نبی» و «رسول» مخاطب قرار 
نداده است: یا أمها البی حسبك الله4 و ۶یا أبها الرسول بلغ ما آنزل إليك4. و در تمام 
قرآن کریم حتی یک بار او را با نامش مخاطب قرار نداده است» بلکه ندا بالفظ «نبی» و 
«رسول» صورت گرفته است و اين امر به بزرگی شأن و مقام و منزلتش اشاره دارد. و نيز 
به ما می‌آموزد که ادب را رعايت كنيم؛ و جز با احترام و اكرام و اجلال نام مبارکش را به 
زبان نیاوریم. و جز با کامل‌ترین صفت او را توصیف نکنیم: «لاتجعلوا دعاء الرسول 
بینکم کدعاء بعضکم بعضا ...4 (إن الذین یفضون أصواتهم عند رسول اللہ أولئك الذین 
امتحن الله قلوبهم للتقوی ...۱۲۱.4 

لطیفه: اگر گفته شود: در اين‌که خدا دستور و فرمان تقوی را به پیامب 9 داده 
است. چه فایده‌ای مقرر است در حالی که پیامب رل سرور پبرهیزگاران است؟ در 
جواب گفته می شود: آن امر و دستور عبارت است از اسر پایداری و ادامه‌ی تقوی» 
همانكونه که به مؤمنان نیز امر می‌کند که ایمان بیاورند: یا أا الذين آمنوا آمنوا»؛ 
یعتی بر ایمان پایدار بماتید. و مانند گفته‌ی مسلمانان است در |هدنا الصراط الستقم4. 


يا مىكويبم: خطاب به پیامبر 9 و مقصود امتش می‌باشد. 


۱ مثال‌های بلاغی را به اختصار یاد آور شدیم نه به طريق حصر تا خواننده بعضی از شگفتی‌های بیان را دریابد و 
گرنه کلام خدا معجز است و به حدی اشکال بلاغه و اسرار بیان در آن فراوان است که زبان از وصف آن ناتوان است. 
۲-به آنچه که ابرحیان در بالبحره ۲۱۰/۷ و قاضی عیاض در کتاب «شفاء, نوشته شده استء نگاه كن که هر کدام 


بسبار نیکو سخن گفته‌اند و نکات مفیدی را بیان نموده‌اند. 


ی 


خداوند متعال میفرماید: 
لد کان لَكُمْ في زشولِ الله او 
ذُکر الله كثيرا 9 ری نان هناما تاه يده له و 
صَدق اله و وله و ما رادم | بان و تشم © ين لوبي رِجَالٌ صدئوا 
1 


اعارا ای یم عن شی هه ق و یم تن یط و ما با یلا( لزي 
أله ألصَّادِقِينَ بصذقهم و يعدب E‏ ء أو يوب عَلَبْهِمْ ان آله كَانَ غَفُوراً 


رَحِهاً © 3 ورڈ أله لذن کتزرا ب یهن تالا نب وق آله آشزی ال و 
کان أله قوب عَزیزاً و أل ی ظاهرُوهُم ين أل آلکتاب ین ضاير قّت 
ف فلوم لغب فریقا اون و تون قريقاً 69 و آززنکم آرضهم و دِيَارَهُمْ و نوم 
وَأوضاً 1 تطورھا وَكَانَ أله عَلَ کل ةَ سید نہ 
رذن ال و زیت تا سک و أ سکع تراحاً یل( وان نت 

تردن أله وله و انار آلآخرَة فَإنّ أله أ اعد لِلْمْحْسِنَاتٍ منك أخراً عظباً © با ناء 


و 
2 ۶ 2 7 سر مہ ہہ ۷ 0 ںا 
لو ن يَأتِ نک ب مز میت اف گا اب فقي و كان ذلك قل آنه 


ام تک ی ژر تا تین و آغتنتا ها 


تیطمع الَدِي في قلبه رض و قلح تو غورف أ © ئن یوک ولا تج نم 
الجاهكة الأو و اق صلا و آنین الکاة و آطفن ال ور يد الله ليذ 


آله و آلغ إن ال كان تطیفاً خَبيراً ©إنَّ لبي و نات و لین د 
وتاب وَالْقَانِنَ و لاب و آلشادقی و لاوقا و اص رین ز لصَايرَاتٍ 
َال اییین و ا ایعات و دا ألصَافِين و الضابات و 


از آیه ۳۱ سوره‌ی احزاب تا پایان آیه ۲۷ سوره‌ی يس 
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ê جو‎ ê 


مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خدای متعال جنگ احزاب و 
موضع‌گیری منافقین سرگردان و مذبذب را بیان کرد و آنها با نشستن و نرفتن به جهاد و 
سست كردن عزم و اراده‌ی دیگران دودلی و سرگردانی خود را برملا ساختند بعد از آن 
در این آیات خدا به مؤمنان دستور داده است که در صبر و شکیبایی» و فداکاری و تلاش 
و جھادہ از پیامبر تة پیروی کنند. و بعد از آن درباره‌ی زنان پاک يبامبر 3 بحث به 
ميان آمده و به آنها نیز امر شده است که در زمینه‌ی وارستگی و عدم تمایل به زیبایی و 
جمال دنیا به پیامبر 96 اقتدا کنند و خود برای دیگر زنان مؤمنان الگو و پیشوا شوند. 

معنی لغات: «أسوة» الكو و بيشوا. هم باکسرەی همزه آمده است و هم با ضمه‌ی 
آن. نحثبه 4 نحب يعنى نذر و تعهد. نَحَب ينحب از باب قتل و به معنی نذر است و از باب 
ضرب به معنی «گریه کرد» می‌باشد. لبيد سروده است: 

ألا تسالان المےر؟ ماذا يحاول أنحبٌ فیقضی أم ضلال و باطل؟() 

«آيا نمی پرسید از آن مرد که در بى جه چیزی است؟ آیا نذر و تعهدی دارد که بايد انجام شود يا به 
دنبال گمراهی و باطلی است؟». ۱ 

«قضی تحبه» يعنى مُرد. پس استفاده از واژه‌ی «نحب» در آيه به معنی مردن است؛ 
چون هر جان‌داری بايد بميرد. پس مرگ انگار نذری است لازم بر ذمه‌ی بنی آدم و وقتی 
بمیرد نذر را ادا کرده است. #صیاصیهم» دژ و قلعه‌هایشان. جمع صيصيه و به معنی قلعه 


۰۱۵۸/۱۴ تفسير قرطبی‎ ١ 


و حصن است. شاعر می‌گوید: 
فامبحت السیران صسسرعی و أصبحت نساه تمیم تدر الصیّاصیا(۱) 

«گاوها بر زمين افتادند و زنان طایفه‌ی تمیم به سوی قلعه‌ها شتافتند». 

<أمتعکن> متعه؛ طلاق. در اصل به معنى توشه‌ی راہ است. و «متعه؛ طلاق داده 
شده» از اين مقوله می‌باشد؛ چون از آن بهره م گیرد."' ؤو أسرحكن» شما را طلاق 
می‌دهم. تسريح در لغت به معنى آزاد و رهاكردن است(۳) «تبرجن4 تبرج به معنی 
تمايانكردن زيور در حضور بیگانگان می باشد در اصل به معنى ظهور و نمايان است. 
قرن» در منزل بمانيد و مستقر شويد. اصل «قرن4 «اقررن» می باشد راء حذف شده و 
فتحدى آن به ماقبلش داده شد و ديكر نيازى به همزه نماند؛ چون قاف متحرك است.!*/ 
(الرجس>4 در لغت به معنى كثافت و ناپاکی و نجس است. گناهان را رجس گفته‌اند؛ 
چون مرتکبش آلوده می شود!" 

سیب نزول: الف؛ ابن جریر طبری از انس بن مالک نقل کرده است: عمویم «انس بن 
نضره در جنگ بدر غایب بود. بس از آن گفت: من در اولین نبرد در كنار پیامبر نبوده و 
غایب بودم؟ اگر خدا قسمت کند نبردی را دربابم» خواهید دید جه خواهم کرد؟ و 
هنگامی که روز احد فرا رسید و مسلمانان شکست خوردند گفت: خدايا! من از عمل 
مشرکین تبری می‌جویم و از کار مسلمانان در پیشگاهت معذرت می‌طلیم. آنگاہ 
شمشیرش را برداشت و به راه افتاد. در راہ «سعد بن معاذہ با او برخورد کرد گفت: آری 
سعدا به خدا قسم بوی بهشت را در احد استشمام می‌کنم؛ آنگاه به نبرد پرداخت تا کشته 


شد. سعد به پیامبر گفت: یا رسول الله! من نتوانستم کار او را انجام دهم. انس بن مالک 


۱ تفیر کشاف ۰۴۲۱/۳ ٢۔المصباح‏ المنیر ۰۲۲۹/۲ 
٣‏ المعجم الوسیط ۰۴۲۷/۱ ۴-المصباح المنیر ۰۴۸/۱ 
۵-قرطبی ۰۱۷۸/۱۴ ٦۔کشاف‏ ۰۴۲۵/۳ 
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گفت: جنازه‌ی او را در بين کشتەشدگان یافتیم که هشتاد و چند زخم شمشیر و نیزه و تير 
در بدن داشت. ما او را نشناختیم تا خواهرش آمد و از روی انگشتانش او را شناخت. 
انس می‌گوید: بعد از آن داشتیم در مورد این آیه بحث می‌کردیم: من المؤمئين رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه و منهم من یسنتظر ...4 و می‌گفتيم: 
درباره‌ی او و یارانش نازل شد. ۱ 

ب؛ امام احمد از جابر روایت کرده است که ابوبك رط به مزل پیامبر لش آمد در 
حالی که مردم دم در نشسته بودند. او از پیامبر 4 اجازه‌ی ورود خواست. اما اجازه 
نیافت. بعد از آن عمرطلثه آمد و او هم اجازه‌ی ورود خواست. به او هم اجازه ندادند. 
بعد از آن به هر دو اجازه دادند. ابوبکر و عمر وارد شدنده ديد ند پیامبر 924 نشسته 
است و در اطرافش همسرانش حضور دارند اما پیابر 946 ساکت بود. عمر گفت: 
چیزی می‌گویم که شاید پیامبر تل بخندد! آنگاه گفت: يا رسول الله! دختر زید -همسر 
عمر - چند لحظه پیش از من نفقه خواست. من هم پس‌گردنی به او زدم. بيامبر 8216 
خندید تا جایی که دندان‌های پیشینش نمایان شد و گفت: زنانی که در اطرافم قرار دارند» 
از من نفقه می خواهند؟! ابوبكر به طرف عايشه رفت كه او را بزند: و عمر هم نزد حفصه 
رفت» هر دو گفتند: از پیامبر اا چیزی مى خواهيد که ندارد؟ پیامبر 9 مانع آن در 
شد. زنان گفتند: بعد از این از پیامبر 994 چیزی نمی خواهیم که نداشته باشد. آنگاه 
آیه‌ی داختیارہ نازل شد: <يا أمها الى قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنیا و زینتها 
فتعالین أمتعكن و أسرحكن سراحاجمیلاً4. بس از آن از عايشه رضی الله عنها شروع کرد و 
فرمود: من مطلبى می‌گویم» نمی‌خواهم در مورد آن شتاب به خرج بدهىء تا با پدر و 
مادرت مشاوره تکنی جوابی مد حضرت عايشه رض ی اللهعنھا گفت: آن امر چیست يا 


١۔تفسیر‏ ابن جریر ۸۵/۲۰ و اسباب نزول واحدی ۰.۲۳۷ 


رسول الله؟ پیامبر 34 آبه را بر او خواند. آنگاه حضرت عايشه رضی الله عنها گقت: آیا 
درباره‌ی شما با پدر و مادرم مشاوره کنم؟ نه البته» من خدا و پیامبر و منزلگاه آخرت را 
برگزیدم و خواهش می‌کنم به هيج یک از همسرانت مگ که من جه چیزی را برگزیدەام. 
ييامب ريو فرمود: خدا مرا نفرستاده است که سختگیر باشم» بلکه مرا به عنوان معلم و 
ٴسانگیر فرستاده است و هر زنی از من بپرسد به او خواهم فت" 

ج؛ از ام سلمه رضی ال عنها روایت است که ازبيامب ريق پرسید: یا رسول اللا جرا 
در قرآن نام مردان آمدہ است و اسمی از زنان درا نیست؟ آنگاه آبه‌ی إن السلمین و 
السلیات و المؤمئين والمؤمنات ...» نازل شد 

تفسير: لقد کان لکم فى رسول الله أسوة حسنة4 ای مؤمنان! هر آينه در وجود این 
پیامبر والا مقام برای شما الگوی نیکو مقرر است» شما در اخلاص و جهاد و تلاش و 
شکیبابی اش از او پیروک و به او تأسی کنید؛ زیرا ایشان بر اساس هوی و هوس نه چیزی 
می‌گوید و نه کاری می‌کند. بلکه هر جه می‌گوید وهر کاری می‌کند بر اساس وحی نازل 
شده صورت می‌گیرد. از این رو بسر شما واجب است از راہ و روش او پیروی كنيد. 
لن کان یرجوا اله و الیوم الآخر4 برای آنکه مؤمن و مخلص است و انتظار پاداش را از 
جانب خدا دارد و از کیفرش می‌ترسد. و ذکر الله کثیرا» و باد خدا را بسی بر زيان ودر 
قلب دارد. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال به سردم اسر فرموده است که در صبر و 
بردباری و تلاش و روابطشان با ديكران» به بيامبر يأك تاسی و از او پیروی كنند. از 
این رو در روز احزاب به آنهابى که به جنگ آمدند و آشفته و سست‌قدم و متزلزل شدند 


فرمود: طلقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة4 يعنى چرا به او اقتدا نکردید و به 


١۔اخراج‏ از امام احمد و در ابنكثير ۳ نیز اجنين آمده است. 


]امام نسائى آن وا در سنن خود از ام سلمه روايت می‌کند. 
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اخلاق و خوی او تأسی نجستید؟!!۱ بس از آنء خدا موضع‌گیری مؤمنان صادق را در 
غزوه‌ی احزاب بازگو کرده است: آنگاه كه سربازان قریش و هم‌پیمانان آنها را دیدند. نیز 
بیان می‌کند که آنها جه روحیه‌ای داشتند؟ و نیز به اخلاص و یقین مؤمتان در آن روز 
دشوار اشاره م ىكند که به صورتی روشن و واضح روح ایمان و فداکاری آنان را متجلی 
می‌نماید. و فرمود: و ما رای المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله4 وقتی 
مؤمئان دیدند کافران به طرف آنان می آیند و از هر طرف آنان را مانند حلقه‌ی انگشتر 
احاطه کردہاند گفتند: این همان امری است که خدا و پیامبرش وعده‌ی آن را به ما داده 
بودند؛ یعنی همان امتحان و آزمایش است. و بعد از آن پیروزی بر دشمنان مقرر است. 
«وصدق الله و رسوله 4 و خدا در وعده‌اش صادق و پیامبر نیز در آنچه مژده‌اش را داده 
است. صادق است. مفسران گفته‌اند: وقتی مسلمانان مشفول کندن خندق بودند سنگی 
بزرگ و بسیار سخت مانع کار آنان شد و آنها از شکستن آن درماندند و به پیامبر اال 
خبر دادند؛ پیامبر 946 آمد و کلنگ را برداشت و سه ضربه به سنگ زد و در خلال آن 
ایوان مدائن؛ «طاق کسری» و قصر روم برایش نمایان شد و فرمود: مژده باد که پیروز 
می‌شوید! و وقتی انبوه مشرکین را دیدند که به طرف آنان می آبند گفتند: «هذا ما 
وعدناالله و رسوله و صدق اللہ و رسوله۲!.4) و ما زادهم إلا إیانا و تسلیا4 دیدن انبوه 
سربازان احزاب و شدت فشار و محاصره‌ی آنان جز ایمانی استوار و عمیق به خدا و 
تسلیم و پذیرش اوامر او چیزی در وجود و نهاد آنها به جا ننهاد. «من المؤمئين رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه4 در ميان مؤمنان مردانی صادق می‌یابی که نذ رکرده‌اند اگر در 
كنار پیامب ریش وارد نبرد بشوند, پایدار بمانند و تا به درجه‌ی شهادت نايل می‌آیند» 
بجنگند. «فنهم من قضی نحبه» در آن ميان افرادی را می‌بینی که به نذر خود وفا کردند و 


۰۲۷۰/۳ مختصر ۸۸/۳ ۲-به حاشیه‌ی صاوی نگاه كنيد‎ ١ 


عهد و پیمان را نگه داشتنده مانند انس بن نضر و حمزه که در راه خدا شربت شهادت 


را نوشیدند. و منهم من ینتظر4 و بعضی از آنان نیز در انتظار شهادت در راه خدا 
می‌باشند. و ما بدلوا تبدیلاه و هرگز پیمانی را که با خدا بسته بودند تغيير ندادند. 
<ليجزى الله الصادقين بصدقهم» تا خدا در آخرت به صادقان به سیب صداقت و 
درستی‌شان و در مقابل خسن عملشان پاداشی نیکوتر عطا فرماید. و یعذب ا نافقین 
إن شاه أو یتوب علیہم4 و منافقان نقض‌کننده‌ی عهد و پیمان را عذاب دهد و آنان را بر 
کفر و نفاق بمیراندہ آنگاه آنان را عذاب دهده يا به آنها رحم كند و توبەی آنان را بپذیرد. 
إن الله كان غفورا رحیا4 همانا خدا بسیار آمرزنده و با بندگان بارحم است. ابن‌کثیر گفته 
است: چون مهربانى و رأفتش بر غضبش فزونى دارد آيه را با آن خاتمه داده است.(٩‏ 
ورد الله الذین كفروا بخیظهم> خدا احزاب را که برای اشغال مدينه كرد هم آمده بودند» 
نوميد و سرافكنده وكينه به دل و خشمگین برگرداند» و قلبشان با نيل به مقصود شاد نشد. 
حم ینالوا خبرا4 حال ايركه در دنيا و آخرت به جيزى نايل نمی آبند بلكه با مبارزه با 
پیامبر ليق و قصد ترورش, کوله‌باری ازگناه به دوش گرفتند. < و کی الله المؤمنين القتال» 
و خدا شر دشمتان را از مسلمانان دقع کرد به اين معنى باد و ملائك را بر آننان 
بسیج کرد و پا به فرار نهاده و شکست خوردند. «وکان الله قويا عزیزا» و خدا مقتدر 
و توانا می باشد و از دشمنان اتنقام می‌گیرد. خدا توانا می‌باشد و مغلوب نمی شود؛ 
از این رو پیامبر اة می‌گفت: «لا إله إلا لله وحده. نصر عبده, و أعز جنده و هزم 
الأحزاب رحده4 (۲) وو أنزل الذين ظاهروهم من أهل الکتاب من صياصيهم» يهود 
بنى قريظه را که مشرکین را یاری دادند و پیمان را به هم زدند و برضد بيامبر 944 و 


یارانش به پا خواستند: از قلعه و دژ و برجشان که در آن تحصن کرده بودنده بیرون رائد. 


١‏ مختصر ابنكثير ۸٩/۳‏ ۲ شبخان اين حدیث را روایت کرده‌اند, 


سوره‌ی ۳۳ / تفسیر سوره‌ی احزاب / آیات ۲۱-۳۵ 


و قذف فى قلوبهم الرعب» و در دل آنان ترس و هراس شدید انداخت. تا جایی که خود 
دز و قلعه‌ها را گشودند و تسلیم شدند. ابن‌جوزی گفته است: آیه در مورد «بهود بنی 
قریظه» نازل شده است؛ چون آنها با پیامبر ا هم‌پیمان بودند» اما پیمان را نقض کرده 
و در کنار قريش قرار گرفتند. وقتی مشرکین شکست خوردند و قریش از مدینه برگشت» 
پیامبر يفطي بنى قریظه را محاصره کرد تا این‌که به حکمیت «سعدبن معاذه تن دادند. آنگاه 
سعد حکم داد مردانشان کشته و زن و بچه‌هایشان به اسارت برده شوند.۲" اين است که 
خدا فرموده است: «فریقا تقتلون4 يعنى مردان در آن روز تعدادی بین سی صد تا نه‌صد 
نفر از آنان کشته شد. «و تأسرون فریقا) وگروهی را به اسارت می‌گیریده این گروه 
عبارت بودند از زنان واطفال. <وأورثكم أرضهم و دیارهم و أمواهم» سرزمین و باغ و 
عقار و حيوانات و منازل و اموال به جا مانددى بنى قريظه را به شما داديم. وو أرضاً 
لم تطئوها» و سرزمین‌های دیگری را به شما داد که هنوز پایتان به آنجا نرسيده بود كه 
عبارت از خيبر بود که بعد از قريظه فتح شد. و دیگر سرزمین‌هایی که مسلمانان بعداً 
آنجا را فتح کردند. و کان الله على كل شيء قدیرا4 خدا بر انجام دادن تسمام آنچه که 
بخواهد قادر است و هیچ چیز در زمين و آسمان او را ناتوان نمی‌کند. ابوحیان گفته است: 
خدا این آيه را با بیان اقتدارش بر همه چیز به پایان رسانده و به فتوحات فراوان مسلمانان 
اشاره کرده است» بس در واقع می‌خواهد بگوید همان‌طور که این سرزمین‌ها را به ملكيت 
آنها درآورده است» همجنين قادر است سرزمین‌های دیگری را نیز به آنها بدهد." «یا اا 
النى قل لأزواجك) ای پبامبر! به همسرانت كه به سبب درخواست نفقه‌ی زياد شما را 
آزرده خاطر کردند» بگو: «ٍن کنتن تردن ا حیاۃ الدنيا وزينتها» اگر به فراخى و نعمت‌ها و 


١۔السهیل‏ فى علوم التنزيل ۱۳۹/۳ و قصه را با تفصیل در زاد المسير ۳۷۳/۹ مطالعه كنيد. 
۲-البحر المحیط ۲۲۵/۷. 


آراستگی‌های نابايدار دنیا رغبت دارید, ۶فتعالین أمتعكن4 بیابید تا متعه‌ی طلاق را به 
شما بدهم. «و آسرحکن سراحا جیلا» و شما را به طریقی غير زیانبخش طلاق بدهم. 
وو إن کنتن تردن اللہ و رسوله و الدار الآخرة4 و اگر به رضایت خدا و پیامبرش مايل 
هستید» و آرزوی نايل آمدن به نعمتهاى فراوان آخرت را دارید, «فان اللہ أعد للمحسنات 
منکن أجرا عظما جواب شرط است. یعنی خدا در مقابل نيكىهاء برای نیکوکاران شما 
پاداشی بزرگ را تدارک دیده است که به توصیف نم یآید و آن هم عبارت است از 
بهشتی که در آن تعمت‌هایی مقرر است که نه چشم آن را ديده و نه كوش آن را شنیده و نه 
به خاطر احدی خطور کرده است. در البحر آمده است: بعد از اينكه خدا پیامبرش را 
پیروز کرد و احزاب را از اطرافش پراکنده نمود و او را بر بتی قریظه و بنی نضیر پیروز 
کرد همسرانش گمان بردند که گنجینه‌ی گرانبها و ذخاير يهود به او اختصاص يافته است. 
آنگاه در اطرافش نشسته و گفتند: یا رسول الله! دختران کسری و تزار زر و زيور دارند در 
حالی که می‌بینی ما در فقر و تنگی به سر می بریم و با درخواست رقاه و فراخی حال» 
قلب او را آزردند» و از این‌که از او خواستند مانند زنان پادشاهان و بزرگان با آنان عمل 
کند پیامبر آزرده خاطر شدء آنگاه خدا به او امر کرد آیه‌ای را برای آنان بخواند که دز 
مورد آنها نازل شده است» در آن موقع نه زن در نکاح داشت۱) یا نساء الى من يأت 
منکن بفاحشة مبيئة» ای همسران پیامبرا هر يك از شما مرتکب یکی از گناهان کبیره 
بشود يا مرتکب گناهی بسیار زشت ہشود ابنعباس گفته است: یعنی مرتکب نشوز یا 
بداخلاقی بشود.(؟) یضاعف ها العذاب ضعفین4 کیفرش دو براسر کیفر دیگر زنان 
می‌باشد؛ چون اضافه‌ی زشتي نافرمانی با والایی فضل و منزلت همسانی دارد.!" و تابع 


١-البحر‏ المحیط ۰۲۲۷/۷ ۴۳ زادالمسیر ۳۷۸/۱ 


۳الکشات ۰۴۲۴/۳ 


رهی ۳۳ / تفسیر سوره‌ی احزا 


آن است. « و کان ذلك على الله يسيرا» اين کیفر و عقاب برای خدا آسان و مقدور است» 
و اين‌که آنها همسران پیامبرند او را از عقاب آنان مانع نمی‌شود. آیه شامل تلوین و تنوع 
خطاب است؛ زیرا بعد از اينكه خطاب به آنها از طریق پیامب ر صورت كرفت» در 
اینجا به منظور توجه و اهمیت دادن به کار و نصيحت آنها, مستقیما مورد خطاب قرار 
گرفته‌اند. صاوی گفته است: این آبه زنان پیامبر اښ را مخاطب قرار مىدهدء و فضل و 
عظمت و قدر و منزلت آنها را نشان می‌دهد؛ زیرا عتاب و سرزنش و تشدید در خطاب 
نشان‌دهنده‌ی والایی منزلت آنها می‌باشد؛ چون ہا بيامبر 8 نزدیکند و همسران 
بهشتی او می‌باشند. يس به همان اندازه که با پیامبر ل نزدیکند به همان اندازه به خدا 
نيز نزدیکند۔!'' و من یقنت منکن لله و رسوله» و هر کدام از شما به اطاعت خدا و 
اطاعت پیامبرش ادامه دهد و بر آن پایدار باشد و تعمل صا حاه و با انجام دادن کار 
نیک و عمل صالح به خدا تقرب جوید «نوتها أجرها مرتین4 پاداش آن را چند برابر و 
ثوابش را دوبار می دھیم؛ یک‌بار در مقابل پرهیزگاری و بار دوم در مقابل اينكه رضای 
خدا و پیامبر را خواسته و قناعت و حسن معاشرت از خود نشان داده است. «و أعتدنا 
ها رزقا كرها» و علاوه بر این در بهشت رزقی نیکو و مورد پسند و بايدارء برایش تهیه 
کرده‌ايم. بعد از آن فضیلت و برتری آنان را بر ساير زنان بیان کرده و می‌فرماید: یا نساء 
النی لستن كأحد من النساء4 ای همسران پیامبر! مانند هیچ یک از دیگر زنان نیستید و بر 
دیگر زنان برتری دارید؛ چرا که همسران خاتم پیامبران و بزرگ‌ترین خلق خدا هستید» و 
شما با ساير زنان فرق دارید» يس هيج یک از شما مانند هیچ یک از دیگر زنان نیست. 
«إن اتقیتن 4 شرط است و به قرینه‌ی دلالت ماقبلش جوابش حدف شده است. یعنی اگر 


پرهیزگار باشيد در والاترین منزلت خواهید بود. قرطبی گفته است: خدا مشخص کرده 


۰۲۷۱/۳ حاشيدى صاوی بر جلالین‎ ١ 


است که فضیلت آنها به شرط پرهیزگاری تکمیل می‌شود؛ چون خدا صحبت و همدمی 
يامب 3 یعنی سرور اولین و آخرین را به آنها ارزانی داده است ''' ابن‌عباس گفته 
است: اين آيه منزلت آنها را تشان می‌دهد و می‌گوید: قدر و منزلت شما در نزد من مانند 
قدر و منزلت سایر زنان صالح نیست. شما نزد من مکرم‌ترید» و اگر پرهیزگار باشید 
پاداشتان بزرگ‌تر است» بدین ترتیب تقوی را برای آنان شرط قرار داده است و نشان 
می‌دهد که فضیلت آنها بر اساس تقوی می باشد نه براساس ارتباطشان با يامبر ۱۷۱ 
فلا تخضعن بالقول» در موقع گفتگو با مردان صدا را نازک نکنید. (فیطمع الذى فى 
قلبه مرض4 تا آن‌که در نهادش ناپاکی و شک و تردید است و خواهان گفتگو با زنان 
است» به طمع نيافتد. و قلن قولا معروفا4 و سخن نیکو و پاک و شایسته بر زبان 
بیاورید. و در موقع برخورد با مرادانء با ناز سخن نگویید.!" ابنكثير كفته است؛ با صداى 
نازک در حضور مردان سخن نگویید و با بیگانەھا مانند شوهر خود صحبت نكنيد. 
«وقرن فى بیوتکن4 در منزل خود بمانید و جز برای رفع حاجت خارج نشوید و مانند 
زنان غافل که بی‌هدف و بدون لزوم در خيابانها و معابر رفت و آمد می‌کننده عمل نکنید. 
وو لاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى4 و مانند زنان زمان جاهلیت زیور و زینت و محاسن 


خود را در محضر مردان بیگانه نشان ندهید. در آن زمان زن به بازار می رفت و محاسن و 


۱ فرطبی ۱۷۷/۱۴ ۲-زاد المسیر ۳۷۸/۹ . 

۳ - می‌گویم: : وی فرآن زن را از صداى نازك در حضور مردان بیگانه منع میکندہ تا فاسقان و تاپاکان به ليع نف 
بس در مورد آن‌که درون انسان‌ها را با آوازهای مملو از بی آزرمی و خيرهسرى برمی‌انگیزد؛ جه می‌توان كفت آنجا 
که در ارکست‌های شب زنده‌داران هرزه* آواز زنان و مردان درهم درمی آمیزد» و رادیوها آن را پخش می‌کنند؛ در 
حالی که بعضی از مدعیان دانش آن را تمجيد می‌کنند: به این بهانه که صدای زن عورت نیست؟ بار خدایا! از شر و 
فتنەی اين زمانه به تو پناه می آوریم؛ که جوانان به فسق و فاد رو آورده و زنان از پرده‌ی عصمت بیرون آمده‌اند» و 


منکر به صورت معروف درآمده و معروف به صورت منکر. ولا حول و لاقوة إلا بالله. 


| سورەی ۳۳/ تفسیر سوره‌ی احزاب / آیات ۲۱-۳۵ 


قسمت‌های حساس بدن خود را تشان می داد و قسمت‌هایی از بدن را نمابان می‌کرد که 
نمی بایست و شایسته نبود نمایان شود. قتاده گفته است: با ناز و ادا و اطوار راہ می رفتند 
يس خدا از آن نهى کرد. وو أن الصلاة و آتين الزكاة4 اقامه‌ی نماز و ادای زکات را ادامه 
بدهید و بر آن پایدار بمانید. ابن‌کثیر گفته است: اول آنان را از ارتکاب شر منع کرد 
سپس آنان را به انجام دادن خیر از قبيل اقامه‌ی نماز که پرستش خدای یگانه می‌باشد و 
ادای زکات که نیکی و احسان به مردم است» امر فرموده است.(۱ «و أطعن الله و رسوله4 
و در تمام امور از خدا و پیامبر اطاعت كنيد تا به مقام و منزلت پرهیزگاران نايل آیید. 
نا يريد الله لیذهب عنکم الرجس4 خدا در حقیقت می‌خواهد که شما را از شرک و 
آلودگی گناهان نجات دهد و پاک سازد. گناهانی که آبروی انسان را می آلایند همان‌طور 
كه ناپاکی‌ها بدنش را می آلایند. «أهل البیت4 ای خانواده‌ی نبوت! و یطهرکم تطهيرا» 
و تا شما را كاملاً از چرک و آلودگی گناهان و نافرمانی پاک نماید. و اذکرن ما یت ی 
فى بیوتکن من آيات الله و الحكمة» و آیات قرآن و سنت پیامبر لش را بخوانید که 
رستگاری و پیروزی را در آن دو می یابید. زمخشری گفته است: به آنها یاد آور شده است 
که متازل آنها محل نزول وحی است. و به آنها امر کردہ است که مطالبی را که در منازل 
خود می‌خوانند فراموش نکنند. قرآن راكه جامع دو امر یعنی دلایل روشن و قطعى بر صدق 
تبوت» و حکمت علوم و شرایع آسمانی است از ياد نبرند.۲۱) ان الله كان لطیفا خبيرا» 
در حقيقت خدا آگاه است و می‌داند جه چیزی امر بندگان را اصلاح می‌کند» و از منافع آنها 
باخبر است. از این ری مقرراتی را که موجب نیکبختی دنا و آخرت انسان‌ها است» وضع 
کرده است. بعد از آن خبر داده است که مرد و زن در کیفر و پاداش یکسانند و فرموده 
است: إن السلمین و السلمات» زنان و مردانی که متمسک به اوامر اسلام و دارای خلق 


١۔ابنکثیر‏ ۹۴/۳ ۲ کشاف ۴۲۵/۳. 


و خوی اسلامی ہستند «و الژمنین والمؤمنات» و مردان و زنان تصدیقکننده‌ی خدا و 
آیات خدا و آنچه بر پیامبرانش نازل کرده است. والقانتین و القانتات» و مردان و زنان 
پارسا و فرمانبر که عبادت را ادامه می‌دهند و بر طاعت پابدارند «و الصادقین 
و الصادقات» و مردان و زنانی که در ایمان و نيت و اعمال و اقوال خود صادقند 
«والصابرین و الصابرات» و مردان و زنانی که بر طاعت پایدار و در مقابل هوس‌ها و 
ناگواری‌ها و شادمانی‌ها صبور و شکیبا می باشند ذو امخضاشعین و الضاشعات» و 
مردان و زنان فروتن و خاشع که در ظاهر و باطن در مقابل خدا سر اطاعت خم می‌کنند» 
«والمتصدقين و التصدقات» و زنان و مردانی که مال خود را صدقه می‌دهند و احسان 
بيشه دارند و زکات را می‌پردازند. و الصامین و الصانات» و زنان و مردانی که به خاطر 
جلب رضایت خدا ماه رمضان و دیگر ایام را روزه میگیرند بس روزه: زکات بدن است 
و آن را تزکیه و پاک می‌کند. و احافظین فروجهم و الحافظات4 و مردان و زنانی که فرج 
خود را از حرام و گناه محفوظ می دارند و از ارتکاب ناشایست از قبيل زنا و کشف عورت 
خود را مصون می دارند وو الذاکرین الله كثيرا و الذاکرات> و مردان و زنانی که مدام 
ياد خدا را بر زبان دازند و هر وقت و هر جا خدا را یاد می‌کننده «أعد الله لهم مغفرة و 
جرا عظيا» خدا برای چنان پرهیزگارانی نیکو و پاک و متصف به این صفات ارزشمند و 
پسندیده؛ پاداشی بس بزرگ یعنی بهشت را آماده کرده است و گناهانشان را به وسیله‌ی 
اعمال نیکو که انجام دادەاند می زداید. 

نكات بلاغی:۱۰«هذا ما وعدن الله ورسوله و صدق الله و رسوله) تکرار اسم ظاهر 
متضمن اطتاب است. 
۲-«قخی تحبه متضمن استعاره می‌باشد. تحب به معنی نذر و برای مرگ استعاره شده 
است. 


م و یعذب النافقین إن شاء -أويتوب علیهم» شامل جملەی معترضه می‌باشد. 


۴ إن کنتن تردن ا حیاۃ الدنیا و زینتها» و «إن کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخرة» 
متضمن مقابله است. 

9۵و لاترجن تبرج الجاهلية الأولى» متضمن تشبیه بلیغ است؛ ادات تشبیه و وجه‌شبه 
حذف شده است. 1 

٦‏ 9و أطعن الله و رسوله» بعد از «أقن الصلاة و آتين الزکاة4 شامل عطف خاص بر 
عام است. 

۷ «یذهب عنکم الرجس و يطهركم تطهیرا4 متضمن استعاره می‌باشد. «رجس» برای 
گناهان و «طهره برای تقوی استعاره شده است. 

8 و احانظات» شامل ایجاز به حذف است؛ زیرا به خاطر دلالت قبلی مفعول حذف 
شده است. ۱ 

٩‏ (أعد الله هم4 تغلیب آمده است؛ زیرا جنس مذکر ومؤنث را در تمام مقاطع آيه با هم 
ذکر کرده است اما در اينجا برای هر دو از ضمیر مذکر استفاده کرده است. 

۰- در ٭یسبراء قديراء کثیرا فواصل رعایت شده است. 


باہو وو بد 


خداوند متعال می فرماید: 
یی مس شس میں ہش 
آش م و عن يفص أنه رموه قد طل ضَلااًميناً © ول تقول زيم الله عَلَيه 


تیه نف یف وزج وَأ ف 5 لن فى تيك اه ی وى تاش 
و وی هاگن ايكون عل ومني خر في 
زواج آذیبانهم | قضَڑا ملع وطرا وان از أل تلفولاً © نا كان عَلَ الب من 
۳ له له َة الله في الَذِينَ خَلوا من قبل وَكَانَ اهر أل قدراصفدورا © 


2 


ی بن رسالات نو و سؤب ول شون اه وق باه عیسباً ماكَانَ 


ہے دور مع 3 ۶ سو دم 


ذا تخت نات طَلْفتْمُوهّ ین قَبْلٍ أن مسو 
مین عدو تفندوء 

iE ۳۳ 0‏ کے اب وه ۳ 
جَكَ اللاي بت جوز هن وما ملک بيئك اه یت وتات عَمٌكَ و 


ای أن ن یشتمکجها خَالِصَةً لَكَ مِن دُون مین قَدْ عَِمْنَا ما لَرَضنًا 
ون یره نک رم رگن شرارما 9 
من تشاء نب ووي إِلَيْكَ م عن تاه وس نت بل َرَت فا بتاع عي ٠‏ 
نل ی وج رای که یفتم مان ویک وان آنه 
تا ین زواج ولو نك شب 


تنر رت ۹6 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از أينكه خداوند سبحان صفات 
مژمنان و مقام و منزلتی را یادآور شد که بدان نايل می‌آینده به دنبال آن متذکر شد که 
اطاعت از پیامبر از جمله اطاعت خدا می‌باشد. و فرمان پیامبر اظ از جمله فرمان خدا 


می باشد. بعد از آن نعمت بزرگ یعنی فرستادن چراغ پرفروغ پیامبر رحمة للعالمین را به 
آنها تذکر داد. ۱ 

معنی لغات: «الخيرة» مصدر «تخيّر» است و به معنی اختیار می باشد یک مصدر 
غیرقیاسی است مانند «طیره» از «تطیّر».۱۱) «مبديه» «أبدى الشی»»: آن چیز را ظاهر 
ساخت. «وطرا4 نیازیء حاجتی که در نهان قرار دارد. زجاج گفته است: «وطره نیازی 
است که فرد شدیداً به آن نیازمند است. پس هرگاه بدان دست یافت گفته می‌شود: 
«قضى وطره». و مبرّد می‌گوید: «وطره به معنی شهوت است. گفته می‌شود: «ماقضیت من 
لقائك وطرأ» يعنى از تو هیچ لذتی نبردم» آنچنان که دلم می‌خواهد. سپس چنین سرود: 

و کیف ثوائي بالمدينة بعدما قضی وطراً منها جمیل بن معمر”") 

«چگونه در شهر اقامت گزینم؛ در حالی که جمیل بن معمر از آن كام برگرفت». 

وحرج» فشار گناه. «خَلّوا) سپری شدند. گذشتند. «قدرا مقدوراه حکم صادر 
شده در ازل. #بکرة» بامداد. آغاز روز, «أصيلاً» شامگاه» آخر روز. ترجی» به تأخیر 
اندازی» كفته می‌شود: «أرجيت الأمر و أرجأته» يعنى آن کار را به تأخير انداختم ٣!‏ 
«تؤوى» به خود می‌چسبانی. از همین مقوله است: «آوی إليه أخاه».او را نزد خود برد. 

سیب نزول: از ابن‌عباس روايت شده است که بامبر 84 زینب» دختر جحش را 
برای آزاد شده‌ی خود «زیدبن حارٹه» خواستگاری کرد اما زینب استنکاف و امتناع 
ورزید و ناخرسند شدء آنگاه آیه‌ی «و ماکان مؤمن و لامومنة إذا قضى الله و رسوله أمرا 
أن يكون هم الخيرة من أمرهم» نازل شد. سپس زینب پذیرفت و با او ازدواج کرد. در 


روايتى آمده است که زینب و برادرش؛ عبداللہ امتتاع کردند؛ چون زینب قریشی بود و 


۱-البحر ۰۲۳۳/۷ ۲-البحر ۰۲۳۳/۷ 
۳-فرطبی ۰۱۸۴/۱۴ 


هنگامی که آيه نازل شد برادرش نزد بيامبر 4 آمد و گفت: يا رسول الا هر جه را 
می‌خواهی به من فرمان بده» فرمود: او را به عقد زيد درآوره عبدالله راضی شد و زینب را 
برای زید عقد کرد(“ 

تفسیر: «و ماکان لمؤمن ولامؤمنة4 نباید و درست و شایسته‌ی هیچ مرد و زنی مؤمن 
نیست. اذا قضى اللہ و رسوله أمرا» وقتی خدای عزوجل و پیامبرش به چیزی امر کردند. 
صاوی گفته است: آوردن نام خدا برای تعظیم است و نشان می‌دهد فرمان پیامبر همان 
فرمان خدا می‌باشد؛ زيرا پیامبر از روی هوی و هوس سخن نمیگوید۔!'' «أن يكون لهم 
الخيرة من آمرهم4 كه دارای نظر و اختیار باشند. بلكه تسلیم و اطاعت بر آنان واجب است. 
ابنكثير گفته است: این آیه عام است و تمام امور را در برمی‌گیرد از این رو وقتی خدا و 
پیامبر به چیزی فرمان دادند هیچ كس حق مخالفت با آن را ندارد و دارای اختیار و نظر و 
حرفی نیست.!۲ مشکل را شدیدتر کرده و می‌فرماید: و من یعص اللہ و رسوله فقد ضل 
ضلالا مبینا» و هر کس با فرمان خدا و پیامبرش مخالفت کند؛ از راہ راست منحرف و به 
خطا رفته و به صورتی آشکار گمراه گشته است. و إذ تقول للذی آنعم الله عليه به ياد 
ییاور آنگاه كه به کسی که خدا بر او نعمت اسلام را ارزانی داشته بود وو أنعمت علیه» و 
تو نعمت آزادی از بردگی را به او دادہ بودی» می‌گفتی: +أمسك عليك زوجك و اتق اله 
همسرت. زینب را نگه‌دار و در عقدت بماند و او را طلاق مده و در مورد او از خدا بترس. 
مفسران گفته‌اند: این شخص عبارت بود از: «زیدبن حارثه» در زمان جاهلیت به اسارت 
درآمده بود و «خدیجه‌ی کبری» او را خرید و به حضرت محمد بخشید و برده‌ی حضرت 


شد پس از آن او را آزاد کرده و به فرزندی برگزید:(؟" و دختر عمه‌ی خود «زینب دختر 


۱-فرطبی ۰۱۸۷/۱۴ ۲ حائیه‌ی صاوی ۰۲۷۸/۳ 
۴ مختصر اب نکٹیر ۹۷/۳. ۴۔ داستان را در کتاب رروائع البیان ۲ مطالعه کنید. 


جحش» را به عقدش درآورد. و تخق فى نفسك ما الله مبدیه» و امری را در دل خود 


مخفی می‌کنی که خدا آن را آشکار می‌کند. آن امر عبارت بود از قصد ازدواج پیامبر با او.(۱) 


۱- بعضی از دشمنان اسلام به منظور طعنه‌زدن به مقام و متزلات حضرت محمد ا و کاستن از عظمتش روایاتی 
ضعیف و بی‌پایه و اساس را دست آویز فرار داده‌اند که در بعضی از کتب تفسیر آسده است و آن را بهانه و سپر 
زبان‌درازی خود فرار دادهاند؛ از جمله‌ی این روایات بى بايه که خاورشناسان آن را برگرفته و آن را دست آویز نیرنگ 
خود قرار داده‌اند اپن‌که: زمانی که ,زینب» زن زید بود پار اا او را دید و به او علاقمند شد و محبتش بر دل 
پياس اا نشست» آنگاہ گفت: وسبحان مقلب القلوب, زينب آن را شنید و به زید گفت: زید شواست زينب را طلاق 
بدهد؛ پیام يلف به او گفت: « أصسك عليك زوجك)» تا اينكه قرآن نازل شد و به خاطر اخفاى آن مسأله پیامبرہ را 
سرزنش کرد. تا آخر این روایت. همان‌طور که علامه «ابوبكر بن العربی, گفته است: باطل و ناروا و بی‌اساس است و 
حاوی بكك ذره حقيفت نیست. و خود آیه این بهتان را به صراحت رد میکند؛ چون خدا فرمود: چیزی را ظاهر خواهد 
کرد که پیامبر آن را مخفی كرده است. 9 و تخفى فی نفسك ما الله مبدیه6؛ بس خدا جه چیزی را ظاهر کرد؟ آبا عشق 
و علاقه‌ی او را به زینب ظاهر ساخت. يا چیزی را ظاهر ساخت که خود به پیامبر دستور داده بود؟ به او دستور داده بود 
به خاطر حکمتی بس بزرگ یعنی باطل كردن «تبنی و پسرخواندگی, که در عهد جاهليت شايع بوده با زینب ازدواج 
کند؟ از این رو آن را به صراحت و علناً ظاهر ساخته و فرمود: «فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لکیلا یکون على 
المؤمنين حرج فى آزواج أدعيائهم». ای مردم! به خود بیابید و بیندیشید و حقبقت را دربابید» مسأله را مشوش و آشفته 
برنگیرید و بینید که جه می‌گوید: آیا غير معقول نیست انسانی مورد سرزنش قرار گیرد به این سبب که عشق خو د را به زن 
همسایه‌اش مکتوم داشته است؟ بسی دور است پیامبر به زن مردی دیگر دل ببندد. و آن عشق را مکتوم بدارد تا قرآن 
نازل می شود و خدا به خاطر مخفی داشتن آن او را مورد عتاب قرار می‌دهد. چنین امری شایستەی هیچ مردی معمولی 
نیست تا جه رسد به اشرف مخلوقات. خلاصه‌ی امر همان‌طور که در البحر آمده است این است: از على بن حسین نقل 
است که خدا پیامبر را مطلع کرده که زینب از جمله زنان او خواهد شد؛ و وقتى زید نزد پیامبر آمد و زبان شکوه را گشرد 
و پیامبر به او گفت: زینب را داشته باش+ خد! او را مورد عتاب قرار داد که خبر ازدواج او را به تو دادم و تو چیزی را 
پنهان می‌کنی که خدا آن را علنی خواهد کرد. به کتاب رالنبوة الأثبياء, صفحه‌ی ۹۹ مراجعه کنید. 

از ماست که برماست: قبل از اينكه به مزاعم وافتراها و حملات دشمنان اسلام بپردازيم» بايد از نقل اخبار و روایات 
بی اساس توسط مفسران قرآن جلوگیری کنیم. و فرصت ندهيم چنین مطالبی بیاورنده آن هم به نام تفسير فرآن که برای 
دشمنان اسلام دستاویز قرار گردد. مترجم 


در التسهيل آمده است: آنچه را که پیامبر 3 مخفى نگه می‌داشت. امری جایز و مباح 
و بدون ايراد بوده اما می ترسید مردم بگویند: با زن ومطلقهی پسرش که او را به 
فرزندی پذیرفته بود ازدواج کرده است. بر اساس حیا و آزرم و به منظور حفظ آبرویش 
از زخم زبان آنهاء آن را مخفی کرده بود. محمد کل قصد ازدواج با زنب را مخفی می‌کرد 
که بر اساس آن قانون و رسم پسرخواندگی ملغی و باطل بود. خدا آن را آشکار فرمود و 
فرمان ازدواج با زہنب را به پیامب رو داد. و تخشی الناس و اللہ أحق أن تخشاه» 
می ترسی مردم بگویند با زن بسر خود ازدواج کرده است وانگهی حق آن است که تنها از 
خدا بترسی» و شایسته آن است که علناً بگویی: بعد از اينكه زيد او را طلاق داد تو با او 
ازدواج خواهی کرد. 

این عباس گفته است: ترسید منافقان بگویند: محمد را ببين که با زن بسر خود 
ازدواج کرده است. فلما قضی زيد منها وطرا زوجناکها» بعد ازاينكه زيد احتیاج خود 
را از نکاحش برآورد و او را طلاق داد او را به عقد تو درآوردیم. این بیان به صراحت و 
قاطعانه نشان می دهد که حضرت محمد جه چیزی را پنهان می‌کرد. او قصد ازدواج با 
زینب را پنهان می کرد که بر اساس اجرای وحی بعد از یین‌که زيد او را طلاق دهده 
پیامب رل با او ازدواج خواهد کرد نه این‌که همان‌طور که دروغكويان و منافقان گمان 
کرده‌اند عشق او را پنهان می‌کرد. و «زوجناكها» يعنى او را زن تو قرار دادیم. مفسران 
گفته‌اند: ولایت تزویج او را خدای عزوجل به عهده داشت. و بعد از این‌که عده‌اش 
منقضی شد ببامبر 946 بدون اجازه و عقد و مهريه و شهود نزدش رفت» و این امر از 
اختصاصات پیامبر ا بود. بخارى از انس بن مالک روايت کرده است که زینب بر زنان 
پیامبر نخرفروشی می‌کرد و می‌گفت: اولیاء شما را عقد کرده‌اند؛ اما خدا از بالای هفت 
آسمان مرا عقد کرده است. بعد از آن خدا حکمت اين ازدواج را يادآور شده و می‌فرماید: 


+لکیلا یکون على المؤمئين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منہن وطرا4 تا در شرع در 


مورد ازدواج مژمنان با زنان پسرخواندگانشان - چون آنان را طلاق دادند -حرج و گناهی 
نباشد؛ یعنی اگر پسرخوانده زنش را طلاق داد و عده‌اش منقضی شدء پدرخوانده بتواند 
زن را برای خود عقد کند. ابن جوزى گفته است: يعنى ما زینب را که همسر زید پسرخوانده‌ی 
تو بود زن تو قرار دادیم تا گمان نرود عقد همسر مطلقه‌ی پسرخوانده حلال نیست. 
«وکان أمر الله مفعولا» فرمان خدا به تو در مورد ازدواج با زینب امری مقدر و قطعی بود 
و به‌طور یقین تحقق يدا مىكند. بعد از اينكه گناہ و ايراد را از مؤمنان نفی کرد به طريق 
تكريم و احترام» آن را از سرور پیامبران شخصاًنفی کرد و فرمود: ماکان على النی من 
حرج فیا فرض اللہ له در مورد آنچه که خدا در رابطه با مسأله‌ی نكاح با زنان برای پیامبر 
مباح كرده است: گناه و ایرادی بر پیامبر اة نیست. ضحاک گفته است: يهود کثرت 
ازدواج را بر پیامبر عیب میگرفتند اما خدا نظر آنان را سردود معرفى کرد و فرمود: 
«سنة الله فى الذين خلوا من قبل» در مورد پیامبران پیشین نيز همین سنت خدا جارى 
بود؛ به‌طوری که دایرەی موارد مباح را برای آنان وسیع‌تر هم قرار داده بود. قرطبی گفته 
است: در مورد تزسعه‌ی ازدواج حضرت محمد 9 سنت و روش پیامبران بيشين را 
مقرر نموده است. مانند حضرت داود که یک‌صد زن داشته و سلیمان که علاوه بر کنیزان 
سی صد زن داشت.(۱) و کان أمر الله قدرا مقدورا» و فرمان خدا از روز ازل قطعیت 
يافته و غیرقابل تغيير و تبدیل است. بعد از آن از تمام پیامبران تمجید به عمل آورده و 
می‌فرماید: «الذين یبلغون رسالات الّه4 آنهایی که خبرشان را به تو گفتم و تو را پیشوای 
آنان قرار دادیم عبارتند از افرادی که رسالات و پیام‌های خدا را به مردم محل مأموريت 
خود ابلاغ می‌کنند. ويخشونه ولایخشون أحدا إلا الله4 و تنها از خدا می ترسند و به جز 
او از هیچ كس نمی‌ترسند. پس تو از آنان پیروی کن. «و کف بالہ حسیبا4 همین امر که 


۱- فرطبی ۰۱۹۵/۱۴ 


خدا ناظر و حسابرس تمام اعمال و افعال باشده بس است» پس نباید از غير أو ترسید بعد 
از آن خدای متعال حکم پسرخواندگی را که در عهد جاهلیت شايع بود؛ باطل کرده و 
می فرماید: ماکان محمد أبا أحد من رجالکم 4 مفسران گفته‌اند: بعد از اينكه پیامبر َو 
با زینب ازدواج كرد مردم گفتند: محمد با همسر پسرش ازدواج کردہ است. آنگاہ این آيه 
نازل شد زمخشری گفته است: در حقيقت محمد يدر هیچ مردی از شما نبود تا آنچه 
در رابطه با پدر و مادر و بسر ثابت می شود در مورد او و پسرخوانده‌اش نيز ثابت شود از 
قبيل حرام بودن صهر و نكاح:!") «ولكن رسول اللہ و خاتم اللبیین» اما آخرین پیامبران 
است و خدا به وسیله‌ی او رسالات آسمانی را خاتمه داده استء و بعد از او دیگر بيامآورى 
نمی آید. أبن عباس گفته است» می‌خواهد بگوید: اگر نبوت را با او خاتمه نمی دادم» به او 
پسری عطا می‌کردم که بعد از او پیامبر بشود.( و کان الله بکل ثيء علیا) خدا به گفتار 
وكردار شما آگاه است و یک ذرہ از احوال شما از او پنهان نیست. با یا الذين آمنوا 
اذ کروا الله ذكراكثيرا» ای اهل ايمان! شب و روز و در سفر و حضر با تهلیل و سپاسگزاری 
و تمجید و ستایش و تقدیس, از خدا زياد ياد بکنید. (و سبحوه بکرة وأصيلا» در 
بامدادان و شامگاهان خدای خود را نسبیح خوان باشید. علما گفته‌اند: بامداد و شامگاه را 
مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون به خاطر نزول فرشتگان در آن دو موقع» با فضل‌ترین و 
شریف‌ترین زمان به شمار می‌آیند.۳۱ هو الذی یصلی عليكم» خدای متعال هميشه با 
شما مهربان است و به امور شما توجه دارد و به تمام آنچه مايدى صلاح و رستگاری 
شما است عنایت دارد. و ملائکته» و فرشتگانش نیز بر شما درود می‌فرستند و از 
پیشگاه پروردگار برایتان دعا و طلب بخشودگی و رحمت می‌کنند. ابن‌کثیر گفته است: 


(-ترمذی آن را از حضرت عایشه رضی اله عنها روایت کرده است. 
۲ کثاف ۰۴۳۰/۳ ۳ زاد المسیر ۰۳٩۳/۹‏ 


۴-صاوی ۰۲۸۱/۳ 


| سورەی ۳۳/ تفسیر سورەی احزاب / آیات ۳۶-۵۳ 


درود خدا بر بندگان اين است در حضور فرشتگان از بنده‌اش تمجید می‌کند. و عده‌ای 
هم می‌گویند: «صلاة» از جانب خدا يعنى رحمت و از جانب ملائک يعنى دعا و طلب 
بخشودگی.(۱) «لیخرجکم من الظلیات إلى النور» تا شما را از گمراهی نجات بدهد و 
شما را هدایت کند و از تیرگی‌های نافرمانی و گناهان شما را بیرون آورده و در فروغ و 
تجلی طاعت و ایمان قرار دهد. و کان بالمؤمنین رحها) رحمت خدا نسبت به مومنان 
بسی وسیع است؛ چون اعمال نیک ناچیز آنان را می پذیرد و از بسی أز گناهان آنان 
صرف‌نظر می‌کند؛ چون در ایمان خود اخلاص دارند. 9 تحیتہم يوم يلقونه سلام»> 
شادباش مؤمنان در روزی که با خدای خود ملاقات می‌کنند عبارت است از سلام و 
احترام از جانب پادشاه دانا. همچنان كه در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: سلام قولا 
من رب رحم4. وو أعد لهم أجرا کری» و برای آنان پاداشی نیکو يعنى بهشت و 
نعمت‌های جاودانه‌اش را تدارک ديدهايم. ابنکثیر گفته است: منظور از پاداش نیکو همان 
بهشت و نعمتهايش می باشد از قبیل خوردنی و آشامیدنی و لباس و مسکن و پناهگاه و 
چیزهایی که چشم نظیرش را ندیده و گوش همگونش را نشنيده و به خاطر هیچ انسانی 
خطور نکرده است.!" بعد از اينكه یادآور شد که مؤمنان را از تاریکی کفر و گمراهی 
بیرون آورد و آنان را به نور ایمان و هدایت راهتمایی کرد به دنبال آن به ذکر چراغ 
پرفروفی پرداخت که خدا به وسیله‌ی او تمام کائنات را منور کرده و فرمود: یا لُہا 
النی إنا أرسلناك شاهدا» ای يامبر! شما را به عنوان گواه بر امت خود و جمیع ملت‌ها 
میعوث کردیم تا گواه باشی که پیامبرانشان بيام خدا را به آنها ابلاغ کرده‌اند. و مبشرا» و 
مژده‌ی بهشت را به مؤمنان بدهی. و نذیرا4 و کافران را از عذاب دوزخ برحذر بداری. 
«وداعیا إلى الله بإذنه» به فرمان خدا نه از جانب خودت خلق را به طاعت و عبادت 


١۔ابن‌کٹیر‏ ۰۱۰۱/۳ ۲ اب کثیر ۰۱۰۲/۳ 


خدا فراخوانی. و سراجا منبرا» و تو ای محمد! برای مردم چرافی پرفروغ هستی. که 
در شب‌های سياه و تیره از تو پیروی کنند, همان‌طور که در شب تاریک از شهاب هدایت 
می جویند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی ای محمد! تو در درخشش و فروغ مائند آفتاب 
می‌باشی که جز دشمن سرسخت هیچ كس آن را انکار نمی‌کند.(۱) و زسخشری گفته 
است: خدا او را به چراغی پرفروغ تشبیه کرده است» همان‌طور که به وسیله‌ی جراغ 
پرفروغ شب تاریک روشن می‌گردد و مردم به وسیله‌ی آن راهیاب می شوند همان‌طور 
هم خدا به وسیلەی او تاريكى شرك را روشن و متجلی كرده است.! ۲ خدا او را به بنج 
صفت موصوف کرده است که تمام آنها كمال و جمالند و تمجيد و شکوه پیامبر را 
می‌رسانند و در آخر آنها آورده است: حضرت محمد 54# همانند چراغی پرفروغ است 
که خدا به وسیله‌ی او تاریکی گمراهی را متلاشی کرده است. «و بسشر المؤمنين بأن 
هم من الله فضلاكبيرا» ای محمد! مخصوصاً به مؤمنان مژده بده که از جانب خدا عطایا 
و بخشش‌های بی‌پایانی در بهشت پرنعمت دارند. و لاتطع الکافرین و النافقین» در 
امور دين از کافران و منافقان فرمان مبر و با آنان از باب نرمش و مدارا وارد مشو بلکه 
بر آنچه که به تو وحی می شود استوار و پایدار بمان. و دع أذاهم» و اذیت و آزار آنها را 
تادیده بگیر و به این‌که مردم را از تو می‌رانند» اهمیت مده. و توکل على الله در تمام 
حال و امورات به خدا متکی باش. «وكف بالله وكيلا» آنکه به خدا توکل می‌کند. خدا در 
امور دنیا و آخرت مر او را بس است. صاوی كفته است: آيه نشان می دهد که توکل و تکیه 
كردن به خدا امری است بس بزرگ» بس هر کس به خدا تکیه کند در تمام خواسته‌های 


دنیا و دینش او را بس است.! ۴ چون در این آیه در مورد زنان پیامبر 9 و قصه‌ی «زيد» 


ا نیع سابق ۰۱۰۳/۳ ٢۔الکشاف‏ ۴۳۲/۳ 


۰۲۸۲/۳ یواص۔٣‎ 


| سوره‌ی ۳۳ / تفسیر سوره‌ی احزاب /آیات ۳۶-۵۲ 


و طلاق دادن زینب سخن رفت: بحث در مورد زنان مژمن و روش نیکو در طلاق دادن 
آنها را پیش كشيده و فرمود: یا أمها الذین آمنوا إذا نکحت المنات4 ای مزمنانی که 
خدا و پیامبر را تصديق کرده‌ایدا وقتی قصد ازدواج و عقد زنان مؤمن را نمودید و با 
آنها ازدواج کردید. ۸ طلقتموهن من قبل أن قسوهن» آنگاه قبل از این‌که با آنها 
نزدیکی کنید آنها را طلاق دادید. با این‌که زنان اهل کتاب نيز داخل و مشمول حکمند 
اما زنان مؤمن را ذکر کرده است. تا يادآور شود شایسته‌تر آن است که یک مرد مسلمان 
برای نطفه‌ی خود جای نیکو انتخاب کند. و فقط با زنی مژمن و پاکدامن ازدواج کند.۱۱٩‏ 
فا لکم علیہن من عدة تعتدونها» بر آنان حق استیفای عدد عده را ندارید؛ چون با آنها 
نزدیکی نکردەاید تا احتمال بارداری برود و زن را به خاطر حفظ نسب خود حبس کنید. 
«فتعوهن4 پس بر شما لازم و واجب است نسبت به آنها کرامت داشته باشيد و متعه‌ی 
آنها را طوری بپردازید که خود بدان راضی و خشنود باشند و به خاطر آسایش قلب آنها 
مال یا لباس به آنها بدهید» و بدین‌وسیله سنگینی بار طلاق را از آنان تخفیف بدهید. 
«وسرحوهن سراحا جمیلاہ و به شیوه‌ی نیکو و بدون ضرر و آزار و پایمال كردن حقوق 
آنان» آنها را آزاد کنید.(۲ ابوحیان گفته است: سراح جمیل یعنی گفته‌ی نیکو و آزاد 
كردن به شیوه‌ی پسندیدہ بدون آزار و منع كردن حقی از او" بعد از این خدا مطالب 
مربوط به احوال زنان پیامبر 3 را یادآور شده و می‌فرماید: «يا أمها النى إنا أحللنا 
لك أزواجك اللاتی آتیت آجورهن> ای پیامبرا به منظور گشایش و آسان كردن تبلیغ 
دعوت. ما انواع زنان را برايت مباح قرار دادهايم. از جمله زنانی را برایت مباح كرديم 
كه آنها را در مقابل مهری معین به عقد خود درآورده و هم اکنون تحت نکاح تو قرار 


١۔کشاف‏ ۴۳۳/۴ ۲-طبری ۰۱۴/۲۲ 


۳ البحر ۲۳۱/۷ 


دارند.!۱) «و ما ملكت مينك مما آفاء الله عليك4 و نيز زنانی را برایت مباح قرار دادیم که 
در جنگ به طریق پیروزی بر کفار به تو تعلق می‌گيرند. از این رو آنها را به طريق غنایم 
مقيد کرده است که آنها از زنان زرخربد بهترند؛ زیرا در به دست آوردن آنها تلاش و 
مشقت به‌کار رفته است که در زنان گروه دوم به‌کار نرفته است. و بنات عمك و بنات 
عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتی هاجرن معك) و نیز خویشاوندان تزدیک را 
برایت مباح قرار دادیم از قبيل دختر عموها و دختر عمه‌ها و دختر دایی و دختر خاله‌ها 
مشروط به این‌که با تو مهاجرت کرده باشند. ذو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى) و 
همجنين زنانی مؤمن و صالح را برایت حلال قرار دادیم که برای تقرب به خدا و پیامیر 
خود را به تو می‌بخشند. إن أراد النى أن یستنحکها» اگر بخواهی با یکی از آنها بدون 
مهریه ازدواج كنىء (خالصة لك من دون المؤمنين4 اين ازدواج از روی بخشش مهريه 
مخصوص تو می‌باشد» و شامل دیگر مسلمانان نمی شود که ازدواج بدون مهريه برای 
آنان جایز و حلال نیست. و بخشیدن خود زن نيز برای آنان درست نیست. بلکه مهریه 
واجب است. (قد علمنا ما فرضنا عليهم فى آزواجهم و ماملکت أيانهم4 از آنچه بىر 
مومنان واجب نمودیم از قبيل نفقه و مهر و گواهان عقد و عدم تجاوز از چهار زنء قطعاً 
آگاهیم و اينكه علاوه بر زنان آزاده زنان زرخرید را نیز برای آنان مباح کردیم. اما به 
منظور آسان كردن امر بر توء اموری را به تو اختصاص دادیم. « لکیلا یکون عليك حرج“ 
تا فشار و تنگی بر تو نباشد. و کان الله غفورا رحها) و خدا بخشودگی فراوان و رحمت 


گسترده دارد. ترجی من تشاء منهن و تژوی اليك من تشاء» تو اختیار داری هر کدام از 
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اداين یکی از دو نظر مفسران است. و نظر دیگر اينكه منظور تمام زنان می‌باشد. خدای متعال برای پار اا 
مباح کرده است اگر مهر هر زنی را پرداخت کند می‌تواند با او ازدواج كند و این نظر از اولى وسیع‌تر است. و قرطبى با 
استدلال به حديث حضرت عايثه رضی‌اشعنها آن را پذیرفته است که می‌فرماید: وتا خدا زنان را برای پیامبر حلال 


نکرد؛ از دنیا نرفت». قرطبی ۰۲۰۷/۱۴ 


زنانت را که بخواهی طلاق بدهی و هر کدام را که بخواهی نگه داری.!۱) و من ابتفیت 
من عزلت فلا جناح عليك» و هر وقت خواستی زنی را که در قسم او عزلت کرده بودی 
پیش خود باز آوری: گناہ و ایرادی بر تو نیست. «ذلك أدنى أن تقر أعينهنٌ و لايحزنٌ و 
يرضين با آتیتین کلهن» و اينكه شما را در مورد آنان مخير کرده‌ايم؛ بیشتر مایه‌ی 
آسودگی خاطر آنها می شود بس غمگین نمی‌شوند و به عمل تو راضی می‌گردند؛ چون 
وقتی دریافتند كه چنین امری از جانب خدا مقرر شده است بیشتر خاطر آنها آسوده 
می شود و در تنيجه احساس غم و درد نمی‌کنند. و اللہ یعلم ما فى قلوبکم4 به طريق 
تعظیم پیامبر اة مورد خطاب قرار گرفته است. يعنى مکنونات نهاد تو و نهاد هر انسان 
را از قبیل عدالت وبی‌عدالتی و محبت وکراهت. می‌داند. تو را در مورد آنها مخيّر کردیم 
تا کار و خواست تو آسان گردد. و کان الله علیا حليا» علمش وسیم و به آشکار و به 
اعمال شما آگاه است؛ دارای حلم و بردباری است و هر چیزی را در جای خود قرار 
می‌دهد. و در کیفر دادن شتاب به خرج نمی‌دهد بلکه آن را به تأخیر می‌اندازد. فرصت 
می‌دهد اما اهمال نمی‌کند. بخاری از حضرت عايشه رضی اللعنھا روایت کرده است که 
«به زنانی که خود را به پیامبر و می بخشیدند ايراد می‌گرفتم و می‌گفتم آیا زنی خود را 
می‌بخشد؟ وقتی آیه‌ی «ترجى من تشاء منهن و تؤوى إليك من تشاء و من ابتفیت من 
عزلت فلا جناح عليك» نازل شد. گفتم خدا در برآوردن آرزوهایت شتاب دارد». پس از 
آن خدا فرمود: «لايحل لك النساء من بعد» بعد از این ته زن که در عقد و عصمت تو قرار 
دارند» زنى دیگر برایت حلال نيست. «ولا أن تبدل بهن من أزواج» و درست نیست 
یکی از آنها را طلاق بدهى و زنى دیگر به جای او بگیری. «ولو أعجبك حسنهن» 


١-اين‏ نظر ابن عباس است؛ و مجاهد و ضحاک گفته‌اند: یعنی برای هر کدام که خواستی قسم انجام می دهي و هر كدام 
را که خواستی از خود دور می‌کنی و قسم هر کدام راكه خواستی کم می‌کنی و قسم هر یٹ را بخواهی زياد می‌کنی و 


در این مورد ایرادی بر تو پیست. البحر ۰۲۴۷/۷ 


هر چند که جمال و حسن وى تو را به شگفت وادارد. لا ما ملكت يمينك» جز کنیزان 
كه در مورد آنها کیفری برتو نيست! زیرا همسر به حساب نمی آیند. و کان الله على كل 
شيء رقيبا» و خدا بر اعمالتان آگاه وگواه است. اين آيه انسان را از تجاوز از حدود و 
تخطی از حلال و حرام برحذر می‌دارد. مفسران گفته‌اند: خدا به منظور گشایش و آسان 
كردن نشر و تبلیغ دين چهار صنف زن را برای پیامبر مباح کرده است: «زنان با مهر و 
كابين. زنان مملوک» زنان مهاجرء و زنانی که خود را بخشیده‌اند»: و بعد از نزول آیه‌ی 
«تخیره: قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة ...4 پیامبر اا آنها را مخی کرد» و آنها خدا 
و پیامبر و آخرت را اختیار کردند و خدا به احترام آنهاء بر پیامبر حرام کرد که با زنی دیگر 
ازدواج کند و همسری پیامبر را بر آنان منحصر کرد. 

نکات بلاغی: ۱- و ماکان لمؤمن و لامومنة4 به منظور افاده‌ی عموم به صورت 
نكره آمده است. 
۲ تخن ... و مبدیه4 «الظلیات ... و النور6 و مبشرا ... و نذیراه متضمن طباق 
است. 
۳ «قدراً مقدورا) متضمن جناس اشتقاق است. 
ع و یخشونه و لایخشون أحدا) شامل طباق سلب است. 
۵« و سراجا منیرا» متضمن تشبيه است. تشبیه در اصل چنین است: «أى محمدا! تو در 
هدایت و ارشاد همچون چراغ فروزانی هستی»» پس ادات تشبیه و وجه شبه حذف شد و 
به صورت تشیه بلغ درآمد. همچنان که در محاورات عربی گفته می‌شرد: «علی أسد» و 
«محمد قمزا. 
٦‏ «من قبل أن قسوهن6 متضمن کنایه می‌باشد. «مس» کنایه از مقاربت است. اين یکی 
از کنایه‌های مشهور زبان عربی است: و یکی از اسالیب زیبای قرآن است؛ زیرا قرآن از 


استعمال کلمات قبیح و زشت خودداری می‌کند. 


۷ «بکرة وأصيلاً». طترجی و تؤوى4 و «ابتفیت ... و عزلت» متضمن طباقند. 
۸ در (مبشرا و نذیرا ... و سراجا منیرا و سراحا جميلا ... علا حلیا ... غفورا رحیاہ 
توافق فواصل رعایت شده است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
٭ا با الین وا لاحاب یوت يا آن خن لک إل طعام 2 غَيْرَ تاظرین 
اه وَلکن ذا خی ار ادا طش تانتیّرا ولا تیا ليث إن کم کان 


بوذي الي ُتشتّطى تم مق ای ار یا ا م من 
کا حتاف أ رک ری ان 


027و 
مہ وان ٤‏ ولا ما مَلَكَتْ امه 
ود 7 تبیہ عل أي 
پت ی يؤدُونَ آذ 


کت 
هاا 


تا أَكْتَمَبُوا قَقَدِ 
بسا تب 


سرا( خا د غ فسا لد أ لايجِدونَ ولا ولا نَصِيراً 2 


پھر نون با تا فتاه و فا آلزھرل (© و قَانُوا رتا نا تا سادتا وَكُبََانَا 
َاضَنرنَا آلشبيلا (© رکا آتيم تين بن العذاب و لاب لا كبا 1 8یا كا لین 


5 ره و 5 


لوا كرا کی 11 ہی بی اور ا وب 


و 7 عي 46۱ عَوَضْنَا اہو ارات و از 
الق أن بل و أن نا وتا تا زان شر جا رذ 


یدب أله الممَافقِينَ و آلافقات و اکن و آلشرکات و ییوت آله على امن 


7 0 شین ۳ سين ل 


۰-۰ 
2 4 oF 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا احوال زنان پیامبر ا 
را بیان کرد در اینجا به ذکر آدابی پرداخته است که بايد افراد باایمان به آن آراسته 
شوند و هنگام وارد شدن به منزل پیامبر اجازه بگیرند. و ایجاد مزاحمت نکتند. 
پس از آن شرف و بزرگی پیامبر را یادآور شده است که خدا و ملائک بر او درود 
می‌فرستنده و با بحث در مورد روز رستاخیز و هول و هراسی که به اهل کفر و گمراهی 
دست می‌دهد و بیان حال شقاوتمندان و نیکبختان در سرای ابدی سوره به آخر 
می رسد. 

معنى لغات: «إناه» پختن و آماده شدن غذاء و إنئ به کسر همزه به معنى نضج و 


رسيدن است !'' «مستأنسين» درخواست انس و الفت از طریق صحبت كردن است. 


١-به‏ لسان العرب نگاه کن. 


«استانست بحدیثه» یعنی در صحبت كردن با او درپی انس و الفت بودم. (متاعا) اسباب 
و وسایل مورد نياز مانند کاسه و غیره. «بهتانا» بهتان يعنى افترا و دروغ آشکار. بهت به 
معنی تهمت‌زدن ناروا می‌باشد. جلابیهن4 جمع جلباب به معنی لباسی است که تمام 
بدن را پپوشاند» شبیه عبا و ملحفه می‌باشد. «المرجصفون» جمع مرجف به معنی 
شایعه‌پراکن و دروغ‌پرداز است. کسی که به دورغ مردم را می‌ترساند. (نغرینك) تو را 
تشویق و تحریک می‌کنيم. (سعیرا) آتشی زبانه کش و بسیار شدید. 

سبب نزول: الف؛ از انس روایت شده است که وقتی پیامبر با زینب» دختر جحش 
ازدواج کرد مهمانی داد و مردم را دعوت کرد. بعد از این‌که غذا خوردند در منزل 
ببامبر أي به گفتگو و صحبت كردن پرداختند. در حالی که همسر پيامیر به مردم يشت 
کرده بود و پیامبر 1 خسته شده بود. انس گفته است: نمی‌دانم من به پیامبر خبر دادم يا 
او به من خبر داد که جماعت رفته‌اند. پیامبر به طرف منزل شتافت و وارد متزل شد من 
هم با او رفتم و وارد شدم. اما پرده را در بین من و خودش پایین کشید: و آیه‌ی «حجاب» 
نازل شد و مردم را پند داد که یا أمها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبى إلا أن یوذن 
لكم ...> نازل شد.۱۱) 

ب؛ ابن‌عباس گفته است: بعضی از مؤمنان زمان غذا خوردن پیامبر را زیر نظر 
می گرفتند و قبل از صرف غذا وارد می‌شدند و می نشستند تا وقت غذا آنگاه غذا 
می خوردند و نمی‌رفتند. آبه‌ی مذکور در این مورد نازل شد 

ج؛ از حضرت عايشه رضىاللهعنها روایت شده است که حضرت عم رك به 
ببامبر اق عرض کرده یا رسول الا پاک و ناپاک وارد منزل زنان شما می شود. ای کاش! 


1١‏ فرطبی ۲۲۴/۱۴ . تمام داستان را در صحيحين بخوانید که در آن معجزه‌ی آشکار حضرت رسول مقرر است. 


۲ التسهيل ۱۴۲/۴ . ابن جوزى میگوید: فول اول که از انس نقل شده است؛ مشهورتر می‌باشد. 


دستور می‌دادی که حجاب برگیرنده آنكاه آبدى حجاب نازل شد: وو إذا سألقوهن 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم أطهر لقلوبکم و قلوبهن ...۱۱.۷ 

د؛ از سدی روایت شده است: وقتی زنان شب هنكام بیرون می‌رفتند؛ افراد هرزه 
آنها را اذیت می‌کردند و وفتی زنی را با مقنعه می دیدند او را رها کرده و می‌گفتند: این زن 
آزاده است. و اگر زنی را بدون مقنعه می دیدند می‌گفتند: این كنيز است و او را اذیت 
می‌کردند. تا خدا آیه‌ی ڈیا لُہا النی قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين یدنین علیهن 
من جلابیبہن ...4 نازل شد 

تفسیر: ڈیا أمها الذین آمنوا لاتدخلوا بيوت النی الا آن یژذن لكم» اضافه‌ی «بيوت» 
به «نبی» به منظور تشریف و احترام آمده است. و آيه این ادب والا و عظیم را به مؤمنان 
یادآور می شود یعنی ای مؤمنان! به خاطر رعایت حقوق همسران پیامبر و به خاطر عدم 
آزار و مكدر نکردن خاطر ببامبر گا به هيج وجه بدون اجازه به منازل ایشان وارد 
نشوید. «إلى طعام غير ناظرین إناه» جز وقتی که شما را برای خوردن غذای حاضر 
دعوت می‌کند آن هم بی‌آن‌که منتظر حاضرشدن و پخته شدن غذا باشید. #ولکن إذا 
دعيتم فادخلوا4 اما وقتی دعوت شدید و اجازه‌ی ورود یافتید. وارد شوید. «فادا طعمتم 
فانتشروا» بعد از این‌که غذا خوردید؛ به خانه‌های خود برگردید و پراکنده شوید و 
توقف نکنید. «ولامستأنسين لحديث» این بخش از آیه» بر هغير ناظرين» معطوف 
است. يعنى وارد خانه‌های پیامبر ا نشوید و در انتظار پخته شدن غذا نباشید و 
سرگرم سخن گفتن با یکدیگر مشوید. ابوحیان گفته است: از نشستن طولانی و شنیدن 
گفته و سخنان یکدیگر تھی شده‌اند.۳۱ «اٍن ذلکم کان يؤذى النى» اين کار شما موجب 


۰۴۲۲/۹ بخارى آن را روایت کرده است. ۲-زاد السیر‎ ١ 


۴ البحر المحیط ۰۲۴۷/۷ 


غسیر سوردى احزاب / آیات ۵۳-۷۳ 


آزار و ناراحتی پیامبر يفي می شود و مانع انجام دادن بسی از کارهایش می‌گردد. 
«فیستحی منکم» حیا و شرم و اخلاق والا و قلب مهربانش مانع می‌شود که به شما 
بگوید: بیرون بروید. و اللہ لایستحی من الحق» خدای عزوجل از بیان حق ابا ندارد و 
گفتن حق را رها نمی‌کند. هیچ چیزی مانمش نمی شود که حق را اظهار و بیان کند. قرطبی 
گفته است: این ادبی است که خدا آن را به فرومایگان آموخته است. در کتاب ثعلبی آمده 
است: فرومایگان را بس است که شرع آنها را تحمل نمی‌کند.!۱) «و إذا سألقوهن متاعا 
فا سألوهن من وراء حجاب 4 وقتى از زنان پیامب ا حاجتی خواستيد؛ از يشت پرده و 
حجاب از آنها بخواهید. ذلکم أطهر لقلوبکم و قلوبہن4 درخواست حاجت از آنها از 
يشت پرده و حجاب برای دل‌های شما و آنها پاک‌تر است و شک و بذگمانی را بیشتر دور 
می‌کند. و ماکان لکم أن تؤذوا رسول الله شما نباید پیامبر اة را اذیت کنید که خدا 
به وسیله‌ی او شما را هدایت کرده است. و لا أن تنحکوا آزواجه من بعده أبدا» و بعد از 
رحلت حضرت رسول با همسرانش هرگز ازدواج نکنید؛ چون آنها مانند مادران شما 
می‌باشند و خود پیامبر 34 مانند پدر شماست» آیا شایسته است او و خانوادهاش را آزار 
دهید؟ «إن ذلکم كان عند الله عظيا» یعنی اذیت كردن حضرت و ازدواج با زنانش بعد از 
رحلتش امری بس عظيم است و گناهی است که خدا آن را نمی بخشاید. ابوسعود گفته 
است: در اين بیان تعظيم شأن و منزلت حضرت رسول و لزوم رمایت احترامش جه در 
حال حيات و جه بعد از رحلت. به شيوهاى آشكار مكنون است.''' بعد از آن می فرمايد: 
ان تبدوا شیا أو تخفوه» اگر مطلب و امرى را ابراز بداريد يا آن را در دل خود پنهان 
کنید «فان الله كان بكل شیء علها» خدا از آن با خبر و آگاه است و در مقابل آن پاداش يا 
کیفر به شما می‌دهد. بیضاوی گفته است: مراد از این تعمیمء ضمن اينكه اقامه‌ی دلیل بر 


۰۲۱۸/۴ ترطبی ۲۲۴/۱۴ ۲۔ابوسعود‎ ١ 


۱ 


أ سپس بعد از نزول آیه‌ی حجاب» 


مقصود است» هراساندن و وعيد نیز در آن مقرر است! 
محارم را استثناء کرده و می فرماید: «لاجناح علیهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانہن 
ولا أبناء اخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن و لاما ملكت أهانين» بر زنان در مورد 
ترک حجاب در حضور مردان محرم از قبيل پدران و پسران و برادران و پسران برادران و 
پسران خواهران و زنان [همكيش] و بردگانشان كناهى نيست. قرطبى كفته است: وقتى 
آیه‌ی حجاب نازل شد پدران و فرزندان به پیامبر گفتند: ما هم از پشت پرده با آنها 
صحبت کنیم؟ آنگاه همین آيه نازل شد.!') منظور از ونسائهن4 زنان مژمنان است. 
اب عباس گفته است: چون زنان بهود و نصاری» زنان مسلمان را برای شوهران خود تعريف 
می‌کنند» بنابراین برای زن مسلمان حلال نیست چیزی از عورت خود را نشان دهد و کشف 
كند» تا او برای شوهر کافر خود تعریف نکند.۳۱ < و اتقین الله4 ای جماعت زنان! در نهان 
و در آشکار از خدا بترسید و پرهیزگار باشید. «إن الله كان على كل شيء شهيدا» هیچ 
چیزی از امور شما بر او مخفی نیست. همان‌طور که از حرکات اعضا باخبر است از 
خطورات قلب نیز آگاه است. رازی گفته است: در اینجا اين بیان بی‌اندازه نیکو به نظر 
می‌آید؛ زیرا مطالب قبلی بیانگر جواز خلوت و ترک حجاب در حضور مردان محارم را 
نشان می دھدہ پس آن را چنان خاتمه داده است كه در موقع خلوت كردن آنها با هم خدا 
شاهد است. بنابراین برای خدا نهان و عیان یکسان است يس بايد پرهیز کنند. ۳" بعد از این 
قدر و منزلت پیامبر اکرم را بیان کرده و می‌فرماید: إن اله و ملائكته یصلون على النى» 
خدای عزوجل به پیامبر رحم و شفقت دارد و مقامش را گرامی می دارد و منزلتش را والا 
قرار مى دهد. و فرشتگان نیکوسرشت برای پیامبر دعا و استغفار می‌کنند و از پیشگاه 


١-بيضاوى‏ ۰۱۲۰/۲ ؟قرطبى ۰۲۳۱/۱۴ 


۳صاوی ۰۲۸۷/۳ ۴ تفسير کبیر ۲۲۷۲۵ 


خدا مسألت دارند که بنده‌ی خود را تمجيد کند و او را به سراتب و مقامات والا نایل 
گرداند. قرطبی گفته است: «صلاة» از جانب خدا به معنی رحمت. و از جانب ملائک به 
معنی دعا و استغفار: و از جانب امت به معنى دعا و گرامیداشت اواسر و دستوراتش 

است. و صاوی گفته است: اين آيه نشان می‌دهد که يبامبر 36 محل نزول رحمت و 
به‌طور کلی بزرگترین اولین و آخرین است؟ زیرا «صلاة» خدا بر پیامبر به معنی رحمت 
همراه با تعظیم است: و از جانب خدا بر غير پیامبر به معنی رحمت می‌باشد» همان‌گونه 
که می فرمايد: #هو الذی يصلى علیکم و ملائکته4. پس تفاوت بين دو «صلاة» را دریاب 
و فضل بین دو مقام را بنگر, و بدین‌ترتیب پیامبر آینه‌ی تمام نمایی است که رحمت و برکات 
خدا در ایشان تجلّی یافته است ت.۱۱ دیا لہا الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسلما4 بس 
ای گروه مؤمنان! هر جه بیشتر درود و سلام بر او بفرستید؛ چون حق زیادی به گردن شما 
دارد. شما را از گمراهی نجات داد و به سوی هدایت رهنمون شد و شما شما را از تاریکی به 
سوی نور و روشنایی هدایت کرد. بس هر وقت نامش برده می شود بگویید: «بار خدایا! 
درود و سلام فراوان بر محمد و آلش بفرست». از کمب بن ُجرہ روایت شده است: گفتیم 
یا رسول الله! چگونگی سلام فرستادن برتورا ياد كرفتيم» پس چگونه بر تو درود بفرستیم؟ 
فرمود: بگویید: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على ابراهيم...».۳۱ صاوی 
گفته است: حكمت دعا كردن و طلب استغفار نمودن ملائک و مؤمتان بزای يبامبر 24 
عبارت است از مشرّف شدن آنها به آن منزلت» که در اين مورد به خداى عزوجل اقتدا 
كرده و بخشى از حقوق او را بر خلق خدا ايفا كردهاند؛ زیرا بيامبر بلقي بزركترين 
واسطدى هر نعمتى است كه به بندگان می‌رسد» و حق چنان است که پاداش فردى را بايد 
داد که سبب نعمت است. و از آنجایی كه خلق از ایفای حقش ناتوانند» از پادشاه توانا 


۱-قرطبی ۰۲۳۲/۱۳ ۲-صاری ۲۸۷۱۴ 


مسألت دارند كه او را ياداش دهد. و راز كفتن «اللهم صل على حمد» همین ات۹۱3 


ان الذین يؤذون الله و رسوله» آنان که باکفر ورزیدن و نسبت دادن همسر و فرزند به 


خدا او را آزار می دهند و مانند يهود او را به اوصافی ناشایست از قبیل «دست‌های خدا 
بسته است» متصف می نمایند» و یا مانند نصاری که می‌گویند: «مسیح بسر خدا می‌باشد» 
وبا تکذیب رسالت» پیامبر را از اذیت می‌کنند و به شریعتش طعنه می‌زنند و دعوتش را 
مسخره می‌کننده ابن عباس گفته است: در مورد افرادی نازل شده است که وقتی پیامبر اال 
با صفیه دختر «حبی» ازدواج كرد به او طعنه زدند.!۲) «لعنهم الله فى الدنیا و الآخرة» 
خدا چنین کسانی را از رحمت خود بی نصیب کرده و در دنیا با مسلط كردن هول و هراس 
و خفت و خواری بر آنان و در آخرت با عذاب جاویدان آنشء قهر وكين خود را بر آنان 
مستولی می‌گرداند. وو اعد هم عذابا مهينا4 و عذابی سخت برای آنان تدارک دینده 
است. در تحقیر و اهانت به آنها مبالغه کرده است. «و الذین يؤذون ا لؤمنین و الژمنات 
بغير ما اكتسبوا» و آنان که مردان و زنان مؤمن را بدون آنکه مرتکب عمل زشت و جرم و 
جنایتی شده باشند آزار می دھند (فقد احتملوا بهتانا و اما مبينا4 قطعاً تهمت و گناهی 
آشکار و دروغ و بهتانی نمایان به كردن گرفته‌اند. قرطبی گفته است: اذيت خدا و 
پیامبر ا به صورت مطلق آمده است. و اذیت مؤمنان (مرد و زن) را مقید آورده است؛ 
چون اذیت خدا جز به ناحق صورت‌پذیر نیست. اما اذیت مؤمنان ممکن است به حق و 
ناحق باشد.(۳" و بعد از تحریم اذیت؛ خدا به پیامبر امر کرد که تمام ملت و امت را به 
دست آويزى به اسلام و تعالیم مترقى آن مخصوصاً در امرى بسیار مهم یعنی «حجاب» 


فراخواند كه کرامت و احترام زن را مصون می‌دارد و عفت او را حفظ و او را از نظرهای 


۱-صاوی ۰۲۸۷/۴ ۲-زاد المسير ۰۴۲۰/٩‏ 
۴فرطبی ۰۲۳۸/۱۴ 


ناپاک و کلمات نیش‌دار و گزنده» و قصد و خیال‌های خبیث و ناپاک حمایت می‌کند تا 


مورد آزار افراد هرزه قرار نگیرد. خداوند سبحان در این رابطه می‌فرماید: ڈیا یا الئی 
قل لأزواجك و بناتكك و نساء المؤمنين يدنين علیہن من جلاییبهن» ای محمد! به زنان پاک 
-مادران مژمنان و دختران با فضیلت و کرامت خود و دیگر زنان مومتان بگو: 
پوشش‌های گشادی را پپوشند که تمام محاسن و زینت آنها را پپوشاند و نیش و زخم زبان 
را از آنان دفع بکند و آنان را از زنان جاهلیت جدا و مشخص کند. طبری از ابن‌عباس 
روایت کرده که گفته است: در این آيه خدا به زنان مؤمنان دستور داده است که وقتی برای 
احتیاجی از منزل خارج می‌شونده با روسری» سر و صورت خود را پپوشانند و یک چشم 
را نمایان کنند.!۱" و ابن‌کثیر از محمد بن سيرين روایت کرده است که می‌گوید: در مورد 
آیه‌ی یدنین علیہن من جلابیجهن4 از عبیده‌ی سلمانی سؤال كردم در جواب صورت و 
سرش را پوشاند و چشم چپش را آشکار کرد.!۲) «ذلك أدنى أن یعرفن فلا یژذین» این 
پوشش برای آن‌که شناخته شوند و عفت و پاکدامنی آنان مصون بماند و مورد اذیت و 
آزار قرار نگیرند به احتیاط نزدیکتر است. پس اهل هرزگی و فساد به آنها طمع نمی‌کنند. و 
عده‌ای نيز می‌گویند: یعنی نزدیکترین و بهترین روش است که مشخص شود آنها زنان 
آزاده‌اند نه كنيز و برده. و کان الله غفورا رحها4 و خدا اشتباهات و سهل‌انگاری پیشین 
آنها را می بخشايد» و نسبت به بندگان مهربان است و منافع و جزئیات امور آنها را رعایت 


می‌کند. بعد از آن خدا تمام موذیان را از هر نوع و گروه که باشند» به انواع کیفر تهدید 


۱- این عبارت ابن‌عباس به صراحت وجوب پوشاندن صورت را می‌رساند و روایت ابنكثير از محمدبن سیرین و 
دیگران نیز از جمله روایات صحیح و صریح در زمینه‌ی وجوب پوشاندن صورت می‌باشد. پس افوال سلف صالح و 
بيشوايان و علمای تفسیر کجا و سخنان مدعيان دانش این عصر و زمان کجا که نمایان بودن صورت زن را در حضور 
مردان بیگانه مباح می‌دانند؟! به اقوال مفسرین در کتاب وروائع البيان, از مولف مراجعه شود. ۳۸۲/۲ 

۲ ابن‌کتیر ۱۱۴/۳ 


کرده و می فرماید: «لأن لم ينته النافقون و الذین فى قلوبهم مرض» اگر آن منافقان که به 
ظاهر ايمان دارند و در نهاد كفر را پتهان می‌کنند؛ دست از نفاق برندارند و اگر آن 
زناکاران فاسد که مرض هرزگی و فساد برقلب آنها چیره گشته است» از هرزگی و فسق 
دست برندارند» و الرجفون فی المديئة» و آنان که به منظور ایجاد اضطراب و آشفتگی 
ب. پخش اراجيف و اكاذيب می بردازند و در بين مردم اخبار بد را پراکنده می کتند 
خلنغرينك بهم» تو را بر آنان مسلط مىكنيم. ثم لابجاورونك فيها إلا قليلا» بعد ازاينكه 
از مدینه بیرون رفتند جز تعدادى اندک و به مدتی كرتاه در همسایگی تو نبایند وكمكم 
خود را برای خروج آماده سازند. رازی گفته است: خدا به بيامبر 994 وعده داده است 
که به دست او دشمنانش از مدینه بیرون رانده شده و تبعيد می‌شوند. و بدین‌وسیله 
شوکت او را نشان می‌دهد .۲۱۱ ملعونین» از رحمت خدا دور و بی نصییند. یا ثقفوا 
اُخذوا و قتلوا تقتیلا» هر جا بيدا شوند وكير افتند با غلبه و چیرگی گرفته می‌شوند و 
آنگاہ به سبب اينكه به خدا کافر شده‌اند سخت کشته می‌شوند. سنة الله فى الذين خلوا 
من قبل» این سنت و روش خدا است در مورد منافقین و افرادی كه در گذشته به چنین 
کاری می‌پرداختند. قرطبی گفته است: خدا در مورد آنکه درباره‌ی پیامبران به بخش 
اکاذیب می‌پردازد و نفاق خود را ابراز می‌دارد؛ چنین مقر داشته است که دستگیر و 
کشته شود( (ولن تجد لسنة الله تبدیلا» سنت خدا تبدیل و تغییرپذیر نیست؟ زیرا بر 
اساسی استوار مقرر است. صاوی گفته است: آیه متضمن تسلی خاطر پیامیر است. یعنی 
از وجود منافقین غصه مخور؛ چون این سنت دیرین خداست و روزگار هرگز از وجود 


آنها خالی نبوده است."۳" بعد از آن خدا به ذكر روز قيامت و هول و هراس آن پرداخته و 


۱- تفسبر کبیر ۰۲۳۱/۲۵ ۲_فرطبی ۰۲۴۷/۱۴ 
۳٣۔صاوی‏ ۲۸۸/۴ 


سوره‌ی ۳۳ / تفسیر سوره‌ی احزاب / آیات ۵۳-۷۳ 


می فرماید: (يسألك الناس عن الساعة» مشرکان به طریق استهزا و تمسخر زمان 
فرارسیدن قیامت را از تو می‌پرسند. «قل انا علمها عند الله4 به آنها بگو: من وقت آن را 
نمی دائم فقط خدای آگاه به نهان‌ها آن را می‌داند و به خاطر حکمتی آن را نهان کرده 
است. نه فرشتگان مقرب بارگاه را از آن باخبر کرده است و نه پیامبری را. و ما يدريك 
لعل الساعة تکون قریبا) جه می‌دانی. شايد زمان فرارسیدن قیامت نزدیک باشد؟ 
ابوسمود گفته است: این بیان متضمن تهدید آنهایی است که در فرارسیدن روز قيامت 
خواهان تعجیل می‌باشند» و متضمن سرزنش فتنه كران است. آوردن اسم ظاهر به جای 
ضمیر برای نشان دادن هول و اثبات آن است۔''' ان الله لعن الکافرین4 خدا کافران را 
از رحمت خود رانده است. «و أعد هم سعيرا» و برای آنان آتشسی تند و زببانه کش را 
تدارک ديده است. «خالدين فيها أبداه برای هميشه در آتش زبانه‌کش خواهند ماند. 
«لایجدون ولیا و لانصیرا هيج كس را نمی بابند كه آنها را از عذاب خدا نجات بدهد. 
«يوم تقلب وجوههم فى النار) روزى كه مانند گوشت كباب صورتشان در آتش زیر و رو 
می‌شود. «يقولون ياليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولاً» و در حسرت از آنچه كه از دست 
دادەاند م ىكويند: ای كاش! فرمان خدا و بيامبر را اجرا و اطاعت مىكرديم و به اين عذاب 
گرفتار نمی شديم. و قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلاً» آنها مىكويند: 
خدایا! ما از پیشوایان و بزرگان خود اطاعت كرديم و آنها راه هدايت و ایمان را از ما گم 
کردند و ما راگمراه نمودند. (ربنا آتهم ضعفین من العذاب4 خدایا! عذاب آنان را دو برابر 
عذاب ما مقرر فرما؛ چون آتها سبب گمراهی ما بودند. و الْعنهم لعنا کبیرا» و لعتشان 
كن لعنتی بزرگ. بعد از آن خداوند متعال مؤمنان را منع کرده است از این‌که همچون يهود 
پیامبر خود را مورد اذیت و آزار قرار دهند و می‌فرماید: ڈیا أمها الذین آمنوا لاتکونوا 


۰۲۲۰/۴ دوعسوبا۔١‎ 


کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا» ای اهل ایمان! مانند بنى اسرائیل نباشید که پیامبر 
خود موسی را اذیت کردند. موسی از بس که با حيا و آزرم بود کمتر خود را نشان می داد 
و بدنش هميشه پوشیده بود بهود می‌گفتند: موسی مرض «پیسی» يا «فتق» دارد. لذا خدا 
او را تبرثه نمود و تهمت آنها را در مورد موسی تکذیب کرد. بخاری از ابوهریره روایت 
کرده است که پیامبر 9 فرمود: «موسی مردی باحیا و آزرم بود از فرط شرم و حیا 
چیزی از پوست بدنش دیده نمی‌شد. افراد بنی‌اسرائیل او را اذیت کرده و می‌گفتند: جز 
انسانی که يوست بدنش دارای عیبی باشد. هیچ كس این گونه خود را نمی‌پوشاند. بس با 
مرض برص (پیسی) در بدن دارد يا بيضههايش ورم کرده است و یا آفتی دارد. و خدا 
خواست او را از تهمت يهود تبرثه کند. روزی تنها شد و خلوت كرد لباس‌هایش را درآورد 
و آن را روی سنگی گذاشت و خود را شست. وقتی آمد که آن را به تن کند؛ ديد سنگ با 
لباسش می‌دود؛ موسی عصایش را برداشت و به دنبال سنگ راہ افتاد و بانگ برمی‌داشت: 
ای سنگ! لباسم را بگذار: ای سنگ لباسم را بگذار تا از کنار جمعى از بزرگان 
بنى اسرائیل گذشت در حالی که لخت بود و او را زیباترین خلق خدا دیدند و خدا او را از 
تهمت و گفته‌ی آنها تبر ئه کرد»:(۱) ډو کان عند الله وجيها» موسی در نزد خدا دارای 
سیمای برازنده و مقام و منزلتی رفیع بود. أبنعباس گفته است: یعنی جاه و منزلتى در نزد 
خدایش داشت که هر جه را طلب می‌کرد خدا به او عطا می‌کرد.۲۱) دیا أيها الذين آمنوا 
اتقوا اللہ و قولوا قولا سديدا» ای مؤمنان! در تمام اعمال و اقوالتان از خدا بترسید و او را 
در نظر داشته باشید» و گفته‌ی راست و موجب رضایت خدا بر زبان بياوريد. طبری گفته 
است: يعنى گفته‌ی حق بگویید نه نارواه در گفتار میانه‌رو باشيد نه تجاوزگر و ستمکار.(۳ 


۰۱۱۱/۳ بخارى ۳۱۲/۲ به ابن‌کثیر نگاه کن ۰۱۱۱/۳ ٢۔ مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 


۳ طبری ۰۳۸/۲۲ 


«یصلح لكم أعمالكم» تا شما را به انجام اعمال صالح موفق گرداند و آن را از شما بپذیرد. 
أبن عباس گفته است: یعنی حسنات شما را قبول می‌کند. و یغفرلکم ذنوبکم» و تاگناهان 
شما را پاک کند و آن را از شما بزداید. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیا4 و 
هركس از خدا و پیامبر اطاعت کند» به مرام خود نايل آمده و به رستگاری بزرگی دست 
يافته است. بعد از اين‌که آنها را به مکارم اخلاق راهنمایی کرد قدر و ارزش تکالیف 


شرعی را به آنها یادآور شد که بشر را به آن مكلف نموده است. خداوند می فرماید: 
«ناعرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن مسنہا4 
ما فرايض و تكاليف را بر آسمانها و زمين و کوه‌های استوار عرضه و بيشنهاد كرديم, آنها 
از قبول و تحمل آن روگردان شدند و از سنگینی و سختی مسؤوليت آن ترسیدند. منظور 
به تصویر کشیدن عظمت امانت و سنگینی آن است. ابوسعود گفته است: یعنی آن امانت 
به حدی عظیم است که اگر آن اجسام بزرگ -که نمونه‌ی نیرو و عظمتند -دارای شعور 
بودند و آن را درک می‌کردند و بدان مكلف می‌شدند از پذیرفتن آن امتناع نموده و از 
تحمّل آن شانه خالی می‌کردند. ۲" ابن جوزى گفته است: امانت عبارت است از تکالیف 
شرعی از قبیل انجام طاعات و ترک گناهان و نافرمانی. و عده‌ای نيز می‌گویند: عبارت 
است از امانت اموال» اما صحیح آن است که به معنی عموم تکالیف است. و عرضه كردن 
آن احتمالاً به یکی از دو صورت بوده است: اول» این‌که خدا در وجود آنها ادراک خلق 
کرده آنگاه حقیقت امانت را بر آنها عرضه کرده و آنها از پذیرفتن آن برحذر شده و از 
تحمل آن امتتاع ورزیده‌اند. دوم» اينكه منظور نشان دادن عظمت و اهمیت امانت است 
که به حدی سنگین است اگر آن را بر آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها عرضه می کرد: از پذ یرفتن 
آن امتناع می کردند که نوعی مجاز است. مانند اين‌که گفته می شود: بار ستگین را به الاغ 


۰ ۰۲۲۱/۴ دوعسوبا۔١‎ 


عرضه کردم ولی قبول نکرد؛ يعنى قدرت حمل آن را نداشت.! وو جلها الإنسان إنه 
کان ظلوما جهر لا4 اما انسان آن را قبول و تحمل کرد؛ واقعا انسان نسبت به خود ستمگر 
است و به عواقب امور بسیار ناآگاه است. ابن‌جوزی گفته است: منظور از «أبسين» 
مخالفت نیست, بلکه منظور امتناع ناشی از ترس است؛ زیرا پيشنهاد اختیاری بود نه 
اجبارى .7" (لیعذب الله النافقین و المنافقات و الشرکین و الشرکات» ابنکتیر گفته 
است: از این جهت بنی‌آدم امانت یعنی تکالیف را تقبل کرد تا خدا منافقین را که به 
ظاهر ایمان دارند اما کفر را در باطن پنهان کرده‌اند عذاب دهد و مشرکین را که هم در 
ظاهر و هم در باطن کافرند. عذاب دهد. «و يتوب الله على المؤمنين و المؤمنات» و به 
اهل ایمان رحم نماید و توبه را از آنان قبول کند و آنان را مشمول بخشایش و رضایت 
خود قرار دهد. و کان الله غفورا رحها) و خدا همواره آمرزنده‌ی مهربان است و 
بخشودگیش برای ممنان وسیع است و نسبت به آنها بارحم است؛ چرا که انواع کرم و 
فضل را به آنها عطا کرده است. 

نكات بلاغی: ۱-اضافه در لاتدخلوا بيوت النبی4 برای تشریف است. 
۲ ادخلوا ... و انتشرواک (تبدوا ... و تخفوا» و ثقفوا... أخذوا» متضمن طباقند. 
م« در فیستحی منکم... و اللہ لایستحی من ال حق> طباق سلب مقرر است. 
ع لان لم ینته المنافقون ... و الرجفون4 خاص بعد از عام آمده است؟ زيرا «مرجفون» 
هم نوعی از منافقین هستند. 
۵۔در إن کان ظلوما جهو لاء (بکل شیء عليما» و علی كل شی شهیدا4 مبالفه مقرر 
است. 


1 در «قتلوا تفتیلا4 و سلموا تسليما» مصدر برای تأکید آمده است. 


۱-السهیل ۰۱۴۵/۳ ۲ زاد المسیر ۰۴۲۸/۹ 
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۷۔ «یقولون يا ليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولاً» ابراز حسرت و درد در قالب تمنی آمده 
است. 

۸ «لاتکونوا کالذین آذوا موسی4 متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 

4 إنا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه 


می‌باشد. 
۰ <«لیعذب الله المنافقين و النافقات» و و یتوب الله على المؤمنين و المؤمنات» شامل 
مقابله است. 


١‏ إن الله و ملائکته یصلون» شامل تمجید از پیامبر است. این صيغه سه وجه دقيق 
بیانی را در بردارد: الف؛ خبر مؤكد به «إن» برای آهمیت آمده است. ب؛ به جمله‌ی 
اسمیه آمده است که مفید دوام و استمرار می‌باشد. ج؛ به جمله‌ی اسمیه آغاز شده 
«إن الله4: و به فعلیه خاتم یافته است. یصلون» که نشان می دهد این تمجید از جانب 
خدا برای پیامبر مدام تجدید می‌شود. 
۲ در (أعد هم سعيرا ... لایجدون هم وليا و لانصيرا ... و العنہم لعنا کبیرا4 مراعات 
فواصل به عمل-آمده است. 

لطيفه: آيدى «قل لأزواجك و بناتك و نساء ا مؤمنین4 به یک نکته‌ی لطیف اشاره 
دارد و آن این‌که, دعوت جز وقتی که انسان از خود و خانواده‌اش شروع کند سودی 
نمى دهده و راز این‌که پیامبر موضوع حجاب را از زنان و دختران خود شروع کرده است؛ 


د عد بد 


رد سخن آنان که نمایان بودن صورت زن را مباح دانسته و تعدادی از اقوال 


مفسران در وجوب پوشاندن صورت زن 

۱- ابن‌کثیر گفته است: خدا به زنان مؤمن دستور داده است که وقتی برای نیازی از 
منزل خارج می‌شوند صورت خود را با جلباب از بالای سر بپوشانند. 

۲-ابن جوزی در مورد فرموده‌ی «یدنین علیهن من جلابیبپن4 گفته است: یعنی سر 
و صورت خود را می پوشائند تا معلوم شود آنها زنان آزادەاند نه کنیز. 

* ابوسعود گفته است: معنی آيه این است: وقتی برای رفع نیازی بیرون رفتند به 
وسیله‌ی آن جلابیب4 صورت و بدن خود را بپوشانند. 

۴ طبری گفته است: وقتی برای برآوردن حاجتی بیرون رفتند» خود را به مانند 


کنیزان در نیاورند و موی و صورت خود را نشان ندهند تا افراد هرزه متعرض آنان 


تشوند ٩۱۱‏ 
۵ در البحر آمده است: منظور از علبهن4 صورت آنها می‌باشد؛ زیرا در زمان 
جاهلیت صورت زن ظاهر و نمایان بود. 


۶ جصاص گفته است: آبه نشان می دهد که زن بايد صورت خود را پپوشاند تا افراد 


هرزه به طمع نیافتند. این بود بعضی از اقوال مفسران در مورد پوشاندن صورت زد. 


کو اد لد 


۱-در مورد شروط حجاب شرعی و کیفیت و حکمت آن به مروائع البيان, ۴۸۷/۲ مراجعه شود. 


ا سوردى سباً در مكه نازل شده و شامل ۵۴ آيه می‌باشد. أ 


پیش درآمد سورہ 

٭ سورەی سباً از جمله سوره‌های نازل شده در مکه می‌باشد که به موضوع 
عقیده‌ی اسلامی می‌پردازد و یگانگی خدا و نبوت و حشر و نشر را مورد بحث و بررسی 
قرار می‌دهد. 

٭ سوره‌ی مبارک با تمجید از خدای عزوجل آغاز شده است که عالم هستی را ابداع 
و امور و احوال و احکام عالم را استوار قرار داده و با حکمت خود هستی را تدبیر 
می‌کند» پس خالق و نوآور دانا هموست و یک ذره در آسمان و زمین از علم او نهان 
نیست: و این امر یکی از بزرگ‌ترین دلایل بر یگانگی پروردگار عالمیان است. 

# سوره قضیه‌ی بسیار مهمی را مورد بررسی قرار می دھد که عبارت است از انکار 
آخرت و زنده شدن بعد از مرگ از سوی مشرکان. لذا به پیامبر اة امر می شود که بر 
تحقق معاد بعد از نابودی اجساده به خدای بزرگ قسم بخورد: و قال الذين کفروا 
لاتأتينا الساعة قل بلی و ربى لتأتینکم». 

# سوره داستان بعضی از پیامبران را از جمله «داود» و پسرش؛ «سلیمان» پیش 
كشيده است» و نیز نعمت‌های فراوانی را که به آنان ارزانی داشته بود یاد آور می شودہ از 
قبیل تسخیر باد برای سلیمان» و تسخیر پرنده و کوه‌ها برای «داود» که همراه با او به ذکر و 
تسبيح می‌پرداختند. 1 

# سوره بعضى از شبهات مشركين را پیرامون رسالت خاتم پیامبران بررسى و آنها را 
با دلايل قاطع و برهان كوبنده رد و تكذيب كرده است» همان طور که بر وجود و 


پگانگی خدا دلایل و براهین کافی آورده است. 

# سوره با دعوت مشرکین به ایمان به خدای یگانه که تدبیر امور تمام خلايق را در 
دست دارد خاتمه یافته است. 

نامكذارى سوره: این سوره به نام «سوره‌ی سبأ» موسوم است؛ چون داستان سبأ در 
آن آمده است. «سبأ» لقب شاهان يمن بود. مردم یمن در ناز و نعمت و رفاه و شادی و 
آسایش بسر می‌بردند. منازلشان عبارت بود از باغ‌ها و بستانهاء اما چون راه کفر و 
ناسپاسی را پیش گرفتند. خدا آنها را به وسیله‌ی سیل بنيان برانداز نابود کرد و آنها را 


مایه‌ی عبرت عبرت‌گیران قرار داد. 
f ê ê‏ 


خداوند متعال می فرماید: 
پش اللہ لخن الاح 
۳ خی و 


موا کہ ابید چم غلم ما لځ في الأزضِ و ما بلج نبا و شا بفزل من آلشماه 3 
ايفرح فب و هو الحم الور © و قال ی و تب اف رت 
معا لیب لغرب عله ال در ف آلشنوات ولا ف آلأرضِ ول آضتر ين ذلك 
ولا أ لا في کتاب بين 9 ليخي الَذِينَ آم او عَيوا اَلشَا نات أُوليِكَ هم مَْفِرةٌ 
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۰ 


و ی قشل تاجهل أي مق لو 
دز في آلئزد و آغعلوا ضا ا إِن با تفملون بصیز © دا اوج و 
هه ورواخها چو و لت له ین ألقطر زین الي من يعمل ده بان رو و من تزغ 


5 5 ۳ 1 


منم عن آفرتا نُذ َذْقْهُ من عذاب أَلسَعِيرٍ (© يَعْمَلُونَ ٤‏ لَه ما يَشَاء من ََارِیبّ و تايل 3 


صا ۱< 


جا نازاب پ و قُدُور رَاسيَاتٍ لوا آل اد راو یل ین عِبَادِيَ أَلشَّكُورٌ ©) 
َا قَضَهِ تیا عليه وت تا كه عل موه إل داه آلأرض تال منساته نت خو ینت أن . 
أن وکا يَعلَمُونَ لیب ما وان العذاب آلبن @4 


جو جا e‏ 


معنى لفات: «يلج4 داخل می شود فرو می‌رود. وسعرج4 صعود می کند بالا 
می‌رود. یعزب4 پنهان و گم می‌شود. مثقال» وزن و مقدار. (جنة) به کسر جيم به 
معنی دیوانگی و به ضم آن به معنی سپر است. «كسفا» پاره‌ها. <أوَبى4 تسبیح بگو. 
«تأويب» یعنی تسبیح کردن. سابغات4 وسیع و کامل. «السرد» نسج» بانتن حلقه‌های 
زنجیر. قرطبی گفته است: در اصل به معنی استوارکردن است. «القطر4 مس ذوب شده. 
«جفان4 جمع جفنة و به معنی سینی بزرگ است. «اموابی4 جمع جایه و به معنی 
حوض بزرگ و استخر است. «منسأته» عصایش. 

تفسیر: (ا حمدللہ الذی له ما فى السموات و ما فى الأرض» ستايش کامل و تعظیم و 
تقدیں شایسته‌ی خدا می‌باشد که ملکیت و خلق و تصرف تمام آنچه در عالم هستی قرار 
دارد از آن اوست. تمام آنها ملک و بنده‌ی او هستند و تحت اقتدار و تصرف او قرار 
دارند. بس هم در دنا و هم در آخرت مر او را ثنا لايق است. و له الحمد فى الآخرة و 


تمام تمجيد و ستایش از آن او می‌باشد و جز او هیچ کس آن را شایسته نیست؛ زيرا فقط 


او به اهل دنیا و آخرت نعمت و فضل عطا می‌کند. و هو ا حکم ا خبیر4 و هم اوست که 
در کارش حکیم و به خلقش آگاه است و در هیچ يك از اعمالش ايراد و اعتراضی بر او 
وارد نمی‌شود. <یعلم ما يلج فى الأرض و ما یخرج منها) بعضی از معلومات خدای 
عزوجل را ذکر می‌کند. یعنی از آنچه در دل زمين فرو می رود از قبیل باران و گنج و جسد 
مردگان» و از آنچه از آن خارج می شود از قبیل زراعت و آب و چشمه‌سارها و چاه‌ها 
آگاه است. «و ما ينزل من السماء و ما یعرج فيها» و به آنچه از آسمان فرود مى آيد از قبيل 
باران و فرشتگان و رحمت و به آنچه به طرف آسمان بالا می رود از قبيل اعمال نیکو و 
دعاهای خالصانه اطلاع دارد و به آن عالم است. و هو الرحم الففور» نسبت به 
بندگانش مهربان است و از گناہ توبه کاران صرف نظر می‌کند و در کیفر آنها شتاب به خرج 
نمی‌دهد. بعد از آن گفته‌ی منکران حشر و قیامت را بازگفته و می‌فرماید: «و قال الذین 
کفروا لاتأتينا الساعة4 مشرکین می‌گفتند: قيامت و حشر و نشری درکار نیست. بیضاوی 
گفته است: آمدن آن را انکار و دير آمدن آن را مورد استهزا قرار دادهاند.!١)‏ «قل بلى و 
ربى لتأتینکم» ای محمدا به آنها بگو: قسم به خدای بزرگ قيامت می‌آید و شما زنده 
می‌شوید و حتما تحقق می‌یابد. ابن‌کثیر گفته است: اين یکی از سه آیه‌ای می‌باشد که 
خدا در آن امر کرده است پیامبر به خدای بزرگ قسم بخورد که قيامت تحقق می‌یابد. 
آیه‌ی دوم در سوره يونس است: «قل إى و ری إنه حق4. و آیه‌ی سوم در سوره‌ی تغابن 
است: «قل بلى و رف لتبعئن۲۱.4) «عام الغیب لايعزب عنه مسثقال ذرة فى السموات 
ولاف الأرض» به آنچه از دید نهان و از انظار ناپدید است آگاه می‌باشد و هیچ چیزی 
هر چند که به اندازه‌ی وزن یک ذره باشد در عالم اعلی و سفلی از او پنهان نمی‌شود. 


ولا أصفر من ذلك و لا أکبر4 نه از ذره کوچک‌تر و نه از آن بزرگ‌تر موجودی نیست» 


۱-یضاوی ۱۲۲/۲ ۲-مختصر اب ‌کلیر ۰۱۲۱/۳ 
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«إلا فى کتاب مبين» مگر اينكه خدا از آن آگاه است و در لوح المحفوظ ثبت است. 
منظور این است وقتی یک ذره در عالم از نظر خدا مخفی نمی‌ماند» پس چگونه انسان و 
احوال انسان از او پنهان می‌ماند؟ بنابراین هر چند استخوان‌ها پوسیده و متلاشی شوند» 
خدا می‌داند به کجا رفته و پراکنده گشته‌انده سپس در روز قيامت آنها را اعاده کرده و باز 
می‌آورد. لیجزی الذين آمنوا و عملوا الصاحات4 در کتاب مبین ثبت است تا به 
مژمنانی که در دنیا اعمال نيكو انجام داده‌اند به بهترین وجه پاداش بدهد. «أولثك هم 
مغفرة و رزق كريم» گناهان آنان بخشوده می‌شود و در منزلگاه پرنعمت» روزی لیکو و 
کریمانه دارند. «و الذین سعو فى آياتنا معاجزین» و آنان که تلاش و جدیت به خرج 
دادند که قرآن را باطل کنند و بدین‌وسیله بر پیامبر غلبه کرده و به گمان خود با ایجاد و 
برانگیختن شبهات پیرامون قرآن و رسالتش؛ او را ناتوان و درمانده کنند «أولئك م 
عذاب من رجز ألم آن مجرمان عذاب دردناک و سختی خواهند داشت. قتاده گفته 
است: رجز یعنی عذاب بد. و یری الذین أوتوا العلم» دانشمندان از ياران پیامبران و 
عالمان عامل که بعد از آنان می آیند مى دانند «الذی أنزل إليك من ربك هو امحق4 این 
قرآن که بر تو نازل شده» حق است و از جانب پروردگارت آمده است و باطل در آن جا 
ندارد. «وبهدی إلى صراط العزیز الحميد» و هر کس به آن دست آویز شود او را به راه 
خداء آن عزیز ستوده راهیاب و هدایت می‌کند. حمید یعنی در ذات و صفات و افعالش 
ستوده می‌باشد. بعد از آن روش مشرکین را در مانم ایجاد كردن در راه دين و مسخره كردن 
رسول خدا را یادآور شده و می فرمايد: و قال الذین کفروا4 کافران و مشرکان مکه که 
بعث و جزا را انکار میکردند گفتند: هل ندلکم على رجل ينبئكم» آيا می‌خواهید شما 
را به مردی معرفی کنیم که شما را از سرسام آورترین موضوع باخبر می سازد ۔منظور آنها 
حضرت محمد ا است - «إذا مرّقاتم کل مزق4 که چون در قبر پوسیده وكاملاً 
متلاشی شدید و اجسادتان در زمین پراکنده شد و به هر جهت پخش گشتید. به طورى که 


به صورت خاک درآمدید. «إنكم لی خلق جدید4 بعد از فرسوده و پراکنده شدن به 
صورت مخلوقی جدید خلق خواهید شد؟ منظور از این گفته تمسخر و استهزا می‌باشد. 
ابوحيان گفته است: گویندگان این سخن کفار قریش بودند و آن را به طریق تعجب و 
ريشخند می‌گفتند. مانند اين‌که یک نفر می‌خواهد در دیگری شگفتی ایجاد کند و 
می‌گوید: می خواهی داستانی عجیب برایت بگویم؟ و چون زنده شدن در نظر آنها محال 
بود؛ هر کس که از وقوع آن صحبت می کرد از او تعجب می‌کردند و او را آدمی ناشناخته 
و بی نام و نشان می‌دانستند: وهل ندلکم على رجل». با ايزكه نامش از هر نامی دیگر در 
قريش مشهورتر برد به منظور استهزا او را «مردی» خواند‌اند.!) «أفقرى على الله كذبا 
أم به جنة4 آیا دروغ را به خدا بسته است يا دیوانه است و چیزی را می‌گوید که 
تمی‌فهمد؟ خدا در رد آنهاگفته است: بل الذين لایژمنون بالاخرة4 «بل» برای اضراب 
است. یعنی موضوع آن‌طور نیست که آنها گمان می برندہ بلکه آنهایی كه حشر را انکار 
می‌کنند و به آخرت ایمان ندارند. فی العذاب و الضلال البعيد» بلکه آن کفار به گونه‌ای 
در گمراهی قرار دارند و از حق متحیرند که برای آنان موجب عذاب آتش شده و نمی‌دانند 
که در گمراهی افتاده‌اند. و این خود نهایت جنون و حماقت است. بعد از این‌که دلیل اثبات 
قیامت را یادآور شدء دلیلی دیگر برای اثبات یگانگی آورده که متضمن تهدید است و 
می‌فرماید: خأفلم یروا إل ما بین أیدہہم و ما خلفهم من السیاء و الأرض) آیا به آسمان و 
زميئى که از هر جهت آنان را احاطه کرده است مشاهده نمی‌کنند؟ انسان به هر جا نگاه 
کند و به هر جهت رو کند آسمان و زمین را در مقابل و پشت سر و در چپ و راست خود 
می بیند و بر یگانگی صانع و سازنده دلالت دارند. آیا در آن نمی‌اندیشند تا دریابند هر 
آنکه آنها را خلق کرده است می‌تواند انسان را بعد از مرگ زنده کند؟ يس از آن آنها را 


١۔البحر‏ المحبط ۰۲۵۰/۷ 


تهدید کرده و می فرماید: «ٍن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط علیهم کسفا من السماء» 
اگر می خواستیم مانند قارون آنها را در زمين فرو می‌بردیم» يا مانند اصحاب الأیکه 


قطعه‌ای از آسمان را بر آنان فرو می ریختیم آنگاه از کجا راه گریزی می‌یابند؟ ابن جوزی 
گفته است: یعنی هر جا باشند زمين و آسمان من آنها را در برمی‌گیرد» و من بر آنان تسلط 
و اقتدار دارم و اگر بخواهم آنها را در زمين فرو می‌برم» و اگر بخواهم قطعه‌ای از آسمان را 
بر آنان فرو می ریزم!'' إن فى ذلك لآية لکل عبد منیب4 در آثار قدرت و یگانگی خدا 
که آن را مشاهده می‌کنند. برای هر بنده‌ای عبرت مقرر است که ازگناه برگشته و به خدا 
روی آورده و به تأمل فرو می‌رود. ابنكثير گفته است: منظور این است؛ آنکه قادر است 
آسمان‌ها را با این وسعت و زمین را با طول و عرضش خلق کند» قادر است انسان مرده را 
زنده و استخوان پوسیده و متلاشی شده را دوباره جان بخشد.!۲" بعد از آن داستان داوود 
و فضل و کرم ویژه‌ای را که خدا به او داده بود یادآور شده و می‌فرماید: و لقد آتینا 
داوود منا فضلا4 لام مقدمه‌ی قسمی محذوف است و تقدیر آن چنین است: به عزت و 
جلال خدا قسم! از جانب خود فضل و کرمی بس عظیم و گسترده به او عطا کردیم که به 
تخمین نمی آيد. مفسران كفتهاند: آن فضل و کرم عبارت است از نبوت و زبور و تسخیر 
کوه‌ها و پرنده و نرم كردن آهن و آموزش ساختن زره و غیره. یا جبال أُبی معه و الطير» 
گفتیم: ای کوه‌ها! با او تسبیح‌خوان باشید» وقتی تسبیح می خواند شما آن را تکرار و بازگو 
كنيد؛ و همچنین شما ای پرندگان! ابن‌عباس گفته است: وقتی داود تسبیح می‌گفت پرنده 
با او تسبیح می‌گفت. و وقتى که کلام خدا را می خواند هیچ جانداری نبود كوش فرا ندهد و 
با گریه‌ی او گریه نکند.۳۱) ذو لاله الحديد» و آهن را در دستش مانند موم نرم کردیم. 


١۔زاد‏ السیر ۴۳۵/٦‏ ۲-ابن‌کثیر ۰۱۲۲/۳ 
۴-زاد السیر ۴۳٦/٦‏ 


قناده گفته است: آهن را برايش مسخر کرد به‌طوری که احتیاج نداشت آن را در آتش گرم 
کند و با يتك آن را بکوہد و در دستش مانند موم و خمیر بود. أن اعمل سابغات» که از 
أن زره کامل و فراخ بسازكه انسان را از شر وگزند جنگ مصون بدارد. مفسران گفتهاند: 
آهن را در دست می‌گرفت و به مانند خمیر هر کاری را که می خواست با آن می‌کرد و در 
کمتر از یک روز زرهی به ارززش هزار درهم می ساخت و هزینه‌ی خوراک را از آن تأمین 
می‌کرد و بقیه را صدقه می داد۔''' «سابغات» صفت موصوفی محذوف است؛ يعنى 
«دروعا سابغات» که عبارت است از زره کاملی كه تمام بدن را می‌پوشاند و حتی اضافه 
می‌آید و بر زمین کشیده می‌شود. (و قدّر فى السرد4 در بافتن زره اندازه را در نظر بگیر 
به‌طوری که حلقه‌های آن با هم متناسب باشند. صاوی گفته است: یعنی هر حلقه را با 
حلقه‌ی کنارش مساوی قرار بده و آن را تنگ گردان تا طوری سفت شود که تیر از لای آن 
نفوذ نکند و سنگین هم نشود» و همه را یکسان بساز''' و اعملوا صا حا4 ای خانواده‌ی 
داود! عمل صالح و نیکو انجام بدهيد و به عزت و عظمت پدرتان متکی نشوید. (إفى با 
تعملون بصير» من از اعمال شما آگاهم و مراقب آن هستم و در مقابل آن شما را پاداش يا 
کیفر خواهم داد. امام فخر گفته است: خدا آهن را برای داوود شرم کرد و در دستش 
همچون موم بود و جنين امری برای خدا آسان است؛ چون با آتش بسان مركب نوشتن 
نرم می شود. بس جه عاقلى آن را از قدرت خدا بعيد می داند ۱" داود اولین کسی بود که 
زره را از حلقههاى بافته شده ساخت. قبل از او به صورت صفحه و سنگین بودہ همان طور 
که خدا فرمود: و علمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم». بعد از آن نعمت‌های 
عطا شده به فرزندش «سلیمان» را یادآور شده که به او هم نبوت و ملک و مقامی بس 


۱-فرطبی ۲۱۱/۱۴ ۲-صاوی ۰۲۹۴/۳ 


۳تفسیر کیبر ۰۲۴۵/۲۵ 


عظیم عطا کرد و می‌فرماید: و لسليان الرع غدوها شہر و رواحها شهر» یعنی باد را به 
زیر فرمان سلیمان درآوردیم به گونه‌ای که به فرمان او حرکت می‌کرد! حرکت آن در بامداد 
به اندازه‌ی مسافتی بود که یک عابر چابک در طول یک ماه آن را طی می کرد و مسافتی 
را که شبانه طی می کرد نيز به اندازه‌ی مسافتی بود که یک مسافر در طول یک ماه آن را طی 


می‌کند. مفسران گفته‌اند: خدا باد را برای او مسخر کرد که در چند ساعت معدود مسافتی 


وسیع را طی می‌کرد» او را با سربازانش حمل می‌کرد؛ و او را از شهری به شهری دیگر منتقل 
می‌نمود؛ در نیمروز مسیر یک ماه را با او طی می‌کرد و تا آخر روز مسیر یک ماه او را 
باز می‌آورد. بس در یک روز مسیر دو ماه را طی می‌کرد. وو أسلنا له عین القطر4 مس را 
برایش ذوب کردیم به گونه‌ای كه مانند چشمه آبی جوشیده از زمین جریان داشت. 
مفسران گفته‌اند: جاری كردن مس برای سلیمان همان‌طور که آهن را برای داوود نرم کرد 
دلیلی جلی و معجزه‌ای آشکار بود. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه4 و جن را به 
زیر فرمانش درآوردیم که به فرمان و اجازه و ميل او عمل می‌کند و هر کاری که انسان از 
انجام دادنش ناتوان بود آن را انجام می‌دادند. تمام این امور به فرمان و تسخیر خدا صورت 
می‌گرفت. «و من يزغ منهم عن أمرنا» و هر کدام از آنها از دستور ما در مورد اطاعت از 
سلیمان سرباز زند. «نذقه من عذاب السعیر» عذاب آتش زبانه کش را در آخرت به او 
مى جشانيم. بعد از آن اعمالی را بیان کرده است که جن مكلف به انجام آن بودند و 
می فرماید: یعملون له ما يشاء من حاریب) اجنه برای سلیمان قصور و کاخ‌های بلند و 
باشکوه می‌ساختند. « و تماثیل4 و از مس و شيشه مجسمه‌های عجیب و حیرت‌انگیز برای 
او می‌ساختند. حسن گفته است: در آن ایام مجسمه حرام نبود» و در شريعت اسلام به 
منظور جلوگیری از پرستش غير خدا حرام شد. و جفان کا جواب) و سینی‌های بزرگ و 
حوض‌مانند برای او می‌ساختند. ابن عباس گفته است: «كالجواب4 یعنی حوض‌مانند. 
و قدور راسیات4 و دیگ‌های بسیار بزرگ و نصب و ابت شده که به سبب بزرگی و 


ضخامتشان جابه جا نمی‌شدند. ابن‌کثیر گفته است: قدور راسیات4 یعنی دیگ‌های ثابت 
و نصب شده که به خاطر بزرگیشان جابه جا نمی‌شوند.!۱) اعملوا آل داوود شكرا» به 
آنها گفتیم: ای خانواده‌ی داود! در مقابل این همه نعمت‌های ارجمند خدا را سپاسگزار 
باشید. خدا فضل بزرگ و مقام و منزلت رفیع را به شما اختصاص داده است. بنابراین با 
اطاعت و عبادت شکر او را به جا بياوريد. و قلیل من عبادی الشکور4 و اندکند 
بندگانی که خدا را در مقابل نعم تهايش سپاسگزار باشند. ابن عطیه گفته است: متضمن 
تشويق به امر سپاسگزاری خدا می‌باشد.(" بعد از آن کیفیت مرگ سلیمان را بیان 
می‌نماید: فلما قضینا عليه الوت4 وقتی مرگ سلیمان را مقرر كرديم؛ و مرگ مهمان او 
شد. ؤما دهم على موته الا دابة الأرض تأكل منسأته» جن را از مرگ سلیمان مطلع نکرد 
مگر موربانه که عصای سلیمان را به تدریج می‌خورد. #فلما خرّتبينت ا جن أن لو کانوا 
یعلمون الغیب» وقتی سلیمان از روی عصایش به زمين افتاد برای جن معلوم و روشن 
شد که اگر آن‌طور که گمان می‌کردند» از غيب باخبر بودند» ما لبثوا فى العذاب ا مھین 4 
مدتی طولانی در عذاب خفت‌انگیز و سخت نمی‌ماندند. مفسران گفته‌اند: انسان‌ها 
می‌گفتند که اجنه از غیب و آینده باخبرند و می دانند در آیندہ جه اتفاقی می‌افتد. سلیمان 
در محراب با تكيه بر عصایش به نماز ایستاده بود در همان حال درگذشت و مدت یک 
سال در همان حالت ماند و جن اعمال سخت خود را انجام می‌دادند و نمی‌دانستند 
سلیمان مرده است. تا إينكه موریانه عصایش را خورد و به زمین افتاده آنگاه فهمیدند که 
سلیمان مرده است و انسان دریافت که جن غيب نمی داند؛ چون اگر می دانستند آن 
مدت طولانی در عذاب سخت نمی ماندند. آنها گمان می‌کردند زنده است وانگهی مرده 


بود. 


۰۲۷۷/۱۴ مختصر ابن‌کیر ۰۱۲۴/۳ ۲-قرطبی‎ 1١ 


سوره‌ی ۱۴ / تفسیر سوره‌ی سبأ / آیات ۱۵-۳۳ 


نكات بلاغی: ۱- الحمدلله4 به منظور افاده‌ی حصرء هر دو طرف معرفه آمده‌اند؛ 
یعتی جز او هیچ کس شایسته‌ی حمد نیست. 
-١‏ يلج .... و یخرج4, «یغزل .... ویعرج» و «أصغر و آکبر4 متضمن طباقند. 
+ وهو ا حکم الخبير» و هو الرحيم الغفور4 و «و قلیل من عبادی الشکوره حاوی 
صيغدى مبالفه می‌باشند. 
۴- ولیجزی الذين آمنوا و عملوا الصالحات ...4 و وو الذين سعو فى آیاتنا معاجزین» 
متضمن مقابله می‌باشد. 
۵- در هل ندلکم على رجل ینبئکم4 استفهام به منظور تمسخر و استهزا آمده است. 
٦۔در‏ «آتینا داوود منا فضلا4 غرض از نکره آوردن تفخیم است. 
۷ در غدوها شہر و رواحها شهر» ایجاز به حذف مقرر است؛ یعنی «مسيرة شهرا. 
۸ «و جفان کامجواب4 حاوی تشبیه است و به نام تشبیه مرسل مجمل موسوم است؛ 


چون ادات تشبیه ذکر و وجه‌شبه حذف شده است. 


خداوند متعال می فرماید: 
قد کان نی منکیم ية لان عن سین مال لوا ین ق زو ونم و 
وم بآ و بَدلتاهم 


هر پڌ موجن يذ قلي یت چرام پا کور ز 

هل جازي | الْكقُورَ و جع ہم وب وب وى أل ات نی رن ظَاهِرَةٌ و َو 

فا أل سيوا فبا لال و اما آمنین (2) فَتَانُوا و تا اعد بَيْنَ أشفارتا وَظَلَمُوا 
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ولتشتفیشن © و قال لین ترا لن تین بهذا رن ولا الذي بد 

إذ ون ون عند ریم يرجم بعصم إلا تلضٍ | 

ین تخر تل رل مط ينية © قال ال 

صَدَدْنَاكُمْ عن اَی بعد جا كم بل كنم خرمین © و قال الَذينَ ا 

اتک وا بل مز الیل تارذ وتا أن ا 

لَْاعَة را الاب و جَعلتا الأحلآلَ نی أغتاق الِينَ 


بج جو ê‏ 


مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خدا با آوردن نام «داود» و 
«سلیمان»» سپاسگزاران نعم تهايش را یادآور شدء با آوردن داستان «سبأه حال و 
ناسپاسی کافران را در مقابل نعم تهايش بیان نمود تا برای قریش پند و عبرت و برحذر 


داشتن بوده و يادآور جریان مصایب و بدبختی‌هایی باشد که نصیب ناسپاسان نعمت 


خدا شد. بعد از این نعمت‌هایش را به کفار يادآور شده است. تا به عبادت و سپاسگزاری 
او رو بیاورند. 

معنی لغات: «سبأ» قبیله‌ای از عرب است که در یمن سکونت داشتند. به نام 
جدشان «سبأين یشجب بن قحطان» موسوم شده‌اند. «العرم» حایل بين دوچیز. نحاس 
گفته است: آبی که در بین دو كوه جمع می شود و در جلوی آن مانع و سدّى وجود دارده 
«عرم» است.(۱) خط4 تلخ و زشت و بدقیافه. هر گیاه تلخی که قابل خوردن نباشد» 
خمط است. شیر ترشیده نیز خمط است. «أثل» درخت بی‌ثمر. فراء گفته است: شبیه كز 
است اما از آن بلندتر است. منبر پیامبر 6ا از آن ساخته شد. (سدر4 فراء گفته است: 
يعنى سرو ازهری گفته است: سدر دو نوع است: سدری که هیچ نفع و فایده‌ای ندارد و 
از برگھایش برای غسل استفاده نمی شود و میوه‌ای سفت و بدبو دارد که فابل خوردن 
نیست. نوع دیگر آن سدری است که بر روی آب می روید و میوه‌ی آن «نبق» نامیده 
می‌شود که شیرین و خوشمزه است و از برك آن برای غسل استفاده می‌شود.(۲ «ظهير» 
معین» یاور. «الفتاح» قاضی و حاکم حق. 

تفسیر: لقد کان لسبا فى مسکنهم آیة4 لام مقدمه‌ی قسم است. یعنی قسم به خدا! 
در محل سکونت قوم سباً در یمن دلیل و برهانی بس عظیم و دال بر وجود و قدرت 
خدای متعال مقرر است. خدایی که می تواند پاداش نیکو به نیکوکار و کیفر سخت به 
بدکار بدهد لذا چون قوم سبأ شکر نعمت را به جای نیاوردند خدا سرزمین و مملکت 
آنها را وبران کرد و آنان را پراکندہ نمود» و آنها را به بدترین وجه فرو پاشید» و آنها را برای 
اهل عبرت: پند و عبرت قرار داد. سپس خدای متعال به بیان نعمت‌هایی می‌پردازد که به 
وسبأء داده و می فرماید: جنتان عن بین و ثمال» در طرف راست دره دو باغ بسیار بزرگ 


۱-ترطبی ۲۸۱/۱۴ ۲ البحر المحیط ۰۲۵۱/۷ 


و وسیع و سرسبز قرار داشت که هر نوع میوه و ثمر در آن موجود بود؛ و در سمت و 
طرف شمال نیز جنين بود. قناده گفته است: باغ‌ها و بستان‌هایشان دارای درختان پرثمر 
بود. انسان از سایه‌ی آنها شاد و مسرور می‌شد. گاهی زن سبد يا زنبیلی را بر سر خود 
می‌گذاشت و از زیر درختان عبور می‌کرد» میوه از درختان می‌افتاد و سبد را پر می‌کرد و 
بدون تلاش و زحمت وگرفتن شاخه‌ها میوه جيده می شد؛ زيرا ميو كاملا رسيده بود( 
و بیضاوی گفته است: منظور فقط دو باغ نیست: بلکه منظور دو مجموعه از باغ‌های 
متعدد است. مجموعه‌ای در طرف راست شهر و دیگری در طرف شمال قرار داشت» و 
هر مجموعه به بستان و باغی موسوم شده بود؛ چون به سبب نزدیک بودن و به هم 
جسبيدن آنها انگار تبدیل به یک باغ شده بودند.!۲) «كلوا من رزق زیکم و اشکروا له4 
از زبان پیامبران به آنها گفتیم: از فضل و کرم و نعمت‌های خدا بخورید» و در مقابل این 
نعمت‌ها پروردگار را سپاسگزار باشید. «بلدة طيبة و رب غفور4 این سرزمین و شهر که 
در آن مسکن دارید» شهری است نیکو؛ خاکش پرنعمت و هوایش خوب و دارای خير و 
برکت فراوان است. و خدایتان که به شما روزی داده است. امر نموده که او را سپاسگزار 
باشید؛ پروردگاری بخشاینده و آمرزنده می‌باشد. فأعرضوا فأرسلنا علیہم سيل العرم» 
آنها از فرمانبرى خدا و پیروی از اوامر پیامبرائش سرپیچی کردند و لذا سیل ویرانگر و 
سخت بر آتان فرستادیم كه بر اثر شدت و ویرانگریش قابل تحمل نبود و باغ‌ها و منازل 
آنان را با خود برد. طبری گفته است: وقتی از پذیرفتن پیام خدا و تصدیق پیامبران 
سرپیچی کردند» سد شکاف برداشت» آنگاه سیلاب بالا آمد و باغهاى آنان را فرو برد و 
مرزمین و منازل آنان را وبران ساخت. و بدلناهم بجنتيهم جنتین ذواق أكل خط4 آن دو 
باغ پرثمر را به دو باغ خشک و پژمرده تبدیل کردیم که دارای میوه‌ای تلخ و بد بودند. 


۱-ابن‌کتیر ۰۱۲۱/۱۳ ۲ شيخ زاده ۳ كشاف ۰۳۵۴/۳ 
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«وأثل و شیم من سدر قلیل» و آنها را به تعدادی ناچیز از درختان بی ثمر مانند گز و سدر 
تبدیل کردیم. رازی گفته است: خدا بر آنان سیلی روانه کرد که اموالشان را غرق و 
منازلشان را وبران کرد. «خمط» به هر درختی خاردار گفته می شود که ثمری تلخ داشته 
باشد. «اثل» نوعی گز است و جز در بعضی اوقات ثمری ندارد و ثمری مانند بادام یاکمی 
کوچکتر و با همان مزه دارد. «سدر» درختی مشهور است. و از این رو گفته است: 
«قلیل4 که بهترین درخت آنان بود» خدا در آبه طریقه‌ی ویران نمودن را بیان کرده 
است؟ چون باغ‌هایی که انسان در آن زندگی کند میوه‌های نیکو می‌دهند» پس اگر چند سال 
متروک بماند به نیزار و بيشه تبدیل شده و درختان درهم می پیچندہ و گياهان هرزه در آن 
می روید در نتیجه ثمر کم و درختان زياد می شوند. مفسران گفته‌اند: نام بردن از باغ‌های 
جایگزین «جنتین4 شامل نوعی تمسخر است؛ زیر گز و سدر و درختانی که ثمری تلخ و 
بد دارند. باغ نامیده نمی شوند؛ چون درختانی تقريباً بى سودند. و تعبیر به طریق مشاکله 
آمده است. «ذلك جزیناهم با کفروا6 آنها را به سبب کفرشان به این عقوبت زشت کیفر 
دادیم. و هل نجازی إلا الکفور» جز افرادی که در کفر مستغرق شده‌اند» چنین کیفری 
شدید را به احدی نمی‌دهيم. مجاهد گفته است: يعنى جز کسی که در کفر غرق شد 
کسی این چنین مجازات نمی شود؛ چون خدا گناهان مؤمنان را می بخشاید و کافر در مقابل 
عمل بدش مجازات می‌شود.!۱) < و جعلنا بینهم و بين القرى التى بارکنا فیہا قری ظاهر:> 
اين بیان تتمه‌ی نعمت‌های خدا می‌باشد که به آنها عطا کرده بود. یعنی در بین سرزمین 
سبأ و سرزمین شام كه برکت خود را برای مردمان در آن قرار داده بودیم؛ از یمن تا شام 
آبادی‌های به هم پیوسته قرار داده بودیم که به دليل پیوستگی و نزدیکی به یکدیگر 
مسافران می‌توانستند آنها را ببینند. «و قدرنا فيها السیر» و رفت و آسد بین دهات و 


۲۸۸/۱۴ یبطرف۔١‎ 


شهرهای آنها و شام راء به اندازه مقرر نموده بودیم» از یک منزل به منزلى دیگر و از 
دهکده‌ای به دهکده‌ای دیگر می‌رفتند. (سیروا فيها ليالى و آیاما آمنين4 به آنان گفتیم: 
هر وقت خواستید در بين این اماكن به سیرو سفر بپردازید در خلال شب و طول روز 
بی باک باشید و نترسید و آسوده‌خاطر باشید. زمخشری گفته است: مسافر از یک دهکده 
حرکت می‌کرد و شب را در دهکده‌ای دیگر به سر می بردہ تا به سرزمین شام می رسيد. 
نه پیمی داشت و نه گرسنه می‌ماند و نه تشنه می‌شد و نه از دشمنی خبری بود. نیاز به 
حمل توشه و آب تبود و در کمال امنیت و بدون هيچ‌گونه ترسی می‌رفتند.۱۱) «فقالوا ربنا 
باعد بین أُسفارنا4 نشان می دهد که چگونه در مقابل نعمت خداکفران و ناسپاسی کردند. 
یعنی وقتی در ناز و نعمت فرو رفتند. و از سلامت و آرامش خسته شدند و از آسایش به 
تنگ آمدند از خدا طلب کردند که دهات به هم پیوسته‌ی آنان را از هم دور كندء تا در 
بیابان‌هایی بدون آب و علف سفر کنند و با خود توشه‌ی راہ بردارند. خدا با ويران كردن 
آن دهکده‌ها و تبدیل نمودن آن به بیابان برهوت. دعای آنان را اجابت کرد. «و ظلموا 
آنفسهم4 با کفر و انکار نعمت» به خود ظلم کردند. فجعلناهم أحاديث» وضع آنان را په 
صورت داستان درآوردیم که برای مردم بعد از آنان بازگو شود. «و مرّقناهم كل مزق> و 
آنان را آواره و دربه در و پراکنده کردیم. ان فى ذلك لایات لكل صبار شکور» در مطالب 
مذکور در داستان آنها برای هر بنده‌ای که در موقع بلا و مصیبت شکیبا و صبور و در 
مقابل نعمت سپاسگزار باشد پند و اندرزهای شگفت‌انگیز مکنون است. مقصود از 
بازگویی قصه‌ی سبأء برحذر داشتن انسان از کفر و ناسپاسی در مقابل نعمت است, تا 
بلایی که بر سر پیشینیان آمدء بر سر آنها نیاید. از این رو قصه‌ی آنها ضرب المثل شده که 
می‌گویند: «همدستان سبأ رفتند». بعد از آن خدا سبب گمراهی مشرکان را بیان کرده و 


۱-تفیر كنات ۴۵۵/۳, 
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می‌فرماید: و لقد صدق علمهم أبليس ظنه» در مورد این گمراهان گمان شیطان ملعون 
تحقق يافت که گمان می‌برد می‌تواند با آراستن باطل و ناروا برای آنهاء آنان را از راہ 
منحرف کند؛ و قسم خورد و گفت: لأغوینہم أُمعین 4 پس گمانش لباس تحقق به تن 
کرد. مجاهد گفته است: شیطان گمان محض می‌برد؛ اما اين گمان تحقق یافت ۱۲ 
«فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» مردم از فراخوانی شیطان به سوی گمراهی پیروی 
کردند. جز تعدادی اندک از مؤمنان كه از او تبعیت نکردند. قرطبی گفته است: جز 
تعدادی اندک از ممنان کسی در امان نماند. و از ابن‌عباس روایت شده است: تمام آنها 
مژمن بودند. پس (من) برای تبيين است نه تبعیض. ابلیس که از غيب بی خر است از کجا 
به درستی گمان خود پی می‌برد؟ چون وقتی با وسوسه آدم را فريب داد. گمان حاصل 
کرد که می‌تواند همان کار را با نسلش نیز انجام دهد و گمانش هم محقق شد!'' (و ما 
كان له علیہم من سلطان» شیطان به وسیله‌ی وسوسه و فریب بر آنان تسلطی نداشت. 
«إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة من هو منها فى شك4 جز به خاطر حکمتی والاء و آن عبارت 
است از این‌که علم خود را در مورد آنكه مؤمن است و آخرت را تصدیق می‌کند و آن‌که 
در مورد آن مشکوک است. برای بندگان ابراز داریم. يس هر يك را مطابق عملش پاداش 
یا کیفر می دھیم. قرطبی گفته است: یعنی شیطان آنها را با زور وارد کفر نمی‌کند» بلکه فقط 
می‌تواند درخواست کند و کفر را آراسته جلوه دهد.(۳" و حسن گفته است: به خدا شیطان 
آنها را نمی زند و آنان را وادار به انجام کاری نمی‌کند» و جز فریب و آرزو و درخواست» 
كارى نمىكند که آنها درخواستش را اجابت کردند.!؟ «رربك على كل شيء حفیظ4 


ای محمد! خدايت همه جيز را زيرنظر دارد» و هيج جيز از اعمال انسان از او بوشيده 
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۱-طبری ۰۱۰/۲۲ ۲-فرطبی ۲۹۲/۱۴. 
۳-فرطی ۰۲۹۳/۱۴ ۴ابن‌کثیر ۰۱۲۸/۳ 


نمی ماند. اعمال آنان را بت و ضبط می‌کند و از فصد و احوال آنها باخبر است. صاوی 
گفته است: شیطان سبب اغوا و فریب است نه خالق آن. يس خدا هر کس را که بخواهد از 
شیطان محفوظ می دارد و هر كس را که بخواهد شیطان او را اغوا کندہ شیطان را بر او 
مسلط می‌کند؛ و هر دو عمل خدا می‌باشند.۱) حکمت در تسلط شیطان بر بندگان» 
امتحان و آزمايش است تا پاک و ناپاک از هم جدا شوند. و معنی «لنعلم> این است که 
علم خود را به انسان ارائه دهیم و گرنه خدا به همه چیز جه در گذشته و چه در آینده 
آگاه است. طقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله به مشرکان بگو: شرکایی را بخوانید که 
آنها را پرستش می‌کردید و گمان می‌بردید آنها پروردگار قابل پرستش می‌باشند. آنها را 
بخوانید تا خير و نیکی برایتان فراهم کنند و شر و ناپسندی را از شما دور کنند. ابوحیان 
گفته است: اينكه خدا از آنها خواسته است خدایان را بخوانند؛ برای نشان دادن ناتوانی و 
درماندگی آنها می‌باشد تا بدین‌وسیله بر آنان حجت اقامه کند.۲۱) « لایلکون مثقال ذرة» 
آنها دارای یک ذره خیر و شر و زبانی نیستند. ق السموات ولا فى الأرض» نه در 
آسمان‌ها و نه در زمين؛ یعنی در عالم بالا و پایین قدرت انجام دادن کاری را در گیتی 
ندارند. و ما هم فما من شرك4 آن خدایان» در خلق و تصرف و مالکیت آن دو در کتار 
خدا شرکت و دخالتی ندارند. و ما له منهم من ظهیر4 و در تدبیر امور آسمان و زمین 
آنها خدا را یاور و مددکار نیستند. بلکه فقط خود خالق همه چیز است. و امر نابود كردن 
تنها در قبضه‌ی قدرت او می‌باشد. بعد از اينكه خلق و ملک را از آنها نفی کرد شفاعت 
را نیز از آنها نفی کرده و می فرمايد: و لاتنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له هیچ فردی از 
پیامبران يا فرشتگان در پیشگاه خدا قادر به شفاعت نیست مگر این‌که خود خدا به او 
اجازه‌ی شفاعت بدهد. پس آنها چگونه گمان می‌برند که خدابانشان برای آنان شفاعت 


۰۲۷۵/۷ حائیه‌ی صاوی ۰۲۹۸/۳ ۲ البحر المحیط‎ ١ 


سوره‌ی ۱۴ / تفسير سوردى سباً /آیات ۱۵-۳۳ ۹ھ 


می‌کنند؟ ابن‌کثیر گفته است: به خاطر عظمت و جلال و شکوه مقام خداء هيج یک از 


بندگانش یارای شفاعت را ندارند مگر بعد از این‌که خود اجازه‌ی شفاعت را بدهد» 
همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: «من ذا الذی یشفع عنده إلا باذنه > 
و نیز می‌فرماید: «ولایشفعون إلا لمن ارتضی4ء و به خاطر بلندی مقام و نشان دادن 
منزلت مبارک حضرت محمد ی » شفاعت به سرور فرزندان آدم داده می شود و 
حضرتش بزرگ‌ترین شفیع در پیشگاه خدا می‌باشد. و این شفاعت زمانی است که در 
مقام ستوده (مقام محمود) می ایستد و برای تمام خلق خدا شفاعت می‌کند.۱۱) طحق إذا 
فزع عن قلومهم» تا زمانی که بیم و هراس از قلوب شفاعت‌کنندگان اعم از فرشتگان و 
پیامبران زایل می شود «قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق4 به یکدیگر می‌گویند: خدا در 
مورد شفاعت جه فرمود؟ آنها می‌گویند: شفاعت مؤمنان را اجازه داده است. قرطبی 
گفته است: در حالی که پیامبران و فرشتگان از کیفر خدا در هراس و بیمناکند» خدا به آنها 
اجازه‌ی شفاعت می‌دهد. آنها می‌ترسند در آن روز هولناک تقصیری از آنان نمایان شود. 
و وقتی این هراس از آنان زایل شد و مسرور گشتند» از فرشتگان می‌پرسند: خدایتان جه 
فرمان داد؟ آنها هم می‌گویند: فرمان حق را داد؛ يعنى به شما اجازه داد که برای مؤمنان 
شفاعت کنید.۲۱) و هو العلى الکبیر4 کبریا و بلندی مقام فقط از آن خدا می‌باشد. 
ابوسعود گفته است: اين جمله دنباله‌ی گفته‌ی شفاعت‌کنندگان است و به عظمت و علو 
مقام حضرت باری اعتراف می‌کنند. بنابراین هیچ كس بدون اجازه‌ی او لب به سخن 
نمی‌گشاید.!" بعد از آن مشرکین را در مورد پرستش غير خدای خالق و رازق توبیخ کرده 
و می فرماید: قل من یرزقکم من السموات و الأرض» به آنها بگو: جه کسی با نزول 


۲۹۵/۱۴ مختصر ۱۲۹/۳ . ۲ قرطبی‎ ١ 


۰۲۳۱/۴ دوعسوبا۔٣‎ 


باران از آسمان و با فراهم كردن ثمر و رویاندن نباتات در زمين شما را روزی می‌دهد؟ 
«قل الله به آنها بگو: خدا روزی‌رسان است نه خدایان دروغین شما. ابن‌جوزی گفته 
است: به منظور اقامه‌ی دلیل بر اينكه هر آن کس روزی می دھد همو شایسته‌ی پرستش 
است. خدا به پیامبر دستور داد که از کفار بپرسد در حالی که خود آنها جز خدا 


روزی‌رسانی را لمی‌شناختند. به همین دلیل «قل الله در جواب آمده است+ چون جز 
همین جوابی نداشتند.!۱) و إنا أوإياكم لعلی هدی أو فى ضلال مبین» در حقيقت یا ما یا 
شما بر هدایت يا گمراهی آشکاريم. این طرز بیان نهايت انصاف با خصم را نشان می‌دهد. 
ابوحيان گفته است: با إينكه معلوم و مشخص است آنکه خدا را به تنهایی پرستش 
می‌کند هدایت شده استء اما با این وجود کلام را به صورت شک و تردید آورده است. 
در صورتی که آذكه غير از خدا را پرستش می‌کند گمراه است. در این بیان انصاف و 
نرمش و لطف در دعوی مقرر است و به صورت «تعریض» به گمراهی آنان اشاره می‌کند 
که از تصريح رساتر و بلیغ‌تر است. عرب می‌گویند: از من و تو خدا دروغگو را خوار 
کند» در صورتی که يقين دارد که طرف دروغگو می باشد.!'' «قل لاتسألون عما أجرمنا و 
لانسأل عما تعملون4 به آنها بگو: در مقابل گناهانی كه ما مرتکب شده‌ايم شما مژاخذه 
نمی شوید, و در مقابل عمل شما از ما بازخواست به عمل نمی آید. بلکه هر انسانی مسؤول 
عمل خودش می‌باشد. و این بیان نرمش و کوتاه آمدن در مجادله و انصاف و عدالت را 
می‌رساند. زمخشری گفته است: این بیان اولی انصاف را بیشتر و رساتر نشان می‌دهد؛ 
چون گناهان را به خود نسبت می‌دهد و عمل را به مخاطبان۳۱ «قل يجمع پیننا رينا ثم 
یفتح بیننا باحق4 بگو: خدا در روز رستاخیز ما و شما را با هم جمع کرده و آنگاه در بین 


۰۲۷۹/۷ البحر المحيط‎ ١ ۴۵۴/۲ تفسير ابن جوزى‎ ١ 


#كشاف 537/8 


[_سوره‌ی ۱۴ / تفسیر سوره‌ی سباً / آیات ۱۵-۳۳ 


ما برمبنای حق و عدالت قضاوت و حکم می‌کند. و هو الفتاح العلم) و همو حاکمی 
است عادل که به هیچ كس ستم روا نمی دارد و به احوال بندگان آگاه است. در نتيجه افراد 
برحق را وارد بهشت کرده و افراد بر باطل را روانه‌ی دوزخ می‌کند. قل آرونی الذين 
اُلحقتم به شركاء» این هم توبیخی دیگر است که به خاطر قرار دادن شریک برای خدا مورد 
سرزنش قرار گرفته و خطای بزرگ آنها را نشان می‌دهد. يعنى این بت‌ها را به من نشان 
بدهيد كه آنها را به خدا ملحق کرده و آنها را در خدا بودن شریک «الله» قرار داده‌اید, تا 
بدانم و ببینم با کدام صفت شایستگی پرستش را بيدا کرده و در كنار خدایی قرار 
می‌گیرند که شبیه و مانند ندارد؟ ابوسمود گفته است: این بخش از آبه ضمن اينكه بر آنان 
حجت اقامه می‌کند متضمن مزید سرزنش نیز هست.! «کلا بل هو الله العزیز الحكيم» 
آنان را سرزنش کرده و برحذر می‌دارد. يعنى موضوع آن‌طور که شما گمان کرده‌اید و 
برایش انباز قرار داده‌اید نیست» بلکه او خدای یگانه و یکتا و مقتدر و مسلط بر کار خود 
می‌باشد و در تدبير امور خلقش حکیم است» بنابراین هرگز شریک نخواهد داشت 
ووما أرسلناك إلاكافة للناس بشیرا و نذیرا) ما تو را تنها برای عرب‌ها مبعوث نکرده‌ايم» 
بلکه تو را به عنوان مژده‌دهنده و برحذردارنده از عذاب دوزخ برای عموم خلق 
فرمتاده‌ايم. ولکن أكثر الناس لایعلمون» اما کافران نمی‌داننده در نتيجه نادانی آنان را 
به آن گردنکٹ نکشی و گمراهی که بر آن هستند وادار می‌کند. و یقولون متى هذا الوعد إن 
کنتم صادقین» مشرکین به طريق استهزا و تمسخر می‌گویند: اگر راست می‌گویید این 
عذابى که ما را از آن می‌ترسانید کی تحقق می‌پذیرد؟ آنها پیامبر و مؤمنان را مورد خطاب 
قرار داده‌اند. «قل لکم میعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعة و لاتستقدمون4 بگو: برای 


عذاب شما زمانی معين مقرر است و در موقعى که خدا معين کرده است می آید و به خاطر 


۲۳۱/۴ تفسير ابوسعود‎ ١ 


خواست هیچ كس به تأخير نمی‌افتد و به دلخواه هیچ كس هم پیش از موعد نمی‌آید. در 
مورد عذاب خدا عجله نکنید؛ چون به‌طور حتم می‌آید. بعد از آن فرو رفتن مشرکین را 
در دشمنی و تکذیب پیامبر یادآور شده و می‌فرماید: «و قال الذين کفروا لن نومن بهذا 
القرآن و لا بالذی بين یدیه» کافران گفتند: به قرآن و کتب آسمانی پیشین که در اثبات 
حشر و نشر سخن گفته‌اند ايمان نداریم. ولو تری إذ الظالون موقوفون عند ربهم» اگر 
حال ستمگران منکر بعث و حشر و نشر را در قرارگاه محاسبه می‌دیدی؛ ۶ یرجع بعضهم 
إلى بعض القول4 یکدیگر را ملامت و سرزنش می‌کنند. جواب «لو4 به منظور ایجاد 
هراس حذف شده و تقدیر آن چنین است: امری هراس انكيز و سرسام‌آور را می‌دیدی. 
" «یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لو لا أنتم لکنا مومنین» پیروان به رژسای خود 
می‌گویند: اگر شما ما را گمراه نمی کردید ما مژمن و هدایت شده بودیم. «قال الذیسن 
استکبروا للذين استضعفوا أحن صددناکم عن الهدى بعد إذجاءكم؟4 رژسا به پیروان 
می‌گویند: آیا بعد از این‌که هدایت و ایمان به سوى شما آمد ما شما را از آن مانع شدیم؟ 
البته نہ موضوع چنان نیست که شما می‌گویید. بل کنتم مجرمین» بلکه خودتان کافر 
شدید؛ چرا که تبهکار بودید و در تبهکاری فرق شده بودید. «و قال الذين استضعفوا للذين 
استکبروا بل مکر اللیل و النهار4 پیروان به پیشوایان خود می‌گویند: بلکه شما شب و 
روز ما را فریب می‌دادید واين امر از ایمان آوردن ما جلوگیری کرد. «ذ تأمروننا أن نکفر 
باه و نجعل له اُندادا4 آنگاه که از ما می خواستيد به خدا کافر شویم و برایش شریک قرار 
دهیم. و اگر شما باطل را برای ما نمی آراستید ما کافر نمی‌شدیم. ١‏ وأسروا الندامة ما 
روا العذاب4 هر دو گروه وقتی با عذاب روبرو شوند پشیمانی خود را از ترک ایمان 
پنهان نموده و از ترس عیب و عار آن را مخفی می‌نمایند. و جعلنا الأغلال فى عناق 
الذين کفروا» علاوه بر عذاب آتشء زنجیر را در كردن کفار قرار می‌دهیم. هل یجزون 
الا ما کانوا یعملون» آیا جز به سزای آنچه از کفر و گناه انجام می‌دادند می‌رسند؟ 


سوره‌ی ۱۴ / تفسیر سورەی سيأ / آیات ۳۴-۵۴ 


تکات بلاغی: ۱-در يان ... و ثمال4, «بشير ... ونذیر4ء «تستقدمون ... و 
تستأخرون» و استضعفوا... و استکبروا4 طباق مقرر است. 
۲ در «و قدرنا فمها السير سيروا» جناس اشتقاق آمده است. 
"طقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله متضمن تعجیز است؛ زیرا جماد نه می‌شنود و 
نه احساسی دارد. 
۴-«قل اله متضمن حذف به دلیل سیاق است. 
۵ «قل من یرزقکم من السموات و الأرض4 متضمن توبیخ و سرزنش است. 
٦‏ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور» و «و هو الفتاح العلم4 متضمن مبالغه 
می‌باشد. 
۷ در < و لو تری إذ الظالون موقوفون عند ربہم4 جواب لو برای ایجاد هراس حذف 
شده است. 
۸ بل مکر الليل و النهار4 شامل مجاز عقلی است. 
لن نزمن بهذا القرآن و لا بالذى بين یدیه» متضمن استعاره می‌باشد؛ چون قرآن دو 
دست ندارد. 
۰ در هل نجازی إلا الکفور ... إن فى ذلك لایات لكل صبار شکور4 فواصل رعایت 


شده است. 


1 


ولیك نج لضف با عَلُوا وَهُم في أ لْقدْقَاتِ آَیئونَ ©) 


تن آم وَعَوِلَ اما 
لین يَسْعَوْنَ في آیاتّا ماج زين أُولئِكَ نی الاب مُضَرْرد © كل إن دي ببلط 


٦ 
م ها‎ 


لوق لن یاه من عباده و يد له و ما انم من ی هو لن و و خر لازي © 
ری شغ ال میک لش انوا رن © قارا جحائق آنت 
وتا من دون بل کار ا عبد دربیم مرن تلم یف تفگ 
بض تع ول ضارا و تو ی درا و عات گر ني ُمْ چا نیون © 
دنل علمهم آي ات الوا ما ها لا رجلٌ رید أن يَصُدَّكُمْ عَم انب د اک 
وف ری ن قلا كلما عق امن هلخو یں 


3 سی یس ی رر کیت كان کر ذل أي مگ 


رل ترا ملق 3 راق رگرب 


کل تن ,بي نش بش عام وب زب ةلق وھا ب 

آلْبَاطل وَ ما يُعِيدُ بي لان مت لش وق ہما رس ا 
َو تر إِذ قَِعُوا قلا لت أَخِدُوامِن مَكَانِ قریب قَانُوا 
وق وا به من قل و يَفْذِقُونَ ایب ین 
ما یش شون کیا قعل بأشیاعهم من بل او 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از ايزكه خدا قصه‌ی سبأ و کفر آنان 


در برابر نعمت خدا و پیامد آن را از قبيل تبدیل نعمت به نقمت خاطرنشان ساخت: در 


سوره‌ی ۱۴ / تفسیر سوره‌ی سباً / آیات ۳۴-۵۴ 


اینجا مغرور شدن مشرکین را به مال و اولاد و تکذیب پیامبر ل از جانب آنها را یادآور 
شده و به منظور تسلی خاطر با مب رل و ترساندن و برحذر داشتن مشرکین سوره‌ی 
شريف را با ذکر سرنوشت گذشتگان خاتمه داده است. 

معنی لغات: مترفوها» مترف کسی است که در ناز و نعمت و رفاه و جاه و منزلت 
غرق شده باشد. «يبسط» گسترش می‌دهد. ۶یقدره تقلیل می‌دهد. طزلفی4 نزدیک» 
تقرب جستن. «إفك4 دروغ ساختگی. معشار4 یک‌دهم.(۱ (نکیر4 انکار. (جنة4 به 
کسر جيم یعنی ديوانه. (فوت) راه نجات و مفر. <التناوش 4 برگرفتن و تناول» زمخشری 
مىكويد: «تناوش» و «تناول» به یک معنی هستند اما «تناوش» معنى سهولت و آسانی ر 
نیز در بردارد» پس به معنى تناول سهل و آسان است.(۱۷ 

تفسیر: و ما آرسلنا فى قرية من نذیر4 ما در هیچ شهری پیامبری را برای برحذر 
داشتن از عذاب خدا نفرستاديم. «إلا قال مترفوها» جز اينكه غرق شدگان در ناز و 
نعمت دنیا گفتند: «نا با أرسلتم به کافرون4 ما به رسالت شما ایمان نداریم و آنچه را که 
آورده‌اید تصدیق نمی‌کنيم. قتاده گفته است: مترفون عبارتند از: متکبران و رؤسا و 
رهبران شرور هر جامعه‌ای.!" اين افراد به تکذیب پیامبران اقدام می‌کنند. هدف از آيه 
تسلی دادن خاطر پیامب ری است در مورد تکذیب رسالتش از جانب بزرگان قريش. 
«وقالوا نحن أكثر أموالا و أولادا» مشرکان مکه می‌گفتند: اموال و اولاد ما از اموال و 
اولاد مومنان ضعیف و بینوا پیشتر است. ٭ و ما نحن بمعذبين» چون خدا از ما راضی است 
ما را عذاب نمی‌دهد. و اگر از ما راضی نبود روزی وسیع و فراوان را به ما عطا نمی‌کرد. 
آنها وضع دنیا را با قيامت قياس کرده و گمان می بردند خدا همان‌طور که در دنیا اموال و 


١۔قرطبی‏ ۰۳۱۰/۱۴ ۲-الکشات ۴۱۸/۳. 
٣‏ قرطبی ۳۰۵/۱۴: 


اولاد به آنان عطا کرده است؛ در قیامت هم آتھا را عذاب نمی‌دهد. ابوحیان گفته است: 
خداى متعال نازپروردگان را به صراحت ذکر کرده است؛ چون آنها از بس که به زيتت و 
زیور دنیا مشغول بودند و از بس که نعمت دنیا خرد آنان را تحت جاذبه قرار داده بود 
نان اولین تکذیب‌کنندگان پیامبران بودند. بدین ترتیب قلوب آنان هميشه مشفول و 
س ركرم بوده به عکس قلوب بینوایان که از لذائذ دنا تھی بود بنابراین نها آنها هميشه به 
خير و نیکی متمایل بود. از این رو اکثر آنان پیرو پیامبران بودند۔!'' قل إن ربى یبسط 
الرزق لمن يشاء و یقدر4 ای محمدا بگو: وسعت و ضیقت و تنگی روزی دلیل رضایت 
خدا نیست» خدا روزی فراوان را به کافر و نافرمان عطا می‌کند. و به عنوان آزمایش و 
امتحان آن را بر ممن و فرمانبر تنگ و محدود می‌کند. بنابراین گمان نکنید که كثرت 
اموال و اولاد نشان و دلیل محبت و نیکبختی باشد. بلکه تابع حکمت و خواست خدا 
می‌باشد. ولکن أكثر الناس لایعلمون» اما اکثر آن کافران از حقيقت بی خبرند. از این رو 
كمان می‌کنند فزونی اموال ولا نام از شرف وبزرگی است» در حالی كه سای 
از موارد برخوردارى از نعمت و برکات «استدراج» است. ا همان‌طور که فرموده است: 
(سنستدرجھم من حيث لایعلمون» . از این رو آن را تأكيد کردہ و می فرماید: و ما 
أموالكم و لا أولادكم بالتى تقربکم عندنا زل اموال و اولادتان که مايدى افتخار و 
مباهات و خودبزرگ‌بینی شما می باشدہ جيزى نیست که شما را به خدا نزدیک نماید 
بلکه فقط ايمان و عمل صالح مایه‌ی تقرب به بيشكاه خدا می‌باشد. طبری گفته است: 
«زلفی» یعنی «قربی» و کثرت مال و اولاد اعتباری ندارد.۳۱ از این رو بعد از آن فرموده 
است: «الامن آمن و عمل صا حاہ یمنی جز انسانی باایمان که مال خود را در راہ خدا 


۰۱۲۹/۲ یواضیب۔٢‎ ۰۲۵۸/۷ رحبلا-١‎ 


٣۔‏ طبرى ۰1۸/۲۲ 


سورەی ۱۴ / تفسير سوره‌ی سباً / آیات ۳۴-۵۴ 


هزینه می‌کند و به فرزند خود نیکی می آموزد و او را بر خیر و صلاح تربیت می‌کند» این 
است که انسان را به خدا نزدیک می‌کند.(۱ «أولئك هم جزاء الضعف با عملوا» پاداش 
تیکی‌های آنان در مقابل هر نیکی ده برابر و تا بيش از هفت‌صد برابر افزايش می‌بابد. 
«وهم فى الغرفات آمنون» و آنان در منازل عالی بهشت از هر آزار و گزندی در اسان 
می‌باشند. بعد از این‌که پاداش مؤمن را يادآور شد کیفر کافر را نیز بازگفته تا تفاوت بين 
دو جزا روشن و نمایان شود. و فرمود: و الذین یسعون فى آیاتنا معاجزین4 آنان که به 
منظور بستن راہ خدا و پیروی از آیات و پیامبرانش تلاش می‌کنند. دشمنان ما می‌باشند» 
و گمان می‌کنند خود را از عذاب ما نجات می دهند و راه فراری می یابندہ (أولئك فی 
العذاب حضارون) آنها در عذاب باقی می‌مانند و در روز رستاخیز برای محاسبه احضار 
می شوند. «قل إن ربی یبسط الرزق لمن يشاء من عباده و یقدر له) بگو: خدایم برای هر 
یک از خلایقش که بخواهد روزی را به فراوانی می دهد و برای هر کس که بخواهد آن را 
اندک و محدود می‌کند. پس» با برخوردارى از اموالی كه خدا به شما عطا کرده است 
مغرور نشوید. در السهیل آمده است: آیه به خاطر اختلاف در مقصود تکرار شده است؛ 
چون منظور از اول کفار است» و در اینجا منظور تشویق مؤمنان به انفاق.۲۱) و ما أنفقتم 
من شىء فهو يخلفه» هر جه را که در راه خدا هزینه و خرج كنيد کم باشد يا زیادء خدا 
دیر یا زود آن را برایتان جبران می‌کند. و هو خير الرازقين» خدای متعال بهترین 
عطاکننده و روزی‌دهنده می‌باشد؛!" چون عطای غير او بر مبنای حساب و کتاب است 
اما عطای او بی حساب است. مفسران گفته‌اند: بعد از اينكه یادآور شد که فقط ایمان و 


عمل صالح انسان را به خدا نزدیک می‌کند و موجب چند برابر شدن پاداش می‌شوده 


۱-بیضاوی ۰۱۲۱/۲ ۲-التسهیل ۰۱۵۲/۳ 
۳۔زاد المسیر ۰۱۴۲/۱ 


يادآور شده است که برخورداری از نعمت‌های آخرت با كشايش و فراخی روزی دنیا 


منافات ندارد. بلکه گاهی فراخی روزی دنیا برای افراد صالح هم فراهم می‌گردد» در همان 
حال بر مینای وعده‌ی الهی آنان در آخرت پاداش کافی و ثواب نیکوتر را نیز دارند ٩‏ 
«ویوم يحشرهم جمیعا) روزی را یادآور شو که خدا تمام مشرکین را برای محاسبه و جزا 
حشر و زنده مىكند. لثم یقول للملائكة أهولاء إياكم کانوا يعبدون» استفهام برای توبیخ 
و سرزنش مشرکین آمده است. یعنی آیا آنها شما را پرستش می‌کردند. و شما به آنها 
دستور داده بودید که چنان عملی را انجام بدهند؟ زمخشری گفته است: این سرزنش 
خطاب به فرشتگان است و به روال مثل جاری آمده است که می‌گوید: «با تو هستم 
همسایه! بشنوه و مانند گفته‌ی خدا است که می فرماید: (أأنت قلت للناس اتخذونى و 
أمى إهين من دون الله4ء خدا به يقين می‌دانست که حضرت عیسی و ملائک از آنچه به 
آنها نسبت داده‌اند پاک و دورند. اما منظور از سژال و جواب این است که شدت سرزنش 
و بزرگی شرمساری کافران نشان داده شود(" «قالوا سبحانك نت ولینا من دونہے4 
گفتند: خداوندا! تو بالاتر و مقدس‌تر از آنی که درکنارت خدایی قرا ر گیرد. تو پروردگار و 
معبود ما می باشىء ولایت تو را می پذیریم و تو را خالصانه می‌پرستیم» و ما در پیشگاهت 
از آنها تبرى می جوییم. بل کانوا یعبدون ا جن4 بلکه آنها شیاطین را می‌پرستیدند؛ زیرا 
شیاطین پرستش غیرخدا را برای آنان زیبا جلوه می‌دادند و آنها از شیاطین اطاعت کردند. 
(أکٹرہم بهم مؤمنون» طبری گفته است: یعنی اکثر آنان جن را تصدیق کرده و گمان 
می‌کردند اجنه دختران خدا هستند. پاک و منزه است خدا از آنچه مىكويند.! ۳ خدا در رد 
مزاعم مشرکین گفته است: (فالیوم لايلك بعضکم لبعض نفعا و لاضرا4 در جنين روزی 


۱ حاشیه‌ی شیخزادہ بر بیضاوی ۰۳۲۳ء ۲ کثاف ۰۴۱۳/۳ 


"طبري ۰۱۹/۲۲ 


[ سوره‌ي ۱۴ / تفسیر سوره‌ی سباً / آيات ۳۴-۵۴ 


-روز حساب -نه پرستشگر سودی می دهد و نه معبود. نه شفاعتی مقرر است و نه راه 
نجاتىء نه عذابی برطرف می شود ونه هلاکتی. ابوسعود گفته است: در ملاء عام اینچنین 
مورد خطاب قرار می‌گیرند» تا ناتوانی و قصورشان از دفع عذاب از عبادت کنندگانشان 
برملا شود و تا نومیدی کاملشان معلوم گردد. در نسبت دادن عدم تفع و ضرر به بعضی 
مبالفه مورد نظر است. كو این‌که محال بودن سودرسانی فرشتگان برای عبادت‌کنندگانشان 
همانند تفع‌رسانی عبادت‌کنندگان است برای آنان ۲۱۱ و نقول للذین ظلموا» و به 
ستمگرانی که غير خدا را پرستش کرده‌اند مىكوييم: ذوقوا عذاب النار الق كنم 
بها تكذبون» عذاب جهنم را بچشید که در دنیا آن را تکذیب می‌کردید» اینک در آن 
افتاده‌اید. بعد از آن خداء گونه‌ای دیگر از کفر و كمراهى. آنان را بیان کرده و می فرمايد: 
و إذا تتلی علیہم آیاتنا بینات» وقنی آيات واضح قرآن با معانی و اعجاز آشکارش بر آن 
مشرکان خوانده شد و آن را با طراوت و شادابی از زبان پیامبر 3246 شنيدند. «قالوا 
ماهذا لا رجل يريد أن يصدكم عم کان یعبد آباؤكم» گفتند: اين یکی که ادعای پیامبری 
مىكند» جز یک نفر مانند شما نیست» می‌خواهد شما را از پرستش بت‌های مورد 
پرستش پیشینیانتان باز دارد. و قالوا ما هذا إلا إفك مفتری» اين قرآن جز دروضی 
برتافته نیست که آن را به خدا نسبت داده‌اند. و قال الذين کفروا للحق ما جاه‌هم إن هذا 
الا سحر مبین4 همان کافران که به خود جرأت داده‌اند از خدا یاغی شوند و حق درخشان 
را انکار كنند گفتند: این قرآن جز سحری آشکار چیزی نبوده و این امر بر هيج 
خردمندی پوشیده نیست. زمخشری گفته است: این بیان بەطور بلیغ شگفتی از امر آنها 
را نشان می‌دهد؛ چرا که آنها به‌طور قطعی حکم به سحر بودن قرآن کرده و سپس 
گفته‌اند: قطعیت سحر بودن آن روشن و آشکار است به‌طوری که هر خردمندی که به 


۲۳۴/۴ دوعسوبا۔١‎ 


دقت در آن بنگرد آن را سحر می‌نامد. گفته‌ی لا جاء‌هم4 بیانگر آن است که آنها بدون 
تأمل و اندیشه نمودن در آن به آن کافر شده‌اند.(۱ آنگاه خدا یادآور شده است که آنها 
این گفته را برمبتای دلیل و سند نمی‌گویند» و حضرت محمد را به استناد به حقيقت و 
يقين تکذیب نکرده‌اند؛ بلکه بر مبنای ظن و تخمين او را تکذیب نموده‌اند و فرمود: 
«وما آتیناهم من کتب يدرسونها» وانگهی قبل از قرآن کتابی بر اهل مکه نازل نکردہایم 
که آن را بخوانند و بررسی کنند. و ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» و قبل از تو پیامبری را 
پیش آنان نفرستاده‌ايم که آنها را از عذاب خدا برحذر بدارد. پس چگونه تو را تکذیب 
کردند؟ طبری گفته است: یعنی قبل از قرآن خدا کتابی را بر عرب نازل نکرده و قبل از 
محمد اة پیامبری نزد آنان نفرستاده بود" «وكذب الذین من قبلهم و ما بلغوا 
معشارما آتيناهم» قبل از آنان اقوامی به تکذیب برخاسته‌اند که یک‌دهم نیرو و ثروت و 
طول عمر آنان را به کفار مکه نداده‌ایم. ابنعباس گفته است: «معشار ما آتیناهم4 یعنی 
یک‌دهم نیروی آنان را در دنیا نداشته‌اند.۱" «فكذبوا رسلى فکیف کان نكير» وقتی 
پیامبران مرا تکذیب کردند من هم با نابود كردن و ريشهكن نمودن آنهاء از آنان انتقام 
گرفتم» و نیرو و قدرتی که داشتند برایشان سودمند واقع نشد و آنان را بی‌نیاز نکرد» پس 
حال و وضع آنان وقتی که عذاب و نابودیشان فرا رسد چگونه بايد باشد؟ اين بیان به 
صورت ضمنی قريش را تهدید می‌کند. (قل إما أعظكم بواحدة4 به آن مشرکان بگو: 
من فقط یک خصلت را به شما توصیه می‌کنم. آنگاه آن را تفسیر کرده و می‌فرماید: 
«أن تقوموا لله مثنى و فرادى» و آن إينكه به خاطر تقرب به خدا به صورت دسته جمعی 
يا انفرادی يا دو نفری يا یک‌نفری به جستجوی «حق» برخیزید. فرطبی گفته است: این 


۱-کشاف ۴٩۴/۳‏ ۲-طبری ۰۷۰/۲۲ و این روابت فتاده است. 


۳ مختصر اب نکٹیر ۰۱۳۵/۳ 


سوره‌ی ۱۴ / تفسير سوردى سبأ / آبات ۳۴-۵۴ امه | 


قيام ۔برخاستن -به معنى طلب است نه برخاستن که ضد نہ نشستن است.' «م تتفکروا 
ما بصاحبکم من جنة4 آنگاه در مورد محمد بیندیشید تا دریابید هر آنکه چنین کتابی 


اعجازانگیز از او ظاهر شده است ممکن نيست حالت جنون داشته يا دیوانه باشد. ابوحیان 
گفته است: من شما را به يك امر اندرز می دھم که حق را در آن می یابید و آن اينكه در راه 
خدا دو نفر دو تفر و به تنهایی برخیزیدہ آنگاه در مورد کار محمد ی و دینی که آوردہ 
است به دقت بينديشيد. از این رو گفته است: «مثنی و فرادی4 که تجمّع. خود موجب 
تشويش خاطر و جلوگیری از تفکر و انديشه می‌شود. همان‌طور که در درس‌های 
دسته‌جمعی اتفاق می افتد و هركس نظری می‌دهد ولی دو نفر اگر منصفانه بنگرند و هر 
یک مشاهدات خود را بر دیگری عرضه کند بعید به نظر می رسد حق از آن دو دور شود. 
و اگر یک نفر دقت و اندیشه‌ی خوبی را داشته باشد» با حق آشنا می‌شود. پس اگر 
پیندیشند درمی‌یابند كه نسبت دادن دیوانگی به پیامبر 6 غیرممکن است و هيج 
تصوری آن را نمی‌پذیرد.(" «إن هو إلا نذیرلکم بین یدی عذاب شدید» او فقط پیامبری 
است که اگر کافر شوید شما را از عذاب سخت آخرت برحذر می‌دارد. «قل ما سألتکم 
من أجر فهو لکم4 بگو: در مقابل تبلیغ رسالت از شما پاداشی نمی‌خواهم. طبری گفته 
است: یعنی من در مقابل آن چیزی قرار نمی دھم تا مرا متهم كنيد و گمان بريد که من به 
منظور دریافت مالی شما را به پیروی از خود می خرانم." «إن أجرى إلا على الله4 اجر و 
پاداش من فقط بر خداء پروردگار جهانیان است. «و هو على کل شیء شہید4 همو ناظر و 
مراقب اعمال من و شما می‌باشد و هیچ چیز از او نهان تیست و همه را در مقابل اعمالشان 


پاداش يا کیفر می‌دهد. ابوسعود گفته است: یعنی او باخبر است و از صدق و خلوص 


۱- فرطبی ۰۳۱۱/۱۴ ٢۔البحر‏ ۲۰۱/۷ 
۳۔ طبری ۷۱/۲۲ 


نیت من آگاه است.(۱) قل إن ربى یقذف باحق» بگو: خدایم دلیل را بیان و نمایان 
می‌کند. این عباس فته است: یعتی با حق باطل را می‌کوبد. همان‌گونه كه در جای 
دیگری از قرآن می‌فرماید: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق». 
(علام الغیوب» یعنی خدای متعال به تمام امور نهان از خلق آگاه است. قل جاء ا حق4 
بگو: نور حق يعنى اسلام آمد و برتوافشان شد. «و ما يبدىء الباطل و ما يعيد» و باطل 
به‌طور کلی از ميان رفت و آغاز و برگشتی ندارد. زمخشری گفته است: وقتی انسان نابود 
شد آغاز و برگشتی ندارد که فرموده است: و قل جاء ا حق و زهق الباطل4." قل إن 
ضللت فافا أضل على نفسی4 به آن مشرکان بگو: اگر -آن‌طور که شما تصور می‌کنید -من 
گمراه هستم وكمراهيم محقق شود ضرر آن فقط به خودم می رسد و به دیگری زیانی 
نمی‌رسد. «و ان اهتدیت فما يوحي إلى ربی> واگر به حق راهیاب شوم با هدایت و توفیق 
خدا راهیاب می‌شوم. (إنه میع قریب» اوست که دعای هر جوینده‌ای را می شنود و 
دعای هر امیدواری را اجابت می‌کند. ابوسعود گفته است: یعنی گفته و عمل هر راهیاب 
و گمراهی را می شنود و می بیند هر چند که در نهان كردن آن مبالفه کند.!۳ «و لو تری 
اٍذ فزعوا» و ای کاش! حال مشرکان را به هنكام آذ فتگی و وحشت‌زدگی می‌دیدی آنگاه 
كه از قبر بیرون می آیند. فلا فوت4 هیچ راه نجات و گریزی نمانده است. وو أخذوا من 
مکان قریب» و از جایی نزدیک -سرزمین محشر _گرفتار آمده‌اند و به سوی آتش برده 
می‌شوند. جواب «لو» محذوف است و تقدیر آن جنين است: لرأیت أمرا عظیا و خطبا 
جسپا ترتعد له الفرایص». < و قالوا آمنا به4 وقتی عذاب را مشاهده کردند می‌گویند: به 
قرآن و پیامبران ایمان داریم. و أنى لهم التناوش من مکان بعيد» حالا از کجا ايمان 


١۔ابوسعود‏ ۰۲۳۵/۴ ۲ کشاف ۴۹۷/۳. 


۰۲۳۵/۴ دوعسوبا۔٣‎ 
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برایشان فراهم و محقق می شود در حالی که در آخرت قرار دارند و محل ایمان آوردن 
دنیا می‌باشد. و چگونه از جایی جنين دور دست يافتن به ایمان برای آنان میشر است؟ 
ابوحیان گفته است: حال آنها را به حال کسی تشبیه کرده است که بخواهد چیزی را از محلی 
دور بردارد؛ همان‌طور که یک نفر نزدیک آن را برمی دارد.١١)‏ وقد کفروا به من قبل» در 
حالی که قبلا در دنیا به قرآن و پیامبر کافر بودنده پس چگونه در آخرت ایمان برای آنان 
فراهم می‌گردد؟! «و یقذفون بالغیب من مکان بعید4 و از جایی دور تیر تهمت می‌افکندند 
و امور غیبی را انکار کرده و می‌گفتند: حشر و حساب و بهشت و دوزخی در کار نیست. 
قرطبی گفته است: در ميان عرب در رابطه با کسی که چیزی را می‌گوید که به آن علم و 
آگاهی ندارد» ضرب‌المثلی رایج است که می‌گوید: «هو یقذف و يرجم بالغیب» او تیر را 
در سیاهی شب رها می‌کند. و مسلم است که تیر چنین کسی به هدف اصابت نمىكند.(") 
و حیل بینهم وبين مایشتهون» بین آنها و ایمان و بهشت حایل ایجاد می‌شود. « کا فعل 
بأشياعهم من قبل» همان‌طور که با کافران ملت‌های پیشین که شبيه آنها بودند» عمل شد. 
«انهم کانوا فى شك مریب) آنها در دنیا در مورد حساب و عذاب روز قيامت در شک و 
تردید بودند. کلمه‌ی مریب4 برای تأکید است. 

تکات بلاغی: ۱-در بين یبسط ... ویقدر4 (نفعا ... و ضرا و مثنی ... و فرادی» 
طباق برقرار است. 
۲-در بین «الامن آمن و عمل صامحا ... و الذین یسعون فى آیاتنا معاجزین» مقابله مقرر 


است. 
مدر وو ما أموالكم و لاأولادكم» التفات از غایب به مخاطب آمده است و مقصود 


اثبات حق است. 


١-البحر‏ المحیط ۲۹۳/۷ ۲-البحر المحیط ۰۳۱۵/۱۴ 


ع (أهولاء إياكم کانوا یعبدون» حاوی اسلوب سرزنش و توبیخ است. 

هدر و قال الذین کفروا تلحق» اسم ظاهر به جای ضمیر آمد» است. 

> و ما أموالكم و لا آولادکم بالق تقربکم عندنا زل4 متضمن ایجاز به حذف است. 
۷ «بین یدی عذاب شدید4 متضمن استماره می‌باشد. 


۸ رما يبدىء الباطل و ما يعيد» شامل کنایه است. 

5 «ويقذفون بالغیب من مکان بعیده متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. 

۰ در «إنا جا أرسلتم به كافرون, أكثر الناس لایعلمون, وهم فى الضرفات آمنون» 
فواصل رعايت شده است. 
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و سوردى فاطر در مكه نازل شده و شامل ۴۵ آيه می‌باشد. - 


پیش درآمد سوره 


٭ سوره‌ی فاطر قبل از هجرت پیامبر اة «به مدينه» نازل شد و همان هدف كلى را 
دنبال می‌کند که آیات مکی به آن می‌پرداختند که غالباً اولين هدف از بعثت پیامبران را 
بررسی می‌کنند و آن عبارت است از مسایل عقیدتی یعنی «دعوت به سوی یگانگی 
خداء و اقامه‌ی دلیل بر وجود خدا و از ميان برداشتن بنیان شرك و پاکیزه كردن قلوب از 
پستی‌ها و آراستن آن به مکارم اخلاق». 

٭ در آغاز سوره درباره‌ی خالق مبدع سخن به ميان آمده است که کائنات را هستی 
داده و فرشتگان و انسان و جن را خلق کرده است. و برای اثبات زنده شدن و وقوع حشر 
و نشرء دلیل اقامه کرده و اين دلایل را از صفحات کتاب هستی برگرفته است؛ از زنده 
شدن زمين به سبب نزول باران بعد از این‌که خشک و مرده شده بوده و به بیرون آمدن 
میوه‌ها و پشت سرهم آمدن شب و روز مراحل خلق انسان» فرو رفتن شب در روز و 
ساير دلایل دال بر قدرت و یگانگی خدا. 

٭ و تفاوت فراوان مؤمن و کافر را یادآور شده و برای آن دو به نابینا و بينا و تاریکی و 
نور و سایه و سموم مثال زده است. 

# و برای اثبات قدرت خدا به گوناگوتی میوه‌جات و دیگر مخلوقات از قبیل انسان و 
حیوان و اختلاف اشکال کوه‌هاء سنگ‌ها و گونه‌های آن از قبیل سفید و سیاه و قرمزه 
استدلال کرده است که تمام آتها گویای عظمت خدای یگانه و مقتدرند. 

٭ بعد از آن اعلام کرده است با نزول اين کتاب وزین که فضایل دیگر کتب خدا را در 


بردارد؛ امت محمدی وارث شریف‌ترین رسالات آسمانی شده است. پس از آن ملت را 
به سه گروه تقسیم کرده است: (مقضر محسن و پیشتاز در خیرات». 

#و سوره با سرزنش مشرکین در مورد پرستش بت‌ها و سنگ‌ها خاتمه يافته است. 

نامگذاری سوره: اين سوره به «سوره‌ی فاطر» موسوم شده است! زبرا این اسم 
گرانقدر و صفت زیا در سرآغاز آن آمده است و به معنى ابداع و ایجاد بدون الگر و 
نمونه‌ی قبلی است و نشان‌دهنده‌ی عظمت خدای ذوالجلال و قدرت آشکار و آفربنش 
شگفت‌انگیز اوست» خدایی که فرشتگانی را با آن ساختمان شگفت‌انگیز خلق و ابداع 
کرده است. 


اد جو زد 


خداوند متعال می فرماید: 
يشم اللہ الرَّحمنٍ الحم 
هه قاط الشنوات و رض جایل لک رشا أي أَجْيْحَةٍ وس 
تَ و رباع يَزِيدٌ في الي ماتا إ٤‏ هعلق تهج عمش آهب 
لا مك ها وما يك لا زيل تین تخر َو ال يجين 
درا نقمت أله عَلَيْكُمْ هَل من الق غير آله رک ین أَلَّاءِ و لض 
رک خر تن کر إن وت کی ول ین تبلق و إل أله شرج 
لور( با یا لاش إن رغد اللہ کو نلا لا هکم میاه ڈنیا ولا بوتکم بالله 
آلقرور © إن آلیطان لک عَدر اوه و غوا چیه لِيَكُوئُوا ین آضخاب 


3 ۶۶ 

آلشهير © لین وا تم غاب شَدِيدُ و لین آنثوا و یلوا الصا جات هم مَغْفِرَة و 
5 1 گر مو کرو ے‫ رو 25 1 7 ۳ 

جر کبیر ‏ امن زب له شوه عَمَلِهِ فَرَآاهُ سنا فان آله ُضل من يَشَاءُ و ِي من يَشَاءُ 
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- 1212001010186 را جو ہیں 
من تُطقَ م م جعلگم اج و ما تيل م یلق وضع وليه وا تئر من شقثر 
وَلایقض من شثره إلى کاب یف عل أن تي © و ھا يَشترٍي أَلْبَحْرَانِ مٰذا 
عذب فا سای اة و هذا يلع أجاج زین کل أكون عنم طربا و كرون 
یه وبا و تڑی فك فيه تواجو تبث ين فطلو و للك تذکورن © موي 


اليل في لا و وج لجار في لیب و سح شنت وا كل بجي مل شتستن 


ذٰلِكُمُاه ریک له الل اترم بن کر ین قطبہ إن ترم 
لايش موا ذعاء کم ولو سيوا ما أَسْتَجَابُوا کم و یوم لامڌ یرون بڈڑ کگه ولا تا 


0-0 
i Ê 


معنى لغات: «فاطر» خالق و ايجاد کننده. فطر يعنى شکافت. «تؤفكون» منصرف 

می شويد. «إفك» یعنی دروغی که انسان را از حق و درستی منحرف مىكند. «حسرات4 
اندوه از دست دادن چیزی. در «مختار» آمده است که «حسرت» به معنی تأسف شدید 
بر از دست دادن چیزی است.۱۲ «النشور4 زنده شدن مرده. «يبور» نابود می‌شود. 
«فرات4 آب بسیار گوارا و شیرین. «أجاج» بسیار شور. در «قاموس» آمده است: 
أج الما أجوجاً؛ یعنی بسیار شور شد.!'' «قطمير» پوسته‌ی نازک و سفید بین میوه 


و هسته. 


١‏ مختار الصحاح ماده‌ی رحسرم. ۲ القاموس المحیط ماده‌ی «أجج». 


تفسير: ا حمدلل فاطر السموات و الأرض» تمجید کامل وياد و ذکر نیکو همراه با 
تعظيم و تحسین شایسته‌ی «اله» عزوجل می باشد که خالق و ایجادکنندہ و مخترع بدون الكو 
و تمونه‌ی قبلی آسمان‌ها و زمین است. بیضاوی گفته است: : «فاطر السموات والأرض» 
يعنى بدون این‌که الگویی داشته باشد آتها را خلق کرد.٩‏ جاعل الملائكة رسلا» 


ملائک را پیک و پیامبر بين «الله» و پیا انش قرار داد تا فرمان‌های خدا را به آنها ابلاغ 
پیک و پیامیر بین پیامبرائش فرار در ر بای 
)( 


کنند. ابن جوزى گفته است: آنان را برای هر کاری كه بخواهد نزد پیامبران می‌فرستد. 
«أولی أجنحة مثنى و ثلاث و رباع» دارای بال‌ها می‌باشند. قتاده‌گفته است: بعضی دو بال 
دارند بعضی سه بال و بعضی هم چهار بال دارند که به وسیله‌ی آن از آسمان به زمين 
فرود می‌آیند و باز به آسمان اوج می‌گیرند.!" «يزيد فى الخلق ما يشاء» هر جه بخواهد 
در آفرینش و ساختار ملائک اضافه می‌کند. از قبیل بدن و تفاوت اشکال و تعدد بالها. 
پیامبر يفي در شب اسراء ديد جبرئیل دارای شش‌صد بال است که فاصله‌ی بین هر دو 
بال آن از مشرق تا مغرب بود" و قتاده گفته است: «يزيد فى الخلق مایشاء4 به معنی 
برازندگی و زیبایی جشمان. و بینی قشنگ و شیرینی دهان می باشد ا8ا <إن الله على کل 
شىء قدیر4 خدا قدرت انجام دادن هر چیزی راکه بخواهد دارد و فرمان و نیرو و تسلط 
از آن او می‌باشد. و انجام دادن هیچ امری بر او گران نمی آید خلق هیچ چیز او را ناتوان 
نمی‌کند و هیچ چیزی از فرمان او امتناع نمی‌ورزد. خدا در این آیات خود را به دو صفت 
جلیل توصیف کرده است که هر يك از آن دو حامل صفت قدرت و کمال نعمت‌رسانی 


١۔شیخ‏ زاده ۰۹۸۳ ۲-زاد المسیر ۴۷۳/۹ 

۴-قرطبی ۰۳۱۹/۱۴ 

۴۔ قرطبی ۴ امام ملم اين حدیث را از ابن مسعود روایت کرده است. 

۵ قرطبی ۳۲۰/۱۴. آیه عام است و هر افزایشی را شامل می‌شود از قبیل: طول قد؛ رخسار معتدل» عقل ژرف+ 


شیرینی سخن و کلام و دیگر ویژگی‌هایی كه غیرفابل حصراند. 
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است: اول؛ بدون الگو و نمونه و بدون پیروی از مدلی از پیش ساخته شده آسمان‌ها و 
زمین را ایجاد کرده است که كمال قدرت و فراگیری نعمتش در آن نهفته می باشد, و همو 
است که آسمان را بدون ستون برپا داشته و آن را معتدل و هموار کرده و با ستارگان و 
سیارات مزين و آراسته کرده است. و همواست که زمین راگسترده و روزی و قوت را در 
آن به وديعه نهاده است. و دریاها و رودخانه‌ها را در آن جاری ساخته و چشمه‌سارهای 
خروشان و چاه‌ها را در آن جوشانده است. و دیگر آثار باعظمت قدرت و صنعت بدیعش 
نيز قدرت او را نشان می‌دهند و تمام آنها را با گفته‌ی فاطر السموات و الأرض) بیان 
کرده است. دوم؛ عبارت است از برگزیدن فرشتگان به عنوان پیک و نامه‌بر در بين او و 
پیامبرانش. بدین‌ترتیب به قسمتی از عظمت و کمال قدرتش در آفرینش ملائک در 
شکل‌های عجیب و صورت‌های غریب. و با بال‌های متعدد اشاره کرده است. از جمله 
بعضی دوبال دارند و بعضی سه بال و بعضی چهار و بعضی هم شش‌صد بال دارند که 
فاصله‌ی هر دو بال به اندازه‌ی فاصله‌ی مشرق تا مغرب است. همان‌طور که در وصف 
جبرئیل 1 آمده است. و حقيقت و ضخامت و شکل بعضی از آنها را فقط خدا می‌داند. 
زهری روایت کرده است که جبرئیل به پیامبر 6ا گفت: «ای محمد! ای كاش اسرافیل 
را می دیدی که دوازده هزار بال دارد كه یک بال آن در مشرق و بال دیگرش در مغرب است 
و عرش را بر دوش داردہ''' و اگر پرده را از جلوی چشمان ما کنار می‌رفت» بسی شگفتی 
را می دیدیم. بس پاک و منزه است خدا و جه عظیم است خلقتش و چه بدیع است 
حقیقتش! بعد از آن اجرای فرمان خود را در این گیتی که آن را با تمام ساکنانش خلق 
نموده و به زیر فرمان خود درآورده است» توضیح داده و می فرماید: ما یفتح الله للناس 
من رحمة فلا مسك ها) هر جه را که خدا از گنجینه‌های رحمت به بندگان عطا کند. از 


۴۷۰/۳ فاٹک۔١‎ 


قبیل نعمت و سلامت و دانش و حکمت و روزی و فرستادن پیامبران برای هدايت و دیگر 
نعمت‌های بی شمار هیچ كس نمی‌تواند آن را بگیرد و با آن مخالفت کند و خلق خدا را از 
آن محروم سازد. بس همو پادشاه بخشنده‌ای است که عطايش منع نمی شود و منمش عطا 
نمی شود. و ما سك فلا مرسل له من بعده» و هر جه را از خیر دنا و آخرت از خلق خود 
دریغ کند. هیچ يك از بندگانش نمی‌تواند آن را به بندكان بدهد. و هو العزيز الحكيم4 و 
خدا بر هر چیز مقتدر و در صنع خود حکیم است و بر مقتضای حکمت و مصلحت هر 
کاری را که بخواهد انجام می‌دهد. مفسران گفته‌اند: فتح و امساک عبارت است از منع و 
عطاء بس نفع و ضرر در قبضه‌ی قدرت اوست. عطا می‌کند و منع می‌کند. در حدیث آمده 
است: «درست‌ترین و شایسته‌ترین چیزی که بنده گفته است -وانگهی همگی ما بنده‌ی 
تو هستیم -اين است: بار خدایا! آنچه راکه عطا کرده‌ای هیچ کس آن را مانع نمی‌شود و 
آنچه راكه منع کرده‌ای هیچ كس نمی‌تواند آن را بدهد مال و ثروت دنیا انسان را نجات 
نمی‌دهد بلکه عمل صالح او را نجات می دهد. ١!‏ سپس خدا نعمت‌های گرانقدری را که 
به آنها عطا کرده یادآور شده و می‌فرماید: یا أيها الناس اذکروا نعمت الله علیکم» 
ای انسان‌ها! خدا را در مقابل نعمت‌های بی حد و حصری که به شما عطا کرده است» 
سپاسگزار باشید. زمخشری گفته است: منظور از ذكر نعمت؛ ذکر آن با زبان نیست بلکه 
منظور آن است که کفران نعمت نشود و با شناسایی حقش» شکر آن به جا آورده شود؛ و 
بدان مقر و معترف بود» و از صاحبش اطاعت گردد. همان‌گونه که کسی به دیگری که 
امكانات فراوانى را برای او فراهم كرده است؛ میگوید: «نیکی‌های مرا به ياد بياورة.!؟) 
هل من خالق غيرالله4 استفهام انکاری و به معنى نفى است. يعنى غير از خدا خالقی 


۱-بخشی از حدیثی است که امام مسلم در رصحیح: خود آن را روابت کرده است. 
٢۔کٹاف‏ ۰۴۷۱/۳ 
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نیست و بتهاى مورد پرستش شما روزی نمی‌دهند و خدا نیستند. یرزقکم من السماء 
و الأرض» حال اينكه فقط او به بندگانش نعمت عطا می کندہ پس آیا غير از خدا خالقی 
هست که از آسمان و زمین به شما روزی بدهد؟ همو به آنان روزی عطا می‌کند فقط 
اوست که از آسمان باران نازل مىكند» و نبات را در زمین می‌روباند. بس چگونه بت‌هایی را 
شریک او قرار می‌دهید که نه چیزی را خلق می‌کنند و نه جانداری را روزی می‌دهند؟ از 
این رو بعد از آن گفته است: 9لا إله إلا هو4 جز خدای یگانه و یکنا معبود و پروردگاری 
نیست. «فأنى تژفکون4 پس بعد از این بیان و دلیل روشن چگونه به سوی پرستش بت‌ها 
منحرف می‌شوید؟ منظور بادآوری نعمت‌های خدا به انسان و اقامه‌ی حجت بر مشرکین 
است. ابنكثير گفته است: خدا بندگان را متذکر شده و آنان را به استدلال بر یگانگیش 
راهنمایی کرده است؛ یعنی استدلال می‌کند و می‌گوید: چون خدای یگانه من هستم پس 
فقط بايد مرا ببرستيد. و همان‌طور که در خلق و ایجاد و اعطای روزی مستقل و منفرد 
است. همان‌طور هم بايد در پرستش منفرد باشد و هیچ جيز را اعم از بت و غیرہ شریک 
او قرار تدهید.(۱) و إن یکذبوك فقد کذبت رسل من قبلك» خاطر پیامبر تق را از 
اينكه قومش او را تکذیب کرده‌اند تسلی داده است. یعنی: ای محمد! اگر آن مشرکان 
شما را تكذيب کردہاند افسرده خاطر مباش» این روش و قاعده‌ی پیامبران پیشین است 
که تا فرا رسیدن باری ما تکذیب شده‌اند و آزار دیده‌اند» يس آنها را الگوی خود قرار 
بدہہ و حتماً خدا تو را بر آنان پیروز و غالب می‌کند. و إلى الله ترجع الأمور» و سرانجام 
کار تو و کار آنها نزد خدا می‌باشد و هر یک را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. این 
بیان متضمن وعید و تهدید تکذیب‌کنندگان است. بعد از آن خدا موعد و قرارگاه محقق را 


به آنان یادآور شده و می فرماید: یا ها الناس إن وعد اللہ حق4 ای مردم! وعده‌ی زنده 


۱-مختصر ۰۱۳۹/۳ 


شدن و جزا که به شما داده شده است حق و ابت و بدون تخلف است و حتماً تحقق 
می‌پذيرد. فلا تفرنکم الحياة الدنیا» بس زر و زیور و تعمت‌های زندگی دنیا شما را از 
آخرت مشغول و منصرف نکند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی به وسیله‌ی این گل ناپایدار از 
آن حیات جاویدان غافل نشوید.۱۱) «و لایفرنکم بالله الغرور» و شیطان با مبالغه در حیله 
و نیرنگ شما را فریب ندهد و با یادآوری عفو و کرم خدا و به طمع بخشندگی عفو او 
شما را وادار به اصرار بر معاصی نکند. آنگاه دشمنى شیطان را با انسان بیان کرده و 
می فرماید: «إن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ای انسان! شیطان از دیرباز دشمن 
سرسخت شما است» دشمنیش قدیمی است و زوال‌ناپذین بس همان‌طور که او با شما 
سر دشمتی دارد» همه‌ی شما هم او را دشمن بدارید و از او اطاعت ئکنید و از او برحذر 
باشید. بعضی از عارفان گفته‌اند: جه عجیب است انسان بعد از شناخت احسان و نیکرکار 
از محسن و نیکوکار نافرمانی کند و بعد از شناختن عدارت شیطان از آن ملعون اطاعت 
کند. نما یدعوا حزبه لیکونوا من أصحاب السعير» فقط هدفش این است که پیروانش را 
به آتش مشتعل و سوزان و کباب‌کننده‌ی صورت و پوست دراندازد و جز این هدفی 
ندارد» پس آیا شایسته است انسان عاقل از شیطان لعين پیروی نماید و خواستش را 
برآورده کند؟ طبری گفته است: فقط پیروانش را فرامی‌خواند تا در آتش سوزان و 
زبانه کش جهنم» برای هميشه بمانند.۲۱ «الذين کفروا طم عذاب شدید4 آنان که خدا و 
پیامبرانش را انکار کرده‌اند عذابی دائمی و سخت دارند که شدّت و هول و هراسش قابل 
ترصیف نیست. «و الذین آمنوا و عملوا الصالحات» و آنان که ایمان و عمل صالح را با 
هم دارند» هم مغفرة و جر كبير» در نزد خدا بخشودگی و پاداشی بزرگ یعنی بهشت 
دارند. علت اينكه ایمان را با عمل صالح قرين کرده و آورده» این است که نشان دهد آن 


۱-مختصر ۰۱۳۹/۳ 1 تفسير طبری ۰۷۸/۲۲ 
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دو از هم جدا شدنی نیستند؛ زبرا ايمان يعنى تصدیق با قول و عمل. «أفن زین له سوم 
عمله فرآه حسنا» استفهام انکاری است و جواب آن محذوف و تقدیر آن چنین است: آيا 
آنكه شيطان عمل زشتش را آراسته جلوه داده تا آن را نیکو ببیند.(۱ و کفر و كمراهى 
خود را پسندیده می‌پندارد با فردی که عمل زشت را تقبيح کرده و از آن اجتتاب ورزیده و 
طریق ایمان را برگزیده است. یکسان است؟ دلیل اين حذف عبارت است از فرموده‌ی 
«فإن الله يضل من يشاء و بهدی من یشاء» یمنی همه چیز بر مبنای خواست خدا 
صورت می‌گیرد؛ بس خدا هر کس را که بخواهد از راہ هدایت دور مىكندء و با توفیق 
خود هر کس را که بخواهد به عمل صالح و ایمان هدایت می‌کند. فلا تذهب نفسك 
علیہم حسرات4 پس تو ای محمد! غم مخور و خود را افسرده و ناراحت مکن که آنها 
ایمان را رها کرده‌اند. «إن الله عليم با يصنعون» خدای عزوجل به عمل زشت و ناپسند 
آنها عالم است و آنان را در مقابل عملشان کیفر می‌دهد. این بیان متضمن وعید و عقاب 
آنها در مقابل عمل ناپسندشان می‌باشد. «و الله الذی أرسل الریاح4 و خدا همانی است 
که با قدرت خود بادها را به عنوان مژده‌دهنده‌ی باران فرستاده است. «فتبر سحابا» 
پس بادها ابری را به حرکت درآورده و برمی‌انگیزانند. استفاده از فعل مضارع (فتثیر) 
برای بیان فعل ماضی برای استحضار آن صورت بدیع و دال بر كمال قدرت و حکمت 
است.!۲) «فسقناه إلى بلد ميّت» ابر را که بار باران با خود دارد به طرف محلی خشک و 
بی‌باران و تشنهلب حركت داديم. «فأحيينا به الأرض بعد موتها» در آن حذف مقرر 
است و تقدير آن جنين است: همراه با باد آب نازل کردیم» آنگاه به وسيلدى آن زمين را 
بعد ازاينكه خشک شده بود احياكرديم. « كذلك النشور» همان‌طور که زمين خشک و 


مرده را با آب زنده کرده» خدا مردكان را نیز از قبر زندہ مىكند. امام احمد از ابی رزين 


۱کشاف ۴۷۴/۳. ؟-ابوسعود ۰۲۳۹/۴ 


عقیلی روایت کرده که گفته است: گفتم: یا رسول الا خدا چگونه مرده‌ها را زنده 
می‌کند؟ و دلیل آن در جهان هستی کدام است؟ فرمود: «آیا از محلی خشک و بی‌علف 
عبور نکرده‌ای که بعداً سبز و خرم گشته باشد؟ گفتم: بلهء يا رسول اللا فرمود: خدا 
مردگان را آنچنان زنده می‌کند و این دلیل زنده شدن در جهان هستی است».' ابن‌کثیر 
گفته است: در بسی موارد خدا با اشاره به زنده كردن زمين بعد از خشک شدن آن بر 
اثبات معاد استدلال کرده است. زمین مرده و بی نفس و بدون گیاه می‌میرد. آنگاه وقتی 
خدا ابر باراڈزا را به آنجا فرستاد و باران را بر آن نازل کرد زمین «تکان خورده و بالا 
می آید و از هر نوع زوجی خرم می رویاندہ. وقتی خدا بخواهد اجساد سردگان را نیز 
آنچنان زنده و پخش می کند۔''' بعد از آن خدا راہ نیل به عزت را به بندگان یادآور شده و 
می فرماید: من کان يريد العزة فلله العزة جمیعاہ هر کس خواهان عزت و سربلندی 
کامل است. آن را فقط از خدا بخواهد؛ زیرا عزت و سربلندی از آن خدای عزوجل 
است. بعضی از عرفا گفتەاند: هر كس عزت را می خواهد بايد از عزیز اطاعت کنر( 
إليه یصعد الکلم الطیب» گفتار پاک از قبیل ذکر و دعا و تلاوت قرآن و تسبیح و تمجید 
و امثال آنهاء به پیشگاه خدا بالا می رود. طبری گفته است: ذکر خدا و تمجید و ستایش 
بنده نزد خدا بالا می‌رود. و العمل الصا يرفعه» خدا عمل صالح را از بنده پذیرفته و 
در مقابل آن او را پاداش می‌دهد. قتاده گفته است: خدا گفته را جز همراه عمل قبول 
نمی‌کند. و هر کس گفته‌ی نیکو را با عمل صالح درآمیزد خدا آن را از او می پذیرد. طبری 
آن را تقل کرده است. و الذین يمكرون السیئات هم عذاب شدید4 بعد از بیان گفته‌ی 
پاک اینک گفته‌ی ناپاک را بیان می‌کند. يعنى آنان که به منظور خاموش كردن نور خدا به 


۰۱۴۰/۴ احمد و ابوداود و ابن ماجه آن را روایت كردهائد.  ۲-مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 


۳-قرطبی ۳۲۹/۱۴. 
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حیله و نیرنگ متوسل می‌شوند و در مقابل اسلام و مسلمانان فريبكارى و حيله بكار 
می برند در آخرت عذابی شدید در آتش دوزخ خواهند داشت. «و مکر أولئك هو يبور» 
و حیله‌ی آن مجرمان نابود می‌شود؛ زیرا هر کس بدی را در نهان داشته باشد يا بدی را 
تدییر کنده خدا آن را علنی و ظاهر می‌کند: «و لايحيق الکر السيء إلا بأهله». مفسران 
گفته‌اند: در اینجا به حیله و نیرنگ قريش در مورد پیامبر 94 اشاره شده است و 
همان‌طور که قرآن می‌گوید آنها وقتی در «دارالندوه» گرد آمدنده خواستند او را به قعل 
برساننده يا او را زندانی يا او را اخراج کنند: و إذ يربك الذين کفروا لیثبتوك أو يقتلوك 
أويخرجوك4.١١‏ بعد از آن آنها را متوجه دلایل توحيد و زنده شدن و نشانه‌های قدرت و 
عزت خدای عزوجل کرده و می‌فرماید: و اللہ خلقکم من تراب4 و خدا شما یعنی آدم 
را از خاک خلق کرد. «ثم من نطفة4 بعد از آن نسلش را از آب ناچیز یعنی «منی؛ که به 
رحم می ریزد خلق کرد. شم جعلکم آزواجا4 آنگاه مذکر و مژنث را خلق كرد و برای 
تکمیل و بقای نسل تا انقضای دنیا شما را جفت جفت گردانید.(۲" طبری گفته است: 
مؤنث را به ازدواج مذكر درآورد.۳۱ و ما تحمل من أنثى و لاتضع إلا بعلمه4 خدا از 
جنین داخل شکم زن آگاه است و چیزی از حال و وضع آن بر او پوشیده نیست. و جز بر 
مینای علم او به دنبا نمی‌آید. و می‌داند مذکر است يا مونث. و از مراحل جنینی در 
شکم مادر اطلاع دارد. و ما یعمر من معمر و لاینقص من عمره إلا فى کتاب4 هر جه از 
عمر یک نفر بگذرد تا به سن پیری می رسد و هر جه از عمر یک نفر بگذرد و کم شود و 
در سن صغر يا جوانی بمیردہ تمام اینها در لوح محفوظ ثبت و ضبط است. در نوشته‌ی 
خدا افزایش و نقصان موجود نیست. «إن ذلك على اللہ يسير» چنین امری برای خدا 


۱-کشاف ۴۷۱/۳ ۲-قرطبی ۰۳۳۲/۱۴ 


٣۔‏ طبری ۸۱/۲۲ 


سهل و آسان است؛ چون علم خدا به همه جيز احاطه دارد. آنگاه خدا برای مژمن و 
کافر مثال زده و می‌فرماید: «وما یستوی البحران4 آب دربا و آب رودخانه یکسان 
نیست. «هذا عذب فرات سائغ شرابه» اين یکی آبی است بسیار گوارا و شیرین که 
تشنگی را برطرف می‌کند و از بس که شیرین و گوارا است به آسانی از كلو پایین می‌رود. 
و هذا ملح أجاج» و این یکی به شدت شور است و از بس که تلخ و شور است كلو را 
می‌سوزاند. بس همان‌طور که اين دو آب یکسان نیستند» همان‌طور هم کافر و مژمن و 


نیک و بد برابر نیستند. ابوسمود گفته است: این مثلی است که برای مؤمن و کافر زده 
می‌شود. و «فرات» همان است که تشنگی را برطرف می‌کند. و «سائغ» آن است که به سبب 
گواراییش به آسانی از كلو پایین می‌رود. و «أجاج» آن است که به ضبب شوری زیادش 
كلو را می‌سوزاند.۱۱) «و من کل تأكلون یا طريا» و از هر دو ماهی تر و تازه با طعم‌ها و 
شکل‌های گوناگون می خورید. و تستخرجون حلية تسلبسونها» و از آنها مروارید و 
مرجان برای زبنت استخراج می‌کنید. و تری الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله» و 
کشتی‌های بزرگ را می‌بینی که در رفت و برگشت امواج دريا را می‌شکافند. بار سنگین و 
کالا و انسان حمل می‌کنند فرق نمی شوند؛ چون خدا آنها را مسخر کرده است.!۲ با 
سوار شدن بر این کشتی‌های بزرگ انواع تجارت و فضل و کرم خدا را بجویید. و در 
مدتی کوتاه به جاهای دور سفر کنید. و لعلکم تشکرون» و تا خدا را در مقابل کرم و 
نعمت تسخیر آن سپاسگزار باشید. آنگاه آیت و دلیلی دیگر از دلایل قدرت و تسلطش 
را در آفاق ارائه داده و می‌فرماید: یو ج الليل فى النهار و يسوج النهار فى اللیل» 


شب رادر روز و روز را در شب وارد می‌کنده به اين می‌افزاید و از آن کم می‌کند و 


١۔تفسیر‏ ابوسمود ۰۲۴۱/۴ 
"به نظريدى شناور بودن اجسام و اعجاز علمی قرآن مراجعه کنید. 
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بالعکس. بدین‌ترتیب مطابق فص لها و ماه‌ها طول شب و روز تفاوت پیدا کرده و زياد و 
کم می‌شوند. تا جایی که در تابستان بلندی روز - در بعضی از جاها به شانزده ساعت 
می رسد و طول شب تا هشت ساعت تقلیل بيدا می‌کند. این دلیلی است قابل ریت که 
هیچ مؤمن یا کافری نمی‌تواند آن را انکار کند و بينا و نابیتا آثار آن را احساس 
میکند: و دلیلی است گواه بر قدرت تصرف خدا در مخلوقاتش. این پدیده‌ی قانونی 
تغییر ناپذیر و نظامی است استوار که به طریق تصادف تحقق‌پذیر نیست» بلکه صنعت 
خدایی است که همه چیز را استوار خلق کرده است. پاک و منزه است تسدبیرکننده‌ی 
حكيم و علیم! «و سخر الشمس و القمر کل جری لأجل مسمى» و آفتاب و ماه در 
راستای مصلحت بندگان مسخر کرده است» هر یک از آنها در مداری که خدا برایش 
معین کرده است تا روزی معین یعنی روز آخرت به چرخش درآمدہ و از آن تجاوز و 
تخطی نمی‌کند.!۱) ذلکم الله ربكم له الملك) همان خدایتان انجام‌دهنده‌ی این امور 
جالب است و همو پروردگار عظیم‌الشأن شما می‌باشد که در جهان آفرینش ملک و تسلط 
و تصرف کامل دارد. «و الذين تدعون من دونه ماهلکون من قطمیر4 آنچه را غیر از 
خدا پرستش می کنید از قبیل بتهاء مالک پرست هسته‌ی خرمایی هم نیستند. قطمیر 
عبارت است از يوست نازک روی هسته‌ی خرما. مفسران گفته‌اند: مثلى است که در 
مورد اندکی و ناچیزی گفته می‌شود. بت‌ها به علت ضعف و خفت و خواری و 


۱ عده‌ای گمان برده‌اند که آفتاب حرکت ندارد و در جای خود ثابت است: اما دانش نوين ثابت کرده است که 
خورشید در فضای بیکران و در يكك مسیر حرکت می‌کند؛ با سرعتی که كيهان شناسان آن را دوازده مايل در ثانیه 
حساب کرده‌اند. خدای دانا و آگاه از حرکت آن خبر می‌دهد. و الشمس تجری لمستقر لها وفتى حجم خورشید 
را در نظر می آوریم که یٹ میلیون برابر زمين اسٹ؛ و اينكه این توده‌ی عظیم در حال حرکت جز خدا تکبه گاهی 
ندارده در چلین وفتی بخشی از قدرت خدا را در می‌یابیم که در این عالم هستی دخل و تصرف نیرومندانه و عالمانه 


دارد. تفسير الجوهری. 


تاتوانی‌اشان در دخل و تصرف در جهان اينكونه برای آنان مثل زده شده است؟ یعنی 
قدرت هیچ چیز را ندارند. آنگاه بر ناتوانی و عجز آنان بیشتر تأکید کرده و می‌فرماید: 
ان تدعوهم لایسمعوا دعاه‌کم4 اگر اين بت‌ها را بخوانید دعای شما را نمی‌شنوند و 
جواب شما را نمی‌دهند؛ چون آنها جماداتی هستند که نه می‌شنوند و نه می‌فهمند. 
«ولو معوا ما استجابوا لكم» و اگر -به فرض محال هم بشنوند جواب شما را 
نمی‌دهند؛ چون گوبا و ناطق نیستند. ویوم القيامة یکفرون بشرککم4 و در روز قیامت 
وقتی خدا آنها را به سخن وامی‌دارد از اينكه شما آنها را پرستش کرده‌ایده تبرا می‌کنند. 
و لاينبئك مثل خبير» و هيج کس جز خدای خالق و دانا خبر یقین به تو نمی‌دهد. قتاده 
گفته است: یعنی خدا. 

نكات بلامی: ۱- ما يفتح الله للناس من رحمة فلاسك ها) متضمن استماره‌ی 
تمثیلیه می‌باشد. 
۲-در بین یفتح و سك «یضل ... ویہدی4 «و تحمل ... و تضع4 و (یسعمر ... و 
ینقص من عمرہ4 طباق مقرر است. ۱ 
۳-در بین «الذين کفروا هم عذاب شدید ... و الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم مغفرة 
وأجر كبير» و (هذا عذب فرات ... و هذا ملح أُجاج4 مقابله مقرر است. 
ع ؤأفن زین له سوه عمله فرآه حسنا) متضمن حذف جواب است. 
۵ «فلا تفرنکم ا حیاۃ الدنیا... و لایغرنکم باه الغرور» متضمن اطناب است. 
5 فلا تذهب نفسك علیہم حسرات4 متضمن کنایه می‌باشد. 
۷ «أرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه» متضمن التفات از غایب به متکلم است. 
۸-در 9ليكونوا من أصحاب السعير» و هم مففرة و أجر كبير» فواصل رعایت شده 
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خداوند متعال سی 


KN‏ ما 


6 
: 


للا وَأَنَمَقُوا ينا رزشتاهه سا 


میس 


مناسبت این دسته از آبات با آيات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان نعم تهايش 
را بر بندگان برشمرد» و دلايلى را بر قدرت و تسلط و عزتش اقامه کرد در اینجا تذكر 


داده است که آنها به خدا محتاجند و خدا از جمیع مخلوقاتش بی نیاز است. و برای 


تفاوت مؤمن و کافر و نیک و بد» به نابینا و بينا و تاریکی و روشنایی مثال آورده است؛ 

معنی لغات: «وزر» در اصل به کوهی محکم و استوار گفته می‌شود که به آن پناه 
پرده مى شود و از این مقوله است: «کلاً لاوزر»» سپس به گناه بزرگ» «وزره گفته شده 
انگار به اندازه‌ی كوهى است. سپس برای گناہ استعاره شده است؛ جراكه بر دوش آدمی 
سنگیتی می‌کند. «تنذر» می‌ترسانی. «الغيب» آنچه از انسان ناپیدا و غیرقابل درک 
أست. شاعر م ىكويد: 

و بالغيب آمنًا و قد كان قومنا یصلون للأوثان قبل محمد 

«به غيب ایمان آورديم در حالی که قوم ما قبل از بشت محمد» در مقابل بت‌ها سجده می بردند». 

«الحرور» شدت گرمای آفتاب. در مصباح كفته است: «حر» خلاف «برد» است» و 
«حرّت النار» يعنى آتش روشن و شعلهور شد. و «حرور» به معنى باد گرم و سوزان 
می‌باشد.(۱) «جدده جمع «جده) به ضم اجيم به معنى رامهاى رنگارنگ است ٩۲۲‏ 
قرطبی می‌گوید: اخفش گفته است: اگر «جُدده جمع «جدیده بود می بایست گفته شود: 
«جدّده یعنی با ضمه‌ی «جیم و دال» مانند «شرُره. غرابیب4 جمع غریب به معنی بسیار 
سياه می‌باشد. 

تفسیر: ڈیا أا الناس أنتم الفقراء إلى الله تمام بشریت مورد خطاب است و خدا 
تعمت‌های گرانقدر خود را به آنها یادآور می‌شود. یعنی شما در بقای خود و تمام 
احوالتان و در جنب و جوش و نشست و برخاستتان به خدا نیازمند می باشید. «و اله هو 
الغنی الحميد» خدا به‌طور کلی از تمام کائنات بی‌نیاز است.و در مقابل نعمت‌های بی 


شمارش ستوده می‌باشد. ابوحیان گفته است: این آيه پند و یادآوری است؛ چراکه تمام 


١‏ المصیاح المثیر. ۲ الصحاح جوهری. 


سوره‌ی ۳۵ / تفسیر سوردى فاطر / آیات ۱۵-۳۱ 


بشریت در تمام احوال به احسان و نعمت‌های او محتاجند هيجكس حتی یک لحظه از او 
بى نياز نیست. و او به‌طور کلی از تمام عالم بی نیاز است و در مقابل عطای نعمت‌هایی که 
به بندگان داده است مستوجب تمجید و سپاسگزاری است و ستوده می‌باشد.") بعد از 
آن بی‌نیازی خود را از خلق ابراز داشته و می فرماید «ٍن يشأ یذهبکم ويأت بخلق جدید4 
اگر خدا بخواهد شما را نابود می‌کند. و جماعتی دیگر به جای شما می‌آورد. این بیان 
متضمن تهدید است. «ر ما ذلك على الله بمعزیز4 چنین کاری برای خدا سخت يا 
غیرممکن نیست. بلکه برای او امری است سهل و آسان؛ چون به هر چیز بگوید «بشو» 
فورآًمی‌شود. و لاتزر وازرة وزر آخری4 هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد 
و هیچ كس در مقابل گناہ دیگری کیفر نمی‌بیند. آن‌طور که زورمندان دنیا؛ همسایه را به 
تاوان همسایه و خويش را در مقابل خویش می گیرند.!'' و إن تدع مثقلة إلى حملها 
لایحمل منه شيء ولو كان ذا قربى4 اگر نفسی که بار گناهش سنگین است از یک نفر 
بخواهد بار گناهش را به كردن بگیردہ آن را از او نمی‌گیرد هر چند که از بستگان نزدیک 
ماتند پدر و فرزند هم باشد. پس در چنین روزی برای فریاد جو فریادرسی نیست. این 
بیان ماقبلش را مؤکد می‌کند که انسان گناه دیگری را متحمل نمی‌شود. زمخشری گفته 
است: اگر گفته شود پس فرق دو آيه چیست؟ در جواب می‌گویم: آیه‌ی اول بر عدالت خدا 
در حکم دلالت دارد که هیچ كس را بدون گناہ کیفر نمی‌دهد. و آیه‌ی دوم نشان می‌دهد 
كه برای فریادجوه فریادرس پیدا نمی شود" فا تنذر الذين بخشون ربهم بالغيب» 
ای محمد! فقط افرادی را به وسیلەی این قرآن برحذر می داری که از عقاب خدا در 
روز قيامت می‌ترسند. و أقاموا الصلاة4 و نماز را به شیوه‌ی کامل اقامه می‌کنند و با 


١۔الحر‏ المحیط ۰۳۰۷/۷ ۲ الحر المحیط ۳۰۷/۷ 


۴۷۹/۳ ۔کشاف‎ ٣۴ 


ادای نماز فرض» پاکی بدن را در كنار پاکی نفس قرار می‌دهند. ومن تزکی فإنا 
يتزكى لنفسه4 و هر کس نفس خود را از چرک و آلودگی گناهان پاک بدارد ثمره و 
فایده‌ی آن عاید خودش می شود بنابراین صلاح و پرهیزگاریش به خودش اختصاص 
دارد. و إلى الله الصیر4 و مرجع خلایق در روز قیامت نزد خدای عزوجل است. در آن 
هنكام هر کس را مطابق عملشی مجازات می‌کند یا کیفر می دھد. این اخبار متضمن وعید 
است. «و ما یستوی الأعمى و البصير» و مثلی است که خدا برای مؤمن و کافر آورده 
ست" يعنى همان‌طور که تابينا و بينا برابر نیستندہ همان‌طور هم مؤمن که به نور قرآن 
می‌بیند با کافر که در تاریکی دست و پا می زند یکسان نیست. و لا الظلیات و لا النور4 
کفر و ایمان هم مانند تاریکی و روشنی بوده و برابر نیستند. و لا الظل و لا احرور4 ونيز 
حق و باطل و هدایت و گمراهی و سایه‌ی خنک و گرمای شدید خورشید برابر نیستند. 
مفسران گفته‌اند: خدا سایه را برای بهشتی که دارای سایه‌ی خنک درختان سبز و خرم با 
جویباران و نهرهایش مثال زده است» همان‌طور که كرما را به عتوان مثال برای آتش 
زبانه کش و شدت گرمایش آورده است. و بهشت را مقر نیکان و دوزخ را قرارگاه تبهکاران 
قرار داده است. که فرموده است: «لایستوی أصحاب النار و أصحاب الجنة4. بعد از آن 
به عنوان تأكيد و می‌فرماید: «وما یستوی الأحیاء و لا الأموات4 یعنی همان‌طور که 
خردمندان و ابلهان برابر نیستند. ابوحیان گفته است: ترتیب این اشیاء در بیان عدم 
مساوات آنها در غایت فصاحت آمده است. مثلا ناینا و ینا را برای مؤمن و کافر مثال زده 
است. آنگاه ظلمت کفر را که کافر بر آن قرار دارد و نور ایمان را یادآور شده است که بر 
سیمای مؤمن قرار دارد. آنگاه عاقبت آن دو را آورده که عبارت است از سایه و شدت 


كرماء يعنى مؤمن به سبب ایمانش در سایه و آسودگی است. و کافر به سبب کفرش در 


.۳۰۸/۷ رحبلا۔١‎ 


كرما و سختی قرار دارد. بعد از آن مثلی دیگر را به بلیغ‌ترین وجه آورده که عبارت است 
از مرده و زنده. نابينا شاید فایده‌ای ببرد؛ اما مرده به عکس آن است. و ظلمات را به جمع 
آورده است؛ چون طریق کفر متعدد است. و نور را مفرد آورده است؛ زیرا توحید و حق 
یکی است و تعدد پذیر نیست. و دو مثال آخره شریف‌تر را مقدم داشته است که عبارتند 
از «الظل» و «الحى». و در دو مئال اولى واضحتر را يعنى «الأعمى» و «الظلیات» را 
مقدم داشته است» تا تفاوت را به‌طور روشن و متجلى نشان دهد. نباید گفته شود: جنين 
عملى به خاطر رعایت سجع صورت گرفته است؛ چون معجزه در لفظ محض نیست. 
بلكه در معنی نيز مقرر است؛ و راز قرآن از آن خدا است.7١)‏ بعد از آن در این زميئه 
توضيح و بیان بیشتری ارائه داده و می‌فرماید: إن الله يسمع من يشاء و ما أنت بمسمع من 
فى القبور» خدا دعوت حق را به كوش هر کس که بخواهد می‌رساند» او هم دعوت ایمان 
آوردن را اجابت مىكند و سينهاش را به نور اسلام می‌گشاید» و تو نمىتوانى دعوت را 
در كوش آن كافران فرو کنی؛ زيرا قلب آنها مرده است و درک و فهم ندارند. ابن جوزى 
گفته است: منظورش از «بمن فى القبور» کفار است؟ زیرا آنها را به رده تشبیه کرده 
است.!۲" يعنى همان‌طور که مرده‌ی قبرستان نمی تواند کتاب خدا را بشنود و از اندرزهایش 
سود ببرد؛ دل مرده هم نمی تواند از آنچه كه می‌شنود سود ببرد. «إن أنت الا نذير» تو 
فقط پیامبر و برحذر دارنده هستی و کفار را از عذاب آتش برحذر می‌داری. «إنا أرسلناك 
با حق بشيرا و نذيرا» ما تو را با هدایت ودين حق فرستاده‌ايم كه به مژمنان مژده‌ی 
بهشت بدهی و کافران را از دوزخ برحذر داری. «وإن من أمة الا خلا فيها نذیر4 در 
زمان‌ها و عصور گذشته برای هر قومی پیامبری را فرستاده‌ايم. «و إن یکذبوك فقد کذب 
الذین من قبلهم4 منظور از این بخش از آیه تسلی خاطر پیامبر يبط و تأسی كردن ایشان 


١۔الحر‏ ۳۰۹/۷ ۲ تفسير ابن‌جوزی ۴۸۴/٩‏ 


به پیامبران در صبر و تحمل اذيت و مصیبت است. طبری گفته است: یعتی اگر مشرکان 
قومت ای محمد! تو را تکذیب می کنند غصه مخور؛ چون اقوام و ملت‌های پیشین نيز 
پیامبران خود را تکذیب کرده‌اند. (جاءتہم رسلهم بالبینات> پیامبرانشان با معجزات 
روشن و درخشان و دلایل واضح نزد آنان آمدند اما آنها را تكذيب کرده و پیامی راكه از 
جانب خدا آورده بودئدء انکار كردند.!١)‏ «و بالزير و بالکتاب المنير» و با «زبر» يعنى 
صحف ازل شده بر پیامبران و یا کتاب‌های مقدس و واضح و درخشان آسمانی «یعنی چهار 
کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان» نزد آنها آمدند. و با وجود این آنان را تکذیب کرده 
و رسالت آنها را به خود آنان برگشت دادند» يس تو هم مانند آنان صبر و شکیبایی را 
پیشه کن. تم أخذت الذین كفروا» بعد از سرآمدن فرصت کافران را نابود و ریشەکن 
كردم. (فکیف کان نکیر4 بس عقوبت وکیفر من بر آنان چگونه بود؟ مگر مانند قدرتمندی 
پرتوان آنها را نگرفتم؟ آيا نعمت آنان را به نقمت تبدیل نکردم؟ و نیکبختی آنها را به 
بدبختی و آبادانی آنان را به ویرانی تبدیل نکردم؟ و با هر کس که پيامبرانم را تکذیب کند» 
چنان خواهم کرد. آنگاه به موضوع اثبات یگانگی خدا با دلایل آسمانی و زمینی برگشته 
و می‌فرماید: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» مگر نمی‌نینی که خدای بزرگ و عزوجل 
با قدرت خود باران را از ابر نازل کرده است؟۲۱) «فأخرجنا به رات ختلفا ألوانها» به 
وسیله‌ی آن آب انواع كياهان و میوه‌ها را بیرون آورده است. که در شکل و رنگ و طعم و 
مزه مختلفند. زمخشری گفته است: يا جنس آنها متفاوت است؛ مانند انار و سیب و انجیر 


و انگور و غیره که به حساب نمی آیند» يا در شکل مختلفند؛ از قبیل قرمزی و زردی و 


١۔تفسیر‏ طبری ۸٦/۲٢‏ 
۲ آيه به منظور تشویق تعمق در عجايب صنع خدا و آثار قدرتش آمده است تا منجر به شناخت عظمت دا شود و 
شناخت نیز به خشيت از او پیانجامد. از این رو در آخر آبه آورده است: (إنما يخشى الله من عباده العلماء). در راز 


قرآن بیندیش: 
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سبزی و غیره.( و من ا جبال جدد بیض و حمر مختلف ألوانها» و همچنین کوه‌ها را با 
گونه‌های مختلف در رنگ خلق کرده است. سفیدند اما سفیدی آتها متفاوت است و 
برخی قرمزند. اما قرمزی آنها مختلف است. و غرابیب سود و کوه‌های بسیار سياه 
رنگ خلق کرده‌ايم. ابن‌جوزی گفته است: به منظور تأکیدء وصف بلیغ‌تر را اول آورده 
است» در صورتی که حق بود آن را مؤخر بیاورد. و اينكونه تعبیر در زبان عرب بسیار 
می‌آید.۲۱) منظور بیان قدرت خدای متعال است. اختلاف رنگ‌ها و گوناگونی میوه‌ها منحصر 
نمى شود بلکه در طبقات زمین و کوه‌های سفت نيز اختلاف رنگ موجود است.(۳" حتی 
می‌بینی در يك كوه رنگ‌های مختلف و عجیب موجود است. در کوه رگه‌های شبیه مرجان 
وجود دارد مخصوصاً در صخره‌فای مرمری. پس پاک و منزه خدایی است که بر همه چیز 
قادر است. «و من الناس و الدواب و الأنعام ختلف ألوانه کذلك 4 از آدمیان و حیوانات و 
چهارپایان گونه‌هایی را با رنگ‌های مختلف مانند اختلاف و گوناگونی میوه‌جات و کوه‌ها 
خلق کرده است. این یکی سفید و آن یکی سرخ و این یکی سياه است. در حالی که عموماً 
از جانب خدای «أحسن الخالقين» خلق شدہاند ... آنگاه بعد از این‌که آيات خدا را 
برشمرد؛ و آثار قدرت خويش را متذکر شد و علایم و نشانه‌هایی از صنعت و آفرینش 
شگفت‌انگیز خود را بیان کرد به دنبال آن فرمود: طإنما خشی الله من عباده العلماء» يعنى 


.۵۸/۳ تفیر کثاد ۴۸۱/۳ 1 التسهيل‎ ١ 

۳- شهید اسلام در تفسير «فی ظلال, می‌گوید: اين یکی از موارد شگفت‌انگیز عالم هستی است که جلب نظر م ىكند و 
بر منبع و منثأ اين کتاب دلالت دارد و نازل كردن آب از آسمان و بیرون آوردن میوه‌های گوناگون و همه رنكك آغاز 
شده» آنگاه به کوه‌های رنگارنگ منتقل می‌شود. در رنگ‌های صخره‌ها شباهت عجیبی به رنگ‌ها میوه‌ها و تلوع و 
تعدد آنها مقرر است. نگاه به رنگ‌های داخل صخره و تنوع آن قلب را به تبش می آورد و حس و ذوق زیبایی را در 
آن بیدار می‌کنده ذوق و علافه به جيزى که شایسته‌ی دفت و نوجه است. بعد از آن رنگ‌های انسان و همچنین رنگ 
چهارپایان و انعام كه به معلی بز و گوسفند و شتر و گاو مى باشدء تمام جانوران و جنبندگان دارای رنگ‌های عجیب 


هستند که همگی در این کتاب زیبا و عجیب به نمایش گذاشته شده‌اند. 


از ميان بندگان؛ دانشمندان به‌طور حقیقی و شایسته از خدا می‌ترسند و بيم او را در دل 
دارند؛ چون آنها خدا را به درستی می‌شناسند؛ زیرا هر اندازه شناخت از خدای بزرگ و 
مقتدر کامل‌تر باشد بيم از او بزرگ‌تر و بیشتر می‌شود.(۱ «إن الله عزيز غفور» خدا با 
عظمتی که دارد بر هر چیز چیره می باشد و هر کس توبه کند و پشیمان شود او را می‌بخشد. 
آنگاه در مورد اوصاف آنان که از خدا می‌ترسند و امید رحمتش را دارند. خبر داده و 
می‌فرماید: «إن الذين یتلون کتاب الله آنان که در خلال شب و روز به تلاوت قرآن 
ادامه می‌دهند ذو أتاموا الصلاة4 و نماز را در اوقات خود به کامل‌ترین شیوه و با خشوع 
و رعایت شروط و ارکان اقامه می‌کنند. «و أنفقوا ما رزقناهم سرا و علانية) و در نهان و 
آشکار از مال خود در راه خدا خرج می‌کنند و جز رضایت او هدفی ندارند. یرجون 
تجارة لن تبور» با این عمل خود اميد به معامله‌ای دارند که سودآور است و هرگز به کساد 
و نابودی و زيان نمی‌انجامد. «ليوفيهم أجورهم و یزیدھم من فضله» تا خدا پاداش 
اعمال آنها را بدهد و به ثواب اعمال صالح خود نايل آیند و علاوه بر پاداش» از فضل و 
احسان خود نعمت آنان را افزون کند. در التسهیل آمده است: دریافت پاداش و اجر همان 
چیزی است که مطبع انتظارش را دارد. و زياده به معنی اجر بیشتر يا نگاه كردن به ذات 
خدا می‌باشد.(۲) «إنه غفور شکور در بخشودن اهل قرآن مبالغه می‌کند و از طاعت و 
عبادت آنها را پاداش نیک می دهد. ابنكثير گفته است: هر وقت مطرف اين آيه را مى خوائد 
می‌گفت: این آیه‌ی قاريان قرآن است."' «و الذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق4 
آنچه از کتاب به تو وحی كردهايم -یعنی قرآن کریم -حقیقتی است که در درستی و صدق 
آن شک و شبهه‌ای موجود نیست. مصدقا لا بین یدیه» در حالی که کتاب‌های الهى 


۱۵۸/۳ التهيل‎ ١ ۰۱۴۱/۳ مختصر ابنكثير‎ ١ 


"1 المختصر ۰۱۴۹/۳ 
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نازل شده قبلی را از قبیل تورات و انجیل و زبوره تصدیق می‌کند. ابوحیان گفته است: آيه 

نشان می دهد که وحی است؟ زيرا پیامب رل خواندن و نوشتن بلد نبود؛ در صورتی که 

مطالب کتاب‌های خدا را بیان کرده است؛ و چنین امری جز از جانب خدا مقدور نیست ٩(‏ 

«إن الله بعباده لخبير بصير» محققاً خدای عزوجل از بندگان خود باخبر است و به ظاهر 

و باطن امور آتها محیط است و آنها را می بیند و چیزی از اوضاع آنها بر او پوشیده نیست. 
تکات بلاغی: ۱- در بين «يذهب ... و يأت4. (الأعمى ... والبصير». «الظلیات ... 

والنور». «الظل و الحرور». «الأحياء ... و الأموات». (نذیرا... و بشیرا4 و سرا ... 

و علانیة4 طباق برقرار است. 

۲- فو لاتزر وازرة» و «وجلها لاجمل منه شي4۰ شامل طباق اشتقاق است. 

9۳و ما یستوی الأعمى و البصير» متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. 

ع «أنزل من السماء ماء فأخرجنا) شامل التفات از غایب به متکلم است. 

ه ما یخشی الله من عباده العلماءپ متضمن قصر صفت بر موصوف است. 

٦‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» متضمن استفهام به معنى تعجب است. 

١‏ «یرجون تجارة لن تبور6 متضمن استعاره می‌باشد. 

۸-در «يرجون تجارة لن تہور4؛ «إنه غفور شکور «و بالکتاب المئير» و فکیف 

کان نكير» فواصل رعايت شده است. 


پا اد 
e‏ 46 ينا 


خداوند متعال می فرماید: 
3 آززناآلکتاب الین اططیتا ین عاونا ْم تیه و یلم مُقْتَصِدٌ و 


١۔البحر‏ المحیط ۳۱۳/۷ 


ن لله لك هو لقصل الْكَبِيدُ © جَنَّاتُ عَذن ن وتا ون 
یا ہت مز ی لتاشم يها حَرِيد © و َانُوا فده الي أَذهَبَ 
عن سن إن را یس ینہ تین تفل اا نی 


صب ولابشنا فبا لوب (0 نّذِينَ کتّڑوا ُهْ از جه بم ی علوم فووا 


و َا کی ید هقرج طخ ن فا ريا آخرجنا 


تغل صَااغَيْر الذي كن تغل ار نت گم ما بک فيو من تدك وجا ةكم ألنَّذِيرُ 
روا قا لین بن تصير © إنَّ 7 الله له عا غیب آلشنوات و الْأَرْضٍ لب لیم بذاتٍ 


آلسُدُور (© هو آلذي جَءَ ۽ خَلاَئْتَ فى آلرض تن کنر نعلي كفْرُهُ ولا بزید آلکافرین 
کلم جمد ری مت ولا رید آلگافرین کذوفم | إلا خسار فل ریم فرکاء‌کم 
لین عون من دُونِ أله أ اذا خَلُوا ین ألْدْرْضِ 3 هم یرد في آل نوات اَم 
یتشم كتاباً تم عل بیتات من بل إن بط غضم بفضا إلا ودرا إن أله 
یڈ و رآ رآ بقیو إِنَّهُ کان 
اا 9 نا اج جاو تن سن شس بن اختن 
الم 7 fon‏ و ى 


و ر الل | لاله ۾ هل 55 إل کت یب KE‏ بد لِشنّتِ 5 
ديلاو أن تد یسب أله تويلا © أ يروا في آلأزض فَينطروا كيت كَانَ 


کے ور 


عَاقِبَدُ ری یز ات و که یی رن انب 
علا تير © ول وَاخذ آنه الاس با کسبوا مانرد على 
ا 1 خُژہُم ال ل أجل شتی إا جاء أَعلمُم قن ع الله كان بعِبَادِهِ 


د 
+ 
2 
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مناسبت این دسته از آ یات با آیات پیشین: بعد از این‌که خد! از قاریان قرآن تمجید به 
عمل آورد در اینجا یادآور شده است که ملت اسلامی در قبال اين گنج گرانبها به سه گروه 
تقسیم می‌شوند: سنمگره میانه‌رو؛ و پیشتاز در خير. بعد از آن سرانجام و عاقبت نیکان و 
تبهکاران را خاطرنشان ساخته است تا انسان در بين بیم و امید و رغبت و هراس بماند. 

معنی لغات: نصب4 سختی و مشقت جسمانی. (لفوب) ناتوانی و سستیء «وما 
مسنا من لغوب4 از این مقوله می‌باشد. یصطرخون4 فریاد برمی آورند. کمک می طلبند. 
«النذير» برحذر دارنده از عذاب خدا. «خلائف» جانشینان. «مقتاه قهر و غضب و 
كينه. (خسارا) نابودی و گمراهی. «يحيق4 دامنگیر می‌شود. 

تفسیر: ثم أورثنا الکتاب الذیسن اصطفینا مسن عبادنا) آنگاه این قرآن را به 
فاضل‌ترین ملت یعنی امت محمد عطا کردیم و آنها را بر دیگر ملت‌ها برتری دادیم و 
فضل وکرم این قرآن معجزگر و خاتم كتب آسمانی را به آنها اختصاص دادیم. زمخشری 
گفته است: آنان که از جانب خدا برگزیده شدند عبارتند از: امت محمد اة و یاران و 
تابعین و پیروان آنها تا روز رستاخیز.!۱) آنگاه آنان را به سه گروه تقسیم کرده و می‌فرماید: 
<فنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق با خیرات باذن الله4 در بين آنان که کتاب را 
به آنها دادیم افرادی هستند که در کار نیک و خير کوتاهی می‌کنند» قرآن را می‌خوانند و 
به آن عمل نمی کتندہ آنها به خود ظلم می‌کنند. و هستندافرادی که در انجام اعمال نیک و 
خیرات میانه‌روند. اغلب اوقات به قرآن عمل می‌کنند» و در بعضی اوقات کوتاه مى آيند» 
بس راه میانه‌روی را پیش می‌گیرند؛ و بالاخره هستند افرادی كه در عمل كردن به قرآن 
مسابقه می‌دهند و پیشتازند و در کار نیک در پیشاپیش کاروان قرار دارند. و در انجام دادن 
عمل نیک و طاعت و عبادت» گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. مسابقه در خیر به اذن 


۳۸۴/۳ فاشک۔١‎ 


خدا همین است. ابن جوزی گفته است: اکثر مفسران برآنند که این سه صنف در ميان امت 
محمد 3246 موجود می باشند. پس «الظام لنفسه», همان نافرمان است. و «السابق» 
همان پرهیزگار است: و «القتصد» در بین آن دو قرار دارد.۱۱) و حسن بصری گفته است: 
«السابق» آن است كه حسناتش بر گناهانش فزونی دارد و «الظالم لنفسه» آن است که 
گناهانش بر حسناتش فزونی دارد و «القتصد» آن است که حسنات و گناهانش برابر 
است. و عموم آنها وارد بهشت می‌شوند.(۲ «ذلك هو الفضل الكبير» و این «وارث 
شدن کتاب خدا و برگزیده شدن امت محمد علض برای بهره‌مندی از شریف‌ترین 
رسالات و کتب آسمانی»؛ فضل و کرمی بس بزرگ به شمار می آید که هیچ فضل و شرفی 
با آن برابر نیست. که خدا با اعطای این قرآن پایدار و پاینده منت و فضل خود را بر آنان 
نهاده است. جه فضلی عجیب است! بعد از آن نعمت‌های تدارک دیده شده برای مؤمنان 
را در جنات نعیم خاطرنشان ساخته و می فرمايد) (جنات عدن يدخلونها» باغ‌های 
همیشگی که به آن درخواهند آمد و از نعمت‌های آن استفاده می‌کنند. این باغ‌ها با توجه 
به اعمال افراد مراتب و درجات متفاوتی دارد و علت اينكه «جنات» را به جمع آورده 
است که در بهشت باغ‌های متعدد وجود دارد» در بهشت باغ فردوس, و باغ عدن و باغ 
نعيم و باغ الماوی و باغ خلد و باغ سلام و باغ علیین قرار دارند. و هر باغ دارای 
مراتب و منزلتهايى است که با عمل عاملين متناسب است. «يحلون فیہا من أساور من 
ذهب رلولوا4 در بهشت با النكوهاى طلايى که نكين آنها مرواريد است خود را می‌آرایند. 
ذو لباسہم فيها حرير» و تمام لبا سهايشان در بهشت از ابریشم است» بلكه فرش و 
پرده‌هایشان نیز از حرير است. قرطبى گفته است: چون در دنيا پادشاهان انگشتر طلا 


١-التسهيل‏ ۱۵۸/۳ 
5 
۲-زاد المسير ۹ این نظريه که معتقد به وجود این سه گروه در مبان امت محمد اق مى باشد» راجح است و 


ابن جریر آن را اختبار کرده و علامه ابنكثير احاديثى را دال بر این مطلب آورده است. 
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استعمال کرده و لباس‌های فاخر می‌پوشیدند خدا آن را برای بهشتیان قرار داده است. و 
هر یک از اهل بهشت سه النگو در بازو دارد: یکی از طلا و یکی از نقره و دیگری از 
مروارید.(۱) «و قالوا ا حمد لله الذی أذهب عنا الحزن» هنكام ورود به بهشت می‌گویند: 
سياس و ستایش شایسته‌ی ذات خداست که تمام اندوه‌ها و افسردگی‌ها و کدورت‌ها را 
از ما دور و برطرف کرد. مفسران گفته‌اند: از بس که تحقق آن قطعی است آن را به ماضی 
«و قالوا» بیان کرده است. و حزن شامل تمام کدورت‌ها و هر چیزی است که صفای 
زندگی را از بین ببرد؛ از قبيل ترس و بیماری و فقر و مرگ و هراس‌های قیامت و عذاب 
آتش و غیره.!۲" إن رينا لغفور شکور پروردگار ما بسیار آمرزنده است و گناه گناهکاران 
را عفو می‌کند و اطاعت مطیعان را پاس می دارد. هر دو لفظ «غفور و شکور» معتی مبالغه 
می‌دهند؛ یعنی دایره‌ی بخشودگیش بس وسیع است و احسانش فراوان است. «الذی أحلنا 
دار المقامة من فضله» همان خدایی که ما را به فضل وکرم خود وارد بهشت کرده و ما را 
در آن جا داده و آن را قرارگاه آسایش و سکونت ما قرار داده و هركز از آن بیرون 
نمی رويم. و تمام اينها از بخشش و فضل و کرم اوست. در آنجا خستگی و سستی به ما 
دست نمی‌دهد. ابن جوزى گفته است: از این رو بهشت «دار القامة» است. و «لغوب» 
عبارت است از خستگی روانی و ناشی از خستگی بدن.!" بعد از این‌که وضع نیکان 
سعادتمند را بیان کرد به ذكر حال تابکاران و بدبختان پرداخت و فرمود: و الذین کفروا 
هم نار جهنم) و آنان که آیات خدا را انکار کرده و پیامبران را تکذیب کردند: کیفر 
کفرشان آتش شعله‌ور جهنم است. «لایقضی علیہم فیموتوا4 آنان را مرگ نیست تا 
آسوده شوند و از عذاب آتش برهند. «و لایخفف عنهم من عذابها» و عذاب آن از آنان 


١۔قرطبی‏ ۵۲/۱۲ ۲ ابوسمود ۲۴۵/۴ و طبری ۰۹۱/۲۲ 


۳-التسهیل ۰۱۵۹/۳ 


کاسته نمی‌شود. بلکه در عذاب دایمی و بدون انقطاع خواهند بود. همچنان که در جای 
دیگری از قرآن آمده است: « كلما خبت زدناهم سعبرا .4‏ کذلك نجزی كل کفور» تمام 
افرادی را که در لجنزار کفر و عصیان فرو رفته‌اند به جنين عذابی شدید و زشت کیفر و 
عقاب می دهيم. و هم یصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذی کنا نعمل» آنها 
در جهنم فریاد می‌کشند و با صدای بلند فریاد برمی‌دارند و یاری می جویند و می‌گوبند: 
خدايا! ما را از این آتش بیرون آور و ما را به دنیا بازگردان تا به عمل صالح بپردازیم و 
به پیشگاهت تقرب جوییم و عملی غير از آنچه انجام دادیم» انجام بدهیم. قرطبی گفته 
است: یعنی به عوض کفر ایمان بیاوریم» و به عوض معصیت مطیع شویم و امر پیامبران 
را امتثال کنیم.۱) و با گفته‌ی «غير الذی کنا نعمل» به عمل زشت خود اعتراف کرده و 
از آن پشیمان و غمگین می‌باشند.(۲) خدا در رد درخواست و توبیخ آنها گفته است: 
«أولم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر4 مگر در دنیا عمر طولانی و کافی به شما ندادیم و به 
شما مهلت و فرصت کافی ندادیم» که هر كس می‌خواست می‌توانست در آن فرصت 
مناسب متذکر شود و فکر کند. آن مدت که زندگی کردید جه کار کردید؟ و چه شده که 
عمرى ديكر می طلبید؟ در حديث آمده است: «أعذر الله إلى امری, أخّر أجله حتى بلغ 
ستین سنة» خدا انسانی را معذور داشت و اجلش را تا سن شصت سالگی به تأخير 
انداخت ۳۱ و «اعذر» يعنى بهانه‌ی او يُريد. و جاءكم النذير» و پیامبر برحذر دارنده 
یعنی حضرت محمد ۶اا قبل از فرا رسیدن قيامت نزد شما آمد. و عده‌ای می‌گویند: 
«النذير» یعنی پیری» اما قول اول روشن‌تر است.' فذوقوا فا للظالین من نصیر4 


۱-فرطبی ۰۳۵۲/۱۳ تسهیل ۱۵۹/۳۴ 
۳ اخراج از بخاری. 
۴-امام بخاری و جاءکم النذير» را به بيرى ترجمه کرده است. اين قول از ابنعباس و عکرمه نیز روایت شده است 


100 5 
و ابنكثير گفته است: فتاده می‌گوید: «النذير» به معنى يامب يلق است و ابن جرير نيز آن را پذیرفته است. 
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ای گروہ کافران! عذاب را بچشید. امروز یاور و معینی ندارید که عذاب خدا را از شما 
دقع کند. امام فخر گفته است: امر در فذوقوا4 به معنی توهين است و متضمن معنی 
دوم نیز هست. و به منظور ثبت و ضبط ظلم بر آنان اسم ظاهر(۱" «للظالمين4 را به جاى 
ضمیر «لکم» آورده است. و به سبب کفر و ظلمشان اصلاً ياور و ناصرى ندارنده ته از جانب 
خدا ونه از جانب بندگان. بعد از آن می فرمايد: «ٍن الله عالم غيب السموات والأرض4 
همانا خدای متعال علمش به تمام چیزهای نهان در این عالم هستی و نهانی‌های آسمان و 
زمین احاطه دارد و هیچ چیز از احوال آنها بر او پوشیدہ نیست. «إنه عليم بذات الصدور4 
به مکنونات و وسوسه‌ها و خطورات قلوب آگاه است. پس چگونه از اعمال آشکار و 
نمایان باخبر نیست؟ مفسران گفته‌اند: جمله‌ی دوام عذاب کفار را در آتش که ذکر آن برفت 
مؤكد می‌سازد؛ زیرا خدا آگاه است که کفر در نهاد کافر مستقر است و اگر حیاتش در دنیا 
تا ابد پایدار می‌ماند به خدا ايمان نمی آورد و او را پرستش نمی‌کرد» پس عذاب ابدی آنها 
با کفر ابدیشان برابر است. و ظلم و ستمی در کار نیست: «و لایظلم ربك أحدأ». قرطبی 
گفته است: یعنی خدا می‌داند اگر آنها را به دنيا برگرداند به انجام دادن عمل صالح 
نمی‌پردازند. همان‌طور که گفته است: ولو ردوا لعادوا لا نيوا عنه».(') «هو الذی 
جعلکم خلائف فى الأرض4 ای انسان‌ها! خدا همان است که بعد از عاد و شمود و 
ملت‌های پیشین شما را وارث و جانشین زمین قرار داده است و نسل بعد از نسل و قرن 
بعد از قرن شما را در جاهای آنان سکنی داد. «فن کفر فعلیه کفره4 بس هر کس به خدا 
کافر باشد کیفر خود را به دوش می‌کشد و جز خودش هیچ كس از آن زیان نمی‌بیند. 
«ولايزيد الکافرین کفرهم عند ربهم إلا مقتاک و کفر کافران جز دوری از رحمت خدا و 
كينه و قهر شدید خدا چیزی به آنان نمی افزاید. و لايزيد الکافرین کفرهم إلا خسارا4 


١۔تفسیر‏ کبیر ۳۰/۲۱. ۲-قرطبی ۲۲ /۳۵۵. 


و کفر کافران چیزی به آنها نمی‌افزاید جز نابودی و گمراهی و از دست دادن عم ر که شر و 
زيان فراواتی به دنبال دارد. ابوحیان گفته است: آيه یادآور این است که خدا آنان را به 
جای ملت‌های پیشین جانشین کرده است: اما آنها متذكر نشده و از حال و وضع پیشینیا 

تکذیب‌کننده پند و عبرت نكر فتند که چگونه نابود شدند؛ و حال کافران مایه‌ی عبرت 
آنها نشد و از گذشتگان پند نگرفتند. «مقت» یعنی تحقیر وکینه‌ی شدید» و «خسار» یعنی 
از دست دادن عمر که عمر صورت سرمایه‌ی انسان را دارده هر کس آن را در غير 
عبادت خدا سپری کند آن را از دست داده است و به عوض سود قهر خدا را به دست 
آورده است» به‌طوری که به سوی آتش ابدی می رود !'' يس از آن مشرکین را به خاطر 
این‌که چیزی را پرستش می‌کنند که نه می‌شنود و نه سود می‌دهد» توبیخ کرده و می فرماید: 
وقل أرأيتم شركاءكم الذین تدعون من دون الله4 زمخشری گفته است: (أرأیتم4 یعنی به 
من بگوبید. انگار گفته است: در مورد آن شركا و استحقاق الوهیت و شريك بودنشان؛ 
مرا باخبر سازید.''' و معنى آیه چنین است: ای محمدا به عنوان سرزنش و توبیخ به آن 
مشرکان بگو: از وضع و مقام خدایانتان بت‌هایی که پرستش می کنید و شریک خدا قرار 
می دھیدہ مرا باخبر سازید که چگونه شایسته‌ی ابن پرستش هستند؟ «أرونی ماذا خلقوا 
من الأرض» به من نشان دهيد كه در اين كيتى جه چیزی را خلق کرده‌اند که شایسته‌ی 
این پرستش شده‌اند. و شما آنها را می‌پرستیدید؟ «أم لهم شرك فى السموات» يا اينكه 
در خلق آسمان شرکت داشتهاند و به سبب آن شایستگی آن را ببداكردءاندكه در عبادت 
شریک خدا شوند؟ «أم آتيناهم کتابا نهم على بينت منه) يا اينكه كتابى بر آنان نازل 
كردهايم كه نشان می‌دهد آنها شريك خدا می باشندہ در نتيجه آنها عبادت بتهارا با بصيرت 
وہر مبناى دليل و برهان انجام می‌دهند؟ بل إن يعد الظا مون بعضهم بعضاً إلاغرورا» 


۴۸۷/۳ فاثک۔٢‎ ۳۱۷/۷ البحر المحبط‎ ١ 
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بحث را عرض کرده و به بیان سبب حقیقی رو آورده است. یعنی آنها فقط به وسیله‌ی از 
راه به در بردن و گمراه كردن رؤسا و بزرگان خود و با پیروی كردن از گفته‌ی آنها بت‌ها را 
خدایان قرار داده‌اند. پیشوایان می‌گفتند: بت‌ها شفاعت شما را به عهده می‌گیرنده و این 
خود فریب و اغوا و غروری است باطل و تاروا. ابوسعود گفته است: بعد از اينكه انواع 
دلیل و حجت‌های آنها را رد کرد موضوع را عوض کرده و به ذکر انگیزه‌ی آنها در 
پرستش بت‌ها رو آورده که عبارت است از اينكه نسل قبلی نسل بعدی را فریب می‌دادند و 
پیشوایان پیروان خود را گمراه کرده و آنان را فریب می‌دادند و می‌گفتند: در پیشگاه خدا 
برای شما شفاعت می‌کنند .۱۱ بعد از آن دلایل قدرت خود را یاد آور شده و می فرماید: 
ان الله ِسك السموات والأرض أن تزولا4 خدا با قدرت شگفت‌انگیز و حکمت خود 
از زوال و سقوط و فروافتادن آسمان‌ها و زمين جلوگیری می‌کند. همان‌گونه که در جای 
دیگر نیز می فرماید: و يمسك السمآء أن تقع على الأرض إلا باذنه». قرطبی گفته است: 
بعد از این‌که روشن ساخت که خدايان آنها قدرت خلق و ایجاد جيزى را در آسمان‌ها و 
زمین ندارند» روشن کرد که خالق آن دو همانا خدا می‌باشد. و هیچ امری بدون اجازه‌ی او 
صورت‌پذیر نیست. و هیچ چیز جز به بقای خدا پایدار نیست.!۲) «و لأن زالتا إن 
أمسكهما من أحد إلا باذنه» و اگر به فرض از جاى خود زایل شوند» بعد از خدا 
احدی آنها را نگه‌داری نمی‌کند. به این معنی که هیچ کس قدرت نگه‌داری آنها را ندارد؛ 
بلکه آسمان و زمین فقط با قدرت توانای یگانه برقرارند. «ٍنه کان حلها غفوراً4 خدای 
متعال باحوصله و صبور است و در کیفر کفار هر چند که استحقاق آن را نيز داشته باشند 
عجله ندارد و دایره‌ی بخشودگی و مهرش برای توبه‌کاران بسیار وسیع است. «و أقسموا 
باللہ جهد أهانهم» مشرکین با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند ياد کردند. صاوی 


١۔ابوسعود‏ ۰۲۴۹/۴ ۲-قرطبی ۳۵۱/۱۴ 


گفته است: به پدران و بت‌هایشان قسم می‌خوردند. وقتی قصد تأكيد را می‌کردند به خدا 
قسم می‌خوردند.(۱ «لأن جاءهم نذير» اگر پیامبری برحذر دارنده نزد آنان بيايده 
«لیکونن أهدى من إحدى الأمم» از تمام ملت‌های اهل کتاب که خدا پیامبران را برای 
آنان مبعوث کرده است بیشتر راه هدایت و راستی را در پیش مىكيرند. ابوسعود گفته 
است: قبل از بعثت حضرت محمد ا به قريش خبر رسیده بود که اهل کتاب پیامبران 
خود را تکدیب کردند. از این رو می‌گفتند: نفرين خدا بر یھود و نصاری! پیامبرانشان 
نزد آنها آمدند اما آنها پیامبران را تکذیب کردند. به خدا قسم! اگر پیامبر نزد ما بيايد؛ ما 
از بهود و نصاری و غيره بیشتر هدایت می‌شویم.(۲ «فلما جاءهم نذير» وقتی که 
برحذردارنده یعنی حضرت محمد نزد آنها آمد ما زادهم إلا نفورا) آمدنش جز دوری 
و فرار از حق و هدایت چیزی به آنها نیفزود. (استکبارا فى الأرض و مکر السی4 به سیب 
خودبزرگ‌بینی و تکبر و دوری جستن از پیروی حق و سرکشی و گردنکشی در سرزمین 
خداء و نیز به خاطر نیرنگ و توطثه‌سازی عليه پیامبر و ممنان تا افراد سست‌باور را از 
ایمان پشیمان کنند. ابوحیان گفته است: سبب نفرت آنها عبارت است از خودبزرگ‌بینی و 
نیرنگ زشت؟ یعنی خودبزرگ‌بینی و نیرنگ زشتء آنان را وادار کرد از حق دوری جویند. و 
«مکر سي 0 عبارت است از تهمت‌هایی که به پیامب 9 می‌بستند و توطله‌ چینی بر ضد 
او(" خدا در رد آنها گفته است: ۶و لایحیق المكر السىء الا بأهله» وبال و کیفر مکر و 
توطثه فقط دامن انجام‌دهنده و ترتیب‌دهنده‌ی آن را می‌گیرد. همان‌گونه که در مثل آمده 
است: «چاه مکن بهر کسی» اول خودت دوم کسی». فهل ینظرون إلا سنت الأولين4 آيا 
آن مشرکین جز عادت و سنت خدا در رابطه با ملت‌های پیشین: از قبیل تعذیب و نابود 


۱-صاوی ۳۱۵/۳. ۲-ابوسعود ۰۲۴۹/۴ 


٣۔البحر‏ المحیط ۳۱۹/۷ . 
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کردنشان به خاطر تکذیب پیامبران انتظاری دارند؟ «فلن تجد لسنت الله تبدیلا» سنت و 
عادت خدا در قبال خلقش تبدیل و تغییرپذیر نیست. «و لن تجد لسنت الله تحویلاہ و 
هیچ كس نمی‌تواند عذاب خدا را از آنها دفع کند. قرطبی گفته است: یعنی خدا عذاب را 
در مورد کفار مقزر فرموده است؛ هیچ کس نمی‌تواند آن را تغيير دهد و هیچ كس 
نمی‌تواند عذاب را از خود دور کند و آن را به دیگری بدهد. «سنت» یعنی طریقه و 
روش" آنگاه آنها را تشویق کرده است که به مشاهده‌ی آثار ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی 
قبل از خود بپردازند تا پند و عبرت بگیرند و فرمود: «أولم يسيروا فى الأرض فینظروا 
كيف كان عاقبة الذین من قبلهم» مگر به سفر نمی روند و از کنار اماکن ویران شده‌ی 
پیشینیان عبور نمی‌کننده تا آثار نابودی ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی پیامبران پیشین را 
مشاهده کنند و دریابند خدا جه به سر آنها آورده است؟ «و کانوا أشد منم قوة» 
وانگهی آنها از مردم مکه نیرومندتر بودند و اموال و اولادشان هم از آنها بیشتر بود. 
وما کان اللہ لیعجزه من شيء فى السموات و لا فى الأرض4 و هیچ چیز از دایره‌ی قدرت 
او خارج نیست و در این عالم هیچ امری بر او مشکل نیست. «إنه کان علها قدیرا» خدا 
بی‌نهایت عالم و باقدرت است. به حال و وضع خلق آگاه است و می‌تواند از شافرمان 
انتقام بگیرد. و لو يؤاخذ الله الناس با کسبوا ماترك على ظهرها من دابة» بیان صبر و 
رحمت خدا نسبت به بندگاتش می‌باشد. یعنی اگر آنها را در مقابل تمام گناهانشان 
مژاخذه می‌کرده بر روی زمین احدی باقی نمی‌ماند که راه برود. اعم از انسان و با حيوان. 
ابن مسعود گفته است: منظورش تمام حیوانات است از رونده و خزنده.(" «ولکن 
يؤخرهم إلى أجل مسمی4 اما خدا به اقتضاى مهر و لطفش نسبت به بندگان به آنها تا 


زمانی معين فرصت و مهلت می‌دهد که عبارت است از روز قیامت؛ پس عذاب آنها را 


۴٩۱/۱۴ قرطبی ۳۹۰/۱۴ ۲-قرطبی‎ ٩ 


تعجيل نمی‌کند. «فإذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيرا» وقتی آن موعد فرا رسده 
آنان را در مقابل اعمالشان مجازات می‌کند اگر عملشان خوب و نیک باشد» خوب و نیک 
پاداش می‌گیرند و گرنه بد پاداش می‌گیرند؛ چون خدا به حال و وضع آنها كاملاً آگاه 
است. ابن جرير گفته است: به افراد شایسته و کسانی که مستحق کیفر هستند بیتا 
مى باشد.(١)‏ آيه متضمن وعيد و تهدید مشرکین و وعده به پرهیزگاران است. 

نكات بلاغی: ۱-در طلایسنا فيها نصبء ولايمسنا فيها لغوب4 اطناب مقرر است و 
مقصود از آن مبالغه است. و نيز در «و لايزيد الكافرين كفرهم عندریهم إلامقتا و لايزيد 
الكافرين كفرهم إلا خسارا» اطناب مقرر است. 
۲-<غذوقوا فا للظا مین من نصير» مانند «ذق إنك أنت العزيز الكريم» متضمن سرزنش 
است. 
م (غفور. شکور کفور4 و حلماء علیاء قديرا» با صیغه‌ی مبالفه آمده‌اند. 
۴ در «أروفى ماذا خلقوا من الأرض4 و «أم لهم شرك فى السموات» استفهام انکاری 
آمده است. 
۵ ما ترك على ظهرها من دآبة4 متضمن استعاره می باشد 
> در «و جاء‌کم النذير * فذوقوا فا للظالمين من نصیر4 سجع غیرمتکلف آمده است. 


e $ê کہ‎ 


۰۹٩/۲۲ یربط۔١‎ 


2# سوره‌ی یس در مکه نازل شده و شامل ۸۳ آيه می‌باشد. 2 


بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی «یش» مکی است و سه موضوع اساسی را در بردارد؛ که عبارتند از: 
«ایمان به زنده شدن و حشر داستان اهل قريه و دلایل و براهين بر یگانگی پروردگار 
عالمیان». 

# سوره با قسم به قرآن در مورد درستی وحی و صدق رسالت حضرت محمد ۴اا 
شروع شده است. بعد از آن بحث کفار قریش را پیش كشيده است که در گردنکشی و 
گمراهی غرق شده بودند و سرور پیامبرانء محمد بن عبدالله را تکذیب می‌کردند. لذا 
عذاب و انتقام خدا آنان را فراگرفت. 

# بعد از آن طبق روش قرآن در به کارگیری قصه‌ها برای پند و عبرت» داستان اهل 
قربه‌ی «انطاکیه» را مطرح می‌کند که پیامبران را تکذیب کردنده تا قريش از عاقبت 
تکذیب وحی و رسالت برحذر باشند. 

# وضع دعوتگر با ایمان «حبیب نجار» را بازگو می‌کند که قوم خود را اندرز داد اما 
او را به قتل رساندند و خدا او را در بهشت جای داد ولی خدا به مجرمین فرصت نداد 
بلکه فریاد و صدایی شدید و بنیان برانداز آنها را در ربود و هلاک نمود. 

٭ سوره دلایل قدرت و یگانگی «خدا» را در این گیتی پر از شگفتی مورد بحث قرار 
داده» از منظره‌ی سرزمین خشکی که حيات در آن می دمد شروع كرد آنگاه از منظره‌ی 
شب که روز از آن جدا مى شود و به صورت بسیار تاریک درمى آبد سخن گفته است. سپس 
منظره‌ی آفتاب را مطرح کرده است که به قدرت خدا در قلک و مدار خود در حرکت است 


و هرگز از آن تخطی نمی‌کند. بعد از آن وضع ماه را پیش کشیدہ است که در منازل خود 
درجات را می پیماید. بعد از آن کشتی بارگیری شده را مورد بحث قرار داده است که 
نسل‌های اولیه‌ی بشر را دربردارد. تمام اینها دلایل روشن بر قدرت خدای عزوجل می‌باشند. 

# بعد از آن به بحث درباره‌ی قیامت و هول و هراسش پرداخته و موضوع دمیدن 
نفخ را پیش كشيده و از نفخه‌ی حشر و نشر سخن به ميان آورده است که در خلال آن 
انسان‌ها از قر برمی خیزند و درباره‌ی اهل بهشت و اهل دوزخ داد سخن داده و تفاوت 
مؤمنان و تبهکاران را در آن روز پر هراس یادآور شده است كه نيكبختان در باغ‌های 
پرنعمت مستقر می‌شوند و شقاوتمندان در درک دوزخ جا م ىكيرتد. 

# سوره با بحث در مورد یک موضوع اساسی؛ یعنی موضوع «بعث و جزاہ و 
اقامه‌ی دلایل و برهان پیرامون تحقق آن خاتمه می یابد. 

نامگذاری سوره: این سوره به «سوره‌ی یس» موسوم است؛ چون خدای متعال سوره‌ی 
شریف را با آن افتتاح کرده است و افتتاح سوره با آن نشان‌دهنده‌ی اعجاز قرآن است. 

فضیلت سوره: امبر ااا فرموده است: «هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن عبارت 
است از سوره‌ی یس: آرزو می‌کنم در قلب یکایک امتم جا بگیرد(۲۱ 


ê 3‏ غاد 


خداوند متعال می فرماید: 
۱ يشم ثحبم 
رج ر رن الک ن إن بن یع او تخل راط مشتم لت یل 


ره 


ریز ز الاجم 9 بشزر توما ما راومه تهج افو( ند عق آَل عَلَ مرجم 


۱-بزار آن را روایت کرده است. 


۳۳ 


از آیه ۲۸ سوردى يس تا پایان آيه ۳۱ سوره‌ی زمر 


سوره‌ی ۳۶ / تفسير سوره‌ی يس / آیات ۱-۳۲ 


هم زیون( جع نا ن یه آل تین إلى نت تخر لچ ر جعلا 
ين بآ ہز عتا وی لو سا تا ر یرون( و سواء عَلَيہم 
7 زم ام ندز وت زر ء ۳ ع خی اوت بالق 
َه برع ز اجر کرم 0إا ن 1 لي و تكب م ما در و ارف َكل تن 


0 
میں رب ا 
ل عَذَا تس ا کا ين دنم َل اَن قوم شر ون( و 
یاو 
زم 


جَاء من أَقْصَى نجل یشقیٰ قَالَ یا قم انا لو بلج انوا من سکم جرا 
هم هتون رما لا اغب الذي قطرنی الب تو چون ند من دونه ان 
ذوفن امف َي فاعم 7 وس 
إن نت بربِکُم اون( قيل آدْخْلٍ لَه َالَ ا یت تزبي يمون( با عفر ي 
رر طبن أي و ها اتا عل و تیه ین بیو ین مد ین سا و تاک 
ہج بویٹ پر سس اتا عش عل ای 


لتيزجفون ر إن کل یع دنا ا 


معنی لغات: «أغلالا4 جمع غل به معنى زنجیری است که بر دست می‌بندند. دستبند. 
«مقمحون4 سر را بلند کرده و چشم‌ها را برهم نهند و فرو بندند. اهل لغت می‌گویند: 
إقماح یعنی سر را بلند کرد و چشمش را فرو بست. گفته می‌شود: «أقح البصير» یعنی 


شتر بر سر آبشخور سرش را بلند کرد و چشمانش را بست و از خوردن آب امتناع 
ورزيد.(١)‏ «بشر» در توصیف کشتی می‌گوید: 

و نحن على جوانبها قعود نغضٌ الطرف کالابل القمام!؟' 

«ما در اطراف کشتی نشسته بودیم و همچون شتری که سرش را بالا می‌گیرد و چشمانش را می‌بندد؛ 
چشمانمان را بسته بودیم». 

«سدا» مانع و حایل بين دو چیز. «فعززنا» تقوبت کردیم. تطیرناہ به شگون بد 
گرفتیم» و بدیمن می دائیم. (خامدون) خاموش و مرده شدند همچنان که آتش خاموش 
می‌شود. 

تفسیر: «یس4 حروف مقطعه‌ی اوایل سوره‌ها اعجاز قرآن را یاد آورند و بیانگر این 
مطلب هستند که قرآن از این حروف هجایی که با آن آشنایی دارند و با آن سخن می‌گویند» 
ترکیب يافته است. ولی نظم و ترتیب عجیب آن دلیل بر این است که از جانب خدا آمده 
ست( ابن‌عباس گفته است: «يس» در لهجه‌ی «طی» به معنی «ای انسان» است. و 
عدهاى نيز مىكويند: یکی از نام‌های پیامبر است. و دليل آنان گفته‌ی «إنك لمن المرسلين» 
است. و به گفته‌ی ابوبکر وراق يعنى دای سرور بش( «والقرآن الحكيم» قسم و 
سوگندی است از جانب خدا؛ و «الحکیم» یعنی محکم و استواری که تغيير و تبدیل بر آن 
عارض نمی شود و تناقض و ناروایی آن را فرا نمی‌گیرد. قرطبی گفته است: يعنى در نظم و 
معانیش استوار است و خللی در آن رخ نمی‌دهد. ابوسعود گفته است: يعنى متضمن 
حکمت است و یا از لحاظ نظم اعجازانگيزش گویای حکمت است و شگفتی‌های 
حکمت را در بر دارد.(7) خلاصه‌ی کلام این‌که خدا به اين کتاب استوار که نظم و معانی 


١-به‏ قاموس محيط ماده‌ی بقمح» نگاه کن. "١‏ تفسير طبری ۸/۱۵ 
۴-به اول سوره‌ی بقره مراجمه شرد. ۴-قرطبی ۵/۱۵, 
۵ قرطبی ۴/۱۵ 7-ابوسعود ۰۲۴۷/۴ 


سوره‌ی ۳۶ / تفسیر سوره‌ی بس / آيات ۳۲+ 


بدیع و محکم و اعجازانگیز در بر دارد و شرایع و احکامش به آخرین درجه‌ی بلاغت و 
رسایی رسیده, سوگند ياد کرده است که محمد ا از جانب او پیامبر است. در این 
قسمت تعظیم و احترام ومنزلت پیامبر به طور شایسته آمده است: «إنك لمن الرسلین» 
جواب قسم است: یعنی ای محمد! به طور یقین تو از جانب پروردگار جهانیان برای 
هدايت خلق آمده‌ای و جزو پیامبران هستی. ابن‌عباس گفته است: کفار قرش می‌گفتند: 
تو پیامبر نیستی و خدا تو را نزد ما نفرستاده است. لذا خدا به قرآن عظیم قسم ياد کرده 
است که محمد از جمله‌ی پیامبران است.(۱) «على صراط مستقم4 تو بر طريقه و 
منهجى راست و درست قرار داری که در آن انحراف و کژی موجود نیست که عبارت 
است از دين اسلام؛ یعنی دين پیامبران پیشین که ایمان و یکتاپرستی را آوردند. طبری 
گفته است: یعنی همان‌طور که قتاده گفته است؛ بر مسلکی از هدایت قرار دارد که کجی 
در آن موجود نیست و عبارت است از دين اسلام همچنان که قتاده می‌گوید.(۲" و نکره 
آوردن آن برای تفخیم و تعظیم است.(" «تفزیل العزیز الرحيم» اين قرآن هدایت‌دهنده 
از جانب پروردگار باعزت نازل شده است که در ملک خود مقتدر است و نسبت به 
مخلوق خود مهربان است. «لتنذر قوما ما أنذر آباژهم» تا به وسیله‌ی این قرآن قومی را 
برحذر بداری که به سبب به دراز کشیدن زمان فترت: پیامبر وكتابى بر آنان نيامده است. 
منظور از انذار این است که آنها را از عذاب خدا بترساند. #فهم غافلون4 بدین سبب آنها 
از هدايت وایمان غافائد و در تاريكى شرك وبشہرستی دست وبا م‌زند. بعد از ن 
معلوم کرده است که آنها به سبب اصرارشان بر کفر و تکذیب پیامبران مستحق عذابند و 


می فرمايد: «لقد حق القول على أكثرهم فهم لایؤمنون4 لام پیش درآمد قسم است. یعنی 


۱ فرطبی ۰۵/۱۵ طبری اين مطلب را از قشیری نفل کرده است. 
"طبري ۰۹۷/۲۲ ۳ الانتصاف على الکشاف ۰۲/۴ 


به خدا قسم به سبب اصرار آتان بر کفر و انکار» عذاب دوزخ بر اکثر آن جماعت مشرک 
مقرر شده است؛ زيرا تح تتأثير یادآوری و برحذر داشتن قرار نگرفتند يس به همین 
سبب به آنچه آورده‌ای ایمان نمی آورند. بعد از آن خدا سبب ترک ایمان آنها را بیان کرده 
و می‌فرماید: «انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهی إلى الأذقان فهم مقمحون4 حال مشرک را 
در گمراهی به حال انسانی تشبیه کرده است که زنجیر و دستبند در دست دارد و دستش 
را به كردن آوبخته و در همان حال سر را به طرف آسمان گرفته و آن را پایین نمی‌آورد. در 
جلالین گفته است: اين تمثیل است. منظور اين است که آنها ایمان را نمی‌پذیرند و در 
مقابلش سر خم نمی‌کنند. ۱۱ ابن‌کثیر گفته است: معنی آبه چنین است: ما اين جماعت 
محکوم به شقاوت را مانند فردی قرار دادهايم که زنجیری در گردن دارد و دستش در زیر 
چانه به كردن بسته شده است و ٩‏ به ناچار سر را بالاگرفته و به صورت «مقمح» درآمده 
است. «مقمح» يعنى آن‌که سرش را بالا گرفته است و با ذکر زنجیری که در گردن نهاده 
می شود از ذکر زنجیری که در دست نهاده می شود بسنده کرده است؛ چون غل به زنجیری 
كه در دست و گردن نهاده می شود معروف است. ابوسعود گفته است: حال آنها را به 
حال انسانی تشبیه کرده است که زنجیر در كردن دارد. فهی إلى الأذقان» زنجیرها به 
چانه‌ها منتهی می شوند پس فرصت نمی دهند به حق بنگرند و نمی توانند كردن به طرف 
حق برگردانند. سر را خم نمی‌کنند؛ چشم‌ها را می‌بندند به طوری که تقریبا حق را نمی توانند 
ببینند ويا به طرفش بنگرند.(۳) «و جعلنا من بين أيديهم سداً و من خلفهم سدا» ابوسعود 
گفته است: این دنباله و مكمّل تمثیل است. یعنی در مقابلشان سد و مانعى بس بزرگ قرار 


داده‌ايم و همچنین در يشت سرشان مانمی قرار داده‌ایم. وفأغشيناهم فهم لایبصررن» 


١‏ تفسير جلالین ۰۳۱۸/۳ ۲-ذقن مفرد «أذقان, و محل تلاقى دو فک است. چانه. 


۳ اب نکثیر ۳/ ۰۱۵۵ ۴ ابرسعود ۰۲۴۸/۴ 


سورەی ۳۶ / تفسير سوره‌ی يس / آيات ۱-۳۳ ۷ھ 


به وسيلدى آنء دو پرده بر چشمان آنها قرار داده‌ایم» به همین سبب آنها اصلا جيزى را 
تمی‌بینند؛ زیرا آنها در بين دو سد عظيم از جهالت و گمراهی محضور شدہاند و از نگاه 
كردن و تعمق در دلایل و آيات محرومند.'' مفسران گفته‌اند: تمام اینها بیانگر آن است 
كه راہ ایمان بر آنان مسدود شده است و به افرادی تشبيه شده‌اند که راہ رسيدن به مقصود 
از آنها مسدود شده است و نمی‌توانند به مقصود راہ یابند. ۲۱ و سوام علیهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لایژمنون» و آنان را چه بیم دهى و چه بيم ندهی برای آنان یکسان است! زیرا 
یادآوری و زنگ‌خطر و باز دارنده‌ها برای افرادی که گمراهی؛ پرده‌ای تیره بر عقلشان 
کشیده. و سرکشی و عصیان در قلبشان لانه کرده است. سودی ندارد. ۶ لایومنون4 آنها 
به همین سبب ایمان نمی آورند؛ زیرا برحذر داشتن» قلب مرده را زنده نمی کند بلکه 
فقط قلب زنده آمادگی پذیرفتن ایمان را دارد. بدین‌ترتیب خاطر پیامبر اة را تسلی 
داده» و حقیقت سرکش و طغیان نهفته در نهاد آنان را برملا و کشف می‌سازد. «إِنما تلذر 
من اتبع الذکر» برحذر داشتن فقط برای شخصی مفید است که به قرآن ایمان داشته 
باشد و به آن عمل کند. «و خشی الرجن بالغیب» و بدون اينكه خدا را ببیند؛ از او 
بترسد. ابوحیان گفته است: «و خشی الرمن4 یعنی از خدایی می ترسد که به مهربانی و 
رحیمی متصف است. رحمت موجب اميد است اما با اينكه از رحمتش آگاه است باز از 
او می ترسد می‌ترسد نعمتش را از او بازگیرد. و معنی «بالغیب» یعنی در خفا و خلوت» و 
در وقتی كه انسان از دید دیگری پنهان است.(۳ «فبشره بمغفرة و آجر کریم4 چون از 
برحذر داشتن بهره گرفته است شایسته است به او مژده بدهند. یعنی ای محمدا به او 


مژده‌ای بزرگ بده که خدا گناهان او را می بخشاید و در آخبرت پاداشی کریمانه در 


۱ ابوسعود ۰۲۴۹/۴ ۲-ساوي ۳۱۹/۳ 


۳ الیحر ۰۴۲۵/۷ 


باغ‌های پرنعمت به او می‌دهد. ابنكثير گفته است: «أجر کریم4 یعنی پاداشی بسیار و 
فراخ» یکو و زیبا که فقط در بهشت فراهم است.!۲ بعد از این‌که خدا مسأله‌ی رسالت را 
یادآور شد مسأله‌ی حشر و نشر را خاطرنشان ساخته و می فرماید: 9إنا نحن نحی ا موق4 
ما مرده‌ها را برای حساب و جزا از قبرشان زنده می‌کنيم. و نکتب ما قدموا و آثارهم» 
طبری گفته است: یعنی آنچه را در دنیا اعم از اعمال صالح و ناصالح از پیش فرستاده‌اند» 
می نویسیم. و آثارهم» یعنی گام‌هایشان به سوی مسجد.!۲ در حديث از جابر روایت 
شده که گفته است: «بنوسلمه خواستند در نزدیک مسجد سکنی گزینند که در آنجا 
فضای باز بود آنگاه پیامبر آگاه شد. ييامبر اش گفت: ای بنوسلمه! در جای خود بمانید 
-دوبار آن را تکرار کرد که گام‌هایتان نوشته مى شود). آنگاه گفتند: اگر به نزدیک مسجد 
منتقل می شدیم» مسرور نمی‌گدتیم».(۲ و وکل شىء أحصيناه فى إمام مبین» و هر چیز و 
هر امری از امور را در کتابی نوشته يعنى در صحيفه و نامه‌ی اعمال ثبت کرده‌ايم. مانند 
یوم یدعواکل أناس بإمامهم» یعنی نامه‌ی اعمالشان که بر اعمال خیر یا شر آنها گواهی 
می‌دهد. و مجاهد و قتادہ گفته‌اند: محل ثبت عبارت است از لوح المحفوظ .۴ و ابوحیان 
گفته است: «و نکتب ما قدموا4 یعنی آمار آن را برمی‌داریم و منی گیریم. از این رو 
احاطه‌ی علم خود بر اعمال آنان را به کتابت تعبیر کرده است که وسیله‌ی ضبط اشیاء 
می‌باشد.( بعد از آن خدا داستان اهل قربه را که پیامبران را تکذیب کردند و در نتيجه 
خدا به وسیله‌ی صدایی كوش خراش آننان را به ديار نیستی فرستاده؛ آورده است و 
می فرماید: و اضرب طم مثلا أصحاب القریة4 داستان و قصه‌ی اصحاب القریه, 


۱-این‌کثبر ۱۵۱/۱۳ ۲-طبری ۹۹/۲۲ 

۳-اخراج از مسلم. 

۴-راجح همان است که ما آورده‌ايم که به معنی نامه‌ی اعمال است» و ابنكثير نیز آن را پسند یده است. 
۵۔ البحر ۳۲۵/۷ 


«انطاکیه» را که در غرابت و شگفتی به صورت مثل بر زبان‌ها قرار دارد برای قومت که 
تو را تکذیب می‌کنند بازگوی. «إذ جاء‌ها الرسلون4 زمانی که پیامبرانی از جانب ما نزد 
آنها آمدند تا آنان را هدایت کنند. قرطبی گفته است؛ این قریه «انطاكيه» بود. و بنا به قول 
عموم مفسران خدا سه پیامبر به ناموهاى «صادق»» «مصدق» و «شمعون» نزد آنها فرستاده 
و به پیامبر ب دستور داد آنها را از گرفتار شدن به سرنوشت اهل قریه که سه پیامبر از 
جانب خدا برای آنان مبعوث شد. برحذر بدارد. و بنا به قولی آنها قاصدان و پیامبران 
عیس ی بودند.۱۱) «ٍذ أرسلنا إلیہم اثنین فكذبوهما» آنگاه که دو پیامبر را نزد آنان 
فرستاديم, اما با تکذیب آنها روبرو شدند. «فعززنا بثالث4 آنها را به پیامبر سوم تقویت 
كرديم. «فقالوا إنا إليكم مرسلون4 گفتند: ما از جانب خدا برای دایت شما اعزام 
شده‌ايم. (قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا) گفتند: شما بر ما برتری نداریدہ و جز افرادی مانند 
ما چیزی نیستید بس چگونه خدا به شما وحی کرده است نه به ما؟ و ما آنزل الرهن 
من شيء4 خدا وحی و رسالتی را نازل نکرده است. ان أنتم الا تكذبون» شما در مورد 
ادعای رسالت جز جمعی دروغگوه چیزی نیستید. «قالوا ربنا یعلم انا الیکم لرسلون»> 
پیامبران در جواب آنها گفتند: خدا می‌داند که ما پیامبران خدا هستیم و به ميان شما 
فرستاده شده‌ايم. و اگر جمعی دروغگو باشیم به شدیدترین وجه از ما انتقام می‌گیرد. 
ابن جوزى گفته است: در اینجا جواب را با لام مؤكد کرده است: « لرسلون4؛ چون در 
جواب منکران آمده است. به خلاف محل اول که خبر محض است.(۲۲ «و ما علینا الا 
البلاغ ا مبین4 جز اينكه رسالت خدا را به شیوه‌ای روشن و جلی و بدون ابهام به شما 
ابلاغ کنیم؛ چیزی بر ما نیست. آنگاه اگر ایمان آوردید نیکبختی از آن شماست و اگر 


١‏ قرطبی ۱۴/۱۵ و بهدلیل گفته‌ی ما آنتم الابشر مثلنا». ابن نظر که می‌گوید آنها فرسنادگان عبسی بودنده 
مرجوح است؛ چون چنین گفته‌ای در مقابل کسی گفته می شود که خود را پیامبر خدا معرفی كند. در التسهیل نیز جنين 


آمده است. ؟-التهيل ۱1۱/۳ 


تکذیب کردید شقاوت و بدبختی نصیب شما می‌شود. ابوحیان گفته است: این بیان 
متضمن وعید است. و بلاغ را به البین4 توصیف کرده است؛ چرا که «تبلیغ» را با آیات 
دال بر درستی اعزام و ارسال تبيين کردند. و معجزاتی که در اين داستان از آتها استفاده 
شده است از قبیل بینا كردن کور مادرزاد و شفا دادن ابرص و زنده كردن مرده؛ نيز بيشتر 
«تبلیغ» را واضح‌تر و روشن‌تر کرده است.۱۱) «قالوا إنا تطيرنا بكم» مردم قریه گفتند: ما 
وجود شما و دعوت ناپسندتان به ایمان و ترک پرستش بت‌ها را به فال بد می‌گیریم و آن 
را نحس و بدیمن می دائیم. مفسران گفته‌اند: علت نحس و بدیمن دانستن پیامبران از 
جانب آنها این بود که پیامبران آنان را به دینی غیر از دین مرسوم می‌خواندند و آن را 
بیگانه و غریب می دانستند و از دبدگاه منحرفانه‌ی آنان زشت و نفرت‌انگیز می آمد از 
این رو هر کس دعوت به جنين دینی مىكرد او را نحس می دانستند و می‌گفتند: از آنچه ما 
را بدان می خوانید به خدا يناه می‌بریم.(۲ بعد از آن پیامبران را تهديد كرده و گفتند: 
لن لم تنتهوا» اگر از گفته‌ی خود و دعوت ما به دين یکتاپرستی و رها کردن دين خوده 
دست برندارید, «لارهنکم و لیسنکم منا عذاب أليم4 شما را تا سرحد مرگ سنگسار 
می‌کنيم و به بدترین وجه شما را به قتل مى رسانيم. (قالوا طاثرکم معکم4 پیامبران به آنها 
گفتند: بديمنى و نحسی به سبب ما نیست: بلکه بدشگونی و نحسی از خود شما بوده و 
ناشی از کفر و گمراهی و اعمال نادرست خودتان می‌باشد. «أثن ذکرتم4 شرطی است که 
جوابش به قرینه‌ی دلالت سیاق کلام حذف شده است. یعنی آيا اگر ما به شما تذکر 
بدهیم و نصیحت کنیم و شما را به توحید خدا دعوت کنیم؛ ما را بدیمن و نحس می‌پندارید 
و ما را به سنگیاران كردن و عذاب تهدید می‌کنید؟ ہل أنتم قوم مسرفون) موضوع 
آن‌طور که شما گمان برده‌اید نیست. بلکه شما جماعتی هستید که به اسراف و زیاده‌روی 


۱-البحر ۳۲۷/۷ ۲ سیخ زاده ۰۱۲۵/۳ 


سوره‌ی ۳۶ / تفسیر سوره‌ی يس / آيات 1-٣‏ 


در نافرمانى و تبهكارى عادت داريد. بدينترتيب آنها را توبيخ و سرزنش می‌کنند. 
«وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى» و از دورترین نقطه‌ی شهر مردى به نام «حبيب نجاره 
دوان دوان خود را رساند. ابنكثير گفته است: مردم قصد کشتن پیامبران راکردند. آنكاه 
یک نفر ازدورترين نقطه‌ی شهر به شتاب آمدء تا آنها را از تصميم خود منصرف نماید. اين 
مرد «حبیب نجار» بود و شغلش حريربافى بود. اهل احسان و صدقه بود و نصف درآمدش 
را صدقه می داد,!'' قرطبی گفته است: حبيب مردى جذامى بود. در دورترين نقطه‌ی شهر 
منزل داشت» و مدت هفتاد سال بود که به عبادت بت‌ها مىيرداخت و از آنها التماس 
می کرد شايد به او رحم کنند و مصيبتش را برطرف نمایند. اما التماس را اجابت نكردند. 
يس وقتى پیامبران را دید و او را به سوى خدا خواند ند گفت: دليلى داريد؟ گفتند: بل ما 
از خداى توانای خود مسألت مىنماييم كه سلامتی را به شما باز دهد. كفت: این امرى 
است عجیب. من هفتاد سال است از اين خدایان التماس مىكنم كه مرا شفا بدهند, اما 
نتوانستهاند» يس چگونه خداى شما آن را در یک روز شفا می دھد؟ گفتند: آرى! خداى ما 
بر همه جيز قادرست. و این خدايان نه سودى می‌دهند و نه زيانى می‌رسانند. او ایمان 
آورد و آنها از خدا التماس كردند. و خدا او را شفا داد. يس وقتی قومش قصد کشتن 
بيامبران را کردند» با عجله خود را رساند و چیزی را بر زبان آورد که قرآن آن را بازگفته 
است:!۲" «قال یا قوم اتبعوا الرسلین» گفت: ای قوم! از پیامبران گرامی پیروی کنید که شما 
را به یگانگی خدا می‌خوانند. از این جهت گفته است: یا قوم4 که قلب آنها را به دست 
آورد و آنها را به قبول نصیحت متمایل کند. سپس به عنوان تأكيد و بیان سبب. سخن را 
تکرار کردہ و می‌گوید: «اتبعوا من لایسألکم أجرا و هم مهتدون) از ان پیامبران صادق و 


١۔مختصراب‏ نکٹیر ٩/۳‏ ۱۵. از ابن‌عباس روایت است که نام آن مرد رحبیب تجار, بود. 


۲ فرطبی ۰۱۸/۱۵ این روایت وهب است که قرطبى آن را ذ کر کرده است, 


مخلص پیروی كنيد که در مقابل ایمان آوردن و هدایت شما اجرتی از شما نمی خواهند. 
و آنان بر راه هدایت قرار دارند و در مورد آنچه شما را به سويش می‌خوانند که عبارت 
است از یگانگی خداء دارای بصیرتند. و مالی لا أعبد الذی فطرنی و إليه ترجعون» در 
ارشاد آنان نرمش و لطف نشان داد و انگار به خود اندرز می دھد و برای آنان نیز همان 
چیز را می‌خواهد که برای خود می‌خواهد. و متضمن نوعی سرزنش است مبنی بر این‌که 
عبادت خالق خود را رها کرده‌اند. یعنی جه چیزی مرا از پرستش خالقم بازمى دارد که مرا 
ابداع کرده است و سرانجام شما نزد او برمی‌گردید و بعد از مرگ هر کس را مطابق عملش 
پاداش یا کیفر می‌دهد؟ (أأتخذ من دونه 42 استفهام انکاری است. يعنى چگونه غير از 
خداء خدایانی را پرستش كنم که به حال پرستنده‌ی خود سود و زیانی ندارند؟ «إن يردن 
الرحمن بضير لاتغن عنی شفاعتهم شيئاً» آنها خدایان حقیر و بی‌ارزشند که اگر خدا بخواهد 
به من زیانی برسد و آنها برای من شفاعت كنند» شفاعتشان برای من سودی ندارد و آنها 
نمی‌توانند مرا نجات بدهند؛ چرا که آنها سنگ‌هایی هستند که نه می‌شنوند و نه سودی 
می‌بخشند و نه شفاعتی می‌کنند؟ «و لاینقذون» و قادر نیستند مرا از عذاب برهانند. 
ی إذا لی ضلال مبین» من اگر غير خدا را پرستش كنم و بت‌ها را به عنوان خدایان 
بركيرم» آشکارا زیانمند می‌باشم. و بعد از اندرز و تذکر دادن اسلام خود را اعلام و 
ایمان خود را علنی کرده و گفت: (إلى آمنت بربکم فا معون4 من به خدایتان که شما را 
خلق کرده است ایمان آوردم» بس شما گفتەی مرا بشنوید و اندرزم را عملی کنید. مفسران 
گفته‌اند: بعد از اين‌که به آنها چنان كفت و ایمان خود را علنی کرد همگی بلافاصله به 
سوی او هجوم آوردند و او را کشتند؛ و هيجكس نبود آزار آنها را از او دقع کنند .۱۱ 


طبری‌گفته است: به روی او پربدند و او را زیر لگد گرفتند تا جان سپرد. و عده‌ای نیز 


۱-مختصر ۰۱۵۹/۳ 


می‌گویند: او را تا مرگ سنگ‌باران کرردند.۱۱) «قیل ادخل الجنة4 بعد از اينكه به شهادت 


رسید. خدا به او گفت: در مقابل صدق ایمان و اثل آمدنت به شهادت با شهیدان به بهشت 


داخل شو. ابن‌مسمود گفته است: آنها او را زیر پا گرفتند تا روده‌هایش از عقب بیرون 
ریخت. و خدا به او گفت: داخل بهشت شو. آنگاه وارد بهشت شد و از روزی‌های آن 
برخوردار شد و خدا ناخوشی و سختی و خستگی و اندوه دنیا را از او دور کرد(" 
«قال یا ليت قومی یعلمون با غفرلى ربى و جعلنی من الکرمین4 بعد از اينكه وارد بهشت 
شد و اکرام و بخشش خدا را در مقابل ایمان و شکیبایی خود مشاهده کرد؛ آرزو کرد که 
قومش از وضع او باخبر شوند تا از نيكى فرجامش آگاهی یابند و گفت: ای کاش! قوم من 
می‌دانستند خدا به جه سببی گناهان مرا بخشیدہ و بهشت پرنعمت را به من عطا کرده است؟ 
این عباس گفته است: در حال حیات و بعد از مرگ قوم خود را نصیحت کرده است.(۱۳ 
ابوسعود گفته است: از این رو آرزو کرد فومش از حال او باخبر شوند که بر مبنای روش 
اولیا با دشمنانشان آنان را به توبه از کفر و ورود به ايمان و کسب ثواب وادار کرده 
باشد.!؟ وما آنزلنا على قومه من بعده من جند من السمآء و ما کنا مفزلین4 بعد از او 
سربازانی از آسمان بر قومش نازل نکردیم. اين بیان تحقیر و ناچیزی خال آنان را نشان 
می‌دهد. «إن كانت الا صيحة واحدة ناذا هم خامدون4 کیفر آنها جز یک فریاد نبود که 
جبرئیل بر آنان بركشيد فوراً عموم آنها مردند و بدون حرکت گشتند و نفسهایشان سرد 
شد و مانند آتش خاموش گشتند. مفسران گفته‌اند: آیه متضمن تحفیر نابودی آنها می‌باشد؛ 
چون آنها حقیرتر و ناچیزتر از آنند که خدا برای نابودیشان فرشتگان را مأمور کند. روایت 
است: بعد از قتل «حبیب تجاره خدا عصبانی شد و انتقام آنها را تعجیل کرد. به جبرئیل 


١۔قرطبی‏ ۰۱۱۴/۲۲ ٢۔‏ مختصر ۰۱۱۰/۳ 
٣۔این‏ نظر ابنعباس است و صاحب كشاف گفته است: در حدیث مرفوع آمده است ونصح قومه حیاو میتام» میگویم: 


مشهور آن است که اين گفتەی ابن عباس می‌باشد. ۴۔ابوسعود ۰۲۵۲/۴ 


فرمان داد بر آنان فریاد بکشد. او هم بانگ برآورد و همه از دم مردند. پس وسیله‌ی 
نابودی آنها را نعره قرار داد. پس از آن خدا فرمود: يا حسرة على العباد ما یأتیہم من 
رسول الا کانوا به يستهزؤون4 انسوس بر آنان که پیامبران خدا را تکذیب می‌کنند و منکر 
دلایل خدا می‌شوند. و حسرت به حال آنان» هر پیامبری که نزد آنان آمد» او را تکذیب 
کرده و مورد تمسخر قرار دادند. و عادت تبهکاران در هر زمان و مکانی همین است. در 
حاشیه‌ی بیضاری گفته است: آنها مستحقند که بر خود افسوس بخورند يا بر حالشان 
انسوس خورده شود؛ چون بزرگی و شدت امر به حدی رسیده است که هركس حال آنها 
را بنگرد که پیامبران را مسخره می‌کنند» به حالشان تأسف می‌خورد و می‌گوید: افسوس بر 
حال آن محرومان که ایمان را به کفر و سعادت را به شقاوت عوض کرده‌اند. ۱۱ آيه متضمن 
تعریض به کفار قريش است که سرور پیامبران را تکذیب کردند. بعد از اينكه حال کفار 
مکه را به حال اهل قریه تشبیه کرد. مشرکین را به سبب عبرت نگرفتن از پیشینیان؛ توبیخ 
و مورد سرزنش قرار داده و می‌فرماید: «أ يروا کم هلکنا قبلھم من القرون أنهم إليهم 
لایرجعون4 آیا آن مشرکین از سرنوشت تکذیب‌کنندگان پیشین پند و عبرت نمی‌گیرند که 
خدا آنها را نابود کرد؟ و آیا نمی‌دانند که آن نابودشدگان بعد از ناپودی به اين دنیا باز 
نمی‌آیند؟(۲) « و إن کل لا جميع لدینا حضعر ون4 و آیا نمی دائند که در روز رستاخیز تمام 
ملت‌های پیشین و آیندہ برای حساب و جزا در پیشگاه «احکم الحاکمین» حاضر خواهند 
شد آنگاه در مقابل اعمال نیک و بدشان به آنان پاداش يا کیفر می دھد؟ ابوحیان گفته 
است: این جمله بعد از ذکر نابودی آمده است. تا معلوم کند که خدا هلاک شدگان را رها 


نمی‌کند» بلکه بعد از نابود كردن گردآوری و حساب و پاداش و کیفر مقرر است(۳ 


۱۱۱/۳ حاشيدى شيخ زاده ۰۱۲۸/۳ ۲-مختصر‎ ١ 


.۳۳۵/۷ البحر المحيط‎ ٣ 


سوره‌ی ۳۶ / تفسير سوردى يس / آيات ۱-۳۲ همة | 


نكات بلاغی: ١‏ «إنك لمن المرسلين. انا إلیکم لمرسلون» متضمن تأكيد به 
«إن» و «لام» است؛ زيرا مخاطب منكر است. و أين'نوع به «خبر انکاری» موسوم 
است. 
۲ نا جعلنا فى أعناقهم أغلالا» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می باشدہ کفار را در امتناع از 
هدایت و ایمان آوردن به کسی تشبیه کرده است که دستانش به وسیله‌ی زنجیر به 
گردنش بسته شده‌اند؛ به گرنه‌ای که نمی‌تواند سرش را پایین بگیرد و به اطراف نگاه کند. 
و نیز به کسی تشبیه شده‌اند که تمامی رادها به سويش بسته شده‌اند و نمی‌تواند به 
مقصود خود برسد. 
۳ من بین أيديهم و من خلفهم» متضمن طباق است. 
ع «أأنذرتهم أم لم تنذزهم» متضمن طباق سلب است. 
۵- نحن نحیی) متضمن جناس ناقص است. 
٦‏ در اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لايسألكم» در تكرار فعل اطناب مقرر است. 
۷أ أتخذ من دونه 42 متضمن استفهام انکاری است. 
۸-«قیل ادخل الجنة) متضمن حذف بوده وسياق جمله بر آن دليل است. 
٩‏ در «تطيرنا و طاثرکم» و «أرسلنا والمرسلون» جناس اشتقاق آمده است. 
۰-مراعات فواصل که از خصوصیات قرآن است. 

ياد آوری: از جمله محاسن و بلاغت فوق‌العاده‌ی قرآن کریم اينكه داستان پیامبران 
را به اختصار و به صورت اشاره به مفهوم و اسرار آنهاء آورده است؛ چون منظور از آن 
قصه‌ها؛ یادآوری و تذکر و عبرت است. از این‌رو در قصه نام محل و نوع و نام شخصی 
که آنها را به سوی خدا می‌خواند و نيز نام پیامبران را ذکر نکرده است؟ چون هدف قصه 


آن نیست. و سایر قصه‌های قرآن نیز بر این منوال است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

و ای مرش لته و أرجت ونا حبا نه باكر و جلا جا 
جات ين یل و آغتاب و نجرا چا ین اون( ياوا ين قرو وما عمله ندیم 
نل نکر رن (© سبعان اي عن الاج كلها 6 نب اش وین ایہم شا 
Hai!‏ جات رش وپ شر مش 
گا ذلك تقییزآلعزیزآلعل (2) و لقع زاء ازل عَ غاد کاکزجون 7ھ 

شمش ینم ی هت وف یسیع رو تب و 
نو ہہ ره تا یکیو( زان 
لئ فلا ضرعم وا خر در ةراعإ جز دإ قي 
کم ُو ما بكم و ما لگ لک ترون و ما تیم من ية ین آیات زیم 
ٹیس و بل قرش رزخ الله ال آلَّذِينَ وا لیوا 
یم من لو بَا آله أَطْعَمَهُ ان إل في ضَلالٍ مين و یفولون مق هذا وَغذ إن 
ای مب 7 ا وم و نلا بشتطیفون 


I 


تَوْصِيَةَ ولا ال أهلهم تی شس یا هم من شس ای 
ییون( الوا يا يتا من بعتنا من مزقیلا هذا تا وَعَدَ رن َصَدَقَ لأر 
إن اث لا َيحة واجد؛ تشز جیغ لیا ون( قالیزم م لَانْظلَمُ تفش شیب 

ولا نزن إل ما کر تفعلون 9إ آضعاب أن ليم في مَل کون( هم و 
جهن طلا عل رل عفر ن کم نی اوقم يدون( تلم ولا 
بن رب زج 


0 
بیو ê‏ جا 


| سوره‌ی ۳۶ / تفسیر سوره‌ی يس / آیات ۳۳-۵۸ 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد ازاينكه خدا قصه‌ی اهل قریه را ذكر 
کرد و داستان نابودی آنها را به سبب تکذیب پیامبران به وسیله‌ی صیحه و فریاد شدید 
بازگفت» در اینجا به ذكر دلایل و براهین دال بر قدرت و یگانگی خود دربار آوردن ثمر و میوه 
وكشت و زرع و تعاقب شب و روز پرداخت» و همچنین مسأله‌ی شناور بودن خورشید و ماه 
را با قدرت خدای یکتا و مقتدر یادآور شد. بعد از آن شبهات مشرکین را پیرامون زنده 
شدن بعد از مرگ متذکر شده و با دلایل قاطع و کوبنده و درخشان آن را رد کرده است. 

معنی لغات: «آیة4 یعنی علامت؛ چون بر وجود خدا دلالت دارد. ابوالعتاهیه 


می‌گوید: 


فيا عجباً كيف یُعصیٰ الإلهُ أم كيف یجحده الجاحد؟ 
ولله في كل تحريكة وتسكينة بدا شاهد 
وفى كل شيءله آبة تدل على أنه واحد 


«تعجب می‌کنم از اينكه کسی از فرمان خدا سربيجى مىكند و از اينكه ديكرى او را منکر می‌شود؛ 
چراکه هر حرکت و سکونی گواهی است بر وجود اوہ و در هر بديدهاى آيت و شانه‌ای واضح بر وحدت و 
یگانگی او وجود دارد». 

«الأزواج» اصناف و انواع. نسلخ» سلخ یعنی كندن و برداشتن. همانكونه كه در 
جاى دیگری از قرآن می فرماید: «فانسلخ منها4. وكفته می شود: قصاب يوست گوسفند 
را سلخ کرد؛ يعنى كند. «العرجون4 از انعراج و به معنى خمیدگی است. «عرجون» يعنى 
شاخه‌ی نخل که خوشدى خرما دارد. جوهرى مىكويد: «عرجون» شاخه‌ای است که 
خمیده شده و خوشه‌ها از آن قطم شده و به صورت خشکیده بر تنەی درخت می‌ماند.(۱) 
«(المشحون) پر از اشیاء سنگین. «صریغ4 فرياد یاری خواستن. «یخصمون4 در اسور 


۱-به فرطبی 6 القاموس المحيط و الصحاح نگاه کن. 


خود طوری با هم در نزاعند که از پیرامون خود غافل می‌شوند. #الأجداث4 جمع جدث 
به معنی قبر است. «ينسلون» به شتاب بیرون می‌روند. گفته می‌شود: «عسل الذثب 
و نسل» یعنی به شتاب رفت.(٩۲‏ 

تفسیر: و آية هم الأرض اليتة أحييناها» يعنى از جمله آیات و دلايل روشن و 
نشانەھای آشکار دال بر كمال قدرت و بگانگی خداء یکی اين دلیل بس عظيم است که 
عبارت است از زمين خشک و لخت و بدون رستنی و خشکیده و بدون زراعت. که آن را 
از نو جان دادیم و زنده كرديم. مفسران گفته‌اند: مرگ زمین یعنی خشکیدگی نہ و احیا و 
زنده كردن آن به وسیله‌ی باران صورت می‌گیرد» پس وقتى خدا آب را بر آن نازل کن 
تکان می خورد و بالا می آید و از هر نوع رستنی جفتی فرح‌انگیز در آن می‌رویاند. از این 
جهت بعد از آن فرمود: و أخرجنا منها حبا فنه يأكلون» یعنی به وسیله‌ی اين آب انواع 
حبوبات را در آن بار آوردیم تا از آن تغذیه كنيد و زنده بمانید. قرطبی گفته است: 
بدین‌ترتیب خدا زنده كردن مرده‌ها را به آنان یادآور شده است و به وسیله‌ی زمین و احیای 
آن و روباندن نباتات و بار آوردن حبوباتی که از آن تغذیه می‌کنند و به حيات خود ادامه 
می دهند» توحید و کمال قدرت خود را به آنان یادآور شده است.( و جعلنا فيها جنات 
من تخل و أعئاب» بستان‌های سرسبز و باطراوات را در زمين قرار دادیم که انواع درخت 
خرما و انگور در آن قرار دارد. و فجرنا فیا من العیون» و در آن چشمه‌سارهایی با آب 
شیرین و رودخانه‌های جاری در سرزمین‌های متعدد قرار دادیم. «ليأكلوا من ره و 
ما عملته أيديهم» تا از ثمر و میوه‌ی باغ‌ها و نخل‌های مذکور بخورند که خدا آن را برای 
آنان ایجاد کرده است» و نیز دسترنج و کارکرد خود را از آنچه خود غرس و کشت 
کرده‌اند بخورند. اب‌کتیر گفته است: بعد از این‌که خدا با ایجاد كشت و زرع بر بندگان 


١۔قرطبی‏ ۴۰/۱۵. ٢۔‏ قرطبی ۰۲۵/۱۵ 


[_سوره‌ي ۳۶ / تفسیر سوره‌ي يس 


منت نهاد. با یادآوری میوه‌ها و انواع و اقسام آن خاطرنشان ساخته است که تمام این 
تعمات از مهر و رحمت خدا سرچشمه می گیرد؛ نه از زحمت و تلاش و قدرت و توان 
آنهاء لذا می فرماید: «أفلا یشکرون» یعنی آیا در مقابل نعمت‌هایی که به آنها ارزانی 
داده است. او را سپاسگزار نمی‌شوند؟ و ابن جریر گفته است «ما» به معنی «الذی» 
است؛ یعنی تا از ثمر آن و نتیجه‌ی زحمت خودشان بخورند؛ يعنى از آنچه کاشته و برپا 
داشته‌اند. ٩۱۱‏ سبحان الذی خلق الأزواج كلها» پاک و منزه و مقدس است پروردگاری 
که تمام اصناف را با رنگ‌ها و اشکال مختلف در ميان تمام اشیای هستی بخشیده است. 
«ما تنبت الأرض و من أنفسهم و ما لایعلمون» از نخيل و درختان و میوه‌هایی که 
اززمين می خیزد و از مذکر و مژنٹی که از خود آنها به دنیا می آیندہ و از مخلوقات 
شگفت‌انگیزی که از آن بی خبرند»!') خدایی كه همه را نر و ماده گردانیده است. همان‌طور 
كه در جای دیگر از قرآن می‌فرماید: و من کل شيء خلقنا زوجين لعلکم تذکرون» از هر 
چیزی جفتی خلق کرده‌ايم باشد که متذکر شوید. «و آية شم الليل نسلخ منه النهار فاذا 
هم مظلمون» و یکی دیگر از دلایل كمال قدرت خدا شب است که روشنایی را از آن 
مىكيريم و آذرا از روز جدا می سازیم و در چنین زمانی آنها در تاریکی قرار می‌گیر ند. در 
آیه این اشاره مکنون است که اصلء تاریکی است و روشنایی عارض می‌شود. بس وقتی 


۰۱۱۲/۴ مختصر‎ ١ 
۲-سبحان الله جه باعظمت است قدرت خدا! در گذشته چنان مرسوم بود که زوجيت فقط در بین انسان و حيوان مقرر‎ 
است. اما قرآن معجزهاى درخشان آورد که اکتشافات علمى نوين آن را تأيبد م ىكند. اخيراً ابت شده است که زوجيت‎ 
در بين انسان و حيوان و كياهان و ذرات و ساير اجزاى کائنات مقرر است. ثابت شده است اتم كه كو چکترین جزه ماده‎ 
می‌باشد از یک جفت متفاوت» يعنى تشعشعات برقى ومثبت و منفی» تركيب يافته اسث كه با هم متحد می‌شوند. و‎ 
گیاهان دارای اعضاى مذكر و مؤنث می‌باشند. بس پاک و منزه است خدای باقدرت كه می‌گوبد: #إسبعان الذى خلق‎ 


الأزواج مما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لايعلمون). 


آفتاب غروب می‌کند. روز از شب گرفته می شود و اصل نمایان می‌گردد که عبارت است 
از تاریکی. «و الشمس تجری لمستقر لاه و دیگر دلیل برای آتان این است كه با قدرت 
خدا آفتاب در مدار خود در حرکت است و در طول زمان تا آخرین لحظه‌ی أن یعنی روز 
قيامت از آن تجاوز و تخطی نمی‌کند. آنگاه در آن زمان که زمان خرابی عالم است» حرکت 
آ: قطع می‌شود و خاتمه می يابد. ابن‌کثیر گفته است: در مورد گفته‌ی: «لمستقر ها4 دو 
نظر موجود است: اول» اينكه منظور از قرارگاه» قرارگاه مکانی است که زیر عرش و بعد 
از زمين قرار دارد؛ چون در حدیث است که پیامبر َو فرمود: «ای ابوذر! آيا می‌دانی 
آفتاب کجا غروب می‌کند؟ می‌گوید: گفتم: خدا و پیامبر می‌دانند. فرمود: می رود تا در 
زیر عرش در مقابل خدا سجده کند...». دوم این‌که منظور از قرارگاه آن عبارت است از 
خاتمه‌ی حرکت و دوران آن در روز قيامت كه حرکتش باطل شده و ساکن می‌ماند و 
نورش به خاموشی می‌گراید و دنا به آخر می رسد. و ٭لا مستقر هاه نيز خوانده شده 
است؛ يعنى قرار و آرام ندارد بلکه شب و روز در حرکت است و سستی و توقفی 
ندارد.۱۱) «ذلك تقدیر العزیز العلیم» یعنی این حرکت و جریان یافتن و دوران منتظم و 
حساب شده و دقیق, تقدیر خدایی می‌باشد که در ملک خود مقتدر است و به وضع 
مخلوقات خود آگاه. و القمر قدرناہ منازل» و مسير و منزل‌های ماه را برای شناسایی 
ماه‌ها مقر و تعیین كرديم تا در آن به جریان خود ادامه دھد که عبارتند از بيست و هشت 
منزل و آنها را در خلال بيست و هشت شب می‌پیماید» هر شب در یکی از آنها نزول 


می‌کند و از آن تجاوز نمی کند. و وقتى به آخرين منزل می رسد نازک و کمانی می‌شود 0 


۰۱۱۲/۳ مختصر‎ ١ 
شهيد سيد قطب در تفسير فى ظلال می‌گوید: , آفتاب به دور خود می جرخد. قبلا گمان می رفت كه ثابت است و در‎ ۲ 
جاى خود در دوران است. اما اخیراً معلوم شده است که ساکن نيست بلكه عملا در جھتی معين در فضاى لابتناهى با‎ 


سرعت دوازده مايل در ساعت حركت دارد. خدا از جريان و مصيرش باخبر است كه می‌گوید: ‏ تجرى لمستقرھا4ء 


سوره‌ی ۳۶ / تفسیر سوره‌ی بس / آیات ۳۳-۵۸ ۹۱ 


«حتى عاد کالعرجون القديم» تا به صورت شاخه‌ی خشک نخل» یعنی خوشه‌ی خرما که 
در موقع خشک شدن کوچک و کمانی می‌شود؛ درآید. ابن‌کثیر گفته است: خدا همان‌طور 
که آقتاب را وسیله‌ی شناسایی شب و روز قرار داده است؛ ماه را نيز وسیله‌ی شناسایی 
ماه‌ها قرار داده است. و مسیر و حرکت خورشید و ماه را متفاوت قرار داده است. آفتاب هر 
روز طلوع و در آخر روز غروب می‌کند. و در خلال فصول سال و در تابستان و زمستان مطلع 
و مغرب‌های متفاوتی دارد که به سبب آن روز بلند و شب کوتاه می شود و بعد از آن» شب 
بلند و روز کوتاه می‌شود. آفتاب ستاره‌ی نهاری است. ولی خدا ماه را به صورت منازلی مقرر 
فرموده است که در اولین شب؛ ماه به شکلی نازک و کوچک و کم‌نور طلوع می‌کند. آنگاه در 
شب دوم نورش افزوده شده و درجه‌ای بالا می آید پس از آن هر شب نورش افزایش 
مى يابد تا شب چهارده كه نورش به صورت قرص کامل در می آید بعد از شب چهارده تا 
آخر ماه کم‌کم نورش کم می شود تا به صورت عرجون قديم درمی آید. مجاهد گفته است: 
يعنى خوشه‌ی خرما آنگاه که کهنه و خشک و خميده شود. بعد از آن در اول ماه دیگر 
دوباره نمایان می‌شود.۱۱) « ۷ الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر و لا اللیل سابق النہار4 
ممکن نیست که خورشید با ماه در شب جمع شود و نور ماه را از بین ببرد؛ چون این امر 
فرآیند رنگ آمیزی گیاهان و مصلحت بندگان را مختل می سازد. طبری گفته است: امکان 
ندارد خورشید. ماه را دریابد و نورش را زایل کند و در نتيجه تمام اوقات به صورت شب 
درآید.(۲) «و کل فى فلك یسبحون4 خورشيد و ماه و ستارگان عموماً در فلک آسمان 


می‌گردند. حسن گفته است: خورشید و ماه و ستارگان در فلکی در بين آسمان و زمین 


اين استقرار نهایی را جز خدا کسی نمی‌داند... وقتی که حجم أن را یٹ میلیون برابر زمین تصور کنیم و آن توده‌ی 
عظیم را در فضا بدون تکیه كاه تصور کنیم؛ فسمتی از قدرت خدا را درم پاہیم که در این عالم هستی با نیروی علم 
تصرف می‌کند» و درست گفته است: ذلك تقدیر العزیز العلیم6 ,. 


۱-مختصر ۰۱۱۳/۳ ٢‏ طبری ۰/۲۳ 


قرار دارند و به چیزی نچسبیدہاند و اگر به چیزی چسبیدہ بودند حرکت نمی‌کردند.(۱) 
منظور آیه عبارت است از بیان قدرت خدا در حرکت دادن و به گردش درآوردن این عالم 
با نظمی دقیق. مثلا آفتاب مدار خود را دارد و ماه و هر یک از سیارات مدار خود را دارند 
و در حرکت و دوران از آن عدول نمی‌کنند و هیچ یک وارد مدار دیگری نمی‌شود. 
همان‌طور که قتاده گفته است: «هر یک دارای مرزی معلوم و مقرر است و از آن تجاوز 
نمی‌کند و کوتاه نمى آبد». تا زمان خراب شدن عالم فرا می رسد آنگاه خدا خورشيد و 
ماه را در کتار هم قرار می دهد» همان‌گونه که در جای دبگری از قرآن فرموده است: 
«وجمع الشمس و القمر» در آن هنكام نظم به هم می‌خورد و رستاخیز برپا می شود و 
زندگی انسان بر این کره‌ی خاکی خاتمه می‌یابد.۳۱) و آية هم أنا حملنا ذرستهم فى 
الفلك الشحون4 دلیلی دیگر بر کمال قدرت ما اينكه پدران آنهاء «نسل» آدم را در کشتی 
توح قرار دادیم. آنگاه که به نوح دستور دادیم از هر نوع يك جفت را در آن قرار دهد و 
حمل کند. در التسهيل آمده است: از این رو ذریت آنها را مخصوصاً ذکر کرده است که 
امتنان بر آنان را رساتر می‌رساند و حمل نسل‌های بعد از آنان را تا روز قیامت نیز در 
ضمن دارد.(۳) و خلقنا هم من مثله ما یرکبون» و برای آنان مانند کشتی نوح کشتی‌های 
بزرگ دیگری ساختیم که به وسیله‌ی آنها به دورترین نقطه‌ی عالم می رسند. از این رو خلق 
آن را به خود نسبت داده است که خود او ساختن آنها را به انسان ياد داده است. ابن‌عباس 


گفته است: «ما» عبارت است از شتر و ساير سواری‌دهندگان كه در خشکی» صورت 


۰۱/۲۴ طبرى‎ ١ 
سيد قطب له می‌گوید: فاصلدى بين ستارگان و سيارات بسیار وسيع است. خدای خالق اين عالم مقرر داشته است كه‎ 1 
اين فاصلهها در بين ستارگان موجود باشد تا از تصادم و برخورد مصون بمانند. حرکت این كرات در فضاى بيكران مانند‎ 
حركت كشتىها در افیانوس وسيع است. این کشتی هابا وجو د بزرگیشان بيش از نقطه‌های شناور در فضاى رعب انگیز زيستند».‎ 


*التسهيل ۰۱۹۴/۴ 


سوره‌ی ۲۶ / تفسیر سور 


کشتی در دریا را دارند. ۲۱۱ و ان نشأ نغرقهم فلا صريخ هم4 اگر بخواهيم آنها را در دريا 
غرق کنیم؛ فربادرسی نمی یابند. و لا هم ینقذون4 و هیچ کس نمی تواند آنان را از غرق 
شدن نجات دهد. «إلارحمة منا و متاعا إلى حین4 جز ما احدی آنها را نجات نمی دهد و 
ما به سبب مهری که به آنها داریم» آنها را نجات می دھیم و فرصت می دھیم تا انقضای 
اجلشان از آن بهره گیرند. خدای متعال بیان کرده است که سوار شدن آنها بر کشتی در 
دريا از جمله نعمت‌های بسیار بزرگ است؛ زیرا حرکت کشتی با بار سنگین و انسان‌ها بر 
روی آب دلیلی است درخشان بر قدرت خدا؛ چون فدرت و قوانین جاری خدا در عالم 
هستی آنها را حمل می‌کند و ویژگی‌هایی را به کشتی و آب و باد داده و تمام آنها به فرمان 
خدا صورت می‌گیرد و از خلق و تقدیر او تاشی می‌شود. کشتی در دربا و اقیانوس بیکران 
صورت پر کاهی را دارد که در مسیر باد قرار گرفته باشد و اگر رحمت خدا به دادش 
نرسد» هر آن در معرض نابودی قرار می‌گیرد. کسانی که سوار کشتی شده‌اند؛ و خطرات 
سفر دریایی را به چشم خود دیدەاند هول و هراس دریای خوفناک را درک کرده و 
رحمت خدا را احساس می‌کنند و می‌دانند فقط خدا آنان را نجات می دھد و آنها را از 
طوفان و امواج مصون می‌دارد. و در اين دریای بیکران دست‌های قدرتمند او کشتی را 
می‌گیرد. و به خوبی معنی آبەی «إلا رحمة منا) را در می یابند. پس منزه است خدای توانا 
و مهربان! وو إذا قيل هم اتقوا ما بین آیدیکم و ما خلفکم لعلکم ترمون» بعد از إينكه 
خدای متعال دلابل قدرت و آثار رحمت خود را به آنان یادآور شدء در اینجا از نادیده 
گرفتن حق از جانب آنها و رو برتافتن از ایمان و هدایت خبر داده است که با وجود 


فراوانی دلایل روشن و شواهد درخشان» خود را به نادانی می زنند. بعنی وقتى به 


۱- تفسير قرطبی ۱۳۵/۱۵ در اينجا نظری دیگر از ابن‌عباس آمده است که منظور از « من مثله» کشتی‌های شبیه 
کشتی نوح است؛ یعنی کشتی‌های دیگر را مانند کشتی نوح خلق کرده‌ايم که بر آن سوار می‌شوند. این نظر روشن‌تر است 
كه بعد از آن گفته است: 3 و ان نشا نفرقهم). 


مشرکین گفته شود از قهر و غضب خدا برحذر باشید» و از سرنوشت و مصیبت‌هایی که 
به سبب تکذیب پیامبران بر ملت‌های پیشین آمده عبرت بگیرید و از عذاب آخرت که 
يشت سر شما قرار دارد؛ برحذر باشید تا مورد رحمت خدا قرار كيريد رو برمی‌تابند. 
جواب شرط محذوف و تقدیر آن چنین است: «إذا قيل هم ذلك أعرضوا»؛ و دلیل آن 
آيدى «و ما تأتيهم من آید...» است که به این اکتفا شده است.١١)‏ و ما تأتبهم من آیة 
من آيات رهم إلاكانوا عنها معرضین4 هیچ یک از علایم روشن و دال بر صدق پیامبر از 
قبیل معجزات درخشانی که از جانب خدا برای تأیید او آمده است» برای آن مشرکان 
نیامد مگر اين‌که آن را تکذیب و مسخره کردند. ابوسعود گفته است: به منظور نفخیم 
منزلت آیات به «رب» اضافه شده است» که هراس و هول ناشی از تکذیب و استهزای آن 
را به دنبال دارد. و منظور از آیات» يا آبات تنزیلی است که از جمله‌ی آن دلایل گویا و 
صنایع بدیع و نعمت‌های فراگیرش می‌باشند. يا منظور آیات تکوینی است که شامل موارد 
مذکور و سایر معجزات و مصنوعات شگفت‌انگیز شده و عموما بر یگانگی و یکتایی او 
در الوهیت گواهند.!۲) و إذا قیل هم أنفقوا عا زرقکم الله» اگر به طریق نصیحت به آن 
جماعت مشرک گفته شود: از آنچه خدا از روی فضل خود به شما عطا کرده است بر 
بينوايان انفاق کنید. طقال الذين کفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» کفار به 
صورت ریشخند و تمسخر به مؤمنان می‌گویند: آیا اموال خود را بر آن بینوایان خرج و 
اتفاق کنیم که خدا آنان را پینوا کرده است؟ إن أنتم إلا فى ضلال مبین4 شما ای مؤمنان! 
راهی را برنگرفته‌اید جز راهی که گمراهی آن معلوم و نمایان است؛ چرا که به ما امسر 
می‌کنید مال خود را بر افرادی انفاق كنيم که خدا آنها را بینوا و فقیر کرده است. این عباس 
گفته است: در مکه جماعتی بی دين و زندیق بودند که اگر به آنها می‌گفتند: به بينوايان 


۱-فرطبی ۰۳۱/۱۵ ۲-ابوسعود ۰۲۵۵/۴ 


[_سوره‌ی ۳۶/ تفسیر سوره‌ی يس / آیات ۳۳-۵۸ 


کمکی بکنید و به آنها چیزی بدهید. می‌گفتند: ما جنين کاری را نمىكنيم» خدا آنها را 
بیتوا کرده وما روزی آنها را بدهیم؟!(۱) منظور آنان رد درخواست مژمنان بود. انگار 
می‌گویند: اگر همان‌طور که شما می‌پندارید خدا بر همه چیز قادر است و رازق همه چیز 
است و فقیران را غذا می دھد پس چرا از ما می‌خواهید آنها را غذا بدهیم؟ وانگهی آن 
ابلهان نمی‌دانستند که گنجینه‌های روزی در دست خدای خالق می‌باشد» و خدای متعال 
بعضی را غنی و بی‌نیاز و بعضی را فقير و بینوا کرده و بدین‌وسیله از مخلوق امتحان به 
عمل آورده است تا معلوم شود توانگر چگونه به بینوا توجه دارد و بینوا چگونه صبور و 
شکیبایی بيشه می‌کند. دنيا را به خاطر بخل از فقیر منع نکرده است: و دستور داده است 
توانگر بخشی از مالش را انفاق کنده اما اين بدان معنا نيست که خدا محتاج مال و انفاق 
اوست» بلکه منظور امتحان و آزمایش است. خدا هر کاری را که خود بخواهد انجام 
می دهد و هیچ كس حق ايراد و اعتراض به خدا و حکمت او را ندارد: «الايسأل عما یفعل 
وهم يسألون4. بعد از آن فرموده است: مشرکین قيامت را انکار می‌کنند و آنها حساب و 
کتاب و قیامت را دور می‌دانند: «ویقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقین» مشرکان 
می‌گویند: روز رستاخیز که ما را از آن می‌ترسانید کی می آید؟ و اگر در ادعای خود مبنی 
بر اينكه حشر و نشر و بازخواست و عذاب در کار است. راست می‌گویید عذابی که ما را 
به آن تهدید می‌کنید جه وقت می آید؟ خدا در رد آنان فرموده است: «ما ینظرون إلا 
صیحة واحدة تأخذهم» جز یک فریاد مرگبار را که ناگهان همه‌ی آنها را مىكيرد؛ انتظار 
نمی‌کشند. و هم یخصمون»4 در حالی آنها را می‌گیرد که در داد و ستد و بازار و معاملات 
خود با هم در جدلند. و جز یک فریاد مرگبار که آنها را در برمی‌گیرد» انتظار نخواهند 
کشید و در جای خود می میرند. ابن‌کثیر گفته است: این صيحه ۔واللہ اعلم -عبارت است 


١‏ قرطبى ۳۷/۱۵ قرطبی می‌گوید: این جواب را به عنوان استهزا به مومنان داده‌اند. 


از نفخه‌ی فزع که اسرافیل در صور می دمد. در حالی که مردم طبق معمول در بازار و در 
راہ كسب معاش و در معاملات خود با هم در جر و بحث و جدال قرار دارند در چنان 
حالتی خدا به اسرافیل فرمان می‌دهد که در صور بدمد و آن را طولانی كند به گونه‌ای که 
تمام موجودات روی زمین كردن کج کرده و صدا را از جاتب آسمان می‌شنوند. از این رو 
گفته است:(۱) فلا یستطیعون توصية و لا إلى أهلهم یرجعون» نمی‌توانند به یکدیگر 
توصیه‌ای بکنند و فرصت نمی‌کنند نزد خانواده ومنزل خود برگردند؛ زيرا فرمان بسیار 
سریع صورت مىكيرد. در حديث آمده است: اقیامت به سرعتی برپا می‌شود که اگر دو 
نفر پارچه‌ای باز کرده باشند فرصت جمع كردن يا فروش آن را نمی‌یابنده قيامت به 
سرعتی می آید که اگر يك نفر سوراخ‌های حوض خود را باگل بمالد فرصت نمی‌کند که 
آب را در آن بريزد» قیامت به سرعتی برپا می‌شود که اگر یک نفر لقمه‌ای را به دهان يبرد 
فرصت خوردن آن را نمی‌یابد»(۲ بعد از زمان دمیدن شیپور دوم؛ «صاعقه» فرا می رسد که 
به وسیله‌ی آن تمام جانداران جز خدای هميشه زنده» جان می‌دهند. يس از آن نوبت 
دمیدن شیپور سوم می رسد؛ یعنی «دمیدن حشر و نشر» که به وسیله‌ی آن انسان‌ها از قبر 
بیرون می آیند. و اين مطلبی است که آيه به آن اشاره می‌کند: و نفخ فى الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ینسلون4 در صور دمیده می‌شود و فوراً مرده‌ها از قبر خود بیرون 
آمده و با شتاب راہ می‌روند. طبری گفته است: #ینسلون4 يعنى به سرعت بیرون 
می‌آیند. «نسلان» یعنی به شتاب در راہ رفتن.۳ «قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا4 


می‌گویند: وای بر ما! جه کسی ما را از قبرهایمان بیرون آورده است؟ ابنكثير گفته است: 


١۔اہنکٹیر‏ ۳ این گفته‌ی ابن‌کثیر نظیر گفته‌ی طبرى است و منظور از آن نفخه‌ی فزع است. و قرطبی گفته 
است: نفخه‌ی «صعق» است که در آن تمام زنده‌ها جان می‌دهند. 


٢۔اخراج‏ از بخاری, ۳ طبری ۱۱/۲۳ 


سوردى ۳۶ / تفسير سوره‌ی يس / آيات ۳۳-۵۸ 


این بیان با عذاب آنها در قبر منافات ندارد؛ زيرا به نسبت شدت و هراس بعد از آن» مانند 
خواب می‌باشد.۱۱ وقتی چنین بگویندہ فرشتگان با مؤمنان در جواب آنها می‌گویند: 
هذا ما وعد الرجن و صدق آلرسلون4 اين همان زنده شدن بعد از مرگ و حساب و 
جزایی می‌باشد که خدا وعده‌ی آن را به شما داده و بيامبران کرام به درستی خبر آن را 
داده‌اند. (إن كانت الا صيحة واحدة ناذا هم جیع لدینا حضهرون4 زنده شدن آنها جز 
یک صيحه نیست که اسرافیل از جانب خدا بر آنان بانگ برمی‌دارد آنگاه بدون درنگ 
آنها در پیشگاه ما حاضر می‌شوند. صاوی گفته است: اين صيحه عبارت است از گفته‌ی 
اسرافیل که می‌گوید: ای استخوان‌های پوسیده! و ای اندام‌های از هم گسیخته و اجزای 
پراکنده و موهای پاره گشته! خدا به شما امر می‌کند برای محاکمه و حساب و کتاب 
گردهم آیید, آنگاه در صور می‌دمد. آنگاه بلافاصله تمام آنها برای محاسبه در قرارگاه 
جمع مى شوند.!") «فالیوم لاتظلم نفس شيئاً و لا تجزون إلا ما کنت تعملون4 در این روز 
-روز رستاخیز -به هیچ كس اعم ازاينكه نیک و پاک باشد يا بد و ناپاک ظلم نمی شؤد؛ و 
هیچ كس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد. بلکه هر کس مطابق عملش مجازات 
می شود يا پاداش می‌بیند. ابوسمود گفته است: این مطلبی است که در آخرت به آنها گفته 
می شود آنگاه که عذاب آماده شده برای خود را می بینند؛ بس به منظور سرزنش به آنها 
چنین گفته می‌شود.(۳ بعد از اين‌که سرانجام مشرکین را یادآور شد» سرنوشت و وضع 
نيكان پرهیزگار را نيز بیان کرده و می‌فرماید: «إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاکهون» 
بهشتیان در آن روز روز جزا به سبب بهره‌گیری از لذایذ و نمت‌ها از اندیشیدن 


درباره‌ی دوزخیان مشغولند. از میوه‌ها استفاده می‌کنند و از حوریان بهشتی و از خوردن و 


١۔ابن‌کٹیر‏ ۰۱۱۱/۳ ۲ حاشيه صاوى ۰۳۲۸/۳ 


۳-ابوسعود ۰۲۵۷/۴ 


آشامیدن و شنیدن نغمه‌ها لذت می‌برند. ابوحیان گفته است: ظاهر این است که شغل 
عبارت است از نعمت‌هایی که آنان را به خود مشغول و از همه چیز غافل می‌کند. 
این‌عباس گفته است: کام‌گیری از دختران جوان و شنیدن نغمه‌ها آنان را به خود مشغول 
کرده و نزدیکان و اقوام دوزخی خود را از یاد می برند. از آنان نام نمی برند تا عيش خود را 
خراب نکنند.(۱) «هم و أزواجهم فى ظلال على الأرائك متکئون4 آنها و همسرانشان در 
سایه‌ی درختان پر برك بھشت: که نه آفتابی و نه زمهریری در آنجا موجود است. بر 
تخت‌های آراسته و مزيّن تکیه می‌دهند. شم فما فا کهة4 در بهشت برای آنان میوه‌های 
فراوان از هر نوع آماده می‌باشد. و هم ما یدعون» و در آنجا هر جه را آرزو و اشتها کنند 
در اختيار دارند. همانكونه که در جاى دیگری مى فرمايد: «فيها ما تشتهيه الأنفس و 
تلذ الأعين4. «سلام قولا من رب رحيم4 از جاتب خدای مهربان خود آسايش و سلامی 
كريمانه دارند. در حديث آمده است: «در همان حال كه اهل بهشت در ناز و نعمت قرار 
دارند» نورى بر آنان متجلى می شودہ وقتى سر را بلند می کنند؛ می بینند خداى مهربان از 
بالاى سر نورش را به آنان متجلی كرده و می فرماید: درود بر شما ای بهشتيان! و معنى 
«سلام قرلامن رب رحم4 همین است. پیامبر 9 فرمود: خدا آنها را نظاره مىكند و 
آنها او را تماشا می‌کنند» تا خدا از دید آنها نهان می شود به نعمت‌های بهشت توجه 
نمی‌کنند. و نور برکت خدا در ديار آنها مىمائد».(؟) 
نکات بلاغی: ۱- و آية هم4 نکره آمدن آن برای تفخیم است؛ یعنی آیتی عظیم. 

۲- در «الأرض اليتة أحييناها» طباق مقرر است. 


۳و آية هم اللیل نسلخ منه النهار4 متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. 


١۔البحر‏ ۳۴۲/۷ 
۲ اخراج از ابن ابی حاتم. اب نكثير گفته است: در اسنادش ابرادی است؛ در مختصر ابنكثير نیز جنين آمده است. 


۳ ( و ابن ماجه نيز آن را در سنن خود روایت کرده است: 


ع «حتی عاد کالعرجون القدیم» حاوی تشبیه مرسل مجمل است و وجه شبه آن از سه 
جيز ترکیب يافته است: «نازکی: خمیدگی و زردی». 

۵۔در ؤلا الشمس ینبفی ها أن تدرك القمر4 به منظور تقویت حکم منفی؛ «مسندالیه» از 
پیش آمده که بليغتر است (۱) 

٦-وکل‏ فی فلك یسبحون4 غير عاقل به منزله‌ی عاقل آمده است.(') و شمس و قمر و 
کواکب را با ضمير جمع مذکر بیان کرده است. 

۷ من بعثنا من مرقدنا4 متضمن استعاره است. مرقد در اینجا به معنی ممات و مرگ 
است. 

۸ «هذا ما وعد الرمن4 حاری ایجاز به حذف است. 

۹۔در «قال الذين کفروا للذین آمنوا4 طباق مقرر است. و استفهام «أنطعم من لو یشاء 
الله أطعمه 4 برای سرزنش است. 

٠‏ در و أخرجنا منها حبا فنه ی کلون» فجرنا فيها من العیون «من أنفسهم و 
ما لایعلمون, «فاذا هم مظلمون4: <ذلك تقدیر العزیز العليم» و حتی عاد کالعرجون 
القدیم4 سجم غير متکلف در آخر آیات آمده است:(۳ 


خداوند متمال می‌فرماید: 

لق كس مگ“ رگ 

«وَأَمْتارُوا یم یا ترش مرن( أَعْهَد إِلَيكُمْ یا نی بني دم أن : 
لک عَدو بين و آن آغبد غد وني هذا صرّاط مُشتقيم(ج) و لقذ اَم صل منک جبلاكَديرا للم 
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١۔شیخ‏ زاده ۰۱۳۲/۳ ۲-صاوی ۳۲۱/۳ 
۳ بعضی از نمونه‌های بلاغی را به عنوان مثال ذکر کردیم نه به عنوان حصره تا انسان از زیبایی قرآن لذت ببود و گرنه 
کلام خدا اعجازانگیز است و زبان از بیان شگفتی آن ناتوان است. 


تکوئوا دج ند هم اکن توعدو ن اط وما ازم با کنم تک و20 
لوم تاج على اهم و لکلا اہ و تنب رهم با كَانُوا کي بون ولز 
نَمَاء لَطَمَسْنَا عل أي ْنِم تَاشتبمُوا آلصراط فان نمرون( وَلَوْ نَشَاه كَسَخَْاهُم عل 
انتم ا سمطَاعوا منیا ولا یرجه )وم تئر شه في الي للا غبار 
تا علا عرو ما يتفي َه إن و کر و رن مين یز من کان حاو 
ی اقول عل الْكافرن2) رز لا شب يلت يبا ناشن کا 
مَالِكُونَ 2) و ناهام فنا رینم و یلا باكر َك نیا ان و عقارب 


3 ر اس رت 


لا شکور( و درا من ذرن آثه ‏ له بضر مر رن( بشتطیشی يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَهُمْ و 
مم مع جن رون( فلا نك اق سز یی و مائو © رد 


یر اه 


آلانسان ناخ مه مر عم مه ey‏ زب تالا ئي خلال ئن 


7 سم ور ۔ 


اراد میا أن هول هگن تیک( تشبخان لي ده کول َي و له 


مناسبت اين دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای منان حال نیکبختان 
مقیم بهشت و نعمت‌های همیشگی آنها را یادآور شد. و طبق روش قرآن در انذار و 
برحذر داشتن اقوام و مللء حال و وضع نگون‌بختان تبهکار و خفت و خواری آنها را 
نيز بیان کرد سوره را با بیان دلایل زنده شدن بعد از مرگ و حساب و جزا خاتمه داده 


است. 


معنی لغات: «امتازوا» مشخص و جدا شوید. «تمییز» یعنی تفاوت و جدا كردن 
دوامر از هم. «جبلا» به کسر جيم یعنی خلق. جمع جبلة است و «الجبلة الاولین» از 
آن است و «جبل الله الخلق» يعنى خدا موجودات را خلق کرد. «طمسنا» محو کردیم. 
طمس به معنى از بين بردن اثر چیزی است به طور کامل» انگار وجود نداشته است. 
#اصلوها» وارد آن بشوید و آتش زبانه کش آن را بچشید. مسخناهم4 مسخ یعنی تغییر 
دادن از شکلی به شکلی نامناسب و زشت. «نعمره4 تعمير یعنی طول دادن به عمر تا 
پیری می‌رسد. ننکسه4 واژگونش می‌کنيم. «تنکیس» یعنی زیر و رو كردن چیزی» و 
«م نکسوا على رؤوسهم» از این مقوله می‌باشد. #رمم4 يعنى پوسیده و متلاشی شده. 
«رم العظم» یعنی استخوان پوسید. 

سبب نزول: روایت شده است که «ابی بن خلف» از بزرگان کفار قریش استخوانی 
پوسیده را پیش پیامب رش آورد و با دست خود آن را خرد کرد و آنگاه گفت: ای محمد! 
تو گمان می‌کنی این استخوان بعد از متلاشی شدن خدا آن را زنده می‌کند؟ پیامبر ااا 
فرمود: بله! آن را زنده می‌کند. و بعد از آن تو را هم زنده می‌کند و به آتش می‌فرستد. 
بدين مناسبت آیه‌ی «أولم يرالإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين # و ضرب 
لنا مثلا و نسی خلقه قال من يحيى العظام و هی رمجم ۱۱4 نازل شد. 

تفسیر: بعد از این‌که خدا وضع نیکبختان را یادآور شد» حال نگون‌بختان را بیان کرده 
و می فرماید: «وامتازوا الیوم أمها اجرمون» ای گروه تبهکاران و مجرمان! اسروز از 
بندگان مؤمن من جدا و مشخص شوید و از آنها كنار بگیرید. قرطبی گفته است: در موقع 
ایستادن برای حساب و هنگامی که دستور می دھند اهل بهشت وارد بهشت شوند به 
مجرمان چنین كفته می‌شود.(" ام آعهد إليكم یا بنى آدم4 استفهام معنی توییخ و 


۱-قرطبی ۵۸/۱۵ و البحر المحیط ۳۴۸/۷ ۲-فرطی ۴۱/۱۵. 


سرزنش می‌دهد وکفار مجرم را توبیخ می‌کند. يعنى ای بنی آدم! مگر از طریق پیامبران به 
شما دستور ندادم و توصیه نکردم. «أن لاتعبدوا الشيطان» که از شیطان فرمان نبرید و 
در معصیت و نافرمانی من از او پیروی نکنید. <إله لکم عدو مبین» علت نهی را بیان 
می‌کند. يعنى زیرا آشکارا شیطان دشمن شما می‌باشد پس انسان چگونه از دشمن خود 
اطاعت می‌کند؟ «و أن اعبدونی» و به شما فرمان دادم که فقط من را ببرستيد و مرا به 
یگانگی عبادت كنيد و امرم را به جا بياوريد. هذا صراط مستقم» این همان دين 
درست و طريق مستقیم من است. «و لقد أضل منکم جبلا كثيرا» بدین‌ترتیب علت را 
تأكيد می‌کند. يعنى هر آينه شیطان خلق و جمعی از شما را از راہ منحرف کرده و آنها را از 
برگرفتن راہ حق مانع شده است. طبری گفته است: يعنى شیطان جمع کثیری را از 
اطاعت من باز داشته تا جایی كه او را پرستیدند.(۱) «أفلم تکونوا تعقلون» مگر عقل و 
خرد نداشتید که شما را از اطاعت شیطان و مخالفت پروردگار باز دارد؟ این هم توبیخی 
دیگر برای کافران نابکار است. آنگاه مژده‌ی عذابی را به آنها داده است که در انتظارشان 
می‌باشد و فرمود: «هذه جهم التى کنتم توعدون» این همان جهنمی است که بيامبران 
شما را از آن برحذر داشته و شما آنها را تکذیب کردید. صاوی گفته است: در حالی که بر 
لبدى دوزخ قرار دارند اینچنین مورد خطاب قرار می‌گیرند و منظور از آن تحقیر و 
سرزنش بیشتر است.(۲) « اصلوها الیوم بماکنتم تکفر ون) به خاطر اپن‌که در دنیا راہ کفر 
را پیش گرفته بودید؛ امروز حرارت و انواع عذابش را بچشید و تحمل کنید. اسر برای 
توهين و تحقیر است. مانند «ذق انك أنت العزیز الكريم». آنگاه از فضيحت و رسوا شدن 
آنان در روز قيامت در انظار عموم خبر داده و می‌فرماید: «الیوم نختم على أفواههم» 
امروز -روز قيامت ‏ مهر سكوت بر لب كفار می‌زنيم به طورى كه یارای كفتن ندارند. 


١۔طبری‏ ۰۱۱/۲۳ ۴۲-ماری ۰۳۲۹/۳ 


«وتکلمنا أیدہم وتشهد أرجلهم با کانوا یکسبون» و اعضای بدنشان به سخن می‌آیند 
و دست‌ها و پاهایشان بر اعمال ناپسند آنان گواهی می دهند. ابن جرير طبری از ابوموسی 
اشعری روایت کرده است که در روز قيامت کافر و منافق به پای میز محاسبه خوانده 
می شوند و اعمالشان بر آنان عرضه مىكردد. اما آنها از در انکار درمی آیند و می‌گویند: 
بار خدایا! قسم به عزتت! فرشته این را بر ضد ما نوشته و ما مرتکب آن نشده‌ايم. فرشته 
می‌گوید: در فلان روز و فلان جا فلان عمل را انجام ندادید؟ می‌گویند: نه نکردیم» به 
خدا قسم! در این موقع مهر سکوت بر دهانشان زده می‌شود و اعضایشان به سخن 
می آیند آنگاه آیه‌ی (الیوم نختم على أفواههم» را خواند."" در حدیث آمده است: «بنده 
به خدا می‌گوید: آیا مرا از ستم امان نمی دهی و مانع نمی شوی؟ خدا می فرمايد: بله! بنده 
می‌گوید: غير از خودم هیچ گواهی بر خود قبول ندارم. خدا می‌فرماید: امروز کافی است 
خودت و «کرام الکاتبین» بر تو گواهی دهند. آنگاه مهر سکوت بر دهانش می‌زنده و به 
اعضایش گفته می شود به زبان بیایند. اعضا اعمال او را باز می‌گویند» آنگاه خدا زبان او را 
باز می‌کند» و خطاب به اعضایش می‌گوید: وای بر شما! نابود شدید من برای شما مبارزه 
می‌کردم!».۲۱) ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى یبصرون» اگر 
بخواهيم آنها را نابینا می‌کنيم» آنگاه طبق عادت خود به شتاب راه خود را پیش می‌گیرند» 
اما در چنین حالتی چگونه می‌بینند؟ ابن‌عباس گفته است: یعنی اگر بخراهیم آنها را از 
درک حق نابینا میکنیم و هرگز به راه حق هدایت نمی‌شوند.!" این بیان برای قربش تهدید 
است. ولو نشاء لسخناهم على مکانتهم» اگو بخراهيم آنها را مسخ و دگرگون می‌کنیم به 
طوری که آنها را در جای خود میخ‌کوب می شوند. فا استطاعوا مضيا و لایرجعون» 


١۔‏ طبری ۰۱۷/۲۳ 
۲-اين بخشی است از حدیثی كه امام مسلم آن را روایت کرده است. 
۳ تفسير فرطبی ۴٩۹/۱۵‏ 


وقتی که در جای خود مسخ شوند. نمی‌توانند راہ بروند و نمی‌توانند برگردند. این هم 
برای کافران تبهکار تهدیدی دیگر است. بعد از آن دلایل قدرت خود را در مورد مسخ آنها 
یادآور می شود که می‌تواند به وسیله‌ی طولانی كردن عمرء آنها را مسخ کند و می‌فرماید: 
«و من نعمره ننکسه فى ا خلق4 عمر هر کس را طولانی كنيم او را در مراحلی دگرگون 
م ىكنيم و در خلقت دچار اُفت می سازیم به كونهاى که به صورت طفلی نادان در مى آید. 
قتادہ گفته است: به حالت بيرى در می آید كه شبيه حالت بچگی است: پس طول عمره 
جوان را پیر کردہ و قدرت را به ضعفء و فزونى را به نقص تبديل می‌کند. «أفلا يعقلون» 
مگر عقل و خرد ندارند كه هركس جنين قدرتى را داشته باشد» می تواند بینایی را از آنها 
بگیرد و یا آنها را مسخ و دكركون کند؟ ابن‌جریر گفته است: منظور استدلال بر این 
واقعيت است که خدا قادر است كافران را مسخ کند. هما نطو ركه می‌تواند انسان را يبرو 
دچار اُفت كند.١١)‏ و ما علّمناہ الشعر و ما ينبغى له ما به محمد شعر نياموختهايم و 
شايسته نیست که شاعر باشد. قرطبى كفته است: اين رد گفته‌ی کافران است که می‌گفتند: 
محمد شاعر است و آنجه راكه آورده است» شعر است و پیامبر نبايد شاعر باشد. و قرآن 
شعر نیست؛ زیرا شعر كفتارى آراسته و موزون و بر خيالات و اوهام مبتنى است. حتی 
گفتەاند: «بامزه‌ترین شعر دروغترين آن است» پس اين كجا و قرآن کریم كجاكهاز 
همكونى کلام و گفته‌ی انسان منزه و مبرى است! مردم در مورد مدح و ذم شعر زياد 
گفته‌اند: ولی انصاف همان است که شافعی تيه گفته است: «شمر گفتار است» گفتار هم 
نيكو دارد و هم بد و زشت». إن هو إلا ذكر و قرآن مبین) این کتاب که محمد آن را 
می خواند فقط پند و یادآوری است از جانب خدای عزوجل برای بندگانش. و فرآنی 


است روشن و درخشان که به هیچ وجه با شعر اشتباه نمی‌شود. لینڈر من کان حيا» تا 


۱-السهیل ۰۱۱۱/۴ 


[_سوره‌ی ۳۶ / تفسير سوره‌ي يس / آیات ۵۹-۸۴ 


به وسیله‌ی این قرآن انسانی را برحذر بدارد که دارای قلبی زنده و بصيرت و دیدی بينا 
می‌باشد؛ و آن عبارتند از مژمنانی که از آن سود می‌برند. و بحق القول على الکافرین» و 
تا گفته و کلمه‌ی عذاب بر کافران واجب و مقرر شود؛!'' زیرا آنها همچون مردگان هستند 
و مطالب مورد خطاب را درک نمی‌کنند. بیضاوی گفته است: قرار دادن آنها در مقابل 
افراد زنده نشان می دهد که آنها به سبب کفر و انحطاط فکری و عدم تأملشان همانند 
مردگان حقیقی هستند."' بعد از آن خدا نعمت‌های خود را به آنها بادآور شده و دلایل 
قدرت و یگانگی خود را باز گفته است تا از طریق آثارش به شناخت خدای عزوجل 
راهیاب شوند: «أولم یروا انا خلقنا هم ما عملت أيدينا آنعاما» همزه برای انکار و ایجاد 
شگفتی است. یعنی: آيا با دیده‌ی عبرت نمی نگرند و درباره‌ی آنچه دست‌های ما آن را 
بدون واسطه و بدون داشتن شریک و ياور برای آنها و به خاطر آنها خلق کرده است از 
قبیل شتر گاو؛ بز و گوسفند نمی اندیشند تا به وسیله‌ی آن به یگانگی و کمال قدرت ما 
راهیاب و هدايت شوند؟ «فهم ها مالکون * و ذللناها هم آنها به زیر فرمان آنان 
درآمده و رام و ذلیلند و از اجرای فرمان آنها امتناع نمی‌کنند. بلکه حتی اگر طفلی صغير 
بخواهد. شتر را می خواباند و اگر بخواهد آن را برمی‌خیزاند و سوق می‌دهد» پس از او 
اطاعت کرده و فرمانش را می‌برد. و نیز اگر قافله‌ی شتران یک‌صد شتر هم باشد» طفلی 
صغیر می‌تواند آنها را حرکت دهد. يس پاک و منزه خدایی است که اين را برای بندگانش 
مسخرکردہ است.(۳ «فنها ركومهم و منها یأکلون4 از بعضی از این حیوانات در سفرها؛ 
سوارى می‌گیرند و به وسیله‌ی آنها بارهای سنگین را حمل می‌کنند؛ مانند شتر که به 
کشتی بیابان و خشکی معروف است. و از گوشت بعضی استفاده می‌کنند از قبیل گاوء بز 


۰۱۳/۲ تفسیر ابوسعود ۰۲۱۱/۴ ۲-بیضاوی‎ ١ 


۳ مختصر ۱۷۰/۳ 


و گوسفند. و هم فبها منافع و مشارب» غير از سواری و خوردن گوشت. از آنها 
فوایدی متعدد می‌برند. از قبيل پوست و يشم و کرک و نیز از آنها فایده‌ی نوشیدنی 
می برند؛ يعنى شير آنها را می‌نوشند: من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین». 
افلا یشکرون4 آیا در مقابل این نعست‌های ارزشمند؛ پروردگار خود را سپاسگزار 
نمی‌شوند؟ منظور برشمردن نعمت‌ها و اقامه‌ی دلیل بر آنها می‌باشد. آنگاه آنها را توبیخ 
کرده و در مورد پرستش بت‌ها که نه قدرت شنیدن دارند و نه از آنها نفعی می خيزد» شدت 
عمل نشان داده و آن را به عنوان اوج نافرمانی و گمراهی تلقی کرده است و می‌فرماید: 
و اتخذرا من دون الله آهة لعلهم ینصرون» مشرکین خدایانی را از سنگ پرستش کرده 
به این اميد که آنان را يارى دهند وانگهی آنها ناشنوا و بی‌زبانند. فریاد را نمی شنوند و 
درخواست را اجابت نمی‌کنند. « لایستطیعون نصرھم4 این خدابان مزعوم به هیچ وجه 
قدرت نصرت و يارى آنها را ندارند. نه به طریق شفاعت و نه به طریق یاری رساندن. 
رهم هم جند حضارون» این مشرکین در تعصب و دفاع برای بت‌های خود مانند سربازند 
و هر چند که سودی از آنها نمی خيزد؛ اما جان و مال خود را در راہ آنها فدا می‌کنند. قتاده 
گفته است: در دنیا مشرکین به خاطر بت‌ها قهر وكين دیگران را در دل می‌گیرند» وانگهی 
بت‌ها برای آنان سودی نمی آورند و شری را از آنان دفع نمی‌کنند. بلکه فقط بت هستند 
و بس» و مشرکین انگار خدمتگزار آنها می باشند.!'' و قرطبی گفته است: آنها این همه 
آیات قدرت ما را مشاهده می‌کننده آنگاه به غير از ما خدایانی اتخاذ می‌کنند كه توانایی 
انجام دادن چیزی را ندارند و کافران از آنها حمایت و محافظت می‌کنند. بدین‌ترتیب 


همچون سربازان آنها هستند در صورتی که بت‌ها نمی‌توانند آنان رايارى دهند ° 


!این نظری است که طبری آن را ترجیح داده است. طبری ۲۳ء 
٢۔قرطبی‏ با کمی اختصار ۰۵۱/۱۵ 


۱ سوردى ۳۶ / تفسیر سوره‌ی بس / آیات ۵٩-۸۳‏ 


«فلا بحزنك قوهم4 از اينكه تو را تکذیب می‌کنند افسرده‌خاطر مشوء و ازاينكه تو 
را به شاعری و سحر متهم می کنند غمگین مباش. بدین‌وسیله خاطر پیامبر يبط را 
تسلی داده است. در اینجا سخن خاتمه می‌یابد. سپس می‌فرماید: «انا نعلم ما یسرون و 
ما یعلنون» ما به نهفته‌های نهاد آنها آگاهتريم» و از گفتار و اعمال ظاهری آنها اطلاع 
داریم و به خاطر آن» آنها را مجازات می‌کنيم. و بس است که خدا بر همه چیز آگاه است. 
آنگاه دلایل قاطع و روشن بر تحقق حشر و نشر را اقامه کردہ و گفته است: «أوم سر 
الانسان أنا خلقناه من نطفة» استفهام انکاری است و برای توبیخ و سرزنش آمده است. 
یعتی آيا انسان کافر با دیده‌ی عبرت‌بین نمی نگرد و درباره‌ی قدرت خدا نمی اندیشد تا 
دریابد ما او را از چیزی يست و ناچیز بعنی نطفه خلق کرده‌ايم که از مجرای تاپاکی بیرون 
می آید؟ «فإذا هو خصم مبین4 پس به ناگاه به صورتی شدید در خصومت و جدل به 
ناحق قیام می‌کند و با خدايش از در دشمنی در می آید و قدرتش را انکار و حشر و نشر را 
تکذیب می‌کند. آيا خدایی که قادر است انسان را از نطفه خلق کند قادر نیست باری دیگر 
به هنگام حشر او را زنده کند؟ مفسران گفته‌اند: در مورد «أبى بن خلف» نازل شده است 
که استخوانی پوسیده را آورد و آن را در مقابل پیامبر 3 خُرد کرد و به تمسخر گفت: 
ای محمد! آیا تو گمان می‌کنی بعد از این‌که مردیم و سانند این استخوان پوسیده و 
متلاشی شدیم. خدا دوباره ما را زنده می‌کند؟ پیامب رش به او گفت: بل خدا تو را 
زنده می‌کند و به دوزخ می‌فرستد.۱۱ «و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه» اين کافر به 
وسیله‌ی استخوان پوسیده برای ما مثل زده است و بعید می‌داند که خدا بعد از سرگ 


دوباره انسان را خلق کند و فراموش کرده است که ما او را از نطفه‌ای ناچیز خلق کرده و 


۱-در البحر آمده است: درباره‌ی رعاص بن وائل, نازل شده است اما اصح آن است که درباره‌ی رأبی بن خلف, نازل 


شده است. 


جان را در آن دمیدیم. خلقت و آغاز خود را فراموش کرده است در صورتی که جوابش 
در وجود خودش آماده می‌باشد. «قال من يحيى العظام و هی رمے) اين کافر گفت: جه 
کسی اين استخوان پوسیده و متلاشی شده را زنده می‌کند؟ صاوی گفته است: یعنی 
سخنانی آورده است که در غرابت و شگفتی صورت مثل را دارد؛ چون قدرت ما را با 
قدرت خلق مقايسه کرده است.(۱ «قل یحیہا الذی أنشأها أول مسرة4 ای محمدا! به 
عنوان سرزنش و ساکت كردن به آن کافر بگو: هر آن‌که آن را از نیستی ایجاد کرده است 
باز او را خلق و زنده می‌کند. و فردی که بار اول آن را ابداع کرده استء آن را زنده می‌کند. 
پس آنكه قدرت آغاز را دارده قدرت اعاده را نیز دارد. و هو بکل خلق عليم» و او 
می‌داند چگونه خلق و ابداع کند؛ بس زنده كردن اجساد بعد از فنا و تابودی بر او مشکل 
نیست. «الذی جعل لکم من الشجر الأخضر نارأًه هر آنكه با قدرت خود از درخت 
سرسبز» آتش سوزنده را خلق کرده است انجام دادن مقصود بر او مشکل و ممتتع نیست 
و زنده كردن استخوان‌های پوسیده و خلقت دوباره‌ی آنها او را ناتوان و درمانده 
نمی کند.''' ابوحیان گفته است: خدای متعال مطلبی جالب‌تر و عجیب‌تر از خلق انسان از 
نطفه را به آنها يادآور شده است که عبارت است از به وجود آوردن چیزی از ضد آن, و 
آن عبارت است از روشن كردن آتش از درخت سبز. آب آتش را خاموش می‌کند اما با 
وجود این آتش از چیزی بیرون می آید که شامل آب است. عرب‌ها آتش را از شاخه‌ی 
كياهان روشن می‌کنند. و در مثل آنها آمده است «در هر چیز آتش هست. و شاخه‌ی 
گیاهان باعظمت و ممتازند».!" شاعر جه نیک و گفته است: 


۱-صاوی ۴۳۳۱/۳. ٢۔‏ طبری ۰۲۱/۲۳ 


"ا البحر ۳۴۸/۷ 


| سوره‌ی ۳۶/ تفسیر سوره‌ي بس / آیات ۵۹-۸۳ 


جمع النقیضین من أسرار قدرته هذا السحاب بے ما به ناژ 

«جمع كردن دو نقیض از اسرار قدرت خدا می‌باشده این ابر را بنگر که در آن آب و آتش مقرر 
است). 

«ناذا أنتم منه توقدون» که شما از این سبزه درخت آتش روشن مىكنيد. «أو ليس 
الذى خلق السموات و الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» آيا آنكه آسمان و زمين را با آن 
حجم بزرگ و عظمت خلق کرده است قادر نیست اجساد انسان را بعد از نابودی دوباره 
خلق کند؟ «بلى و هو الخلاق العلیم> بله! همو بر چنین امری قادر است و همو خالق و 
ابداع‌کننده است و به همه چیز دانا است. لا آمره إذا آراد شیا أن یقول له کن فیکون4 
هیچ چیز برای خدای عزوجل مشکل و سخت نیست؛ زیرا فرمانش در بين «کاف و نون» 
قرار دارده و هر وقت چیزی را اراده کند. بدون هیچ‌گونه تلاش و خستگی به وجود می آید 
و مستلزم هیچ‌گونه تکلیف و تلاشی نمی‌باشد. فسبحان الذى بيده ملکوت کل شيء4 
خدای جلیل و باعظمت که ملک وسیع در قبضه‌ی قدرتش قرار دارد از تمام صفات نقص 
منزه و مبرا می باشد و همو بر همه چیز اقتدار کامل دارد. و الیه ترجعون) و سرانجام 
تمام خلایق برای حساب و جزا فقط نزد او برمی‌گردند... خداوند سوره‌ی مبارک را با این 
پایان جالب که بر کمال قدرت و عظمت ملک و تسلطش دلالت دارد. و یز این‌که تک و 
تنها خالق تمام عالم هستی است. خاتمه داده است. 

تکات بلاغی: ١‏ «أن لا تعبدرا الشیطان ... و أن اعبدونی4 متضمن طباق سلب 


است. 
۲- «أفلم تكونوا تعقلون» و «أفلا یشکرون» متضمن استفهام انکاری است. 

۳ «مضیا... و یرجعون4 و یسرون و یعلنون» حاوی طباق است. 

ع «و هم هم جند حضرون) شامل تشبیه بلیغ است. 

ودر و هم نها منافع و مشارب» و «فنها ركوبهم» خاص بعد از عام آمده است. 


١‏ «لينذر من کان حيا» و «يحق القول على الکافرین4 متضمن مقابله می‌باشد. 
<تما عملت أیدینا» متضمن استعاره‌ی تمٹیلی است ° 
م خصي مبين» و «الخلاق العليم4 با صیغه‌ی مبالفه آمدند. 
4-«آأن يقول له کن فیکون» شامل استعاره‌ی تمثیلی می‌باشد (۲۳ 
فواید: ملکوت صيغدى مبالفه است و معنی آن عبارت است از ملک وسیع و تام 


مانند «جبروت» و «رحموت» که معنی مبالغه می‌دهد. 

یاد آوری: علامه ابن‌کثیر گفته است: به اثبات نرسيده است که پار اا در روز 
خندق از شعر عبداللهبن رواحه تقليد کر ده و گفته است: «اللهم لو لا أنت ما اهتدینا» و در 
روز حنين هنگامی كه بر استرش سوار بود گفت: «أنا البى لاکذب. أنا ابن عبدالمطلب» و 
فرموده‌ی «هل أنت إلا أصبح دميت و ف سبیل اللہ ما لقیت» بلكه تمام اينها به طور اتفاقی 
رخ داده است و پیامبر قصد گفتن شعر را نداشته بلکه خود به خود از زبانش جاری شده 
است. و تمام اين مطالب از فرموده‌ی خدا درک و فهم می‌شود که می‌فرماید: (و ما 
علمناه الشعر و ما ینبفی لە٭4!( ۴ به دقت در آن بیندیش که نفیس است. 


۱-شیخ‌زاده ۰۱۴۰/۳ 
۲ به کتاب وتلخیص البيان فى مجازات القرآن, تأليف شريف رضی ۱۹۲/۱ مراجعه کنید. 


۳ مختصر اب نکٹیر ۰۱۷۱/۳ 


وہ سوره‌ی صافات در مکه نازل شده و شامل ۱۸۲ آيه می‌باشد. 3 


پیش درآمد سوره 

٭ سوره‌ی صافات از جمله سوره‌های مکی است که به اصول عقیده‌ی اسلامی 
يعنى «توحید» وحی» و بعث و جزاه می‌پردازد و ماتند دیگر سوره‌های مکی استحکام و 
تثبیت ستون‌های ایمان را محور خود قرار داده است. 

٭ سوره با بحث در مورد فرشتگان نیکوسرشت شروع شده است که در نماز 
راست می‌ایستند. يا بال‌هایشان را در انتظار فرمان خدا راست می گیرند و ابر به هر جا 
كه خدا بخواهد سوق می‌دهند. آنگاء دربارەی «أجنه» به بحث پرداخته و آنها را به 
وسیله‌ی شهاب اقب در معرض رجم قرار می‌دهد» و بدينترتيب اساطير و افسانه‌های 
جاهليت را رد مىكند كه معتقد بودند در بین خدا و اجنه قرابت برقرار است. و سوره 
درباره‌ی زنده شدن و جزا داد سخن داده كه مشركين منكر آن بردند و بعید می‌دانستند 
بعد از این‌که به صورت استخوان‌های پوسیده و متلاشی شده درآمدند» حیات دوباره 
بیابند و باری دیگر زنده شوند. 

# به منظور تثبیت ایمان به حشر و نشر» سوره داستان «مؤمن و کافر» را یادآور شده 
و گفتگوی داير در بين آنها را در دنیا متذکر شده‌است. آنگاه نتیجه و سرانجام هر یک از 
آن دو را خاطرنشان ساخته که عبارت است از استقرار دائمی مؤمن در بهشت. و اقامت 
ابدی کافر در دوزخ و آتش. 

# سوره داستان بعضی از پیامبران را پیش کشیدہ و از قصه‌ی نوح اڈ شروع کرد و 


بعد از آن قصه‌ی حضرت ابراهیم و سپس داستان حضرت اسماعیل و بعد از آن قصه‌ی 


حضرت موسی لب و هارون و بعد از آن داستان الیاس و لوط را مطرح کرده است. و 
داستان ایمان و امتحان را در حادثه‌ی ذبح اسماعیل و ماجرای رژیای ابراهیم خلیل: به 
تفصیل بیان کرده است که به ذبح فرزندش مأمور شد و از جانب خدا قربانی آمد. و 
بدین وسیله كيفيت اجرا و تسلیم در برابر احکم‌الحاکمین را به مؤمنان ياد داده است. 

# سوره با بیان نصرت و یاری پیامبران و اولیا در دنیا و آخرت از جانب خدا خاتمه 
يافته و نشان داده است که سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است. 

امگذاری سوره: این سوره به نام «سوره‌ی صافات» موسرم است تا بندگان را با 
حال و هرای ملکوت اعلی و فرشتگان پاک آشنا سازد که هیچ‌گاه از عبادت خدا فروگزار 


نیستند: «یسبحون الليل و النهار لایفترون». و وظایف محول به آنها را بیان می‌کند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله لخن لحم 

وتات سا نوا جرب تښ اقب وراج نکر ابد 
رت آلسنوات و الْأوْض و مایا ورب نارق( نا ها آلا لديا بزِيئةٍ 
۹1 ایب( و جظاً مين كل ميان مارو اتر نإ آلإ الأغل و دون 
سا یرقاب زا 0ئ من خطت له هب 2 

تاق شتفت آَم َد خلا ام من لتا إا عنام مین لين لزب( بل عجبت و 
تشرد دا دوا لا کر إا را مخز ون9 و الا إن هذًا 


الایخه مین (2© ات مشا وکنا رابا و اما أا غر آو آنازنا اون 
ل َعَم و ورن 60 5ا هي کو بر هم یط ون( و قالوا یا وتا ها 


كبو آخشررا آنَّذِينَ شلفوا و 


نیم و ان سای سا دو 


$e 
١ 
5 
5 
6 
3 


بی سابل ثرا ل شل 1 عن امین( قالرا بل 1 تَكُونُوا 
مني لہ و ما ان کا عَلَيکُ بن شلطان بل کنر وما ایام تَحقَّ لاقل وتا 
نا ون( تأغویتاک ‏ كنا غارین(6 ام یومیز في الاب کرو إا 


وت 


ای و 2 2 


دك تفل اجن ام کارا دا یل عَم له إلا آله سیک رد دیاز 


1 ارگوا نا لایر شر جا بالق وصَدَقَ تسیب کم لذایش 
ناب الم( وما تن وت لا ما کن تفعلون سس ریک 


رز عل تراك و مم مُكْرَمُونَ©) في جنات الیم 9 عَل مز متاپییا 


مه رم 2 n‏ 
ی ہیں یی ارتا ا یچ موز اضعا 


َو ار تفر قارا یک بش ل کون بل شیم 
۳۳۳ کان لي قری یرل أك کی سدع 


_ ا0 با :9 پر نجل نا نع 
: بے یف ري لک کت ناڈ ہیں 


پل هد تفع لقي © 


معنی لنات: «الزاجرات> باز دارنده‌ها؛ زجر دفع چیزی است با زور. زجر به معنی 
هی كردن است. «زجر الراعی غنمه» چوپان كله را هی کرد. «مارد» نافرمان و متمرد. 
«ثاقب» بسیار سوزنده که تا عمق استخوان نفوذ می‌کند. واصب؟ دائمی و غير منقطع. 


(لازب) چسبیدہ به هم. چسییده. «معین» توشیدنی جوشیده از چشمه‌ساران. «غول» 


هر جه که عقل را مختل نماید و فاسد کند آن را غول می‌گویند. ابوعبیده گفته است: غول 
آن است که عقل را فاسد کند و از ميان ببرده و سروده‌ی ابن إياس را بر زبان آورد: 
مازالت الخمر تغنالا و تذهب بالأول فالأول() 

«هنوز شراب عقل ما را می‌برد و با اولين جرعه سرآغاز عقل را می‌برد». 

«کأس4 اهل لغت گفته‌اند: وقتی در ظرف شراب باشد. آن را «کأس» می‌گویند؛ و 
اگر در آن شراب نباشد آن را «اناء» و «قدح» می‌گویند. شاعر گفته است: 

و کأس شربت على لذة و آخری تداویت منها با 

وجامی را به لذت سرکشیدم و از جام دیگر شفا و مداوا برگرفتمه. 

(ينزفون» مست می‌شوند و گفته می‌شود: «نرف الرجل» فهو «نزیف و منزوف» 
هرگاه که مست باشد. شاعر می‌گوید: 

لعمري لثن أنزفتموا أو صحوتمو لیٹس الندامی کنتم آل جرا( 

«به جان خودم قسم! شما ای آل ابجرا جه مست باشيد و جه نباشید بدترین يار و همدم هستید». 

تفسیر: و الصافات صفا> خدای متعال این سوره را با یادکردن قسم به بعضی از 
مخلوقات خود افتتاح کرده و بدین‌ترتیب عظمت قدرت و منزلت آنها را ابراز داشته؛ و 
بندگان را به بزرگی قدر و مقام آنها متوجه کرده است. معنی آن جنين است: به گروه‌های 
فرشتگان قسم می خورم که در نماز راست قامت ایستاده يا در انتظار دریافت فرمان خد 
بال‌ها را راست گرفته‌اند. ابن مسعود گفته است: آنها عبارتند از فرشتگانی که در آسمان 
برای عبادت و ذکر صف می‌بندند. در حديث آمده است: «مگر مانند فرشتگان در مقابل 


پروردگار خود صف نمی‌بندید؟ گفتیم: چگونه يا رسول الله؟ فرمود صف‌های اول را 


١۔البحر‏ ۳۵۰/۷ 1 تفسير رازی ۱۳۷/۲٩‏ 


۳۵۰/۷ رحبلا۔٣‎ 
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تکمیل می‌کنند و در صف به هم جسبيده می ایستندہ''' به منظور نشان دادن والایی مقام 
و کثرت و فراوانی عبادت فرشتگان به آنها قسم ياد کرده است. آنها با وجود عظمت 
خلقت و بلندی مقامشان هیچگاه از عبادت خدا فروگزار نیستند» و همان‌طور که مومنان 
در نماز صف می بندند آنها برای عبادت. با خشوع و فروتتی صف می‌گیرند و خدای 
مقتدر را پرستش می‌کنند. خدای ذرالجلالی که تمام خلایق در مقابلش سرتعظیم فرو هشته 
و گردن گردن‌فرازان در هيبت و جبروتش خم می‌گردد. از جمله‌ی آنان حاملان عرش 
باعظمت و فرشتگان پاک هستند. «فالزاجرات زجرا» قسم به فرشتگانی که ابرها را به 
هر سو که خدا بخواهد سوق می‌دهند. از «زجره به معنی سوق دادن و تشویق كردن 
است. «فالتالیات ذ کرا» به منظور نشان دادن محاسن و نیکی خلق والای فرشتگان آنها 
را به وصف سوم توصیف کرده است. يعنى قسم به فرشتگانی که آیات خدا را بر 
پیامبران می‌خوانند. و خود به ناخوانی و ستایش و سپاسگزاری و تقدیس ذات خدا 
می‌پردازند. «إن إلهكم لواحد4 بر این قسم خورده است. یعنی قسم به فرشتگانی که 
دارای چنین صفاتی هستند خدایی که -اى انسان! -می‌پرستید یگانه و تنها می‌باشد و 
شریک و انبازی ندارد. مقاتل گفته است: کافران مکه می‌گفتند: آيا محمد خدایان را یکی 
قرار داده است؟ یک خدا چگونه به اين همه مخلوق می‌رسد؟ آنگاه خدا به عنوان تشریف 
و احترام به ملائک سوگند ياد کرد.۲۱" بعد از آن خدای متعال معنى یگانگی و الوهیت را 
بیان کرده و می‌فرماید: رب السموات و الأرض وما بینهیا» همو مالک و خالق 
آسمان‌ها و زمين و مخلوقات مستقر در بين آنها می‌باشد؛ زیرا وجود آنها با این شوه و 
نظم شگفت‌انگیز, از واضح‌ترین و روشن‌ترین دلایل بر وجود و بگانگی خدا می‌باشد. 


۱-امام مسلم آن را در صحیح خود روایت کرده است و به مختصر ابنكثير ۱۷۴/۳ نگاه کن. 
۲۔قرطبی 1۲/۱۵ 


و رب الشارق4 و همو پروردگار محل طلوع و غروب آفتاب است که در تابستان و 
زمستان تغییر يبدا می‌کند. طبری گفته است: به ذکر مشارق اکتفا کرد و مغارب را نیاورده 
است؛ چون لحن کلام برآن دلالت دارد." آنگاه بعد از بیان یگانگی و یکتایی خود به 
موضوع تزیین آسمان به وسیله‌ی ستارگان اشاره کرده و می‌فرماید: نا زينا السماء الدنیا 
بزينة الکواکب4 آسمان نزدیک به شما را با ستارگان پرفروغ و روشن زينت داده و 
آرسته‌ایم» كه به صورت دانه‌های جواهر درخشان به نظر می آیند. و حفظا من کل 
شیطان مارد» و نیز آن را از نفوذ هر شیطانی نافرمان و متمرد و از اطاعت خدا بیرون رفته» 
محفوظ نگاه داشته‌ايم. قتاده گفته است: ستارگان به سه هدف خلق شده‌اند: رجم شیطان» 
و ایجاد روشنایی برای راهیابی» و زینت آسمان دنیا ۲۱" و ابوحیان گفته است: آسمان دنیا 
را مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون با چشم مشاهده می‌شود و تنها به وسیله‌ی ستارگان 
از نفوذ شياطين به آسمان‌ها جلوگیری می شود «لایسمعون إلى الملاء الأعلى» 
نمی‌تواتند به فرشتگان مستقر در عالم بالاگوش فرا دهند. و عده‌ای می‌گویند: یعنی 
تا به عالم بالا گوش فرا ندهند. و یقذفون من کل جانب4 و از هر جهت قصد نفوذ در 
آسمان بکنند» با شهاب و سنگ‌های آسمانی رجم می شوند. «دحورا» آنها از شنیدن 
اخبار آسمان دور و طرد می‌شوند. طبری گفته است: یعنی طرد و رانده می‌شوند. از 
(دحر) به معنی دقع و دور کردن است.!(! وو هم عذاب واصب) و در آخرت عذابی 
مستمر و دایمی خراهند داشت. «الا من خطف الخطفة» جز آنکه دزدانه چیزی را 
برباید. «فأتبعه شہاب اقب4 بس شهابی مشتعل که نور و فروغش نافذ است. آن را 
دنبال کرده و می‌سوزاند. مفسران گفته‌اند: شیطان نابکار از آنچه که در عالم بالا جریان 


۱-طبری ۲۴/۲۳ ۲-فرطبی ۰۴/۱۵ 
٣۔البحر‏ ۰۳۵۲/۷ ۴-طبری ۰۲۷/۲۳ 
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دارد شمه‌ای می رباید اما در موقم فرود آمدن به زمين شهابى آن را دنبال کرده و 
می‌سوزاند. قرطبى گفته است: شهابى كه برای رجم شيطان به‌کار سی رود از جمله‌ی 
ستارگان ثابت نیست؛ چون ستاره‌ی ثابت حرکت می‌کند اما حرکتش قابل رژیت نيست» 
در صورتی که حرکت اين شهاب‌ها دیده می شود.!١!‏ «فاستفتهم» از منکران حشر بپرس. 
«أهم أشد خلقا أم من خلقنا» كداميك از لحاظ ساختمان و بنیه قوی‌تر است؟ آيا آنها 
قوی‌ترند با آسمان‌ها و زمین و موجودات مابين آنهاء از قبیل فرشتگان و مخلوقات عظیم 
و شگفت‌انگیز؟ «انا خلقناهم من طین لازب4 آنها را از گل نرم و چسبناک و بدون نیرو 
ساخته‌ايم. طبری گفته است: از این رو آن را به چسبندگی توصیف کرده است که خاک 
مخلوط با آب است. و نیز فرزند آدم از خاک و آب و آتش و هوا ساخته شده است. و وقتی 
خاک با آب مخلوط شود به صورت گلی چسبناک در می‌آید.۲۱" منظور از آیه این است که 
بر اعاده‌ی خلق انسان دلیل اقامه شود. بس هر آن کس او را از هیچ آفریده و این همه 
خلایق را خلق کرده است؛ نیز می‌تواند بعد از فنا و نابردی اجسام آنها را اعاده دهد. 
بل عجبت و یسخرون4 از اينكه آنان زنده شدن را تکذیب می‌کنند در حالی که اين 
همه آثار و قدرت روشن را هم مشاهده می‌کنند» تعجب می‌کنی؛ و در همان حال آنها تو 
و سخنان تو را در این مورد مسخره می‌کنند. ابوسمود گفته است: یعنی از قدرت خدا در 
خلقت این خلایق عظیم؛ و این‌که آنها زنده شدن را انکار می کنند تعجب می‌کنی. و آنها 
از تعجب تو و این‌که زنده شدن را مقرر می داری» تو را مسخره کرده و از عملکرد تو 
تعجب می‌کنند.۱" وو إذا ذکروا لا یذکرون4 و اگر به وسیله‌ی قرآن نصیحت شوند و آنها 


را بترسانند پند نمی‌گیرند و نمی‌انديشند. «و اذا رأوا آية یستسخرون4 و وقتی دلیلی 


۰۲۸/۲۳ قرطبی ۸/۱۵ ۲-طبری‎ ١ 


۳ ابوسعود ۰۲۱۱/۴ 


واضح يا معجزه‌ای کوبنده از قبیل «شق‌القمر» و به زبان آمدن درخت و سنگ» را مشاهده 
کنند که بر صدق تو دلیل است» در مسخره كردن افراط کرده يا دیگران را می‌خوانند که 
تو را مسخره و استهزاکنند. و قالوا إن هذا إلاسحر مبین4 و می‌گویند: آنچه را که برای 
ما آورده‌ای جز سحری آشکار چیزی نیست. در البحر آمده است: (هذا) اشاره است به 
خوارق اعجازانگیزی که توسط حضرت محمد اا آورده شد" «أئذا متنا وکنا ترابا 
و عظاما نا لبعوئون4 استفهام برای انکار و استهزا آمده است. یعنی آيا وقتی اندام و 
اعضای بدن ما پوسیده و مندرس و اجزای آن متلاشی و پراکنده شود و به صورت خاک 
و استخوان درآید زنده خواهیم شد؟ أو آباژنا الأولون» آيا پدران و گذشتگان ما نیز 
زنده خواهند شد؟ زمخشری گفته است: یعنی آیا پدران ما نيز زنده می‌شوند؟ شگفتی 
بیشتر را در بر دارد. منظور آنها این است که پدران قدیمی‌ترند بنابراین زنده شدنشان 
بیشتر بعيد به نظر می‌آید.!۲) «قل نعم و أنتم داخرون» به آنها بگو: بل شما هم زنده 
می شوید در حالی که خوار و ذلیل می‌باشید. فا هی زجرة واحدة4 جز یک صيحه و 
فریاد شدیدی نیست که اسرافیل برای قيام از قبر در صور می دمد. «فإذا هم ینظرون» که 
فوراً آنها در ميدان محشر می‌ایستند و به یکدیگر نگاه می‌کنند. قرطبی گفته است: الزجرة 
یعنی بانگ: و آنه دمیدن دوم است. از این رو به «زجرة» موسوم گشته است که صورت 
هی كردن و راندن شتر و فيل و گله را دارد.!" آنگاه از حسرت و پشيماني آنها به هنكام 
مشاهده‌ی هول و هراس قيامت خبر داده و می‌فرماید: «و قالوا یا ویلنا هذا يوم الدین» 
می‌گویند: زیانمند ما هستیم این همان روز حساب و جزا می‌باشد! آنگاه سلاتک بر 
سبیل توبیخ و سرزنش به آنها می‌گویند: هذا یوم الفصل الذی كنم به تکذبون» این 


. ۳۰/۴ الحر ۳۵۵/۷. ۲کشاف‎ ١ 


۳ قرطبی ۷۲/۱۵. 


همان روزی است که در آن کار خلایق فيصله می‌یابد و شما آن را تکذیب می‌کردید. 
بیضاوی گفته است: «فصل» یعنی قضاوت و جداکردن نیکوکار از بدکار ٩۱۱‏ احشروا 
الذین ظلموا و أزواجهم» يعنى ستمکاران و همگنان و هم‌مسلکان نافرمان و تبهکارشان 
را گرد هم آورید. و هر فرد را با همسنخ و همکیش خود در كنار هم قرار دهید. قرطبی 
گفته است: زناکار با زناكار» و شرابخوار با شرابخوان و دزد با دزد كنار هم قرار 
می‌گیرند.(۲) و ابنعباس گفته است: ستمکاران را با همسران کافرشان گردهم آورید. و 
نیز از او نقل است که منظور افراد نافرمان مانند آنها می باشد.(۴' «و ما کانوا یعبدون ٭ 
من دون الله» و آنها را با بت‌هایی که می‌پرستیدند. گرد آورید. و بدین وسیله حسرت و 
شرمندگی آنها را هر جه پیشتر نشان می‌دهد. «ناهدوهم إلى صبراط الجحيم» راہ دوزخ را 
به آنها نشان بدهید و آنها را به سويش روانه کنید. لفظ «اهدوهم4 متضمن سرزنش و 
مسخره می‌باشد. وقتی در دنا به راه راست هدايت نشدند امروز بايد به راہ دوزخ 
هدایت شوند. «وقفوهم إنہم مسئولون4 آنها را در راه متوقف كنيد و نگه داريد؛ چون از 
تمام كفته و عملشان سؤال خواهد شد. آنگاه به طریق سرزنش و توبيخ به آنها گفته 
می‌شود: «مالکم لاتناصرون» جه شده است با وجود اينكه همه در اینجا حاضرید به 
یکدیگر کمک نمی‌کنید؟ در صورتی که عموما به یاور و معين احتیاج دارید؟ مفسران 
گفته‌اند: این بیان به سخنان ابوجهل در روز بدر اشاره دارد که گفته بود: ہما همه به يارى 
یکدیگر می‌پردازیم».(۱۴ و تناصرون) در اصل تتناصرون است. یکی از دو تاء برای 
تخفیف حذف شده است. خداوند می فرماید: بل هم الیوم مستسلمون4 بلکه امروز 


۰۱۳۸/۲ یواضیب۔١‎ 

۲-قرطبی ۷۳/۱۵ و آن را به حضرت عمر خطاب اف نیت داده است. 
٣۔این‏ دو قول را صاحب ربحرالمحيط, از ابن‌عباس نقل کرده است» ۳۵۱/۷. 
۴ فرطبی ۷۴/۱۵ 


ذلیل و سربه زیر و تسلیم‌شدگانند و از غلبه و یاری رساندن ناتوانند و عابدان و معبودان 
یکسانند. و أقبل بعضهم على بعض یتساءلون4 رژسا و پیروان به هم رو کرده وبه لومه و 
سرزنش و مخاصمه می‌پردازند. ابرسعود گفته است: به طريق توبیخ و خصومت از هم 
می‌پرسند و جدل می‌کنند.() «قالوا إنكم کنم تأتوننا عن المین4 تابعان و پیروان به 
متبوعان می‌گویند: شما از هر جهت می آمدید و باطل را برای ما آراسته و مزين می‌کردید 


۲ یمین در کلام عرب به 


و با قوی‌ترین دلایل ما را از تبعیت از راہ حق باز می‌داشتید.! 
معنی نیرو و قدرت است. شاعر می‌گوید: 
إذا ما راية رفعت لمجدٍ تلمّاها عرابة بالیمین(۱۳ 

وقتی پرچمی به منظور افتخار برافراشته شود خردمندان آن را با قدرت دريافت 
می‌کنند و برمی‌گیرند. و عده‌ای نیز می‌گوبند: معنی آبه چنین است: از چپ و راست به 
نزد ما آمده و ما را وسوسه می‌کردید و بر در پیش گرفتن راه انحراف تشويق می‌نمودید.! 
«قالوا بل لم تکونوا مؤمنین4 رؤسا به آنها می‌گوبند: ما شما را به گمراهی وادار نکردیم» 
و شما را از ایمان مانع نشدیم بلکه خود کافر شدید و به ميل و اختیار خودتان ایمان 
نياورديد. اب‌کثیر گفته است: یعنی موضوع آن‌طور که شما گمان می‌برید نيست» بلکه 
قلب و نهاد خودتان منکر ايمان و پذیرای کفر افرمانی بود.!*) وو ما كان نا علیکم 
من سلطان» ما زور و قدرتی نداشتیم که شما را وادار به پیروی از خود بکنیم. بل کنتم 
قوما طاغین4 بلکه در ذات خودتان تبهکاری و طفيان مقرر بود و مستعد نافرماتی بودید؛ 


۰۲۹۸/۴ دوعسوبا۔١‎ 

۲-ابن‌کثیر این قول را از سدی نقل کرده است و اظهر نیز همان است. 

۰۳۲/۲۳ یربط۔٣‎ 

۴ در فى ظلال این معنی آورده شده است. و با إينكه از جهت لفت سند و مدرکی ندارد اما لطیف است. 


ف مختصر اب نکثیر ۰۱۷۷/۳ 


سوره‌ی ۳۷ / تفسير سوره‌ی صافات / آیات ۱-۶۱ 


به همین سبب دعوت ما را اجابت کردید و آن را پذیرفتید. (فحق علینا قول رينا» از 
این رو عذاب خدا بر عموم ما محقق و واجب آمد. «انا لذائقون» ما بدون تردید این 
عذاب را می چشیم. «فأغویناکم |نا کنا غاوین» باطل را برای شما آراستیم و شما را به 
گمراهی خواندیم؛ زيرا خود بر باطل و گمراهی بودیم. خدا از حال آنها خبر داده و 
می فرمايد: «فإئهم يومئذ فى العذاب مشترکون4 آنها در روز قيامت در عذاب شریکند 
همان‌طور که در گمراهی شریک بودند. اما همان‌طور که فرموده است: «و لن ینفعکم 
اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشترکون» امروز هیچ چیزی سودی به حالشان ندارد. 
«إنا كذلك نفعل با جرمین 4 ما با گردنکشان گناهکار این چنین می‌کنيم. آنگاه سبب را 
بیان کرده و می‌فرماید: (إنہم کانوا إذا قیل طم لا إله إلا الله یستکبرون4 وقتی به آنهاگفته 
می‌شد: بگویید: (لا اله الا الله)» كردن فرازى و تکبر می‌کردند و خود را بزرگ می‌دانستند. 
و یقولون أثنا لتارکوا آهتنا لشاعر مجنون» و وقتی به توحيد ضرا خوانده می شدند 
می‌گفتند: آیا خدایان خود را به خاطر گفته‌ی یک نفر شاعر دیوانه رها کنیم؟ منظورشان 
از شاعر دیوانه پیامبر است. خدا در رد آنها فرمود: «بل جاء بالحق و صدق الرسلین» 
يعنى موضوع بر طبق افترای آنها نیست بلکه محمد ا توحيد و اسلام و حق درخشان 
و مطالبی همانند مطالب پیامبران بيشين را آورده است. ابوحیان گفته است: مشرکان 
یگانگی و رسالت را با هم انکار نموده و سخن خود را با گفته‌ی «شاعر مجنون» مخلوط 
کردند؛ زیرا شاعر فهم و درایتی دارا می‌باشد که به وسیله‌ی آن معانی شگفت‌انگیز را به 
نظم می‌کشد و آن را در قالب کلمات زیبا و بدیع شکل می‌دهد ولی دیوانه چنین قدرتی ٠‏ 
را ندارد, از اين رو گفته‌ی آنها خلط و هزيان است.(١)‏ «اٍنکم لذائقوا العذاب الأليم» 
ای تبهکاران! شدیدترین عذاب را دارید. و ما تجزون إلا ما كلتم تعملون4 و کیفری جز 


۳۵۷/۷ رحبلا-١‎ 


مانند عمل خود ندارید. صاوی گفته است: چون کیفر بد با بدی همسان است؛ به عکس 
پاداش نیک که چند برابر است.(۱ بعد از اينكه شمه‌ای از احوال و عذاب کفار را بیان 
کرد مطابق روش قران در موازنه‌ی بين دو گروه به عنوان ترغیب و ترهيب» مختصری از 
رفاه و نعيم ممنان را نیز بیان کرده و می فرماید: «إلا عباد الله ا خلصین 4 استخناء منقطع 
است. یعنی ولی بندگان مخلص و موحد خداء عذایی نمی‌بینند و در نحاسبه و بازخواست 
' جدلی ندارند» بلکه خدا از گناهان آنان درمی‌گذرد و در مقابل عمل نیکی که انجام 
داده‌اند ده برابر تا هف تصد برابر پاداش دارند. آنگاه پاداش آنها را یادآور شده و 
می‌فرماید: «أولئك هم رزق معلوم4 آن رادمردان نیکرسرشت بامدادان و شامگاهان در 
بهشت روزی دارند. همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: و هم رزقهم فیہا 
بكرة و عشیا». ابوسعود گفته است: رزق و روزی بهشتیان ویژگی‌های معلوم و مشخصی 
دارد از قبيل شکل و صورت زيباء طعم لذیذ و دلچسب و رایحه‌ی دل‌انگیز.۲۹ آنگاه رزق 
را تفسیر كرده و می‌فرماید: (فواکه و هم مکرمون4 میوه‌های گوناگون از تمام آنچه آرزو 
می‌کنند. در حالی که در بهشت قدر و احترام دارند و از تمام لذایذ لذت می‌برند. «فواكه» 
را مخصوصاً ذکر کرده است؛ زیرا تمام خوردنی‌های بهشت به صورت تفکه (دسر) و 
لذت بردن مصرف می‌شوند. طف جنات النعم» در باغ و بستان‌ها از نعمت‌ها استفاده 
می‌کنند. «على سرور متقابلین» بر تخت‌های آراسته با در و ياقوت قرار می‌گیرند و به هر 
جهت که بخواهند می چرخند. مجاهد گفته است: «متقابلین» یعنی از فرط محبت و 
نزدیکی يشت سر یکدیگر را نگاه نمی‌کنند.(") یطاف علیہم بکأس من معین» بعد از 


ذکر خوردنی؛ نوشیدنی را یادآور شده است. یعنی خدمتکاران بهشتی با جام‌های مملو 


١۔صاوی‏ ۳۳۷/۳. ۲-ابوسعود ۰۲۹۸/۴ 


۳ فرطبی ۷۷/۱۵ 


از شراب از جوبیارهای جوشیده از چشمه‌ساران بهشت. از آنها پذیرایی می کنند. صاوی 
سراب ار جو جو پذیرابی می 


گفته است: شراب بهشت این جنين توصیف شده است؛ زیرا مانند آب جوشیده از چشمه 
جاری است ٩۱۲‏ ابنعباس گفته است: در قرآن هر جا «كأس» به‌ کار رفته است منظور 
شراب است. و معین یعنی جاری.۲ «بيضاء لذة للشاربین» این شراب سفید رنگ و 
برای مصرف‌کنندگان لذت بخش است و هر کس آن را بنوشد لذت می‌برد. حسن گفته 
است: شراب بهشت از شير سفیدتر است. «لافيها غول و لاهم عنها ینزفون4 چیزی که 
عقل آنان را ببرد و خراب کند در آن نیست و مانند شراب دنیا آنها را مست نمی‌کند. 
ابنكثير گفته است: خدا شراب بهشت را از آفاتی که در شراب دنیا است از قبيل سردرد 
و شکم درد و زوال عقل» پاک و منزه کرده است. شراب بهشت طعمش مانند رنگش نیکو 
می‌باشد. منظور از غول به گفته‌ی این‌عباس سردرد است. و قتاده گفته است: سردرد و 
شکم درد است.!" و این زیباترین اوصافی است که لذت شرابخواران را تأمین می‌کند و 
کدورت و زیان آن را از بین می برد. بس نه موجب مستی و سرمستی می شود ونه سردرد 
را به همراه دارد و نه مانند شراب دنیا موجب عربده کشیدن می شود که لذت را از ميان 
مى برد. و عندهم قاصارات الطرف» در کنار آنها حورالعین قرار دارندہ که از روی عفت 
و پاکدامنی نظر خود را فقط به شوهران خود اختصاص می دھند و از بس که با حيا و 
آزرم‌اند دیگری را نگاه نمی‌کنند. ابن‌عباس گفته است: قاصرات الطرف4 یعنی 
عفیفانی که به غير از شوهران خود کسی را نگاه نمی‌کنند.(۴ (عین) یعنی علاوه بر 
عفت دارای چشمانی درشت و زيبا می‌باشند. طبری گفته است: يعنى چشمانی درشت 


و زیبا دارند. جمع «عیناه» يعنى زن درشت چشم و زيبا و باجمال. «عین» یعنی زیباترین 


۱صاری ۳۳۷/۳ ۲-طبری ۰۳۴/۲۳ 


٣۔‏ مختصر ۰۱۷۹/۳ ۴۔ مختصر ۰۱۷۹/۳ 


نوع چشم.(۱) « کأنین بیض مکنون4 به گفته‌ی ابن عباس انگار دانه‌های مروارید مستفر در 
صدفند. و به فرموده‌ی خدا استشهاد کرده است: « وحور عبن كأمثال اللۇلۇ الکنون» ١‏ 


و حسن گفته است: «المكنون» یعنی محفوظ و مصون‌مانده‌ای که دست انسان به آن 


نخورده است. منظور این است: با وجود اين زیبایی درخشان و با وجود رقت و لطافت و 
طراوتی که دارند» همانند در ناسفته در صدف محفوظند. (كأئهين بیض مکنون4 
دست‌های مبتذل و چشم‌های تاباك آنها را به بازی نگرفته است. عرب زن را از لحاظ 
پاکی و بی آلایشی و سفیدی به تخم‌مرغ تشبیه می‌کنند. ابوحیان گفته است: خد! در این 
آیه اول رزق و روزی را ذکر کرده است که جسم از آن لذت می‌برد. و بعد از آن اكرام و 
احترام را آورده است که نفس و نهاد از آن متلذذ می‌شود. بعد از آن مکان را نام 
می‌برد که عبارت است از باغ‌های پرنعمت بهشت. آنگاه لذت أنس و اجتماع را یادآور 
شده: علی سرر متقابلین که آنس و سرور را بيشتر می‌کند. بعد از آن مشروب را ذکر 
کرده است که در قدح‌ها به آنان داده می شود و خود زحمت آن را نمی‌کشند. سپس با 
لذت جسمی یعنی لذیذترین لذایذ که عبارت است از انس گرفتن با زنان و تمتع جستن از 
آنان» مرضوع را خاتمه داده است. "بعد از آن در مورد گفتگوی اھل بھشت در آن 
مجلس انس سخن گفته است. آنها در آن مجلس انس در حالی که در اطراف میز شراب 
نشسته و از تمام لذایذ لذت می‌برند و از هر نعمتی استفاده میکنند شروع به بحث و 
گفتگو می‌کنند: «فأقبل بعضهم على بعض یتساء‌لون4 دور هم نشسته و در مورد وقايع 
دئیا به بحث می‌پردازند نعمت‌های خود را یادآور می شوند و وضع و حال دنیا و ثمر و 
نتیجه‌ی ایمان را به ياد می آورند: قال قائل منهم إنى کان لی قرین4 یکی از بهشتیان 


۱-طبری ۳۱/۲۳. ۲ قرطبی ۸۱/۱۵ 
۳-البحر المحیط ۱۳۵۹/۷ 
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می‌گوید: در دنیا دوست و رفیقی داشتم که منکر زنده شدن بعد از مرگ بود. یقول أثنك 
لمن المصدقين4 به من می‌گفت: آیا شما به زنده شدن و جزا ايمان داری؟ «أَئذا متنا و کنا 
ترابا و عظاما أثنا دینون4 آیا بعد از اينكه مردیم و به خاک و استخوان پوسیده تبدیل 
شدیم» دوباره زنده شده و بر مبنای اعمالمان محاکمه می‌شویم؟ اين را بر سبیل تعجب و 
تكذيب و دور دانستن مىكفت. «قال هل أنتم مطلعون4 مرد مؤمن به برادران بهشتی خود 
می‌گوید: آیا آتش را ملاحظه می‌کنید تا حال آن دوست و رفیق مرا مشاهده نمایید؟ خدا 
می‌فرماید: «فاطلع فرآه فى سواء الجحيم» نگاه کرد و دوست کافر خود را در وسط 
شعله‌های آتش دوزخ دید که زبانه می‌کشید. «قال تالله إن كدت لتردین4 آن ممن به 
عنوان سرزنش او را مورد خطاب قرار داده و می‌گوید: به خدا قسم نزدیک بود بافریب و 
نیرنگ مرا نابود كنى. < و لولا نعمة ربى لکنت من الحضارین4 و اگر فضل وکرم خدا مرا 
بر ایمان تثبیت نمی‌کرد؛ اکنون در آتش در کنار تو بوده و در عذاب دوزخ حاضر بودم. 
آنگاه همان‌طور که در دنیا رفیق کافرش او را مسخره می‌کرد؛ او هم به طریق مسخره او را 
مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: فا نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى و ما نحن بعذبین» 
آیا هنوز اعتقاد داری که ما جز یک‌بار مرگ را پذیرا نيستيم و زنده شدن و کیفر و حساب 
و عذابی در کار نیست؟ اين بیان به روشنی مسخره‌انگیز وگزنده می‌باشد و متضمن انتقام 
کامل از آن رفیق کافر است. و سپاسگزاری از نعمت‌ها و کرم خدا را نیز در ضمن دارد. 
خدا می‌فرماید: «إن هذا هو الفوز العظیم4 این نعمت كه بهشتیان بدان نايل آمده‌اند 
کرمی است بس عظیم. «لمثل هذا فلیعمل العاملون» برای نايل آمدن به جنين پاداشی 
کریمانه بايد تلاشگران سعی و کوشش کنند. مفسران گفته‌اند: آیات شریف به داستان 
دو شریک اشاره می‌کند که هشت هزار درهم داشتند. یکی از آنان خداپرست بود و در 
تجارت و امور دنیوی كوتاه می آمد و آن یکی در اندیشه‌ی افزودن مال و ثروت بود و از 


شریکش جدا شد. و هر وقت خانه يا کنیز با باغ و عقاری می‌خرید. آن را به رخ رفيق 


باایمانش می‌کشید. و به وسیله‌ی کثرت مال بر او فخرفروشی می کرد و فرد با ایمان هر 
وقت چنین می شنید به میزان آن صدقه می داد تا در بهشت قصری خریداری کند.(۱ 
وقتی دوستش به او می رسید و می‌پرسید: چه کار کرده‌ای؟ می‌گفت: در راه خدا صدقه 
دادم. دوست کافر او را به باد مسخره می‌گرفت و می‌گفت: آيا تو از جمله‌ی 
تصدیق‌کنندگان هستی؟ و سرانجامشان همان شد كه خدا آن را بازگفته است. 

نکات بلاغی: ۱-«بل عجبت و یسخرون4 متضمن طباق است. 
۲- «إن اطکم لواحد4 به «إن» و «لام» مؤكد است. 
+ «فاهدوهم إلى صراط الجحے) متضمن اسلوب تهکم و سرزنش است. 
۴ إذا قيل هم لا إله إلا اله متضمن ایجاز به حذف است. ٠‏ 
ه «انکم لذائقوا العذاب الأليم» شامل التفات از غايب به خطاب است. 
۰ قاصرات الطرف4 متضمن كنايه می‌باشد. 
۷« کأنهن بیض مکنون4 متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 
4 در طشہاب ثاقب, عذاب واصب و طين لازب4 فواصل رعایت شده است. 


خداوند متعال می فرمايد: 
یف هه َجرة ار م9 إا لاا یت ییاج إا جره رح 


في أَْلٍ اج لټ أنه رووس شیا ین( ام لاکلون نبا فاِزرنَ ینب 
آم ہ9 ١إ‏ کم علَيها هوبا ین خیم( من مجع آل اج( م الا 
آبَاءَهُنْ ضَانَينَ 0 فَهُمْ عَل تارج م متشون( و لد صل تلهم أَکْل الاين 20) و ند 


١-در‏ تضیر طبری ۳۸/۲۸ و مختصر ابنكثير ۱۸۱/۳ اين داستان به تفصيل ذ کر شده است. 
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وس هم منزربن لیگ ار کت گان عا انين © ا باد أله لْخْلصِنْ 2©) 
وَلَقَدْ انا ُوخ فَليفمَ ألْجِيبُونَ ۳۳۰۶ سم E‏ 
ہن مہ ز 6 رت یرجم عل نی ف نْعائِينَ ق إا 
یت رت اش( وا 
من شیعته راھ اذ جاء رب بقلب 0 وت 
أإفْكاً مد دون آله تُرِيدُى a‏ کُم بر الاين تنظر نظر ن اجر 


مرس نم 


ین ری کر وا عنه غذیرین 9 فراع اقم قال ألا تون( مَالكُم 
شرت( کل عمجم فیا اه رن ال شخب ها 
حون © و آله تک ما مرن( الوا ثرا له ينها لوه في اجج 
هد أ َجَعلَامُم لالب( ر قال ي داب إل ری سين 6 رب هَبْ لي 
ین ای( تاه لام حلم © ف بل صعه آلشني قَالَ بَا ؛ 9 
في اماي اذك تاو تاذ نا باب قل ما عو تشن إن ن اء أله من 
لصَارِينَ 9 تت ألم و تله لین( و نات أن يا برام © نذ صَدَفْتَ ابا 
او نپ رت شش و نتب س ویرک 
علیہ في آلآخرين 9 ملام على تراهم( كَذْلِكَ ري خسن خیییا له ِن باينا 
یبال یره يشحاق تنام لضامال و بارا عليه وَعَل إِسْحَاقَ و من 


یه ين ان ہت 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداى متعال نعمت‌های 
آماده شده برای نيكان را يادآور شدء آزار و عذاب و آتش تهیه شده برای اشرار را نيز 


یادآور شد تا تفاوت بين دو گروه مشخص گردد. بس از آن قصه‌ی «نوح» و قصه‌ی 


«ابراهیم» و پند و اندرز مکنون در آن دو را برای اهل عبرت بازگفت. 

معنی لفات: «نزلا) میزبانی و مهمان‌داری. در اصل عبارت است از خوراک و 
نوشیدنی تهیه شده برای مهمان. (طلعها» ثمرش. «شوبا4 مخلوط به هم آميخته. از 
«شاب الطعام» به معني آمیخته شدن با چیزی دیگر است. «سرعون» در شتاب و 
سرعتند. اهراع یعنی شتاب و سرعت. فراه می‌گوید: اهراع به معنى شتاب همراه با جنبش 
و تکان است. و مبرد می‌گوید: مُهرع یعنی برانگیخته شده. گفته می‌شود: جاء فلان بهرع 
إلى النار؛ یعنی فلانی به سوی آتش آمد در حالی كه سرما او را به شدّت برانیگخته بود 
که به سوی آتش برود.۱۱) شیعته» شيعة الرجل» یاران و ھوادارائش؛ افرادی که راہ و 
برنامه‌ی او را پیش گرفته‌اند. «إفكا» به دروغ و ناروا. سقیم4 بیمار و ناسالم. «راغ» 
راغ الیه: یعنی به سویش رو آورد و بدان مايل شد و در نهان پدان تمایل بيدا کرد. شاعر 
می‌گوید: 

و يريك من طرف اللسان حلاوة و یروغ فيك كما يروغ الشعلب!") 

راز لابه‌لای سخنائش حلاوت و شیرینی و چرب‌زبانی به چشم می خورد و همچون روباه با حیله و 
کلک به سويت می آید و تمایل نشان می‌دهد». 

«#یزفون» در رفتن شتاب کردند. «تله6 او را به صورت به زمين زد. 

تفسير: «أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم4 آیا پذیرایی و مهمان‌داری با نعمت‌های 
بهشت بهتر است یا با ثمر درخت زقوم که در جهنم قرار دارد؟ كداميك بهتر و برتر است؟ 
میوه‌ها و لمر لذیذء خوراک بهشتيان؛ و زقوم» غذای اهل آتش است. منظور از آن توبیخ 
کفار است. «انا جعلناها فتنة للظالین4 ما درخت زقوم را برای گمراهان مایەی بلا و 


عذاب قرار داده‌ایم. مفسران گفته‌اند: وقتى کفار نام زقوم را شنيدندء گفتند: درخت 


۱-قرطبی ۸۸/۱۵ ۲۔ همان منبع ۰۹۳/۱۵ 
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چگونه در آتش می روید در صورتى که آتش درخت را می‌سوزاند؟ ابوجهل به پارانش 
می‌گفت: آيا می‌دانید زقوم چیست؟ زقوم يعنى كره و خرماء آنگاه برای آنان کره و خرما 
آورد و می‌گفت: بیایید زقوم بخورید. اين همان زقومى است که محمد ما را از آن 
می‌ترساند.) «انها شجرة تخرج فى أصل الجحم) درختی است که در قعر جهنم 
می‌روید. آنگاه شاخه‌هایش در آن متشعب می‌شود. طلعها كأنه رءوس الشیاطین» ثمر 
و بارش از لحاظ زشتی انگار سر شياطين می‌باشند. ابن‌کثیر گفته است: از این جهت آن 
را به سرهای شیاطین تشبیه کرده است -هر چند که آن میوه برای مسخاطبان آشنا و 
شناخته شده نیست که زشتی منظر شیاطین در نهاد انسان مستقر است.(۲) «فانهم لآكلون 
منها فالئون منها البطون4 کافران به سبب شدت گرسنگی ناچارند از آن بخورند تا 
شکمشان پر می شود پس در مقابل روزی بهشتیان زقوم خوراک و میوه‌ی آنها می‌شود. در 
حدیث آمده است: «اگر تنها یک قطره از زقوم در دریاهای دنیا ريخته شود زندگی تمام 
انسان‌ها خراب و مختل می شود پس حال آذكه آن را می خورد بايد چگونه باشد».(۴ 
<ئم إن شم عليها لشوبا من حم »> بعد از اينكه از آن سیر شدند وتشنگی بر آنان غلبه 
یافت» مخلوطی از آب بی‌نهایت داغ را سر می‌کشند و با خوراک مخلوط مىكردد؛ و 
بدین‌ترتیب و به منظور شدت بخشیدن به عذاب آنها تلخی زقوم و حمیم جمع مى شود. 
لثم إن مرجعهم لالی الجحيم 4 بعد از آن سرانجام و مرجعشان قعر دوزخ است. مقاتل گفته 
است: حمیم در خارج دوزخ قرار دارد؛ آنها را برای نوشیدن آن بیرون می‌برند و سپس 
آنها را به دوزخ برمی‌گردانند. و ابوسعود گفته است: زقوم و حمیم وسیله‌ی پذیرایی بوده 
كه قبل از ورود به آتش به آنان داده می‌شرد.(۳ انیم ألفوا آباءهم ضالین4 آنها پدران 


١۔تفسیر‏ طبری ۰۴۱/۲۳ ۲ مختصر ابنكثير ۰۱۸۲/۳ 
٣۔ترمذدی‏ آن را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح است. 


۴۔ابوسعود ۰۲۷۱/۴ 


خود را گمراه یافتند و از آنان پیروی کردند. «فهم على آثارهم بپرعون» و بدون دلیل و 
برهان به شتاب از خطاهاى آنان پیروی می‌کنند و به دنبال آنان می‌شتابند. مجاهد گفته 
است: پیروی كردن آنها را به دوبدن تشبیه کرده است» مانند آنکه به سرعت به سوی 
چیزی می‌شتابد. «و لقد ضل قبلهم أكثر الأولين4 قبل از قوم توه اکثر ملت‌های پیشین 
گمراه بودند. و لقد أرسلنا فیهم منذرین» و به ميان آنان پیامبرانی فراوان اعزام داشتیم 
كه آنها را از عذاب برحذر می‌داشتند و می‌تررساندنده اما آنها به گمراهی و کج‌روی خود 
ادامه دادند و در آن فرو رفتند. فانظر كيف كان عاقبة النذرین4 ای محمد! بنگر که 
سرانجام رسای آن تکذیب کنندگان چگونه بود. آيا آنها را نابود نکردیم و آنها را مایه‌ی 
پند و عبرت بندگان قرار ندادیم؟! «إلا عباد الله المخلصین) اما بندگان با ایمان که خدا آنها 
را برای طاعت خود برگزیده بوده از عذاب نجات یافتند. بعد از آن قصه‌ی «نوح» را شروع 
کرده و می فرماید: و لقد نادانا نوح فلنعم ا جیبون4 لام مقدمه‌ی قسم است. یعنی قسم 
به خدا نوح به ما پناه آورد و بعد از این‌که قومش او را تکذیب کردند از ما یاری خواست؛ 
و ما چه نیک اجابت‌کننده بودیم. آوردن «امجیبون4 به صیغه‌ی جمع برای عظمت و 
کبریاء می باشد. صاوی گفته است: خدای متعال در این سوره هفت قصه را آورده است: 
قصه‌ی نوح» قصه‌ی ابراهیم» قصدى اسماعیل ذبیح» قصه‌ی موسی و هارون. قصه‌ی 
الیاس» قصه‌ی لوط و قصه‌ی یونس, تمام آنها را به منظور تسلی خاطر حضرت محمد 6 
و برحذر داشتن افراد کافر آورده است. و نجیناه و آهله من الکرب الععظيم» او و 
پیروان مؤمن و خانوادهاش را از غرق شدن نجات دادیم. مفسران گفته‌اند: تعداد آنها 
هشتاد نفر زن و مرد بود. و جعلنا ذریته هم الباقین» و بعد از نابود شدن قوم نوح ذربت 


و نسل نوح در سرزمین باقی ماندند. ابن‌عباس گفته است: تمام ساکنان کره‌ی زمین از 


۱-صاوی ۳۴۰/۳. 


ذریت و نسل نوح می‌باشند.(۱" در التسهیل آمده است: چون بعد از اين‌که مردم در طوفان 
غرق شدند و نوح و همراهانش در کشتی نجات یافتند انسان‌ها از نسل سه فرزند او 
یعنی سام و حام و یافث متولد شدند.!) وو ترکنا عليه فى الاخرین» و ذکر وياد خیر اورا 
تا روز قيامت پایدار کردیم و به جا نهادیم. (سلام على نوح نی العالین» درود معطر خدا و 
خلایق بر نوح باد تا روز رستاخیزا «إنا كذلك نجزی انحسنین» ما پاداش بندگان نیکوکار 


را چنان می دھیم وياد خير آنها را تا آخر زمان برقرار می داریم. «إنه من عبادنا الؤمنین4 
توح در بندگی خدای دانا مخلص بود و ایمان و يقينش کامل بود. در حاشیه‌ی پیضاوی 
گفته است: به منظور نشان دادن والایی قدر و منزلت ایمان و اصالت امرش» اين اكرام و 
فضل را مبتنی بر احسان قرار داده و سپس احسان را مبتنی بر ایمان قرار داده است تا 
شكوه و اصالت امر ایمان را نمایان سازد. و دنیا را از نسل او پر کرده است: تا یادش بر 
سر زبان جهانیان جاویدان بماند.۳۱) ثم أغرقنا الآخرین4 پس از آن کافران را که به نوح 
ایمان نیاوردند تا آخرین نفر غرق کردیم. به طوری که آثار و نام و نشانی از آنان باقی 
نماند. آنگاه قصه‌ی ابراهیم را شروع کرده و می‌فرماید: و إن من شیعته لإبراهيم» از 
جمله افرادی که بر سنت و روش نوح بودند و از یاران و هواداران او به شمار می رفتنده 
ابراهيم خلیل بود. بیضاوی گفته است: فاصله‌ی بین نوح و ابراهیم دو هزار و شش‌صد و 
چهل سال بود. در این فاصله دو پیامبر از جانب خدا مبعوث شدند. که عبارت بودند از 
«هود» و «صالح» ۳۱.2" «إذ جاء ریه بقلب سلیم 4 آنگاه که با قلبی پاک و مصفا و خالص و 
خالی از شک و تردید به سوی خدا رو آورد. (إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون4 آنگاه 


که به عنوان توبیخ و سرزنش به پدرش» آزر و قومش گفت: این بت‌ها چیست که آنها را 


١۔البحر‏ المحبط ۳۱۴/۷ ۲-السهیل ۰۱۷۲/۳ 
"شيخ زاده ۰۱۵۷/۳ ۴-بیضاوی ۰۱۴۱/۲ 


پرستش می‌کنید؟ بدین‌ترتیب انکار و سرزنش خود را اعلام داشته است. «أئفكا آفة 
دون اللہ تریدون4 آيا به دروغ و ناروا خدایانی به غير از الله می پرستیند؟ به منظور نشان 
دادن زشتی عملشان مفعول‌له «افکا» را قبل از مفعول بی‌واسطه آورده و بدین‌ترتیب 
دروغ و شرک آنان را ناروا نشان داده است. در اصل «تریدون آطة من دون الله إفكا»؟ 
بوده است. قرطبی گفته است: افك یعنی بدترین دروغ که هرگز پایدار نیست و هميشه 
آشفته می‌باشد.(۱) فا ظنکم برب العالمين» استفهام برای توبيخ و برحذر داشتن است. 
یعتی درباره‌ی پروردگار جهانیان جه گمانی دارید؟ آيا گمان می‌برید وقتی غير او را 
پرستش كنيد شما را بدون عذاب و کیفر رها می‌کند؟ طبری گفته است: یعنی ای قوم! 
اگر غير خدا را پرستش كنيد و در محضر او حاضر شويد؛ خداوند با شما جه کار 
می‌کند؟(۲) فنظر نظرة فى النجوم ٭ فقال إنى سقيم» بعد از اينكه به خاطر پرستش غير 
خدا آنان را توبیخ و سرزنش کرد خواست به آنها نشان دهد که بت‌هایشان سود و زبانی 
نمی‌رسانندا و خواست در خلوت آنها را بشکند. تلاش کرد و حیله‌ای اندیشید که برای 
شرکت در مراسم جشن با آنها بیرون نرود و خود بماند. لذا مانند عادت آنها که ستاره‌شناس 
بودند به آسمان نگاه کرد و به آنها وانمود کرد که ستاره نشان می دهد فردا بیمار خواهد 
شد. آنگاه گفت: اگر با شما بیرون بيايم بیمار خواهم شد. این حیله دروغ به شمار 
نمی رود بلکه از جمله حیله‌هایی است که برای نيل به مقصود شرعی جایزند. همچنان 
که آمده است: «مصلحت دروغ را جایز می دارداء پس دروغی مصلحت آمیز به از راستی 
فتنه‌انگیز. يا منظورش این بود از این‌که آنها بت را پرستش می‌کنند قلبش بیمار است.(۲۳ 


(فتولوا عنه مدبرین» از او دوری جستند و او را گذاشتند و خود به جشن رفتند. 


۱-قرطبی ۰۹۲/۱۵ ۲-طبری ۴۵/۲۳ 


۳-قرطبی ۹۳/۱۵ 


«فراغ إلى آتهم» وقتی آنها رفتند و او را تنها كذاشتند به طرف بت‌ها رو آورده و به 
پنهانی قصد آنها را کرد و خود را به آنها رساند. ابنکٹیر گفته است: بعد از این‌که آنها 
بیرون رفتند ابراهیم به نهانی و سرعت خود را به آنها رساند.() «فقال ألا تأکلون4 به 
بت‌ها گفت:آیا از این خوراک نمی خوريد؟ ابن‌کثیر گفته است: آنها به عنوان قربت در کنار 
بت‌ها خوراک می‌نهادند تا آن را تبرک نمایند.(۲) ما لکم لاتتطقون» شما را چه شده 
است که سؤال مرا جراب نمی‌دهید؟ ابوحیان گفته است: پيشنهاد خوردن و درخواست 
سخن گفتن را به عنوان تمسخر و استهزا مطرح کرده است؛ زیرا آنها از پبرستندگان 
پست‌تر بودند؛ چون آنان به عکس بت‌ها هم خوراک می خوردند و هم سخن میگفتند ٣!‏ 
«فراغ علیهم ضيربا بالمین4 در خفا و دور از چشم مردم به طرف بت‌ها آمد و با تبری که 
با خود داشت آنها را خُرد کرد و شکست. بیضاوی گفته است: مقید كردن أن به «یمین» 
برای نشان دادن زور و قدرت ابراهیم است؟ چون نیرومندی ابزار کار نشان‌دهنده‌ی 
عكس العمل تند و شدید است.() قرطبی گفته است: زدن را به «یمین» اختصاص داده است؛ 
چون دست راست قوی‌تر است و با آن می‌توان بشدت ضربه زد.(*) «قأقبلوا إليه یزفون» 
به سرعت به او رو آوردند به طوری که یکدیگر را می زدند. وقتی به او رسیدنده گفتند: 
وای بر توا ما آنها را می پرستیم و تو آنها را می‌شکنی؟ توبیخ‌کنان در جواب آنها گفت: 
(قال أتعبدون ما تنحتون4 آيا بت‌هایی را پرستش می‌کنید كه به دست خود آنها را 
تراشیده و خود آنها را ساخته‌اید؟ و اللہ خلقکم و ما تعملون4 در صورتی که خدای 
عزوجل خود شما و عمل شما و تمام موجودات و همه چیز را هستی بخشیده است. بس 
چگونه مخلوق را پرستش مىكنيد و خالق را رها می سازید؟ ابن‌جوزی گفته است: به نظر 


۱ اب نکر ۰۱۸۵/۳ ؟-ابنكثير ۰۱۸۵/۳ 
۳-البحر المحیط ۰۳۱۱/۷ ۴-بیضاری ۰۱۴۲/۲ 
۵۔ فرطبی ۹۴/۱۵. 


بعضی از مفسرانْ (ما) مصدری است» يس یعنی خدا شما و اعمال شما را خلق کرده 
است و به نظر آنها این آیه در مورد خلق اعمال انسان اساس و قاعده به شمار می آید. و به 
نظر بعضی (ما) موصول است و به معنى «الذى» است» پس يعنى شما و بت‌هایی را که 
ساختهايد خلق کرده است. و این دیدگاه به سیاق کلام مناسب‌تر و در اتمام حجت بر 
بت‌پرستان قوی‌تر است.(۱ «قالوا ابنواله بنيانا فألقوه فى الجحير» گفتند: محلی برایش 
تهیه كنيد و در آن آتش بیفروزید. مفسران گفته‌اند: بعد از ايكه ابراهیم لا در استدلال بر 
آنان غلبه کرد خواستند به زور و فشار بر او غلبه كندد و در ہین خود به مشاوره پرداختند 
و آنگاه قرار گذاشتند به منظور نصرت و پروزی خدایان و بت‌هایشان» او را در آتش 
بیندازند. «فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلین4 خواستند برای کشتن ابراهیم حیله و 
نیرنگ به‌کار برند. ولی سا او را از آتش نجات دادیم و آن را به صورت مرد سالم 
درآوردیم و آنها را خوار و مغلوب و مورد قهر قرار دادیم؛ چون نبیرنگشان در مورد 
ابراهیم اجرا و کارگر نشد. و قال إنى ذاهب إلى ربى سیهدین4 بعد از این‌که خدا او را از 
آتش و نیرنگ آنها نجات داد از ميان قوم خود هجرت کرد و آنها را به حال خود رهاکرد؛ 
یعنی گفت: من از شهر خود کوچ می‌کنم و به جایی می روم که خدایم فرمان داده است. 
مقاتل گفته است: ابراهیم اولين انسانی بود که با سارا به سرزمین شام کوچ کرد" 
فرب هب فى من الصا حین 4 پروردگارا! فرزندی از صالحان به من عطا فرما که در غربت 
ائيس و همدمم باشد. ابنكثير گفته است: منظورش فرزندانی مطيع بود که جانشین قوم و 
عشیرتش بشوند كه آنها را ترک گفته بود(" «فبشرناه بغلام حسلم4 دعايش را قبول 


کردیم و به او مژده‌ی تولد پسری را دادیم که در بزرگی فردی پرحوصله و بردبار 


۱-السهیل ۰۱۷۳/۳ ۲-قرطبی ۰۹۷/۱۵ 
۳ اب ن‌کثیر ۰۱۸۱/۳ 


[_سوره‌ی ۳۷/تفسیر سوره‌ی صافات / آيات ۶۲-۱۱۳ 


می شود. ابوسمود گفته است: بدین‌وسیله خدا سه مژده را به او داده است: مژده داد که 
پسر است و به سن رشد می رسد و با حلم و حوصله خواهد بود؛ چون صغیر به «حلم» 
متصف نمی‌شود. جه حلمی با حلم او برابری می‌کند که وقتی پدرش به او پيشنهاد ذبح و 
قربانی شدن کرد گفت: «پدر جان! آنچه را به تو امر می شود انجام بده» به خواست خدا 
مرا از شکیبایان خواهی یافت».( و جمهور مفسران بر این نظرند پسری که مژده‌ی 
تولدش داده شد عبارت بود از «اسماعیل»؛ چون خدا بعد از خاتمه‌ی قصه‌ی ذبیح 
فرموده است: «و بشّرناه باسحاق نبياً من الصالحین) و مزده‌ی تولد اسحاق را به او 
دادیم که پیامبری از صالحان خواهد بود. پس این بیان نشان می‌دهد که ذبیح» اسماعیل 
ست.' «فلما بلغ معه السعی4 وقتی پاگرفت و بزرگ شد و به سن و سالی رسید که 
بتواند با يدر سمی و تلاش کند و در کارها و احتیاجات به کار بپردازد. مفسران گفته‌اند: 
یعنی به سن سیزده سالگی رسید. «قال يا بنی إفى آری فى المنام ألى أذبحك؟ ابراهیم به 
فرزندش» اسماعیل گفت: ای پسرم! در خواب به من دستور داده شد که تو را سر ببرم. 
ابنعباس گفته است: رژیای پیامبران وحی است و این آيه را خواند. و محمدین کمب 
گفته است: در حال خواب و بیداری از جانب خدا به پیامبران وحی می آمد؛ زیرا چشمان 
پیامبران به خواب می رود اما قلوب آنها به خواب نمی رود.! «فانظر ماذا تری4 نظر تو 
در این مورد چیست؟ ابن‌کثیر گفته است: از این جهت پسرش را باخبر کرد که کار بر او 
آسان‌تر باشد و صبر و حوصله و عزم و ارده‌اش را در مورد اطاعت از فرمان خدا 
بیازماید.۱" اگر گفته شود: چرا در مورد امری که از جانب خدا قطعی است: با او مشاوره 


۱ تفسير ابرسعود ۰۲۷۳/۴ 
۲- در کتاب بالنبوة و الانبياء از مؤلف تفصیل و دلیل موضوع را در صفحه‌ی ۷۳ بخوانید و به ابنکٹیر ۱۸۹/۳ 
مراجعه كنيد كه حاوی بحثى لطیف است. ۳ قرطبى ۰۱۰۲/۱۵ 


۴ مختصر ۰۱۸۱/۳ 


کرد؟ در جواب گفته می‌شود: با او مشاوره نکرد که به نظر او عمل کند بلکه به این 
منظور با او مشاوره کرد که او را آگاه کنده و به او ثبات قلب بدهد و او را بر صبر و 
شکیبایی استوار کند و به او قوت قلب بدهد. از این رو به نيكوترين وجه به او جواب داد: 
«قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدى إن شاءالله من الصابرین4 اسماعیل گفت: يدر جان! 
فر مان خدا را در مورد ذبح عملی کن» به خواست خدا مرا صبور و شکیبا خواهی یافت. و 
این جواب انسانی است که تحمل و صبر و امتثال امر و رضایت به قضای خدا به او عطا 
شده است. «فلما أسلما و تله للجبین4 وقتی هر دو -پدر و پسر -فرمان خدا را پذیرفتند و 
او را بر صورت خوابانید تا او را سر ببرد. ابن‌عباس گفته است: «وتله للجبین 4 يعنى او را 
روی شکم خراباند. و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» این جواب «لما» 
می‌باشد» و واو «مقحمة» می‌باشد. یعنی به او ندا دادیم: ای ابراهيم! مأموريت خود را 
انجام دادی و با خواباندن فرزندت برای ذبح مقصود رژبایت حاصل شد. رولیت شده 
است که چندین بار کارد را به تتدی بر گلویش کشید اما آن را نبرید. صاوی گفته است: 
حکمت اين امر عبارت است از اينكه خدا ابراهیم را به عنوان دوست برگرفت» پس 
وقتی از خدا تمنای فرزند کرد و خدا فرزند را به او عطا کرد فرزند مورد علاقه و محبت 
ابراهيم قرار گرفت» آنگاه خدا فرمان ذبح فرزند محبوبش را داد تا پاکی و صفای 
دوستیش نمایان شود. لذا ابراهيم فرمان خدا را به جا آورد و محبت خدا را بر محبت 
فرزند ترجیح داد. ابنعباس گفته است: وقتی ابراهیم قصد ذبح پسرش را کرد و او را 
خواباند بسر گفت: پدر جان! دست و پایم را ببند تا مضطرب نشوم و دست و پا نزنم» و 
لباس‌هایت را جمع كن تا به خون من آغشته نشوند و مادرم آن را نبیند و افسرده‌خاطر 
شود وتيغت را یز کن و به سرعت آن را ہر گلویم بکش تا مرگ بر من آسان شود و وقتی 
نزد مادرم بازگشتی سلام من را به او برسان؛ و اگر خواستی می توانی لباس مرا به او بدهی 
که شاید مایه‌ی تسلی خاطرش شود. ابراهیم گفت: فرزند دلبندم! در مورد اجرای فرمان 
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خدا جه نیکو یاوری می‌باشی!۱ نا كذلك نجزی الحسنین4 تعلیل و تعجیل فرج است. 
يعنى همان‌طور که سختی را از تو برطرف کردیم» همان‌طور هم به نیکوکاران پاداش 
می دھیمء و مشكل آنان را آسان كرده و مىكشاييم. «إن هذا هو البلاء البین4 در حقيقت 
جنين امری امتحان و آزمايشى سخت و آشکار بود امتحانی كه در آن چهره‌ی مخلص و 
منافق مشخص می‌شود. و فدیناه بذبح عظم 4 و او را در ازای قرباني بزرگی كه از 
بهشت برایش فرستادیم» رهانيديم. این‌عباس گفته است: قوچی بزرگ که چهل سال در 
بهشت چریده بود۔!؟' «و ترکنا عليه فى الاخرین4 و تا روز قيامت تعريف و تمجید او را 
ماندگار ساختیم. سلام على إبراهيم» از جانب ما درود پاک و خوشبو بر ابراهیم بادا 
«کذلك نجزی ا حسنین ٭ إنه من عبادنا الؤمنین4 پاداش را مکرر یادآور شده است و 
علت اين امر چیزی نیست جز رسوخ ایمان و یقین و اطمینان ابراهیم. به راستی که 
ابراهیم از بندگان مؤمن ما می‌باشد. «و بشرناه بإسحاق نبیا من الصالحين» بعد از آن 
جریان مژده‌ی فرزندی دیگر به او دادیم» که عبارت بود از اسحاق و اينكه بعداً یامبر 
خواهد شد. ابن‌عباس گفته است: در موقع ولادتش مژده‌ی پیامبری او را داد و نیز وقتی 
يامبر شد مؤده را دریافت کرد" تقریباً آبه صریح است که ذبیح «اسماعیل» است نه 
«إسحاق». و بارکنا عليه و علی إسحاق» و برکت دنیا و آخرت را به ابراهیم و اسحاق 
عطا کردیم. و من ذریتهما محسن و ظام لنفسه مبين» در بین نسل آنها افراد نیکوکار و 
افراد تبهکار قرار دارد. طبری گفته است: «محسن» يعنى مؤمن» و «ظالم لنفسه» یعنی 
کافر.(" و ابوحیان گفته است: آیه متضمن وعيد برای يهود و ذريت ابراهیم و اسحاق 
است که به محمد ایمان نیاوردند و نيز نشان می‌دهد که از انسان نيكوء ناپاک متولد 


١۔صاری‏ ۳۴۳/۳ ۲-ابن‌کثیر ۰۱۸۷/۳ 


٣۔ابن‌کٹیر‏ ۰1۸۹/۴ ۴ تفسير طبری ۲۳/ ۵۷. 


می‌شود. و این امر برای نیکوکار عیب و نقص به شمار نمی آید۔!'' 
نكات بلاغی: ١‏ «أذلك خير مازلا أم شجرة الزقوم) مستضمن اسلوب تهکم و 


سرزنش است؛ چون تعبیر از آن به «خیر» تهکم است. 


؟ «منذرين ... و ا لمنذڈرین4 متضمن جناس ناقص است؛ چون منظور از اول؛ پیامبران و 
از دوم ملت‌ها می‌باشد. 

م «طلعها كأنه رموس الشیاطین» حاوی تشبیه مرسل مجمل است. 

ع «إذ جاء ربه بقلب سلجم4 متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد. 

۵ ( محسن ... وظام» متضمن طباق است. 

5 طابنوا ... بنیانا4 شامل جناس اشتقاق است. 

۷۔ وو ترکنا عليه فى الآخرين» متضمن کنایه است. 

۸ وإن من شیعته لإبراهيم ‏ إذ جاء ربه بقلب سل 4 شامل مراعات فواصل است که از 


محسنات بدیعی و از خصوصیات قرآن است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

٭ لَقَدْ متا عل مُو تی و ارون و ناتا وَ تومه ین گرب لض 
تراهم تکاثرا هم یی( و آتیتاشا آلکتاب تین( و مَدَباها ألصرَاط 
سکم( ز رتا عا في آلتخرین() لام عل مُومئ و مَارُونَ (2 انا كَذْلِكَ 
تي آلمخينيدة لین عناق دز لاس ی آلزعییا قال 
رترب دون دون بغلاً و درون خسن رت( آنه رکم ورب آبایکم 


۱-البحر ۰۳۷۲/۷ 
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لین( تَكَدَبُوهُ انز تخشررن( لا باد آله حلصن © وترفتا عليه 
في آلآخري ن( سلام عَلَ إل يَايِينَ یت کب نري خن إن ین یبای 
ينن و إن لوطا ن ارين 9إ مياه و آشله میب( عجرا ف 
اريت © تئر این ام ات ون علَیْہم مضبحی © و باللَیلِ اَنَلا 
مس كن سین( ی إل نب آنشخون(ي) فَسَاهمَ نکن ین 
عدبا ان رن برچ نر گا کن بن جين © تلبت فى 
تاه الْرَاءِ و هو سق روز آبتا علیہ جره ین فط 
َرْسَلْنَاهُ إلتى مائة لب 1 ۳ ال جين ناشتلهم ہم بر 
برد رن اک نار مر یدروم ین إذكهْ 
EOE‏ لهو نّم اون( أضطق آلبتاب عَلَ یی( نا كم كيت 
IDES:‏ کرو( تر سلْطان میڈ تارا یکتابکم إن کن ادنر 
وَجَعَلُوا به وَبَيْنَ أن تسب و آذ عَلِمَتٍ انه ام الْحْضَرٌونَ 2 سبحان آله عب 
رد اه تایا لنٹ و تادر ما أل مر علیه نان ) 
إلا مُوضال الحم و ما مِنًا إلا لَه عم مغو مغ( إن نحن اون( و إِنَا 
ات ا سای ہراس سس الله 
أتَخْلَصِينَ(2) کتژرا به توت يمون و لَقَد مجن كَلِمينا لاوت رين 2 
إ! دق صر رن وا جندنا لین( کل عم حل جو9 و زفه 
تسوت صر ردابت بستفجلون() قاذا نَل بساعتهم نَا ہہت 
و تول عَم حن جين و یر سوت یرون( شبعان وت َ رب نیرز عم 
صُون 9 و ملام عل لو سین( و اند لہ رب الْعَائين2)* 


اما 


اعد 

E 
$ 
اها‎ 
۲0 
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مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از اينكه داستان ابراهیم خلیل و 


قصه‌ی ذبیح را باز گفت» به دنبال آن قصه‌های بعضی از پیامبران را از قبیل حضرت موسی و 
هارون و يونس و لوط مطرح کرده و پند و عبرت مکنون در این قصه‌ها زا باز می‌گوید. و با 
بیان این‌که صرانجام پیروزی و غلبه از آن پیامبران و پیروان آنها می‌باشده سوره را خاتمه 
داده است, 

معني لغات: «أبق» فرار کرد. (الشحون» بر. ساهم» قرعه کشید. مبرد گفته 
است: در اصل از سهام است و به معنی تيرى است که در حالت چرخش و رها شدن 
می‌باشد. (الدحضین» مغلوب شدگان. در اصل به معنی لیز خوردن آمده است. گفته 
می‌شود: «دحضت حجّته و آدحضها الله) یعنی مغلوب شد و شکست خورد. شاعر 
می‌گوید: 

قتلنا المد حضين بکل فجٌ فقد قرّت بقتلهم العیون(٩‏ 

«اهل باطل را با رادهاى مختلف به قتل رساندیم و باکشته شدن آنها چشم‌ها روشن گردیده. 

«ملم» انجام دهنده‌ی اسری که موجب سرزنش و لومه می‌باشد. «العراء» 
سرزمین لخت و بدون درخت و آثار زندگی. فراء گفته است: العراه یعنی مکان خالی. 
«يقطين4 کدو. جوهری گفته است: «اليقطين» یعنی آنچه ساقه ندارد» مانند بوته‌ی كدو 
و امتال آن.(۲ ساحتهم» یعنی میدان و حریم آنها. 

تفسیر: « و لقد مننا على موسی و هارون» لام پیش درآمد قسم است. یعنی به عزت و 
جلال خودم قسم! با اعطای انواع نممت‌ها و منافع دینی و دنیوی از جمله نبوت و رسالت» 
بر موسی و هارون منت نهادیم. و نجیناهما و قومهما من الکرب العظم 4 آنها و قومشان 


را بنی‌اسرائیل -از اندوه و سختی و ناراحتی‌های بزرگ نجات دادیم که عبارت بود از 


۱-قرطبی ۰۱۲۳/۱۵ ۲-به رالصحاح» جوهری و «القاموس المحیط, نگاه کن. 
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این‌که فرعون آنها را به بردگی گرفته بود و شکنجه و آزار می‌داد. پسران را به قتل می‌رساند 
و زنان را زنده نگه می‌داشت. «و نصرناهم فکانواهم الغالبین 4 ضمیر به موسی و هارون 
و بنی‌اسرائیل برمی‌گردد. يعنى آنان را بر دشمنانشان -یعنی قبطىها ‏ غالب و چیره 
کردیم و بعد از این‌که مدت‌ها زیر دست و محکوم آنها بودنده آنان را بر قبطی‌ها و 
فرعونیان غالب و چیره کردیم. و آتیناهما الکتاب الستبین» و کتابی به آنها عطا کردیم 
که در بیان بليغ و رسا و حدود و احکامش کامل بود؛ يعنى تورات را به آنها دادیم. 
«و هدیناهما الصراط الستقیم» و آنها را به راه راست» راهی که هیچ کژی و انحرافی 
نداشت هدایت کردیم. طبری گفته است: آن راہ عبارت است از اسلام كه بر مبتای آن 
پیامبران مبعوث شده‌اند.(۱) و ترکنا عليهما فى الآخرين4 و نام نیک و تمجيد و تعریف 
آنان را جاودانه و پایدار کردیم. سلام على موسی و هارون4 از ما بر موسی و هارون 
درود باد! (إنا کذلك نجزی انحسنین ٭ إنهما من عبادنا المؤمنين» پاداش کسی را که در 
عبادت خدا نیکویی و اخلاص داردہ اینچنین می‌دهیم. و إن إلياس لمن الرسلین4 هر 
آینه الياس -یکی از پیامبران بتی‌اسرائیل از پیامبران گرامی است که آنها را برای هدایت 
خلق فرستاده‌ايم. ابوسعود گفته است: عبارت است از الیاس بن یاسین و از نوه‌های 
دختری هارون» برادر حضرت موسی بود.!۲) «اذ قال لقومه ألا تتقون4 آنگاه كه به قوم 
خود - بن ىاسرائيل -گفت: آيا از پرستش غير خدا نمی‌ترسید؟ «أتدعون بعلا و تذرون 
أحسن ا حخالقین4 آیا این بت -موسوم به بعل را پرستش مىكنيد؛ و عبادت و پرستش 
پروردگار خود يعنى نيكوترين خالقان را رها می‌نمایید؟! «الله ربكم و رب آبائکم الأولين» 
عبادت و پرستش بهترين خالق را رها مىكنيد که پروردگار شما و پدران و پیشینیان شما 


می‌باشد. قرطبى كفته است: «بعل» نام بتى است كه آن را پرستش می‌کردند. و شهر آنها 


۰۲۷۹/۴ طرى ۵۸/۲۳ 1 ۲-ابوسعود‎ ١ 


به تام «بعلبك» موسوم شد؛ یعنی آیا خدای ساخته‌ی دست خود؛ یمنی این بت را 
پرستش می‌کنید؟ و بهترین خالق را که «الله» نام دارد» و پروردگار خود شما و نياکان شما 
می‌باشد رها می‌سازید.(۱) «فكذبوه فانهم حضرون4 آنها پیامبر خود را تکذیب کردنده 
لذا با عذاب روبرو شدند. إلا عباد الله ال خلصین> اما بندگان باایمان خدا از عذاب 
نجات یافتند. و ترکنا عليه فى الآخرين» و تا روز قيامت نام نیک و تمجيد از الياس را 
برقرار داشتیم.() سلام على إل یاسین4 از جانب ما بر إل ياسين درود بادا مفسران 
گفته‌اند: منظور از «ٍل ياسين» الياس و مؤمنان همراهش می باشند. و به عنوان تغلیب با 
او جمع شده‌اند. همان‌طورکه به «مهلب» و قومش گفته می‌شود: «مهلبون».۱" اما طبری 
گفته است: ال ياسين نام إلياس می‌باشد؛ چون گفته می‌شود: الیاس و آل یاسین» مانند 
میکال و میکائیل» و الیاس دو نام دارد بس به «الياس» و «إل یاسین» موسوم است ۴ 
انا کذلك فجزی ا حسنین * انه من عبادنا المؤمدين4 قبلاً تفسير شده است. دلیل اينكه 
بعد از یادآوری هر پیامبر» آیات را با سلام و درود و این دو آیه‌ی شریف خاتمه داده 
است بیان فضیلت «ایمان» و «احسان» می باشد, و چون تمام پیامبران به این صفات متصف 
می‌باشند پس استحقاق درود و ماندگار شدن نام نيك را در بین مردم دارند. درود خدا 
بر جمیع آنان بادا و ان لوطا لمن الرسلین» هر آينه لوط یکی از پیامبران می‌باشد که 
مأمور هدایت قوم خود بود. (ذ نجیناه و أهله أجمعين4 زمانی را به ياد بیاور که خود او و 
مؤمنان همراه و اهل و اولادش را از عذاب رهانيديم. «إلا عجوزا فى الغابرين» جز 
همسر کافرش كه ایمان نیاورد و از زمره‌ی ماندگاران در عذاب و نابود شدگان در آمد. 


ثم دمرنا الآخرين» سپس تکذیب‌کنندگان قومش را به شدیدترین و فجیع‌ترین وجه 


١۔قرطبی‏ ۰۱۱۱/۱۵ ۲ جلالین ۰۳۳۹/۳۴ 
۳۔ طبری ۰۱۱/۲۴ ۳۴( 
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نابود کردیم. به این ترتیب كه دهات آنان را زیر و رو کردیم و سنگ‌هایی از نوع سجیل 
بر آنان باراندیم» از اين رو آن را به «دمرنا» بیان کرده است. < و نکم لقرون عليهم 
مصبحين ‏ و باللیل» در حالی که شما ای مردم مکه! در سفرهایتان بامدادان و شامگاهان 
از كنار منازل ويرانشددى آنها عبور کرده و آثار نابودی آنان را شب و روز مشاهده 
می‌کنید. «أفلا تعقلون) وقتی آن را با چشم خود می‌بینید آيا پند و عبرت نمی‌گیرید؟ و 
نمی‌ترسید که به مصیبت آنها گرفتار شوید؟ «و إن يونس لمن الرسلین4 و هر آينه یکی از 
پیامبران ما که برای هدایت قوم خود مبعوث شد يونس است. «إذ أبق إلى الفلك الشحون4 
به ياد بیاور وقتی که به سوی کشتی پر از مسافر فرار کرد. #فساهم فکان من آلدحضین» 
در قرعه کشی مسافران کشتی شرکت كرد بس شکست خورد و مغلوب گشت. آنگاه او را 
به دریا انداختند. مفسران گفته‌اند: يونس از اينكه قومش او را تکذیب کردند دلتنگ شد 
و آنها را به عذابى نزدیک تهدید کرد. و چون او را تکذیب كردئد؛ با عصبانیت آنان را 
ترک نمود. عصبانیت او را به ساحل دریا کشاند و سوار کشتی پر از مسافر شد. در این 
هنكام کشتی با طوفان و امواج دریا روبرو شد. ملوانان گفتند: در اين ميان برده‌ای فراری 
قرار داردہ و برای نجات کشتی بايد او را به دريا انداخت» قرعه کشیدند و قرعه به نام 
يونس درآمد. از این رو او را به دريا انداختند. «فالتقمه ال حوت و هو ملم) ماهی در 
حالی او را فرو بلعید که به سیب رها كردن فرمان خدا و ترک نمودن قومش به حالت 
غضب و عصبانیت و خروج بدون اجازه‌ی پروردگار خزد» شایسته‌ی سرزنش بود. 
«فلولا أنه کان من السبحین4 اگر در طول حیاتش از جمله‌ی تسبح‌گوبان و ثنا خوانان 
بود «للبث فى بطنه إلى يوم یبعثو ن4 تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند و شکم ماهی 
برایش قبر گشته و هرگز رستگار نمی‌شد. اما در شكم ماهی به ذکر و تسبیح خذا 
می‌پرداخت و خدا را می خواند وگفت: «لا اله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين4. 
خدا لابه و التماسش را اجابت کرد. «فنبذناه بالعراء و هو سقم) از شکم ماهی او را به 


ساحل وبه زمین و فضای لخت و بدون درخت و سایه یرون انداختیم؛ در حالی که بر اثر 
مشکل بیمار بود. عطاء گفته است: خدای متعال به ماهی الهام کرده بود که شکم تو را 
برای يونس زندان قرار داده‌ايم اما او را خوراک تو قرار نداده‌ایم. از این رو سالم مانده 
بوده و هیچ تغیبری بر او عارض نشده بود.۱۱ «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين4 و بر سر او 
بوته‌ی كدو رویاندیم تا بر او سایه افکند و او را از حرارت آفتاب مصون بدارد. «یقطین» 
درخت كدو تنبل است که دارای برگ‌های بهن است. ابن جوزى گفته است: از اين جهت 
بوته‌ی كدو را یادآور شده است که برگ‌هایش انبوه و خنک و پرسایه می‌باشند و مگس 
بدان نزدیک نمی شود؛ زیرا وقتی يونس از دریا بیرون آمد يوست بدنش مگس را تحمل 
نمی‌کرد.(۲ و این امر ناشی از تدبير و حکمت و لطف خدا بود. و بعد ازاينكه حالش جا 
آمد و نیرو گرفت خدا او را نزد قومش بازگرداند. از این رو گفته است: «و آرسلناه إلى 
مائة ألف أو یزیدون» بعد از آن او را به ميان قومش فرستادیم که از آنها فرار کرده بود و 
تعداد آنها یک‌صد هزار بلکه بیشتر بود. مفسران گفته‌اند: تعدادشان یک‌صد و بيست 
هزار نفر بود» و عده‌ای نيز می‌گویند: یک‌صد و هفتاد هزار تفر بودند. آنها در نینوا و در 
نزدیکی موصل سکونت داشتند. (أو) به معنی «بل» می‌باشد؛ یعنی بلکه بیشتر بودند. 
(فآمنوا فتعناهم إلى حين» بعد از إينكه علائم عذاب موعود را دیدند ايمان آوردند؛ 
پس به آنها فرصت دادیم تا سپری شدن دوران حباتشان در دنا کامروا باشند. در التسهیل 
آمده است: بیرون رفتند و بچەی حیوانات را با خود بردند و آنها را از مادرانشان جدا 
کردند» و گریه و زاری را سر دادند و در پیشگاه خدا به التماس پرداختند. آنگاه خدا 


عذاب را از آنان برداشت.!" بعد از این‌که بحث درباره‌ی پیامبران را به آخر رساند به 
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بحث درباره‌ی تکذیب‌کنندگان کفار مکه پرداخته و می‌فرماید: «فاستفتهم ألربك البنات 
و هم البنون» ای محمد! به طريق توبيخ و سرزنش از کفار مکه بپرس» چگونه گمان 
کرده‌اند که فرشته‌ها دختران خدا هستند؟ آنگاه مؤنث را برای خدا و مذکر را برای خود 
قرار داده‌اند؟ آنها از دختران متنفرند و راضی نیستند به آنها دختر نسبت داده شود پس 
چگونه راضی می‌شوند آنها را به خدا نسبت داده و پسران را به خود اختصاص دهند؟ 
<أم خلقنا ا ملائكة إناثا و هم شاهدون» در مقابل بهتان و دروغ آنهاء آنها را بار دیگر توبیخ 
ومسخر کردہ و آنان را به نادانى توصيف می نماید. يعنى آيا وقنى فرشتگان ياك سرشت 
را خلق کردیم» آنها شاهد بودند که ما فرشته‌ها را مؤنث قرار دادیم تا چين دروغ و 
بهتانی را سر کنند؟ طألا إنهم من إفكهم لیقولون ٭ ولد الله» ای مردم! آگاه باشيد اين 
مشرکان به دروغ و افترا به خدا فرزند و ذربت نسبت می‌دهند. وو إنہم لکاذبون» و آنها 
در این که می‌گویند فرشتگان دختران خدا هستند. یقیناً دروغ می‌گویند. ابوسعود گفته 
است: آیه استثناف است و به منظور ابطال نظر و مذهب فاسد آنان آمده است. به این 
معنی که اساس آن جز بر دروغ روشن و افترای ناپسند مبتنى نیست و در این مورد اصلاً 
دلیلی ندارند.!۱) «أصطف البنات على البنین4 بدین‌وسیله به توبیخ و سرزنش آنها 
پرداخته است. یعنی آیا خدای ذوالجلال دختران را برگزیده و آنها را بر پسران ترجیح 
داده است؟ «مالکم كيف تحکون) آنها را به سفاهت و نادانی متصف می‌کند. يعنى جه 
چیزی برایتان پیش آمده است که چنین حکمی ستمگرانه صادر می‌کنید؟ چگونه خدا 
.به گمان شما جنس پست‌تر را برای خود اختيار می‌کند؟ «أفلا تذکرون» آیا فاقد تمييز 
و درک هستید که خطا بودن این گفتار را نمی فهمید؟ ابوسعود گفته است: آیا به بداهت عقل 


متوجه بطلان این گفتار نمی شوبد که در عقل هر انسان با خرد و ابلهی تقش بسته است؟(۲٩‏ 
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«أم لکم سلطان مبین» توبیخی دیگر است. یعنی آیا در مورد اينكه خدا فرشتگان را به 
عنوان دختران خود برگرفته است دلیلی روشن و برهانی واضح دارید؟ «فأتوا بکتابکم 
إن كنتم صادقين» آن کتاب را که بر درستی ادعا و گمان شماگواهی می‌دهد. ارائه بدهید. 
منظور بیان ناتوا نی آنها می‌باشد و نشان می دهد که در گفتار غلط خود سندى شرعى و 
منطقی و عقلی در دست ندارند. سپس موضوع را به افسانه‌ای دیگر انتقال داده است که 
مشرکین آن را سر هم کرده بودنده و آن این‌که آنها گمان می‌کردند كه خدای سبحان با 
اجنه رابطه دارد و از ازدواج خدا با اجنه» فرشتگان متولد شده‌اند. و جعلوا بینه و بین 
الجنة نسباًه مشرکان در بين خدا و اجنه خویشاوندی و نسب قرار دادەاند. آنها می‌گویند: 
خدا اجنه را نکاح کرده و از این ازدواج فرشتگان متولد شدند. سبحانه و تعالى عما 
یقول الظالون علوا کبیرا» خدا كاملاً از آنچه ستمکاران می‌گوبند پاک و مبرا می‌باشد. 
بعد از آن گمان کردند فرشتگان مونث می‌باشند و دختران خدا هستند. «و لقد علمت 
الجنة أنهم حضرون» يعنى أجنه دریافتند كه آنها عذاب را خواهند دیید. صاوی گفته 
است: این بیانء سرزنش و تکذیب آنها را بیشتر می رساند. انگار گفته می شود: آنهایی که 
شما آنها را بزرگ دانسته و دختران خدا قرار می‌دادید. از حال و سرانجام کار شما 
آگاهترند.(۲۱ سبحان الله عما یصفون4 خدا پاک و منزه است از آنچه ستمکاران او را 
بدان توصیف می‌کنند. الا عبادالله الخلصین4 استثناء منقطم است. یعنی اما بندگان 
مخلص» او را از توصیف ستمکاران تنزیه می‌کنند. «فانکم و ما تعبدون * ما أنتم عليه 

ان « إلا من هو صال المحیم4 ای کافران! شما و بت‌ها و شياطينى که می پرستید 
نمی توانید حتی یک‌نفر از بندگان خدا را كمراه کنید جز آن‌که خدا شقاوتش را مقرر و 


ورود او را به آتش مقدّر کردہ باشد. بعد از آن اقرار فرشتگان به بندگی خدا را يادآور 
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شده و می‌فرماید: و ما منا الا له مقام معلوم» هر یک از ما فرشتگان مقام و منزلت و 
وظیفه‌ای دارد که از آن تخطی نمی‌کند؛ یکی مأمور و مسژول روزی است؛ و یکی مأمور 
اجل و یکی وحی را نازل می‌کند و هر یک در عبادت و تقرب و تشریف؛ منزلت و مقام 
خاص خود را دارد. و إنا لنحن الصافون» و هر آینه ما در صفوف عبادت ایستاده‌ايم. 
رانا لنحن السبحون» و مايبم كه خدای سبحان را از هر وصف ناشایست منزه و 
مبرا می دانیم و به عظمت و کبربا می‌ستاییم» و در هر وقت و زمان او را تسبیح‌گو و 
ثنا خوانیم. در التسهیل آمده است: گفته‌ی فرشتگان متضمن جواب افرادی است که آنها 
را دختران و شرکای خدا می‌دانستند؛ زیرا خود فرشتگان به بندگی و فرمانبری خود 
اعتراف کرده و خدای عزوجل را تنزيه نموده‌اند.(۱) «و ان کانوا لیقولون ٭ لو أن عندنا 
ذکرا من الأولين ٭ لکنا عبادالله اخلصین4 ضمير به کفار قریش عاید است: و «إن» 
مخفف دی ثقیله است. پس یعنی حال و وضع کفار مکه قبل از نزول قرآن این 
چنین بود که می‌گفتند: اگر کتابی مانند کتب پیشین؛ یعتی تورات و انجیل بر ما نازل بشوده 
ایمان ما از ایمان آنها قوی‌تر و ما از آنان بیشتر عبادت خدا را مخلصانه به جا می آوريم. 
اما وقتی قرآن نازل شد به آن کافر شدند. از این رو فرموده است: «فكفروا به4 يعنى به 
قرآن» اشرف کتب آسمانی کافر شدند و آن را تکذیب کردند. (فسوف یعلمون4 در 
آیندہ عاقبت و نتیجه‌ی تکفیر آیات خدا را خواهند دید. این جنين آنها را هدید می‌کند. 
و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین4 وعده و حکم ما به پیامبران مقرر شده است که: 
(إنهم هم التصورون4 آنها حتما پیروز و بر دشمنان خود چیره می‌شوند. به فرموده‌ی 
«کتب الله لأغلين انا و رسلی4 اشاره دارد. «و ان جندنا هم الغالبون» و همانا سربازان با 


ایمان ما محققاً در دنيا و آخرت چیره می‌شونده و در دنیا با دلیل و برهان و در آخرت با 


۰۱۷۷/۳ التسهيل‎ ١ 


ورود به بهشت جيره می‌شوند. مفسران گفته‌اند: نصرت و پیروزی خدا برای مؤمنان 
محقق است. اما این‌که در بعضی از معارک شکست خورده‌اند به اين قاعده خللی وارد 
نمی‌کند؛ زیرا اساس و قاعده بر پیروزی و نصرت است. و در بعضی موارد یا به سبب 
تقصیر خود مغلوب می‌شوند و یا این‌که صورت آزمایش و امتحان را دارد. فتول عنهم 
حتى حین4 ای محمد! تا مدتی کوتاه و تا وقتی كه فرمان جنگیدن با آنها را به تو می دهیم» 
از آنان رو برتاب. «و أبصرهم فسوف یبصرون» و عذاب آنها را در موقع نزول ببين» آنها 
در آینده کیفر خود را خواهند دید. «أفبعذابنا یستعجلون4 استفهام انکاری و تهدید آمیز 
است. يعنى آیا عذاب ما را شتایزده خواستارند؟ روایت شده است: زسانی که آیه‌ی 
«فسوف یبصرون4 نازل شد کفار مکه با استهزا و تمسخرگفتند: اين عذاب جه وقت فرا 
می رسد؟ سپس این آيه نازل شد: «فاذا نزل بساحتهم فساء صباح النذرین4 یعنی آن را 
بعید ندانند؛ چون وقتی عذاب گریبان تکذیب‌کنندگان را گرفت» جه بد روزی را شروع 
می‌کنند و جه بامدادان بدی را خواهند داشت. عذاب را به لشکری تشبیه کرده است که 
در بامدادان به آنها حمله‌ور شده و ریشه‌ی آنها را برمی‌کند. و تول عنہم حتى حين ٭ 
وأبصر فسوف یبصرون4 به عنوان تهدید و تسلی‌خاطر پیامبر اة آن را تکرار کرده 
است. «سبحان ربك رب العزة عما یصفون4 خدای صاحب عرّت و جبروت از توصيف 
ناشایست مشرکان پاک و منزه است. و سلام على ا مرسلین # والحمدلله رب العالین» و 
دورد ما بر پیامبران گرامی باد! و در خاتمه سياس و ستایش خدا را لايق است که 
پروردگار تمام خلايق است و از توصیف ناپسند کفار پاک و منزه است. که در این سوره 
اقوال ناپسند فراوانی را از آنها تقل کرده است. سوره را با تعمیم سلام بر پیامبران خاتمه 
داده و بدین‌ترتیب سلام و سياس را به بندگان ياد داده است. 

نکات بلاغی: ۱-موارد زیر متضمن تتابع توبیخ است: «ألريك البنات6 چام خلقنا 
الملائكة إناٹا4ء (مالکم كيف تحکنون», «أفلا تذکرون» و «أم لکم سلطان مبین4. که 
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تمام آنها برای توبیخ و سرزنش آمده‌اند. 
۲- «تدعون ... و تذرون» و (البنات ... و البنین4 متضمن طباق است. 
۳ «إنهم طم النصورون. و ن جندنا هم الغالبون4 با چندین ادات تأکید تأکید شده و هر 
دو جمله به «إن» و «لام» مژکد شده‌اند. 
+ «إذابق إلى الفلك المشحون) حاوی استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. 
۵و جعلوا بينه و بین الجنة نسبا) متضمن التفات از خطاب به غیبت است. 
5 «فاذا نزل بساحتهم» حاوی استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد. زمخشری گفته است: 
فصاحت و جالب بودن اين جمله فقط درآمدنش به صورت تمثیل است.(٩‏ 

فواید: ابن ابی حاتم از شعبی روایت کرده است که پیامبر 9 فرمودند: هر کس 
خوشحال می شود که به کاملترین پیمانه اعمال او را وزن کنندہ وقنی مى خواهد از مجلس 
برخیزد بگوید: سبحان ربك رب العزة عما یصفون ٭ و سلام على الرسلین ٭ وا لحمدللہ 
رب العالین4 .۲۲۱ 


3ت 
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۲-ابن اہی حاتم به صورت مرسل آن را اخراج كرده است و به صورت مرفوع از حضرت على کل روایت شده است. 


2 سوره‌ی ص در مکه نازل شده و شامل ۸۸ آیه می‌باشد. 3 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی ص در مکه نازل شده است و محور آن همان محور سوره‌های مکی 
است که عبارت است از پرداختن به اصول عقاید اسلامی. 

# سورہ با قسم یاد کردن به قرآن معجزه‌گر و منزل بر پیامبر «امی» شروع شده است. 
قرآن شامل اندرزهای رسا و اخبار شگفت‌انگیز است. و خدا به قرآن قسم یاد کرده است 
که قرآن حق است و محمد يليك پیامبر است. 

# بعد از آن در مورد یگانگی خدا به بحث می‌پردازد که مشرکین آن را انکار کرده و 
در مورد دعوت حضرت محمد له به توحيد و یگانگی خداء شگفت‌زده شده بودند: 
«أجعل الآهة إها واحدا إن هذا لشىء عجاب4؟ 

# بعد از آن سرنوشت و عاقبت ستمكاران و تبهكاران پیشین را برای كفار مكه مثال 
زده که در تکذیب و گمراهی راہ افراط را پیش گرفتند و عذاب و آزاری را یمادآور 
می‌شود که به سبب فساد و تبهكاريشان آن را ديدند و چشیدند. 

# بعد از آن به متظور تسلی خاطر پیامب اة در برابر استهزا و تکذیب کفار مکه و 
برای تخفیف آلام و اندوهش, به نقل داستان بعضی از پیامبران گرامی از جمله داستان 
پیامیر خداء حضرت داود و فرزندش» حضرت سلیمان پرداخته است که خدای متعال 
پیامبری و پادشاهی را با هم به او عطا کرد. و امتحان و آزمایش آنان را مطرح می‌کند. بعد 
از آن به یادآوری آزمایش حضرت ایوب» حضرت اسحاق» حضرت یعقوب حضرت 
اسماعیل و حضرت ذالکفل می‌پردازد. بدین‌ترتیب سنت خدا را در زمینه‌ی آزسایش 


پیامبران و برگزیدگان به صورتی سریع و مختصر بیان کرده است. 

# سوره‌ی شریف به دلایل قدرت و یگانگی خدا در این گیتی و به آفرینش 
شگفت‌انگیز او در این جهان اشاره کرده است» و بدین‌تر تیب خاطر نشان می‌کند که اين 
عالم هستی بيهوده خلق نشده است. و منزلگاهی دیگر لازم است تا نیکوکار و تبهکار 
پاداش خود را بگیرند. 

# سوره با بیان وظیفه‌ی اساسی پیامبر که وظیفه‌ی تمام پیامبران نیز هست» خاتمه 
یافته است. 

امگذاری سوره: سوره‌ی شریف به سوره‌ی اص» موسوم است که یکی از حروف 
هجا می باشد تا به اعجاز قرآن اشاره کند؛ و آن اينكه اين کتاب اعجازآمیز از این حروف 
ترکیب يافته است که خدا به وسیله‌ی آن. اولین و آخرین را به مبارزه طلبیده است. 


د چاو 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله لخن لح 

طس و اران ِي ال 9 بل لذن گزرا في عرو و متا( گم فلا ین 
يهم ين تون نزاوت جب متا عجو أن ن جا هم نزو منم وَقَالَ لکافردن 
هد ا سیر اب أجل آلآ اف واحدا لح ها له + جات ۵) و أنطلق انیم 
آن آنشو کرو لک نت را ماق سا نآ هه 
هلان ال علیہ ادگ ین یت بل همم في مك من ري ټل یروا 
هت فیح سر ی 
ایا E‏ وا في لجاب لی جن ما تاي عد ین الراب )كدب تلهم 


٤وم‎ 


وم شوج و عاد وَ فرَعَوَنْ ذو ذر آلأرتاد و مو 


کہ دی 
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راب( إن کل دب آلژشل تحن عاب و ما یر مولا ایح واجده 


اا ین وان( ری د قارا رٹنا عجل آنا طا بل بوم اليماب آضها عل تا 
وون وک عبتا داد ذا یاب( سح نیال معه سين بالعیی 3 
الہش زان 22 و الط عشرزه کل له اب و شدذا ملک و آتيتا؛ ا يک و تضل 
نطاب ولآ بآ تكردا البخرات0)إذ دخلا عل دوه قرع 


میم الوا لاقف خضمان عى بَعْضُنًا عل بغض قاخکم یتنا باس ولا تفطط و آهتینا 
إل سم تین ور جو ہیں ج تقال افیا 
و عزني في یلاب قال تن نت , بشوّال تَعْجَتِكَ إِلَ نعاجه 
نے من بغض ال الَذِينَ آتشوا ‏ عَیلُوا الصا جحاتِ ام وه قار 
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۰ 


معنی لغات: (عزة) تکبر و امتناع از پذیرفتن حق. در اصل به معنی غلبه و قهر است. 
گفته‌اند: «من عز برّ» یعنی هر كس غالب شد» سلب می‌کند و می‌ستاند. شقاق» 
مخالفت و تباین. (مناص4 پناهگاه» يارى و رهایی. عجاب» بی غایت شگفت‌انگیز. 
خلیل گفته است: عجیب يعنى شگفت‌انگیزه و عجاب يعنى بسیار شگفت‌انگیز ۱ 


«اختلاق» دروغ و افترای ساختگی. «فواق4 استراحت كردن و بهبود یافتن. جوهری 


۱-فرطبی ۰۱۵۰/۱۵ 


می‌گوید: فواق عبارت است از فاصله‌ی دو نوبت دوشیدن؛ شتر را می‌دوشند و بعد از آن 
بچه را رها می‌کنند که شير بخورد» وقتی که شير به پستان آمد آن را می‌دوشند. و 
فرموده‌ی خدا: ماها من فواق» يعنى دمی آسایش و راحت ندارند.(٩‏ <تطنام قط 
یمنی سهم و نصیب. «الأيد» یعنی توانایی در عبادت و طاعت. «تسوروا» یعنی از 
دبوار بالا رفتند. سور یعنی دیوار و حصار. تشطط» علماء لغت گفته‌اند: «شطط» يعنى 
تجاوز و تخطی از حق. «شط فى الحکم» یعنی قضاوت و حکم غير عادلانه کرد. در اصل 
به معنى دوری است. 

تفسیر: (ص4 درباره‌ی حروف هجا بحث شد که بیانگر اعجاز قرآن می‌باشند. ۳۱ 
والقرآن ذى الذکر4 قسم است. خدای عزوجل به قرآن قسم ياد کرده است. یعنی قسم 
به قرآنی كه دارای شرف و مکانت بلند پایه می‌باشد. جواب قسم محذوف و تقدیر آن 
چنین است: اين قرآن» اعجازگر است و یقیناً محمد ۴ا صادق است. ابن عباس گفته 
است: «ذی الذکر4 يعنى دارای شرف( بل الذين کفروا فى عزة و شقاق» بلکه 
کافران در نخوت و تکبر فرو رفتەاند و با پیامبر 6ة مخالفت و سر دشمنی دارند. 
بیضاوی گفته است: یعنی کافران به سبب یافتن خللی در قرآن راه کفر را پیش نگرفته‌اند» 
بلکه به سبب تکبر و خود بزرگ‌بینی در مقابل حق, به قرآن کافرند و به دلیل مخالفت با 
خدا و پيامبر به آن کافرند.(۴) « کم أهلكنا من قبلهم من قرن» بسی از ملت‌ها و اقوام قبل 
از کفار مکه را به سبب تکبر و امتناع از پذیرفتن حق و مخالفت و دشمنی با پیامبران خود 
تابود کردیم. ابوسعود گفته است: آیه مردم مکه را به سبب کفر و تکبرشان تهدید می‌کند و 


مصیبت وارده بر اقوام قبل از آنها را به آنان يادآور می شود فنادوا ولات حين مناص4 


١‏ صحاح جوهری. ۲ به اول سوره‌ی بقره مراجعه كنيد. 
"ا مختصر ۰۱۹۱/۳ ۴ بيضاوى ۰۱۴۹/۲ 


ف ابوسعود ۰۲۸۱/۴ 


| سورەی ۳۸ / تفسیر سورەی ص / آيات ۱-۲۶ تا 


در موقع نزول عذاب به اميد نجات و رستگاری بانگ و فرياد يارى جستن و پناهندگی را 
بلند کردند. اما زمان و فرصتی برای فرار و نجات نبود. ابن‌جوزی گفته است: یعنی 
ملت‌هایی که نابود شدند؛ زمانی فریادرسی را خواستند که فایده‌ای برای آنان نداشت؟ 
زیرا آن موقع؛ زمان فرار و نجات نبود. (ولات) به معنی «ليس» می‌باشد. در اصل لای 
تافیه است و تاء انیٹ بر آن داخل شده است.(۱ «و عجبوا أن جاه‌هم منذر منہم4 یعنی 
کفار مبعوث شدن حضرت محمد اة را از جانب خدا بعيد می دانستند؛ زیرا برای آنان 
قابل تصور نبود که خدا پیامبری از نوع بشر را مبعوث فرماید. و قال الکافرون هذا 
ساحر كذاب» کفار مکه می‌گفتند: معجزاتی را که محمد آورده است سحر است. 
کذاب» يعنى در ادعای پیامبری بسیار دروغ می‌گوید. و به عنوان خشم گرفتن بر آنان و 
سرزنش آنان و ثابت كردن گناہ کفر بر آنان» در «الكافرون» اسم ظاهر به جای ضمیر 
«قالوا» آررده است؛ چون جز افراد فرو رفته در کفر و فسق احدی جنين تهمتی را نمی‌بندد. 
«أجعل الآهة إھا واحدا» آیا خدایان متعدد و مورد پرستش ما را در یکی منحصر کرده و 
جز او خدایی نیست؟ و إن هذا لثیء عجاب4 این‌که محمد می‌گوید: خدا فقط یکی 
است. امری است بسیار عجیب و شگفت‌انگیز. ابن‌کثیر گفته است: مشرکین - خدا 
رويشان را سياه کند! -یگانگی خدا را انکار کرده و از رها کردن شرك و انباز قرار ندادن 
برای خدا در شگفت می‌شدند. آنها پرستش بت‌ها را از پدران خود ياد گرفته بودند و 
پرستش بت‌ها در دل آنها جا گرفته بود لذا وقتی پیامبر 9 آنها را به كنار گذاشتن 
بت‌ها و یگانگی خدا فرا خواند» این کار را بسی بزرگ دانسته و از آن در شگفت شدند و 
گفتند: آيا خدایان را فقط در یکی منحصر می‌دانند؛ این امر بسیار عجیب است ٢!‏ 


مفسران گفته‌اند: قریش اجتماع کرده و به ابرطالب گفتند: جلو برادرزاده‌ات را بگیر. او از 


۰۱۹۷/۳ رصتخم۔٢‎ ۰۱۷۹/۳ ليهستلا-١‎ 


دين ما عیب و ايراد می‌گیرد؛ و به خدایان ما بد مىكويد, و ما را به سفاهت و بی خردی 
متهم می‌کند. آنگاه ابوطالب حضرت محمد اة را خواست و در این مورد با او صحبت 
کرد. پیامبر اة گفت: عموجان! من از آنها یک کلمه می‌خواهم که به وسیله‌ی آن عجم 
را به زیر فرمان خود در می آورند. و عرب مدیون آنها می‌شوند. ابوجهل و مشرکین 
گفتند: بله! ما آن کلمه و ده کلمه‌ی دیگر را به او می‌دهیم!! پیامبر ميف فرمود: بگویید: 
ولا إله إلا الک آنها آشفته شده و برخاستند و در حالی که لباس خود را از گرد و خاک 
پاک می کردند مر گفتند: «أجعل الآهة إھا واحداً...4. آنگاه این آیات نازل شدند.( 
«وانطلق الملا متهم أن امشوا و اصبروا على آضتکم*4 يعنى اشراف قريش و سران 
گمراهی از پیش پیامبر 848 بیرون شتافته و به یکدیگر می‌گفتند: برویده بر عبادت 
خدایان خود پایدار بمانید و در پرستش خدای یگانه که محمد شما را بدان می‌خواند از 
او اطاعت نکنید. «أن هذا لشىء يراد» این دسیسه و امری است تدیر شده محمد 
می‌خواهد در يناه آن شما را از دين پدران منصرف و خود بر شما آقایی کند. بنابراین 
برحذر باشید از اينكه از او اطاعت کنید.۲۱) ما معنا بهذا فى ا ملة الآخرة» چنین گفته‌ای 
را از تصرانیان که دين آنان آخرین دين است؛ نشنیده‌ايم» آنهابه تثلیث و سه‌گانگی اعتقاد 
دارند نه به یگانگی. پس محمد چگونه گمان می‌برد که خدا یکی است؟ ابن عباس گفته 
است: منظور آنها از «الملة الاخرة4 دين نصرانی است. و مجاهد و قتاده مىكويند: 
منظورشان دين قريش است. یعنی در دینی که از پدران خود دریافت كردهايم چنین چیزی 
نیست. إن هذا الا اختلاق» چیزی که محمد آن را ادعا می‌کند جز دروغ و افترا چیزی 


نیست. بس از این‌که در بین آنان حضرت محمد ۴ا به وحی اختصاص يافته است» از 


١۔طبری‏ ۷۹/۲۳ البحر ۰۳۸۲/۷ ۱ 
؟-اين است معنی آنچه که ابن جرير گفته است و راظهر» نیز همان استء البته در تفسیر ابوسعود اقوال دیگری نيز در 


اين رابطه وارد شده است ۰۲۸۳/۴ 


| سوردى ۳۸ / تفسیر سوره‌ی ص / آيات ۱-۳۶ 


در انکار و اعتراض در آمدند و گفتند: ال عليه الذكر من بیننا4 استفهام برای انکار 
است. یعتی: آیا قرآن بر محمد نازل می‌شود نه بر ماه در صورتی که در بين ما هستند 
افرادی که از ار ثروتمندترند و ریاستشان از او بالاتر است؟! زمخشری گفته است: آنها 
اختصاص یافتن شرف نبوت را به حضرت محمد م9 انکار کرده و این انکار بیانگر حسد 
و کینه‌ای بود که در سینه‌ی آنان؛ در مورد اعطای شرف نبوت به حضرت می‌جوشید ٩۱۱.‏ 
«بل هم فى شك من ذ کری4 اضراب است از مقدّرى که تقدير آن چنین است: انکار ذ کر از 
طرف آنها از علم و آگاهی تاشی نیست. بلکه آنها در مورد آن شک دارند. از این رو کافر 
شده‌اند. بل لما یذوقوا عذاب4 اضرابی انتقالی است. و غرض از آن تهدید است. يعنى 
سبب شک و تردیدشان این است که تاکنون عذاب را نچشیده‌اند و اگر عذاب را 
می چشیدند به قرآن یقین حاصل می‌کردند و ایمان می‌آوردند. «أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزیز الوهاب4 بدین‌ترتیب انکار مشرکین را در مورد اختصاص یافتن حضرت 
محمد گا به نبوت رد می‌کند. یعنی آیا کلید و گنجینه‌های رحمت و عطایای خدا در 
اختیار آنان قرار دارد تا نبوت را به هر کسی که بخواهند عطاکنند و آن را از هر کسی که 
بخواهند منع کنند؟ پیضاوی گفته است: منظور این است که نبوت عطیه‌ای است از جاتب 
خدا و آن را به هر کسی از بندگان که بخواهد عطا می کند؛ زبرا او #العزیز4 است؛ 
قدرتمندی است که مغلوب نمی شود و (الوهاب4 است؛ یعنی آن که به هر كس هر جه 
بخواهد می‌بخشد.۲۱) «أم هم ملك السموات و الأرض و ما بينهما» آبا اختيار چیزی از 
آسمان‌ها و زمین را دارند؟ انکار و توبیخ است. «فليرتقوا فى الأسباب4 اگر چنین 
اختیاری را دارند» از روی نردبانی که آنها را به آسمان می رساندہ بالا بروند واموركائنات 


را تدیر و اداره کنند. بدین‌وسیله آنها را به باد سرزنش و توبیخ می‌گیرد. زمخشری گفته: 


۱-کشاف ۰۵۱/۴ ۲-بیضاری ۰۱۴۱/۲ 


سرزنشی بسیار شدید می‌باشد. گفته است: اگر صلاحیت تدبير امور خلایق را دارند و 
اگر حق تصرف در تقسیم و بخشش رحمت را دارند و اگر حکمت و درایت را به میزانی 
دارند که فرد شایسته‌ی نبوت را از فرد ناشایست تشخیص دهند از نردبانی بالا بروند که 
آنان را به عرش می‌رساند تا بر آن مستقر شوند. و به تدبیر امور عالم بپردازند و وحی 
را بر برگزیده‌ی خود تازل کنند. و این سرزنشی بسیار شدید می‌باشد.! «جند ما هنالك 
مهزوم من الأحزاب» نکره آوردن برای تقلیل و تحقیر است. و ما4 برای تأکید تقلیل 
آمده است. یعنی آنها جز سپاهک و دسته‌های کافر چیزی نیستند که بر ضد حضرت 
محمد اة گرد آمده‌اند: طولی نمی‌کشد که شکست‌خورده و پا به فرار می نهند. 
بنابراین به گفته‌ی آنها اهمیت مده و به هذيان آنها توجه مكن. بعد از آن خدا درباره‌ی 
عذاب و نابودی کفار پیشین خبر داده و می‌فرماید: «كذبت قبلهم قوم نوح وعاه و 
فرعون ذوالأوتاد» قبل از کفار قریش؛ اقوامی كثير از در تکذیب درآمدند از جمله قوم 
نوح و قوم هود یعنی قبیله‌ی «عاده و فرعون ستمکار که سلطنتش به وسیله‌ی جمعی کثیر 
استوار شده بود. بعضى از مفسران گفته‌اند: از اين جهت به «ذى الأوتاد» موسوم شده 
است كه وقتی می خواست انسانی را شكنجه بدهد او را به جهار ميخ م ىكشيد تا می‌مرد. 
و عده‌ای هم می‌گویند: چون دارای اهرام و بناهای عظیم و استوار بود که مانند ميخ بر 
زمين استوار بودند.۲۱) «و نود و قوم لوط و أصحاب الأيكة» و قوم مود یعنی قوم 
صالح و قوم لوط و اصحاب‌ایکه یعنی یاران درخت انبوه که قوم شعیب بودند از در 
تکذیب درآمدند. «أولئك الأحزاب 4 آنها عبارت بودند از کافرانی که بر ضد پیامبران 
خود اجتماع کردند و خدا آنان را نابود کرد. تکذیب کنندگان پیامبر َو بايد برحذر 


١۔کشاف‏ ۵۷/۴. 
۲ از اصحاب نقل است که منظور از «اوتاد, همانا باغ‌های بزرگ است و ابن عطيه آن را ترجیح داده و زمخشری 


گفته است: استعاره از ثبات ملک است. همان‌گونه که واسود, گفته است: فی ظل ملك ثابت الأوتاد, 


باشند که به مصیبت آنهاگرفتار نشوند. «اٍن کل الا کذب الرسل4 تمام آن احزاب و 
ملت‌ها هر یک پیامبر خود را تکذیب کرد. فحق عقاب4 در نتيجه کیفر من بر آنان 
ثابت و مقرر شد. به منظور مراعات رژوس آيات» «یاء» از عقاب حذف شده است. 
رما ینظر هؤلآء الا صيحة واحدة» مشرکان و کفار مکه جز یک فریادی شدید انتظار 
نمی‌کشند که اسرافیل در صور می دمد و آنها بی‌موش می‌شوند. ما ها من فواق» آن 
فریاد شدید توقف و تکراری ندارد. ابن‌عباس گفته است: یعنی برگشتی ندارد.(۱ و 
مفسران گفته‌اند: يعنى وقتی این فریاد شدید بیاید. حتی یک لحظه و به اندازه‌ی یک 
«فواق» تأخیر ندارد. فواق عبارت است از فاصله‌ی بین دو نوبت دوشیدن شتر» پس 
صيحه و فریاد شدید در وقت مقرر و بدون تقدیم و تأخير فرا می‌رسد. زمخشری گفته 
است: منظور این است که فقط یک نفخه می باشدء نه دوباره می شود و نه تکرار می‌گردد 1۳۱ 
و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم ا حساب» یعنی کفار مکه به طریق مسخره و ریشخند 
گفتند: خدایا! اگر قضیه چنان است كه محمد می‌گوید. سهم و نصيب ما را از عذابی که 
وعده داده‌ای قبل از فرا رسیدن روز قيامت تعجیل نما. مفسران گفته‌اند: همان‌گونه که در 
جایی دیگر از قرآن خدا در رابطه با آنان می‌گوید: «و یستعجلو نك بالعذاب)» این را نیز 
به صورت استهزا گفته‌اند. اصبر على ما یقولون4 ای محمد! در مقابل تکذیب آننان 
شکیبا باش كه به طور یقین خدا تو را بر آنان جيره و پیروز می‌گرداند. صاوی گفته است: 
آیه متضمن تسلی خاطر پیامبر 2# و تهدید کفار است.۱ واذکر عبدنا داود ذاالایدہ 
بنده‌ی ما داود؛ همان پیامبر شاکر و شکیبا را يادآور باش که در دين و بدن توانا بود. داود 


یک روز در میان روزه می‌گرفت و تا نیمه شب به عبادت می‌ايستاد. «انه أواب» او بسی 


۱-طبری ۸۴/۲۳۴ ۲ کشاف ۵۹/۴. 


صاوی ۳۵۲/۳. 


به پیشگاه خدا رو می آورد و توبه می‌کرد. اواب يعنى رجوع کننده به پیشگاه خدا. 
ابوحیان گفته است: از آنجایی که گفته‌ی مشرکین استهزا به دين بوده خدا به پیامبر 3446 
دستور داد که در مقابل آزار آنها صبور باشد. و داستان و قصه‌ی «داود» سلیمان و ايوب» 
و غیره را با زگفته است که در مقابل مشکلاتی که با آن روبرو شدند شكيبا بودند تا اینکه 
خدا فرجی در کارشان فراهم کرد و بهترین سرانجام یافتند بس تو نیز آنچنان صبور 
باش» و سرانجام كارت بهترین سرانجام می شود!'' انا سخرنا ا جبال معه يسبحن 
بالعثی و الاشراق4 کوه‌ها را برای داود مسخر کردیم که بامدادان و شامگامان با او 
تسبیخ خوان باشند. . تسبيح کوه‌ها امری است حقیقی و برای حضرت داود ل معجزه به 
شمار می آبد . همان‌گونه که خداوند متعال در جای دیگر نیز فرموده است: : ويا جبال أوبى 
معه و الطیر». ڈو الطیر محشورة کل له آراب4 يرندكان را برايش مسخ ركرديم که در 
اطرافش جمع شده وبا او تسییح خوان می‌شدند. هم کوه‌ها و هم پرندگان همراه با أو به 
طاعت و عبادت خدا می پرداختند و او را تقديس کرده و تسییح‌خوان بودند. ابنكثير گفته 
است: پرندگان همزمان با تسبيح داود؛ تسییح نموده و کلمات او را تكرار مىكردند. در 
هوا توقف نموده و با او تسبیحات را زمزمه می‌کردند. و همچنین کوه‌های سر به فلک 
کشیدہ ذکر و تسبیحات او را باز می‌گفتند و با پیروی از او تسبیح‌خوان بودند. قتاده گفته 
است: «أواب4 يعنى مطیع و فرمانبر ۳ و شددنا ملکه» و سلطنتش را نیرومند کردیم 
و با اعطای هيبت و یاری و کثرت سربازان ملکش راتثبیت نمودیم. . «و آتیناه الحكة) و 
پیامبری و درک و فهم امور را به او عطا کردیم. «رنصل اقطاب» و گفتاری روشن و 
واضح به او دادیم که هر شنونده‌ای آن را می‌فهمید.!۳ مجاهد گفته است: یعنی دقت و 


۱-البحر ۰۳۹۰/۷ ۲-مختصر ۰۱۹۹/۳ 
"اين نظر زمخشرى و اختيار ابن عطيه است. . و به كفتدى طإنه تقول فصل » استدلال کرده است. و طبری گفته است: 
«فصل الخطاب» يعنى گفتار و حكم و خطبه‌ی فبصله دهنده. 


تشخیص درست در کارها. و قرطبی گفته است: يعنى تعبیری كه حق و باطل را از هم جدا 


مى سازد.!١)‏ مفسران گفته‌اند: پادشاهی و سلطنت داود استوار بود و مملکت را با عزم و 
اراده و حکمت اداره می‌کرد. و در کنار حکمت و نیرومندی» رأیش قاطع و بدون شک و 
تردید بود. و جنين سیاستی نهایت كمال حکمت را نشان می‌دهد. و هل أتاك نبا 
الخصم إذ تسوروا الحراب4 این استفهام برای ایجاد شگفتی و تشویق‌شنونده به شنیدن 
مطالبی است که به او گفته می‌شود. مانند اينكه به رفيقت می‌گوبی: می‌دانی امروز جه 
اتفاقی افتاده است؟ بدین‌وسیله می‌خواهی او را تشویق کنی که به سخنانت كوش فرا 
دهد. يس معنی آیه چنین است: ای محمد! آيا خبر آن جماعت به شما رسیده است که با 
هم در نزاع بودند و در موقع اشتغال داود به طاعت و عبادت» مسجد او را در برگرفتند؟ 
«اذ دخلوا على داود ففزع منهم4 آنگاه که از بالای حصار و دیوار نزد او رفتند؛ در نتيجه 
داود از آنها بیمناک و در هراس شد. مفسران گفته‌اند: از اين رو داود ترسید و آشفته 
شد که بدون اجازه وارد مسجد شده و از در وارد نشدند و در زمانی وارد شدند که داود 
آن را به عبادت اختصاص داده بود. (قالوا لاتخف خصمان بغی بعضنا على بعض4 گفتند: 
از ما نترس» ما دو نفر متخاصم هستیم که بعضی به دیگری ظلم روا داشته است. 
فاحکم بیننا با حق ولاتشطط4 در بین ما به عدالت قضاوت کن» و در صدور حکم جور 
و ستم روا مدار, و اھدنا إلى سواء الصەراط4 و ما را به راه راست وحق هدایت نما 
إن هذا أخى له تسع و تسعون نعجة ولی نعجة وأحدة4 گفت: این رفيقم نود و نه گوسفند 


دارد و من فقط یک گوسفند دارم. این سرآغاز داستان دو خصم است.!۲" يعنى یکی از 


١۔تفسیر‏ قرطبی ۰۱۱۲/۱۵ 
۲ بعضی از مفسران مرتکب اشتباهی بزرگ شده‌اند و در تفسیرهای خود بدون تحقیق و بررسی دقیق؛ اقوالی را از 
اهل کتاب آورده‌اند که سند و بنيان ندارد و نباید به آن اعتماد کرد؛ زیرا جزو قصه و اخبار اسرائیلیان می‌باشند که با 


روح و بنای عقیده‌ی اسلامی در مورد ,عصمت پیامبران» منافات دارند. از جمله این اخبار پرحیله و نیرنگ روایتی 


آنها گفت: رفیقم نود و نه گوسفند دارد و من فقط یک گوسفند دارم. مفسران گفته‌اند: 


منظور از گوسفنده زن است. پس معنی آن چنین می شود؛ او نود ونه زن دارد و من فقط 


است در مورد عشق حضرت داود به زن یکی از فرماندهان سپاه خود که خلاصه‌ی آن جنين است: رروزی داود در 
بشت بام منزل خود گردش می‌کند. زنی را در حالت حمام كرفتن می‌ییند» و عاشق آن می شود این زن همر یکی از 
فرماندهان سياه او به نام «اوریا, بود. داود می خواهد آن زن آزاد شود و با او ازدواج کند. پس شوهرش را به جنگ 
می‌فرستد و برجم را به او می دهد و فرمان پیشروی به او می‌دهد؛ و پیروز می‌شود. چندین بار او را به ميدان می فرستد تا 
سرانجام کشته می شود و داود با زنش ازدواج می‌کند.تا آخر درو غ‌ها و افتراهاءابن‌کثیر گفته است: بسی از مفسران اخبار 
و قصه‌هایی را نقل کرده‌اند که جزو اسرائیلیات می‌باشند. و بعضی آنها بدون شك؛ کذب و درو غ محضند. و ما عمداً 
آن را در کتاب خود نياورديم. و تنها به خواندن قصه در قرآن اکتفا كرديم. خدا هر كس را که بخواهد به راه راست 
هدایت می‌کند. بیضاوی گفته است: اينكه گفته‌اند: حضرت داود چندین بار واورياء را به میدان فرستاد و به او دستور 
پیشروی داد تا كشته شد و با زنش ازدواج کرد؛ دروغ و افترا و ناروا می‌باشد؛ از اين رو حضرت على زليه گفت: هر 
کس داستان حضرت داود را مانند قصه گویان بازگوید؛ او را یکک‌صد و شصت تازيانه می‌زنم که حد دروغ بستن به 
پیامبران همان است. و درست اين قصه آن است که محققان و پیشوایان و دانشمندان تفسير آورده‌اند که عبارت است 
از: حضرت داود قسمتی از وقت را به امور ملک و مملکت اختصاص داده برد. و قسمتی را به قضاوت و رسیدگی به 
اختلاقات مردم» و بخش آخر آن را در خلوت و با خواندن ذكر و تسبيح و نا در محراب و عبادت سپری می‌کرد. در 
موفع خلوت هیچ كس نزد او نمی‌رفت. تا از محراب خارج می‌شد, اما روزی با دو نفر که محراب را محصور کرده بودند 
روبرو شد. داود از آنها بيمناكك شد و در دل خود قرار گذاشت تا آنها را بزنده اما آن دو او را مطمئن و آرام کردند و 
گفتند: ما دو نفریم که با هم اختلاف داريم. و یکی از آنها مشکل و خواست خود را - آن‌طور که در قرآن است ۔بیان 
کرد و سأله؛ نشان‌دهنده‌ی ظلم علنى؛ و غیرقابل تحمل و تأويل بود. ازاينرو داود به محض شنیدن اين ظلم آشکاره 
بدون توجه به گفته‌ی طرف دیگر؛ حکم او را صادر کرد. و از طرف دیگر درخواست بیان نکرد و به دليل او “كوش نداد. 
و گفت: وبا درخواست گوسفندت به نو ظلم کرده است... تا آخر. آنگاه خدا او را مورد عتاب قزار داد و به او تذکر داد 
كه قاضی بايد بعد از شنیدن اظهارات طرف دیگر حکم صادر کند. اما در رابطه با آنجه بعضی از مفسران با اعتماد به 
روایات اسرائیلیان آورده‌اند ما نبت به آن هشدار دادیم چرا که نسبت دادن این افتراءات و درو غ حتی به مسلمانان 
عوام و نادانان فاسق هم درست نبست تا جه رسد به خواص پیامبران». پس هر آن‌که دارای خرد سالم است در آن 


سوره‌ی ص / آیات ۱-۲۶ 


یک زن دارم. فقال أكفلنيها» گفت: آن را به من بده و آن را تحت تکفل من قرار بده. 
«وعزنی فى الخطاب4 و در خصومت بر من غلبه یافته و چیره شده است و در سخنوری 
بر من فشار آورده و سخت گرفته و بر من چیره شده است. «قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه4 داود گفت: قطما او را در مطالبه‌ی ميش تو برای این‌که ميش هاى 
خودش یک‌صد ميش بشوند به تو ظلم کرده است. «و إن كثيرا مين امخلطاء لیبفی 
بعضہم على بعض4 و همانا بسی از شریکان به یکدیگر ظلم می‌کنند و به حقوق همدیگر 
تجاوز می‌کنند. «إلاالذين آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم4 جز افراد مؤمن و 
دارای عمل نیکو که تعدادشان کم است. که به حق دیگران تجاوز نمی‌کنند. و ظن داود 
آنا فتناه4 داود يقين حاصل کرد که به وسیلەی اين جریان او را آزمودهايم. فاستغفر ريه 
و خر راكعاً وأناب» لذا از خدا طلب بخشودگی کرد و در پیشگاه خدا سر سجده بر زمين 
نهاد و با توبه و پشیمانی از قصورش به سوی خدا برگشت. ابوحیان گفته است: مفسران 
در مورد این قصه چیزهایی را بادآور شده‌اند که با مقام و منزلت پیامبران تناسب ندارد و 
آن را به طور کلی کتار نهادیم. و آنچه از ظاهر آیه درک می شود اين است: آنان که محراب 
را محاصره کرده بودند» انسان بوده و از غير راہ معمولی نزد او رفته بودند. و در غیر وقت 
تشستن به قضاوت وارد شده بودند. و چون تک و تنها برای عبادت در محراب بود؛ 
ترسید او را ترور کنند» پس وقتى معلوم شد برای دادرسی آمده‌اند و دو نفر آنها برای 
دادخواهی نمایان شدند همان‌طور که در قرآن آمده است از آن گمان از خدا طلب 
بخشودگی کرد و در مقابل خدای عزوجل سر سجده را بر زمين نهاد. و ما به طور يقين 
مىدانيم و ایمان داریم که پیامبران از خطا و تبهکاری معصوم و دورند؛ زیرا اگر چنین 
امری را جایز بداریم. دیگر شرایع باطل گشته و به گفته‌ی آنان اطمینان نخواهیم داشت. 
و هر جه را که خدا در کتاب خود آورده است بر اراده و قصد او جریان دارد. و هر جه را 
که قصه‌گویان آورده‌اند و ننگی به مقام پیامبران وارد مىكند, كنار گذاشته و حذف 


کردیم.!'' بعد از آن خدای متعال فرموده است: «فغفرنا له ذلك4 از آن گمان بد که به آن 


دو برد او را بخشيديم و از او صرف‌نظر کردیم. ابن‌کثیر گفته است: مفهوم گفته‌ی 
«حسنات الأبرار سيئات القربین» است. «و إن له عندنا لزل بعد از بخشودن در نزد 


ماقرب و منزلت و اکرام دارد. و حسن مآب4 و در آخرت سرانجامی نیکو دارد. 
(یاداود نا جعلناك خليفة فى الأرض» ای داودا تو را بر مردم جانشین کردیم تا به 
تدپیر و اداره‌ی امور و منافع آنها پپردازی. فاحکم بین الناس بالحق» پس با عدالت و 
مطابق حق و شریعت خداکه بر تو نازل شده است: حکم و قضاوت کن. و لاتتبع افوی 
فيضلك عن سبیل الله و در قضاوت و حکم از خواست نفس پیروی مکن که پیروی از 
هوای نفس تو را از دين استوار و شریعت مستقیم خدا منحرف می‌کند. إن الذين 
یضلون عن سبیل الله م عذاب شدید با نسوا یوم ا حساب 4 آنان که از دين و شریعت 
خدا منحرف می‌شوند به سبب فراموش كردن راہ خدا و برگرفتن غير دين خدا و 
نداشتن ایمان به روز حساب؛ در روز قیامت عذابی سخت خواهند داشت؛ چون اگر به 
آن ایمان داشتند توشه‌ی روز قیامت و حساب را آماده می‌کردند. ابوحیان گفته است: 
این‌که خدای متعال داود را در سرزمین جانشین کرده است بر مکانت و قرب و برگزیدن 
او دلالت دارد. و گفته‌ی آنهایی را رد می‌کند که مطلب و امری نالایق به مقام نبوت او 
نسبت داده‌اند. 1 

نكات بلاغی: ۱- (كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 متضمن مجاز مرسل است. قرن 
يعنى يك صد سال و هلاک مربوط به اهل آن است: يس متضمن مجاز است. 


١‏ تفسير البحر ۳۹۳/۷ به اختصار. حقيقت برملا و درخشان همین است و دين خدا بر آن قرار دارد. و بايد مسلمانان 
در مورد پیامبران به آن معتقد باشند. به كتاب «النبوة و الأنبياء, نگاه كنيد كه قصه را به تفصيل آورده است. و به تفسیر 


كبير امام فخر رازى مراجعه كنيد كه اين افترا را با ده دليل رد كرده است. تفسیر کبیر ۱۸۹/۲۲ 
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؟- کذاب. العزیز, الوهاب و أواب» صیغەی مبالغه می‌باشند. 


۳ در < و قال الکافرون» اسم ظاهر به جای ضمير آمده است. 
ع (جند ما هنالك) نتوین آن برای تحقیر و تقليل است و افزودن «ما) برای تأكيد 


است. 
ه ون هذا لثیء عجاب4 جمله‌ی خبری به (إن) و (لام) مؤكد شده است؛ تا افزایش 
تعجب و انکار را نشان دهد. 
٦و‏ فرعون ذو الأوتاده متضمن استعاره‌ی بليغ است. ملک به چادری بزرگ تشبیه 
شده است. 
۷- «يسبحن بالعشی و الاشراق» متضمن طباق است. 
۸ و هل أتاك نبا الخصم» متضمن اسلوب تشویق است. 
۹ و لاتتبع اموی فیضلك عن سبیل الله إن الذين یضلون عن سبیل الله ...4 متضمن 
اسلوب اطتاب است. 
٠‏ وان هذا لشىء عجاب ... فليرتقوا فى الأسباب ... جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب4 
متضمن توافق رژوس آیات است که زیبایی کلام را افزایش می‌دهد. 

لطيفه: ابنكثير روایت کرده است که ابوزرعه وارد مجلس وليد بن عبدالملک شد. 
ولید به او گفت: تو که قرآن را خوانده و آن را فهمیده‌ای به من بگو: آیبا خلیفه مورد 
بازخواست قرار می‌گیرد؟ گفت: یا امیرالممنین! جوابت را بگویم؟ گفت: بگی در امان 
خدا هستی. ابوزرعه گفت: ای امیر مژمنان! آيا تو در نزد خداگرامی‌تر هستی يا داود لیف 
به خدا خلافت و نبوت را با هم به او عطا کرده بود سپس در کتابش او را تهدید کرده و 
فرمود: یا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بين الناس باحق و لاتتبع اضوی 
فیضلك عن سبیل ال يس اندرز نیکویی شد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


و ما خَلفنَا لاء و لأر و ما با بَاطِلاً ذل لِك طن الین مروا فَويْلٌ لین 
ریش لتق وی زد 
وا آبَ نه ولد کر لوا لباب ج 

هیا لا تا له تہ 4 زاب عرض علیہ بانیم الضاؤناٹ نيان 
ال أغیث حب ابر عن كر ري حقی توازث با يجاب رُدُوهَا عا تَطَفِقَ 
مدای و و عل ري بت جسداً راتا 


مھ 000 


قال بٌ آغفز لي وَهَبْ لی ملكا لاَفي لد من بَعْدِي إِنَّكَ ك نت أنْوَهَابُ (© تسوا 1 


رع قڑٍي بِأثرِو واه خیث صاب و ألشَّاطِين کل اء ز فاص ر آضرین 
0 زی ن و معط انآ يك یر جتاب( ول[ له عندتا لَوُلْقَ 
دنا و لق أ 2 سی ای وت 
کش بيك هذا مت با و شراب( و وق 1 له و مهم مَعَهُمْ رمه متا و 
ذكرئ لا ذولي یاب( رَخُذ بوك ضفنا اضر رس وجناه صَايرا نِم 


لها( و اَذکُز عبات هي و إشحاق و یشرب أولي آلأيدي و الأبصارو 
نَا أَْلَصْنَاهُم الصَة ذِکُری دار درم م نذا کم طبار و أذكثز 


إِشماعِیل وأ آلبسع و ذا الکثل و کل من لیا ر هد کر ون ا ی کمن مآ 
جَنّاتِ عذن مُفْنَّحَةٌ ماب( کین فا يَدْعُونَ فِيها بفَاكهَةِ كَبِيرَۃ و راب 


عدن 
وعندهم قا يذ ل را تب رشب رش > 
من 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اينكه خداوند یادآور شد که 
مشركي ات حشرت محل 434و مر ا 
آن قصدى حضرت داود يلاتق را به منظور تسلى خاطر بيامبر يادآور شدہ در اینجا دلايلى 
را در مورد حشر و نشر آورده سپس به ذكر حكمت نزول قرآن يرداخته و به منظور اتمام 
و تکمیل هدف والاى قصه‌های قرآن؛ بحث در مورد داستان سليمان بن داود را دنبال 
كرده است. 

معنى لغات: «الألباب» يعنى عقلهاء مفرد آن لب است و لب يعنى هسته و پالفته و 
خلاصه‌ی هر چیزی. از این رو عقل به لب موسوم گشته است. «الصافنات4 اسب‌هایی 
كه روی سه پا و گوشه سم پای چهارم ایستاده‌اند. جمع صافن است. فراء گفته است: 
صافن در زبان عرب به معنی اسب ایستاده و غیره می‌باشد. (الجیاد) تندرو در دویدن 
پیشتاز. مبرد گفته است: جیاد جمع جواد به معنی سريع و تندرو می‌باشد. «انسان جواد» 
يعنى آدمی كه دست و دل‌باز و سخی است.١(١)‏ توارت» نهان شد. «رخاء» نرمش يا 
مطیع و رام. «الأصفاد» زنجیر آهنین. غل» مفرد آن صفد است. در حدیث آمده است: 
«صفدت الشیاطین» یعنی شیاطین به زنجیر کشیده شدند. شاعر گفته است: 

فآبوا بالتهاب و بالسبایا و أبنا بالملوك مصفُدینا 

«آنها با تاراج و اسرا برگشتند» و ما با شاهان به زنجيركشيده برگشتیم), 

«أضغاث4 ضغث یعنی بسته‌ای از علف تر و خشک. در اصل به معنى هر چیز 
مخلوط است. (أضغاث أحلام» به معنی رژیای درهم و آشفته 

تفسیر: (و ما خلقنا السمآء والأرض و ما بينهها باطلا6 این عالم هستی و مخلوقات 
شگفت‌انگیزش را ببهوده خلق نکرده‌ايم. (ذلك ظن الذين كفروا» این ۔خلقت بیهوده‌ی 


۲۰۴/۲ تشیر کیر‎ -١ 


جهان هستی -گمان کفار تبهکار است که به زنده شدن و نشر باور ندارند. . «فویل للذین 
كفروا من الناره وای به حال کافران از عذاب آتش ! بعد از آن به خاطر این گمان بد آنها را 
توبیخ خ کرده و می فرماید: «أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصا حات کالفسدین فى الأرض4 
آیا مومنان صالح را با کافران مفسد یکسان قرار می دھیم؟ «أم نعل ا متقین كالفجار» یا 
نیک مردان پاک را با اشرار تبهکار یکسان قرار می دھیم؟! منظور این است که در حکمت 
خدا نيك و بد و یکمرد و بزهكار و پاک و ناپاک یکسان نیستند. پس آیه متضمن 
استدلال بر تحقق وقوع حشر و جزا و پاداش و کیفر است» و نيز متضمن وعد و وعید 
است. ابرکثیر گفته است: خداى متعال اعلام داشته است که يكسان قرار دادن مؤمنان و 
کفار از عدالت و حکمت خدا دور است. وقتی موضوع چنین باشدہ پاداشی لازم است 
كه مطيع و فرماير ان ند گرد دامن تکار یہ کیفر عملش نيل ایا وسيل 
سلیم حکم می‌کند كه پاداش و معاد لازم است؛ زيرا ستمگر گردنکش را مى بينيم كه 

ثروت و فرزندان و نعمت‌ھایش در افزايش است و بدون اينكه کیفری ببیند مرگش فرا 
می رسده و از طرفی دیگر انسان مطيع و مظلوم را می بینیم که از زحمت و تلاش خود نان 
می خورد و ثمر رنجش را ستمگر می برد و می میرد. بس بايد عدل و حكمتى از جانب 
خدای حکیم مقرر باشد که انتقام این را از ن بگیرد. وقتی این امر -به هر علت ۔در دنيا 
مقدور نشود» بايد برای رسیدگی به این ستم و شکیبایی» قراركاهى باشد؛ و آن عبارت 


( يس از آن هدف از نزول قرآن را بیان کردہ است که عبارت 


است از منزلگاه آخرت. 
است از عمل کردن به دستورات آن و اندیشیدن در آن: « کتاب أنزلناه اليك مبارك4 
يعنى این کتاب که آن را بر تو نازل کرده‌ایم کتابی است باعظمت و گرانقدر که در امور 


دینی و دنیوی حاوی خیرات و منافعی فراوان است. «ليدبروا آیاته» آن را بر تو ننازل 


۰۲۱۲/۳۴ رصتخم۔١‎ 
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كرديم تا در آياتش بیندیشند و درباره‌ی محتوايش فکر و خرد را به کار گیرند و اسرار و 
حکمت‌های والایش را دریابند. و ليتذكر أولوا الألباب» و تا دارندگان عقل سالم از این 
قرآن پند و اندرز بگیرند. حسن بصری گفته است: قسم به خدا هیچ کس با حفظ و از بر 
كردن حروف و ضایع كردن و زیر پا نهادن حدودش؛ آن را نفھمیدہ و درک نكرده است. تا 
جایی که یک نفر که گفته بود: به خدا قرآن را تمام خواننده‌ام و حتی یک حرف آن را 
نینداختەام گفته است: خدا می داند تمامش را انداخته و احکامش را زیر پانهاده است و 
قرآن هیچ تأثيرى بر اخلاق و رفتار وی نتهاده است.(۱ بار خدایا! ما را از زمره‌ی افرادی 
قرار بده كه قرآن را خوانده و آن را فهمیده و بدان عمل می‌کنند. و وهبنا لداود سلهان> 
داستان سلیمان بن داود را شروع کرده است. یعنی فرزندی صالح را به نام سلیمان به 
داود عطا کردیم و به او نبوت دادیم. مفسران گفته‌اند: منظور از «هیه» در اینجا اعطای 
نبوت است که فرموده است: و ورث سلمان داود» یعنی در نبوت وارث او شد و گرنه 
داود غير از سلیمان فرزندان بسیار داشت. «نعم العبد إنه آواب4 نیکو بنده بود سلیمان و 
بسیار توبه کار و ستایشگر بود. «إذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجياد» به ياد بیاور که 
بعد از عصر یکی از روزها گروهی از اسب‌های تندرو بر او عرضه شد که بر اطراف و نوک 
سم ایستاده بودند. رازی گفته است: اسب‌ها به دو وصف توصیف شده‌اند: اول» صفت 
«صفون» که بیانگر برتری و خوبی اسب است. دوم» «جیاد» یعنی بسی تندرو و چابک. 
منظور این است که در حالت ایستادن و حرکت به خوبی و کمال موصوفند. در وقت ایستادن 
آرام و ساکن در جای خود توقف می‌کنند و در موقع حرکت سریع و تندرو می‌باشند .۲۳ 
«فقال إنى أحببت حب ا حیر عن ذکر ربی4 سلیمان گفت: به راستی من محبت اسب‌ها را 


بر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا جایی که مرا از ياد خدا غافل کردند. مفسران گفته‌اند: 


۱ کشاف ۰۷۰/۴ ۲ تفسير کبیر ۰۲۰۴/۲٩‏ 


هزاران اسب را که از پدرش برایش مانده بود به او نشان دادند. در موقع عصر در مقابل او 
به رژه درآورده شدند زیبایی و تندروی و محبت آنها او را از ذکز خدا غافل کرد تا 
آفتاب غروب کرد. «حتى توارت باحجاب4 تا آفتاب غروب کرد و از دید ناپدید شد. 
«ردوها على4 سلیمان گفت: اين اسب‌ها را باز آورید. فطفق مسحا بالسوق والأعناق» 
به منظور تقرب به خدا شروع کرد به ذبح و قطع كردن پای آنها و چون آنها او را از یاد خدا 
غافل کرده بودند؛ بايد گوشت آنها خوراک بینوایان بشود. حسن گفته است: وقتی 
اسب‌ها برگشت داده شدند گفت: نه به خدا مرا از ياد خدا غافل نخواهید کرد آنگاه 
دستور ذبح آنها را داد. و سدی نيز چین گفته است )١(‏ 

و اما گفته‌ی آن‌که گفته است: او را از ادای نماز عصر غافل کردند. تا آفتاب غروب 
کرد. گفته‌ایست ضعيف؛ زیرا تصور نمی رود که پیامبری به سبب اشتفالش به امور دنيا 
نماز عصر را فراموش کند. و صریح نص می‌گوید: «عن ذکر ربی4. و لقد فتنا سلهان و 
ألقينا على کرسیه جسدا ثم آناب4 بدین‌ترتیب به امتحانى دیگر اشاره می‌کند که از 
سلیمان به عمل آمد و سپس از آن لغزش توبه کرد و برگشت. شاید این امتحان همان 
باشد که در صحیح از ابوهریره روایت شده است که بيامبر 4 فرمود: «سلیمان گفت: 
امشب با هفتاد زن نزدیکی می‌کنم. هر یک از آنها اسب سواری مجاهد در راہ خدا 
می آورد و نگفت: إن شاء الف آنگاه با آنها نزدیکی کرد اما هیچ یک از آنها نرزندی 
نزایید جز یکی آن هم انسانی ناقص زایید. قسم به ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرت او 
قرار دارد اگر می‌گفت: به خواست خداء تمام آنها جهادگر می زابیدند و سواره در راه 


١-از‏ ابنكثير روایت است که سلیمان به عنوان محبت و نوازش به يال و كفل آنها دست کشید. ابن جریر این قول را 
بذيرفته است. و نظر حس بصری و سدی ظاهرتر و روشن تر است که با شمشیر كردن و بى آنها را زد؛ چون او را از 
اطاعت خدا غافل کرده بو دند. از اين رو خدا باد را که سریعتر از اسب است و از آن بهتر است به عوض اسب ها به او 


داد 
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خدا جهاد مىكردند».(١)‏ ابن‌کتیر گفته است: «بعضی از مفسران آثار و اخبار زیادی را از 
سلف آورده‌اند که اکثر يا تمام آنها از اسرائیلیات دریافت شده‌اند و بسی از آنها به شدت 
نامأنوس و نفرت انگیزند»(۲ امام فخر گفته است: منظور از فتنه و آزمایش مذکور در 
آیه‌ی شریف ناراحتی و آزمایش جسمی بود؛ زیرا سليمان ها به مرضی سخت مبتلا شد 
که بر اثر آن ناتوان و ضعیف شد» حتی بر اثر شدت بیماری به صورت جسدی در بستر 
درآمد. وی می‌گوید: عرب درباره‌ی انسان ضعیف و رنجور می‌گویند: «إنه لحم على وضم 
و جسم بلا روح». بعد از آن به حالت تندرستی برگشست.۳۲ «قال رب اغفرلى وهب لی 
ملكا لاينبغى لأحد من بعدى» گفت: خدایا! خطای صادر شده از من را ببخشاى و ملکی 
گسترده و فراخ به من عطا فرما که بعد از من هیچ کس آن را نداشته باشد تا بر نبوت من 
دلیل باشد. «إنك أنت الوهاب4 همانا تو دارای فضل و عطای فراوانی. «فسخرنا له الريج» 
دعوتش را يذيرفتم و باد را در اختبار او قرار دادیم. (تجری بأمره رخاء حيث أصاب» هر 
جاکه می خواست به آرامی و پاکی جریان بيدا می‌کرد. (و الشیاطین كل بناء و غواص4 
و نیز شیاطین را برایش مسخر کردیم و فرمانش را اطاعت می‌کردند. بعضی را در ساختن 
بناهای بزرگ و شگفت‌انگیز به کار می‌گرفت و بعضی را برای آوردن در و مرجان درياهاء 


١‏ بخارى این حدیث را آررده اما نگفته است تفسیر آيه می‌باشد. پس ممکن است تفسیر آن باشد ر ممكن است نباشد, 
٢۔‏ ابنكثير آورده است: آنچه بعضی از علاقمندان به روایات ضعيف و حکایات اسرائیلی پیرامون فتنه و آزمایش 
سلیمان آورده‌اند که قرآن به اختصار بدان اشاره كرده است: تماما خرافات و اباطیل است و دانشمندان محقق آن را 
مردود دانسته‌اند. از جمله عجیب‌ترین روایات اينكه ابن ابی حاتم آورده است: سليمان می خواست به قضای حاجت 
بنشیند؛ انگشترش را به وجراده»: محبوب‌ترین زنش داد شيطان به صورت سلیمان نزد جراده رفت و انگشتر را خواست. 
جراده گمان برد که سلیمان است: انگشتر را به او داده همین که شيطان انگشتر را در انگشت كرد انس و جن و شیاطین 
مطيع او شدند. چنین روایات و حکایاتی اساسی ندارند و مردودند و ابن‌کثیر و فخر رازی و بیضاوی و نسفی آن را رد 
کرده‌اند. 

٣‏ به تفسير کبیر مراجعه كنيد ۰۲۰۸/۲٩‏ و نیز به والنبوه و الانیاء, تألیف مؤلف مراجعه شود. 


در غواصی به‌کار می‌گماشت. و آخرین مقرنین فى الأصفاد» و بقیه‌ی شیاطین را که 
۔نافرمان بودند ۔در غل و زنجیر بسته بود و به سبب کفر و تمردشان از فرمان سلیمان به 
زنجیر كشيده شده بودند. هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغیر حساب؟ به او گفتیم: اين 
است بخشش و عطای فراوان ماء پس به هر کس که می‌خواهی بده و از هر کس كه 
می‌خواهی دریغ بدار» از تو بازخواست نمی‌شود؛ زیرا دست تو در رابطه با قدرت و 
نعمتی که خدا به تو داده استء آزاد است. «و إن له عندنا لزلنی و حسن مأب» در دنا 
در نود ما مکانت و منزلت دارد و در آخرت نيز سرانجامی نيكو. و اذ کر عبدنا أيوب» 
این سومین قصه‌ی این سوره می باشدء و اضافه‌ی آن برای تشریف است. یعنی ای محمد! 
بنده‌ی صالح ماء ايوب را یادآور باش که به انواع بلایا مبتلا شد اما صبر را پیشه کرد. 
(إذ نادی ربه انی مشنی الشیطان بنصب و عذاب4 آنگاہ که با تضرع و التماس و زاری 
خدايش را خواند و گفت: شیطان مرا به رنج و عذاب و دردی شدید مبتلا کرده است. 
مفسران گفته‌اند: به عنوان ادب مصیبت را به شيطان نسبت داده است. وگرنه تمام امور 
خیر و شر در قبضه‌ی قدرت و اختیار خدا قرار دارد. ايوب به مصیبت مالی و خانوادگی و 
بدنی مبتلا بود و مدت هيجده سال را در بلا به سر برد» قصدى ايوب قبلاً بازگو شده 
است.(۱ «ارکض برجلك4 به اوگفتیم: با پایت زمین را بزن» آن را زد چشمه آبی گوارا و 
زلال جوشید. «هذا مغتسل بارد و شراب» به او گفتیم: این آبی است که با آن شستشو 
می شود و از آن می شود نوشید. آنگاه خود را به آن بشست و مصیبت ظاهری بدنش 
برطرف شد. و از آن نوشید و تمام بیماری‌های داخل بدنش بهبود یافت. ابوحیان گفته 
است: «هذا مغتسل» یعنی این آبی است که با آن می‌شود شستشو کرد. و شراب 4 


١۔در‏ موره‌ی انبیا داستان را بخوان. 
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بهبرد بيدا می‌کند. اما جمهور برآنند كه دو چشمه جوشید. از یکی نوشید و با دیگری خود 
را شست و شفا یافت,!'' «و وهبنا له أهله و مثلهم معهم4 خدا فرزندان مرده‌اش را زنده 
کرد و مانند آنها را نيز به او عطا کرد. امام رازی گفته است: نزدیکترین تعبیر این است که 
خدای متعال با اعاده‌ی تندرستی و مال و تیرویش, او را از ازدباد نسل و چند برابر شدن 
خانواده بهره‌مند کرد. و از حسن نقل است که بعد از مردن» خدا آنان را زنده كرد" و 
ابوحيان گفته است: جمهور برآنند که خدا مردگان خانواده‌ی او را زنده کرد و پیماران را 
بهبود داد و پراکندگان او را جمع کرد.!" رمة مناه به خاطر صبر و اخلاصش به او رحم 
کردیم. و ذکری لأولى الألباب4 و تا برای دارندگان عقل و خردہ و روشن‌اندیشان پند و 
عبرت گردد. ابن‌کتیر گفته است: یعنی تا برای خردمندان یاد آوری باشد و بدانند که 
سرانجام صبر و شکیبایی فرج و گشایش است.!۳" و خذ بيدك ضغئا ناضرب به ولا تحنث» 
و به او گفتیم: یک دسته ترکه‌ی بلند را بردار و با آن زنت را بزن تا به قسمت وفا کرده 
باشی و سوگندت شکسته نشود. مفسران گفتەائد: ايوب قسم خورده بود که وقتی از بیماری 
بهیردی بابد یک‌صد تازیانه به زنش بزند. علت آن این بود که در زمان پیماری ايوب را 
خدمت و پرستاری می‌کرد. اما بعد از اينكه مصیبت شدت يافت و زمان آن طولانی شد. 
شیطان او را وسوسه کرد که تاکی صبر می کتی؟ آنگاه در حالی که قلباً نگران بود نزد ابوب 
آمد و گفت: تا کی این بلا و مصیبت را تحمل کنم؟ ايوب از این سخن برآشفت و قسم 
خورد اگر خدا به او شفا عطا کند بک صد تازیانه به او بزند. از این رو خدا به او دستور داد 
یک دسته ترکه‌ی نازک را بردارد که شامل یک‌صد ترکه باشد و با آن یک ضربه به او 


بزند و به سوگندش وفا کند. و بدین‌ترتیب رحم و لطف خدا شامل حال او و همسرش 


١-البحر‏ ۴۰۱/۷ ۲ تفسير کبیر ۰۲۱۵/۲ 


٣۔البحر‏ ۴۰۱/۷ ۴ مختصر ۰۲۰۵/۳ 


که از او پرستاری کرده و در مقابل مصیبت او شکیبا بود» شد. و این امر برای پرهیزگاران 
و مطیعان فرمان خداء گشایش و راه خروج است. از این جهت خداوند می‌فرماید: 
انا وجدناه صابرا» همانا ما او را آزمایش کردیم و او را در مقابل مشکلات و ناگواری‌ها 
صبور يافتيم. نعم العبد إنه أواب4 جه نیکو بنده‌ایست ایوب! به راستی او توبه‌کار بود. 
و اذکر عبادنا ابراهيم و اسحاق و یعقوب أولى الأيدى و الأبصار» ای محمد! آن پیامبران 
گرامی و نیک سيرت را به ياد بیاور و به آنها تأسى کن آنهاكه در عبادت و بصیرت در 
دين نیرومند بودند. طبری گفته است: در عبادت دارای نیرو و دارای خرد و بصیرت 
بودند 27 إنا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار» خصلتى بزرگ و خالص را به آنها 
اختصاص دادیم که عبارت است از عدم توجهشان به دنياء و در مقابل به منزلگاہ پایدار 
آخرت توجه داشتند. مجاهد گفته است: آنان را طوری بار آوردهايم كه برای آخرت تلاش 
کنند و جز آن هدفی نداشته باشند.!۲) «و إنهم عندنا لمن الصطفین الأخيار» و همانا آنها 
نزد ما برگزیده و برتر از سایر مردم می‌باشند؛ زیرا آنان نیک‌مردانند. و اذ کر إسماعيل و 
الیسع وذا الکفل وکل من الأخيار» ای محمد! همان پیامبران گرامی را نیز يادآور باش که 
عموماً از نیک مردان بارگاه خدا بودند. يس از آنها پیروی کن و در صبر و تحمل در راه خدا 
به آنان اقتداکن. هذا ذ کر4 سیره‌ی پیامبران گرامی که آن را برای شما باز گفتیم ياد نیک 
آنها در دنيا می‌باشد و شرف و آبرویی است که هميشه در کنار آنها قرار دارد. و إن 
للمتقین لحسن مآب» و هر یک از پرهیزگارانِ از خداشرس و مطیعان فرمان پیامبرانه 
عاقبت و سرانجامی نیکو دارد. سپس آن را تفسیر کردہ و می فرمايد: جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» باغ‌هایی برای اقامت در منزلگاه ابدی دارند که دروازه‌های آنها در انتظار 


ورود آنان باز است. رازی گفته است: فرشتگان مأمور باغ‌ها وقتی مؤمنان را می‌بیننده 


۱-تضیر طبری ۰۱۰۹/۲۳ ٢۔این‌کثیر‏ ۰۲۰/۳ 


سوره‌ی ۳۸ / تفسیر سوره‌ی ص / آیات ۲۷-۵۴ 


دروازه‌ها را به رویشان می‌گشایند و به آنها سلام می‌دهند. پس آنها در حالی وارد می‌شوند 
که فرشتگان به نیکوترین حال و زیباترین وضع آنها را در برمی‌گیرند.۱۱) «متكئين فيها» 
در بهشت بر کرسی‌های نرم تکیه می‌دهند. «يدعون فا بفاكهة كثيرة و شراب در 
همان حال که بر کرسی‌های نرم تکیه داده‌اند؛ انواع میوه‌ها و بسان پادشاهان دنیا 
نوشابه‌های رنگارنگ می طلبند. ابنكثير گفته است: هر وقت بخواهند می پابند و هر نوعی 
را آرزو کنند. خدمتکاران آن را برایشان می‌آورند.!"صاوی گفته است: بسنده كردن به 
درخواست میوه نشان می دهد که هدف آنها در بهشت فقط عبارت است از تفکه و لذت 
بردن نه تغذيه و شکم پر کردن؛ زيرا در بهشت گرسنگی وجود ندارد.!" و عندهم 
قاصرات الطرف أتراب4 و در کنار آنها دلبران بهشتی قرار دارند كه جز به شوهران خود 
به کسی نگاه نمی‌کنند و همگی در یک سن می‌باشند. «هذا ما توعدون لیوم الحساب» 
این همان پاداشی است که در دنيا وعده‌ی آن را به شما داده بودند. «إن هذا لرزقنا ما له 
من نفاد» این نعمت‌ها عطایای ما برای بهشتیان می‌باشد که نه زایل می شود و نه پایان 
می پذیرد. در الظلال گفته است: این دیدگاه با دو چشم‌انداز شروع می شود که در اجزا و 
نشان و شکل كاملا متفاوت و در نقطه مقابل هم قرار دارند؛ چشم‌انداز پرهیزگاران که 
سرانجام ٹیکو دارند و چشم‌انداز نافرمانان سرکش که بدترین عاقبت را دارند. اما گروه 
اول باغ‌های بهشتی دارند که دروازه‌هایشان به روی آنان باز است. و تکیه گاه راحت و لذت 
خوردن و نوشیدن دارند و همچنین لذت داشتن حوریان جوان را دارند که با وجود جوانی 
«قاصرات الطرف» نیز هستند؛ يعنى کنجکاو نیستند و نگاه نمی‌کنند. تمام آنها جوان و 


در یک سن قرار دارند. و این متاعی است پایدار و روزی پایان‌ناپذیر از جانب خدا. 


١۔تفسیر‏ کبیر ۰۲۲۱/۲ ۲-مختصر ۰۲۰۷/۳ 


.۳٦٣/۳ یواص۔٣۳‎ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

هدا ود للع لد ماب( جَهَمّ وتبا نہ تبلس اناد هذا تیوه 
۳ ر © آ خر یں نل زر ذا قوع م مەگ مَوخبا پم 
E‏ © تاوا بل أ لا موحبا یک نم ره مہا آنترازرج تالر 
وین م سن کمک تباجا ن الگا تار ءا کا تین رجا غم 
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مه 


هم سخربا ام اعت عم الأِصًا ره ذلك َو امم 
مل ترچ فا مر و ما ین إله إل الله اجه آلتمار رب آلستنوات و 
اکر و ما بیع وف ہر تا عظی ر أن عله + َلۂ فرشو ما گان 
2 70 مو ننه مرا 
إِذْقال بك لنْمَلائكَة ان خَالِی ب رین ین( تاذ سوه تخت فيه سن وجي 
َم تقال یبیل نسجد کف 5 إلا ئيس اَتکْر وَكَانَ من 
لْكَافِينَ © قال الیش ما متك أن تعجة ب) خَلَْتُ بيدَيّ بت أ كنت من 
آلعالن © قال آا خَيُْ له تي ین ار َه بن طن قال ماع ها فإك 
رجو رل 9+ 2 . 0ت 
ہہت رر سر ای 


ب يعي ۷ تیچ ئل ما ماک علیہ ینآ نا أَنَا مِن نُكي إن 
هو ِلك این( و فلس با ابلا حن 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال سرنوشت 
پرهیزگاران نیکبخت را یادآور شد به ذکر گناهکاران بدبخت نیز پرداخت. بعد از آن 
دلایلی را بر صدق رسالت حضرت محمد اة یادآور شد» و با بازگفتن قصه‌ی آدم و 
ابلیس و امتناع ابلیس از سجده بردن برای آدم که متضمن برحذر داشتن انسان از 
بزرگترین دشمن و وسوسه‌ها و فریب‌هایش می‌باشد. سوره خاتمه می‌یابد. 

معنی لفات: غساق4 خونابه و چرک و عفونتی از گوشت کافران بیرون می‌آید. 
#زاغت» مايل و کج شد. سخری با کسر سین يعنى تمسخر و استهزا. (مقتحم4 
اقتحام بی پروا به استقبال مشکلات رفتن. «اقتحم المخاطر» یعنی خطر را به جان خرید. 
سویته» خلقتش را به نیکوترین و کاملترین وجه تمام کردم. «العالين4 متکبران. 
«علا فى الأرض» يعنى تکبر کرد. «رجيم 4 یعنی رجم‌شده توسط ستارگان و شهاب‌ها. 

تفسير: هذا و ان للطاغین لشر مأب4 (هذا» خبر مبتدای محذوف است و تقدير آن 
چنین است: «الأمر هذا» و به منزله‌ی «اما بعد» می‌باشد. سپس فرمود: «و إن للطاغین 
لشر مآب4 برای کافران که پیامبران را تکذیب کردہاند سرانجام و عاقبتی بسیار بد مقرر 
است که با آن روبرو می‌شوند و در آخرت به سوبش می‌روند. سپس این سرانجام را 
تفسیر کرده و می‌فرماید: «جهم یصلونها فبشس الهاد4 أن سرانجام عبارت است از جهنم 
که عذابش را مى چشند و زبانه‌ی آتش آن آنها را فرا م ىكيرد؛ و جهنم برای آنان بد بستر و 
جایی است! ابن جوزى گفته است: بعد از این‌که ذکر بهشتیان تمام شد آن را به «هذا» 
خاتمه داد. پس از آن وصف اهل آتش را شروع کرد. منظور از «طاغین» کفار است ۹ 
هذا فليذوقوه ميم و غساق4 عذاب دردناک همین است» يس آن را بجشيد که عبارت 


است از آب داغ و سوزنده. غساق یعنی خونابه‌ای که از دوزخیان می‌چکد. در آيه تقدیم 


۰۱۸۷/۳ التسهیل‎ ١ 


و تأخیر موجود است؛ يعنى «هذا مج وغساق» اين آب جوش و خونابه است» يس آن 
را بچشند. «حمیم» یعنی آبی كه به آخرین درجه‌ی جوش رسيده است. و «غساق» خونابه و 
چرک و خونی است که از يوست آنها می‌چکد.(۱ وو آخر من شکله أزواج» و عذابی 
دیگر از نوع این عذاب دارند؛ مانند زمهریر و سموم و خوردن زقوم و انواع و اقسام 
دیگر. يس از آن مطالبی را باز گفته است که به رژسای گردنکشان هنكام ورود به آتش 
گفته می شود و می‌فرماید: هذا فوج مقتحم معکم لامرحبا بهم4 مأموران جهنم به آنها 
می‌گویند: اين هم گروهی انوه هستند که با زور و اجبار با شما به آتش درآمده‌انده و 
همان‌طور که با شما در تیرگی نادانی و گمراهی درافتادند؛ با شما نيز وارد آتش شده‌انده 
سلامت نباشند و خوش نیایند! «انهم صالوا النار> همان‌طور که شما داخل آتش شدید 
آنها هم آن را جشيده و داخل آن می‌شوند. رازی گفته است: افتحام؛ يعنى دل به دریا زدن 
و بی‌پروا خود را در خطر انداختن. این گفتار مأموران جهنم است که از طرف پیروان به 
رژسای کفر گفته می‌شود. عرب وقتی یک نفر را به خير ياد كندد و به او خوش آمد بگویند 
می‌گویند: مرحباء يعنى به كشايش آمدی نه به تنگی. و در دعای شر کلمه‌ی «لا» را قبل 
از آن قرار می‌دهند.۲۱) قالوا بل انتم لامرحبا بكم» پیروان به رؤساى كفر و گردنکشانی 
كه آنها راگمراه کرده‌اند می‌گویند: بلکه شما به خير و خزشی نیامدید! مفسران گفته‌اند: 
وقتی پیروان وارد جهنم می شوند با جمله‌ی «لامرحبا بكم» با آنها روسرو می‌شوند؛ 
یعنی در اینجا كشايش و خیری نبینید! همان‌طرر که خدا فرموده است: کلما دخلت أمة 
لعنت أختها». سلام دوزخيان همین است. در چنین موقعیتی و بر مبنای گفته‌ای که 
می‌گوید: «سلام دوزخیان عبارت است از زدن دردناک» واردشدگان جهنم به آنها 
می‌گویند: وبل أنتم لامرحبا بكم». بدین‌ترتیب به جای سلام و درود» دوزخیان با لعنت و 


۱-طبری ۰۱۱۳/۲۳ ۲ تضیر کبیر ۰۲۲۲/۲٩‏ 
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نفرين و ناسزا گفتن یکدیگر روبرو می‌شوند. يس از آن پیروان علت را بیان کرده و 
می‌گویند: «أنتم قدمتموه لنا فیٹس القرار4 شما اين عذاب را برای سا آوردید و شما 
سبب گمراهی ما شدید. و جه بد قرارگاهی است! قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا 
ضعفا فى النار» اين نیز از گفته‌ی پیروان است. آنها از خدا می خواهند عذاب سران را چند 
برابر کند که باعث اين عذاب برای آنها شدند. مانند گفتەی «ربنا هؤلآء آضلونا فآتهم 
عذابا ضعنا فى الناره می‌باشد. ضعف یعنی دو برابر !۱" پیضاوی گفته است: و پیروان نیز 
گفتهاند: ؤرينا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا) یعنی دو برابر اين به عذابش بیفزا و آن 
را دو برابر كن.(1) و قالوا ما لنا لائری رجالا کنا عدهم من الأشرار4 سران کفر و 
پیشوایان گمراهی می‌گویند: چرا افرادی را در آتش نمی بیٹیم که در دنیا آنها را اشرار 
می‌شمردیم. منظورشان مژمنان است. ابن‌عباس گفته است: منظور آنها ياران محمد 3 
است. ابوجهل می‌گوید: بلال کجاست؟ صهیب کجا و عمار کجاست؟ آنها در بهشت جا 
دارند. وای به حال ابوجهل که پسرش عکرمه ایمان آورد و سادرش مسلمان شد و 
برادرش مسلمان شد و خود اوکافر مرد. ۳۱" ابن‌کثیر گفته است: این اخبار کفار است که در 
آتش قرار دارند. آنها مردانی را سراغ می‌گیرند که گمان می‌کردند گمراهند» و منظور آنان 
مژمنان است. ابرجهل می‌گوید: جه شده بلال و صهیب و عمار و فلان و فلان را نمی بینیم؟ 
این برای تمونه است و گرنه تمام کفار همین حال را دارند و معتقدند که مؤمنان داخل 
آتش می شوند. پس وقتی کفار وارد آتش می شوند سراغ مژمنان را می‌گیرنده اما آنها را 
نمی‌یابند. ۳۱" آنگاه می‌گویند: «أتخذناهم سخریا أم زاغت عسنهم الأبسصار» به خود 


می‌گویند: آيا آن مؤمنان را در دنيا مورد تمسخر و ریشخند قرار دادیم يا اينكه آنها 


۱-السهیل ۰۱۸۸/۴ ۲-بیضاوی ۱۵۱/۲ 


۴-فرطبی ۰۲۲۴/۱۵ ۴_مختصر ۲۰۷/۳ 


هم با ما در آتشند ولی ما آنها را نمى بينيم؟! بیضاوی گفته است: بدين وسيله خود را 
سرزنش کرده و به خود اعتراض می‌کنند که مؤمنان را به تمسخر گرفته بودند. انگار 
می‌گویند: مگر آنها در اینجا در آتش نیستند؟ يا این‌که چشمان ما از دیدن آنها ناتوان 
است و ما آنها را نمی‌بینیم؟(۱) خدا می‌فرماید: «اٍن ذلك لحق تضاصم أهل النار4 
ای محمد! آنچه تو را از آن باخبر کردیم در مورد گفته و نزاع اهل دوزخ» حقیقتی 
است که بايد آن را به زبان بیاورند . ما تو را از نزاع و سخنان آنها در جهنم باخبر مىكنيم. 
رازی گفته است: از این جهت خدا این سخنان را تخاصم نامیده است که گفته‌ی رژسا: 
ولا مرحبا بهم» و سخنان پیروان: «بل أنتم لامرحبا بكم» مخاصمه و نزاع است !"ا 
«قل فا أنا منذر4 در اینجا بیان وظیفه‌ی پیامب را در مورد اثبات یگانگی خدا و حشر 
و حساب شروع می‌شود. يعنى ای محمد! به آن مشرکان بگو: من فقط از جانب خدای 
پروردگار جهانیان پیامبری هستم که اگر ایمان نیاورید شما را از عذاب برحذر می دارم و 
می‌ترسانم. نه ساحرم و نه شاعرم و نه کاهن. و ما من اله إلا الله الواحد القسهار» 
پروردگار و معبودی جز خدای یگانه و یکتا و مقتدر ندارید. رب السموات و الأرض 
و ما بینهیا4 خالق تمام شگفتی‌های نهفته در عالم است و مغلوب نمی شود و در آنها 
تصرف می‌کند به وجود می آورد و از ميان می‌برد. «العزیز الغفار) بر کار خود توانمند 
است و مغلوب نمی شود و بسیار آمرزنده است. رازی گفته است: وقتی يادآور شد که 
«قهار» است بیم و هراس ایجاد می شود پس به دنال آن چیزی را آورده است که بر 
اميد و ترغیب دلالت دارد. و سه صفت دال بر رحمت وکرم را ذکر کرده است که عبارتند 
از: رب عزیز و غفار. رب نشان‌دهنده‌ی تربیت و احسان است. عزیز نشان می‌دهد که بر 


همه چیز تواناست و هیچ چیز او را درمانده نمی‌کند. و غفار آدم را ترغیب وتشويق 


۱یضاوی ۱۵۱/۲ ٢۔تضیر‏ کبیر ۰۲۲۳/۲۱ 
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می‌کند که به فضل وکرم و وابش امیدوار باشد. پس اگر انسان هفتاد سال بر کفر بماند و 
سپس توبه کند. خدا به رحمت خود تمام گناهان او را می بخشایدہ و نامش را از دفتر 
گناهکاران پاک می‌کند. و او را به مقام نیک‌مردان می‌رساند.(۱) قل هو نبا عظے * أنتم 


عنه معرضون4 ای محمد! به آنها بگو: این قرآن که برایتان آورده‌ام خبری است مهم و 
امری است بس بزرگ که شما از آن غافلید و به آن توجه ندارید و قدر و قیمتش را 
نمی‌دانید. ما کان لی من علم با ملاء الأعلى إذ يختصمون» اگر وحی بر من نازل 
نمی شد من از کجا از اختلاف ملائک در مورد خلق آدم خبر داشتم؟ ابن‌جوزی گفته 
است: منظور استدلال بر نبوت حضرت محمد ی است؛ چون اموری را اعلام کرد که 
قبلاً آن را نمی‌دانست. اشاره به خصومت ملائک بر اساس مطالبی است که در داستان 
آدم آمده است. آنگاه که خدا به آنها گفت: «من در زمین جانشین قرار می‌دهم». همان‌طور 
که داستان آدم در چندین جای قرآن متضمن آن است,!'' إن يوحى إلى الا أفاأنا 
نذير مبین» فقط به اين دلیل به من وحی می شود که من برای شما پیامبرم و به ميان شما 
فرستاده شده‌ام تا شما را از عذاب خدا برحذر بدارم. و «نذير» یعنی برحذر دارنده و 
ترساننده از عذاب خدا. سپس داستان آدم را شروع کرده و می فرماید: «إذ قال ربك 
للملائكة إنى خالق بشرا من طین4 به ياد بیاور آنگاه که خدایت به فرشتگان اعلام کرد که 
انسانی از كل خلق خواهم کرد. «فإذا سویته و نفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین4 
وقتی كه خلقتش را کامل و روح را در آن دمیدم به عنوان اكرام و احترام و تعظیم در 
مقابلش سجده ببرید. قرطبی گفته است: این سجده‌ی سلام است نه سجده‌ی عبادت ۱۳۱ 
«فسجد الملائكه كلهم أجمعون4 تمام فرشتگان به عنوان فروتتی و امتثال فرمان خدا در 


١۔تفسیر‏ کبیر ۰۲۲۴/۲٩‏ ۲-السهیل ۰1۸۹/۳ 
٣‏ فرطبی ۲۲۷/۱۵ 


رابطه با سجده بردن برای اوه سجده بردند. ]لا إبليس استكبر و کان من الکافرین4 اما 
ابلیس تکبر کرد و از فرمان خدا امتناع ورزید و از سجده بردن برای آدم ابا نمود و به 
زمره‌ی کافران درآمد. این‌کثیر گفته است: فرشتگان كلا فرمان خدا را به جا آوردنده جز 
ابليس؛ و جنس آن از جنس ملائک نبود بلکه از جنس جن بود(" بس طبيعت وا 
سرشتش به او خیانت کرد و از سجده بردن برای آدم امتناع ورزید و با خدای عزوجل به 
مخاصمه برخاست و ادها کرد که از آدم بهتر است. در نتیجه کافر شد و خدا او را از 
رحمت و مکان انس و محضر مقدس خود محروم کرد و بیرون راند. #قال يا ابلیس ما 
منعك أن تسجد ما خلقت بیدی4 خدا فرمود: ای ابلیس! جه امری تو را از سجده بردن 
برای آنکه من خودم او را بدون واسطه‌ی پدر و مادر خلق کردم مانع شد؟ قرطبی گفته 
است: هر چند خدا خالق همه جيز است. اما خلق آدم را به عنوان احترام به خود نسبت 
داده است. همان‌طور که روح و بیت و ناقه و مسجد را به خود نسبت داده است و مردم را 
به جيزى مخاطب قرار داده که آن را می‌شناسند. «أستكيرت أم كنت من العالين» آيا 
همین حالا متكبر شدهاى و از سجده امتناع می ورزی یا قبلاً هم در مقابل خداگردنکش 
بودی؟ از این جهت که از سجده برد سرباز زد او را توبیخ کرده است. قال أنا خیر منه» 
ابليس ملعون گفت: من از آدم بهتر و بافضل و شرف‌ترم. «خلقتنى من نار و خلقته من طین4 
من از آتش ساخته شده‌ام و آدم ازگل» و آتش از گل بهتر است. پس چگونه با فضل برای 
پست و حقیر سجده می برد؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم4 خداوند متعال فرمود: از 
بهشت بیرون شوء تو منفوری و از هر خير و برکت و کرامتی مطرود و محرومی.«و إن 
عليك لعنتی إلى يوم الدین4 و تا روز پاداش و کیفر تو از رحمت من دوری؛ و بعد از 


١-اين‏ نظر صحیح است که جنس شیطان از جن بود نه از فرشته. نظر حسن بصری قبلاً يبان شد که حتی بک لحظه از 
ملالک نبود؛ و ابن چیزی است که نفس و نهاد به آن قانع و آسوده می شود و تصوص نیز بر آن دلالت دارد. که فرموده 


است: ‏ کان من الجن ففسق عن أمر ربه». به کتاب رالنبوة و الانياء, از نویسنده ۱۲۸/۱ مراجعه کنید. 
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آن کیفری شدیدتر و بدتر از لعنت می‌یابی. «قال رب فأنظرنی إلى يوم یبعثون4 گفت: 
بار خدابا! تا روزی که خلايق را از قبر زنده می‌کنی مرا مهلت بده. ابوسعود گفته 
است: می خواست بدین‌ترتیب مجالى وسیع برای فریب و انتقام گرفتن از آنها بیابد و به 
طور کلی از مرگ رهایی یابد؛ زیرا بعد از حشر دیگر مرگی نیست. آنگاه خدا فرمود تا 
زمان نفخه‌ی اول مهلت دارد؛ نه تا زمان حشر که درخواست کرده است.(۱ «قال فانك 
من النظرین ٭ إلى يوم الوقت العلوم4 خدا فرمود: تا زمان نفخه‌ی اول که انسان‌ها 
همه می‌میرند و وظیفه‌ی تو هم به آخر می‌رسد. مهلت و فرصت داری. «قال فبعزتك 
لأغوينهم أمعین ٭ إلا عبادك منهم اخلصین4 شیطان نفرين شده گفت: به عزتت 
قسم! بنی آدم را عموماً گمراه می‌کنم. جز افرادی که آتها را برای عبادت خود خالص 
و خاص قرار داده و آنها را از من محفوظ داشته‌ای. «قال فالحق و الحق أقول * لأملأن 
جهن منك و من تبعك منهم أجمعين» خدا فرمود: قسم به حقیقت! و جز حق چیزی 
نمی‌گوبم. جهنم را از تو و پیروانت پر می‌کنم. سدی گفته است: قسمی است که 
خدا یاد کرده است؛ و جمله‌ی و ا حق أقول4 معترضه و برای تأکید قسم آمده است. 
«قل ما أسألكم عليه من أجر و ما أنا من التکلفین4 ای محمد! به آنها بگو: در مقابل 
تبلیغ رسالت. مزدی نمی‌خواهم. و من از جمله‌ی آنها نیستم كه چیزی از خود بسازم 
و فریبکاری كنم تا پیامبری را برای خود بتراشم و قرآن را جعل نمایم. ون هو إلا 
ذكر للعالمين4 این قرآن جز پند و اندرز برای انس و جن و خردمندان چیزی نیست. 
و لتعلمن نبأه بعد حین) و به زودی خبر و درستی آن را می فھمید. این بیان وعید و 
تهدید است. حسن بصری گفته است: يعنى ای انسان! هنگام مرگ خبر یقین برایت 


حاصل می‌شود. 


۱-ابوسعود ۰۲۹۸۴ . 


تكات بلاغی: ۱- (أم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصا حات کالمفسدین فى الأرض أم 
نجعل المتقين کالفجار» متضمن مقابله و مقایسه‌ی مژمنان و مفسدان و پرهیزگاران و 


تبهكاران است؛ که لطيفترين انواع بديع است. 

؟ فطفق مسحابالسوق و الأعناق» متضمن كنايه می‌باشد. 

+ وفامنن أو أمسك» متضمن طباق است. 

۴۔در (إلى مسنى الشيطان» ادب رعايت شده است؟ زیرا شر را به شيطان نسبت داده 
است. 

ھ۔ اول الأيدى و الأبصار» متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. 

+ هذا ذکر و إن للمتقین لحسن مآب * جنات عدن مفتحة هم الأبواب» و (هذا و إن 
للطاغين لشر مآب ٭ جهن یصلونها فبئس المهاد» متضمن مقابله‌ی ظریف است. 

۷ (فسجد الملائكه كلهم أجمعون» به دو مؤكد تأکید شده است. 

۸-در وو قالوا ما نا لائری رجالا كنا نعدهم من الأشرار ٭ أتخذناهم سخريا أم زاغت 
عنهم الأبصار ٭ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» فواصل رعايت شده است. 
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بيش درآمد سوره 


# سوردى «زمر» در مكه نازل شدہ ودر مورد «عقیده‌ی توحید» به تفصيل پرداخته 
است. تا جايى كه تقریبا می توان كفت اعتقاد به توحيد محور اساسى سوره‌ی شريف 
می باشد؛ زيرا يايدى ایمان و بنيان عقیدەی سالم همان است و زيربناى هر عملى تيكو 
می‌باشد. 

# سور با بحث دربار‌ی قرآن يعنى «معجزه‌ی کبری؛ و دائمی و ابدی حضرت محمد 
بن عبد الله رشق شروع شده و به پیامبر و دستور داده است که در دين خدا اخلاص 
داشته باشد. و خداى عزوجل را از تشابه با مخلوقات منزہ بدارد. و یادآور شبهه‌ی 
مشركان در پرستش و شفيع قرار دادن بت‌ها شده است. و با دلیل قاطم آن را رد کرده 


ات 

# سپس دلايل و براهینی را بر یگانگی خداء پروردگار جهانيان اقامه کردہ است» 
دلايل مکنون در خلق آسمان‌ها و در تاریکی ارحام را یادآور شده است که عموما دلایلی 
قاطع بر قدرت و یگانگی خدا می‌باشند. 

# سوره موضوع عقیده را به روشنی مورد بحث قرار داده و از منظره‌ی زیانمندی 
کفار تبهکار در منزلگاه آخرت پرده برداشته است. که در آنجا انواع عذاب می چشند و 
زبانه‌های آتش از بالا و پایین آنها را فرا می‌گیرد. 

# سوره با آوردن مثالی تفاوت بزرگ بین آنان که یک خدا می‌پرستند و آنان که 


خدایان متعدد را پرستش می‌کنند» خدایانی که نه می‌شنوند و نه جوابی می‌دهند. 


توضیح می‌دهد. آن مثال عبارت است از مثال برده‌ای که افراد متخاصم مالک او 
می‌باشند و برده‌ای که مالک او فقط یکی است. سپس حال مشرکین را بیان کردہ که 
وقتی توحید خدا را می‌شنوند» قلیشان منقبض می‌گردد و وقتی بادی از طاغوت‌ها را 
«ی‌شنوند شاد و خندان می‌شوند. 

# بعد از آن آیات باطراوت و شیرین و خوش‌بیان؛ بندگان را به توبه و رجوع به 
پیشگاه پروردگار خود فرا می خوانند تا قبل از اينكه ناگهان مرگشان فرا رسد و یا از خود 
غافل شده و ناگهان به عذاب گرفتار آیند» در پیشگاه پروردگار خود به توبه بپردازنده که 
اگر در آن موقع توبه کنند و پشیمان شوند» توبه و پشیمانی برایشان سودی ندارد. 

# با یادآوری نفخه‌ی مرگ و بعد از آن نفخه‌ی حشر و نشر و پیامدهای هول‌انگیز 
آخرت و شداید آن» سوره خاتمه می‌یابد؛ و درباره‌ی حشر اکبر سخن گفته است که در 
آن پرهیزگاران به صورت دست جمعى به سوی بهشت روانه می‌شوند. و مجرمان و 
اشرار دست جمعى در مقایل چشمان پیامبران و صديقين و شهدای نیکو سرشت به 
سوی دوزخ روانه می‌شوند و تمام هستی رو به سوی خدا دارد و سپاس و ستایش او را 
به جا می آورد و در مقابل امر و فرمانش فروتن و فرمانیردار است. 

امكذارى سوره: این سوره به نام سوره‌ی «زمر» موسوم است؛ چون خدا در آن از 
زمره‌ی نیکبختان بهشتی» و زمره‌ی شقاوتمندان دوزخی ياد کرده است. آن گروه با 


اجلال و احترام و این گروه با خفت و خواری روبرو می‌شود. 


لصا لَهُ الین ألا لله الد بن لش و الین انوا بن فرنهآزیه ما ناهد 


إلا تبرت إلى آله رُلْقَ إن أله بتکم تم في ا هم فيه تون اه هي 
من هُوکازت کنو لو اراد شه أن تخد ولا اضطق ب) بل ما يَشَاءُ ٴ مبعاه مو 
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وا ها رخا الشنواب و الوص بط الیل عَلى التبا و یک 

ہار عَل اليل و مر شی و الکتر كَل ثري أجل شتت ولو 
كم ين یی واجدقٍ عل بها جه لت ین نما اج کر 
في ون ناکم لین بقل نطاب تاب ذيكم آنه ربكم له ملك لا إلة 
لمأن نَّ تُصْرَفُونَ0 ان تکفزوا فان الله غي َو عَنَكُمْ ولا یبوضی لمباده أَلْكُتْر و ان 
رز وه ل و زار وذ خن زگ مج يتك چا 
رن هه شش ان مار ئ شنیب | یه إا 
وله مه مله یی ماکان يدعُوا اه من قل و جعل هناد یل عن سيل فل 
نک یکر یل بن آشعاب رد :هو قات آناء الیل ساجدا و قَائاً 


در الآخرة و بوجرا َة هثل هَلْ بشتوي الَذِينَ یمن و ألَّذِينَ لایغلمون إا 


۳ 


۳ 


ان ایاپ 20 كل ا جا ی شرا زک زین اث ان هذه لیا 
7 4 7 3 ر 
3 حَسته و أرط الہ اة إن وق اصّابدرن أَجْرَهُم بر جساب() فل إ ي أموث أن 
كو رمو هی مر + f‏ ا َم 0 

ید آله مخلصاً له دين و بو لان ذ أكون اون اتسييية فل إن أ حاف ان 


یت ری عَذَابَ یز عم )كل أنه اي میس له ونی اعد راما تم سن 
دونه فل ام قاری ین خی فا شم و ألم بوم آلقيامة ألا ذلك هو نان 


مھ و ع 5 وام ے6 7ی 


لین( تم ین تزقهم ظَلَلُ ین آلتار وین تختیم ظلَلَ ذلك موف اه به باه یا 


دجبا شوت آن یب رها و ابا 
َ لين م 


عجار این يَسْتَِعُونَّ لول ون أَحْستَهُ ریک 
اف ناب ان و علي کی لاب 


ئگ 
نت 


مارم هم عرف من فَوْتِهَا عرف بیع قٹری من تتا نار وَعْدَ اللہ لامشلف أله 


ميقا )»> 


معنى لغات: «زلق» نزدیک شدن و در «أزلفت الجنة للمتقین» يعنى بهشت برای 
پرهیزگاران نزدیک شد نيز به همین معنى است. «يكوّر» تکویر يعنى بيجاندن و لوله 
كردن. «كور العمامة) يعنى عمامه را پیچید. «خوله4 به او عطا واكذاركرد. قانت» يعنى 
مطيع و فرمانبره عابد. أندادا» يعنى بت‌ها. «ظلل» جمع ظله» آنچه بر انسان سايه 
می‌اندازد از قبيل سقف و سایبان. «الطاغوت» از طغیان است به معنى تجاوز از حد. 
منظور از طاغوت معبود غير خدا از قبیل بت و انسان و سنگ می‌باشد. «أنابوا» به سوی 
خدا برگشتند. غرف4 منزل‌های مرتفع و بلند در بهشت. «الغرفة»: منزلت و مکانت 
والا از همین مقوله است: «أولئك بجزون الغرفة با صبروا4 آنان به باس صبر و 
استقامتشان از «غرفه» برخوردار می شوند. 

تفسير: «تفزیل الکتاب من الله العزیز احکیم4 اين قرآن از جانب خدای عزوجل 
نازل شده است. «العزیز4 يعنى قدرتمند و مغلوب نشدنی. «الحكم» یعنی آن‌که هر 
چیز را از روى حکمت و اندازه و تدبیر انجام می‌دهد. «إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق4 
ای محمد! ما قرآن عظیم را بر تو نازل کردیم که بدون شک و تردید حق را در بطن» و صدق 
و درستی را در ضمن دارد که باطل یا شوخی آن را نمی آلاید. «فاعبدالله مخلصا له الدین4 
پس خدا را به یگانگی پرستش کن و عبادت را خالصانه برای او انجام بده و عمل و 
قصدت جز برای پروردگارت نباشد. «ألا لله الدين امخالص4 ای انسان! به هوش باشید 
خدا جز آنچه خالصانه بهر او انجام می شود چیزی را نمی‌پذیرد؛ زیرا فقط او به صفات 


الوهیت متصف است. و فقط او از نهان و ضمیر آگاه است. «خالص» يعنى پاک و بى آلایش» 


بدون ريا و شرک. «و الذین اتخذوا من دونه أولياء» و آن مشرکان که بت‌ها را پرستش 
می‌کنند. می‌گوبند: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلق» ما این خدایان و بت‌ها را 
پرستش نمی‌کنيم جز به خاطر این‌که ما را به خدا نزدیک کنند و در نزد خدا برای ما 
شفاعت نمایند. صاوی گفته است: اگر از مشرکان سؤال شود جه کسی شما را خلق کرده 
و جه کسی آسمان‌ها و زمين را آفریده است؟ و پروردگار شما و پدران و نياكان شما 


کیست؟ مىكويند: الله است» آنگاه به آنها گفته می شود يس چرا بت‌ها را پرستش 
می‌کنید؟ در جواب می‌گوبند: تا ما را به خدا نزدیک کنند و در نزد او شفیع ما باشند.٩‏ 
ان الله يحكم بينهم فيا هم فيه یختلفون4 خدا در مورد اختلاف در امر دين در بين آنها 
حکم می کند» مزمنان را به بهشت و کافران را به دوزخ روانه می‌کند. إن الله لایمدی من 
هو كاذب كفار» همانا خدا به افرادی که به خدا دروغ می‌بندند و در کفر غلو می‌کننده 
توفیق هدایت و راهیابی به دين حق را اعطا نمی‌کند. آيه اشاره دارد به اينكه آنها در آن 
ادعا کاذبند. ولو أراد الله أن یتخذ ولدا» بر سبیل فرض و تقدیر اگر خدا می‌خواست 
فرزندی برگیرد « لاصطن ما خلق ما يشآء4 از مخلوقات خود به صورت فرزند 
خواندگی, به ميل خود فرزندی انتخاب مىكرد؛ چون اتخاذ فرزند از طریق معمول در 
مورد خدا محال است. اما چنان نخواست؛ زیرا فرموده است: و ما ينبغى للرحمن أن 
یتخذ ولداه رگفته‌ی ما بخلق4 يعنى از مخلوقاتی که خود ایجاد و اختراع کرده است. 
سبحانه هو الله الواحد القهار» خدا از داشتن شریک و اتخاذ فرزند منزه است؛ چون 
همو خدای بگانه و یکتا می‌باشد و از شبیه و همگون منزه است» با عظمت و ذوالجلال و 
بر بندگان مسلط است. در التسهیل آمده است: خدا خود را از اتخاذ فرزند تنزيه کردہ 


آنگاه خود را به یگانگی توصیف کرده است؛ چون وحدانیت با اتخاذ فرزند منافات 


۱-ماوی ۰۳۱۱/۲ 


دارد؛ زیرا اگر دارای فرزند باشد بايد از جنس خود او باشد» در صورتی که خدای متعال 
جنس ندارد؛ زیرا یگانه می‌باشد. و خود را به قهار توصیف کرده است» تا دلیلی باشد بر 
نفی شریک و انباز؛ چون همه چیز زیر سلطه‌ی خدا قرار دارد» پس چگونه جایز است 
مخلوق شریک او بشود؟!۱۱) بعد از آن دلایل قدرت و یگانگی و عظمت خود را یادآور 
شده و می‌فرماید: خلق السموات و الأرض باحق4 آسمان‌ها و زمين را به کاملترین 
وجه و جالب‌ترین صفت هستی داد و آنها را از روی حق و حقيقت آفرید. یکور اللیل 
على النهار و يكور النهار على اللیل) شب را پرده و پوشش روز و روز را پرده و پوشش 
شب قرار می‌دهد. انگار بسان لباس شب را بر روز و روز را بر شب می‌پیچاند. قرطبى 
گفته است: تکویر شب و روز يعنى شب را روپوش روز قرار می‌دهد تا روشنائیش بروده 
و روز را پرده‌ی شب قرار می دھد تا تاریکی آن برود. اين نظر از قتاده نقل شده است. و 
معنی فرموده‌ی خدا: (يغشى اللیل النهار یطلبه حثیثاً4 همين است.(۲ و سخر الشمس 
و القمر» به خاطر منافع بندگان آنها را مطیع و رام کرده است. «كل بیجری لأجل مسمی» 
هر يك از آنها تا مدتی که برای خدا معلوم است» حرکت و جريانش ادامه دارد بس روز 
قيامت هنكام در هم پیچیدہ شدن آفتاب و تیره گشتن ستارگان؛ آن زهان منقضی می‌شود. 
ألا هو العزیز الغفار4 آگاه باش که خدای توانا با قدرت و مغلوب‌نشدنی است, و 
رحمت و بخشودگی و احسانش بسی عظیم است. صاوی گفته‌است: در اول جمله حرف 
تیه «اا4 آمده است تا نشان دهد که توجه به مضمون و محتوا مدنظر است. انگار 
فرموده است: ای بندگان! به هوش باشید. من بر کار خود مسلطي گناہ بندگانم را 


می پوشم: پس در عبادت خود مخلص باشید و ھیچ کس را شریک من قرار ندمید!٣‏ 


۱-السهیل ۰۱۹۱/۳ ٢۔تفسیر‏ قرطبی ۰۲۳۵/۵ 
۴صاری ۰۳۱۱/۳ 


| سوره‌ی ۴۳۹ /تفسیر سورەی زمر آیات ۱-۲۰ 


«خلقكم من نفس واحدة4 ای انسان! شما را از یک‌نفر یمنی آدم به وجود آورده است. 
این هم از جمله دلایل یگانگی ار می باشد و از جمله دلایل منفرد بودن وى در عرّت و 
قهر و جمیع صفات الوهیت می‌باشد. «ثم جعل منها زوجها» بعد از آن از آدم؛ حواء به 
رجود آورد. تا تجانس و تناسل فراهم آید. طبری گفته است: «خلقکم من نفس واحدة4 
یعنی آدم. ثم خلق منها زوجها4 یعنی حواء که او را از جنب آدم خلق کرد" «و أنزل 
لکم من الأتعام ثمانية آزواج» و از حیوانات حلال گوشت ۔ بعنی شتر وگاو بز وگوسفند - 
هشت جفت مذکر و مژنث خلق کرد. قتاده گفته است: از شتر دو نفر و ازگاو دو رأس 
و ازگوسفند دو رأس و از بز دو رأس که به ازواج موسوم است؛!'' چون نر زوج ماده و 
ماده زوج نر است. مفسران گفته‌اند: «أنزل4 عبارت است از نزول فرمان و حکمش. 
«يخلقكم فى بطون آمهاتکم خلقا من بعد خلق» یعنی در شکم مادرانتان شما را در مراحل 
و حالات متنوع و گونه گونه خلق می‌کند؛ چون انسان نطفه می‌باشد و بعد از آن خمون 
دلمه و بعد از آن گوشت پاره تا خلقتش کامل می‌شود؛ آنگاه روح را در آن می‌دمد» و به 
صورت مخلوقی دیگر درمی‌آید. «فى ظلمات ثلاث4 در سه تاریک خانه که عبارتند از 
شكم ورحم و بچه‌دان.!۳" ؤذلكم الله ربكم» این خالق مبدع و تصویرگر عبارت است از 
«الله»» پروردگار جهانیان و پروردگار شما و پدران شما و بيشيتيان. «له الملك4 مالكيت و 
تصرف تام و به وجود آوردن و نابود كردن به او اختصاص دارد. لا إله إلا هو» هيج 


معبودى به حق و پروردگاری جز الله موجود نيست. «فأنى تصرفون» پس چگونه از 


٩-طبری‏ ۰۱۲۴/۲۳ ۲-قرطبی ۰۲۳۵/۱۵ 

۳ سید قطب در وفى ظلال, گفته است: #فى ظلمات ثلاث عبارت است از تاریکی كيسهاى که جنین را در 
برمی‌گیرد؛ و تیرگی رحم که جنين در آن مستفر می‌شود؛ و تاریکی شکم که رحم در آن قرار دارد. و دست خدا این 
سلول کوچکٹ را خلق می‌کند و چشم خدا اين مخلوق را تحت رعایت قرار می‌دهد و نیروی رشد و نمو و تکامل و 


قدرت ترقی را مطابق تقدیر خود در آن به ودیعه می‌نهد. الظلال ۰۳۰۳/۹ 


پرستش او روگردان می‌شوید و به پرستش دیگری رو می آورید؟ سپس بعد از این‌که 
آیات و نعمت‌هایش را به آنان خاطر نشان ساخت. آنان را از کفر و انکار فضل و احسانش 
برحذر داشته و می فرماید: «إن تکفروا فان الله غنى عنکم» ای مردم! اگر بعد از اينكه 
آثار قدرت و نعمت‌های گوناگون او را مشاهده کردید. کافر شوید» خدا از شما و ایمان 
آوردن و شکر و سياس و عبادت شما بی نیاز است. «و لایرضی لعباده الکفر4 و به کفر 
هیچ كس راضی نیست. رازی گفته است: خدا نشان داده است با این‌که ایمان انسان برای 
او فایده‌ای نداشته و کفرش برای او ضرری ندارد با وجود آن به کفر راضی نیست؛ یعنی 
از دارنده‌ی آن تمجید نمی‌کند و به او وابی نمی‌رساند. هر چند بر مبنای مشيت و قضای 
ار صورت گرفته است.(۱) «و إن تشکروا يرضه لکم4 اگر پروردگار خود را سپاسگزار 
باشید به جهت رعایت مصالح شما نه به این سبب که عبادت شما به او سودی می‌رسانده 
از این سپاسگزاری راضی می شود. ابوسعود گفته است: عدم رضایتش به کفر بندگان به 
خاطر نفع آنان و دفع ضرر از آنها بوده و ناشی از رحمت او می‌باشد نه اين‌که خدا از آن 
زیانی می‌بیند. رضایتش به شكر و سپاس آنان به خاطر نفع خود آنها می‌باشد؛ چون 
سبب نايل آمدن آنها به سعادت در این است. و از این رو دو لفظ را متفاوت آورده است و 
فرموده است: و لایرضی لعباده الكفر»؛ و در اینجا گفته است: «يرضه لکم4؛ زیرا 
منظور از اول تعمیم حکم است. سپس علت حکم را بیان می‌کند و آن اينكه آنها بندگان 
او می‌باشند.(1۲ «ولاتزر وازرة وزر أخرى> هیچ كس گناہ دیگری را تحمل نمی‌کند. 
بلکه هر کس در مقابل گناه خود مورد عتاب قرار می‌گیرد. «ثم إلى ربكم مرجعکم4 آنگاه 
سرانجام و مرجعتان به سوی خدای متعال است. «فينبئكم با كنتم تعملون» و در مقابل 
اعمالتان از شما بازخواست و شما را مجازات می‌کند. «انه علے بذات الصدور4 همانا 


۰۳۰۲/۴ تفسير کیر ۰۲۴۱/۲۲ ۲ تفسير ابوسعود‎ -١ 


او از آنچه در نهادها مکنون است با خبر است و از آنچه در دل‌ها مخفی است آگاه است. 
این آیه برای نافرمان متضمن تهدید و برای مطیع متضمن مژده می‌باشد. «و إذا مس 
الانسان ضر4 وقتی انسان کافر به مصيبتى از قبیل فقر و بیماری و بلاگرفتار شود 
«دعاربه منیب إليه» با فروتنی و مطیمانه به سوی خدا رو می‌آورد و زاری کنان التماس 
برطرف شدن آن سختی را می‌کند. شم إذا خوله نعمة منه» آنگاه وقتی که از جانب خود 
نعمتی به او عطا کند و مشکل و سختی را از او بگشاید نسی ماکان يدعوا إليه من قبل» 
سختی و مشکلی را فراموش می‌کند که التماس بر طرف کردنش را از خدا کرده بود و از 
فرمان خدا سرباز می زند و ياغى می‌شود. و جعا له أندادا لیضل عن سبیله» و در 
عبادت برای خدا شریکانی قرار می دھد تا از دين و اطاعت خدا امتناع ورزد. «قل قتع 
بكفرك قليلا» منظور از امر تهدید است. بگو: به کفرت زمانی کوتاه از حیات ناپایدار 
دنیری برخوردار شو وكام برگیر و از آن لذت ببر. 9إنك مسن أصحاب النار4 همان 
سرانجام به سوی آتش دوزخ می‌روی و در آن برای هميشه خواهی ماند. من هو قانت 
آناء اللیل ساجدا و قانما) جواب استفهام به خاطر دلالت کلام بر آن حذف شده است. 
یعنی آيا آنکه مطیع و عابد است و در ساعات شب به نماز ایستاده و خدايش را پرستش 
می‌کند و به سجده می رود با آنکه مشرک است و برای خدا شریک و همگون قرار 
می‌دهد برابر است؟ قرطبی گفته است: خدا معلوم کرده است که مژمن مانند کافری که 
ذکرش رفت» نیست.(۱ «يحذر الاخرة و پرجوا رحمة ربه4 در حالی که مژمن از عذاب 
آخرت ترسان است و امید نايل آمدن به رحمت پروردگار را که بهشت است؛ دارد. آيا 
این مؤمن پاک با آن کافر يليد یکسان است؟ نه البته در پیشگاه خدا برابر نیستند. بعد از 
آن مثلى را آورده و می‌فرماید: قل هل یستوی الذين یعلمون و الذين لایعلمون» بگو: 


۱-قرطبی ۰۲۳۸/۱۵ 


آیا عالم و جاهل یکسانند؟ و همان‌طور که اين دو برابر نیستند» فرمانبر و نافرمان نیز 
برابر نيستند. ١7‏ «لفا یتذکر أولوا الألباب» فقط دارندگان عقل سالم پند و اندرز 
مىكيرند. امام فخر گفته است: بايد بدانید كه این آيه بر اسراری عجيب دلالت دارد: از 
جمله اينكه در آغاز عمل را يادآور شدہ و آن را با ذكر دانش خاتمه داده است. عمل 
عبارت است از اطاعت و سجود و قیام. اما دانش در فرمودەی هل یستوی الذين 
یعلمون والذین لایعلمون) مقرر است. و این جنان می رساند که كمال انسان در این دو 
مقصود و هدف منحصر است. يس عمل سرآغاز کار است و دانش و مکاشفه پایان آن. 
در کلام حذفی مقرر است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «أمن هو قائم کفیره»؟ و به سبب 
دلالت کلام بر آن» اين حذف نیکو می‌باشد؛ چون خدا قبل از این آبه كافر را ذکر کرده 
است. بعد از آن تمثیل را به «یعلمون» آورده است که یاد آور فضیلت عظیم علم است. 
قل يا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم» ای محمد! به بندگان با ایمانم بگو: ایمان و تقوا را 
با هم داشته باشید. نقوا يعنى دوری جستن از محارم خدا. مفسران گفته‌اند: در مورد 
جعفربن ابی طالب و یارانش كه قصد مهاجرت به حبشه را داشتند نازل شده است. و 
منظور از آن ایجاد انس و تقوبت و تشویق آنها به مهاجرت است.۲۲ و «تقوی» يعنى 
امتثال اوامر و اجتناب از نواهی» و بدين وسیله بنده در ميان خود و آتش پرده و حفاظی 
قرار می‌دهد.(۳) «للذین أحسئوا فى هذه الدنیا حسنة) هر آنکه در این جهان به عمل 
نيك بپردازد» در آخرت پاداشی بس عظيم» یعنی بهشت. آن سرای نیکان را خواهد 
داشت. و آرض اللہ واسعة4 و سرزمين خدا وسیع و پھناور است» بس از سرزمین كفر 


به سرزمین ايمان هجرت کنید. و در سرزمینی که نمی توانید در آنجا شعاير خدا را اقامه 


١۔شیخزادہ‏ ۱۹۴/۴ ٢۔تضیر‏ کبیر ۰۲۵۰/۲ 
۳ التسهیل ۰۱۹۲/۳ ؟ صاوى .۳٦۱۸/۳‏ 


سوره‌ی ۳۹ / تفسیر سوره‌ی زمر 


کنید. مستقر نشوید و اقامت مگزینید. «فا يوفى الصابرون آجرهم بغير حساب» و به 
درستی شکیبایان پاداش خود را بدون حصر و بی‌شمار و بدون توزین و پیمانه دریافت 
می‌دارند. اوزاعی گفته است: پاداش آنان وزن نمی شودہ بلکه به دلخواه برمی دارند ٩.‏ 
«قل إنى آمرت أن أعبدالله مخلصا له الدین4 ای محمد! بگو: به من امر شده است که 
عبادت را خالصانه برای خدا انجام دهم» خدای بگانه كه شریک و انبازی ندارد. مفسران 
گفته‌اند: از این رو پیامبر را به امر اختصاص داده است. تا یادآور شود که غير از پیامپر به 
آن شایسته‌تر است. بس امر برای غير پیامبر صورت ترغیب را دارد. و آمرت لأن أكون 
أول السلمین» و نیز به من امر شده است که اول مسلمان این امت باشم. قرطبی گفته 
است: و چنان هم شد؛ چون پیامبر 96 اول فردی بود که به مخالفت دين پدران خود 
برخاست و بت‌ها را برداشت و آنها را رد کرد و خود به فرمان خدا تسلیم شد و به او ایمان 
آورد و مردم را به سوى خدا خواند.(۲) قل إنى أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظیم4 
بگو: می ترسم اگر از فرمان خدا اطاعت نكنم در روز قيامت مرا به آتش دوزخ عذاب بدهد. 
صاوی گفته است: منظور بازداشتن دیگران است از نافرمانی؛ چون وقتی پیامب ره با 
وجود كمال پاکی و عصمتش از خدا بترسد» بس دیگران به طريق اولی بايد بترسند و چنین 
وضعی از جمله سنت و روش پیامبران و صالحان است؛ زیرا چیزی را به دیگران می‌گویند 
که خود بدان متصفند تا دیگران هم مانند آنان بشوند.۳۱ قل الله أعبد خلصا له دینی4 
ای محمد! به آنها بگو: جز خدا احدی را پرستش نمی‌کنم و عبادت و طاعتم خالصانه و 
به دور از هر شائیه‌ای برای او می‌باشد. اين بیان تکرار نیست؛ چون منظور از اول خبر 


دادن مبنی بر اينكه به عبادت مأمور است» و دومی خبر می دهد که اگر از فرمان خدا 


۱-مختصر ابن كثير ۰۲۱۵/۳ ۲-فرطبی ۰۲۴۲/۱۵ 


۳.ماوی ۳۹۹/۳. 


سر برتابد از عذاب خدا می‌ترسده و سومی امتثال امر را با افاده‌ی حصر می‌رساند. انگار 
می‌گوید: خدا را می‌پرستم و جز او احدی را پرستش نمی‌کنم. «فاعبدوا ما شئتم من دونه» 
صیفه‌ی امر بر سبیل تهدید و وعید آمده است. یعنی هر جه را که می‌خواهید از بت‌ها 
پرستش كنيد که بعدا عاقبت و ثمر کفر خود را مىبينيد. این آيه همانند فرموده‌ی 
خداست که می‌فرماید: «اعملوا ما شئتم4. «قل إن ا خاسرین الذين خسروا أنفسهم و 
أهليهم یوم القیامة4 بگو: خسران و زیان حقیقی دامنگیر کسانی شده است که خود و 
خانواده‌هایشان را دچار ضرر و زبان کرده و به سوی آتش ابدی رفته و در روز قيامت 
زبانه‌های آن آنان را فرا می‌گیرد. يس زبانمندان حقیقی آنها هستند. ابن‌عباس گفته 
است: برای هر فرد در بهشت منزل و خدمتکار مقرر است. پس اگر از خدا اطاعت کند 
بدان تايل می‌آید و اگر اهل دوزخ باشد؛ از آن محروم می‌گردد» بنابراین خود و خانواده‌اش 
را زیانمند می‌کند.(۱) ألا ذلك هو الخسران البین» یعنی ای قوم! آگاه باشید که آن زیان؛ 
زبانی است آشکار و واضح. که بعد از آن و بالاتر از آن زیانی نیست. ابوحیان گفته 
است: به وسیله‌ی ادات تنبيه «ألا4 و اشاره «ذلك4 و تأکید به وسیله‌ی ادات حصر 
«هو» و تعریف به «ال» و توصیف آن به مبین4 به صورتی آن خسران و زيان را 
توضیح داده است كه هر كس کوچکترین تأملی در آن به عمل آورد واقعیت آن برایش 
معلوم می‌شود.(۲ بعد از این‌که زیانمندی آنها را در دنا یادآور شد حمال آنان را در 
آخرت ذکر کرده و فرمود: هم من فوقهم ظلل من النار و من تحتہم ظلل4 یعنی آتش 
جهنم از بالا و پایین آنان را فرا می‌گیرد و از تمام جهات آنها را احاطه می‌کند. «ظل» يعنى 
طبقات و لایه‌های آتش جهنم. و نامگذاری لابه‌های آتش به «ظلل» برای سرزنش و 


تحقیر آنها می‌باشد؛ چون سوزنده است» در صورتی که ظله (سایبان) مانم كرما می‌باشد. 


۴۲۰/۷ البحر‎ ۲ ۰۲۵٩| ٩ تفسیر کییر‎ -١ 


| سوره‌ی ۳۹/ تفسیر سوره‌ی زمر / آیات ۱-۲۰ 


«ذلك یخوف الله به عباده یا عبادی فاتقون4 خدا از این جهت آن عذاب سخت و 
ناهموار را یادآور شده است تا بندگان را بترساند و آنها از ارتکاب محارم و معاصی 
برحذر دارد. پس ای دوستداران من! از عذاب من برحذر باشید و مرتکب عملی نشوید 
که موجب قهر من گردد. زمخشری گفته است: این پند و اندرزی است بلیغ از جانب خدای 
متعال به بندگانش:۱) و حکمت از ذکر آتش عبارت است از ترساندن مؤمنين از آن» تا با 
اطاعت از پروردگار خود از آن وارهند. و الذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها»ه بعد از 
وعید و تهدید بت‌پرستان وعده به اهل فضل و نیکوکاری که از شرك و نافرمانی دوری 
می جویند» يادآور شده است تا وعد با وعید مقرون باشد؛ و کمال ترغیب و ترهیب حاصل 
آید. یعنی آنان که از پرستش بت‌ها و اطاعت از شیطان كنار کشیدہ و کاملا از آن دوری 
جستند. ابوسعود گفته است: «طاغوت» به کسی گفته می شود که به اوج طغیان و سرکشی 
رسیده باشد. طاغوت همچون «رحموت» و «عظموت» صیغه‌ی مبالغه است و منظور از 
«طاغوت» شیطان است.۲۱) وو آنابوا ال اه > و با انجام طاعت و عبادت به سوی خدا 
برگشته‌اند. «طم البشری4 یعنی از جانب خدا مژده‌ی مسرت‌بخش نايل آمدن به 
نعمت‌های جنت دارند. «فبشر عباد * الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه» بس به 
بندگان پرهیزگارم مژدہ بده که به تمام گفته‌ها و سخنان كوش فرا می‌دهند و از مطالب 
نیکوی آن پیروی می‌کنند. ابن‌عباس گفته است: منظور انسانی است که به گفته‌ی نیک و 
بد گوش می‌کنده آنگاه نیک را باز می‌گوید و از بازگفتن بد خودداری می‌کند.!" و این هم 
تمجیدی است از جانب خدا که به آنها دیدی نافذ عطا فرموده است تا نیک و بد را تمیز 


دهند و وقتی گفته‌ای را می‌شنوند» در آن می اندیشند و به آن عمل می‌کنند» و بهترین گفته 


۱-کشاف ۰٩۳/۴‏ ۲-ابوسعود ۳۰۵/۴ 


٣۔‏ قرطبی ۲۴۴/۱۵ 


همانا گفته‌ی خدا و نیکوترین هدایت عبارت است از هدایت محمد . و به منظور 
تشریف و تکریم آنان در «فبشر عباد4 اسم ظاهر را به جای ضمير #فبشرهم4 آورده و 
آن را به خدای سبحان اضافه کرده است. «أولئك الذين هداهم الله4 کسانی که دارای این 
صفات والا می‌باشند همان‌هایی هستند که خدا آنان را هدايت کرده و توفیق نيل به 
رضایت خود را به آنها عطا فرموده است. و أولئك هم أولو الألباب» و آنها دارندگان 
عقل سالم و سرشت مستقیم می‌باشند. «أفن حق عليه کلمة العذاب» آيا آنکه از جانب 
خدا بر او شقاوت مقرر شده است؟ جواب سؤال به قرینه‌ی مابعدش محذوف است! 
یعنی آیا تو می‌توانی او را هدایت کنی؟ البته که نه. بعد از آن می‌فرماید: «أفأنت تنقذ من 
فى النار» یعنی آیا تو ای محمد! می‌توانی فردی را از آتش نجات بدهی که در گمراهی و 
تباهی فرو رفته است؟ قرطبی گفته است: يبامبر 1348 سخت حریص و خواهان بود که 
قومش ایمان بیاورند در صورتی که شقاوت آنها قبلا از جانب خدا مقرر شده بود. آنگاء 
این آيه نازل شد. و ابن عباس گفته است: منظور ابولهب و فرزندش و سایر افراد عشیره‌ی 
پیامبر 36 است که از اسلام تخلف ورزیده بودند. و استفهام «أفأنت» را به سبب طول 
کلام و برای تاکید تکرار کرده است. پس معنی آن جنين است: آيا فردی را که عذاب بر او 
مقرر است. نجات می‌دهی ٩۱۹‏ لکن الذين اتقوا ربہم4 اما مژمنان نیک که در دنیا از خدا 
می‌ترسنده و به شریعت و طاعتش دست‌آویزی دارند. هم غرف من فوقها غرف مبنية» 
در بهشت دارای مقام و منزلتی عالی و کاخ‌های باشکوه و مرتفع که از زمرد و یاقوت روک 
هم بنا شده‌اند: می‌باشند۳) «تجرى من تحتها الأنهار» درپای قصرها و در ميان 


درختانش رودخانه‌های بهشتی جريان دارد. (وعد الله لاخلف الله الیعاد» خدا وعده‌ی 


١۔قرطبی‏ ۲۴۴/۵ این قول دوم را صاحب رالتسهیل, ترجیح داده است. 


٣۔این‏ گفته‌ی ابن عباس است. 
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مؤكد آن را به مؤمنان داده و تخلف از آن امکان ندارد؛ زیرا وعده‌ی خدای قدرتمند توانا 
می‌باشد و تخلف‌ناپذیر است. 

ياد آوری: زمخشری گفته است: فرموده‌ی خدا: یستمعون القول فیتبعون أحسنه» 
چنان می‌رساند که مؤمنان بايد در امور دين دقيق و محقق باشند و نیک و نیک‌تر و 
خوب و بهتر را از هم تمیز دهند. مذاهب تحت اين قاعده فرار دارند» يس بايد مذهبی 
را برگیرند که بيشتر مستدل بوده و مطالبش بیشتر روشن باشد. و گرنه مذهبشان به 
صورت ضرب‌المثل مشهور درمی‌آبد که می‌گوید: «مانند قافله‌ی شتران زنجیر شده 


تسلیم مباش» ۱۱ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
اتر أن آله رل من لاء اء فَسَلَكَهُ ابيع في الازض تبرغ ہے زعا 
تفا واه شم يبيج قتراه فضترا عة خطاما ني ذيك تیکرن لأؤلي الاتاب ج 
تن قرح آ نه در پلوشلام هو عَلَ تُورین ره ول لماي فلوم ہم من ؤكر له 
رین ملا یز نت خسن ریب تابا متقَاہہاً تان فة منه جلود 
ین لت ديح ی ٦ص‏ تی اي ه حل 
٤‏ من بضلل الله اه ین مار نب يي وجه شوء آنعذاپ یوم َاة 


اما 


بط رتاک بون دب ألّذِينَ من بلع فاا اَلْعَدَاثِ مره 


حَيِتُ ارا لذي في خا اة لیا وَ داب ألاخرة که لو انوا 
مو کو ے كت ۱ے ا 9۹ سم 7 وسور ع 
ارچ و لد ضَرَبتا اس في هذا رن ین کل صقل للم َد كرون رانا عرییا 


۱ کشاف ۹۳/۴ 
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فيه شر معَشَاكِسُونَ ورجلا لا 
لجل عل شتو ا لا اند ف بل رم O ie‏ یت و م مر 
مرک يوم اعد عند رک تئر :© 


َي ڏِي عوج یی رل ضَرب ال همقلا رَجُلاً 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال احوال و 
گمراهی‌های مشرکین را در پرستش غير خدا یادآور شد به دنبال آن به ذكر دلایل 
وحدانیت پرداخت. بعد از آن از قرآن عظیم یعنی شریفترین كتب آسمانی سخن به ميان 
آورده که با وجود اينكه به فصاحت و اعجاز آن اقرار داشتند» اما آن را تکذیب کردند. 
بعد از آن مثلی بسیار روشن در مورد مشرک و مؤمن آورده است. 

معنى لغات: سلکه4 داخل کرد. «ينابيع» جمع ینبوع به معنی چشمه‌ی آب 
جوشیده از زمين است. «بیج4 خشک می‌شود. . اصمعی گفته است: «هاجت الأرض» 
يعنى سبزه‌ی زمين برفت.(۱ و جوهرى كفته است: «هاج الشبت هياجاً» يعنى گیاه 
خشکید ۲۲۱ حطاما4 خاشاک و ريزخردهها. «شرح» باز و وسیع كرد. «قاسية4 سخت» 
مانند عتا و عسا به معنی سنگدل. «قلب قاس» یعنی قلبی سخت که قابل انعطاف نیست. 
ومثانی4 در آن حکمت و پند و امثال تکرار شده است. «تقشعر» آشفته می شود و به 
جنبش درمی آید. از ترس مضطرب می‌شود. «الخزى» خفت و خواری. متشا کسون» 
در نزاع و اختلاف قرار دارند. «رجل شکس) یعنی آدم بداخلاق و بدطبیعت. 

تفسير: «أم تر أن الله أنزل من السماء ماء» ای انسان عاقل! مگر نمی‌بینی که خدا به 


قدرت خود باران را از ابر ازل کرد. فسلکه ینابیع فى الأرض4 آنگاه به صورت نهرها و 


١۔فرطبی‏ ۰۲۳۱/۱۵ ۲-به رالصحاح, و رالقاموس المحیط, نگاه کنید. 
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چشمه‌ها در داخل زمين و روى زمين نفوذ کردہ ويس از آن كمكم می جوشد. این عباس 
گفته است: هر آبى که در زمین هست از آسمان نازل شده است. اما رگه‌های داخل زمين 
آن را تغییر می‌دهد.۱) <ئم يخرج به زرعا مختلفا آلوانه» سپس به وسیله‌ی اين آب نازل 
شده از آسمان و جوشیده از زمین؛ انواع رستنی‌های گوناگون و رنگارنگ» قرمز و سفید 
و زرد؛ و اصناف متفاوت از قبیل گندم و برنج و عدس و غیرہ را می روباند. بیضاوی گفته 
است: «مختلفا آلوانه» یعنی گونه‌هایش متفاوت است. مانند گندم و جو يا رنگ آن 
متفاوت است مانند سبزی و سرخی و غيره.!' هثم بهیج فتراه مصفرا6 سپس آن را 
خشکیده می‌بینی و از سبزی به زردی مبدل می‌شود. ۸ يجعله حطاما» بعد از آن به 
صورت خاشاک درم یآید. (إن فى ذلك لذکری لأولى الألباب) در حقيقت, مطالب 
مذكور برای افرادی كه داراى فكر و اندیشه‌ی روشن هستند. متضمن پند و اندرز و دليل 
قدرت و یگانگی خدا می باشد. آیه متضمن تمثيل و تشبيه حيات انسان به حيات دنيا 
می‌باشد. بس هر اندازه عمر انسان طولانی باشد بايد روزى به آخر برسد. تا این‌که 
زردرنگ می‌شود؛ و اعضایش سرد و خاک می‌شود و مانند گیاه بعد از طراوت رنگ 
مى بازد و سرانجامش به مرگ ختم می شود. ابن‌کثیر گفته است: دیا چنین است: اول سبز 
و باطراوت و زیباست» بعداً به صورت پیرزنی از ربخت افتاده درم ی آید. و همچنین جوان 
پیر می شود فرتوت و ناتوان میگردد: و بعد از تمام اينها مرگ فرا می رسد. پس خوشبخت 
آن است که بعد از مرگ عاقبت به خير باشد .٣ا‏ «أفن شرح الله صدره للإسلام» آیا آنکه 
سینه اش از جانب خدا برای اسلام كشايش يافته و قلبش به نور اسلام روشن شده است 


تا حدی که اسلام در آن تثبیت شده و رسوخ يافته است.«فهو على نور من ربه) پس او 


۰۱۵۴/۲ مختصر اب نکٹیر ۲۱۷۳ ۲-بیضاوی‎ ١ 


۴ مختصر ابن‌کثیر ۰۲۱۷/۳ 


در دين و امر پروردگارش بصیرت و یقین دارد؛ و به وسیله‌ی روشن شدن نور حقیقت در 
قلبش از جانب خداه به هدایت نايل آمده است. در آیه محذوف مقرر است که سیاق کلام 
بر آن دلالت دارد و تقدیر آن چنین است: « کمن هو أعمى القلب و معرض عن الاسلام» 
آیا چنین کسی همانند کوردلی است که از اسلام روگردان است؟ طبری گفته است: با 
اعتماد به فهم شنوندگان و به دلالت مابعد آن» جواب «سوّال» ترک شده است و تقدیر آن 
جنين است: « کمن أقسى الله قلبه و أخلاه عن ذکره حتى ضاق عن استاع الحق و اتباع الهدى» 
یعنی مانند کسی است که خدا قلبش را سخت و از ذکر خدا خالی کرده است تا از شنيدن 
حق و پیروی از هدایت ناتوان و درمانده شده است؟ فویل للقاسية قلوبهم من ذ کر الله4 
وای به حال آنان که دلشان نرم نمی شود و در موقم ذکر خدا و از استماع قرآن بیمناک 
نمی‌شوده قرآنی که برای پند و اندرز انسان نازل شده است. «أولئك فى ضلال مبين4 این 
افراد سنگدل آشکارا از حق دورند. بعد از اينكه خدا اين را بادآور شد يشت سر آن 
مطالبی را آورد که نشان می دهد قرآن سبب فراهم شدن نور و هدايت ودنا می‌باشد. و 
فرمود: «الّه نزل أحسن ال حدیث4 خدا قرآن عظيم یعنی بهترين کلام را نازل كرده است. 
ابوحیان گفته است: ابتدا با دداللهہ صورت گرفتهء و «نزل» به ضمیر «الله) اسناد داده شده 
است» و این متضمن بزرگداشت و بالا بردن قدر و منزلت قرآن است. مانند آنکه گفته 
می‌شود: دا ملك اکرم فلانا» که از «اکرم ا ملك فلانا» والاتر است. و حکمت آن عبارت 
است از آغاز كردن کلام با شریفترین واژہ.' «كتابا متشاءها» یعنی قرآنى متشابه که 
قسمت‌هایش در فصاحت و رسایی و بلاغت و تناسب. بدون تعارض و اختلاف و تناقض» 
با هم شبیه می‌باشند. مثانی4 پند و احکام و حلال و حرام در آن تکرار شده است» و 
داستان و اخبار بدون اينكه ملال‌انگیز باشد در آن تکرار گردیده است. طبری گفته است: 


۱-طبری ۰۱۳۴/۲۳ ۲-البحر ۰۴۲۲/۷ 
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«تشنّی» بعنی تکرار می‌شود؛ یعنی گزارش و اخبار و قضا و احکام و دلایل در آن تکرار 
شده است.١١)‏ «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» بیم و هراس آن مؤمنان را در 
برمی‌گیرد و در موقع تلاوت قرآن؛ از هیبت خدای رحمان و به عنوان ارج نهادن به گفته‌ی 
خدا رعشه و لرزش آنان را فرا می‌گیرد و موی بدنشان سیخ می‌شود. «ثم تلين جلودهم و 
قلومهم إلى ذکراللهہ سپس قلب و بدنشان به ياد خدا آرامش و استقرار مىيابد. مفسران 
گفته‌اند: در موقع شنیدن رحمت و احسان قلبشان آرام می شود. و عارفان گفتەاند: وقتی 
به عالم جلال می نككرند؛ فكر از سرشان می پرد و وقتی اثر و نشانی از عالم جمال برایشان 
نمايان شود جان می گیرند۔!'' ابنكثير گفته است: حال ابرار در موقع شنيدن کلام جبار 
جنين است. و هرگاه آیات وعد و وعید و تخویف و تھدید بخوانند» از خوف خدا يوست 
بدنشان می‌لرزد. و وقتی آيات رحمت را بخوانند جسم و نهادشان آرام می‌گیرد؛ چون 
اميد و انتظار و آرزوی رحمت و لطف خدا را دارند.۳۱ ذلك ھدی الله یہدی به من یشاء4 
قرآنی که چنان صفاتی دارد. هدایت خدا می باشد و هر کس از بندگان را که بخواهد به 
وسیله‌ی آن هدایت می‌کند. و من یضلل الله فا له من هاد4 و خدا هر کس را خوار و 
گمراه كند و قلبش را سخت و تيره كندء بعد از خدا راهنما و هدایتگری را نمی‌یابد. 
«أفن یتق بوجهه سوه العذاب يوم القیامة4 آیا آنکه خود را از عذاب سخت جهنم 
مصون می دارد و در پرهیز است» خبر آن محذوف است. و تقدیر آن چنین می‌باشد: 
«کمن هو آمن من العذاپ» ماتند آن است که خود را از عذاب ایمن می‌داند؟ مفسران 
گفته‌اند: «وجه» شریفترین اعضای بدن است. و وقتی انسان با خطری مواجه شود 


دستش را روی صورتش قرار می‌دهد تا آن را محفوظ بدارد. و در روز قیامت دست‌های 


۱-طبری ۰۱۳۵/۲۳ ۲ تفسیر کیر ۲۷۲/۲۹ 


۳ مختصر ابنكثير ۰۲۱۷/۳ 


کفار بسته است. پس وقتی به آتش درافتند. جز صورتشان چیزی ندارند که با آن 
خود را حفظ کنند. و قيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تکسبون» مأموران جهنم به کافران 
می‌گویند: باداش كفر و نافرمانى را بجشيد که در دا مرتکب آن شديد. «كذب الذين 
من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لایشعرون» ملت‌های قبل از آنان به تكذيب پرداختنده 
در نتيجه عذاب از جهتى آنها را در برگرفت كه فكرش را نكرده بودند. «فأذاقهم الله 
الخزى فى الحياة الدنیا4 خدا در دنيا عذاب خفت‌بار ذلت آور را به آنها چشاند. « و لعذاب 
الاخرة أكبر» و عذابی که در آخرت برای آنان تدارک دیده است بسی از عذاب دنیا 
شدیدتر است. «لو کانوا یعلمون» اگر فهم و آگاهی داشتند؛ به تکذیب اقدام نمی‌کردند. 
و لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل4 در اين قرآن برای انسان هرگونه مُكل و 
خبری که بدان احتیاج داشتند. بیان کرده و توضیح دادءايم. لعلهم یتذکر ون4 تا شاید به 
وسیله‌ی آن امثال و بازدارنده‌ها پند و عبرت بگیرند. قرآنا عربیا غير ذی عسوج4 در 
حالی که قرآنی است عربی و به هیچ وجه در آن اختلاف موجود نیست» و هیچ نه 
تعارض و تناقضی در آن مقرر نیست. «لعلهم یتقون» نا از خدا بترسند و از محارمش 
اجتناب ورزند. بعد از آن خدا مثلی را برای مشرک و یکتاپرست زده است و می‌فرماید: 
«ضيرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون) ای انسان‌ها! خدا این مثل را برای شما 
زده است. يك نفر برده را بنگرید که چند تفر بداخلاق در آن شریکند و با هم اختلاف و 
کشمکش دارند و او را برای رفع نیازمندی‌های خود به‌کار می‌گیرند. این یکی فرمانی 
می‌دهد و آن دیگری فرمانی مخالف او می‌دهد. در چنین حالی او درمانده و پریشان 
است و تمی‌داند رضایت کدام‌یک را به دست آورد؟ و رجلا سلا لرجل4 اين از تتمه‌ی 
مثل است. و مردی دیگر را بنگرید که جز یک‌نفر خوش اخلاق احدی بر او فرمانروا 
نیست» پس بنده و مملوک مالک خود می‌باشد و در كمال اخلاص و فداکاری کمر به 


خدمت او می بندند و جز نیکی از آقای خود چیزی نمی بیند. هل یستویان مثلا4 آيا 


از آیه ۳۲سوره‌ی زمر تا پایان آيه ۴۶ سوره‌ی فصلت 


این یکی که حال نیکو و دلی فارغ و آسوده دارد با آن یکی برابر است؟ و همچنین مؤمن 
موحد و یکتاپرست با مشرک یکسان نیست که خدايان متعدد را برستش می‌کند .۱۱ 
تقبیح شرك و تحسین و تمجید توحيد است.(1) (الحمدثه بل أكثرهم لایعلمون» از آنجایی 
که مثل بی‌نهایت واضح و جلی بود» آيه به آن خاتمه يافته و معنی آن چنین است: در 
مقابل اقامه‌ی حجت بر آنان سياس و ستایش خدا را شایسته است. بلکه اکثر آن مشرکان 
از حق آگاهی ندارنده پس از بس که در دریای نادانی غرقند برای خدا شریک قرار 
می دهند. «انك ميت و إنهم میتون» ای محمد! تو و همچنین آنها خواهید مرده در این 
منزلگای احدی جاودان نیست. ثم انکم يوم القیامة عند ربكم تختصمون» سپس در 
منزلگاه آخرت در پیشگاه خدا به خصومت برمی‌خیزید. و از مظالم این دنیا و در مورد 
امر دين در بين خود خصومت خواهید داشت. و آنگاه احکم الحاکمین حکم فیصله‌دهنده 
را در ہین شما صادر می‌کند. 


خداوند متعال می فرماید: 


ای( و آلذي جَاء بالشدن و صَدَّقَ به اولك هم ون( ّم ما یشاژون 
عند ریم ذلك جَرَاُ ينين ليکر ال عَم أشو 


خسن ِي كَانُوا تغعلون(ي) اليس الله کاب عبده و فك لین مِن دوه و مَن 


من ہے 
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نا أل بطر هَل اقات صو أ راد برح هَل هن کات رَه قل 
۰ رلو 5 ۳ 2 ا 

شيأ عله تو 2917 زم آغعلوا عَلْ مَكَاَتكُمْ ان عَامِلَ نوت 
فلمو ر تن اتید عدا بريه و يح عا عاب متیر[ ونت علي لكاب 


لاس بان قن أَمْتَدَى تیه و م من َل قان یلع و ما أَنتَ 2 َلیہم بو کیل 
تون آلانفش جين متا و آي امت في متام یلك أل ذد ی علا لو 


323090 a 


ل أجل فستن نیت آیاب تم ورن أ درا ین 
شُنقاء كل رز كَانُوا ایکون ميا ولا هلون )فل له اَشَنَاعَةُ میا له مك 
آسَنوات رش هک جفون() وا ذکر أنه وَحْدَ خد فرت فلت ألَّذِينَ 


ذا دک ی من دوه بستبیررن فل ألم ناطر 
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و ض ض عب ی و با آنت تكم بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَانُوا فيه 


يَخْتَلفُونَ لو ذبن کر ا ف الأرض تیا له ئقۂ فتاه سن شوه 
اَلْعذًاب يَوْمَ آلْقيَامَةٍ بال آل ما کا تب( وی شا نا مادا 


ام اه یز ورن ذا م السا ضرع ملع َوَلْنَاهُنغمَةٌ مت 
0107 س 
نار عل للم بل ِي نت ولکن رُم ۾ يلوذ تاها لین ين یلها 


iF‏ ما کائوا بر( تک نات کا بو و الیو ین شاه 
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کے مر 


سا ما عابو رعاش تون از يلموا أ اة یبط لوز لن يَشَاءُ 
ہس ذلك يات لقزم زی €5 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال یادآور شد 
كه مخلوقات به طرف مرگ در حرکتند و مؤمنان و کافران در محضر خدا در آمر 


توحید و شرک به خصومت می‌پردازند و خدا خصومت آنها را برطرف و حل و فصل 


می‌کند. در اینجا پاداش هر یک از طرفين را یادآور شده» و پشت سر آن به ذکر 
قبایح و زشتکاری‌های مشرکین و تكيه و اعتماد كردن آنان به شفاعت بت‌ها پرداخته 
است. 

معنی لغات: مثوی4 مأوا و مقام. از ثوی به معنی اقامه مشتق است. «يخزيه» آن را 
خوار و خفیف می کند. «اثمأزت» متتفر شد و اخم در هم کشید. (فاطر4 خالق و مبدع. 
«یحتسبون4 گمان می برند و امیدوارند. حاق4 بر آنان نازل شد و از هر طرف آنها را در 
برگرفت. «خولناه» به او عطا كرديم. از فضل و کرم خود به او دادیم. (معجزین) از 
عذاب‌رستگان. «يقدر» در تنگنا و سختی قرار می‌دهد. 

تفسیر: فمن أظلم من کذب على اله4 استفهام انکاری و به معنی نفی است. یعنی 
جه کسی ستمگرتر از آن است که با قرار دادن شریک برای خدا و نسبت دادن فرزند به 
خدا دروغ بست. « و کذب بالصدق إذ جاءه» و بدون تأمل و اندیشه وقتی قرآن و 
شریعت آمدء آن را تکذیب کرد؟! يعنى هیچ كس از چنان انسانی ظالمتر نیست. بلکه از 
هر ستمگری ظالمتر است. «أليس فى جهن مثوی للکافرین» آیا در جهنم برای چنان 
کافرانی تکذیب‌کننده مقام و مکانی مقرر نیست؟ در اینجا استفهام تقریری است؛ يعنى 
چرا که نه بلکه برای آنها محل و مکانی مقرر است. «و الذی جاء بالصدق و صدق به» 
اما آتان که درستی را آوردند؛ یعنی پیامبران» و آنان که آن را تصدیق کردند؛ یعنی مژمنان 
و پیروان پیامبران. «أولئك هم التقون» اين افراد موصوف به صفات ستوده؛ اهل تقوا و 
صلاحند و شایستگی هر نوع احسان و اکرامی را دارند. (هم ما يشاءون عند ربهم» هر 
جه را در بهشت آرزو کنند» از قبيل حوریان و قصر و لذايذ و نعمتهاء از جاتب خدا 
برایشان فراهم می‌گردد. (ذلك جزاء احسنین4 چیزی که بدان نايل می آبند پاداش هر 
نیکوکاری است که در این دنيا به عمل نیکو پرداخته است. بعضی از مفسران گفته‌اند: آن 


کس که صدق و درستی را آورد» عبارت است از حضرت محمد يريمق و آنكه او را 


تصدیق کرد عبارت است از حضرت ابوبکر ١.‏ اما قول مختار عمومیت آن را پذیرفته 
است. تا در این صفت تمام پیامبران گرامی لا و تمام افرادی که بر اساس باور و ایمان و 
به پیروی از پیامبران مردم را به سوی این صدق و درستی فرا می خوانند مشترک باشند. 
و عبارت «أولئك هم ا متقون4 که به صیغەی جمع آمده است بر صحت ادعای ما دلالت 
دارد. و ابن عطیه اين نظر را پذیرفته است. «ليكفر اله عنهم أسوأ الذی عملوا4 یعنی 
آنهایی که پیامبران را تصدیق کردند. خدا اعمال ناپسند پیشین آنها را خواهد بخشید» و 
در مقابل نہ آنها راکیفر نمی دھد. و جزم آجرهم بأحسن الذی کانوا یعملون» و خدا 
برمبنای فضل وکرم خود در مقابل عبادت دنیوی آنها بر اساس نیکوترین عملشان به آنها 
پاداش می‌دهد. مفسران گفته‌اند: عدالت آن است که نیکی و بدی حساب شود و بر 
مبنای آن پاداش داده شود. اما فضل همان است که خدا آن را به بندگان پرهیزگارش 
می‌دهد؛ یعنی بدترین عمل آنان را می بخشاید و در ترازوی اعمال آنها به حساب 
نمی‌آورد و پاداش آنها را بر اساس نیکوترین عملشان به آنها می‌دهد و به حساب 
می آید» بس کفه‌ی ترازوی نیکی برتری می یابد و چنین امری بر مبنای فزونی کرم و 
احسان خدا مقرر است. «أليس الله بکاف عبده4 همزه‌ی استفهام برای تقریر است. 
یعنی آيا خدا در مورد حفظ و حمايت از بنده و پیامبرش حضرت محمد اا کافی 
نیست که او را از آسیب بدخواهان مصون بدارد؟ ابوسعود گفته است: بدین وسیله خاطر 
پیامبر را در مورد سخنان قریش تسلی داده است که می‌گفتند: از بدگویی از خدايان ما 
دست برمی‌داری یا ركه خدایان تو را دیوانه و یا پریشان کنند.!"" ابوحیان گفته است: 


قريش می‌گفتند: اگر محمد از دشنام دادن به خدایان ما و عیب و ننگ بستن به ما دست 


١-اين‏ نظر از مجاهد و قتاده روایت شده است. اما راحج آن است که این آيه عام بوده و شامل تمام پیامبران و مؤمنان 


مي‌شود. ۲ ابوسعود ۰۳۱۰/۴ 


یر سوره‌ی زمر / آیات ۳۳-۵۲ 


برندار خدایان را بر او مسلط می‌کنيم تا او را آشفته و دیوانه کنند او را در بدبختی فرو 
برند. آنگاه آیه‌ی «أليس الله بکاف عبده4 نازل شد. یعنی در حمایت از بنده‌ی خود همو 
كافى است. اضافه كردن «عبد» به خود متضمن شرفی بس عظیم برای پیامبر است.(٩‏ 
و بخوفونك بالذین من دونه4 تو را از این بت‌ها می‌ترسانند که نفع و ضرری 
نمی‌رسانند. و من یضال الله فا له من هاد4 و هر کس که خدا او را شقی و گمراه کند 
هیچ احدى او را هدایت نمی‌کند. «و من يهدالله فا له من مضل4 و هر کس که خدا 
سعادتش را بخواهد و او را به حق هدایت کند و توفیق در پیش گرفتن راه هدایت‌شدگان 
را به ار عطا کند. هیچ كس نمی تواند او را از راه منحرف و گمراه كند. «أليس اله بعزیز 
ذى انتقام» خدای منان قلعدى مستحکم است و هركس به او يناه ببرد ستم و ضرر 
نمی‌بیند. و همو قادر است از دشمنانش به خاطر دوستانش انتقام بگیرد؛ چون قدرتمندی 
است مغلوب نشدنی و از دشمنانش انتقام می‌گیرد. آيه متضمن وعيد و تهدید برای 
مشرکین؛ و مژدہ و وعده برای مؤمنان است. و لأن سألتهم من خلق السموات و الأرض 
ليقولن الله اين آبە اقامه‌ی برهان برنادرستی راہ و طریقەی بت‌پرستان است. يعنى ای 
محمدا اگر از آن مشرکین پرسی که جه کسی آسمان‌ها و زمين را خلق کرده است؟ 
میگوبند: خدا آنها را خلق کرده است؟ زيرا دلايل واضحى در دست است که فقط او 
خالق و آفرینندہ است. رازی گفته است: شناخت خداى توانا و حكيم مسلم است و در 
آن اختلافی نیست. و جمهور خلایق در آن اختلافی ندارند. و فطرت و سرشت و عقل و 
خرد بر درستی این شناخت گواه است؛ زيرا هر کس در شگفتی‌های آسمان و زمین به 
دقت بیندیشد و درباره‌ی احوال تعجب آور نباتات و حیوانات و شگفتی‌های بدن انسان و 


حکمت‌های عجیب نهفته در آن بنگرد و تأمل کند و منافع عجیب مقرر در آن را مدنظر 


١البحر‏ المحيط ۴۲۹/۷. 


قرار دهد در می یابد که بايد به خدای توانا و حکیم و مهربان اعتراف کند. از این رو 
مشرکین به وجود خدا اقرار می‌کنند.۱۱) «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ای محمدا 
به طریق توبیخ و سرزنش به آنها بگو: -بعد از اينكه یقین بيدا کردید که خالق عالم خدا 
می‌باشد ۔دربارەی این خدایان که غير از خدا می پرستید به من بگویید: إن أرادفى الله 
بضر هل هن کاشفات ضيره» اگر خدا بخواهد مرا به سختی و بلا گرفتار کند» آیا این 
بت‌ها می‌توانند سختی و زیان را از من دور و برطرف کنند؟ أو أُرادنی برحمة هل هن 
مسکات رحمته» يا اگر خدا بخواهد به من سودی از قبيل نعمت و آسایش و رفاه بدھد؛ 
آيا آن بت‌ها می‌توانند این رحمت را از من دربغ کنند؟ جواب سؤالها محذوف است؛ 
چون لحن کلام بر آن دلالت دارد؛ يعنى خواهند گفت: نه ناراحتی را دفع نکرده و رحمت 
را منع نمی‌کنند.۱) قل حسی الله عليه یتوکل التوکلون» بگو: خدا مرا بس است و به 
غير او توجهی ندارم؛ و اهل توکل فقط به او توکل می‌کنند و به او اميد می‌بندند. منظور 
اعتراض به مشرکین است که چیزی را پرستش می‌کنند که نفع و ضرری از آن نمی خیزد. 
و هدف اقامه‌ی دلیل بر وحدانيت خدا است. «قل يا قوم اعملوا على مکانتکم4 بگو: 
ای قوم! به شیوه‌ی خود حيله و نیرنگ را اعمال كنيد و فريب را به کار برید. نی عامل» 
و من هم روش خود را به کار می‌گیرم كه عبارت است از فراخوانی به سوی خدا و ابلاغ 
دينش. «فسوف تعلمون ٭ من يأتيه عذاب يخزيه» خواهید فهمید عذاب خوارکننده‌ای 
که انسان را خفیف می‌کند از آن چه کسی خواهد بود. و يحل عليه عذاب مقم) و بر جه 
کسی عذاب ابدی یعنی عذاب آتش دوزخ» نازل می‌شود. آيا عذاب مرا فرا می‌گیرد با 
شما را؟ منظور تهدید و ترساندن است. ابوسعود گفته است: آیه متضمن مبالغه در وعید 


است و نشان می‌دهد که نیروی حضرت محمد للم به يارى خدا هميشه در افزایش 


۰۲۵۹/۱۵ تفسي ركبير ۲۸۲/۲۲ ۲-تفیر فرطبی‎ ١ 


است. و خفت و خواری دشمنانش دلیلی است بر غلبه و تسلط یافتن پیامبر 946 كه خدا 
در روز بدر آنان را عذاب داد و خوار کرد.(۱ نا أنزلنا عليك الکتاب للناس بالحق» 
ای محمد! ما اين قرآن اعجازآمیز را با دلایل قاطعش برای تمام خلقء به حق و به صورتی 
روشن و واضح و بدون اينكه باطل آن را بیالاید؛ بر تو نازل کردیم. «فن اهتدی فلنفسه و 
من ضل فانما يضل علیہاچ يس هر کس راہ هدایت را پیش كيرد سودش به خود او 
می‌رسد و هر كس طریق گمراهی را برگیرد زیانش به خود او برمی‌گردد. و ما أنت 
علیہم بوکیل» و تو وکیل آنها نیستی تا آنان را بر ایمان آوردن مجبور کنی. صاوی گفته 
است: اين بیان برای حضرت تسلی است؛ یعنی هدایت آنها در دست تو نیست تا آنها را 
مجبور کتی؛ بلکه هدایت در اختیار ما قرار دارد اگر بخواهیم آنها را هدایت می‌دهیم. و 
اگر بخواهيم آنها را بر گمراهی ابقاء خواهیم كرد.!" «الله يتوفى الأنفس حين موتها4 خدا 
در موقع سر آمدن اجل» حيات را از بدن می‌گیرد که این وفات کبری می‌باشد. «و الق ۸ 
مت فى منامها4 و آنکه نمرده است به صورت خواب جانش گرفته می شود که وفات 
صغری می‌باشد. در التسهیل آمده است: این آیه برای عبرت آمده اسنت و معنی آن چنین 
است: خدا جان را به دو طریق می‌گیرد: یکی» از راه مرگ حقیقی و کامل؛ و دیگری» از 
راه خواب؛ چون فرد خوابيده از لحاظ این‌که نمی بيند و نمی شنود صورت مرده را دارد. 
خداوند سبحان در این‌باره می‌فرماید: و هو الذی یتوفا کم باللیل». در آيه عطف مقرر 
است كه تقدير آن جنين است: «يتوفى الأنفس التى لم قت فى منامها».۲۱ و ابن‌کثیر گفته 
است: خدا اعلام كرده است كه به ميل خود در جهان هستى تصرف مىكتد. و خدا جان را 
از راہ مرگ حقیقی از زنده می‌گیرد؛ یعنی مأمور قبض ارواح را -فرشتگان -اعزام می‌دارد 


۱-ابوسعود ۳۱۰/۴ ۲-صاری ۳۷۴/۲ 


"م التسهيل ۰۱۹۹/۳ 


0) 


و روح را از بدن مىكيرند. و در مرگ کوچک يعنى وقت خواب نیز جان را می‌گیرد. 
«فيمسك التى قضی عليها بالوت» يس جانی را می‌گیرد که فرمان مرگ صاحبش را داده 
است و آن را به بدن اعاده نمی‌دهد. «و یرسل الأخری إلى أجل مسمى) و جان افراد 
خوابیده را تا مدتی معینء یعنی زمان مرگ حقیقی؛ به بدن اعاده می‌دهد. این عباس گفته 
است: ارواح زندهها و اموات در خواب به هم می‌رسند: وبا هر چه که خدا بخراهد آشنا 
می‌شوند» و وقتی قصد برگشتن به بدن را کردنده خدا ارواح مرده‌ها را نگه می‌دارد؛ و 
ارواح زنده‌ها را به بدنشان باز موگرداند ۳۱ قرطبی گفته است: آيه یادآور قدرت عظیم و 
یگانگی خدا می‌باشد که زنده کردن و مرگ را در قبضه‌ی قدرت دارد؛ و هر جه را 
بخواهد انجام می‌دهد و جز او هیچ کس قدرت آن را ندارد.!۳" از این رو فرموده است: 
وان فى ذلك لایات لقوم یستفکرون) ابن اعمال شگفت‌انگیز برای اندیشمندان و 
پندپذیران که فکر خود را به کار می‌گیرند» متضمن دلایل واضح و قاطع بر کمال قدرت و 
علم خدا می‌باشند. «أم اتخذوا من دون الله شفعاء4 ام برای اضراب است. یعنی اندیشه 
را بەکار نگرفتند» بلکه برای خود شفيعانى از بت‌ها برگرفتند. به عمق نادانی و جهالت 
آنها بنگر که چیزی را به عنوان شفیع برگرفته‌اند که در پیشگاه خدا برای آنان سودی 
ندارد. اب كثي ركفته است: بدین‌ترتیب به ذم مشرکین پرداخته است که غير خدا شفیمانی 
از بت برگرفته‌اند و بدون دلیل و برهان بت‌هایی را شفیع قرار داده‌اند که قدرت هیچ چیز 
را ندارند. عقل و خردی ندارند که بدان بیندیشند كوش شنوا ندارند که چیزی را 
بشنونده ديد و بصیرتی ندارند كه چیزی را مشاهده کنند. بلکه جماداتی بسی بدتر از 
انات ماه قل أو لو کانوا لاهلکون شيئا و لایعقلون» منظور از استفهام 


مختصر ۰۲۲۲/۳ ۲-قرطبی ۰۲۱۰/۱۵ 


۴ فرطبی ۰۲۱۳/۱۵ ۴۔ مختصر ابن‌کثیر ۰۲۲۲/۳ 


سوره‌ی ۳۹ / تفسير سوره‌ی زمر / آیات ۳۳-۵۳ KD‏ 


توبیخ است. یعنی ای محمد! به آنها بگو: آيا جماداتی به این صفت را به عنوان شفیع 
برمیگیرید در حالی که هيج قدرت و توان و عقل و خرد و شموری هم ندارند؟ «قل لله 
الشفاعة جیعا4 بگو: شفاعت فقط از آن خدا می‌باشد و جز خدا شفاعت در اختيار احدى 
نيست و هيجكس نمی‌تواند جز به اجازه‌ی او به شفاعت بپردازد. له ملك السموات 
والأرض» در ملک و ملکوت آسمانها و زمين همو متصرف است و بس. بیضاوی گفته 
است: یعنی خدای متعال مالک تمام ملک است» و هيج كس بدون اجازه و رضايت او 
نمی تواند در کار و فرمان او لب بگشاید۔!'' مم إليه ترجعون4 آنگاه در روز قیامت به 
پیشگاه او می روید و بر مبناى عدالت خود در بين شما حکم می‌کند. و هر کس را مطابق 
عملش پاداش يا کیفر می‌دهد. بعد از آن خدا نوعی دیگر از افعال ناپسند آنها را یادآور 
شده و می‌فرماید: «و ذا ذكرالله وحده» اگر از خدا به تنهایی نام برده شود و همراه با 
نام او اسمی از خدایان آنها نباشدہ و در محضر مشركان گفته شود: «لا له إلا الله 
«اثمأزت قلوب الذین لایژمنون بالاخرة» قلب و نهاد آن مشرکین از شدت نفرت و کینه 
منقبض و منزجر می‌شود. «و إذا ذکر الذين من دونه إذا هم یستبشرون» و هنگامی که 
بت‌ها و اصنام نام بردہ شوند. می بينى آنها شاد و مسرور می‌شوند. امام فخر گفته است: 
این هم نوعی دیگر از زشتکاری‌های مشرکین می‌باشد که اگر از خدا به تنهایی ياد كنى و 
بگوبی: جز الله معبودی به حق نيست و هیچ شریکی ندارد» آثار تفر از سیما و نهاد آنان 
تمایان می‌شود. و اگر بت‌ها و اصنام را نام ببری» آثار شادی و بشارت در قلوب و سیمای 
آنها برملا می‌گردد. و این بر نادانی و حماقت آنان دلالت دارد؛ زبرا ذکر خدا سرآغاز 
نیکبختی و عنوان خیرات است. و ذکر بت‌های جماد و بی روح منبع نادانی و حماقت 
استء بنابراین تنفر آنها از ياد خدا و سرورشان از یاد بتهاء قوی‌ترین دلیل بر نادانی 


۱-بیضاوی ۰۱۵۴/۲ 


غلیظ و ابلهی شدید آنان است.!1) «قل اللهم فاطر السموات و الأرض4 بگو: ای خدای 
خالق و ایجادکننده‌ی آسمان‌ها و زمین! «عالم الغیب و الشهادة4 آگاه به نهان و عيان» ای 
آذکه آنچه از دید نهان و ناپدید است. بر تو پوشیدہ نیست! «أنت تحکم بین عبادك فیا 
کانوا فيه يختلفون4 تو به عدالت و درستی در بین خلایق قضاوت می‌کنی» پس در بین من 
و این مشرکین قضاوت فرما. در البحر آمده است: بعد از اينكه سبك مغزی آنها را یادآور 
شد که از ذکر خدا حالشان به هم می خورد و نفرت بيدا می‌کردند و از ذکر بت‌ها شاد و 
مسرور می‌شدند به پیامبر خود دستور داد که او را به نام‌های غظیمش بخواند و التماس 
کند که در بین او و دشمنانش قضاوت کند. این بیان متضمن وعید و تهدید مشرکین و 
تسلی خاطر پیامبر اخ است.() صاوی گفته است: یعنی با دعا و التماس و تضرع؛ به 
خدایت پناه ببركه بر هر چیز قادر است.(۳) ولو أن للذین ظلموا4 اگر آن مشرکان که به 
سبب تکذیب قرآن و پیامب ا به خود ستم کرده‌اند. ما ق الأرض جیعاً و مثله معه» 
تمام اموال زمین و دو برابر آن را داشته باشند «لافتدوا به من سوه العذاب یوم القیامة4 
تمام اموال و ذخائر خود را در مقابل آزادی خود از عذاب سخت روز قيامت می‌دهند. 
ووبدا هم من الله مالم یکونوا جتسبون» و انواعی از کیفر و عذاب خدا برای آنان نمایان 
می شود که تصورش را نکرده بودند. ابرسعود گفته است: این وعيد و تهدیدی بسیار شدید 
است. و شییه آن در وعده و مژدەی خیر عبارت است از: فلا تعلم نفس ما أخف لهم من 
قرة آعین۴(4 «و بدا هم سيئات ما كسبوا» در آن روز هراس‌انگیززشتی و ناپسندی 
اعمالی که مرتکب آن شده بودند برملا می‌شود. «و حاق بهم ما کانوا به يستهزءون» و 
کیفر آنچه که آن را مسخره می‌کردند؛ از هر جهت آنها را فرا می‌گیرد. ابن‌کثیر گفته است: 


۱ تفسي ر کبیر ۰۲۸۱/۲٩‏ ۲ البحر المحبط ۰۴۳۲/۷ 


۴ حائیه‌ی صاوی ۰۳۷۵/۳ ۴ابوسعود ۰۳۱۱/۴ 


عذاب و آزار آنچه در دنیا آن را استهزا می‌کردنده آنان را دربر می‌گیرد.! 0 «فاذا مس 
الانسان ضير دعانا» وقتی که سختی و مصیبت و بلا برای انسان کافر پیش بیاید. به زاری 
و التماس می‌پردازد و توبه کنان به سوی خدا برمی‌گردد. ثم |ذا خولناه نعمة مناه بعد از 
آن اگر از فضل و کرم خود نعمتی به او عطا کنیم. قال نما أوتيته على علم4 همان انسان 
کافر و منکر مىكويد: بر مبنای آگاهی و کسب و کار آن را به دست آورده‌ام. بل هی فتنة4 
موضوع آن‌طور نیست که گمان کرده‌انده بلکه برای آنان آزمایش و امتحان می باشدء تا در 
مورد نعمتی که به او داده‌ايم وى را آزمایش کنیم که آیا اطاعت می‌کند یا عاصی می شود؟ 
«ولكن أكثرهم لایعلمون» اما اكثر انسان‌ها نمی‌دانند که اعطای مال به آنان آزمایش و 
امتحان است. از اين رو ناسپاسی کرده و در فساد فرو می‌روند. قد قاها الذین من قبلهم4 
کفار پیش از آنان از قیبل قارون و غيره جنين گفته و کلامی را گفته بودند. آنگاه که 
قارون گفت: نا أوتيته على علم عندی4. فا أغنى عنهم ما کانوا یکسبون» اسوال و 
ثروت‌هایی که جمع و به دست آورده بودند برای آنان سودی در برنداشت. «فأصابهم 
سیثات ماكسبوا» پس به کیفر اعمال زشت و ناپسند خود خواهند رسید. بیضاوی گفته 
است: چنان مصیبتی برایشان پیش آمد؛ چون آنها با هفت سال قطحی مواجه شدند و 
در خلال آن مردار را خوردند و سران گردنکش آنها در روز بدر به قتل رسیدند.(۲) 
«رالذین ظلموا من هو لاء سيصيبهم سيئات ما کسبوا4 وکسانی که ظلم و ستم را پیشه 
کنند» به کیفر ظلم و ستم و اعمال زشت و ناپسند خود خواهند رسید. وما هم بمعجزین4 و 
آنان از عذاب ما نمی‌رهند و با فرار ما را درمانده نمی‌کتنذ و با سعی و تلاش از دست ما 
درنمی‌روند. بعد از آن گمان آنها را در مورد اعطای مال و گشایش حال» رد کرده و 
می‌فرماید: أو لم یعلموا أن اله یبسط الرزق لمن يشاء و یقدر4 مگر آن مشرکان نمی‌دانند 


۱- مختصر ابنكثير ۰۲۲۴/۳ ۲ تفسير بیضاوی ۰۱۵۱/۱۲ 


که خداوند روزی بعضی را به فراخی می‌دهد و روزی بعضی را کم می‌دهد؟ بتابراین روزی 
تابع ذکاوت و با کودنی انسان نیست. بلکه تابع قسمت و حکمت است. «ان فى ذلك 
لیات لقوم يؤمنون» موارد مذکور برای آنان که آیات خدا را تصدیق می کنند متضمن 
بند و اندرز است. قرطبی گفته است: مخصوصاً مؤمن را ذکر کرده است؛ چون فقط او در 


آبات مى اند يشد واز آن سود می برد و می‌داند وسمت رزق‌گاهی فریب و دامی است که 


انسان در آن كير می‌کند و تنگی روزی گاهی ناشی از بزرگداشت خداوند است ٩(‏ 
خداوند متعال می‌فرماید: 
بت لہس شيو اقداي ين رخا الله إن أله یوب 
یمه مز زوجم( 3 یبال رکم و اشوا له من قبل أن کم داب 
3 ۲ وا مه بي 


مز نل نيوا أ اأ یبن رکم م ب تب 
نم رون( أن تقول تفش یا حَشرَت علاط ت فی جنب أف ان كنت لئ 


آلتاخرین() آز ول و ا آله هَدَاني نت من تن( ز َقُولَ جين تر عذاب 
واو لي کر کون بن ان خیب ليبق قذ جات آبانی نت هنا ز کت و 
کت یں الکازر یل و يوم الام وی ی بو عل الله ژجوههم وه أبس 
في جَهَم علوی للمتکبرین() و بنجي آله لین زا ازع لشیم سوه ولا شم 
تڙون © آنه الق کل تیم و هو عل کل تیم یل( له عقالید آلشنوات و 
رض و لین توا نات آلہ لیف هم آ نایز رن(ج) فل نع آنه توي ابد ا 


۰۲۱۷/۱۵ یبطرق۔١‎ 


سوره‌ی ۳۹ / تفسیر سورەی زمر / آیات ۵۳-۷۵ 


بای و بدا ء و قَضِي تیم باق و هم 
عَمِلَتْ و و و بلط ی وس لین ند جح إن ژر 
بحث ایا و قا َم حرا ا ایک ول نکم ین علیکمآياب رتم و يونم 
ق یگ فا ری ط ی ابقر پا رد 


ا ار اة مرا 


یھر کی الك ا ر بيب ني 
ند لله رَبٌ آ 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اينكه خداوند قادر سبحان احوال 
تبهکاران مشرک را یادآور شد و خواری و خفتی را که در آخرت با آن مواجه می شوند 
بیان کرد مؤمنان را فرا خواند تا قبل از فوت وقت به توبه و رجوع بشتابند. و سوره با ذکر 
عظمت و جلال خدا در روز حشر اکبر: خاتمه یافته است که در آن عدل الهی و میزان 
مستقیم برقرار است و نیکبختان گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند و شفاوتمندان 
نيز گروه گروه به طرف دوزخ رانده می‌شوند: و سیق الذين کفروا إلى جهنم زمرا... و 
سيق الذین اتقوا ربپم إلى ا جنة زمرا ...4 تا آخر آیه. 


معنی لغات: «بفتة» ناگهان. ومثوی» محل و مکان اقامت. «مقاليد» گنج‌ها و 
کلیدها. «زمرا» گروه گروه. جمع زمره به معنى جماعت است. «خزنتها» نگهبانان و 
مراقبان آن. نتبو اُ4 اقامت مىكزينيم. حافین» از هر جهت آن را احاطه کرده است. 

تفسیر: قل يا عبادی الذین أسرفوا على أنفسهم» ای محمد! به بندگان مؤمن من که 
در تبهکاری و نافرمانی و گناه بر خود افراط کرده‌اند خبر بده و بگو: «لاتقنطوا مسن 
رحمة الله» از رحمت و بخشودگی خدا نوميد نشوید. «إن الله یغفر الذنوب جمیعا4 همانا 


خدا تمام گناهان هر کس را که بخواهد می‌بخشاید هر چند که به اندازه‌ی کف دریا هم 
باشد. «إنه هو الغفور الرحم4 هر اينه او دارای بخشودگی عظیم و رحمت بی‌پایان 
است. ظاهر آیه چنان می‌رساند که مؤمنان را به عدم يأس از رحمت خود می‌خواند؛ 
چون گفته است: طقل يا عبادی4 اما ابن‌کٹیر گفته است: تمام گناهکاران را از کافر و غیره 
به توبه و انابت فرا می‌خواند. و نیز خبر داده است که خدا تمام گناهان افرادی را می‌بخشاید 
که توبه کرده و پشیمان می‌شونده و هر اندازه گناهان زياد باشد آن را می بخشاید۔!'' 
< و أنیبوا لی ربكم و أسلموا له به سوی خدا برگردید و با انجام طاعت و عمل صالح در 
برابر او تسلیم شويد. من قبل أن یأتیکم العذاب4 و قبل از فرا رسیدن زمان انتقام خدا 
به سوی خدا برگردید. م لاتنصارون4 که آنگاه هيج كس را نمی‌بایید تا شما را از 
عذاب خدا برهاند. و اتبعوا أحسن ما آنزل إليكم من ربكم و با امتثال اوامر و دوری 
جستن از نواهی خداء از قرآن پیروی کنید و بهترین کتابی را دریابید که برايتان نازل شده 
و خوشبختی و نجات شما را در بردارد. من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة و أنتم لاتشعرون» 
قبل از اينكه ناگهان عذاب خدا بر شما نازل شود در حالی که از آمدن آن غافل و 


بی خبرید و نمی توانيد خود را آماده كنيد و تدبيرى بیندیشید. «أن تقول نفس4 تا بعضی 


۰۲۲۷/۳ مختصر اب نکٹیر‎ -١ 


| سوره‌ی ۳۹ / تفسير سوره‌ی زمر / آيات ۵۳-۷۵ 


از افرادی که در تافرمانی اسراف کردەاند نگوبند: إيا حسرتا على ما فرطت فى 
جنب الله4 انسوس به حالم كه در طاعت و حق خدا کوتاهی و تقصیر کردم. مجاهد گفته 
است: یمنی افسوس می خورم و پشیمانم از اينكه فرمان خدا را ضايع کردم( طوإن 
كنت لمن الساخرين» حال این‌که از جمله مسخره‌کنندگان به شريعت و دين خدا بودم. 
قتاده گفته است: يعنى به ضايع كردن طاعت خدا اکتفا نکرده بلکه بندگان مطيع را هم 
مسخره می کرد. و تقول لو أن الله هدانی لكنت من ا تقین4 «لوه برای تنويع است. يعنى 
ياكافر تبهكار جنين بگوید: اگر خدا مرا هدايت می‌کرد؛ من هم به حق راه می‌یافتم و 
هدایت می‌شدم و فرمان خدا را به جا می‌آوردم و از زمرەی بندگان صالح خدا بودم. 
ابن‌کتیر گفته است: گناهکار افسوس می‌خورد و آرزو می‌کند و می‌گوید: ای کاش! از 
زمره‌ی نيكوكاران مخلص بودم و فرمان خداى عزوجل را به جا می آوردم(") «أر تقول حين 
ترى العذاب لو أن لی كرة فأكون من انحسنین» يا اينكه فرد گناهکار در موقع مشاهده‌ی 
عذاب بكويد: اكر باری دیگر به دنيا برگردم به طاعت خدا می‌پردازم و منش و عملم را 
نيكو و اصلاح می‌کنم. بی قد جاءتك آیاتی4 جواب كفتدى لو أن الله هدانی4 می‌باشد 
و معنی آن چنین است: بله! با فرستادن پیامبران و نازل كردن کتب هدایت از جانب خدا؛ 
هدایت برایت فراهم آمد. «فکذبت بها و استکرت و کنت من الکافرین» اما آیات را 
تکذیب و از ایمان امتناع کردی و به زمره‌ی منکران درآمدی. صاوی گفته است: کافر در 
اول انسوس می‌خورد بعد از آن دلایل واهى و بی‌اساس می‌تراشد. آنگاه تمنا و آرزوی 
برگشتن به دنیا می‌کند."' و اگر به دنيا هم برمی‌گشت همان گمراهی را از سر می‌گرفت. 
همان‌طور که خدا فرموده است: ولو ردوا لعادوا لا نيواعته وإنهم لکاذبون». 


۱-قرطبی ۰۲۷۱/۱۵ ۲-مختصر ۲۲۷/۳ 


۲صاوی ۳۷۷/۳. 


«ریوم القيامة تری الذین کذبوا على الله وجوههم مسودة6 ای مخاطب! در روز قيامت 
می‌بینی افرادی که به خدا دروغ بسته و شریک و فرزند برایش قرار دادەاند به سبب 
دروغ و افترایشان روسیاه گشته‌اند. «أليس فى جهن مثوى للمتکبرین4 استفهام تفريرى 
می‌باشد. بعنی: بگو: آیا جای گردنکشان و متکبران از ايمان و اطاعت خدای رحمان در 
جهنم نیست؟ چرا نیست؟ در منزلگاه دوزخ مأوا و مکانی برای آنان مقرر است. بعد از 
اينكه وضع مفتریان دروغ پردازی را بیان کرد که به خدا دروغ بسته بودنده به ذکر حال و 
وضع پرهیزگاران از خداترس پرداخته و می‌فرماید: و ینجی اللہ الذين اتقوا مفازتهم» 
خداوند پرهیزگاران را نجات می دهد و آنها را به سعادت و نیکبختی و مقاصدشان یعنی 
بهشت و منزلگاه نيك مردان نايل می آورد. «لايمسهم السوء و لاهم يحزنون» بيم و هراس 
و آشفتگی بر آنها عارض نمی شود و در آخرت غم و اندوهی برایشان پیش نمی‌آید 
بلکه آتان در منزلگاه صدق و درستی و در پیشگاه پادشاه مقتدر در امان و آسايشند. 
بعد از اينكه در بیان وعده و وعيد داد سخن داد به اقامەی دلایل توحید و الوهیت 
باز آمده و می‌فرماید: اللہ خالق کل شيء4 يعنى خدای متعال ایجادکننده و خالق تمام 
اشیا و مخلوقات است. و به ميل خود در آن دخل و تصرف دارد و جز او پروردگار و 
معبودی به حق نیست. «و هو على كل شىءٍ وکیل4 تدبیر همه‌ی امور در دست او 
می‌باشد و بس. له مقالید السموات و الأرض» کلید تمام خزاین و گنج‌های جهان در 
اختیار او قرار دارد. و غير از او احدی در آن دخالت و تصرف و مالکیت ندارد. ابن‌عباس 
گفته است: «مقاليد» یعنی کلیدها. و سدی گفته است: یعنی گنجینه‌های مکنون آسمان‌ها 
و زمین را در اختيار دارد.(۱) و الذین کفروا بآيات الله أولئك هم ا خاسرون4 و آنان که 


آیات پاک قرآن و معجزات نمایان را تکذیب کردند آنها به شدت زیانمند می‌باشند. 


۱ فرطبی ۰۲۷۴/۱۵ 


سوره‌ی ۳۹ / تفسیر سوردى زمر / آيات ۵۳-۷۵ 


قل أفغير الله تأمرونی أعبد آها الجاهلون» ای محمدا به آنها بگو: ای نادان‌ها! آیا بعد 
از درخشندگی آیات و متجلی بودن دلایل یگانگی خداء به من دستور می دھید غير او را 
پرستش و عبادت کنم؟ ابن گثیر گفته است: مشرکین از فرط نادانیشان از پیامبر 324 
خواستند به پرستش خدابان آنها بپردازد تا آنها نیز خدا را با او پرستش کنند آنگاه 
این آيه نازل شد." و لقد أوحى إليك و إلى الذين من قبلك4 لام مقدمه‌ی قسم است. 
يعنى قسم به خدا! به تو و به پیامبران قبل از تو وحی نازل شده استء لن آشرکت 
لیحبطن عملك» ای محمد! اگر برای خدا شریک قرار بدھی؛ اعمال نیک و صالحت 
باطل و فاسد می‌شود. و لتکونن من الخاسرين» و در آخرت جزر زیانمندان خواهی 
بود. اين بیان بر مبنای فرض قرار دارد. و گرنه خدا يبامبر 3 را معصوم و مصون داشته 
است. و هرگز ممکن نیست پیامب 9 برای خدا شریک قرار دهد او برای بنيان نهادن 
و برقرار داشتن کاخ ایمان و توحید آمده است. ابوسعود گفته است: به منظور به هیجان 
درآوردن پامبر 9446 و ساقط و بی‌اعتبار كردن کفار و تشسان دادن زشتی و ناپسندی 
فراوان شرک» گفته و سخن به طریق فرض آمده است.(۲ بل الله فاعبد4 بلکه فقط خدا 
را به اخلاص پرستش كن و جز او احدی را پرستش مکن. «و کن من الشاکرین» و خدا 
را در مقابل نعمت‌هایی که به تو داده است سپاسگزار باش. و ما قدروا الله حق قدره» و 
خدا را آن‌طور که بايد و شاید نشناخته‌اند. و قدر و منزلتش را کامل ندانسته‌اند و در نهاد 
خود آن‌طور که لازم است ارجش را ننهاده‌اند؛؟ چون غیری را با او شریک نموده و در 
پرستش او را با سنك و چوب یکسان قرار داده‌اند.!۳" سپس آنان را به عظمت و والایی 
مقامش متوجه کرده و می‌فرماید: و الأرض جیعا قبضته يوم القيامة4 جمله‌ی حالیه 


۱ مختصر اب نکثیر ۰۲۲۸/۳ ۲-ابوسعود ۰۳۱۴/۴ 


۳-الیحر ۰۴۳۹/۷ 


می‌باشد. یعنی: در حالی که خدا به قدرت و عظمت و جلال موصوف است. و زمین با آن 
همه وسعت و گسترش در روز قیامت در قبضه‌ی قدرت و تسلط او قرار دارد» با این وجود 
عظمت او را به طور شایان نشناخته‌اند. و السموات مطویات بیمینه4 و آسمان‌ها با 
قدرت او در هم پیچیده می‌شوند. سفیان بن عیینه می‌گوید: هر صفتی راکه خداوند در 
قرآن برای خویش ذکر کرده است» تفسیر آن عبارت است از تلاوت كردن آن و سکوت 
بر آن. این‌کثیر هم می‌گوید: احادیشی در رابطه با این آيه وارد شده‌اند و طریقه‌ی ما در این 
رابطه همان روش «سلف» است و آن اينكه آنها را بدون تحریف و اشاره به کیفیت آنها 
بیان کرد. در حديث آمده است: «خدا به دست خود زمين را جمع و آسمان را در هم 
می پیچد و سپس می‌گوید: منم پادشاه» پادشاهان زمین کجا هستنده؟(۱) سبحانه و تعالی 
عما یشرکون4 خدا از ناتوانی و نقصی که مشرکان او را بدان متصف می‌کنند پاک و منزه و 
مقدس است. آنگاه به ذکر هول و هراس آخرت پرداخته و می‌فرماید: «و نفخ فى الصور4 
صور عبارت است از بوقی که اسرافیل به فرمان خدا در آن می‌دمد. در اینجا منظور از آن 
عبارت است از نفخه‌ی مرگ که بعد از نفخه‌ی آشفتگی و اضطراب صورت مىكيرد. ابنكثير 
گفته است: عبارت است از نفخه‌ی دوم که بر اثر آن تمام جانداران آسمان‌ها و زمین 
می‌میرند ° فصعق من فى السموات و من فى الأرض4 پس تمام موجودات زنده‌ی 
آسمان‌ها و زمین بی‌هوش و بی‌جان در می افتند. «إلا من شاءاللهه جز آنان که خدا 
بقایشان را می خواهد» مانند برپا دارندگان عرش و حورالعین و کودکان. وم نفخ 
فيه أخری 4 بعد از آن باری دیگر در آن دمیده می شود که نفخه‌ی زنده كردن می‌باشد. 


«فاذا هم قیام ینظرون4 ناگهان تمام مردگان قبور زنده شده و از قبرهای خود برمی خیزند 


١-اين‏ حدیث را شیخین روایت کرده‌اند و لفظ حدیث از بخاری است. 


۲ مختصر اب نکثیر ۰۲۲۹/۳ 


سوره‌ی ۳۹ / تفسیر سوره‌ی زمر / آیات ۵۳-۷۵ 


و در انتظار فرمان «خدا» می‌مانند. و آشرقت الأرض بنور ربها» در روز قيامت میدان 
محشر به نور خدا روشن می‌گرده؛ وقتی خدای متعال برای حکم و قضاوت در بین 
بندگان متجلی می‌شود؛ زمين قرارگاه حشر به نورش روشن می‌شود. و وضع الکتاب» 
و نامه‌ی اعمال خلایق برای رسیدگی حاضر می‌شود. «وجيء بالنبیین و الشهداء» و 
پیامبران احضار می‌شوند تا خدا در مورد اجابت امت‌هایشان از آنان بپرسد و گواهان؛ 
یعنی فرشتگان کرام الکاتیین که نگهبان انسان و گواه اعمال آنها می‌باشند نيز احضار 
می‌شوند» تا بر أعمال انسان‌ها گواهی بدهند.! سدی گفته است: «شهداء» همان‌هایی 
هستند که در راه خدا شهید شده‌اند. « و قضی بینهم با حق* و در بین عموم مردم به حق و 
عدالت حکم و قضاوت می‌شود. و هم لایظلمون» و در آخرت در مورد اعمالشان اصلا 
به آنها ظلم نمى شود. پاداش هیچ عملی كم نمی شود و کیفر هیچ عملی افزون نمی‌گردد. 
ابن جبیر گفته است: از احسانشان کاسته نمی‌گردد و بر گناهانشان اضافه نمی‌شود. 
«ووفيت كل نفس ما عملت» و هر انسان به جزای عمل خوب و بد خود می‌رسد. 
وهو أعلم با یفعلون» و خدا به عمل انسان‌ها آگاهتر است» و اصلاً به نامه‌ی اعمال و 
گواه نیازی نیست. با وجود این به عنوان اتمام حجت. نامه‌ی اعمال حاضر می شود بعد از 
آن سرانجام شقاوتمندان را بیان کرده و می‌فرماید: و سیق الذين کفروا إلى جهنم زمرا» 
کفار تبهکار دسته دسته به سوی آتش دوزخ سوق داده می شوند همان‌طور که در دنا 
بزهکاران به زندانها روانه می‌شوند. «حتى إذا جاء وها فتحت أبوابها» همین که به جهنم 
رسیدند دروازه‌های آن به روی آنها فورأگشودہ می شود. «و قال لهم خزنتها 0 يأنكم 
رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم4 نگهبانان دوزخ به عنوان سرزنش و توبيخ به آنها 


۱-اين نظر ابن زید است و اظهر همین است؛ همان‌گونه که در گفته‌ی خدا آمده است: و جاءت کل نفس معها سائق 


وشهيد» . سائق همان مأمور احضار است و شاهد همان فرشته‌ی مأمور بر انان است. 


می‌گویند: مگر پیامبراتی از نوع انسان نرد شما نيامدند و کتاب‌های نازل شده از آسمان را 
برایتان نخواندند؟ و ینذرونکم لقاء یومکم هذا4 و شما را از شر و عذاب اين روز 
هراس انكيز برحذر نداشتند؟ «قالوا بلى ولکن حقت کلمة العذاب على الکافرین» گفتند: 
آری! پيامبران نزد ما آمدند و ما را برحذر داشتند. و دلایل و براهین بر ما اقامه کردند اما 
ما آنان را تکذیب کرده و با آنها از در مخالفت درآمدیم؟ زيرا شقاوت و بدبختی ما از 
پیش مقرر بود. قرطبی گفته است: اين اقرار و اعتراف آنهاست مبنی بر این‌که حجت بر 
آنان اقامه شده است. و منظور از عذاب همان است که فرموده است: «لأملاأن جهنم من 
الجنة و الناس أجمعین» .۱۱ «قیل ادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها» به آنها گفته می‌شود: 
به دوزخ درآبید تا زبان‌ی آتش آن شما را در برگیرد و برای هميشه در آن خواهید ماند. 
پس نه زایل می شود ونه عوض می‌گردد. بلس مثوى الستکبرین» جهنم مقام و 
جایگاهی بس زشت است اما برای آنان که از ایمان به خدا تکبر کردند و از تصدیق 
پیامبران سرباز زدند شایسته است. «و سيق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» و 
پرھیزگاران نیک گروہ گروہ به بهشت روانه می‌شوند. آنها سوار بر اسب‌های اصيل 
می روند. قرطبی گفته است: سوق دادن دوزخیان؛ يعنى با خفت و خوارى به سوى دوزخ 
برده می‌شونده مانند آنچه که نسبت به مجرمان و یاغیان انجام می‌شود. اما بهشتيان در 
حالی که بر اسب‌های نجیب و اصیل سوار شدہاند با عزت و اكرام به سوی بهشت برده 
می شوند مانند نمایندگان و مهمانان سلطان که بر اسب سوار می‌شوند. بس تفاوت این 
دو سوق دادن خیلی فاحش است(۲) طحت |ذا جاء‌وها و فتحت أبوابها» وقتی به آنجا 
رسیدندہ دروازه‌هایش به رویشان گشوده می‌شود. که فرموده است: جنات عدن مفتحة 


هم الأبواب4. صاوی گفته است: حکمت در افزودن واو: و فتحت4 در اینجا این است: 


۱-قرطبی ۰۲۸۴/۱۵ ٢۔‏ قرطبی ۲۸۵/۱۵ 


سوره‌ی /۳٩‏ تفسير سورەی زمر / آيات ۵۳-۷۵ 


دروازه‌ی زندان تا آمدن مجرمان بسته است: و بعد از ورود آنها نيز بسته می شود به عکس 
دروازه‌ی سرور و شادی که در انتظار ورود افراد شایسته باز است» پس آوردن «واو» در 
اینجا مناسب است نه در قبلى.(١)‏ و قال هم خزنتها سلام علیکم طبم نادخلوها خالدین> 
نگهبانان بهشت به آنها می‌گویند: درود و سلام بر شما ای پرهیزگاران و نيك مردان! «طبتم» 
یعنی از ناپاکی معاصی و گناهان پاک شده و به منزلگاه ابدی بهشت درآمده‌اید. بیضاوی 
گفته است: جواب «اذا» محذوف است: تا بر این نکته دلالت کند که احترام و تعظيمى 
وصف ناپذیر دارند.(۲) و قالوا ا حمد لله الذى صدقنا وعده» و هنگام ورود و استقرار 
در بهشت می‌گویند: سپاس و تمجید مر خدا را سزد که با اعطای بهشت به ما وعده‌ی 
خود را به ما محقق فرمود. مفسران گفتەاند: اين بیان به فرموده‌ی خدا اشاره دارد که 
می فرمايد: (تلك ا لجنة التى نورث من عبادنا من كان تقیا4. (و أورثنا الأرض نتبوأ من 
الجنة حيث نشاء» و سرزمین بهشت را به ما عطا فرمود و مانند مالک در آن تصرف داریم و 
هر جا که بخواهیم» بدون اينكه احدی ماتع شود منزل مىكزينيم. فنعم أجر العاملين» 
یعنی چه نیکوست بھشت برای پاداش اجراکنندگان فرمان خدا! و ترى الملائكة 
حافین من حول العرش» ای محمد! ملائک را می‌بینی که عرش رحمان را احاطه کرده و 
از هر طرف آن را در بر گرفتەاند. (یسبحون بحمد ربهم» به عنوان تلذذ نه تعبد خدا را 
ثناخوان و تمجیدگو هستند. و قضی بینهم بالحق4 و با عدالت در بين بندگان قضاوت 
می‌شود. «وقيل الحمد لله رب العالمين» گفته می‌شود: در مقابل عدالت و قضای خداء 
سياس و ستایش فقط او را لايق است. مفسران گفته‌اند: گوینده» مومنان و کافران هر دو 
می‌باشند. مؤمنان در مقابل فضل و کرمش سپاسگزارند و کافران در مقابل عدالتش. 
ابنكثي ركفته است: تمام کائنات گویا و بی‌زبان در مقابل حکم و عدالتش زبان به ستایش و 


۱-صاوی ۳۸۱/۱۳ ۲-بضاوی ۰۱۳۷/۲ 


سياس خدا باز می‌کنند. از این رو گفته را به گوینده‌ای نسبت نداده است» بلکه آن را به 
صورت مطلق آورده است. پس اين بیانگر آن است که تمام مخلوقات او را به حمد و 
سپاس یاد می‌کنند. 

نکات بلاغی: ١‏ در تکفروا و تشکروا)» «یرجو و يحذر». «فوتهم و تحتهم». 
«ضبر ورحمة). «الغيب و الشهادة). «یبسط و يقدر» و #اهتدی رو ضل4 طباق مقرر 
است۔ 
۲ ڈیتوکل التوکلون» و (أحسنوا فى هذه الدنیا حسنة» مستضمن جناس اشتقاق 
است. 
م هم من فوقهم ظلل من النار4 متضمن اسلوب تهكم است. 
ع «و |ذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لایؤمنون بالآخرة)» سیق الذين کفروا 
إلى جهنم زمراہ و سیق الذين اتقوا ریهم إلى ا جنة زمرا) متضمن مقابله است. مقابله 
این است كه دو معتی يا بیشتر آورده شود و بعدا مطالبی مقابل آن به ترتیب آورده 
شود. 
۵ «أفن شرح صدره للاسلام» و <أمن هو قانت آناء اللیل» متضمن ایجاز به حذف 
است. 
٦۔در‏ قل تمتع بكفرك» و «اعملوا على مکانتکم» امر متضمن تهدید است. 
۷ «أفأنت تنقذ من فى النار4 متضمن مجاز مرسلى است. 
۸- له مقالید السموات و الأرض» متضمن استعاره می‌باشد. 
۹و الأرض جیعا قبضته يوم القيامة و السموات مطویات بیمینه» شامل استعاره‌ی 
تمثیلیه می‌باشد. 
9-۰ لاتقتطوا من رحمة اللہ متضمن التفات است. 


١١-«أن‏ تقول نفس يا حسرتا...4 شامل كنايه می‌باشد. 


| سوره‌ی ۳۹/ تفسیر سوره‌ی زمر / آیات ۵۳-۷۵ 


۲-توافق فواصل حرف آخره در کمال زیبایی در آیات زیر مشاهده می‌شود: «و نفخ فى 
الصور نصعق من فى السموات و من فى الأرض إلا من شاء اللہ ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم 
قیام ینظرون * و أشرقت الأرض بنور ربها و وضع الکتاب وجىء بالنبیین و الشهداء و 
قضى بینیم باق و هم لایظلمون ٭ و وفيت کل نفس ما عملت و هو أعلم با یفعلون4. آيا 
شگفتی این بیان را درک نمی‌کنید که جه با رونق و زیبا می‌باشد؟! 


2 سوره‌ی غافر در مکه نازل شده و شامل ۸۵ آیه می‌باشد.‎ O 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی «غافر» مکی است و مانند دیگر سوره‌های مکی به امور عقيده توجه 
دارد و تقریبا موضوع عمده و برجسته‌ی سوره عبارت است از درگیری «حق و باطل» و 
«هدایت و گمراهی». از اين رو فضای سوره از عنف و درشتی و شدت لبریز است» و 
انگار میدان درگیری و جدالی هولناک است و در آن زخم و ضربت به کار گرفته می‌شود. 
بعد از آن پرده از روی سرانجام گردنکشان برداشته شده است که به صورت توده‌ی 
خاشاک خُرد شده درمی آیند. 

# سوره‌ی شریف با یادآوری صفات نیکو و آیات باعظمت خدا شروع شده» بعد از 
آن به موضوع جدال کافران درباره‌ی آیات خدا اشاره کرده است با اينكه آبات كاملاً 
آشكار و متجلى است؛ مجادلەگران و دشمنان در د مقابل آن از در جدال و دشمنی و 
مخالفت درآمده‌اند. 

# سوره به سرتوشت گذشتگان اشاره کرده است که خدا همچون توانمندی مقتدر 
آنها را به شدت گرفت و احدی از آنان در نرفت. 

* در لابلای اين فضای هول‌انگیز منظره و دیدگاه حاملان عرش ترسیم می‌شود که 
خاشمانه و فروتنانه به راز و نياز و توبه و استغقار می‌پردازند. 

© سوره دربارەی بعضی از مناظر و احوال آخرت به بحث پرداخته است که ناكهان 
بندگان برای محاسبه و باز خواست ایستاده و در پیشگاه پادشاه عادل ظاهر می شوند در 


حالی که بيم و هراس و دلهره آنان را فرا گرفته است. در آن هنگام بر اثر شدت 


اضطراب و آشفتگی, نزدیک است دل‌ها از جا کنده شوند. در چنان روزی پراضطراب و 
ھولناک: انسان به پاداش و کیفر عمل خود می رسدہ نیکان به نیکی و تبهکاران به عذاب 
می‌رسند. 

© بعد از آن بحث درباره‌ی ایمان و طفیان به ميان می آید و در دعوت از فرعون 
گردنکش و ستمکار توسط حضرت موسی ٍلا نمایان می‌شود که فرعون - با کبریا و 
جبروتش ۔می خواهد حضرت موسی و پیروانش را نابود کند» در خلال این داستان 
سناریوی تازه‌ای برملا می‌شود که در داستان قبلی موسی مطرح نشده و آن عبارت است 
از پیدا شدن یک‌نفر مؤمن از خانواده‌ی فرعون که ایمان خود را پنهان کرده است. و با 
لطف و احتياط کلمه‌ی حق را ابراز می دارد و بعد از آن ایمانش را به صراحت و روشنی 
اعلام می‌کند: و داستان با هلاکت و غرق شدن فرعون گردنکش و ستمکار و یاران و 
هوادارانش و رستگاری دعوتگر مؤمن و سایر مؤمنان به آخر می‌رسد. 

# بعد از آن سوره به ذكر بعضی از آیات مکنون در عالم هستی پرداخته است که 
كراه عظمت خدا و گویای یگانگی و جلالش می‌باشند. خدایی که برايش شریک قرار 
می‌دهند و به آیاتش کافرند. و مثال بینا و نابینا را برای مؤمن و کافر زده است که مؤمن از 
جانب خدا روشنایی و بصیرت دارد؛ و کافر در تاریکی دست و پا می‌زند. 

٭ با بیان سرانجام تکذیب‌کنندگان و گردنکشان ستمکار و منظره‌ی عذابی که در 
حين غفلت و از خود بی‌خبری آنان را فرا می‌گیرد» سوره خاتمه مى يابد. 

امگذاری سوره: سوره‌ی شریف به سوره‌ی «غافر» موسوم است؛ زیرا خدای 
متعال این حقيقت گرانقدر را که از صفات نیکوی خدا می‌باشد» در سرآغاز سوره ذکر 
کرده است: «غافر الذنب و قابل التوب)» و در دعوت مرد مژمن ذکر مغفرت را تکرار 
کرده است: فو أنا أدعوكم إلى العزیز الغفار و به سوره‌ی مژمن نیز موسوم است؛ چون 


داستان مرد مومن خانواده‌ی فرعون ۳ بازگفته است. 


با بد کت 


خداوند متعال می‌فرماید: 


بشم الله الوَحْمْنٍ الحم 
حو تنبل لکاب ینآ الي مغ لدب و قابل لب مدید 
یقاب ذي آلطّوْل لا الا إِلَيْه ال راتا جار قات الال تم 


یز تن لباو كذبث بث بهم وۂ اة ۳9 
کب شوم لاد وَجَادَلُوا ِالَْاطِلٍ یدح حضوا به حدم و تکیت جات عتّاب(ع) 
وَكَذْلِكَ حَنَّتْ كَلِمَة رک على لین عَنَدوا َنْب 8 ب اَلنَا رح الَذِينَ تيون آلکوش 


رود ہج رت وہ HET‏ 


وَمَنْ حَوْلَهُ سبح حون ند ریم ون به و تون لین آعنُوا رتا وشت کل 
َو وخ و علا از ی تا وا نوا سبیلك وَقِهِمْ عَذَابَ ألْجَجِيٍ © رتنا و 
َذخلهم جات عَذنِ لي وَعَدهُ و تن صَلَحَ من آانهز و أَرْوَاجهمْ و انیم إِنّكَ نت 
لژ شک( زنهم سات و من نی أليئاتٍ يَوْمَئِذٍ فَقَدَ رجته 4 و ی و لقو 
عم © الین توا دزن كنت آله أيه ین ملک اکم إذ دعر إل الإمان 
كرون 9 قارا رتا سا تین و آخیتنا آنتتبن ترفن بوتا فل إلى وج 
من پیل لم باه إا دعِي الله َخۂ کون و إن ن شال به یلوا لمکم له العلا 
لب آلّذِي یک آنه و یرل تکمین آلشماو رزقا وما بذک إلا من بب 
قاذشوا همین لَهُ آلدّينَ وَلَوْ کرة الکافرون ( ريع رجات ذو آلعش بلق 

یو من ند عَلَ من يَشَاءُ من عباده لینذر يوم اللا ق( یوم هنم باروون لقن 
عل آله ينبم َء ین ال الهؤم لہ الواجد انار( آنيؤم تن كل تفس 
ماکسبث لا طلم آلیزم اد ال تريخ اليماب 9 اذ موم ند الوب 
یر قیاع یا من ماع تفع 4 طاعْ( عم حاب نو 


هر 


ما تق ألصّدُورا و أله يفضي بالق و 2 يَدُعُونَ من دونه لایقضون بِنَيْءٍ إن لله 2 


2 
2 


هو آلشییغ ابي أو ینز ترا کیت کان عاو زین کنر 


س 


م رن نز دم معا كان نَم 
من آله من رات( ذلك بام نت تأتميم ره 5 پیات کرو فَأَخَدَهُم م أنه إِنَّهُ 


گار کلف ا 
e‏ جا 2 


معنی لغات: «غافر» الغفر؛ یعنی پنهان و محو كردن و زدودن. الطول4 یعنی 
بخشش و کرم. «یدحضوا4 دحض؛ به معنى ابطال و ازاله می‌باشد. و معنی لیز خوردن و 
عدم استقرار هم می‌دهد. «حقت» واجب و لازم آمد. (مقت) يعنى شدت بغض و کینه. 
«الروح4 وحی و نبوت به روح موسوم شده است؛ چون همان‌طور که بدن با روح زنده 
است. قلب هم با وحی زنده می‌شود. «التلاق» گردآمدن در حشر. «بارزون» 
نمایان‌شوندگان. «الآزفة) نام قيامت است, به سبب نزدیکی وقوع آن به آزفه موسوم 
است. «واق4 حامی و دفع‌کننده‌ی عذاب. 

تفسیر: ح42 حروف مقطّعه به اعجاز قرآن اشاره دارد و انسان را راهنمایی می‌کنند 
که اين قرآن اعجازگز از امثال این حروف هجایی نظم يافته است ۱۲ «تفزیل الکتاب 
من الله4 این قرآن از جانب خدای «العزيز العلم» مقتدر در ملک خود و دانا در خلق 
موجودات, ازل شده است. «غافر الذنب و قابل التوب4 خدایی که گناہ بندگان را 
می‌بخشاید و توبه‌ی گناهکاران را اگر توبه کنند. می پذیرد. شدید العقاب» کیفرش 
برای متکبران و گردنکشانی که از طاعت خدا سر بر می‌تابند شدید است. «ذى الطول» 


١‏ به اول سوره‌ی بقره اجعه کنید. اين سوره یکی از هفت سوره‌ای است که همگی آنها با دو حرف رحامیم» شرو 
مر ین میم» شرف 


شده که رحوامیم هفتگانه, يا و آل حامیمم ناميده می‌شوند. 


سوره‌ی ۴۰ / تفسیر سوره‌ی غافر / آیات ۱-۲۲ 


دارای فضل و احسان است. «۷ إله إلا هو4 در عالم وجود جز او معبود و پروردگاری 
نیست. «إليه الصیر4 سرانجام خلایق فقط پیش اوست و پاداش اعمال را به آنها 
می دھد. به منظور اشاره به وسعت دایره‌ی فضلش, مغفرت را قبل از عقاب آورده است 
و نشان می دهد که رحمتش قبل از عذابش مقرر شده است. و بعد از این‌که یادآور شد که 
قرآن راهنما و هدایت‌کننده‌ی جهانیان است» يشت سر آن از مجادله‌ كران و دشمنان 
سخن به ميان آورده و می‌فرماید: «ما يجادل فى آیات الله إلا الذين كفروا» یعنی -بعد از 
وضوح آیات و اعجاز قرآن ‏ جز کافران منکر آبات خداء و تکذیب کنندگان پیامبرانش» 
کسی حق را نادیده نمی‌گیرد و در مورد این قرآن به جدال نمی‌پردازد. فلا يغررك تقلبهم 
فى البلاد ای انسان عاقل! به تصرفات و بیا و برو آنها در این دنیا فریب مخور که داری 
مال و مسکن و مزارع و تجارت و املا کند؛ چون آنها بدبخت‌ترین انسانند و نعمتهايى 
که در اختیار دارند متاعی است تاجيز و سایه‌ایست رفتنی» و من هر چند به آنها مهلت 
داده‌اي اما از آنها صرف‌نظر نمی‌کنم. بلکه بعد از اعطای آن نعمت‌ها؛ بسان مقتدری 
قدرتمند آنها را مورد مژاخذه قرار می‌دهم. در التسهیل آمده است: برای پیامبر اة 
تسلى خاطر و برای کفار وعیدی شدید را در بردارد.۱۱) وكذيت قبلهم قوم نوح و 
الأحزاب من بعدهم» قبل از کفار مکه اقوامی بی شمار به تکذیب پیامبران پرداختند از 
قبيل قوم نوح. و ملت‌هابی که عليه پیامبران به توطئهجينى پرداختند. و دستوراتی را 
که از جانب خدا آورده بودند نپذیرفتند مانند قوم عاد و مود و فرعون و امعال آنها. 
«رهمت کل أمة برسوهم ليأخذوه» و هر یک از ملت‌های تکذیب‌کننده قصد کشتن و 
صدمه زدن به پیامبر خود را کردند. ابن‌کثیر گفته است: با به‌کار بردن تمام وسایل ممکن 


تصميم قطعى بر کشتن پیامبر خود گرفتند. و بعضی هم پیامبر خود را به قتل رساندند. ٩۳۱‏ 


۰۲۳۵/۳ التسهیل ۰۲/۴ ۲-مختصر‎ ١ 


و جادلوا بالباطل لیدحضوا به احق4 و به طریق ناروا با پیامبر خود به جدال پرداختند تا 
از این راه» حق درخشان و جلوه‌گر را باطل و زايل کنند. «فأخذتهم» يس آنان را به 
صورتی هولناک نابود کردم. «فكيف كان عقابی) استفهام برانگیزنده‌ی شگفتی است. 
یعنی بس کیفر من برای آنها چگونه بود؟ مگر شدید و رنج‌آور نبود؟ «وكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين کفروا4 و این چنین کلمه‌ی عذاب بر کافران قومت واجب و مقرر 
شد» همان‌طور که بر کفار پیشین واجب آمد. «انهم أصحاب النار4؛ چون آنها اهل 
آتشند. طبری گفته است: همان‌طور که عذاب برای اقوام تکذیب‌کننده‌ی پیامبران واجب 
آمد و عذاب من آنها را در برگرفت؛ همان‌طور هم عذاب بر افراد کافر قوم تو واجب و 
مقرر است؛ چون آنها اهل دوزخ و آتشند.(۱ بعد از آن حال فرشتگان پاک و مؤمنان نیک 
را یادآور شده و می‌فرماید: «الذين بحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ریم 
آن بندگان مقرب بارگاه خدا و حاملان عرش و افراد پیرامونش از قبيل اشراف فرشتگان 
و بزرگان آنان که جز خدا احدی تعداد آنان را نمی داند عموما در عبادت مستمر و 
دائمی هستند. او را از صفات نقص تنزبه می‌کنند و او را به صفات كمال می‌ستایند. 
«ويؤمنون به4 وجودش را تصدیق می‌کنند. و قول دارند که جز او معبودی به حق 
موجود نیست. و از عبادت او گردن‌فرازی نمی‌کنند. زمخشری گفته است: اگر گفته شود 
فایده‌ی فرموده‌ی و يؤمئون به چیست؟ در حالی که معلوم است حاملان عرش و 
عموم فرشتگان به خدا ایمان دارند؟ در جواب گفته می‌شود: اين بیان فضیلت و شرف 
ایمان و ترغیب به پذیرش آن آمده است.!۲) و یستغفرون للذین آمنوا4 آنها در کنار 
عبادت و استغفار خود و تسبیح و ثناخوانی خداء از خدا درخواست بخشودگی مؤمنان را 
می‌کنند و می‌گوبند: «ربنا وسعت کل شيء رحمة و علماہ پروردگارا! رحمت و علم تو 


۰۱۱۸/۴ فاٹکلا۔٢‎ ۰۴۳/۲۳۴ تفسير طبری‎ ١ 


| سوره‌ی ۴۰ / تفسير سوره‌ی غافر / آیات ۱-۲۳۲ ۷۳۲ 


گنجایش همه چیز را دارد. مفسران گفته‌اند: در توصیف خدای متعال به رحمت و علم 
که تمجید و ثنا قبل از دعا آمده است. نکته‌ای ظریف وجود دارد و آن اينكه مؤمنان را 
ياد می‌دهد که چگونه احتیاجاتشان را از خدای متعال بطلبند. يس آنها دعای خود را 
مزدبانه شروع کرده و باران و احسان و فضل و کرمش را می‌طلبند.!۱) «فاغفر للذین تابوا 
و اتبعوا سبيلك4 از خطاکاران و گداهکارانی که از شرك و نافرمانی توبه کرده و از راه حق 
پیامبرانت پیروی کر ده‌اند» صرف‌نظر و چشم‌پوشی فرما. «وقهم عذاب الجحيم» و آنها را 
از عذاب دوزخ مصون بدار. (ربنا و أدخلهم جنات عدن التى وعدتهم4 پروردگارا! آنها را 
به باغ‌های پرنعمت و آسایش وارد فرما که وعده‌اش را به آنها داه‌ای. و من صلح من 
آبائهم و أزواجهم و ذرباتهم» و پدران و فرزندان و همسران صالح آنها را نیز به باغ‌های 
پرنعمت داخل فرما؛ تا با ملاقات آنها شادی و سرورشان تکمیل شود. ابن‌کثیر گفته 
است: يعنى اينها و آنها را با هم جمع فرما تا با ملاقات هم در بهشت و در منازل همجوار 
یکدیگر چشمانشان روشن گردد.!۲ «انك أنت العزیز احکم» همانا تو مقتدری و 
مغلوب نمی‌شوی و هیچ جيز از فرمانت خارج نیست. حکیمی و هیچ کاری را يدون 
حکمت و مصلحت انجام نمی‌دهی. «و قهم السيئات» اين از اتمام دعاى فرشتگان 
است. يعنى خدایا! آنها را از ارتکاب اعمال ناپسند و زشت وگناهان مصون بدا رکه سبب 
نابودی انجام‌دهندگانشان می‌شود. «و من تق السیات يومئذ فقد رمته» در روز قیامت 
هر كس را از عواقب گناهان مصون بداری» واقعاً به او لطف و مرحمت روا داشته‌ای؛ چرا 
كه او را از عقوبت نجات داده‌ای. «و ذلك هو الفوز العظیم4 این بخشودگی و وارد كردن 
آنها به بهشت, نايل آمدن به مقصود و نعمتی عظیم است که مانندی ندارد. بعد از اينكه 


احوال مؤمنان را باز گفت» شمه‌ای از احوال کافران را نیز يادآور شده و می فرماید: 


١-البحر‏ المحیط ۴۵۱/۷, ٢۔‏ مختصر ۰۲۳۱/۳ 


إن الذين کفروا ينادون لقت الله أكبر من مقتکم آنفسکم» در روز قيامت ملائک به 
عنوان سرزنش و توبیخ به کافران ندا می‌دهند كه كينه و انتقام خدا در دنیا از کینه‌ی امروز 
خودتان شدیدتر بود. (إذ تدعون إلى الایان فتکفر ون» آنگاه که شما به ایمان دعوت 
مى شديد اما تکبر و گردنکشی کردید و کافر شدید. قتاده گفته است: کینه‌ی خدا نسبت 
به گمراهان آنگاه که در دنیا ایمان به آنها پیشنهاد شد و از پذیرفتن آن امتناع ورزیدند» از 
کینه‌ی آنها نسبت به خودشان در موقع مشاهده‌ی عذاب خدا شدیدتر و بزرگتر بود( 
«قالوا ربنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين» کفار وقتی با سختی‌ها و بلایا روبرو شونده 
می‌گویند: بار خدایا! ما را دو بار کشتی و دوبار ما را زنده کردی. «فاعترفنا بذنوبنا» به 
گناهانی که در دنيا مرتکب شدیم اقرار می نماییم. فهل إلى خروج من سبيل» يس آيا ما 
را به دنيا باز می‌گردانی تا از فرمانت اطاعت کنیم؟ و آيا ما را از آتش بیرون می آوری تا راہ 
نيك مردان پاک را برگیریم؟ مفسران گفته‌اند: مرگ اول زمانی بود که در بشت پرده‌ی عدم 
قرار داشتند. و مرگ دوم عبارت است از مرگ اين دنياء و حيات اول عبارت است از حیات 
دنیاء و حیات دوم عبارت است از زنده شدن روز رستاخیز. پس بدین‌ترتیب دو مرگ و دو 
حیات مقرر است.(۲ و بعد از مشاهده‌ی عذاب برای جلب عطوفت خدا و توسل به 
رضای او چنان گفتند در صورتی که به آن کافر بودند و آن را انکار می‌کردند. از این رو 
جواب چنین آمدہ است: «ذلکم بأنه إذا دعی الله وحده كفرتم» این عذاب و دایمی 
بودنتان در جهنم به سبب کفر و عدم ایمانتان به خدا است؛ زیرا هنگامی كه شما را به 
توحید خواندند کافر شدید. ٭ و ان يشرك به تمنوا4 و وقتی به سوى «لات» و «عزی» 


و سایر بت‌ها دعوت می‌شدید ایمان می آورید و خدا بودن آنها را تصدیق می‌کردید. 


۱ مختصر اب نكثير ۰۲۳۹/۳ 
۲-اپن نظر اہن مسعود و ابن‌عباس و قتاده می‌باشد و گفته‌اند: مانند آبه‌ی ظ كيف تکفرون بالل و کنتم أمواتا فأحياكم ثم 


یمیتکم ثم يحييكم» می‌باشد. 


(فالحکم لله العلى الکبیر» حکم و قضا و فرمان فقط از آن خدای یگانه می باشدہ نه از آن 
بتهاء و راہ نجاتى ندارید؛ زیرا خدا بر پندگان فرمانروا است و در ملکش باعظمت 
می‌باشد. و هر جه را بخواهد انجام می‌دهد و هر حکمی را که اراده کند صادر می‌کند. 
بعد از ای که خدای متعال سبب تهدید شدید مشرکین را بیان کرد بشت سر آن اموری را 
یادآور شد که بر كمال قدرت و حکمتش دلالت دارند. تا دلیل عدم جواز پرستش بت‌ها 
7 بیان کند: هو الذی بریکم آیاته» يعنى ای مردم! خداوند متعال همان است که 
نشانه‌هایی به شما ارائه می دهد که به صورتى متجلی و درخشان بر قدرت وى در عالم 
بالا و پایین دلالت دارند و بیانگر كمال خالق و مبدع و ایجادکننده‌ی جهان هستی 
می‌باشند. « و یفزل لکم من السماء رزقا» از آسمان باران نازل می‌کند که سبب روزی شما 
است و به وسیله‌ی آن کاشته و ثمر می روید و فراهم می‌گردد. «و ما یتذکر الا من ینیب 4 
و جز افرادی که به وسیله‌ی توبه و پشیمانی و انجام دادن عمل صالح به دور از ریا و نفاق 
به پیشگاه خدا برمی‌گردند؛ هیچ کس از ان آیات درخشان پند و عبرت نمی گیرد. 
«فادعوا اللہ خلصين له الدین» يس ای مؤمنان! عبادت و طاعت و فرمان خدا را خالصانه 
به جا بیاورید و دیگری را شریک او قرار ندهید. ولو کره الکافرون» منظور از این 
مبالغه است. یعنی او را به اخلاص پرستش كنيد هر چند كه کافران از آن ناخرسند باشند و 
اخلاص شما موجب كيندى آنها بشود و با شما به ستیز و جنگ برخیزند. رفیع الدرجات» 
دارای شأن و منزلت و مقامی والا و عظیم است. «ذوالعرش4 صاحب عرش عظیم است 
كه بزرگترین مخلوقات است و هیچ يك از مخلوقات شبیه آن نیست. ابنكثير كفته است: 
خدای متعال عظمت و کبریایی خود را بیان کرده و رفعت و بلندی عرش خود را یادآور 
شده است: که ماند سقف بر سر تمام مخلوقات قرار دارد. گفته‌اند: عرش از یاقوت 


سرخ ساخته شده است و فقط خداگنجایش و وسعت آن را می‌داند.۱1) و ابوسمود گفته 


۰۲۳۸/۳ مختصر اب ن‌کثیر‎ -١ 


است: اينكه عرش عظیم بر اکناف عالم اعلی و سفلی احاطه دارد و در قبضه‌ی قدرت او 
قرار دار رفعت متزلت و عظمت بیکران سلطنت او را می‌رساند.۲۱۱ یلق الروح من 
آمره على من يشاء من عبادہ4 بر هر کس از خلقش که بخواهد وحی تازل می‌کند. و هر 
کدام از بندگانش را که بخواهد به نبوت اختصاص می‌دهد. از این جهت وحی به روح 
موسوم است که مانند روح در بدن جریان دارد. قرطبی گفته است: آن را روح نامید؛ چون 
انسان‌ها به وسیله‌ی آن از مردن در کفر نجات يافته و زنده می‌مانند» همان‌طور که بدن به 
روح زنده می‌ماند.۲۱) «لینذر یوم التلاق» تا پیامبری که وحی بر او نازل شده است مردم 
را از روز رستاخیز برحذر بدارد و بترساند که در آن روز تمام بندگان جمع می‌شوند تا 
درباره‌ی اعمالشان مورد بازخواست قرار گیرند. و در ساعت محاسبه تمام مردم با خالق 
خود ملاقات می‌کنند. قتاده گفته است: ساکنان آسمان‌ها با ساکنان زمین و خالق و مخلوق 
به هم می‌رسند.۱ «یوم هم بارزون» روزی که آنها نمایان و عیان می‌شوند و پدید 
می‌آیند و هیچ چیز آنها را نمی‌پوشاند و سایه بر آنها نمی اندازد و چیزی مانند کوه با 
توده‌ی خاک يا ساختمان آنها را پنهان نمی‌کند؛ زیرا عموماً در سرزمین هموار یعنی میدان 
حشر قرار دارند. لایخنی على الله منم شيء» چیزی از احوال و اعمال و اسرار و باطن 
آنها بر خدا مخفی نخواهد ماند. صاوی گفته است: حکمت در اينكه می فرماید در آن روز 
چیزی از خدا پنهان نمی ماند در صورتی که در ساير اوقات نيز چیزی از خدا پوشیده 
نيستء این است که آنها در دنیا گمان می‌کردند وقتی مثلا در بشت دیواری خود را پنهان 
کنند, خدا آنها را نخواهد دید تا در چنین روزی چنان گمانی نبرند.!۳" «لمن الملك اليوم» 
در حالی که انسان‌ها در میدان حشر نمایان گشتەاند خدای متعال ندا می دھد: امروز 


۱-ابوسعود ۰۵/۵ ۲-قرطبی ۲۹۹/۱۵ 


۳ مختصر اب نكثير ۰۲۳۸/۳ ۴-صاری ۵|۴. 


ملک از آن کیست؟ خلایق از هيبت خدا و آشفتگی خود سکوت می‌کنند. آنگاه خدای 


توانا خود جواب می‌دهد و می‌گوبد: «لله الواحد القهار» ملک فقط از آن خدا می‌باشد» 
كه بر هر جيز چیره و غالب است. حسن گفته است: خود او می‌پرسد و خود او جواب 
می‌دهد؛ زیرا در آن موقع کسی نیست جواب بدهد» پس خودش جواب می‌دهد.(۲۱ 
«اليوم تجزی کل نفس با کسبت4 در آن روز ۔یعنی در روز قضاوت و حکم در بین 
بندگان هر كس مطابق عمل نیک و بدش پاداش يا کیفر می بیند. « لا ظلم الیوم4 در آن 
روز به کسی ظلم نمی‌شود. نه پاداش کسی کم مى شود و نه کیفر کسی افزایش می‌یابد. 
وان الله سریع احساب4 همانا خدا حسابش سریع است. و امری او را از پرداختن به 
امری دیگر غافل نمی‌کند» بس در یک زمان به حساب تمام خلایق رسیدگی می‌کند. 
قرطبی گفته است: همان‌طور که روزی آنها را در آن واحد می‌دهد» همچنین در آن واحد 
به حساب آنها می‌رسد. و در خبر است: «هنوز روز به نیمه نمی رسد که بهشتیان در 
بهشت مستقر گشته و دوزخيان در دوزخ جا موكيرند».(") وو أنذرهم يوم الآزفة» از 
هول و هراس آن روز رعب‌انگیزه يعنى روز قيامت آنان را برحذر بدار. ابن‌کثیر گفته 
است: «آزفة» یکی از اسامی قيامت است. و به سبب نزدیکی وقوع آن به آن موسوم 
شده است که فرموده است: «أزفت الأزفةھ .۳ «إذ القلوب لدی ا حناجر4 آنگاه که از 
شدت گرسنگی و تشنگی نزدیک است جانشان به گلوگاه برسد. « کاظمین 4 در حالی که 
اندوه خود را فرو می خورند قلبشان از حسرت و اندوه لبریز است. در التسهیل آمده 
است: معنی آیه چنین است: از شدت ترس قلب‌ها از سینه بالا آمده تا به كلو می رسد. 


امکان دارد این تعبير حقيقت يا مجاز باشد که بیانگر شدت ترس است. و حنجره به معنی 


۱-قرطبی ۳۰۰/۱۵ 
۲ فرطبی ۳۰۱/۱۵ واژه‌ی ويقيل که در حدیث آمده است به معنی «قيلوله, و استراحت به هنگام ظهر است. 


۳ مختصر اب ‌کثیر ۰۲۳۹/۳ 


كلو است.(۱) ما للظالمین من میم» ستمکاران دوستی ندارند که به آنها سودی برساند. 
«و لاشفیع یطاع> و شفیعی ندارند که برای آنها شفاعت کند تا آنها را از شدت عذاب 
نجات دهد. <یعلم خائنة الأعین) از چشم ناپاک خبر دارد که دزدانه به نامحرم نظر 
می‌کند. ابن عباس گفته است: عبارت است از مردی که با مردم می‌نشیند وقتی که 
زتی از کتارشان می‌گذرد دزدانه او را نگاه می‌کند. و ما تخق الصدور) و راز نهان 
دلها را می داند. «و الله یقضی باحق4 و خدا به عدالت حکم می‌کند. «و الذین یدعون 
من دونه4 و آنچه را که در برابر خدا می‌پرستند: از قبیل بت‌ها. «لایقضون بشيء) 
اصلاً حکم و فرمانی ندارند بس چگونه شریک خدا می‌شوند؟ ابوسعود گفته است: 
بدین‌ترتیب آنان را سرزنش می‌کند؛ زیرا در مورد جماد نمی‌توان كفت حکم می‌کند یا 
حکم نمی‌کند.(۲ «ان الله هو السمیع البصير» در حقیقت خداگفته‌ی بندگان را می شنود 
و به اعمال آنها آگاه است. أو لم يسيروا فى الأرض» آیا مشرکان در سفرهايشان از دیدن 
آثار و خرابه‌های تکذیب‌کنندگان پند و عبرت نمی گیرند. وفینظر وا كيف كان عاقبة الذين 
کانوا من قبلهم» و بیینند تکذیب‌کنندگان بيشين به جه عذاب و آزاری گرفتار شده‌اند؟ 
زیرا عاقل آن است از دیگری پند بگیرد. کانو هم شد منهم قوة» در حالی كه آنها از 
این کافران قوم تو بسی نیرومندتر بودند. و آثارا فى الأرض» و آثاری از قبيل دژ و 
قصر و سربازان بسی پیشرفته‌تر و بیشتر داشتند و با وجود اين نیروی بزرگ و توانایی و 
قدرت شدید» خدا آنها را به سبب تکذیب پیامبران؛ نابود کرد. «فأخذهم الله بذنوبیم» 
به سبب ارتکاب جرایم و تکذیب پیامبران, خدا آنها را به صورتی بس فجیع تابود کرد. 
لو ماکان م من الله من واق» و احدی را نیافتند كه عذاب خدا را از آنان دقع کند و 


آنها را از کیفرش مصون بدارد. بعد از آن سبب عقاب آنها را یادآور شده و می‌فرماید: 


١-التسهيل‏ ۰۴/۴ ۲-ابوسعود ۰۷/۵ 


«ذلك بأنهم كانت تأتبهم رسلهم بالبینات4 اين عذاب از آن روی بود که پیامبرانشان 
معجزات درخشان و دلابل قطعی و روشن را به آنها ارائه می‌دادند. فکفروا فأخدهم الله» 
اما با وجود اين بیانات و دلایل کافر شدند» در مقابل خدا آنها را تار و مار و نابود کرد. 
«انه قوی» خدا با قدرت و تواناست و مغلوب نمی شود و نیروی عظیم و اقتداری 
فراوان دارد. «شديد العقاب4 برای افراد گردنکش و نافرمان کیفرش سخت و عذابش 


دردناک است. خدا ما را از عقاب و عذابش مصون بدارد و پناه دهد! 


و لد تا مُوسئ پِآتاہتا و شلطان بين إل عون و هامان و اون او 
ساجو اتف جاعشم بال من نیا او و نا ین وا مه و آشتخیوا 
یساش و ما کی آلکافرین إلا في ضلال() و قال عون دول مومئ ولسذع 
نی اف أن بل دینک أ أن ُظهر في آلأرض تاد( و قال موت إني عُذْتُ 
بو و رگم ین كَل تکار ین پیزم ا یساب 0 و قال رجل مین من آل فوعزن 
یکت یاه تون ولا أن ول َي آنه و قذ جَاءكُم پیات من ریک إن يك کاب 
یه که و إن يَكُ صاوقً کم بعص لذي ید کمن آله اندي من هُوَ ششرف 
ات با قوم کم لك یوم طاهرین في آلأرض تن یننا من تس ال إن جانا 
ال عون ما اریم ال تا ری و ما أَمدِكُم له الي آمَنَ بَا 


٦ے‏ 
: 
اما 
© + 
۷ 
انگ 
3 
سا 
و ہت 


١ 
سال‎ 
G.u 
۰ 
مود‎ 
3 
> 
۳ 
بج‎ 
9 
۱ 
>. 
e 


إل ار تذغوتي لاه فرك بو تالیش 
العزيز نارای لا جرم آما تدعو تن إل ليس له شوه 
| ا ا 


4 
e, 
: 
2 
C> 
r, 
53 
53 
1 

0 
اک 
۱ 3 
3 
ج 
= 
اها 
ہن 

گی 

a 
٦ 

یی 


لداب( الناژ برضو ن عَلََْا عُدوا و عَیٍیا ‏ یوم تقوم اه 


شد لداب 4 


د د اد 
که وه اه 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال عذاب و 
نابودی کفار را يادآور شد به دنبال آن داستان حضرت موسی و فرعون را بازگفت و 
بدین وسیله پیامبر اة را در مقابل اذیت و تکذیب مشرکان تسلی و دلداری داده و 
سنت و روش خدا را در نابود كردن ستمکاران بیان کرده است. آنگاه موضع‌گیری فرد 
مژمن از خانواده‌ی فرعون و اندرز وى را یادآور شد که عبارت بود از موضم‌گیری‌های 
قهرمانانه و شرافتمندانه در مقابل گردنکشان. 


معنى لغات: استحیوا4 دختران آنها را زنده نگه می‌داشتند. «ضلال» خرابی و 
بطلان. (عذت) پناه بردم و عصمت جستم. ظاهرین» غالب و چیره‌شدگان. «بأس الله» 
يعنى عذاب و انتقام خدا. «دأب» عادت و رسم. «التناد» روز قیامت که انسان به محشر 
خوانده می شود یا مردم یکدیگر را صدا می‌کنند. امية بن صلت می‌گوید: 

و بث الخلق فیها إذا دحاها فهم سکانها حتى السناد!۱) 
«هنگامی که خداوند زمين را گسترانده مردم را در آن پرا کنده ساخت. پس آنها تا روزی که مردم 
یکدیگر را فرا می‌خوانند - روز قیامت -ساکنان روی زمین هستند». 

«عاصم» مانع و برطرف‌کننده. «صرحا» قصر یا بنای سرتفع. #تباب4 زیان و 
نابودى. «لاجرم» به حقیقت و بدون شک. «حاق4 احاطه کرد و نازل شد. 

تفسیر: «و لقد أرسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین» لام پیش درآمد و مقدمه‌ی قسم 
است. یعنی قسم به خدا يبامبر خود موسى راء با دلايل و علامات و آییات روشن و 
درخشان و برهان آشکار که عبارت است از معجزه‌ی دست و عصا مبعوث كرديم. 
«إلى فرعون و هامان و قارون4 او را نزد فرعون گردنکش و ستمکار و وزیرش, هامان» و 
قارون» صاحب گنج و خزانه و اموال فرستادیم. در البحر آمذه است: هامان و قارون را از 
این جهت مخصوصاً نام برده است که در کفر جایگاهی داشتند و از مشهورترین پیروان 
فرعون بودند.۲۱) «فقالوا ساحر کذاب4 در مورد موسی گفتند: معجزاتی که آورده و اراثه 
داد سحر است و در اين ادعا که می‌گوید از جانب خدا آمده است؛ دروغگو می‌باشد. 
صیفه‌ی کذاب معنی مبالغه می‌دهد. فلا جاءهم با حق من عندنا» وقتی معجزه‌ی 
نمایان و روشنی را مبنی بر صدقش ارائه داد که خدا به وسیله‌ی آن او را تأیید كرده بود. 
«قالوا اقتلوا أبناء الذین آمنوا معه و استحیوا نسائهم» گفتند: پسران مؤمنان آنها را به 


۱-فرطیی ۰۳۱۰/۱۵ ۲-البحر ۴۵۹/۷. 


قتل برسانید تا نسلشان زياد تشود و دختران آنها را برای خدمتکاری زنده نگه داربد. 
صاوی گفته است: این قتل غير قتل اول است؛ زیرا بعد از تولد حضرت موسی فرعون 
قتل اولاد را متوقف کرد و زمانی که حضرت موسی مبعوث شد و فرعون از مخالفت با 
او ناتوان ماندہ قتل اولاد را از سر گرفت تا از ایمان آوردن مردم جلوگیری کند و جمعیت 
آنها افزایش نيابد و موجب دردسر نشوند. آنگاه تا زمانی که از مصر خارج شدند و خدا 
آنها را غرق کرد انواع عذاب را از قبیل قورباغه و شپش و خون و طوفان بر آنان نازل کرد 
و حیله‌ی آنان را به خودشان باز گرداند.!۱) و ما کید الکافرین إلا فى ضلال» و تدبیر و 
نیرنگ و حیله‌ی آنان جز زیان و نابودی ثمری نداشت؛ چون خدا تلاش آنها را به ثمر 
تشاند. و قال فرعون ذرونی أقتل موسى» فرعون ستمکار گفت: بگذارید من موسی را 
به قتل برسانم و شما را آسوده سازم. و لیدع ربه) و بگذارید خدايش را بخواند که او 
را از من نجات دهد. اين را به طریق ریشخند گفت. انگار می‌گوید: آنچه موسی از خدایش 
می‌گوید شما را نگران نکند و نترساند؛ چون حقیقت ندارد و من خدای والای شما 
هستم. منظور فرعون این بود که وانمود کند بدان جهت از قتل موسی امتناع ورزیده است 
تا خواست دوستان و يارانش را تأمين کرده باشد. ابوحیان می‌گوید: فرعون ‏ لعنت خدا 
بر او بادا -به طور يقين می‌دانست که حضرت موسی ا پیامبر است و آنچه ارائه داد 
آیات است و سحر نیست. اما آن مرد ذاناً ناپاک و ستمگر و قاتل بود و برای کوچکترین 
امر دستش را به خون آلوده می‌کرد. بس چگونه از قتل انسانی صرف نظر می‌کند که تاج و 
تختش را واژگون و ملکش را نابود می‌کند؟ اما می ترسید در صورتی که قصد کشتنش را 
بکند خودش نابود شود. و منظور از گفتارش اين بود که در مقابل اطرافیان حقیقت را 


پرده‌پوشی کند و وانمود نماید که آنها جلو او را می‌گیرند. اما در حقيقت جز شدت ترس 


۱-صاری ۱/۴ 


و هراس هیچ چیزی مانع او نهد «انی أخاف أن يبدل دینکم4 من می ترسم به عوض 


این‌که مرا پرستش كنيد شما را وادار کند خدایش را پرستش كنيد و آيين شما را تغییر 
بدهد. أو أن يظهر فى الأرض الفساد4 يا این‌که در مملکت شما بلا و آشوب و فتنه ایجاد 
کند و سبب هرج و مرج گردد. ری در مثل آمده است: «فرعون اندرزگو شد».(۳* و قال 
موسی نی عذت بربی و ربکم4 موسی گفت: من به خدا پناه بردم که مراء من کل متکبر 
لايؤمن بیوم ا حساب‌٭ از شر هر ستمکار سرسخت و گردنکش و سر برتافته از ایمان به 
آخرت مصون بدارد. در التسهیل آمده است: از اين رو گفته است: من کل متكبر» و 
نامش را نیاورده است. تا شامل فرعون و غير فرعون شود؛ چرا که غير فرعون نیز به چنان 
وصفی زشت و قبیح موصوف می شود" وقال رجل مؤمن من آل فرعون یک إهانه» 
مفسران گفتەاند: این مرد پسر عموى فرعون و قبطى بود و ایمان خود را مخفى می‌کرد؛ و 
وقتی شنید فرعون ستمکار موسى را به قتل تهديد می‌کند از در اندرز به آنان درآمد و 
گفت: (أتقتلون رجلا أن يقول رب الله4 استفهام انکاری است و منظور از آن سرزنش آنها 
می‌باشد. يعنى آیا مى خواهيد انسانی را به قل برسانید که جز اينكه میگوید: خدايم 
الله است» گناهی ندارد؟ و در مورد کار او هیچ نه تفكر و اندیشه‌ای بەکار نمی‌برید؟ 
«وقد جاءكم بالبینات من ریکم4 حال اينكه معجزات نمایان را از جانب خدا ارائه داد و 


شما آن را مشاهده كرديد.« و إن يك کاذبا فعلیه کذبه» اگر در ادعای رسالت دروغگو 


١-البحر‏ ۴۵۹/۷. 
۲ صاحب بفی الظلال, گفته است: وآيا جالب‌تر از آن هست كه فرعون گمراه چنان گفته‌ای را به موسى بگوید؟ آیا 
چنان كفته اى ١‏ گفته‌ی هر گردنکش در مقابل دعوتگر نيست. آیا کلمه و گفته‌ی باطلٍ زشت در مقابل حق زیا نیست؟ 
مگر این گفتار فریبنده و ناپااک نیست که می خواهد در مقابل ایمان هدایتگر شبهات برانگیزد؟ یک منطق و گفتار است 
كه هر بار حق و باطل و کفر و ایمان و صلاح و طفیان روبرو شوند؛ همشیه و همه جا تکرار می‌شود. داستان قدیمی است 


که هر از چند گاهی تکرار می‌شود». ۳ التسهيل ۵/۴. 


باشد» ضرر دروغش فقط به خودش می‌رسد. قرطبی گفته است: بر مبنای تردید در 
صدق رسالتش چنین نگفته» بلکه می خواست محبت آنها را نسبت به او معطوف داشته 
و از آزارش دست بردارند.!۱) و ان يك صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم4 و اگر در 
ادعایش صادق باشد. قسمتی از عذابی كه وعده‌اش را داده است به شما اصابت می‌کند. 
وان الله لابہدی من هو مسرف کذاب» همانا خدا توفیق هدایت و ایمان را به فردی 
نخواهد داد که در گمراهی افراط کرده و در دروغ بستن به خدا مبالغه می‌کند. امام فخر 
گفته است: این بیان نشان‌دهنده‌ی رفعت منزلت و شأن حضرت موسی می‌باشد؛ چون 
خدا او را هدایت و به وسیله‌ی معجزات او را تأييد کرده است. و نيز تعريض است به 
اينكه فرعون با قصد کشتن موسی تجاوز و ستم پيشه کرده است و در ادعای خدا بودنش 
دروفگو می‌باشد. و خدا انسانی را با این شان و وصف هدایت نمی دهد. بلکه او را 
ناموفق و کارش را خراب و خنثی می‌کند.(۲" در البحر آمده است: اين یکی از فنون علم 
بیان است که دانشمندان آن را «استدراج مخاطب» نامیده‌اند» و آن این‌که وقتی دید 
فرعون قصد قتل موسی را کرده و قومش نیز موسی را تکذیب کرده‌اند» خواست به 
شیوه و طریقی نهاتی که گمان نبرند نسبت به موسی تعصبی دارد و ندانند که از پروان 
موسی می ‌باشد او را باری و بر آنان پیروز گرداند لذا از در نصیحت و اندرز درآمد و 
گفت: «أتقتلون رجلای اسم او را نیاورد بلکه فقط گفت: مردی» تا وانمود کند که او را 
نمی شناسد. بعد از آن گفت: أن یقول رب الله4 نگفت مردی با ایمان یا پیامبر خدا؛ چون 
اگر چنان می‌گفت. می‌دانستند که نسبت به او تعصب دارد و سخنش را قبول نمی‌کردند. 
يس از آن» گفتارش را جنين دنبال کرد و گفت: «و إن يك کاذبا» به منظور توافق با نظر 
آنها کذب را قبل از صدق آورده است. آنگاه آن را دبال کرده و گفت: و إن يك صادقا» 


۱-ترطبی ۰۳۰۷/۱۵ ۲ تفسیر کبیر ۵۹/۲۷. 


و نگفت: او صادق است. و همچنین گفت: «يصبكم بعض الذى یعدکم4 و نگفت تمام 
آنچه وعده‌اش را به شما داده است؛ زیرا اگر چنان می‌گفت می‌فهمیدند که نسبت به او 


تعصب دارد و پیامبری او را تصدیق می‌کند. سپس گفتاری را به دنبال آن آورد که‌پیانگر 
عدم تصدیق می‌باشد و گفت: إن الله لاہہدی من هو مسرف کذاب4 که متضمن 
تعریض به فرعون است؛ زیرا او در زمینه‌ی دروغ بستن به خدا بی‌اندازه افراط کرده بود؛ 
چون خود ادعای خدایی و پروردگاری می‌کرد.(۱) يا قوم لکم اللك الوم ظاهرین 
فى الأرض4 اندرز را با مهر و نرمش تکرار کرده است. یمنی: ای قوم! شما اسروز در 
سرزمین مصر بر بنی‌اسرائیل غالب و حاکمید. آنها را مغلوب کرده و به صورت بردگان 
درآررده‌اید. (فن ینصرنا من بأس اللہ إن جاءنا» اگر پیامبر خدا را به قتل برسانیم» جه 
کسی ما را از عذاب خدا نجات می‌دهد. رازی گفته است: از این جهت گفته است: 
«ينصرنا» و «جاءنا4؛ چون وانمود می‌کرد او از آنان می باشد و در خیر و منفعت 
اندرزی که به آنان می‌دهده با آنها شریک است,''' در اینجا غرور» فرعون را به گناہ 
وامی‌دارد و ستم و گردنکشی بر او چیره می‌شود. «قال فرعون ما آریکم إلاما أرى» 
جز آنچه در مورد قتل موسی که به شما گفتم نظری ندارم» تا ریشه‌ی فتنه برکندہ شود. 
وو ما أهديكم إلا سبیل اثرشاد4 و با این نظر و رأی شما را جز به راه درستی و صلاح 
راهبر نیستم. وو قال الذی آمن يا قوم إنى أخاف علیکم مثل يوم الأحزاب» و کسی که 
ایمان آورده بود گفت: ای قوم! می ترسم به عذاب ایامی گرفتار شوید که توطثه‌گران بر 
پیامبران: به آن گرفتار شدند. مثل دأب قوم نوح و عاد و موده این تفسیر احزاب است. 
یعنی از سرنوشتی نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و مود و عذاب و تباهی و نابودی که 


بر اثر تکذیب پیامبران خود بدان گرفتار شدند. «و الذين من بعدهم4 و از سرنوشت 


۰۵٩/۲۷ البحر المحیط ۰۴۱/۷ تفر کبیر‎ ١ 


تکذیب‌کنندگان بعد از آنان مانند قوم لوط. «و ما اللہ يريد ظلما للعباد4 خدا بدون گناه 
بندگان را کیفر نمی‌دهد. زمخشری گفته است: يعنى نابودی آنها عدالت و روا بود؛ چون 
به سبب عمل خود مستحق آن شدند. و متضمن مبالغه می‌باشد؛ چون «اراده كردن ستم» 
:! نفی کرده است و هر کس از اراده كردن ستم دور باشد از ستم دورتر است.(۱ «ویا قوم 
إنى أخاف علیکم یوم التناد4 بعد از ايزكه آنها را از عذاب دنیا ترسانده آنان را از عذاب 
آخرت می‌ترساند. یمنی: من درباره‌ی شما از آن روز پرهراس؛ روز حشر اکبر می ترسم؛ 
كه در آن روز بزهکاران بانگ شیون و واويلا را بلند می‌کنند: دعوا هنالك ثبورا». 
یوم تولون مدبرين» روزی که شکست خورده و از هول عذاب جهنم پشت‌کنان 
برمی‌گردید. مفسران كفتهاند: وقتی کفار صدای زبانه‌ی آتش را می‌شنونده با به فرار 
می نھند اما در همه جا با فرشتگان روبرو می شوند فرشتگان سیلی زنان به صورت 
آنان آنها را به جای خود برمی‌گردانند و آنگاه آتش دوزخ آنان را فرو می‌بلعد. ما لکم 
من الله من عاصم4 هیچ كس نيست که عذاب و عقاب خدا را از شما دور و دفع کند. 
ومن یضلل اللہ فا له من هاد4 و خدا هر کس را گمراه کند احدی يست که او را به راه 
نجات هدايت کند. و لقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات) يعنى قسم به خدا! قبل از 
موسی یوسف بن یعقوب معجزات نمایان را برايتان آورد. فازلتم فى شك ما جاءكم به» 
همواره در مورد رسالتش شک داشتيد و به آنچه از جانب خدا آورده بود کافر شدید. 
مفسران گفتەاند: یعنی پدران و نياكائتان. طحق إذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسو لا4 
بعد ازاينكه در گذشت. از روى ميل و هوس و تمنی و بدون دلیل و برهان گفتید: بعد از 
یوسف هیچ كس ادعای پیامبری را نخواهد کرد. ابوحیان گفته است: اين بيان به معنی 
تصدیق رسالت حضرت یوس فط نیست. چگونه او را تصدیق می‌کنند در حالی که 


۰۱۲۸/۴ تفیر کشاف‎ ١ 


سوره‌ی ۴۰ / تفسیر سوردى غافر / آیات ۲۳-۴۶ ۱ ۷۵ 


هنوز در مورد او مشكوكند؛ بلکه به این معنی است که پیامبری از جانب خدا برای 
هدایت خلق نمی‌آید. بنابراین نفی یک پیامبر و انکار بعشت او می‌باشد .۹۱۱ كذلك یضل 
الله من هو مسرف مرتاب4 خدا هر افراط گر در عصیان, و شکاک در دين را بعد از روشن 
شدن دلایل و تببين براهین؛ این‌گونه گمراه و منحرف می‌کند. «الذین یجادلون فى آیات 
الله بغير سلطان أتاهم» از تتمه‌ی سخنان همان مرد مؤمن است. يعنى گمراهی از آن 
افرادی است که بدون آگاهی از جانب خدا و بدون دلیل و علم در مورد شریعت خدا به 
جدل می‌پردازند. 9 کبرمقتا عندالله وعند الذین آمنوا4 جدال بدون برهان و دلیل آنهاء از 
جانب خدا و مژمنان بسی زشت و منفور و ناپسند است. در البحر آمده است: اندرزگی 
به منظور حسن گفتگو با آنها و جلب قلوب و نهاد آنهاء لحن را از خطاب به غایب تغییر 
داده است» تا به طور ناگهانی آنها را مخاطب قرار ندهد. و در گفته‌ی «كبر مقتا) نوعی 
شگفتی و مهم جلوه دادن جدال آنها نهفته و انگار از دیگر گناهان کبیرہ بزرگتر است (۲) 
کذلك یطبع اللہ على کل قلب متکبر جبار4 خدا همان‌طور که بر قلب آن مجادله گران 
مهر گمراهی زدہ بر قلب هر روگردان و گردنکش از ایمانء و ستمگر بر بندگان» مهر 
می‌زند تا راہ هدایت را نيابد و نتواند حق را پذیرا باشد. از این جهت قلب را به تکبر و 
جبروت متصف کرده است که قلب مرکز و منبع آتها می‌باشد؛ زبرا قلب سلطان اعضای 
بدن است» پس هر وقت قلب فاسد گردد. اعضا نیز فاسد می‌شوند. و قال فرعون يا 
هامان ابن لی صرحا) فرعون به وزیر خود هامان گفت: قصری بلند و ساختمانی 
باشکوه را برایم بنا کن. قرطبی گفته است: بعد از اينكه مؤمن خانواده‌ی فرعون سخنان 
خود را گفت و فرعون ترسید گفته‌ی او در دل قوم مؤثر واقع شود چنان وانمود کرد كه 


می‌خواهد توحیدی را آزمايش کند که موسی آورده است. از اين رو دستور ساختن 


.۴۹۵/۷ البحر ۴۱۴/۷ ۲-همان منبع‎ ١ 


قصری عظیم را به وزيرش داد.۱ «لعلی أبلغ الأسباب * آسباب السموات4 شاید به 
راه‌های رسیدن به آسمان‌ها برسم و از آن سر درآورم. به منظور تفخیم و توضیح آن را 
تکرار کرده است. «فأطلع إلى إله موسی4 تا آشکارا خدای موسی را با چشم خود 
ببيدم. «وانی لأظنه كاذبا» من واقعا فکر می‌کتم موسی در این‌که ادعا می‌کند غير از من 
خدایی دارد» دروغ می‌گوید. ابوحیان گفته است: رسيدن به «اسباپ سوات» غير ممكن 
است. اما فرعون به شنوندگان وانمود کرد که صورت ممکن را دارد آنگاه که گفت: 
«فأطلع إلى له موسى4. این خود اقرار به وجود خدا می‌باشد. از اين رو اقرار را جبران 
كرد وگفت: «و إنی لأظنه كاذبا)." و کذلك زین لفرعون سوء عمله4 و این گونه زشتی 
عمل فرعون برايش آراسته كشت تا جایی که آن را نیکو می دید. «و صد عن السبیل4 و 
به سبب كمراهيش راہ هدايت از او منع شد. و ما کید فرعون إلا فى تباب) تديير و 
حیله‌ی فرعون جز به نابودی و زيان نيانجاميد. در دنیا با غرق شدن ملكش را از دست 
داد و در آخرت با ماندن همیشگی در آتش زيانمند می‌شود. «و قال الذى آمن يا قوم 
اتبعون أهدكم سبیل الرشاد4 فرد مؤمن آل فرعون بعد از نیرنگی که از جانب فرعون دید 
اندرزش را تکرار کرد و قوم خود را به ایمان آوردن به خدای یگانه و یکتا فرا خواند و 
ارزش زندگی نايايدار را برای آنان روشن کرد و آنها را به نعمت‌های حیات جاودانی 
تشویق نمود و از عذاب آخرت برحذر داشت. يس معنی آیه چنین است: دستور مرا 
اجرا كنيد و راہ مرا پیش گیرید» شما را به راہ کامیابی و رستگاری: راه بهشت هدایت 
می‌کنم. ڈیا قوم إنما هذه ا حیاۃ الدنيا متاع» ای قوم! دنا جز کالای ناپایدار چیزی نیست 


۱-قرطبی ۳۱۴/۱۵ 
۲ صاحب کشاف گفته است: وقتن چیزی به ابهام بیاید و بعدا توضیح داده شود بزرگی و تفخیم حال آن را 
می‌رساند؛ وفتی خدا تفخیم اسباب سموات را خواست؛ اول آن را مهم آورد و بعداً آن را توضیح داد. کشاف ۴ 


۳۔البحر ۴۹۱۵/۷, 


و بقا و دوامی ندارد. «و ان الآخرة هی دار القرار4 و منزلگاه آخرت: سرای استقرار و 
دوام است؛ نه زایل می شود و نه دگرگون می‌گردد؛ یا نعمت ابدی است و یا آتش 
جاویدانی. قرطبی گفته است: منظور از منزلگاه آخرت بهشت و دوزخ است که فناپذیر 
نیستند.(۱) «من عمل سيئة فلا یجزی إلا مثلها» هر کس در این جهان مرتکب عملی بد 
بشود در آخرت جز به ميزان آن کیفری نمی بیند؛ و رحمت خدا نسبت به بندگان چنین 
است. ومن عمل صالحا من ذکر أو أنثى و هو مؤمن» و هر مرد و زن مؤمنى در دنیا 
عملی نیکو را به شرط داشتن ایمان انجام بدهد. «فأولئك یدخلون ا جنة يرزقون فیها 
بغیر حساب4 آن نیکوکاران وارد جنات پرنعمت شده و بی حساب روزی می یابند حتی 
از روی فضل و کرم خدا چند برابر پاداش می ‌بابند. فضل خدا چنان مقتضی است که 
پاداش حسنات چند برابر شود اما کیفر گناهان نه. ابنكثير گفته است: «بغير حساب4 
یعنی به میزان پاداش ارزيابى نمی شود بلکه خدا ثراب زياد و عظیم را طوری به او 
می‌دهد که نه به آخر می‌رسد و نه تمام می‌شود.(۲) ويا قوم مال أدعوكم إلى النجاة و 
تدعونن إلى النار4 ای قوم! جه شده است که من شما را به ایمان دعوت می‌کنم که انسان 
را به جنت هدایت می‌نماید؛ در حالی كه شما مرا به کفر دعوت می کنید که انسان را به 
آتش می‌برد؟ استفهام برای تعجب است. انگار می‌گوید: من از این حال شما در شگفتم» 
من شما را به سوی رستگاری و خیر مى خوانم؛ و شما مرا به سوی آتش و شر می‌خوانید! 
آنگاه آن را توضیح داده و می‌گوید: تدعوننی لأكفر بالله و آشرك به ما ليس لی به علم4 
مرا به کافر بودن به خدا می خوانید و مرا می‌خوانید كه کسی را برستش کنم که من از 
پروردگاریش بی خبرم و مرا به پرستش کسی می خوانید که خدا نیست: مانند فرعون. 
و أنا أدعوكم إلى العزیز الففار» و من شما را به پرستش خدای يكانه و يكتا می‌خوانم» 


١۔قرطبی‏ ۳۱۷/۱۵. ۲-مختصر اب نکثیر ۰۲۳۵/۳ 


خداوند قدرتمندی که مغلوب شدنی نیست و بخشاینده‌ی گناهان بندگان است. « لاجرم 
فا تدعوننی إليه4 بدون شک آنکه مرا به عبادتش فرا مىخوانيد؛ لیس له دعوة فى 
الدنیا و لا فى الآخرة4 صلاحیت پرستش را ندارد؛ زرا بانگ فریادجو را اجابت نکرده و 
نمی تواند مشکل دنیوی يا اخروی ار را بكشايد. و أن مردنا إلى ألله» و مرجم و 
سرانجام ما به سوی خدا می باشد و همه را مطابق عمل خود پاداش يا کیفر می‌دهد. 
طوأن السرفین هم أصحاب النار4 و آنان که در گمراهی و گردنکشی افراط می ورزند: در 
آتش برای هميشه خواهند ماند. «فستذکرون ما أقول لکم4 وقتی با عذاب روبرو شدید 
درستی گفتار مرا به ياد خواهید آورد. گفته متضمن تهدید و وعید است. و أفوض أمرى 
ی الله4 من به خدا توکل می‌کنم و کارم را به او واگذار می نمایم. قرطبی گفته است: این 
جمله نشان می‌دهد که او را تهدید کرده و قصد قتلش را داشته‌اند. ۲ «إن الله بصير 
بالعباد» همانا خدا از اعمال بندگان باخبر است و چیزی از احوال آنها بر او پوشیده 
نخواهد بود. « فو قاه الله سيئات ما مکروا4 پس خدا او را از شر و نیرنگ آنان» و از آزاری 
که خواستند به او برسانند محفوظ و مصون داشت. «و حاق بل فرعون سوه العذاب4 و 
بدترین عذاب يعنى غرق» در دنيا و آتش, در آخرت» نصیب فرعونیان و فرعون شد. 
سپس آن را تفسیر کرده و می‌فرماید: «النار یعرضون علیہا غدوا و عشيا» یعنی بامدادان 
و شامگاهان در آتش می‌سوزند. مفسران گفته‌اند: منظور آتش و عذاب قبر است؟ چون 
بعد از آن‌گفته است: «و يوم تقوم الساعة اُدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 در روز قيامت 
به فرشتگان گفته می‌شود: فرعون و فرعونیان را به آتش دوزخ که از عذاب دنا شدیدتر 


است درآورید. 


۱-قرطبی ۳۱۸/۱۵ 


سوره‌ی ۴۰ / تفسير سوره‌ی غافر / آیات ۴۷-۶۶ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
رات نَ في ار يمول الضعفاء لِلّذِينَ تک 0 ےت 


مناسبت این دسته از آیات با آ یات پیشین: بعد از اينكه خدای متعال عذاب و نابود 


شدن فرعونیان را یادآور شد. به دنبال آن نزاع و خصومت دوزخیان را مطرح کرد 
سپس به ذکر فربادجویی مجرمان می‌پردازد که در عذاب هستند و زبانه‌ی آتش آنها را 
فرا م ىكيرد و جوابی نمی یابند. بعد از آن دلایل قدرت و یگانگی خدا را به منظور اقامه‌ی 
حجت بر مشرکین یادآور شده است. 

معنی لفات: «يتحاجون» به خصومت و نزاع می‌پردازند. (خزنة) نگهبانان. جمع 
خازن به معنى نگهبان و محافظ است. «الأشهادة جمع شاهد به معنی گواه است. 
«داخرین4 خوار و خفیفان. «تژفکون» از ایمان به سوى کفر منحرف می‌شوید. 
قرارا4 محل استقرار. «أسلم» فروتن و تسلیم می‌شوم. 

تفسير: «و إذ یتحاجون فى النار» زمانی را یادآور شو که سران و پیروان در آتش 
دوزخ به نزاع برمی خیزند. «فيقول الضعفاء للذین استکبروا إنا كنا لکم تبعاه پیروان 
ضعيف به سران گردنکش و سر بر تافته از ایمان و پیروی پیامبران می‌گویند: ما بسان 
خدمتکار از شما پبروی می‌کردیم و فرمان شما را پذیرا بوديم؛ و ما را به کفر و گمراهی 
خواندید و ما هم اطاعت کردیم. (فهل أنتم مفنون عنا نصيباً من النار4 بس آيا قسمتی از 
این عذاب را از ما دفع می‌کنید که در آن گرفتار شده‌ایم؟ رازی گفته است: می‌دانستند که 
آن رؤسا قدرت تخفیف آن را ندارند بلکه منظور آنها این بود که در شرمنده نمودن 
رؤسا مبالغه و قلب آنها را جریحه‌دار کنند؛ چون این رژسا و سرك ردكان تلاش کرده بودند 
که آنها را در انواع گمراهی‌ها در اندازند.(۱) «قال الذین استکیروا انا کل فیہاہ رژسا در 
جواب آنها گفتند: ما همه در آتش جهنم قرار داریم» و اگر می‌توانستیم عذاب را از شما 
دفع کنیم» اول» آن را از خودمان دفع مىكرديم. «اٍن الله قد حکم بین العباد» همانا خدا 


۱- تفسیر کییر ۷۴/۲۷ 


در بین بندگان حکم قطعی صادر کرده است که برگشت ندارد و تغییرپذیر نیست که 


مؤمنان به جنت و کافران به دوزخ بروند. بنابراین نمی توائیم برایتان کاری كنيم و از ما 


کاری ساخته نیست. «و قال الذین فى النار لخزنة جهنم » بعد از ايمنكه دوزخیان از 
یکدیگر نوميد شدند به نگهبانان جهنم يناه آورده و از آنها درخواست تخفیف عذاب 
می‌کنند. بيضاوى گفته است: به منظور نشان دادن هول و هراس جهنم را در جاى ضمير 
قرار داده و به جای «لخزنتها» گفته است: «لخزنة جهنم ١١.»‏ «أدعوا ربكم يخفف عنا یوما 
من العذاب4 در پیشگاه خدا بخواهيد که عذاب ما را يك روز تخقیف دهد. «قالوا ار 
تك تأتيكم رسلكم بالبینات» فرشتكان به طريق توبیخ و سرزنش در جواب آنها می‌گویند: 
مگر پیامبران با معجزات نمایان نزد شما نیامدند اما شما به آنها كافر شديد و آنها را 
تكذيب كرديد؟ «قالوا بلى» كافران گفتند: بل آمدند. «قالوا فادعوا» فرشتگان به آنها 
می‌گوبند: پس خودتان از خدا بخواهید؛ چون ما جرأت آن را نداريم. رازى گفته است: 
منظور از «فادعوا» امیدوار بودن به سود و منفعت نیست. بلکه برای نشان دادن نومیدی 
است؛ چون در صورتی که درخواست فرشتگان مقرب درگاه پذیرفته نشود دعا و 
درخواست کفار چگونه شنیدہ و پذیرفته می‌شود.!۲ بعد از آن به صراحت به آنها 
می‌گویند که دعایشان هیچ تأثیری ندارد و مىكويند: و ما دعاء الکافرین إلافى ضلال» 
یعنی دعای شما سودی ندارد و بی خود است؟ چون دعای کافران جز زبان و نابودی 
چیزی به دنبال ندارد. نا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فى الحياة الدنيا) همانا ما در این 
دنیا با اتمام حجت و انتقام گرفتن از تبهکاران پیامبران و مؤمنان را یباری می‌دهیم. 
«ریوم یقوم الأشهاد» و در روز آخرت که فرشتگان و پیامبران و مزمنان برای گواهمی 
دادن بر اعمال بندگان حاضر می‌شوند و اقدام می‌کنند. رازی گفته است: در این آيه خدا 


۱-تفیر بیضاوی ۰۱۵۴/۳ ۲ تضیر کبیر ۱۷۴/۲۷ 


به پیامبرش وعده داده است که در این دنیا و در آخرت او را بر دشمنان چیره کند ٩۱!‏ 
یوم لاینفع الظالین معذرتهم» روزی که پوزش تبهکاران سودی ندارد. ابن جریر گفته 
است: یعنی معذرت مشرکان فایده‌ای ندارد؛ چون معذرتشان باطل و پوچ است.(؟) 
«وطم اللعنة4 و محروم شدن از رحمت خدا از آن آنها می‌باشد. ( وهم سوه الدار> 
و جهتم كه بدترین سرانجام و فرجام است. از آن آنها است. ابن‌عباس گفته است: 
سوه الدار4 یعنی عاقبت بد و شر. «و لقد آتینا موسی الهدى» قسم به خدا! معجزات و 
صحف و شرایعی را به موسی بن عمران عطا کرده‌ايم که او را به دين هدایت می کند ٣!‏ 
<و أورثنا بنى إسرائیل الكتاب» و علم مفید و کتاب هدایت. یعنی تورات را به 
بنی‌اسرائیل دادیم. «هدى و ذکری لأولى الألباب» برای خردمندان و افرادی که دارای 
عقل سلیم‌اند هدایت و یادآوری است. «فاصبر إن وعد الله حق4 ای محمد! در مقابل 
اذیت و آزار مشرکان شکیبا باش. محققا پیروزی تو و پیروانت بر دشمنان؛ که خدا 
وعده‌ی آن را داد حق است و تخلف‌ناپذیر؛ زيرا خدا خلاف وعده نمی‌کند. امام فخر 
گفته است: بعد از اينكه اعلام کرد که پیامبران را يارى می‌دهد» در این مورد حضرت 
موسی لا را مثال آورد. بعد از آن حضرت محمد اش را مخاطب قرار داد و فرمود: 
«فاصبر إن وعدالله حق4. منظور این است: خدا همان‌طور که آنها را یاری داد تو را نیز 
یاری می‌دهد» و همان‌طور که وعده‌ی خود را در مورد آنان اجرا کرد در مورد تو نیز 
وعده‌اش را عملی می‌کند.۳۱" و استغفر لذنبك» در مورد ترک «اولی و افضل» که از تو 
سر زده است. از خدایت طلب آمرزش کن. صاوی گفته است: منظور از اين کار آموزش 


بندگان است. وگرنه پیامبر 9 به طور تحقیق از هر گناهی معصوم است. اعم از گناهان 


۵۲/۲۴ تفسي رکبیر ۷۵/۲۷. ۲-طبری‎ -١ 


۳-ابرسعود ۰۱۲/۵ ۴۔تفسی رکبیر ۷۷/۲۷. 


کوچک و بزرگ: جه قبل از نبوت و جه بعد از آن.(۱ و ابن‌کثیر گفته است: بدین‌ترتیب 


امت را به استغفار تشویق می‌کند.۲۱ و سبح بحمد ربك بالعشی و الایکار4 و در بامدادن 
و شامگاهان بر ثناگویی و تسبیح خدایت پایدار باش. رازی گفته است منظور مداومت و 
استمرار بر ياد خدا می‌باشد به گونه‌ای که زبان از آن کوتاهی نکند تا آدمی بسان 
فرشتگان شود: یسبحون الیل و النهار لایفترون». منظور از تسبیح این است که خدا را 
از هر ناپسندی تنزيه کرد(" بعد از آن سبب و انگیزه‌ی مجادله‌ی ناروای کفار را یادآور 
شده و می‌فرماید: وان الذین يجادلون فى آیات اله آنان که در مورد آیات تازل شده از 
جانب خدا به نزاع و خصومت می پردازند (بغیر سلطان أتاهم» بدون این‌که دلیل و 
برهانی از جانب خدا داشته باشند إن فى صدورهم ال كبر» آنها جز تکبر و خود 
بزرگ‌بینی که آنان را از پیروی از تو باز می دارد؛ چیزی در سینه ندارند. «مأ هم ببالفیه» 
آنها به مقصود خود یعنی خاموش كردن نور خدا و غلبه و برتری بر تو نايل نمی‌آیند. 
(فاستعذ بالله إنه هو السمیع البصير» از حیله و نیرنگ آنها به خدا يناه ببر و تحصن 
بجوی؛ چون خدا شر آنان را از تو دفع می‌کند؛ زرا خدا گفته‌ی آنها را می‌شنود و به 
وضع و حال آنان آگاه است. بعد از آن دلایل دال بر قدرت و یگانگی ذات خود را یادآور 
شده و می‌فرماید: «لخلق السموات و الأرض أكبر من خلق الناس) لام لام ابتدایی 
است. یعنی در حقیقت خلق و آفرینش اولیه‌ی آسمان‌ها و زمين امری است بزرگتر از خلق 
انسان» پس آنکه بر خلق آن دو با اين همه عظمتی که دارند قادر است. چگونه از خلق و 
ایجاد ناچیزتر و آسان‌تر از آنها ناتوان است؟ در التسهیل آمده است: منظور استدلال بر 


تحقق بعث و حشر است؛ زیرا خدایی که بر آفرینش آسمان و زمین با آن بزرگی قادر 


۱-صاوی ۰۱۱/۴ ۲-مختصر اب نكثير ۰۲۴۸/۳ 


۳ تفسير کبیر ۷۸/۲۷ 


است: می‌تواند اجسام را بعد از نابودی اعاده کند.۱۱) «ولکن أكثر الناس لایعلمون» اما 
اکثر انسان‌ها آن را نمی‌دانند؛ زبرا بر اثر غلبه‌ی جهل و نادانی و بر اثر غفلت فراوان و 
پیروی از هوای نفس مجال اندیشیدن و تفکر را ندارند. و ما یستوی الأعمى و البصير» 
مؤمن و کافر برابر نیستند. و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و لا السي»4 و نیک‌مرد و 
بدکار برابر نیستند. «قليلاً ما تتذكرون» جز تعدادی تاجيز از این مثالها پند نمی‌گیرید. 
ابن‌کثیر گفته است: منظور این است همان‌طور که نابینا چیزی را نمی بیندء با بنا که با 
چشمش اشیا را مى بيند» برابر نیست: موّمتان نیک نيز با کفار تبهکار برابسر نیستند» و 
افرادی اندک متذکر می شوند و پند می‌گیرند.!۲ إن الساعة لانية لاریب فيها» دون 
شک و گمان روز قيامت فرا می‌رسد و در این مورد گمان و تردیدی نیست. ولكن آکثر 
الناس لايؤمنون4 اما اکثر مردم فرا رسیدن آن را تصدیق ندارنده از این رو حشر و 
محاسبه را انکار می‌کنند. رازی گفته است: منظور از «اكثر الناس» کافرانی است که منکر 
بعث و قیامتند.۳۱" «و قال ربكم ادعونی أستجب لكم» و خدایتان فرمود: مرا بخوانید تا 
درخواست شما را اجابت كنم و چیزی را که خواستید به شما بدهم. ابن‌کثیر گفته است: 
خدای متعال بندگان را فرا خوانده است تا نیازهایشان را از وی طلب کنند. و از فضل و 
کرم خود اجابت آن را تقبل و تضمين کرده است.۳ «إن الذین یستکیرون عن عبادق 
سیدخلون جهن داخرین4 همانا آنان که در طلبیدن نیازهایشان از ببارگاه خدا تکبر و 


كردن فرازى می‌کنند» خوار و خفیف داخل جهنم خواهند شد. بعد از آن آثار قدرت و 


١-التهيل‏ ۸/۴ ۲ مختصر ابنكثير ۰۲۳۹/۳ 

۴ تفسير کبیر ۸۰/۲۷ ١‏ 

۱-۴ کثر مفسران گفته‌اند: منظور از دعا عبادت است. و قرطبی گفته است: يعنى مرا یکنا و بگانه بخوانید تا عبادت شما 
را قبول كنم و گناهان شما را بیامرزم. آنجه را که آورده‌ايم نظر ابن‌کثیر است و اظهر هم همان هست و شهاب نیز چنین 


گفته و رازی آن را ترجیح داده است. 


یگانگی خود را یادآور شده است که موجب می شود مردمان تنها او را بپرستند و شکر 
نعمتهايش را به جا آورند: «الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فيه و النهار مبصرا6 خدا 
همان است که با قدرت و حکمت خود شب را برای شما تاریک قرار داده است تا در 
خلال آن به استراحت و آسایش بپردازید و از خستگی و سنگینی کار روزانه بیاسابید و 
روز را روشن قرار داده است تا در آن به تهیه‌ی اسباب روزی و وسیله‌ی معاش بپردازید. 
ون الله لذوفضل على الناس4 همانا خدا نسبت به بندگان دارای فضل و کرم و صاحب 
بخشش و احسان است. #ولکن أكثر الناس لایشکرون» اما اکثر انسان‌ها خدا را در 
مقابل احسانش سپاسگزار تيستند و فضل و بخشش او را انکار می‌کنند. ذلکم الله ربكم 
خالق کل شي.» آنکه آفرپنش و اعطای نعمت فقط از آن او می‌باشد. همانا «الله» 
است که پروردگار شما و خالق همه چیز می‌باشد. «لا إله الا هوک جز او معبودی نیست. 
«فأنی تؤفكون» بس چگونه از پرستش خالق و مالک سربرمی‌تابید و به پرستش بت‌ها 
رو می‌آورید؟ «کذلك يؤفك الذین کانوا بآيات الله یجحدون>4 آنهایی که آیات خدا را 
انکار م‌کنند. اینگونه از هدايت و حق منحرف می‌شوند. صاوی گفته است: بدین‌وسیله 
خاطر پیامبر را تسلی داده است. یعنی: ای محمد! در مقابل انکار قومت افسرده خاطر 
مباش؛ چون اقوام قبل از آنها نیز چنان کردند.''' سپس دلایل بیشتری بر قدرت خود 
ارائه داده و می‌فرماید: اللہ الذی جعل لکم الأرض قراراً» خدا همان است که زمین را 
در حال حیات و بعد از مرگ» منزل و مقر شما قرار داده است. ابن عباس گفته است يعنى 
در حال حيات و بعد از مرگ زمين را منزل شما قرار داده است.!۲) و السماء بناء» و 
آسمان را برایتان سقفی محفوظ و مانتد گنبد در بالای سرتان قرار داده است. و صورکم 


فأحسن صورکم» و شما را صورتگری کرد و بهترین شکل و صورت را به شما بخشیده 


۱-صاوی ۰۱۴/۴ ۲ تفسير کبیر ۸۴/۲۷ 


است. اندام‌های شما را متناسب خلق کرده و مانند بهایم شما را دولا نیافریده است که بر 
چهارپا راه بروید. زمخشری گفته است: خدای متعال هیچ جانداری را از انسان زیباتر 
خلق نکرده است ('' همان‌گونه که فرموده است: «لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم». 
و رزقکم من الطيبات4 و از انواع لذايذ» روزی را به شما داده است. ذلکم الله ریکم4 
انجام‌دهنده‌ی اين امور و اعطاکننده‌ی این نغمت‌ها همانا پروردگار شماست که جز او 
خدایی نیست. «فتبارك الله رب العالین» پس پاک و منزه و بلندمرتبه و قابل تقدیس 
است خداء پروردگار جمیع مخلوقات که جز او هيجكس و هیچ چیز صلاحیت پرورگاری 
را ندارد. ہو ا حی لا اله الا هو4 تنها او داری حیات ذاتی و حقیقی است. پایدار است و 
نمی ميرد و جز او الهی نیست. «فادعوه خلصین له الدین) او را به یگانگی پرستش كنيد 
و عبادت را در ظاهر و نهان خالصانه برای او انجام بدهید و بگویید: «الحمد لله رب 
العا لمین) ستایش و سپاس از آن خداست که مالک تمام مخلوقات است. نه از آن بت‌ها 
که هیچ چیزی ندارند. بعد از اينكه اوصاف جلال و شکوه و عظمت خدا را بیان کرد از 
پرستش غير خدا تھی به عمل آورده و می‌فرماید: قل إنى نيت أن أعبد الذین تدعون 
من دون الله ای محمد! بگو: خدای بزرگ و باشکوهم مرا از پرستش اين خدایان و 
بت‌های مورد پرستش شما منع کرده است. صاوی گفته است: برای این‌که پیامبر اا 
قوم خود را باز دارد» خدا به پیامبرش جنين دستور داده است؛ زيرا آنان بعد از نمایان 
شدن دلایل عقلی و نقلی» باز به پرستش غير خدا ادامه می‌دادند.(۲۲ ما جاءنی البینات 
من ربی4 وقتی که آيات روشن و دال بر یگانگی خدا از جانب وی بر من نازل شد از 
پرستش غير خدا منع شدم. رازی گفته است: «بینات» یعنی اينكه ثابت شده است که 
پروردگار جهان متصف به صفات والایی و عظمت است. و عقل به صراحت ثابت 


١۔کشاف‏ ۰۱۳۷/۴ ۲-صاوی ۰۱۳/۴ 


می‌کند که فقط او شایسته‌ی برستش است. و قرار دادن سنگ‌ها و چوب‌های تراشیده 
شده و شریک قرار دادن آنها برای خدا به طور یقین پا عقل و خرد در تضاد است ٩۲‏ 
و أمرت أن أسلم لرب العالمين4 و به من امر شده است که فقط در مقابل خدا سر ذلت و 


فروتنی بر زمین بنهم و ديدم را خالصانه برای او برگیرم و خود را از پرستش غير او پاک 


بدارم. 
جا جا ê‏ 
می مہ ۶7 مق ہے ووه وى I‏ 
09 بن لقع من عقوم كم لذلا م بلغا 


مد کم 2 لِتَكُونُوا د یواک من وق من قل و لوالا تی و ملک 


تلرن @ هو ألّذِي يحي و یت تاذ قى ارات ول له كن کون ر 
71 ال ون و ایاج ا ہش یہہ 
ووا موام ‏ 4 ا 5 ۲ يُسْحَبُونَ 

نشكا فعرت يفلو إذ الأ غلال في آغتاتهم و آَلسَّلأَيلٌ يُسْحَيُو دن 6 نی ایم 


في ار يسْجَوون @ م یل مین ما کم تشرکون ين دون أنه قَالرا لوا عى 
بل رگن توا بن قبل یا کدی مضل آنه آلکافین (© ذیکُم با كنم تَفوَحُون 
في الْتَرْضٍ بَِيْرٍ حو وبا کم خرن ق 6 ادخ واب جهن خابیین نیا بش مٹوی 
لتکیرین @ تاضور إِنَّ وعد أله وق ريك بفض الذي نیمه أو تیف این 


يْجَعُونَ © و آذ ارتا ملا ِن لك مایم من قصضتا غیت و یام من م تسش 
عق وان شو أن تأ یل بان آله نذا جاء ا ر آله قطي بال و خیم 


دب ع لع م 
۳ مهو و كرود 


جعل ملعم كبوا نا و نب أكون © و کم 


۱- تضیر کبیر ۲۷ |۸۵ 


فا نافع و لوا لیا حَاجَة في صَدُوركُمْ و علا و على مب تشملون © 


یریگ هي آیاتِ أله شکزون أف سا في آلأرض تعظررا کیت ان 
َاقبة الَذِينَ من تلهم کائوا أَكْثَرَ ية أنه ةد دن لض ف افق نهم م 


كَانُوا یره ت امهم زلم بالتنا 
کاثوا به يَسْمَيْزِؤُونَ © نها رآ ا باسنا سنا قاو آم 
پل كارا بات با ّت [ 


مناسبت اين دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریف در مورد قدرت و 
یگانگی خدا صحبت می کنند لذا بعد از اينكه دلایل آفاقی دال بر قدرت خود را یادآور 
شد به دنبال آن دلایل انفسی دال بر قدرت خود را آورده. بعد از آن حال مشرکین را در 
روز رستاخیز مورد بحث قرار داده» و سوره را با وعید و تهدید کافران و گمراهان خاتمه 
می‌دهد. 

معنی لغات: «الأغلال» جمع غل؛ زنجیری که دست را با آن به كردن می‌بندند. 
«الحميم» آب بسیار داغ. «#یسجرون4 به وسیله‌ی آنها آتش روشن می‌شود. سجر يعنى 
روشن کرد. «ترحون» زبادہ روی می‌کنید. «مثوی4 مکان و محل اقامت. وخلت» 
گذشت. 

تفسیر: هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة» اين بيان مراحلی است 
که خلقت انسان آن را طى کرده است. یعنی ای انسان‌هاء خدا به قدرت خود شما را از 
عدم آفرید. و اصل و اساس شماء آدم را از خاک آفرید. بعد از آن ذریت و نسلش را از 
نطفه يعنى منىء و بعد از آن از خون غلیظ آفرید. «ثم يخرجكم طفلا4 و بعد از جدا شدن 


سوره‌ی ۴۰ / تفسیر سوره‌ي 


جنين از شکم ماد شما را به صورت طفلی درمی آورد. طئم لتبلغوا آشدکم4 تا به سن 
كمال و عقل» یعتی سن چهل سالگی برسید. «ثم لتکونوا شيوخا» و تا به سن کهولت و 
پیری برسید. امام فخر رازی گفته است: خدای متعال عمر انسان را در سه مرحله بیان 
کرده است: سن بچگی» و سن كمال رشد» و سن پیری. اين ترتیب‌بندی با عقل سازگار 
است؛ زیرا اسان در آغاز عمرش در حالت رشد و نمو قرار دارد که به نام دوران طفولیت 
موسوم است. تا به دوران كمال رشد و نمو می رسد و دوران ضعف و ناتوانی را پشت سر 
می نھد و این همان «بلوغ و رشد» است. بعد از این مرحله دوره‌ی برگشت و سستی و 
نقص آغاز می شود و این هم دوران پیری است.!۱ و منکم من يتوفى من قبل) عده‌ای 
از شما قبل از آمدن به دنياء به صورت سقط جنین می‌میرند. مجاهد گفته است: قبل از 
رسیدن به سن پیری می میرند. و لتبلغوا آجلا مسمی» و تا بالاخره به زمانی معين یعتی 
زمان فرا رسیدن مرگ» برسید. و لعلکم تعقلون» با این اميد که دلایل قدرتش را دریابید 
و ایمان بیاورید که یگانه و یکتاست. «هو الذی يحيى و یت4 و اوست که قادر است 
زندگی و مرگ را بدهد. «فإذا قضی أمرا فنا یقول له كن فيكون» پس هر وقت قصد 
تحقق امری را بکند نیازی به زحمت و تلاش ندارد؛ زیرا چنان امری بدون تأخير فوراً به 
وجود می آید. ابوسمود گفته است: اين بیانگر كمال قدرت و صرعت عمل خدا است؛ 
بدون اينكه در این مورد اسر و مأموری در کار باشدہ!'' بعد از آن به ذم و تقبیح 
مجادله گرانی پرداخته که به باطل و ناروا در آیات خدا به مجادله برمی خیزند: «ألم تر ال 
الذین يجادلون فى آيات الله انی یصرفون4 استفهام برای ایجاد شگفتی است. یعنی مگر 
نمی‌بینی و از حال آن کافران تعجب نمی‌کنی که درباره‌ی آیات روشن و واضح خدا به 
جدال برخاسته‌اند! مگر نمی‌بینی که چگونه خرد آنها از هدایت به گمراهی منحرف گشته 


۱ تفسبر كبير ۸۵/۲۷ ۲-ابوسمود ۰۱۴/۵ 


است؟ سپس ویژگی‌های آنها را بیان کرده و می‌فرماید: «الذین كذبوا بالکتاب و با 
أرسلنا به رسلنا4 آنان که قرآن و دیگر کتب و شرايع آسمانی را تکذیب می‌کنند. 
«فسوف یعلمون4 متضمن تهدید و وعید است. يعنى در آینده عاقبت تکذیب خود را 
خواهند دانست. «إذ الأغلال فى أعناقهم و السلاسل4 آنگاه که عُل‌ها در گردن‌هایشان 
افتاده و با زنجیرها کشانیده شده و وارد دوزخ و آتش می‌شوند. ۶ یسحبون * فى حمیم ثم 
فى النار یسجرون4 در حالی که همان زنجیرها را در دست و گردن دارند کشان کشان و 
در ميان آب داغ به آتش جهنم انداخته می‌شوند. آنگاه در آتش افروخته سوزانده می‌شوند. 
أبنكثير می‌گوید: معنی آيه جنين است: زنجیرها و غُل‌ها به هم پیوسته و در دست 
فرشته‌ی عذاب قرار دارند. آنها را باز می‌کنند و گاهی به سوی آب جوشان و گاهی به سوی 
آتش دوزخ می‌روند. همان‌گونه که خدا فرموده است: «یطوفون بینها وبين حم آن» ۱۱ 
ثم قيل هم أين ما كنتم تشرکون * من دون الله آنگاه به عنوان سرزنش به آنها گفته 
می‌شود: کجا هستند آن بت‌های مورد پرستش شما که آنها را شریک خدا قرار می‌دادید؟ 
«قالوا ضلوا عنا» می‌گویند: از دید ما گم شدنده آنها را نمی‌بینیم و اميد شفاعت از آنها 
نداریم. بل لم نکن ندعوا من قبل شيئا4 بلکه ما قبلا چیزی را پرستش نمی‌کرديم. 
مفسران گفته‌اند: آنها عبادت خود را انکار می‌کنند و از فرط حيرت و آشفتگی دست به 
چنین عملی می‌زنند. ‏ کذلك یضل الله الکافرین4 این‌گونه خدا عموم کافران را كمراه 
می‌کند. «ذلکم با کنتم تفرحون فى الأرض بغیر ا حق4 اين عذاب و کیفر بدان جهت است 
که در زمين به ناروا شادی و سرمستی می‌کردید و از ارتکاب گناہ و معصیت اظهار 
شادمانی می کردید و نیز نتیجه‌ی شادمان شدن به فراوانی ثروت و انفاق آن در امورٍ 
حرام است. و با كنتم قرحون» و کیفر زیاده‌روی و افراط و ولخرجی و تکبر و افاده‌ی 


۱-مختصر ۰۲۵۱/۳ 
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شما می‌باشد. صاوی گفته است: این بیان اگر جه در ذم کفار آمده است. اما متضمن این 
است که هر کس در گناه و تافرماتی افراط کند» سهمی از این وعید و کیفر را دارد.۱۱) 
«ادخلوا أبواب جهن خالدین فیها» از هفت دروازه‌ی تعیین‌شده‌ی جهنم وارد شوید و 
در آن برای هميشه مستقر شويد و بمانید. «فبئس مثوى المتكيرين4 جه بد است جهنم! 
محل سكونت گردنکشان و سر برتافتكان از آیات خداء آنهایی كه از دلايل ايمان و توحيد 
روبرتافتند. جراكفته است: «مثوى التکبرین» و نگفته است: «فبئس مدخل المتكبر» در 
حالى كه نظم چنان اقتضا می‌کند؟ زيرا دخول مستلزم دوام نیست. بلکه «مثوی» مستلزم 
دوام است و از این رو آن را مخصوص به ذم قرار داده است. فاصبر إن وعدالله حق» 
ای محمد! در مقابل تکذیب قوم خود شکیبا باش؟ چون وعده‌ی خدا در مورد تعذیب 
آنان به طور حتم محقق می‌شود. صاوی گفته است: بدین‌ترتیب خاطر پیامب رل را 
تسلی داده و وعده‌ی نیکو داده است که او را بر دشمتانش غالب می‌کند." «فاما نرينك 
بعض الذى نعدهم» اگر قسمتی از عذابی را که به آنها وعده داده‌ايم به تو ارائه نماییم. 
جواب شرط محذوف و تقدیر آن چنین است: جه بهتر و مطلوب همان است. ياء تا اين‌که 
چشمت بدان روشن شود. أو نتوفينك فالینا یرجعون» یا اگر قبل از انزال عذاب بر آنانه 
اجل تو فرا رسد یقین بدان که در روز قیامت نزد ما برمی‌گردند» آنگاه به شدیدترین 
وجه از آنها انتقام می‌گيريم. بعد از آن به عنوان دلداری و تسلی خاطر پیامبر ال اخبار 
يبامبران طق را برایش بازگفته است و می‌فرماید: «و لقد أرسلنا رسلا من قبلك) به خدا 
قسم ای محمد! قبل از تو پیامبران زیادی را مبعوث کردیم و آنان را با معجزات آشکار 
تأیید نموديم؛ اما قومشان آنان را تکذیب کرده و با آنان از در جدال درآمدند. پس تو هم 


به آنها تأسی کن و در مقابل اذیت و آزار آنان صبر را پیشه كن. قرطبی گفته است: خدا با 


۰۱۵/۴ صاوی ۰۱۴/۴ ۲-صاوی‎ ١ 


ذکر مشکلاتی که پیامبران پیشین با آن روبرو شدند» حضرت محمد را دلداری داده 
است.!۱ «منیم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك4 اخبار بعضی از آنها را 
برایت بازگو کرده‌ايم و اخبار بعضی را باز نگفته‌ايم. «و ما کان لرسول أن يأ بآية الا 

بإذن الل هیچ يك از پیامبران را نرسد که معجزاتی را به قوم خود ارائه دهده مگر به 
فرمان و آمر خدا. بدین‌وسیله يبشنهاد قریش را رد کرده است که می‌گفتند: كوه صفا را برای 
ما تبدیل به طلاكن, و دیگر بهانه‌های آنان را رد می‌کند. وفاذا جاء آمر الله قضی باق 

هر وقت زمان عذاب آتها فرا برسد. خدا آنان را نابرد می‌کند. لو خسر هنالك البطلون» 
و در چنان موقعی؛ مجادله گراتی که از روی عداوت و لجبازی در آيات خدا به جدال 
برمی خیزند و بر سبیل عداوت در خواست معجزات می‌کنند» زیانمند می‌شوند. بعد از 
آن نعمت‌هایی را که خدا به آنها داده است. بادآور شده و می‌فرماید: «الله الذی جعل 
لکم الأنعام» یعنی خدایی كه فقط او شایسته‌ی پرستش می‌باشد همان است که اين 
حیوان‌ها» شتر وكاو و گوسفند و بز را برای شما مسخر و برای مصلحت شما آنها را 
خلق کرده است. «لتركبوا منها و منها تأكلون» تا از بعضی از آنها سواری بگیرید و از 
گوشت و شیر بعضى از آنها بخررید. «و لکم فیہا منافع» و شما در این حیوانات منافعی 
متعدد دارید؛ از قبیل کرک و يشم و مو و شیر و کره و روغن. «و لتبلغوا علیہا حاجة 
فى صدورکم4 و تا در سفرهای دور و دراز بارهای سنگین را بر آنها حمل کنید. و علیہا 
وعلى الفلك تحملون4 و در خشکی بر این شتران و در دریا بر کشتی سوار می‌شوید. به 
خاطر شدت تناسب در بين شتر و کشتی» آن دو را قرین قرار داده است» حتی شتر به 
کشتی خشکی موسوم است. «و یریکم آیاته» ای انسان‌ها! خدا دلایل یگانگی خود را 
در آفاق و انفس به شما ارائه می‌دهد. «فأي آیات الله تنکرون4 به خاطر اينكه یگانگی 


۱-قرطبی ۳۳۴/۱۵. 
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او را با وجود نمایان بودن دلایل فراواتش انکار کرده‌اند؛ آتان را سرزنش کرده است. و معنی 
آیه چنین است: از ميان آن همه دلایل و آیات درخشان و قطعی و فراوان کدام را انکار 
می‌کنید؟ زیرا این دلایل از بس که روشن و واضحند قابل انکار نيستند. «أفلم یسیروا فى 
الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم4 استفهام انکاری است. يعنى آيا آن 
مشرکان در گوشه و کنار زمین به سفر نمی‌روند» تا از سرانجام و عاقبت گردنکشان 
نافرمان سر دربياورند و آثار و خرایه‌های ملت‌های قبل از خود را ببينند که جه به سرشان 
آمده است و به سبب کفر و تکذیبشان جه عذاب و هلاکی چشیدہاند؟ و کانوا أكثر منهم 
وأشد قوة و آثارا فى الأرض» آنها به مراتب از لحاظ تعداد از مردم مکه بیش و از آنان 
نیرومندتر بودند و آثار آنها از قبيل ساختمان و قصور و مبانی» هنوز بعد از آنها باقی 
است. «فا أغنى عنم ما کانوا يكسبون» ساختمان‌ها و اموالی که به دست می آوردند 
نفعی به حال آتان نداشت و عذابی را از آتان دفع نکرد. ظفلا جاءتہم رسلهم بالبینات» 
وقتی پيامبران همراه با دلایل و معجزات و آیات واضح به ميان آتان آمسدند. «فرحوا با 
عندھم من العلم4 به دانش دنیوی خود که از نور هدايت و وحی خالی بود» شاد و مسرور 
گشتند» و شادمانی مفرط و عیاشی فراوان آنان را فراگرفت و به همان دانش اندک مغرور 
شدند. و حاق بهم ماکانوا به بستهزه‌ون4 و کیفر کفر و به مسخره گرفتن بيامبران و 
استهزا به آیات» آنان را دربرگرفت. «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باه وحده» وقتی که با 
چشم خود شدت عذاب و هول و هراس و سختی‌های آن را دیدند گفتند: به خدای 
یگانه و یکتا يمان آوردیم. و و کفرنا ما کنا به مشرکین» و به بت‌هایی که در عبادت آنها 
را شریک خدا قرار می دادیم کافر شدیم. «فلم يك ینفعهم إیانہم ما رأوا بأسنا 4 وقتی که 
عذاب ما را مشاهده کردند دیگر آن ایمان برای آنان سودمند واقع نشد؛ زیرا ایمان 
ناچاری و اضطراری بود. سنت الله التى قدخلت فى عباده» خدا چنان سنتی را از دیرباز 


در ميان بندگانش جاری کرده است و آن اينكه در موقع مشاهده‌ی عذاب ایمان سودی 


ندارد. و خسر هنالك الکافرون» و در جتان موقعی کافران و منکران یگانگی خالق 
زیانمند خواهند شد. 

نكات بلاغی: ١‏ «الذنب والتوب4 «أمتنا و أحبیتنا (صادقا وكاذبا4. «(غدرا و 
عشياى «يحيى و یت» و «الأعمى و البصیر4 متضمن طباق می‌باشند. 
۲ «ذلکم بأنه [ذا دعى الله وحده كفرتم, وإن يشرك به تؤمنوا» متضمن مقابله می‌باشد. 
و همجنين در فرموده‌ی خدا طباق مقرر است كه فرموده است: «یا قوم نما هذه الحياة 
الدنيا متاع. و أن الآخرة هی دار القرار». 
۳ ویغزل لکم من السمآء رزقا» مجاز مرسل را در بردارد. 
۴ وما یستوی الأعمى والبصير» متضمن استعاره است. 
۵« و النہار مبصراہ شامل مجاز عقلی است. 
٦‏ یلق الروح من آمره» متضمن کنایه می‌باشد. 
۷« کذاپ. جبار, سیع. بصير, علمِ ...4 عموماً با صیفه‌ی مبالغه آمده‌اند. 
۸ (تفرحون و تمرحون4 و صوّرکم فأحسن صورکم4 متضمن جناس اقصند. 
۹۔<ما جادل فى آيات الله إلا الذين كفروا» با صیفه‌ی حصر آمده است. 
٠‏ «أرسلنا رسلناہ متضمن جناس اشتقاق است. 
١١-در‏ موارد زیر توافق روس آبات با سجم آمده است: < یا قوم مألى آدعوکم إلى النجاة 
و تدعوننی إلى النار ٭ تدعوننی لأكفر بالله و أشرك به ما لیس لى به علم و أنا آدعوکم 
إلى العزیز الغفار». 


۳( سوره‌ی فصلت در مکه نازل شده و شامل ۵۴ آيه می‌باشد. 3 


پیش درآمد سوره 


٭ اين سوره در مکه نازل شده و جوانب عقیده‌ی اسلامی یعنی «توحید رسالت» 
بعث و جزا» را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. مطالبی که اهداف اساسی دیگر 
سوره‌های مکی نيز مى باشند» سوره‌هایی که به ارکان ایمان توجه دارند. 

٭ با ارائه‌ی دلایل واضح و براهین يقينى و قطعى و دال بر صدق حضرت محمد ا 
سوره به بحث درباره‌ی قرآن آغاز می شود قرآنی که معجزه‌ی دائمی و پایدار پیامبر اکرم 
است. 

٭ سوره درباره‌ی امر وحی و رسالت به بحث پرداخته و حقیقت پیامبر 6ا6 را بیان 
كرده که عبارت است از انسانی که خدا مخصوصاً بر او وحی نازل کرده» و او را به 
پیامبری مکرم داشته است و در بين ساير مخلوق خود او را به عنوان دعوتگر به سوی 
خدا و راهنمای دين راست و درستش برگزیده است. 

٭ بعد از آن موضوع آفرینش اولیه را مورد بحث قرار داده و خلق آسمان‌ها و زمين 
را بدان شکل دقیق و محکم یادآور شده است که حتى توجه مخالفین آیات خدا را به 
انديشه و نظر و تأمل در آن برمی انگیزدہ اما تاریکی کفر مانع ايمان آنان می شود بتابراین 
عالم هستی به طور کلی گویای عظمت خدا و گواه یگانگیش می‌باشد. 

# سوره به‌طور کنایه سرنوشت تکذیب‌کنندگان را مطرح کرده و در این راستا 
نیرومندترین ملت‌ها را مثال زده است؛ از قبیل قوم عاد که در جبروت و رو به حدی 


رسیده بودند که می‌گفتند: «کیست از ما نیرومندتر»؟ نابودی و ريشه كن شدن قوم ثمود را 


مثال زده است که وقتی به گردنکشی و نافرمانی و تکذیب پیامبران خدا ادامه دادند به 
طور کلی نابود شدند. 

# بعد از بحث درباره‌ی مجرمان؛ بحث پرهیزگاران مؤمن را می آورد که بر شریعت 
و دین خدا پایدار ماندند و به ياس آن خدا در كنار پیامبران و صدیقین و شهدا و 
صالحان امنیت و آسایش را به آنان ارزانی می‌دهد. 

# بعد از آن سوره درباره‌ی دلایل واضح و آشکاری که در این هستی پهناور به چشم 
می خورند و بر وجود خالق توانا دلالت می کنند سخن به ميان آورده است و موضع‌گیری 
بی دینان را در مقابل آیات خدا خاطرنشان ساخته» که چگونه در مقابل جتان آیاتی 
آشکار و درخشان, خود را به کوری زده‌اند. 

# و در نهايت» سوره با وعده‌ی خدا راجع به این‌که در آخر زمان بشریت را از 
بعضی از اسرار آگاه می‌کنده تا در مورد درستی مطالب وگزارش‌های قرآن به آن استدلال 
کنند يايان مى يابد. آنجاکه فرموده است: سنربہم آیاتنا فى الآفاق و فى أنفسهم حق يتبين 
هم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهید». 

نامكذارى سوره: اين سوره به نام سوره‌ی «فصلت» موسوم است؟ زيرا خدا آبات و 
دلايل را در آن به تفصيل آورده است. و در آن دلايل قدرت و یگانگی خود را توضيح 
داده و دلایل قاطع و یقینی را بر وجود و عظمت خود اقامه کرده است. و خلقت و 
آفرینش این گیتی شگفت‌انگیز بر جلال و عظمت و سلطنتش گواهی می‌دهد. 


خداوند متعال می فرماید: 
بشم الله لمن الاجم 
«حم © تفیل ین آلوَحْنٍ الاجم 9 تاب صل باه فزآنا عَرَبيا قوم 
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یعون )تیراو تذیراقَ ل اف ها نون شش یا[ 


س ول رت وا ی و فيرو و وب" 
للمشرکین © آلذین لایژنون را وش لو منرت إن أَنَّذِينَ منوا و 


اه 


ت کم اجر عم تشو تشون فل أك لتکترون الي تن اض في 
یمن و تجعلون له اندادا ذلك رب الا َي 9ر جقل فيا ززايي ين توا و افیا 


قفا بان أَربَعَة یم سوَاء سای © م #أشتوئ إلى الگا وی دُخَانٌ 
اولض أنه لو ل و ہیں بع مات في 
ون و رن في كل نب آشرها و ریما الما نیا بمَصَابِيعَ و جفظاً لك فير 


التزیز آلقلم أو تس سج سوق 0 
جام سل من بين یم مخ زین هم لا تباقر لو شَاءَ 5۴ 


فا ارم به كاف ون اکا عاد فَاشتَکیوا في آلأرض بقِ ال ریا 
اه یداه الي لهم هو ام و وَكَانُوا باياتتا تبَْحَدُرنَ ( 


تلم ريحاً صرح ضرا في یام تجتات لدِيقهُم عَذَاب لخي في ایا ای 
تخر أَخرَى و هم انرون © هه هتامم امتبوا آلعتى عل 
می اَذ الاب مرن كائوا يبون @ و يتا لین وا وَكَانُوا 


معنی لفات: فصلت4 بیان و توضیح داده شد. «أكنة» جمع کنان به معنی پوشش 
است. «وقر4 ناشنوایی؛ سنگینی گرش. «عنرن» مقطوع؛ پاره شده. «مننت الحبل» 
يعنى ریسمان را پاره کردم. شاعر گفته است: 


إنى لعمرك ما بابي بذي غلق على الصدیق و لاخيري بممنون(۱) 


«به جانت قسم خانه‌ی من برای دوست قفل ندارد و نیکی من فطع شدنی نیست». 


#صرصر4 تندباد سرد و پرصدا. «نحسات4 بدشگون» شوم نحس. ضد یمن و 
برکت است. شاعر می‌گوید: 

سواء عليه أىّ حين آنیته أساعة نحس قى أم بأسعد() 

«بر او مساوی است که در جه وقتی به ديدارش بروی؛ جه در هنگامه‌ی بد و نحس و چه در وقت 
خوشحالی و بهروزى». 

«أخزى» توهین آمیزتر خفت‌بارتر. «الهون4 اهانت و ذلت. 

تفسير: وحم» حروف مقطعه يادآور اعجاز قرآن می‌باشند.!" «تغزيل من الرحمن 
الرحيم» اين قرآن بابرکت از جاتب خداى بخشندہ و مهربان نازل شده است. خدای 
عزوجل آن را به عنوان رحمت بر بندكان خود نازل کرده است. به منظور اشاره به این‌که 
نزول قرآن از جمله بزرگترین نعمت‌ها می‌باشده این دو اسے: «الرحمن الرحي» را 
مخصوصاً ذکر کرده است» و شکی نیست که قرآن نعمتی است پایدار و تا روز قيامت 
برقرار است. «كتاب فصلت آیاته» کتابی است که جامع تمام منافع دینی و دنیوی 
می‌باشد و مضامین تبیین شده و احکام روشنش به طریق قصه و امثال و در قالب اندرز و 
نصایح در غایت بیان و کمال روشن شده است. قرآنا عربیا) قرآنی است واضح و جلی 
و به زبان عرب نازل شده است. «لقوم یعلمون4 برای قومی نازل شده است که آیات 
مفصل و دلایل و نشانه‌های اعجازانگیزش را می‌فهمند. که در اوج بلاغت قرار دارد. و 
جز افراد آگاه به زبان عرب هیچ کس لذت بلاغت آن را نمی چشد. «بشيرا و نذیرا» 


۱-قرطبی ۰۳۴۱/۱۵ ۲ البحر ۴۸۱/۷ 


۳ به ابندای سوره‌ی بفره مراجعه کنید, 
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برای مؤمنان مژده‌ی جنات پرنعمت را دربر داشته و کافران را از عذاب دوزخ برحذر 
می‌دارد. فأعرض أكثرهم فهم لایسمعون» با اينكه قرآن به زبان آنان نازل شده است» 
اما اکثر مشرکین از اندیشیدن درباره‌ی آیاتش امتناع ورزيده و با تأمل كوش فرا نمی‌دهند. 
ابوحیان گفته است: یعنی با اينكه آن قوم اهل علم و دانش می‌باشند اما اکثر آنها از گوش 
فرا دادن به آن امتناع ورزیدند و به صورتی کامل خرد را به کار نبردند؛ بلکه رو برتافتند» 
لذا به سبب روبرتافتن و اعراضشان دلایل و براهین مندرج در قرآن را تشنیدند.! و 
قرطبی گفته است: سوره به منظور سرزنش و توبیخ قريش در مورد اعجاز قرآن نازل 
شده است؛ زیرا آتان طوری به آن گوش نمی‌دادند که برایشان سودی در بر داشته 
باشد.!۲) بعد از آن خدا دشمنی و گمراهی آنان را یادآور شده و می‌فرماید: و قالوا 
قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إلیه4 وقتی يبامب رمأي آنها را به ايمان فراخواند: به او گفتند: 
قلوب ما در پوشش‌های ضخيم قرار دارد و یک ذره از توحید و ایمانی كه ما را بدان 
می‌خوانی به آن نمی رسد. «و فى آذاننا وقر) و در گوش‌های ما سنگینی و ناشنوابی 
است که ما را از درک گفته‌ی تو باز می‌دارد. صاوی گفته است: از این جهت شنوایی خود 
را به كرش هاى کر و سنگین تشبیه کرده‌اند که حق را نمی پذیرد و تمایل به شنیدن آن 
ندارد.۳۱) (و من بیننا و پينك حجاب» ای محمد! در بین ما و تو پرده و حاجبی قرار دارد 
که نمی‌گزارد چیزی از گفته‌های تو به ما برسد. پس ما از این‌که از تو پیروی نمی‌کنیم 
معذوریم؛ زیرا در بین ما و تو مانعی قرار دارد. فاعمل إننا عاملون» تو به روش و 
طریقه‌ی خود عمل كن و ما نیز روش خود را دبال می‌کنيم تو به دين خود ادامه بده و ما 
هم بر دين خود پایدار مى مانيم. وقل إا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أما (غکم إله واحد» 


۱-البحر ۴۸۳/۷ ۲ تفسير قرطبی ۳۳۸/۱۵. 


۳ماوی ۰۱۷/۴ 


به آن مشرکین بگو: من انسانی مانند شما هستم. جز اينكه خدای متعال رسالت و وحی 
را به من اختصاص داده است. و من شما را به یگانه دانستن خالق و ایجادکننده‌ی خودتان 
می خوانم که دلایل شرعی و عقلی بر یگانگی و وجودش اقامه شده است. بنابراین دليل 
و سببى نمی‌بینم که مرا تکذیب کنید. «فاستقيموا إليه و استغفروه» پس با پایداری بر 
ایمان و توحید» به سويش روی آورید و در اعمالتان اخلاص داشته باشید و برای گناهان 
گذشتەی خودتان از او بخشودگی بجوييد. و ويل للمشرکین ٭ الذين لایژتون الرکاة» 
تابودی و هلاکت از آن مشرکانی است که عمل نیک انجام نداده و صدقه نمی دھند و در 
راه خدا انفاق نمی‌کنند. قرطبی گفته است: آنان را به خاطر خسّت و رذالت سرزنش کرده 
است که بزرگان و اهل فضل از آن متنفرند. آیه دال بر این است که کافر علاوه بر عذاب 
کفرش در مقابل عدم پرداخت زکات نیز عذاب می‌بیند." ابن عباس گفته است: منظور 
از زکات: زکات نفس است. يس يعنى با اقرار به توحید و گفتن «لا إله إلا الله» خود را پاک 
نمی‌کنند. وهم بالآخرة هم کافرون» یعنی و آنان به حشر و نشر کافرند و محاسبه وکیفر 
را تکذیب می‌کنند. صاوی گفته است: از این رو زکات را مخصوصاً با کفر قرين کرده است 
که مال» پرادر جان است» يس وقتی انسان آن را در راه خدا بذل کند؛ نشان می دهد که در 
دين قوت و پایداری دارد.!" إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات هم أجر غير ممنون4 
بعد از اينكه حال كفار را یادآور شد و وعيد و تهدید آنان را خاطرتشان ساخت: به دنبال 
آن حال مؤمتان و وعده‌ی نيكوى آنان را بیان کرد. يعنى آنان که خدا و پیامبرش را تصديق 
کردند. و ايمان و عمل نیکو را با هم داشتند در آخرت در نزد خدايشان پاداشی 


پایان‌ناپذیر دارند. پاداشی که تا بهشت برقرار باشد» ادامه دارد. بعد از آن دلایل قدرت و 


١-ابنكثير‏ این نظر را آورده و آن را به ابن عباس نسبت داده است. که منظور پا کیزگی نفس از شرك است. اما این قول 
مرجوح است. و صحیح آن است که مفسران گفته‌اند که منظور زکات مال است و ابن جرير آن را اختیار کرده است. 


۲-صاوی ۰۱۷/۴ 
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یگانگی خود را يادآور شده و می‌فرماید: (قل أتدكم لتکفرون بالذی خاق الأرض 
فى یومین) استفهام برای توبیخ و تعجب آمده است. بعنی چگونه به خدا کافر می شويد 
وانگهی همو خداى والا مقام است و بر انجام دادن هر جيز توانا و زمين را در دو روز 
هستى داده است؟ و تجعلون له أندادا» و برایش شريك و انباز قرار می دهيد و آن را با 
خدا می‌پرستید. «ذلك رب العالین» و همو خالق و ابداع‌گر و پروردگار تمام عالمیان 
است. پس چگونه بت‌های بی‌مایه و بی‌ارزش را در الوهیت و پرستش شریک او قرار 
می‌دهید؟ صاوی گفته است: استفهام در «أندكم» برای انکار كردن و زشت نشان دادن 
کار آنها می باشد؛ یعنی در حالی که می دانید خدا در عالم بالا و يايين شریکی ندارد 
چگونه برايش انبازها و شرکایی قرار می دھید و آنها را پرستش می‌کنید؟! و جعل فیها 
رواسی من فوقها» و بر روی زمین کوه‌های ثابت قرار داده است تا به لرزه درنياید. 
«وبارك نها» و در آن خیر و برکت زیادی از قبیل آب و کشت و زرع و پستان‌داران و 
نوشیدنی قرار داده است. و قدر فيها آقواتها» و روزی آنها را در زمين معين و مقرر 
کرده است. مجاهد گفته است: يعنى رودخانه‌ها و درختان و حیوانات را در زمين خلق 
کرد. وف أربعة أيام سواء للسائلین» برای آنان که درباره‌ی زمان خلقت زمين و آنچه در 
آن قرار دارد» می‌پرسند. تما اينها را در خلال چهار روز بدون کم و زياد خلق کرده 
است.( وم استوی إلى السماء و هی دخان4 سپس آهنگ ساختن و تکمیل كردن 
آسمان‌ها راکردہ و آن بخاری بود. ابن‌کثیر گفته است: منظور از «دخان» بخاری است که 
در زمان آفرینش زمین از آب برخاست ۳ «فقال ها و للأرض ائتیا طوعا أو کرها4 پس 
به آسمان و زمین گفت: خواه يا اخواه فرمان مرا جوابگو باشيد. (قالتا اُتینا طائعين» 


۱-صاری 1۸/۴ ۲ -کشاف ۰۱۴۷/۴ 


۳ مختصر ۰۲۵۷/۳ 


آسمان و زمين گفتند: به ميل و رغبت فرمانت را انجام دادیم. زمخشری گفته است: این 
بیان به طریق تمثيل آمده است؛ یعنی وقتی خدا قصد و آهنگ خلق و ایجاد آنها را کرد 
امتناع نورزیدند؛ بلکه همچون مأموری مطیع و فرمان‌بردار بودند که هر وقت فرمان 
فرماتروا بیامد اطاعت می‌کردند. منظور این است که قدرت خدا در ممکنات و مقدورات 
به تصوير کشیده شود بدون اينكه خطاب و جوابی در کار باشد. مانند ضرب‌المثل: 
دیوار به ميخ گفت: چرا قلبم را سوراخ می‌کنی؟ ميخ گفت: از چکش بپرس.۲۱" ابن عباس 
روایت کرده است که خدا به آسمان گفت: به ميل يا به اجبار آفتاب و ماه و ستارگان 
را طلوع بده» و به زمين گفت: رودخانه‌ها را جاری کن و درختان و ثمرها را بیرون 
بده گفتند: «فرمانت را اطاعت می‌کنیم».(۲" و ابن‌جریر اين نظر را اختیار کرده است. 
«فتضاهن سبع موات فى یومین4 بس در مدت زمانی به میزان دو روز آنها را خلق و 
ابداع کرد بدین ترتیب خلق آسمان و زمین در شش روز تمام شد» و اگر می‌خواست در 
طول یک چشم به هم زدن آنها را خلق می‌کرد اما خواست صبر و حوصله و طاقت را به 
بندگان بیاموزد. و أوحى في كل مآء آمرها4 و اراده و فرمان خود را به هر آسمانی وحی 
کرد. ابن‌کتیر گفته است: در هر آسمانی مایحتاج آن را از قیبل فرشتگان و دیگر اشیاء 
ترتیب و قرار داد که جز او هیچ كس نمی‌داند. و زینا السماء الدنیا صابیح و حفظا» و 
آسمان اول و تزدیک به شما را با ستارگان درخشان و تابان برای ساکنان زمين آراستیم؛ و 
آن را از گوش فرادادن شیاطین به عالم بالا مصون داشتیم. «ذلك تقدیر العزیز العلم) این 
است آفرینش و صنعت خدای مقتدر که به ملک خود و به منافع خلق خود آگاه می‌باشد. 
«فإن أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و مود پس اگر بعد از این بیان از 
ایمان رو برتافتند به آنها بگو: شما را از عذاب هولناک و شدیدی مانند عذاب قوم عاد و 


۱کشاف ۰۱۴۸/۴ ۲-قرطبی ۳۴۳/۱۵ 


سوره‌ی ۴۱ / تفسير سورەی فصلت / آیات ۱-۱۸ 


مود برحذر می‌دارم ۱۱۱ به منظور اشاره به تحقق و وقوع آنء تعبیر آن را به صیغه‌ی 
ماضی آورده است. «ذ جاء‌تهم الرسل من بین أيديهم و من خلفهم» آنگاه که از هر جانب 
پیامبران برای هدایت آنان آمدند» و از هر جهت برای راهنمایی آنها تلاش کردند. و در 
مورد آنان هر تدبیری را به کار بردند» اما جز دشمنی و گردنکشی و امتناع چیزی از آنان 
ندیدند. (ألا تعبدوا إلا الله4 پیامبران می‌گفتند: جز خدای یگانه چیزی را پرستش نکنید. 
(قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة4 گفتند: اگر خدا می خواست پیامبری بفرستد فرشته‌ای 
را می‌فرستاد نه انسانی را. «فإنا ا أرسلتم به کافرون» پس ما به رسالت شما کافریم و 
به آن باور نداریم» از شما پیروی نمىكنيم که شما مانند ما انسان هستید. و گفته‌ی 
با أرسلتم» متضمن نوعی سرزنش و تمسخر به آنها است. «فأما عاد فاستكبروا فى 
الأرض بغير احق4 اینک تفصیل عذابی که به سر قوم عاد آمد: اما قوم عاد از در 
گردنکشی و نافرمانی و یاغی‌گری و نخوت و تکبر در آمدند و بدون استحقاق بزرگی و 
والا مقامی» نسبت به بندگان خدا يعنى هود و افرادی که به او ایمان آورده بودند تکبر 
ورزیدند. و قالوا من أشد منا قوة4 بعد از این‌که از عذاب برحذر داشته شدند به 
نیروی خود مغرور گشته و گفتند: هیچ کس از ما نیرومندتر نیست» ما با قدرت خود 
می‌توانیم عذاب را از خود دفع کنیم. ابوسعود گفته است: آنها دارای قامت‌های بلند و 
بدنی زمخت و عظیم بودند و به حدی نیرومند بودند که هر فرد از آنها می‌توانست با 
دست خود صخره‌ای بزرگ را از کوه برکند.!۳) «أو یروا أن الله الذى خلقهم هو آشد 
منهم قوة» جمله‌ایست معترضه و برای برانگیختن شگفتی از گفتار ناپسند آنها آسده 
است. یعنی آنها از قدرت خدا غافلند و نمی‌دانند خدای بزرگ و جلیل که آنها را خلق 


١‏ در کشاف گفته است: یعنی عذابی درد آور بسان صاعقه. 


۲ تفير ابوسعود ۰۲۱/۵ 


کرده و کائتات را به وجود آورده است. از آنها نیرومندتر است. «و کانوا بآياتنا جحدون4 
ؤ معجزات ما را انکار می کر دند. رازی گفته است: آتها می‌دانستند حق است اما همینطور 
که امانت‌دار امائت را اتکار می‌کند. آنها نیز آن را انکار کردند.(!) «فأرسلنا علیهم 
ربحاصر صعاہ يس بادی بسیار سرد و تند و پر سر و صدا را بر قوم عاد روانه کردیم که 
سردی شدید و صدای كوش کرگن آن نابودکننده بود. ف أيام نحسات» در ایامی 
نامبارک و بدشگون و نامیمون وزیدن گرفت. «لنذيقهم عذاب ا خزی ف الحياة الدنيا» تا 
عذاب خفت‌بار را به سیب تکبر و امتناع آنها از پذیرش حقء به آنان بچشانیم پس خدا 
در مقابل تکبر و گردنکشی آنهاء آنان را خوار و رسوا کرو ذو لعذاب الآخرة أخزى و 
هم لاینصرون» و عذاب آخرت آنان بزرگتر و توهین آمپزتر و خفت آورتر از عذاب دنيا 
می‌باشد» و یاوری ندارند که عذاب را از آنان دفع کند. «و آما نود فهدیناهم فاستحبوا 
العمی على اطدی4 اما مود ما راہ هدایت را برایشسان توضیح دادیم و آنها را به راه 
نیکبختی رهنمون شدیم ولی گمراهی را بر هدایت و کفر را بر ايمان ترجیح دادند. 
<فأخذتہم صاعقة العذاب اهون» از این رو صاعقه‌ی عذاب اھانت آمیز و ذلت آورء آنها 
را برگرفت. ما کانوا یکسبون4 آن عذاب اهانت آمیز به سبب تبهکاری و گردنکشی و 
تکذیب پیامبر خداء «حضرت صالح» آنها را برگرفت. ابن‌کثیر گفته است: خداوند به 
سبب اينكه صالح را تکذیب کردند و شتر را پی زدند صاعقه و زمین‌لرزه و ذلت و 
خواری و عذاب و آزار را بر آنان روانه کرد.۳۱) و نجینا الذين آمنوا و کانوا یتقون» و 


صالح و مژمنان همراه او را از آن عذاب رهانيديم. 


۱ تفسیر کبیر ۱۱۲/۲۷ "همان منبع ۰۱۱۳/۲۷ 


٣۔‏ مختصر ۰۲۵۹/۴ 


سوره‌ی ۴۱ / تفسیر سوره‌ی فصلت /آپات ۱۹-۳۸ 


خداوند متعال بت 


ت700 أن کل وم و و خآ NES‏ 
عم تشن أن یشهد عَلیکم نکم ولا أبصَازكُم ولا دكم ولکن تلم أن آله 

رکاج مل ہزغ ھا شس و 
اریخ © فَإن یضرا الا عفوی فم ر سب سبوا ا هُم ین نب )ر قیضتا 
وه رواشم ما بين ایخ ره حو علبي الو نسم قد َف 
لهم ین اه و الإنس یم كَانُوا خایرین @ و قال ألَّذِينَ کتررا لَانَسْمَكُوا طذا 
و الا فيه للم تُر 4 يون © ین لین کتووا عَذاباً قديداً و تنجزیایم 
رای کراپ © ذلك جَراء آغداء آله از شم وا داز َنْحُنْد جزاه با 
شو ايأايا حدر )وال لین توا ای 
تلع تخت آفدایتا ییکونا من تین © إِنَّ آلَذِينَ قَالُوا و4 تا نله 7 آشتقاموا 
رل غلم اكه ألا توا ول توا و ی 7ی آلي کنر یت 
عم یا کمن نیازا و في لاجرو و كم فيا ما تی نمسم ركنا 
ار امن سرت مس لَه وَعَِلَ ضا اً 


7 E چا‎ E 3 


2 
4 


اک لنت ده 


و لش و أقمَر لَانَسْجُدُرا للشنم ولا لِلْقَمَر و آشجذرا لله 


یڈ ارڈ کا و یی و نا للق اه إل ای 


مناسیت این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدای متعال قصه‌ی عاد و 
مود و کیفر و عقوبت دنیوی ناشی از طغیان و تبهکاری آنان را بازگفت. در اینجا عذاب و 


نابودی و عقوبتی را یادآور شده است که به طور عموم دامنگیر کافران می شود تا آنها را 


از ارتکاب نافرمانی و ناسپاسی نعمت‌های خدا باز دارد و موجب پند و اندرز کامل شود. 

معنى لغات: یو زعون» اولشان نگه داشته می شود تا با باآخر جمع شوند. « تستترون> 
خود را مخفى می کنید. «أرداكم» شما را نابود كرد. یستعتبوا4 درصدد جلب رضايت 
خدا هستند. وا لمعتبین4 جمع معتب به معنی کسی است که پوزش و عذرش قبول است. 
تابغه می‌گوید: 

فان أك مظلوماً فعبدٌ طلمته و ان تك ذاعتبی فمثلك بعتب( 

«اگر مظلوم واقع باشم» بس من بنده‌ای هستمكه بر او ظلم روا داشته‌ای؛ و اگر شما عذرى داشته باشی» 
اشال تو عذرشان پذیرفتنی است». 

«قيضنا» آماده کردیم. (نزلا) میزبانی مهمان‌نوازی. «يسأصون» به ستوه 
می‌آیند. 

سیب نزول: از ابن مسعود روایت شده است: سه نفر در كنار بي تالحرام نشسته 
بودند» دو تفر قریشی و یکی از آنها ثقفی بود. افرادی کم فرهنگ و ناآگاه و شکم گنده 
بودند. یکی از آنها گفت: آيا می‌دانید خدا سخنان ما را می‌شنود؟ و یکی دیگر گفت: اگر 


۱-فرطبی ۳۵۴/۱۵ 


سوره‌ی ۴۱ / تفسير سوره‌ی فصلت / آیات ۱۹-۳۸ ۳ ]) 


آن را با صدای بلند بگوییم می شنودہ پس وقتى پنهان بگوییم» نمی‌شنود. آنگاه خدا 
آيدى و ما کنتم تستترون أن یشہد علیکم سعکم و لا أبصاركم و لا جلودکم ...4 تا آخر 
نازل کرو (۱) 

تفسیر: و یوم يحشر أعداء الله إلى النار» به ياد بیاور روزی را که دشمنان تبهکار 
خدا در سرزمین محشر برای رانده شدن به سوی آتش گرد هم می آیند. «فهم یوزعون> 
برای اينكه به هم برسند و گردهم بیابند و همگی حاضر شوند متوقف می‌گردند. 
ابن‌کثیر گفته است: نگهبانان دوزخ آنها را متوقف می‌سازند تا اول و آخرشان گرد هم آیند 
و جمع شوند.(۲) «حتى |ذا ما جاءوها» تا وقتی که برای محاسبه می‌ایستند. شهد علیهم 
سمعهم و أبصارهم و جلودهم با کانوا یعملون4 اعضای بدنشان زبان باز می‌کنند و به سخن 
می‌آیند و در مورد گناهان و جرم‌هایی که مرتکب شده‌اند بر آنان گواهی می‌دهند. در 
حدیث آمده است: «بر دهانش مهر زده می شود آنگاه به اعضایش گفته می شود: به زبان 
بياء پس اعضای بدن اعمال او را به زبان می آورند. يس از آن اقرار می‌کند و می‌گوید: 
نابود شوید» من برای شما تلاش می‌کردم».(۳" و قالوا مجلودهم لم شہدتم عليناة به 
عنوان توبیخ و تعجب از اين امر به اعضا و دست خود می گویند: چرا به گناهان ما اقرار 
کردید و عليه ما گواهی دادید. در حالی که ما برای شما جدال و از شما دفاع می‌کردیم؟ 
«قالوا أنطقنا الله الذی أنطق کل شيء4 معذرت آورده و می‌گویند: ما اختیاری نداریم» 
بلکه خدا به قدرت خود ما را به زبان آورده استء خدایی که به قدرت خود جماد و 


انسان و حیوان را به نطق آورده و به سخن واداشته است. از این رو در سورد اعمال 


۱۱۷۵ حدیث را امام مسلم روایت كرده است. در قرطبی نیز وارد شده است‎ ١ 
.٦٦٢/٣ مختصر ابنكثير‎ ۲ 
قسمتی از یک حدیث طولانی است که ملم آورده است و نشان می‌دهد در روز قيامت اعضای بدن بر انسان‎ ۳ 


گواهی می‌دهند و خدا بر هر چیزی فادر است. 


ناپسندی که مرتکب شدید بر شما كواهى دادیم. و هو خلقکم أول مرة» و همو شمارا 
از عدم به وجود آورد و بعد از این‌که چیزی نبودید به شما زندگی داد. بس آنكه چنین 
قدرتی را دارد ما را به سخن آورد. و إليه ترجعون» و زنده می‌شوید و فقط نزد او 
برمی‌گردید. ابو سعود گفته است: یعنی سخن گفتن ما ناشی از قدرت خدا است. و این؛ 
امر عجیبی نیست؛ چرا که هر زنده‌ای را به سخن آورده است؛ چون هر آنکه بر خلق و 
ایجاد اولیه‌ی شما قادر است. می‌تواند برای کیفر و یا پاداش؛ دوباره شما را برگرداند و 
می‌تواند اعضای شما را به زبان آورد. ۲۱ و ماكنتم تستترون أن یشہد علیکم معکم ولا 
أبصاركم ولا جلودکم» و موقع ارتکاب گناهان در دنیا خود را از اين گواهان مخفی 
نمی‌کردید؛ چون گمان و باور نداشتید که بر شما گواهی بدهند. بیضاوی گفته است: يعنى 
در موقع اقدام به پلشتی‌ها از ترس آبروریزی» خود را از مردم مخفی می‌کردید. اما گمان 
نمی‌کردید که اعضایتان در مورد آنچه نهان داشته‌اید بر شما گواهی بدهند» پس خود را از 
آنان مخفی نمىكرديد و اعمالتان را از آنها مستور نمی داشتید. اين یاد آور آن است که مؤمن 
بايد بداند در هر حال مراقب دارد.!") ولکن طننت أن اللہ لايعلم كثيرا ما تعملون» اما 
شماگمان می‌کردید که خدا از بسی از پلشة های نهانی شما بی خبر و نااگاه است. از این 
رو جرأت بيدا کرده و مرتکب نافرمانی و گناهان می‌شدید. «و ذلکم ظنکم الذی ظننم 
بربكم اُرداکم4 و این گمان پلیدتان به خدای عالمیان است» که خيال می‌کردید بسی از 
خفایا را نمی داند بس شما را در وادی نابودی و هلاک انداخت و شما را به آتش کشاند. 
(فأصبحم من الخاسرين» سعادت خود و خانواده را از دست دادید که زیانمندی و 
شقاوت واقعی به شمار می آید. فان يصبروا فالنار مثوی هم4 پس اگر در مقابل عذاب 


صبور باشنده مسلم است آتش منزل و مکان آنها می باشد. و پناه و راه فرار و چاره‌ای 


١۔ابوسعود‏ ۰۲۲/۵ ۲-یضاوی ۰۱۵۱/۲ 
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از آن نیست. و ان یستعتبوا فا هم من العتبین» و اگر درصدد جلب رضایت خدا 
برآیند, رضایت خدا شامل حال آنها نمی شود. قرطبی گفته است: العُتبى یعنی بازگشتِ 
فردی که مورد عتاب قرار گرفته است به امری که عتاب کننده را راضی می‌کند. می‌گوبی: 
«استعتبته فأعتبنى» یعنی رضایتش را خواستم پس از من راضی شد" و قیضنا 
هم قرناء4 برای مشرکین همگنان و مونسان بد از شیاطین و گردنکشان و گمراهان انس 
آماده و فراهم کردیم. (فزینوا م ما بين آیدیهم و ما خلفهم» پس.اعمال زشت حال 
حاضر و آینده‌ی آنان را برایشان آراسته و نیکو جلوه دادند. ابن‌کثیر گفته است: يعنى 
اعمال آنها را برایشان يكو جلوه دادند به طوری که خود را جز نیکوکار نمی دیدند۔!'' 
«وحق علیہم القول» و فرمان عذاب بر آنان ثابت و محقق شد که عبارت بود از 
حکم به شقاوت حتمی آنها. طف أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس» در ميان 
امت‌هایی از جنّ و انس که پیش از آنان روزگار به سر برده بودند. «إنهم کانوا خاسرین» 
علت استحقاق عذاب آنها را بیان می‌کند. یعنی به سبب این‌که در ذنيا و آخرت زیانمند 
بودند. مستحق عذاب ابدی شدند. «و قال الذین کفروا لاتسمعوا هذا القرآن» بعد از 
این‌که کفر عاد و ثمود را یادآور شد از مشرکین قریش سخنی به ميان می‌آورد که قرآن 
را تکذیب کردند. یعنی کفار به یکدیگر می‌گفتند: وقتی محمد قرآن مى خواندء به او 
كوش فرا ندهید. و خود را مشغول کنید. و الغوا فيه لعلکم تغلبون» و در وقت قرآن 
خواندنش سر و صدا راہ بیندازید تا هیچ كس آن را نشنود؛ و بر دینش غالب آیید. 
ابن عباس گفته است: ابوجهل می‌گفت: وقتی محمد قرآن می خواند بر سرش داد بکشید» 


تا نداند جه می‌گوید.۳۱ «فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا» یعنی قسم به خدا آن 


۱-قرطبی ۳۵۴/۱۵. ۲-مختصر ۰۲۱۱/۳ 


۳ قرطبی ۳۵۱/۱۵ 


کافران مسخره‌کننده به قرآن را عذابی شدید و بدون تخفیف و دائمی و غیرمنقطع 
می‌چشانيم. و لنجزینهم أسنوأ الذی کانوا یعملون» و در مقابل اعمال زشت و شنیع 
آنهاء آنان را به بدترین و زشت‌ترین وجه کیفر می‌دهیم. «ذلك جزاء أعداء الله النار» آن 
عذاب شدید, یعنی بدترین کیفر که عبارت است از آتش دوزخ؛ کیفر مجرمان و دشمنان 
خداو پیامبر است. هم فها دار الخلد» در جهنم منزلگاه و اقامت ابدی دارند و هرگز از 
آن بیرون نمی آیند, «جزاء با کانوا بآیاتنا جحدون» کیفر آنان که به قرآن کافر شدند و 
آیات خدای رحمان را مسخره می کردند» همین می‌باشد. رازی گفته است: لغو و 
استهزای آنان به قرآن به «جحد و انکار» موسوم شده است؛ چون وقتی آنها دریافتند که 
قرآن «معجزه» است. ترسیدند اگر مردم به آن كوش فرا دهند به آن ایمان بیاورند» 
بنابراین آن روش ناپسند و فاسد را اختراع کردند» و آن هم نشان می‌دهد که آنها 
می‌دانستند قرآن دارای اعجاز بیان است» اما از طریق حسادت آن را انکار کردند.!٩‏ 
وقال الذين کفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من ا جن و الانس4 وقتی کفار وارد جهنم 
می‌شوند» می‌گوبند: پروردگارا! هر یک از دو گروه انس و جن را که ما راگمراہ کردنده به 
ما نشان بده. از این جهت به لفظ ماضی «قال» آمده است. که محفق است و گرنه به 
معنی آیندہ می‌باشد. و ابوحیان گفته است: ظاهراً منظور از «الذين» جنس است؛ یعنی 
هر گمراهکننده‌ای از جن و انس(۲) نجعلهیا تحت أقدامنا» تا به عنوان انتقام و دل خنک 
نمودنء آنها را زيريا بگذاریم و لگدکوب کنیم. ولیکونا من الأسفلين» تا در درک اسفل 
آتش قرار گیرنده که شدیدترین عذاب جهنم است؛ چرا که به منافقان اختصاص دارد. 
بعد از أينكه حال شقاوتمندان مجرم را بازگفت» يشت سر آن به ذکر حال مومتان 
سعادتمند پرداخت و فرمود: «إن الذين قالوا رہنا الله ثم استقاموا» آنان که ايمان صادق 


۴۹۵/۷ تفسیر کییر ۰۱۲۰/۷۷ ۲ البحر‎ ١ 
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به خدا داشتند و خالصانه برای او عمل کردند» سپس بر توحيد و طاعت خدا پایدار و تا 
دم مرگ بر آن ثابت ماندند. از حضرت عمركظك روایت شده است که پیامبر الو بعد از 
قرائت آيه بر متبر گفت: يعنى راہ مستقیم توحید و طاعت خدا را ادامه دادند. و بعد 
از آن مانند روباه به حیله و نیرنگ نپرداختند.!۱) منظور این است که آنها در تمام سلوک 
و اخلاق و اقوال و اعمالشان بر شریعت خدا پایدار ماندند و مژمنان حقیقی و مسلمانان 
صادق بودند. از بعضی از عارفان در مورد تعریف کرامت سؤال شد. گفتند: استقامت و 
پایداری عين کرامت است. از حسن روایت شده است که می‌گفت: بار خدایا! تو پروردگار 
ما هستىء استقامت را به ما عطا فرما. «تتغدّل علیہم ا ملائکة ألا تخافوا و لاتحزنوا» 
در موقع مرگ فرشتگان رحمت بر آنان وارد می شوند و به آنان مژده داده و می‌گویند: 
از احوال قیامت که با آن روبرو می شوید نترسید و در مورد خانواده و مال دنیا که 
به جا گذاشته‌اید» انسرده‌خاطر نگردید؛ چون در مورد آن ما جاتشین شما می‌شويم. 
«وأبشروا بالجنة الق کنم توعدون» و به بهشتی جاویدان شاد باشید که خدا وعده‌اش 
را از زبان پیامبران به شما داده بود. شيخ زاده گفته است: در موقع احتضار» فرشتگان با 
این مژده بر مؤمنان نازل می شوند و می‌گویند: از هول هراس مرگ نترسید و از وحشت 
قبر نهراسید و از شداید روز رستاخیز بیمناک نباشید. و انسان مؤمن به دو محافظ خود 
می‌نگرد كه بر بالای سرش ایستاده و می‌گویند: امروز نترس و غمگین مباش؛ به تو 
مژده‌ی بهشتی می دهيم که وعده‌ی آن را به تو داده بودند. و امروز اموری را می‌بینی که 
مانندش را ندیده‌ای. يس تو را هراسان و ترسان نکند؛ چون هدف آن دیگری است نه 
تر" نحن أولیاؤکم فى ا حیاۃ الدنیا و فى الآخرة) فرشتگان به آنها می‌گویند: ما یار و 
ياور و معین شما هستیم. هم در دنیا و هم در آخرت شما را به خیر و نیکبختی هدایت 


۱-فرطبی ۰۳۵۸/۱۵ ۲ حاشیه‌ی شیخ‌زاده ۰۲۹۱/۳ 


می‌کنيم. و لکم فيها ماتشتهی أنفسكم و لکم فیها ما تدعون» در بهشت آنچه نفستان 
اشتها می‌کند برايتان مقرر است. و آنچه مایه‌ی چشم روشنی شما می‌باشد. از انواع 
لذایذ و خواسته‌ها برايتان فراهم است. و هر جه را بخواهيد و آرزو كنيد برایتان تهیه 
می‌شود. «نزلا من غفور رحمم 4 تمام اینها پذیرایی و مهمانی و کرمی است که از جانب 
پروردگار و از سرچشمه‌ی بخشودگی وسیع و بی‌پایان خدای رحمان می‌باشد. و برای 
بندگان پرهیزگار دارای رحمتی بس عظیم است. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله 
وعمل صالحا و قال نی من السلمین» گفته‌ی جه کسی از گفته‌ی شخصی بهتر است 
که باگفته و عمل و حالش» انسان را به توحید خدا می خواند و عمل صالح را انجام 
داده و اسلام را دين و مذهب خود قرار می‌دهد؟ ابنكثير گفته است: اين آيه عام 
است. و شامل تمام افرادی می شود که خود هدايت يافتهاند و مردم را به خير و نيكى 
فرامی‌خوانند.(۱ و زمخشری گفته است: آيه عام است و تمام افرادی را زیر پوشش قرار 
می‌دهد که دارای این سه خصلت باشند: مؤمن و معتقد به دين اسلام باشند» عمل خیر را 
انجام دهند» و مردم را به سوى آن بخواننده و چنان افرادی فقط گروه علمای عامل 
هستند.۲۱) و لاتستوی الحسنة ولا السيّئة4 عمل نیک با عمل بد برابر نیست و پاداش و 
سرانجام آنها نيز بسی با هم متفاوت است. (ادفع بالق هی أحسن» یعنی زشتی را با 
خصلت نیکو دفع کن. مثلاً عصبانیتت را با صبرء و نادانی را با حلم و حوصلہ و بدی را با 
چشم‌پوشی دفع کن. ابن عباس گفته است: با شکیبایی و تحمل, نادانی انسان نادان را 
نسبت به خود برطرف نما." «فاذا الذى بينك و بينه عداوة كأنه ولی حميم» اگر چنین 


عمل کئی؛ دشمنت به صورت دوست نزدیک و صمیمی در می آید و در محبت و مودتش 


۰۱۵۱/۴ مختصر ۰۲۱۴/۳ ۲ کشاف‎ ١ 


۳ فرطبی ۰۳۱۱/۱۵ 


از 


۲۵ 


آبه ۴۷ سوره‌ی فصلت تا پایان آیه ۳۷ سوره‌ی جاتیه 


صادق خواهد بود. (و ما یلقاها الا الذين صيروا» و جز آنان که با نفس خود مبارزه 
می‌کنند و خشم خود را فرو می‌خورند و آزار و اذیت را تحمل می‌کنند هیچ کس به این 
منزلت والا و خصلت ستوده تايل نمی آید. و ما یلقاها الا ذوحظ عظیم4 و جز فردی که 
نصیبی وافر از سعادت و خير دارد» کسی به اين مقام نايل نمی آبد. و اما ینزغنك من 
الشیطان نزغ فاستعذ بالله» و اگر شیطان تو را وسوسه کرد که از دفع زشتی به نیکی 
سر برتابى و خواست تو را به انتقام و حمله وا دارد» از حیله و شر آن به خدا يتاه ببر. 
(إنه هو السمیع العلم 4+ چرا که او گفته‌ی بندگان را می‌شنود و از اعمال و احوال آنان 
باخبر است. بعد از آن دلایل آشکاری را یاد آور شده که بر قدرت و حکمت بلیفش دلالت 
می‌کنند. و می فرماید: و من آیاته الليل و النهار و الشمس و القمر4 از جمله نشانه‌ها و 
آثار ذال بر یگانگی قدرتش, به دنبال هم آمدن شب و روز و مسخرکردن خورشید و ماه 
در راستای منافع بشر می‌باشد. «لاتسجدوا للشمس ولا للقمر و اسجدوا له الذی خلقهن» 
يعنى برای مخلوق سجده نبرید» بلکه برای خالقی سجده ببريد که اين اشیاء را خلق و 
ابداع کرده است. «إن کنتم إياه تعبدون4 اگر او را به تنهایی پرستش می‌کنید» برای 
هیچ کس دیگر سجده نبرید. «فإن استکیروا4 بس اگر کافران از سجده بردن برای خدا 
تکبر ورزیدند. «فالذین عند ربك یسبحون له باللیل والنهار» فرشتگان نیک سیرت و 
مقرب بارگاه حقء شب و روز او را عبادت می‌کنند. و هم لایسأمون4 و از عبادتش 


خسته نمی‌شوند. 
جو جن جا 
خداوند متعال می فرماید: 
و من آياته أك تری آلأرض خَایِقةً إا لا علا اه شرت وَرَبَتْ إِنَّ 


وش 0 في نا بوم آلِْيامَةٍ آغْملُوا ما یتمه 


مل ين فييك إن ق لذ وک بآ و لو جَعَلتًا 
و ڪٽ آیائهَفجيي و عرو هو یآ دی وَشِفَاءٌ ےت 


م٢‎ 


في آذانیم و5 کت رہ رہ ونم 


آلکتاب خلت فيه و که بت من و ی تم و 


مَنْ عمل ضا لا فَلِنَفْسِهِ و عن أساء نها ما را بقلم ینید © نی برد ینم 
ألسَّاعَةٍ وما نوج من قَرَاتٍ يِن أَكَْاها وما تشیل بسن أدق وا تع یله و 
توم دهم ع شر کائي قَالوا دا ما نَا ِن تهید )ول عنم ما كَانُوا يَدْعُونَ 
من یل راد رین تيص © تج تا ين رف وا مه لته 
قیژرش قوط (© و لَبْن ده رم با من تقد ضرا َة لقن هذًا لي و ما آشن 
سو وا مت 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداوند سبحان اوصاف 
مؤمنان نیکومنش را بیان کرد؛ به دنبال آن دلایل دال بر وجود و یگانگی» وكمال و علم و 
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حکمتش را یادآور شد. در اینجا دلایل حشر و نشر نهفته در لابلای اوراق و صفحات این 
عالم مشهود را يان داشته و بعد از آن احوال ملحدان و منحرفان از آیات و تکذیب 
کنندگان پیامبران و انبیاء را یادآور می‌شود. و سوره‌ی شریف با بیان حال شقاوتمندان 
مجرم و منکران قرآن عظیم خاتمه می‌یابد. 

معنی لغات: «یلحد ون» از حق و استقامت روبر می‌تابند. «أعجميا» به زبان عجم. 
«وقر» ناشنوایی سنگینی كه مانع از شنیدن می‌شود. «أكمامها» جمع کم به معنی پوسته 
و غلاف گل و ميوه می‌باشد. «محصيص» مفر راہ گریز. «نأی4 دور و روگردان شد. 
«الآفاق4 اقطار آسمان‌ها و زمین. (مرية) شک و تردید زياد. 

تفسیر: و من آياته نك تری الأرض خاشعة4 از جمله دلایل و علایم دال بر یگانگی 
و کمال و قدرت خدا این است که تو زمين را خشک و لخت و بدون رستنی می بینی که 
شبيه انسان سر به زیر و ذليل و مغلوب می‌باشد. «فاذا انزلنا عليها المآء اهتزت و ربت4 
پس وقتی که باران را بر آن نازل كنيم» جنبشی شدید يبدا کرده و بأد می‌کند و سبزه بر آن 
می روید و نمام گونه‌های رستنی و میوه‌جات از آن بیرون می‌آید. ان الذی أحياها 
بی الوتی» یعنی همان خدایی که زمین را بعد از مردن زنده می‌کند: همو است که 
مردگان را نيز زنده می‌کند و از قبر بیرون می‌آورد. «إنه على كل شي» قدیر4 و همو است 
که بر هر چیزی قادر است و هیچ چبز او را درمانده نمی‌کند. همان‌طور که گیاهان 
بی‌شماری را از زمین خشک بیرون می‌آورد» قدرت زنده كردن مردگان را نیز دارد. بعد از 
آن افرادی را تهدید کرده است که بعد از نمایان شدن دلایل و براهین دال بر وجود خدای 
متعالءآیات را انکار می‌کننده و می‌فرماید: «إن الذين یلحدون فى آیاتنا لايخفون علینا4 
آتان که با تحریف و تکذیب و انکار کردن به آيات ما طعنه و ضربه می‌زنند» حالشان از 
ما پوشیدہ نیست و ما در کمین آنها مستیغ. آیه متضمن وعید و تهدید است. قتاده گفته 


است: «الحاد» یعنی کفر و دشمنی و انکار کردن. و ابن‌عباس گفته است: یعنی تبدیل و 


تغيير سخن وگفتار(۱ «أَفن یلق فى الدار خير أم من يأتی آمنا يوم القیامة4 آيا آنان که 
با بیم و هراس به دوزخ انداخته می‌شوند بهتر و بزرگترند؛ يا مؤمنان به آیات خدا که در 
روز قیامت در بهشت در آمان و آسایش می‌باشند. و پس اين دو با هم بسی تفاوت 
دارند.(۲) اعملوا ما شئتم) در اين دنا هر جه را می‌خواهید بکنید. متضمن تهدید 
است. نه اباحه؛ زیرا فرموده‌ی «انه بما تعملون بصير» بر آن دلیل است. یعنی خدای 
متعال از اعمال شما باخبر است و چیزی از احوال شما از او پوشیده نیست و در مقابل آن . 
شما را کیفر خواهد داد. «إن الذین کفروا بالذکر لما جاءھم4 آنان که وقتی قرآن از جانب 
خدا برایشان نازل شد آن را تکذیب کردند. خبر إن به خاطر هولناک بودن ام 
محذوف است. انگار گفته می‌شود: به خاطر کفرشان کیفری آنچنان شدید می بينندكه از 
بس که سخت و زجرآور است به توصیف نمی آید."' «وإنه لکتاب عزيز» و همانا که 
آن کتابی است ارجمند که بر اثر نیرومند بودن دلایلش پیروز و چیرہ می‌باشد و اعجاز 
مکنون در آن بی نظیر است. هر منکر و هر مخالفی را سرجایش می نشاند و او را شکست 
می‌دهد. «لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» از هیچ جنبه‌ای باطل در آن نفوذ 
نمی‌کند. و مجالی برای ضربه و طعنهزدن نمی‌یابد. این‌کثیر گفته است: یعنی باطل و ناروا 
بدان راہ ندارد؛ زیرا از جانب پروردگار جهانیان آمده است.(۴ «تفزیل من حکے ید4 
از جانب خدایی نازل شده است كه در تشریع و احوال و اعمال خود حکمت را رعایت 
می‌کند. و به سبب فزونی نعمت‌هایش, از جانب خلق ستایش می‌شود. بعد از آن خاطر 
بيامبر يك را در مقابل اذيت و آزار وارده از جانب کفار تسلی داده و می‌فرماید: 


۱-تفسیر فرطبی ۰۳۹۷/۱۵ ٢۔تفسیر‏ کبیر ۰۱۳۱/۲۷ 
۳ نظر اکثر مفسران و ابرحیان در البخر جنين است: که خبر مذکور است و آن عبارتٍ « لایاتیه الباطل من بين یدیه> 
است اما ضمیر آن حذف شده است. و اول اظهر است. 


۴ مختصر ۰۲۹۵/۳ 
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«مایقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك4 چیزی که کفار قومت به تو می‌گویند از قبیل 
سخنان آزاردهنده و طعنه زدن به آنچه خدا نازل کرده است. کفار پیشین نیز به پیامبران 
گفته‌اند. بدین وسیله پیامبرش را در مقابل آزار و تکذیب قومش دلداری و تسلی خاطر 
می‌دهد.(۱) إن ريك لذو مغفرة وذو عقاب ألم ای محمد! یقین بدان که پروردگارت 
بخشاینده‌ی گناهان مؤمنين است و کافران را به شدت کیفر می‌دهد. پس امرت را به او 
محول كن که انتقامت را از دشمدان مىكيرد. بعد از آن خدا یادآور شده است كه کافران 
بعد از متجلی شدن حق, با آن از در عناد و مخالفت درآمدند و می‌فرماید: ولو جعلناه 
قرآنا أعجميا» اگر این قرآن را به زبان عجم نازل می‌کردیم. (لقالوا لولا فصلت آیاته» 
مشرکان می‌گفتند: مگر نمی شد آیاتش به زبانی بيايد که ما دریابیم؟ چرا به زبان ما نيامده 
است؟ (أأعجمى و عربی4 استفهام انکاری است. یمنی قرآن عجمی و پیامبر و مخاطب 
آن عرب‌زبان؟ رازی گفته است: آورده‌اند که کفار در ایبرادهای خود می‌گفتند: مگر 
نمی‌شد قرآن به زبان عجم نازل شود؟ در جواب آنها گفته شد: اگر چنان می‌شد که 
می‌خواهید. باز اعتراض را کنار نمی‌گذاشتید. سپس می‌گوید: در حقیقت به نظر من این 
سوره از اول تا آخر یک گفتارست و تمام قسمت‌هایش به هم مربوطند. خدا در مورد 
آنها در اول سوره فرمود: آنها گفتند: قلوبنا فى أكنة ما تدعونا الیه». از این رو 
خدادر اینجا در رد آنها فرموده است: اگر این قرآن را به زبان عجم نازل می‌کردیم» 
حق داشتند بگویند: کلامی عجمی را برای قومی عرب فرستادی؛ و حق داشتند و 
درست بود بگویند: قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه»؛ چون آن را نمی‌فهمیم و از 
معانیش سر در نمی آوریم! ولی وقتی به زبان عربی نازل شد و زبان آنها هم همین بود 
دیگر چگونه می‌توانند چنان بگویند؟ بس معلوم است که آيه نیکوترین وجوه نظم را 


,۳۹۷/۱۵ تفسير فرطبی‎ ١ 


دربر دارد.(۱) «قل هو للذين آمنوا هدی و شفاء4 ای محمد! به آنها بگو: اين قرآن برای 
مؤمنان راهنمای رهایی از گمراهی و شفای بیماری نادانی و شک و تردید است. 
«والذین لایژمنون فى آذانهم وقر4 و آنان که اين قرآن را تصديق نمی‌کنند» در گوش‌هایشان 
سنگینی استء از این‌رو به هم توصیه کردند در وقت خواندن آن» جرت وبرت بگویند. 
«و هو علیہم عمی4 یعنی این قرآن همان‌طور که برای مؤمنان رحمت است: برای کفار 
مایه‌ی شقاوت و زحمت استء همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن می فرماید: 
«وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لایزید الظالین الاخسارا». در 
حاشیه‌ی بیضاوی گفته است: قرآن به سبب روشنی و قطعیت دلایلش راهنمای حق و 
برطرف‌کننده‌ی شک و تردید و شفابخش بیماری نادانی و شک است, و هر کس در آن 
شک نماید و به آن ایمان نیاورده شکش ناشی از افراط در پیروی از هوس‌ها می‌باشد» و 
نشانه‌ی جستجو نکردن سعادت و رستگاری است.(۲) «أولئك ینادون من مکان بعید 4 
آنان که به قرآن کافرند همچون فردی هستند که از دور او را صدا می‌کنند» که نه صدا را 
می‌شنود ونه معنی آن را درک می‌کند. این بیان بر سبیل تمثیل است. ابن‌عباس گفته 
است: صورت حیوانی را دارد که جز صدای نامفهوم چیزی را نمی‌شنود.۳۱ «و لقد آتینا 


موسی الکتاب فاختلف فیه4 قسم به خدا كتاب» یعنی تورات را به موسی عطا کردیم و 


-١‏ تفسير کبیر ۱۳۳/۲۷. امام فخر این را آورده که اظهر نیز است؟ زیرا آنان درخواست نکردند که به زبان عجم نازل 
شود بلكه به طریق فرض آمده است؛ زیراگفته است: لو آنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا» و ما نظر علامه قرطبی را ترجیح 
دادیم که در تفسیر آيه گنته است: اگر اين قرآن را به زبان غير عرب می آوردیم» می‌گفتند: چرا به زبان ما نیامدہ است؟ 
ما عرہیم و عجمی را نمی دائیم؛ بس خدا بیان کرد كه قرآن به زبان آنها نازل شده تا معنی اعجاز ثابت شود؛ زبرا آنان 
عالمترین افراد به انواع کلام بودند اعم از نظم و نثر. بس وقتى از معارضه‌ی با آن ناتوان شد ند معلوم می‌شود از جانب 
خدا آمده است. ۲ شيخ زاده ۰۲۹۵/۳ 


۳ تفسير كبير ۱۳۴/۲۷ 
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قومش در آن اختلاف بيدا کردند. گروهی أن را تصدیق کردند و جمعی أن را تکذیب 
نمودند؛ و حال و وضع قوم تو نیز نسبت به قرآن چنین است. قرطبی گفته است: این برای 
تسلی و دلداری پیامبر است؛ یعنی از اختلاف قومت درباره‌ی قرآن افسرده مشو؛ چون قبل 
از اینها ملت‌های پیشین نیز در مورد کتابشان اختلاف داشتند جمعی به آن ایمان آوردند 
وگروهی آن را تکذیب کردند.۱) «و لولا کلمة سبقت من ربك لقضی بینهم4 و اگر خدا 
حکم به تأخير محاسبه و جزای خلايق نکرده و آن را تا روز قیامت به تأخير نینداخته بوده 
در این دنیا آنها را عذاب می داد و نابرد می‌کرد. و إنہم لئی شك منه مریب 4 این کافران 
به سبب کندی ذهن و خرد و کوری بصیرتشان در قرآن شک داشتند و در شدیدترین 
آشفتگی و اضطراب افتادند. من عمل صا حا فلنفسه و من أساء فعلبها» هر کس در این 
دنیا کاری نیکو انجام دهد تفعش فقط به او برمی‌گردد. و هر كس مرتکب عملی زشت 
بشود کیفر و ضرر آن فقط به او برمی‌گردد. «و ما ربك بظلام للعبید4 ظلم و ستم به خدا 
نسبت داده نمی شود تا بدون گناہ کسی را عذاب دهد. بنابراين جز در مقابل گناہ احدی را 
کیفر نمی دهدء و جز در مقابل جرم احدی را مجازات نمی‌کند. مفسران گفته‌اند: در اینجا 
صیغه‌ی «ظلام٩‏ معنی مبالغه نمی دھد پلکه مانند عطار و نجار و تمار صیغه‌ی نسبت 
است؛ و اگر معنی مبالغه از آن متصور باشد» چنان می رساند که خدا زياد ظلم نمی‌کند» 
ولی گاهی مرتکب ظلم می شود و چنین مفهومی باطل است و فاسد؛ زیرا صدور ستم از 
جانب خدای عزوجل محال است. «إليه یرد علم الساعة4 تنها او از وقت و زمان فرا 
رسیدن قيامت آگاه است و هیچ کس از آن آگاه نيست. امام فخر گفته است: جز خدا هیچ 
کس به طور یقین از زمان قیامت خبر ندارد. و مناسبت آيه با ماقبلش این است: وقتی خدا 
فرمود: ومن عمل صالحا فللفسه و من أساء فعلیہاھ کفار را تهدید کرد؛ یعنی در روز 


۱-قرطبی ۳۷۰۱/۱۵ 


قيامت هر فرد جزای عمل خود را مىيابد كو این‌که سژال می‌شود: روز قيامت جه وقت 
فرا مى رسد؟ آنگاه خدا اعلام کرده است که جز خدا هیچ کس زمان آن روز را نمی داند۔!'' 
و ما تخرج من ثمرات من أكهامها» هیچ ثمری از پوستەاش بیرون نمی‌آید. و ما تحمل 
من أنثى و لاتضع إلا بعلمه» و هيج مؤنثى بار را در شکم حمل نکرده و آن را وضع 
نمی‌کند مگر این‌که خدا به آن علم دارد؛ و در زمین و آسمان‌ها حتی یک ذره از علم او 
نهان نمی‌شود.!۲۲ و یوم ینادیم این شرکافی» در روز قيامت خدا بر مشرکان بانگ 
برمی‌دارد که شریکان من کجا هستند. آنهایی که گمان می‌کردید خدایان هستند؟ بیان 
متضمن سرزنش و تمسخر آنها می‌باشد. قالوا آذْنّاك ما منا من شهید4 می‌گویند: همین 
حالا حقیقت را در پیشگاهت اعلام میکنیم و با بانگ رسا به تو می‌گوییم که هيج کدام از 
ما امروز گواهی نمی دهد که تو شریک و انبازداری. مفسران گفته‌اند: همین که با هول و 
هراس قيامت رویرو شدند. آنها از بت‌ها تبری نموده و بت‌ها نیز از آنان تبرا می‌کنند و 
ایمان و توحید خود را هنگامی اعلام می‌دارند كه دیگر سودی ندارد. (و ضل عنہم 
ماکانوا یدعون من قبل و آنهایی را که در دنیا می پرستیدند و گمان می‌کردند خدا 
هستند از آنها ناپدید شدند. «و ظنوا ما هم من حبص4 و يقين پیدا کردند که از عذاب 
خدا راہ فرار و يناهكاهى ندارند. (لایسأم الانسان من دعاء الخير» انسان از درخواست 
و طلبیدن خیر از قبیل ثروت و سلامت و قدرت» خسته و انسرده نمی‌شود. «و ان مشه 


الشر فیژوس قنوط4 و اگر فقر و بیماری برایش پیش آید می‌بینی سخت نوميد است و 


۱ تفسیر کبیر ۰۱۳۹/۲۷ 

۲-در ,الظلال, گفته است: وقلب به جستجوی ثمرات در غلاف‌ها و به جستجوی جنین‌ها در ازحام می پردازد. و در 
لایه‌های زمین به کاوش می‌پردازد و پوسته‌های بی‌شمار را مشاهده می‌کنده و جنين هارا به میزانی تصور می‌کند که خیال 
حساب آن را نمی‌دانده و در ضمير آدمی تصویری جالب از علم خدا نقش می بنددء به اندازه‌ای که قلب انسان می‌تواند 


حقیقت بیکران را تصور کند. فی ظلال القرآن ۰۱۴۰/۲۴ 


۱ 
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از رفاه و رحمت خدا مأیوس می‌شود. «و لئن أذقناه رمة منا من بعد ضراء مسته» و اگر 
بعد از سختی و بلاء بی‌نیازی و تندرستی به او عطا کنیم, «لیقولن هذا ی4 قطعاً خواهد 
گفت: این ثمر و نتیجه‌ی زحمت و تلاش خودم است. ابوحیان گفته است: نعمت به رحمت 
موسوم است؛ چون نعمت از آثار رحمت خدا است.(۱ «و ما أظن الساعة قائمة4 و گمان 
نمی‌کنم قیامتی در کار باشد. «و لن رجعت إلى ربی إن لي عنده للحسنی4 می‌گوید: و اگر 
فرضاً قيامت تحقق پیداکندہ خدا همین طور که در این دنيا نسبت به من نیکی کرده است» 
باز در آنجا نیز با من نیکی خواهد کرد. ابن‌کثیر گفته است: با وجود عمل ناپسند و نداشتن 
ایمان و یقین» باز از خدا آرزو و تمنا دارد.(۲) «فلننبن الذين کفروا با عملوا4 به خدا 
قسم! حقیقت اعمال آن کفار را به آنها اعلام می داریم و گناهان و جرم‌هایشان را به آنها 
نشان می دھیم. و لنذیقنہم من عذاب غلیظ 4 و شدیدترین عذاب یعنی آتش جاویدانی 
دوزخ را به آنها می‌چشانيم. و إذا أنعمنا على الانسان أعرض و نأی بجانبه» وقتی به 
انسان نعمت عط كتيم از سپاسگزاری خدایش روگردان می شود و از تسلیم شدن در برابر 
اوامرش گردنکشی می‌کند؛ و دماغ تکبر و بزرگی را بالا می‌گیرد. «و إذا مشہ الشرفذو 
دعاء عریض4 و اگر مکروهی به او اصابت کند» التماس و لابه‌ی فراوان دارد و دعا 
می‌کند و به تضرع و زاری ادامه می دهد, و بسی در پیشگاه خدا به زاری می نشیند. چنین 
است سرشت و طبیعت انسان منکر و ناسپاس: خدا را در حين بلا و مصیبت می شناسد 
و در زمان رفاه و آسایش او را فراموش می‌کند. رازی گفته است: «عریض» و «غليظ» 
برای شدت عذاب استعاره شده است.( طقل أرأيتم إن كان من عندالله ثم كفرتم به» 


ای محمد! به آنان بگو: ای جماعت مشركين! به من بگویید: اگر این قرآن از جانب خدا 


١-البحر‏ ۵۰۴/۷. ۲-مختصر ۲۱۷/۳ 


۳ تضیر کییر ۰۱۳۸/۲۷ 


آمده باشد و شما بدون تأمل و دقت به آن کافر شده باشید» جه وضعی خراهید داشت؟ 
من أضل من هو فى شقاق بعيد» استفهام انکاری است و به معنی نفی آمده است. یعنی 
به سبب فرط مخالفت و عداوت و دشمنی» هیچ‌کس از شما گمراهتر نیست. ابوسمود 
گفته است: قرار دادن اسم موصول «من» در جای ضمیر «منکم» برای بیان حال آنان 
است و علت کفر فراوان آنها را بیان می‌کند.!۱) «ستريهم آیاتنا در ابن مورد که قرآن حق 
است و از جانب خدا آمده است» برای آن مشرکان دلایل و براهین خود را نمایان خواهیم 
کرد و ابراز خواهيم داشت. هف الآفاق4 دلایل خود را در اقطار و اکناف آسمان‌ها و 
زمین؛ از قبیل آفتاب و ماه و ستارگان» و درختان و گياهان و دیگر پدیده‌های شگفت‌انگیز 
عالم بالا و پایین؛ به آنان ارائه خواهيم داد. «و فى أنفسهم» و عجایبات قدرت خدا را که 
در آفرینش خود آنان مکنون است» نشان می دھیم. قرطبی گفته است: منظور از مکنونات 
نفس آنانء صنعت زیبا و دقیق و حکمت بدیع خداست. به گونه‌ای که انسان از طریق یک 
مجرا می خورد و می‌نوشد. اما از دو محل جدا می‌شوند. از جمله صنعت و حکمت 
جالبی که در خلقت انسان به کار رفته است. خلقت شگفت‌انگیز ساختار چشمان است» 
چشم‌ها عبارتند از دو قطره آب که به وسیله‌ی آنها از زمين به آسمان یعنی فاصله‌ی 
پانصد سال را نگاه می‌کند» و نیز این آفرینش شگفتآور در دو گوش مکنون است. که به 
وسیله‌ی آن اصوات مختلف را تمیز می‌دهد. و دیگر حکمت‌های بديع خدا که در 
ساختمان بدن انسان موجود می‌باشد.() «حتى يتبين لهم أنه احق تا برای آنها معلوم 
شود که اين قرآن حق است. «أوم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» آيا اینکه هیچ چیز 
در آسمان و زمین از خدایت نهان نیست: و خدا از همه با خبر است و چیزی از او پوشیده 


نیست. به عنوان دلیل بر صدق تو کافی نیست؟ «ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم» «الا» 


١۔ابوسعود‏ ۰۲۷/۱۵ ۲- قرطبی ۰۳۷۵/۱۵ 


برای متوجه كردن شنونده است به آنچه که گفته می‌شود. یعنی ای قوم! به هوش باشید» 
آن مشرکان در مورد حساب و زنده شدن و کیفر و پاداش شک و تردید دارند. از این رو 
خرد را به کار نمی‌گیرند و ایمان نمی آورند. وأا إنه بكل شيء حيط 4 یعنی زنهارا به 
هوش باشید. که علم اجمال و تفصیلی خدا همه جيز را فرا می‌گیرده پس آنان را در مقابل 
کفرشانکیفر می‌دهد. ۱ 

نكات بلاغی: ۱- بشیرا و نذيراه. «طوعا و کرهاک, «مابین یدهم و ما خلنهم». 
«الحسنة و السیثة». «مغفرة و عقاب». «أعجمى وعرپی». تحمل و تضع» و والخیرو 


۲ لاتسجدوا للشمس ... و اسجدوا 4 و «آمنوا طدی و شفاء و الذین لایومنون4 
شامل طباق سلب است. 


م فان آعرضوا» بعد از گفته‌ی «قل أثنكم لتکفرون» متضمن التفات از مخاطب به 
غایب است. 

۴-«فقال ها و للأرض ائتیا طوعا أو کرها» شامل استعاره‌ی تمثيليه می‌باشد. 

۵ ور قالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه و فى آذاننا وقر4 متضمن استعاره‌ی مصرحه 
می‌باشد. 

> «أولئك ینادون من مکان بعید» باز متضمن استعاره است. 

۷ «اعملوا ما شئتم) متضمن امر تهدیدی است. 

۸<( کأنہ وی حميم» تشبیه مرسل مجمل را در ضمن دارد. 

٩-زبان‏ از تصوير بلاغت و زیبایی اسلوب قرآن ناتوان است. مثلا در شگفتی بياني 
فرموده‌ی ومن آياته أنك تری الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها ا ماء اهآزت و ربت. ان 
الذی أحياها نحى الوق إنه على كل شيء قدير» به دقت بنگر و انسجام فنى در تعبیر و اداء 


را در نظر بیاور و در لفظ «خشوع» و «اهتزار» و «انتفاخ» زمين مرده که خدا آن را بسان 


مردگان قبرستان زنده می کندہ به دقت بیندیش. واقعاً فضای حشر و زنده كردن و بیرون 


آوردن بر آیه حاکم است» و جه تصویری است جالب که خردها را تحت تأثیر قرار 


می‌دهد. 


: 3 سوره‌ی شوری در مکه نازل شده و شامل ۵۳ آیه می‌باشد. 


بيش درأمد سوره 


# اين سوره‌ی شريف مکی است و موضوع آن همان موضوع سوره‌های مکی 
می‌باشد که امور عقيده یعنی «توحید و رسالت و حشر و جزا» را بررسی می‌کند. و مدار 
سوره عبارت است از «وحى و رسالت» که هدف اساسی سوره‌ی مبارک همین است. 

# سوره با اثبات منیع وحی و منبع رسالت شروع می‌شود. يس خدای عزوجل 
است که وحی را بر پیامبران نازل کرده و همو است برای رسالت خود هر کس را از 
بندگان که بخواهد برمی‌گزیند» تا انسانیت را از تاریکی شرك و گمراهی بیرون آورده و 
آنها را به سوی نور هدایت و ایمان راهنمایی کتد. 

٭ بعد از آن حال بعضی از مشرکین را پیش کشیده. آنهایی که تسل و فرزند را به خدا 
تسبت داده‌اند که نزدیک است آسمان‌ها از هول گفته‌ی ناپسند و زشت آنهاء شکافته 
شوند. در همان حال که آن مشرکان در گمراهی دست و پا می‌زنند. ساکنان عالم بالا در 
تسبیح و ثناخوانى خدا مستغرقند. و بدین‌ترتیب کفر و گردنکشی ساكنان زمین را با ایمان 
و باور و تسلیم ساکتان آسمان مقایسه کرده است. 

٭ بعد از آن سوره به بحث در مورد حقیقت وحی و رسالت بازگشته و مقرر می‌دارد 
كه دين خدا یکی است و تمام پیامبران را بدان مبعوث نموده است. و هر چند شرايع 
پیامبران مختلف است اما دين آنها یکی است؛ یعنی دين همه‌ی آنان دين اسلام است که 
نوح و موسی و عیسی و دیگر پیامبران بر آن مبعوث شده‌اند. همانگونه که می‌فرماید: شرع 
لکم من الدين ما وصی به نوحا و الذی أوحينا اليك و ما وصینا به إيراهيم و موسی و عيسى». 


# سوره سخن را به بحث درباره‌ی تکذیب‌کنندگان قرآن که منکر حشر و پاداش 


می‌باشند انتقال داده است و آنان را به عذاب سخت در روزی تهدید می‌کند که از هول 
آن موی سرسفید گشته و قلوب از جابشان کنده می‌شوند. درصورتی که آتها در دنا راه 
ريشخند و مسخره را پیش گرفته و تعجیل قیام قیامت را می خواهند. 

# بعد از اينكه دلایل ایمان مکنون در این عالم مشهود را بادآور شد که دلابلی از 
آثار صنع و حکمت و قدرت خدا می‌باشند. آنگاه انسان را به پذیرفتن و تسلیم شدن و 
پیروی از حکم او قبل از روبرو شدن با آن روز پرهراس؛ فرا خوانده است که در آن روز نه 
ثروت فایده دار و نه قوم و خویش, که فرموده است: استجیبوا لربکم من قبل أن يأق 
يوم لامرد له من الله». 

# و همان‌طور که در آغاز سوره آمده است. سوره با بحث درباره‌ی وحی و قرآن 
خاتمه می‌یابد تا تناسب اول و آخر گفتار فراهم آید: و کذلاك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما کنت تدری ما الکتاب و لا الإيمان ...4 تا آخر. 

نامكذارى سوره: به عنوان اھتمام دادن به منولت شوری در الام ويه سنظور 
آموزش مؤمنان كه زندگی خود را بر اين روش بی نظیر وكامل يعنى «شوری» بنا نهند» 
سوره‌ی شریف به سوره‌ی «شوری» موسوم شد؛ زيرا «شوری» در زندگی فرد و جامعه 


اثری بزرگ و والا دارد. خدا فرموده است: «و آمرهم شوری بينهم». 


خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم اللہ الوم احير 
#حم )2 عسق (كَذلك رجی یف إلى لِّينَ بن فبك نز ریز نکم © 
له ما في نوات ھا في الَْرْضٍ و هو ال الیل © تک آلسَنوَاتُ قطن من 


ها نوات وه رر 
کل تیم عم( شرع کم ين نع وس به را زيزع الق وها 
رَضْینابه راهم و مُوتیٰ و عیمی اَن أَقِيمُوا آلدین ولا رفوا یه کب على أََنْرِکِنَ 
ما تَدْعُوهُمْ اه الله بتي الب تن يَدَ 4 و يدي اه صن ینیب © و 2 ع ثرا ری 
ہر سر یج ولا كيمة سبق عبت من رل خی لَقْضِيَ بهم و 
إو الذي انا کاب من بغ یرطب ایپ نان رای کت 
ی دَهُمْ ول منت ت چا أل أنه من کتاب و یزث َهْيلَ يكم أنه نا 
5 لک راخ بیت و بیتکم الله يَبْمَعْ له مغ بيتتا و الیه أَلْصِيرٌ 
یں اؤر وا قد ما اچیب له حُجَمهُمْ دَاحِضَةٌ عِند ریم و لیم عضب 
پیر سے سا وت دك لعل شا 
4( بت ُ بها آلَّذِينَ اون بها و آلدِينَ آمَنُوا مشش نَ منیا و یلو يَغلَمُونَ ہا 
ینارون في اَلمَاعَة لی ضلال تعد بع تید 4 
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معنی لغات: (یتفطرن4 شکاف برمی‌دارند و می ترکند. (فاطر) خالق و ایجادکننده 
و مخترع. «یوم ا جمع4 روز قیامت که خلایق جمع می شوند. «أم القری4 مکه‌ی 
مکرمه. «يذرؤكم» شما را بار می آورد و زباد می‌کند. مقالید4 کلید. جمع اقلید» غير 
قیاسی است. شرع بیان داشت و مقرر کرد و روشن نمود. «كبر» بزرگ شد. مشقت آور 
گشت. «ینیب» ا زگناہ برمی‌گردد و توبه می‌کند. ومریب4 کسی که در تردید و آشفتگی 
می‌افتد. (داحضة) باطل و زایل‌شده. «دحضت حجته» یعنی دلیلش را باطل کردم. 

تفسیر: دحج © عَسق) حروف مقطعه برای یادآوری اعجاز قرآن آمده‌اند ۱۱ تا توجه 


انسان را به حروف اولیه و شروع و ابتدا نمودن غير معمول برانگیزد. « کذلك یوحی إليك 
و إلى الذين من قبلك الله العزیز الحكيم» ای محمد! همان‌طور که خدایت اين قرآن را 
برتو وحی کرده است. در کتاب‌های نازل شده بر پیامبران قبل از تو گفته است که 
خدا در ملکش مقتدر و در صنعت و کارش حکیم و با تدبیر است. له ما فی السموات و 
ما فى الأرض» تمام آنچه در عالم هستی قرار دارد از لحاظ ملکیت و خلق و بندگی از 
آن او می‌باشد. و هو العلى العظيم» مكان و منزلتش والا است و بر خلقش متفوّق است 
و عظمت وكبريا فقط از آن اوست. تکاد السموات يتفطرن من فوقهن4 نزديك است 
آسمان‌ها از عظمت خدا و از زشتی گفته‌ی مشركان كه گفته‌اند: خدا فرزند برگرفته 
است» شکافته شود و بترکد. و ا ملائکة يسبحون بحمد رمهم» و فرشتگان نیکو سرشت 
مدام خدا را تسبیح‌گو هستند و او را از اوصاف ناشایست تقدیس و تنزیه می‌کنند. 
«ویستغفرون لمن فى الأرض) و برای ساکنان زمين طلب بخشودگی می‌کنند. در التهسیل 
آمده است: آيه عام است و از آن قصد خاص می‌شود؛ زیرا فرشته‌ها فقط برای مؤمنان 


ساکن زمین طلب بخشودگی می‌کنند. پس مانند فرموده‌ی و یستغفرون للذین آمنوا4 


١-به‏ تفصیلاتی که در اول سوره‌ی بقره آمده است مراجعه شود. 


می‌باشد.(۱) «ألا إن الله هو الغفور الرحيم» آگاه باش که واقعا خدا بخشاینده‌ی گناهان 


بندگان می‌باشد و نسبت به آنها مهربان است» و با وجود کفر و نافرماتی آنها؛ در کیفر و 
عقاب آنان شتاب و تعجيل نشان نمی‌دهد. قرطبی گفته است: در آغاز خدا هيبت و عظمت 
خود را ابراز داشته و در آخر لطف و مژده‌ی خود را اعلام فرموده است.!؟) و الذین 
اتخذوا من دونه أولياء» آنان که برای خدا شریک و انباز قرار دادهاند. (اللہ حفیظ علیہم4 
خدا ناظر و مراقب احوال و اعمال آنان می باشدء چیزی از نظر او گم نمی شود و آنها را 
در مقابل آن محا کمه و محاسبه می‌کند. ور ما أنت علیهم بوکیل» ای محمد! تو مراقب و 
مسؤول اعمال آنها نیستی تا آنها را به ایمان وادار کنی» تو فقط برحذر دارنده هستی و 
بس. و کذلك أوحينا اليك قرآنا عربیا» همان‌طور که بر پیامبران پیشین وحی نازل 
کردیم. نیز قرآنی اعجازانگیز و بدون اشتباه و ابهام را به زبان عربی بر تو نازل کردیم. 
«لتنذر أم القری ز من حوها) تابه وسیله‌ی این قرآن ساکنان مکه و سرزمین‌های اطراف 
آن را برحذر بداری. امام فخ ركفته است: «ام القری» يعنى مرکز دهات که عبارت است از 
مکه. و به عنوان والایی مقامش به اين اسم موسوم شده است؛ زيرا در آن» خانه و مقام 
ابراهیم قرار دارد. و عرب اصل هر چیز را مادر آن می‌خوانند. حتی گفته می‌شود: این 
قصيده از امهات قصاید فلان است.۱ و تنذر یوم ا جمع4 و مردم را از آن روز پرهراس؛ 
یعنی روزی که تمام خلایق برای محاکمه و محاسبه در یک سطح جمم می‌شوند برحذر 
داری. «لاريب فیه4 روزی که در تحقق وقوع آن شک و شبهه‌ای نیست» و به طور یقین 
محقق می‌شود. فریق ف الجنة و فريق فى السعير» گروهی از آنان یعنی مؤمنان در بهشت 
پرنعمت جا می‌گیرند؛ و گروهی از آنان یعنی کافران در سیاه‌چاه‌های آتش قرار می‌گیرند؛ 


.۵/۱ السهیل ۰۱۷/۴ ۲-فرطبی‎ ١ 


۳۔تفسیر کبیر ۰۱۴۷/۲۷ 


چون انسان‌ها بعد از حساب و کتاب به دو گروه سعادتمندان و شقاوتمندان تقسیم می شوند 
همان‌گونه که فرموده است: فنهم شق و سعید4. ولو شاءالله لجعلهم أمة واحدة4 و 
اگر خدا می خواست تمام بشر را هدایت می‌کرد و عموماً یک دين را اختیار می‌کردند و 
یک امت می‌شدند. که عبارت است از امت و دين اسلام. ضحاک گفته است: يعنى يبرو 
یک دين می‌شدند؛ يا اهل گمراهی می‌شدند يا اهل هدایت.(۱ «ولكن یدخل من يشاء 
فى رحمته » اما خدای متعالء حکیم و دانا است و عملی را بدون مصلحت انجام نمی‌دهد. 
بس هركس هدایت را انتخاب بکند او را هدایت می دهد و بدین سبب او را داخل بهشت 
می‌کند» و هر كس گمراهی را اختیار کند او را گمراه کرده و به سبب آن وارد دوزخ 
می‌شود. و از این رو فرموده است: «و الظالون ماهم من ولى ولانصير» در روز قيامت 
کافران سرپرست و پیشوایی ندارند که سرپرستی آنها را به عهده بگیرد و یاوری ندارند 
که در رهایی از عذاب خدا آنها را یاری دهد. ابوحیان گفته است: آیه متضمن تسلی خاطر 
پیامبر است در مقابل زجری که از کفر قومش می‌کشید. و نشان می دهد که هدایت امری 
است مبتنی بر خواست خداء اما هر كس اهل سعادت باشد خدا او را به رحمت خود 
داخل مىكند؛ یعنی او را به دين اسلام هدایت می‌کند.(۱) ام اتخذوا من دونه أولياء» 
استفهام انکاری است. يعنى بلکه مشرکین غير از الله خدابانی برگرفته‌اند و از آنها یاری 
می جویند و از آنها طلب يارى و شفاعت می‌کنند؟ طفالله هو الولی4 فقط خدا سرپرست 
حقیقی و ياور مؤمنان است و جز او سرپرستی نیست. «و هو بجی الموق» و فقط او 
قادرست مردگان را زنده کند نه آن بت‌ها که نه زبانی می‌رسانند ونه سودی. «و هو على 
کل شيء قدیر4 و هیچ جيز او را درمانده نم یکند پس همو لايق است به عنوان ولی 
پذیرفته شود نه غير او. و ما اختلفتم فيه من شيء فحکه إلى اله ای مؤمنان! اگر در 


۱-فرطبی ۱/۱۱ ۲-البحر المحیط ۹/۷ ۵۰. 


مورد چیزی از امور دنیا یا دين اختلاف بيدا کردید قضاوت و حکم آن را به خدا ارجاع 
دهید و همو با کتاب خود و سنت پیامبرش در آن حکم می‌کند. ذلکم اللہ ری یگانه 


پروردگار من همان است که به این اوصاف متصف است و سرپرست و مالک امر من 


است. قرطبی گفته است: در آن «اضماره مقرر است؛ یعنی ای محمد! به آنها بگو: همان 
کسی که مردگان را زنده می‌کند و در بین مخالفان حکم می‌کند: خدای من است:(۱) 
«عليه توکلت4 و در تمام امورم فقط به او تکیه و اعتماد می‌کنم. «وإليه أنيب» و در تمام 
مشکلات و ناملایماتی که برایم پیش می آيد» فقط به او رو می‌آورم؛ نه به سوی هیچ کس 
دیگر. رازی گفته است: عبارت معنى حصر را در بردارد؛ يعنى جز بر او به احدی تکیه 
تمی‌کنم. و جز به او به کسی رو نمی آورم. و بدین‌ترتیب به انحراف راہ افرادی اشاره 
م ىكند که غير خدا را به عنوان ولی بركرفتهاند.!' بعد از آن خدای متعال صفات والای 
خود را که از آثار و نشانه‌های پروردگاری است. بیان کرده و می‌فرماید: فاطر السموات 
و الأرض4 همو است که بدون نمونه و الگوی قبلی آسمان‌ها و زمين را خلق و ایجاد 
کرده است. جعل لکم من أنفسكم أزواجا» با قدرت خود از نوع خودتان همسرانی را 
برايتان قرار داد. و من الأنعام أزواجا» و همچنین به منظور استفاده‌ی شماء از شتر وكاو 
و بز وگوسفند نیز قرار داد. #یذرژکم فيه4 به وسیله‌ی توليد مثلء تعداد شما را افزایش 
می‌دهد. و اگر مذكر و مؤنث را خلق نمی کرد زاد و ولد و توليد مثل ميسر نمی‌شد. 
«ليس كمثله شيء» شبيه و همگون ندارد نه در ذات و نه در صفات و نه در اعمال 
همگون وشبيه ندارد. بس همو يكتا و یگانه می‌باشد» و تک و بی نياز است. مقصود منزه 
دانستن ذات خدا است از داشتن شبیه و همگونی در ميان مخلوقات. در اینجا كاف برای 


تأکید نفی آمده است؛ یعنی هیچ چیز شبیه او نیست. ابن قتيبه گفته است: عرب «مثل» را 


۱ قرطبی ۰۷/۱۱ ۲ تفیر کبیر ۰۱۳۹/۲۷ 


در جاى «نفس» قرار داده و مىكويند: «مثلى لا يقال له هذا» يعنى «أنا لا يقال لى هذا». 
معنى آيه جنين است: هیچ جيز مانند خدا نيست.(١)‏ و قرطبى گفته است: آنچه در اين 
باب به عنوان اعتقاد يذيرفته می شود اين است كه خداى عزوجل در عظمت وكبريا و 
ملكوت و اسماء نيكويش با هيج جيز از مخلوقاتش همگون و شبيه نيست. و هیچ كس به 
او تشبيه نمى شود. و آنجه كه شرع بر خالق و مخلوق اطلاق كرده است به معنى حقيقى 
در بين آن دو شباهتى موجود نیست؛ زبرا صفات قديم خدا به خلاف صفات مخلوق 
است و صفات آنها از اعراض و اغراض جدا نيست. و خداى متعال از اعراض و اغراض 
منزہ است. و بعضى از محققان گفته‌اند: توحيد يعنى اثبات ذاتى غير مشابه با دیگر 
ذات‌ها و غير معطّل از صفات. واسطى افزوده است: ذاتی مانند ذاتش نيست و مانند 
اسمش اسمی نیست و مانند عملش عملی نیست. و هذهب اهل حق یعتی اهل سنت و 
جماعت چنین است.(۲٩‏ < و هو السمیع البصير» و همو گفته‌ی بندگان را می‌شنود و 
اعمال آنها را می بیند. له مقالید السموات و الأرض» کلید گنجینه‌های مکنون در 
آسمان‌ها و زمين از قبیل باران و گياهان و ساير احتیاجات و وسایلء در قبضه‌ی قدرت 
خدای متعال قرار دارد. یبسط الرزق لمن يشاء و یقدر4 بر مبنای حکمت الهی خود 
برای هر کس که بخواهد روزی فراوان می دھد و برای هر کس که بخواهد روزی را اندک 
مقرر می‌دارد. (إنه بکل شيء علم 4 تعلیل ماسبق است؛ يعنى چون علم و آگاهی خدا 
همه چیز را در بر می‌گیرد و علمش گسترده است: می داند برای بنده‌اش ثروتمندی و غنا 
مفيد است يا فقر و بینوایی بهتر است. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی 
أوحينا اليك4 ای گروه مؤمنان! خدا شریعتی آسان و دیتی پاک را برای شما مقرر و 


مبين فرمود. و آن را به وسیله‌ی پیامبران و ارباب نامی شرایع از قبیل نوح و محمد 


۸/۱۱ حائیه‌ی جمل بر جلالین ۵۵/۴. ۲-فرطبی‎ ١ 
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بیان و توصيه كرده است. و ما وصينا به إبراهم و موسی و عيسى» و اصول شرايع و 
احكامى كه به طريق الزام به ابراهيم و موسى و عيسى توصيه كرديم. صاوى كفته است: 
از آنجایی که آنها بزرگ پیامبران اولوالعزم و اصحاب شرايع عظيم می‌باشند. آنها را 
مخصوصاً نام برده است؛ زیرا هر یک از آن پيامبران دارای شریعتی جدید بود و اگر غير 
آنها پیامبر دیگری مبعوث می‌شد شریعت قبلی را تبلیغ می‌کرد و بدین‌ترتیب پیامبران 
یکی بعد از دیگری به هم یاری می‌رسانند و شریعت‌های متعددی در راستای تأکید بر 
یک موضوع و مطلب می آمدند تا اينكه خدا آن را به بهترین دين يعنى دين مکرم‌ترین و 
ارجمندترین پیامبرہ پیامبر ماء حضرت محمد تة خاتمه داد. پس معلوم شد که 
شریعت ما -امت محمد در اصول اعتقادات و اصول احکام حاوی تمام شرایع پیشین 
است!۱ «أن آقیموا الدین و لاتتفرقوا فید4 به آنها توصيه کردیم که دين حق را پایدار و 
برقرار بدارند و دين اسلام را که عبارت است از یگانه دانستن خدا و طاعت از او و ایمان 
به کتاب‌هایش؛ و ايمان به پیامبرانش و ایمان به حشر و جزاه پذیرا باشند. قرطبی گفته 
است: يعنى دين را هميشه محفوظ نمایید و بدون ایجاد اختلاف و آشفتگی در آن آن را 
پایدار و برقرار بدارید. اصول آن را اجرا کنید و در آن اختلاف نورزيد که این دين عبارت 
است از: توحید و نماز و روزه و زکات و حج و غیره. تمام انها به عنوان یک دين و آیین 
واحد و غیرقابل تجزيه؛ بر شما فرض شده‌اند.۲۲۱ « كبر على الشرکین ما تدعوهم الیه4 
پرستش و توحید خدای یکتا و قادر که مشرکین را بدان می خوانی» بر آنان كران و سخت 
است. الله تی إليه من یشاء و بهدی إليه من ینیب4 خدا هر کس را از بندگان که 
بخواهد برای ایمان و توحید برم یگزبند و هر کس به طاعتش رو آورد. او را به دين حق 


خود هدایت می‌کند. به او توفیق عطا کرده و بر مبنای رحمت و کرمش او را به خود نزدیک 


۱-صاوی ۳۲/۴ ۲-قرطبی ۰۱۱/۱۱ 


می‌کند. و ما تفرقوا إلامن بعد ماجاءهم العلم» اهل ادیان مختلف از قبیل يهود و 
نصاری و غیره» تفرقه و اختلاف پیدا نکردند. مگر بعد از اقامه‌ی دلایل و براهین از 
جانب پیامبر مبعوث شده برای آنها. «بغيا بينهم» اين اختلاف از ظلم و تجاوز از حق و 
حسد و عداوت ناشی شده است. ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی4 اگر خدا 
حکم به تأخیر عذاب آنها تا روز قیامت نکرده بودہ «لقضى بینہم4 کیفر و مجازات آنان را 
تعجیل می کرد و به سرعت ریشه‌ی آنان را از بيخ برمی‌کند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی اگر 
قبلا از جانب خدا فرمانی مینی بر مهلت دادن بندگان تا روز موعود پیشی نگرفته بود؛ 
کیفر آنان را سريعاً تعجیل می‌کرد.!۱" «و إن الذین أورثوا الکتاب من بعدهم4 و بقیه‌ی 
اهل کتاب كه بعد از پیشینیان خود با پیامبر اة همزمان شدند. ط لی شك منه مریب4 در 
مورد تورات و انجیل مشکوک شدند و سخت در حيرت و تردید قرار گرفنند؛ زیرا در 
مورد دين و کتاب خود يقين نداشتند؛ بلکه فقط از پدران و پیشینیان خود بدون دلیل و 
برهان تقلید کرده بودند. بیضاوی گفته است: یعنی آنها کتاب را آن‌طور که شايسته بود 
نمی دانستند و ایمان حقیقی نداشتند بنابراین در شک و تردید به سر می‌بردند.!۲۲ 
«فلذلك فادع و استقم كما آمرت» ای محمد! به خاطر تفرقه و اختلافی که در ميان اهل 
کتاب پدید آمد به تو دستور دادیم که مردم را به سوی آبين پاک و دين حنیف بخوانی» 
آیینی که آن را به نمام بيامبران قبل از تو سفارش کرده بودیم. بس ای محمد! مردم را به 
سوی آن بخوان و روش استوار را برگیر و بر آن پایدار ہمان آن‌گونه كه خدایت به تو امر 
کرد و لا تتبع أهواءهم» و از هوا و هوس ناروا و باطل مشرکین که تو را بدان می خوانند 
از قبیل رها کردن دعوت توحید پیروی مکن. « و قل آمنت با أنزل الله من کتاب) و بگو: 
تمام کتب منزل از جانب خدا را تصدیق و قبول دارم. رازی گفته است: یعنی به جمیع 


۱-مختصر ۰۲۷۲/۳ ۲- تفسير بیضاوی ۰۱۷۳/۲ 
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کتب آسمانی ایمان دارم؛ چون اهل کتاب که در دين خود اختلاف داشتند به قسمتی از 
کتب ایمان داشتند و به قسمتی دیگر کافر بودند.!۱ وو آمرت لأعدل بینکم» و بگو: 
خدایم به من امر کرده است که در بين شما به عدالت قضاوت و حکم کنم. ابن جوزى 
گفته است: یعنی وقتی نزاع را نزد او بیرند در قضاوت و احکام عدالت را رعایت کند .۲۳۱ 
«الله ربنا و ربکم» بگو: خدا خالق همگی ما می‌باشد و ولایت امور ما را در اختیار دارد» 
پس بايد فقط او را پرستش كنيم. «لنا أعمالنا و لکم أعمالكم» ما پاداش خیر و شر عمل 
خود را می‌باييم و شما نیز پاداش خوب و بد عمل خود را می‌بایید. از نیکی‌های شما سودی 
نمی بریم و از زشتی‌های اعمالتان زبانی نمی بينيم. ابن‌کثیر گفته است: این به معنی تبرا از 
آنها می‌باشد؛ يعنى ما از شما تبرا می‌کنيم. مانند فرموده‌ی «و إن کذبوك فقل لی عملی و 
لكم عملکم أنتم بریثون ما أعمل و أنا بريء ما تعملون۳(.4 «لاحجة بیننا و بینکم» در 
بین ما و شما جدال و بگو و مگویی نیست؛ زیرا حقيقت مانند آفتاب نیمروز نمایان و 
جلوه‌گر است. شما دشمنی می ورزید و مخالفت می‌کنید. «الله يجمع بیننا وإليه الصیر4 
خدا در روز قيامت برای فیصله دادن مسأله؛ ما را با هم جمع می‌کند و سرانجام و مرجع 
نزد او می‌باشد و هر یک را مطابق عملش مجازات می‌کند و پاداش خير ويا کیفر شر 
می‌دهد. صاوی گفته است: منظرر این است که حق نمایان شده و دلایل اقامه گشته» پس 
جز طریق اتکار راهى نمانده است. و بعد از اتکاره جدل سودی ندارد. و خدا در روز 
رستاخیز در بين پندگان قضاوت و حکم می‌کند. و هركس را در مقابل عملش پاداش يا 
کیفر می‌دهد.۳۱ «و الذین يحاجون ف الله4 و آنان که در دين خدا به مخالفت برمی خیزند 
تا جلو ایمان مردم را بگیرند. «من بعد ما استجیب له) بعد از اينكه مردم دعوت او را 


۰۱۹/۴ تفسير کبیر ۰۱۵۸/۲۷ ۲ التسهيل‎ ١ 
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اجایت کرده و به دینش درآمدند. «حجتهم داحضة عند رمهم» دلیلشان نزد خدا باطل و 


سست است و ابت‌شدنی نیست. ابن‌عباس گفته است: در مورد جماعتی از بتی‌اسرائیل 
تازل شده است که قصد داشتند مردم را از ورود به اسلام منع کنند و با مجادله و 
استدلال باطلء آنها را گمراه نمایند.۱۱) «و علیہم غضب و هم عذاب شديد» در دنیا 
«هری عظيم بر آنان مقرر است» و در آخرت عذابی سخت خواهند داشت. «الله الذى 
أنزل الکتاب باحق4 خدا قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی را با احکام و تشریعات و 
اخباری كاملا درست و درخشان و متجلی نازل کرده است. «و المیزان) و میزان یعنی 
عدالت را نازل کرده است. اين را ابن‌عباس گفته است. مفسران گفته‌اند: عدل» ميزان 
نامیده شده است؛ زبرا میزان؛ «ترازو» وسیله‌ای است که با آن عدالت و انصاف حاصل 
می آبد» بس از قبیل تسمیه‌ی شىء است به اسم سبب. «وما يدريك لعل الساعة قریب» 
ای مخاطب! تو جه مىدانى» شاید زمان قيامت نزدیک باشد؟ که بر عاقل واجب است از 
آن برحذر باشد و خود را برای آن آماده کند. ابوحیان گفته است: وجه ارتباط آن به آیه‌ی 
پیشین اين است که ساعت. «روز قیامت» روز حساب است. پس انگار گفته شده است» 
قبل از اينكه ناگهان با روزی مواجه شوید که در آن روز خدا شما را محاکمه می‌کند و 
اعمال شما را به عدالت توزین می کند به شما امر کرده است که به عدالت و مساوات 
عمل کنید.۲۱ «یستعجل بها الذين لایؤمنون بها) مشرکان که قیامت را تصدیق نمی‌کنند» 
تعجيل آن را درخواست کرده و به طریق ريش ختد و استهزا می‌گویند: کی می‌آید؟ 
«والذین آمنوا مشفقون منهاه مؤمنانى که آن را تصدیق می‌کنند» از آمدن آن ترس و 
دلهره دارند. و یعلمون أنها احق4 و يقين می‌دانند که به طور حتم محقق می‌شود. 
«ألا إن الذین يمارون فى الساعة لی ضلال بعيد» بدان که آنان که در مورد امر قيامت به 


١-البحر‏ المحیط ۵۱۳/۷ ۲ همان عنبع ۷ھ 


| سوردى ۴۲ / تفسیر سوره‌ی شوری / آيات ۱۹-۳۱ 


جدال می‌پردازند؛ در گمراهی قرار دارند و از حق و درستی دورند؛ زيرا آنها عدالت و 
حکمت خدا را انکار می‌کنند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


« أنه لَطِيفٌ بیباوو یر من يَشَاءُ وَھُو لو ْعزیژ )من كان بريد َو لاخر 
رڈ له نی وه و من کا بريد ؤت ی ویر پیر او سس 
واوو ۳ ۳ مقر نے 
م ز رکه رشوا هم بن الد ما لان نیوا لوا ی تشد ی باب و 
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آلكَبير ذلك الي يمر اٹ عِبَادَهُ لین آمثرا و عیلوا لاحات ثُل لا أشاكم علیه 
بر لوم في و و من شرف سل هنیا شاو أل رر قرز © 
يوون آفتری على آله كَذِباً فا ن یا أله بط على قَلْبِكَ وح آ اله ألْبَاطِلَ و ی 


لحي باه عم بات دور © و هو آلذِي یل الوب عن عِبَادِه ویو عن 
و منیب نآ بلا نش ادا ماش 
له لزق لعباده با في الأرض 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای مهربان از قيامت سخن 


به ميان آورد و یادآور شد که مژمنان نیکو و کافران تبهکار در آن روز جه صحاسبه و 
مجازاتی را می بینند در اینجا پادآور شده است كه با بندگان لطف و محبت دارد و در کیفر 
عاصیان با إينكه مستحق عذاب می‌باشند. شتاب و عجله نمی‌کنند. بعد از آن عاقبت و 
سرانجام پرهیزگاران و مجرمان را در آخرت و در منزلگاه عدالت و پاداش ذکر کرده است. 
معنی لغات: ( لطیف» نیکوکار آسانگیر؛ مهربان. حرث4 در اصل به معنی بذرپاشی 
در زمین می‌باشد. و بر کشت و زرع حاصل از بذرپاشی نیز اطلاق می‌شود. بعد از آن به 
طریق استعاره در مورد ثمرات و نتایج اعمال به کار رفته است. «الفصل4 قضای سابق. 
«یقترف4 مرتکب می شود كسب می‌کند. (روضات4 جمع روضه و به معنی محل 
رویش كلها و درختان و میوه‌های فراوان است. مانند تفریحگاه و غیره. «الغيث» باران؛ 
چون به مردم باری و کمک می‌رساند به غیث» «فریادرس» موسوم است. «قنطوا4 
نوميد شدند. بث پخش و پراکندہ و منتشر کرد. (معجزین) رستگان از عذاب خدا. 
تفسیر: «الله لطیف بعباده» خدا نسبت به بندگان خود خوش رفتار و مهربان است و در 
مورد آنان نیکی فراوان می‌کند. با اينكه عاصی و نافرمانند خیرات و برکات و نعمت‌هایش 
را به آنان عطا می‌کند. مقاتل گفته است: نسبت به نیک و بد مهربان است. به خاطر 
معاصی و نافرمانی آنها را با گرسنگی از پا درنمی آورد. «يرزق من یشاء4 روزی را بر 
هر كس كه بخواهد وسیع و افزون می‌کند. قرطبی گفته است: در اينكه بعضی را در ثروت 
برتر قرار می‌دهد حکمتی مقرر است. تا به یکدیگر نیازمند باشند و این هم از مهربانی 
خدا نسبت به بندگان سرچشمه می‌گیرد؛ و نیز تا ثروتمند و بینوا را امتحان کرده باشد که 
فرموده است: «و جعلنا بعضکم لبعض فتنة أتصبرون».١١)‏ <و هو القوی العزیز» و او 


۰۵۱۴/۷ رحبلا-١‎ 


۲ تفسير سوره‌ی شورى / آیات ۱۹-۳۱ | 


قدرت انجام دادن تمام خواسته‌هایش را دارد و عزیز و مقتدر است و هرگز مغلوب 
نمی شود و به حمایت نیاز ندارد. بعد از این‌که پادآور شد که نسبت به بندگان با مهر است 
و نسبت به آنها نیکی و کرم فراوان دارد؛ یادآور شده است که انسان تا زمانی که در این 
دیا در قيد حيات است: بايد در راه به دست آوردن اسباب نیکبختی و خیرات در تلاش 
باشد. در اين راستا فرموده است: من کان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه4 هر کس از 
عملش قصد اجر و پاداش و واب آخرت را داشته باشد. با چند برابر كردن حسناتش» 
اجر و وابش را افزایش می‌دهیم.(۱ و من کان يريد حرث الدنیا نؤته منها) و هر کس 
از عمل خود فقط متاع و نعمت‌های دنیوی را مدّنظر داشته باشد بعضی از متاع مورد 
نظرش را به او می دھیم. و ماله فى الآخرة من نصیب» و در آخرت سهم و نصیبی از 
ثواب و پاداش و نعمت ندارد. زمخشری گفته است: به طریق مجاز عملی که برای به 
دست آوردن فايده انجام می شود به حرث. «کشت» موسوم شده است. و تفاوت آن دو 
عمل در این است: آذكه برای آخرت کار می‌کند» حسنات و نیک ی‌ھایش چند برابر 
می شود و آنکه برای متاع دنیوی تلاش می‌کنده به قسمتی از مقصودش نايل می آيد ته 
به تمام مقصرد و خواستش.!۲ در التسهیل آمده است: کشت و بذرپاشی برای آخرت 
عبارت است از تلاش برای آن» و کشت و زرع برای دنیا نیز چنین است. این «حرث» از 
کشت زمین استعاره شده است؛ زيرا برزگر تلاش می‌کند و از عمل خود اميد و انتظار 
سود را دارد.!۳" بعد از آن عبادت کافران را برای غير خدا در حالی که خدا خالق است و 
بر بندگان فضل و کرم دارده نکوهش کرده و می‌فرماید: «أم هم شرکاء شرعوا هم من 
الدين مالم يأذن به الله استفهام تقربری و توبيخى است. یعنی آيا آن کفار شرکایی از 


۱ فرطبی ۰۱۸/۱ ۲ کثاف ۰۱۷۱/۴ 
۳۔الشهیل ۰۲۱/۴ 


شیطان يا بت‌ها دارند که بدون اجازه و فرموده‌ی خداء شریک قرار دادن برای خدا و 
نافرمانی از اوامر او را برای آنان مشروع کرده باشند؟ شيخ زاده گفته است: اسناد شرع به 
بت‌ها که جمادند اسناد مجازی است. و از قبیل اسناد فعل است به سیب. و به عنوان 
مشاکله و سرزنشء آن را دين نامیده است.(۱) «و لولاکلمة الفصل لقضی بينهم» و اگر 
فرمان و حکم ازلی خدا مبنى بر این که پاداش و کیفر در روز قيامت به کافر و مؤمن داده 
شود صادر نشده بود» حکم به تعجیل کیفر ستمکار و واب و پاداش مؤمن صادر می‌گردید. 
و إن الظالمين هم عذاب ألبم »> و برای کافرانی که به خود ستم روا داشته و راه کفر و 
عصيان را پیش گرفتەاند عذابى دردناک مقرر است. «ترى الظالمين مشفقين مماكسبوا» 
ای مخاطب! كافران را در روز قيامت در حالى می‌بینی كه از کیفر اعمال زشتی که در دنیا 
مرتکب شده‌اند به شدت می‌ترسند. و هو واقع بهم4 در صورتی که خواه بترسند یا 
تترسند در روز قيامت چنان کیفری به طور حتم بر آنان نازل می‌شود. «و الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات فى روضات النات» در همان حال مومنان نیکوکار در باغ‌های بهشت 
کامیابند و لذت می‌برند و از پاکترین بخش و بلندترین منازل آن بهره می‌گيرند. هم ما 
یشاء‌ون عند ربهم» آنها در بهشت و از جانب خدای کریم در آن باغ‌ها از انواع لذایذ و 
نعمت‌ها و پاداش بزرگ برخوردارند. ابنكثير گفته است: آنکه در ذلت و خواری قرار 
دارد» کجا و آن‌که در باغ‌های بهشت مستقر است و از هر نوع خوردنی و نوشیدنی و 
لذایذ استفاده می‌کند کجا؟(۱) از این رو گفته است: «ذلك هو الفضل الكبير» اين 
نعمت‌ها و پاداش» بزرگترین پاداشی است که با هیچ چیز برابر نیست. قرطبی گفته است: 
عبارت است از فضل و کرمی غیرقابل توصیف و بیان و عقل به حقيقت آن راوياب 
نیست؛ زیرا خدای عزوجل وقتی می‌گوید: «کبیر است» جه کسی قدر و میزان آن را معين 


۰۲۷۵/۳ حاشیه‌ی بیضاوی ۲۷۵/۳ ۲-مختصر‎ ١ 


۱ سورەی ۴۲ / تفسیر سوره‌ی شوري / آیات ۳۱- 


می‌کند و تخمین می‌زند.!۱) ذلك الذی يبشر الله عباده الذين آمنوا و عملوا الصالحات4 
این همان بخشش و کرمی است که خدا مژده‌ی آن را به بندگان مؤمن و پرهیزگارش 
می‌دهد تا برای نايل آمدن به آن شتاب داشته باشند» و سرور شوقشان برای رسیدن به 
آن افزوده شود. «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة فى القربى» ای محمد! به آنها 
بگو: در مقابل تبلیغ رسالت اجر و پاداش مالی از شما نمی‌خواهم جز این‌که حق 
خویشاوندی را نگهدارید و رعایت نموده و مرا اذیت نکنید تا به تبلیغ رسالت خدا 
بپردازم. ابن‌کتیر گفته است: در مقابل این تبليغ و اندرز مالی از شما نمی خواهم» بلکه 
فقط می خواهم مرا به حال خود بگذارید و دست از سر من بردارید تا پیام‌ها و رسالات 
خدايم را ابلاغ کنم» و به خاطر خویشاوندی که در بين من و شما برقرار است» مرا آذیت 
نكتيد.!) ابن‌عباس گفته است: یمنی جز رعایت قرابتی که در بين من و شما موجود 
است چیزی از شما نمی خواهم من از شما می خواهم به خاطر قرابتی که موجود است» 
مرا دوست بدارید. و من یقترف حسنة نزد له فیپا حسنا4 و هر کس صملی نیکو و 
عبادتی را انجام دهد ثوابش را برای او چند برابر مىكنيم. «ن الله غفور شکور4 به 
حقیقت خدا بخشنده‌ی گناهان است و احسان و نیکی را ارج می نھد و عمل هیچ کس را 
ضايع نمی‌کنده از این رو بسی از گناهان را می بخشاید و واب نیکی اندک را افزایش 
می‌دهد. «أم يقولون افتری على اللہ کذبا4 يا این‌که كفار قربش مىكويند: محمد در 
ايزكه قرآن را به خدا نسبت مىدهدء به خدا دروغ بسته و دروغی را ساخته است؟ 
ابوحیان گفته است: اين استفهام برای انكار و توبیخ مشركين به خاطر اين گفتار آمده 
است؛ يعنى نمی‌توان دروغ بستن به خدا را به او نسبت داد؛ چون خود شما قبلا به صدق 


و امین بودن و درستى محمد اعتراف كردهايد؛ بستن دروغ به خمدا از او و امثال او 


۰۲۷۵/۳ رصتخم۔٢‎ ۰۲۰۱/۱۳ یبطرق۔١‎ 


نمی خیزد!'' «فان یش اللہ بختم على قلبك» اگر آن‌طور که آن تبهکاران گمان می‌برندء به 
خدا افترا و دروغ بیندی: خدا مهر فراموشی بر قلبت می‌زند و این قرآن را فراموش 
می‌کتی» اما تو افترا و دروغ به خدا نبسته‌ای» از اين رو خدا تو را تأیید می‌کند و به تو 
مدد می‌رساند. ابن‌کثیر گفته است: و این هم مانند گفته‌ی حق تعالی می‌باشد که 
می فرماید: وولو تقول علینا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالبین ثم لقطعنا منه الوتین». 
ابوسعود گفته است: آيه بر بطلان گفته‌ی آنها گواه است؛ زیرا بیان کرده است که اگر 
پیامب رش به خدا دروغ می بست: خدا مانع می‌شد و قطعاً مهر بر قلیش می زدہ به طوری 
که يك ذره از معانی آن به قلبش خطور نمی کرد و نمی‌توانست حتی یک حرف از حروف 
آن را بر زبان پیاورد.(۲) «و يمح الله الباطل» و خدا ناروا و باطل را به کلی از بین می‌برد. 
و یحق ال حق بکلماته» و با کلام نازل شده‌ی خود و فضای قطعیش حق را ثابت کرده و 
توضیح می‌دهد. ابنکٹیر گفته است: «بكلماته» یعنی به وسیله‌ی دلایلش. خانه عليم 
بذات الصدور4 خدا به اسرار نهفته در قلوب و مکنونات ضمير و محتوای دل‌ها آگاه 
است. قرطبی گفته است: منظور این است که اگر تو در دل خود قصد افترا بکنی» خدا از 
آن آگاهتر است و مهر فراموشی بر قلبت مى زند."' و هو الذی یقبل التوبة عن عباده» 
خدا بدین وسیله بر بندگان منت می‌نهد؛ يعنى خدای عزونجل به فضل وکرم خود توبه‌ی 
بندگانش را می پذیرد و اگر به صدق و اخلاص نیت نافرمانی را ریشەکن كندل و به سوی 
او برگردند, خدا توبه‌ی آنان را قبول می‌کند. و یعفوا عن السیثات» و از گنامان بزرگ و 
کوچک برای هر کس که بخواهد صرف‌نظر می‌کند. و یعلم ما تفعلون» و تمام اعمال 
نیک و بد شما را می‌داند. وو یستجیب‌الذین آمنوا و عملوا الصالحات» خدا دعهای 


١-البحر‏ ۰۵۱۱/۷ ۲-ابوسعود ۳۴/۵. 


۳-فرطبی ۰۲۵/۱۱ 


۳۲ تسیر سوره‌ی شوری / آیات ۱۹-۳۱ 


مؤمنان صالح را اجابت می‌کند. رازی گفته است: يعنى «یستجیب للمؤمنين» جز اينكه 
لام آن حذف شده استء همان‌گونه که در ڈو ذا کالوهم» لام را حذف کرده است؟ یعنی 
«کالو م».(۱) و يزيدهم من فضله» و بیش از آنچه درخواست کرده و استحقاقش را 
دارند. ازكرم و فصل و سخای خود به آنها می‌دهد؛ زيرا خدا جواد و باسخاوت و 
نیکوکار و مهربان است. و الکافرون هم عذاب شديد» و اما برای کافران به خدا در 
منزلگان دوزخ» عذاب دردناک و سخت مقرر است. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الأرض) اگر خدا روزی بندگان را وسیع و فراوان می داد سر گردنکشی و یاغی‌گری 
بلند می‌کردند و با اشاعه‌ی معاصى وكناهان و تبهکاری در زمين فساد راہ می‌انداختند؛ 
زیرا ثروتمندی و بى نيازى موجب طفیان و گردنکشی است. ابن‌کثیر گفته است: یعنی اگر 
روزی را بيش از احتیاج به آنها عطا می کرد همین امر آنها را به یاغی‌گری و گردنکشی و 
تعدی به یکدیگر و سرمستی وا می داشت. و فتاده گفته است: بهترین زندگی آن است که 
تو را سرمست وگردتکش نکند.!۲ وو لکن ينزل بقدر ما یشاه4 اما خدای دانا روزی را 
به مقتضای حکمت و مصلحت عطا می‌کند. در حديث قدسی آمده است: «برای بعضی 
از بندگانم فقط بی نیازی مصلحت است. و اگر او را بينواكتم؛ دینش را بر او تباه کردەام. و 
مصلحت بعضی نیز در بینوایی است» و اگر او را بی نیاز کنم دینش را فاسد کرده‌ام+۳۱ 
وانه بعباده خبير بصیر4 به احوال و صلاح بندگانش عالم است؛ پس به بعضی می‌دهد و 
از بعضی می‌گیرد» و به مقتضای حکمت ربانی‌اش گشایش می‌دهد و اندک می‌کند. 
ؤوهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا) نعمتهايش را بر بندگان برمی شمارد؛ يعنى 
خدای متعال همان است که بعد از نومیدی شما از نزول باران؛ باران فربادرس و 


١۔تفسیر‏ کبیر ۰۱۱۹/۲۷ ۴-مختصر ۰۲۷۷/۳ 


٣۔اہ‏ نکثیر آن را از انس جنين نقل كرده است. 


نجات‌دهنده‌ی شما از خشکسالی را بر شما نازل می‌کند. ط و یسنشر رمسته4 و خير و 
برکت خود را بر بندگان گسترش می‌دهد. «و هو الولى ا حمید4 همو ولی و سرپرست 
بندگانش می باشد و در مقابل اعطای نعمت‌هايش به تمام زبان‌ها ستایش می‌شود. 
«ومن آیاته خلق السموات والأرض) از جمله دلایل دال بر قدرت و یگانگی او خلق 
آسمان‌ها و زمین به اين شکل زیبا و جالب است. و ما بث فأ من دابة4 و از جمله 
دلایل قدرتش مخلوقاتی است که در آسمان‌ها و زمين پخش و منتشر شده‌اند. ابن‌کثیر 
گفته است: و اين امر شامل فرشتگان و انسان و جن و دیگر مخلوقات و حیوانات 
می‌شود که دارای اشکال و رنگ‌ها و جنس‌ها و انواع مختلف می باشند.'''و مجاهد گفته 
است: آنها عبارتند از: انسان و فرشتگان. «و هو على جمعهم إذا يشاء قدير» و خدای 
" متعال» هر وقت اراده کند می‌تواند تمام خلایق را برای حشر و حساب و پاداش و کیفر 
گرد آورد. و ما أصابکم من مصيبة فها کسبت أيديكم» ای انسان! هر مصیبت و مشکل 
جانی يا مالی برایتان پیش آمده باشد فقط به سبب گناهان و نافرمانی‌هایی بوده که مرتکب 
شده‌اید. جلال گفته است: تعبیر به ایدی4 از این جهت است كه اکثر اعمال به وسیله‌ی 
دست انجام می‌شود.۱) و یعفوا عن کثیر» و از بسی از گناهان صرف نظر می‌کند و به 
خاطر آن شما را کیفر نمی‌دهد. و اگر در مقابل تمام اعمالتان شما را مژاخذه می‌نموده 
شما را نابود مىكرد. در حدیث آمده است: «شاخه‌ی درختی به بنى آدم آسیب نمی‌رساند» 
ويا بايش نمىلغزده ويا رگی از بدنش تكان نمی‌خورد جز به سبب كناهى كه از وی سر 
زده است» اما خداوند بیشتر گناهان را می‌بخشاید».(۳ و ما أنتم بمعجزين فى الأرض4 
ای مشرکان! شما نمی توانید از عذاب و قضای خدا فرار كنيد هر چند که در تمام گوشه و 


١۔مختصر‏ ۰۲۷۸/۳ ۲ جلالین ۳۸/۴. 
٣۔‏ در البحر ۵۱۸/۷ چنین آمده است؛ و ابن‌کثیر ذكر کرده است که این حدیث را ابن اہی حاتم به صورت مرسل از 


حسن روایت کرده است. 


كنار زمین پراکنده شوید. و ما لکم من دون الله من ولى و لانصیر4 و جز خدا ولی و 
سرور و سرپرستی ندارید که منافع و مصلحت‌های شما را به عهده بگیرد؛ و یار و یاوری 
ندارید که عذاب و انتقام او را از شما دفع کند. 

فواید: مصیبت وارده به انسان موجب زدودن گناهان و پلشتی‌ها می شود مصیبت 
وارده بر پیامبران موجب بالا رفتن درجات و منزلت آنها می‌شود؛ زيرا يبامبران از گناهان 
و پلشتی معصومند. 

توجه: بعضی از دانشمندان گفته‌اند: دور نیست در سیارات و اقمار و کرات فوقانی 
غير از فرشتگان مخلوقاتی شبیه مخلوقات زمین موجود باشد. همان‌طور که دلایل فلکی 
نشان‌دهنده‌ی حيات در کره‌ی مریخ است. و به اين آيه استدلال کرده‌اند: «ومن آیاته 
خلق السموات و الأرض و ما بث فیہما من دابة 4ء مىكويم: امکان دارد در این فضای 
بیکران غير از انسان» مخلوقاتی دیگر موجود ہاشند اما در مورد وجود انسان؛ ما يقين 
داریم که جز بر کره‌ی زمین انسان موجود نیست؛ چون خدا فرموده است: «قال فا 
تحیون, و فها موتون, و منہا تخرجون». ۱ 


2 ےل ڑا 
سد نو 


خداوند متعال می فرماید: 

من آيَاتِه أ لیا في لیخ كالأغلآم إن شا سكن آلرج قطن رواد عَلْ 
هروه ني ذلك لابا کل ضبار کُر (© او رن با سبوا و لگ عن کیب © 
وَيَغلَمَ الذین بجادلونَ في ات عا م ین تيص @ ريم س ير كع لا 
نیا و ما ند الله خير و ور اق لِلَذِينَ وا و 2 تی زیم ی کون © و ین يون 
ار الم وا ول ما عضا ا وم 58 


عون لے ہہ یلاق عقا یں جره على الله اه َيب 
شض مت ل 
اسم در سم یت 
صَبرَ و غََرَ رن ات ین عزم ور ©) و من بضیل هآ لَهُ من وی من بیو و تَرَى 


0 لعذاب يوون هل ال رد ین سيل © و تَرَامُ بفرضون ليها 


اکم 


خَاشعِينَ م چو سی ریو تگیرین الزن خی 
هم و هليم يوم القيامةٍ لا لین في عذاب مقم © و ما کان لم من لیا 


يضار ونم ِن دون الله و عن بي أن اله ین وچ شتجیبوا ِربِکُم من قبل أن 
ان مر لماك ين مزع گس تم ف أغرشرا فا 
رس 
ار 


IC 


ر مه 


تتاك عََِمْ حفِيظاً إن عليك إلا المع و نذا نا الما ین متا رة قرح با و إن 
ینز سيا دعت انی لا الإنسان كنود © به مك الات و آلأزض بالق 
ا شاه مه مب ن يَشَاءُ نان يحب ين شا نر سے كران بل 
© و ما کان بر أن يكلم هل وخياً أو من وزاء 

ججاب أو ييل ر شولا وجي یه هه عکم © كذية رحبا تیف 
ژوحّین ْنا ها کت تذري تا آلکتاب ب وَل لین َلکن لاء ورا ني په من تاه 


من عاونا إِنّكَ لدي إل صراط منم 6 صرّاط أله ألّذِي له ما في آلگنوات و 


i 


o ê لد‎ 


مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان بعضی از 
دلایل وحدانیت خود در خلق آسمان‌ها و زمین و مخلوقات پراکنده و بی شمار مستقر در 
آن دو را یادآور شدء به دنبال آن دلیلی دیگر بر وجود خدای توانا و حکیم يادآور شد که 
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عبارت است از کشتی‌های غول‌پیکر که شبیه کوه‌ها می‌باشند و به قدرت خدا در سطح 
درياء با محل مواد خوراکی و ساير کالاها در حرکتند. و سوره را با بیان وحی و درستی و 
صدق قرآن خاتمه داده است. ۱ 

معنی لغات: «الجوار» جمع جاربه به معنی کشتی است. و چون در آب حرکت 
می‌کند به جاربه موسوم است. «کالاعلام4 جمع علم به معنی كوه بزرگ و بلند است. 


خنساء می‌گوید: 
و ان صخراً لتأتم الهداة به کأنه علمٌ فی رأسه ناژ 
«صخر شخصیتی است که هدايتكران به او اقتدا می‌کنند» همانا او همچون کوھی است که در قلّەی آن 
آتشى باشد». 


«رواكد» ساکنان بدون حرکت. حیص4 محل گریز و رستگاری از عذاب. 
یوبقهن» آنها را هلاک و نابود می‌کند. «الفواحش4 جمع فاحشه به معنی زشتی و 
پلشتی است؛ از قیبل زنا و قتل و شرک. «نکیر4 منکر» عذابى را که بر شما وارد می‌شود 
انکار می‌کند. (عقیم > نازا. 

تفسیر: ومن آياته امحوار فى البحر کالاأعلام4 از جمله دلایل مشعر بر قدرت مغلوب 
نشدنى و تسلط عظیم خداء کشتی‌های كوه مانند و غول‌پیکر است که در دربا در حرکتند. 
ان يشأ یسکن الریج فیظللن رواکد على ظهره» اگر خدا بخواهد باد را از وزیدن متوقف 
می‌کند و کشت ها بر سطح دریا ساکن و بدون حرکت باقی می‌مانند. ان فى ذلك لآيات 
لكل صبار شکور4 به حرکت درآوردن آنها: برای هر مؤمنى که در سختی صبور و شکیبا 
است و در حالت رفاه و آسایش سپاسگزار می‌باشد متضمن پند و اندرزی عظیم است. 
صاوی گفته است: یعنی برای کسانی که بر بلایا بسیار صابرند و بر عطایا بسیار شاکر ٩(‏ 


۱-صاوی ۳۹/۴ 


و ایوحیان می‌گوید: از این جهت کشتی‌های روان در دربا را نام برده است» که آب 
متضمن دلابلی بس عظیم و دال بر قدرت خدا می‌باشد؛ زیرا آب جسمی است لطیف و 
شفاف و مواد سنگین در آن فرو می‌رود؛ وانگهی کشتی‌ها با این‌که حامل اجسام سنگین 
و انبوه‌اند. معهذا خدا در آب قدرتی قرار داده است که آن را حمل کرده و مانع فرو رفتن 
آن می شود و بعد از آن باد را وسیله‌ی حرکت كردن آن قرار داده است و وقتی خدا 
بخواهد کشتی پهلو بگیرد. باد را متوقف می‌کند و کشتی از جایش تکان نمی خورد.!١)‏ 
«أويوبقهن بما كسبوا» و یا اگر بخواهد باد رابه صورت طوفان درمی‌آورد؛ و به سبب 
ارتکاب جرايم انسان‌هاء کشتی و سرنشينانش را غرق و نابود م ىكند. ویعف عن کثیر4 
و از بسی از گناهان صرف نظر می‌کند و آن را مىبخشايد و خدا آنان را از نابودی نجات 
می‌دهد. «و یعلم الذين يجادلون فى آیاتنا ما هم من حیص4 و تاکفار مجادله‌گر در آیات 
خدا بدانند و دریابند كه از عذاب خدا يناهكاه و محل گریزی ندارند. قرطبی گفته است: 
یعنی تا کافران نیک بدانند که وقتی به دربا زدند و طوفان و امواج از هر طرف آنها را در 
برگرفت. جز پیشگاه خدا پناهگاهی ندارند و اگر خدا نابودی آنان را اراده کند احدی 
نیست که آن را برطرف نماید بس مخلصانه به عبادت و پرستش او رو می‌آورند ۱۲۱ 
فا أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا4 ای انسان! هر جه از نعمت و زیبایی‌های دنیای 
نابايدار» به شما عطا شده است. نعمت‌هایی رفتنی و ناپایدار است که در طول زندگی از 
آن بهره می‌گیرید و بعد از آن زایل می‌شود. «و ما عند اللہ خير و بسق» اما شواب و 
نعمت‌های خدا از تمام دنیا و محتویاتش بهتر است؛ زیرا نعمت‌های آخرت دائمی و 
مستمر است: بس فانی و ناپایدار را بر باقی و پایدار ترجیح ندهید. للذین آمنوا4 این 
نعمت‌ها برای افرادی است که خدا و پیامبرش را تصدیق کرده و در دنیا برترک لذايذ 


۱-البحر ۲۰/۷ ۵. ۲-قرطبی ۳۳/۱۲ 
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شکیبایی می‌کنند. و على ربهم یتوکلون4 و در تمام امور فقط به خدا تکیه و اعتماد 
می‌کنند. و الذین يجتنبون کباثر الإثم» مؤمنانى که از ارتکاب گناهان بزرگ از قبیل شرك 
و قتل و عقوق و الدین» اجتناب می‌ورزند. «و الفواحش4 ابن‌عباس گفته است: يعنى از 
زنا دوری می‌کنند. «و إذا ما غضبوا هم يغفرون4 و اگر از یک نفر تجاوزگر عصبانی و 
خشمگین شوند. خشم خود را فرو خورده و او را می‌بخشند و از او صرف نظر می‌کنند. 
صاوی گفته است: صرف نظر و حلم در موقع پیدایش خشم از مکارم اخلاق است. اما به 
شرط این‌که حلم و حوصله به مردانگی خلل وارد نکند و به امری واجب زیان نرساند. مثلاً 
در موقع هتک حرمات خدا خشم واجب است نه حلم و حوصله. گفته‌ی شافعی بر این 
مبنا آمده است: «آنکه خشمش برانگیخته شود و خشمگین نگردد: الاغ است». شاعر گفته 
است: «حوصله و حلم بیجای انسان» جهل است و نادانی».(۱) و الذین استجابوا لربہم4 


و برای آنان که وقتی به توحید و عبادت خدا خواننده شونده آن را اجابت می‌کنند. 


بیضاوی گفته است: در مورد انصار نازل شده است که پیامبر اة آنان را به ایمان دعوت 
کرد و آن را اجابت کردند.(" و أقاموا الصلاة» و نماز را با رعایت شروط و آداب اقامه 
کردند و در اول وقت آن را خوانده و بر آن استمرار ورزیدند. (وأمرهم شوری بینہم4 و 
در مورد امور به مشاوره و همفکری می‌پردازند و شتاب به خرج نمی‌دهند. و جز بعد از 
مشاوره هيج امر مهم دینی يا دنیوی را انجام نمی دهند. و ما رزقناهم ينفقون4 و از آنچه 
خدا به آنها عطا کرده است به عنوان احسان به بندگان خدا در راه او هزيئه و صرف 
می‌کنند. و الذین إذا أصابهم البغی هم ینتصرون» و کسانی که چون ستم به ایشان 
رسد انتقام می گیرند. و در مقابل ستم تجاوزگر تسلیم و ساکت نمی نشینند. ابراهیم 
نخعی گفته است: یعنی آنان که بیزارند از اينكه خود را خوار کنند تا فاسقان و ستمکاران 


۱-صاوی ۴۰/۴ ٢۔بیضاوی‏ ۰۱۷۵/۲ 


بر آنان جيره و گستاخ شوند.۱۱ ابوسعود گفته است: بعد از این‌که آنها را به ساير اوصاف 
فضیلت توصیف کرد در اینجا آنها را به صفت دلیری و شجاعت نیز توصیف می‌کند. و 
این امر با توصیف آنها به بخشایندگی منافات ندارد؛ چون هر یک در جای خود نیکو است 
و پسندیده.(۲) و جزاء سیئة سيئة مثلها» کیفر تجاوز این است که از ستمکار انتقامی 
مانند آن بدی که مرتکب شده است» گرفته شود بدون تعدی و افزایش. امام فخر گفته 
است: بعد از این‌که فرمود: «الذين إذا أصابهم البفی هم ینتصرون» به دنبال آن مقرر 
داشت که انتقام بايد به مثل مقید» و بدون اضافه باشد. و عمل زشت از این رو به «سیثه» 
موسوم شده است که سبب انزجار طرف می‌گردد. ۳۱ «فن عفا و أصلح فأجره على الله» 
هر کس از ستمکار صرف نظر کند و میانه‌ی خود را با دشمن اصلاح تمايد؛ در مقابل این 
عمل خدا پاداش جزیل به او می‌دهد. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال عدالت يعنى قصاص 
را مشروع قرار داده» و فضل یعنی عفو را تشویق کرده است» يس هر کس صرف‌نظر کند 
خدا اجر و پاداش او را ضايع نمی‌کند. در حدیث آمده است: «خدا عزتٍ بنده‌ی 
عفوکنندہ را می‌افزاید».۴۱) «انه لایحب الظالمین 4 خدا از آغازگران ستم و تجاوزگران در 
انتقام» خشمگین است و آنها را دوست ندارد. «ولمن انتصر بعد ظلمه4 و هر کس بدون 
تعدى و تجاوز از ستمگرش انتقام عادلانه بگیرد. «فأولئك ما علیهم من سبیل» این 
گروه کیفر و عقوبت و مواخذه‌ای بر آنان نیست؛ زیرا انتقام مباح و مجاز را گرفته‌اند. 
«إنما السبيل على الذين یظلمون الناس» بلکه کیفر و مژاخذه و عقوبت بر اشخاصی 
است که به مردم ظلم و تعدی می‌کنند. 9و یبفون فى الأرض بغير السق» و در زمین 
گردنکشی می‌کنند و با ارتکاب معاصی و تعدى بر جان و مال مردم؛ زور و فشار را روا 


۱-فرطبی ۳۹/۱۲ ۲-ابوسعود .۳٦/۵‏ 


۳ تفسير کبیر ۰۱۷۴/۲۷ ۴مختصر ۰۲۸۰/۳ 


می‌دارند. «أولئك هم عذاب ألم برای اين ستمکاران ياغى» به سبب ظلم و طغیانشان 


عذاب دردناک مقرر است. و لمن صبر و غفر إن ذلك لمن عزم الأمور» و آنکه در مقابل 
آزار شکیبا باشد و به خاطر جلب رضایت خدا از انتقام صرف نظر کند؛ يقين بداند که این 
صبر و صرف‌نظر؛ از امور پسندیده و ستوده می‌باشد که خدا به آن امر کرده و بر آن تأکید 
نهاده است. صاوی گفته است: به خاطر ترغیب و اهمیت دادن به صبر و برای نشان دادن 
سرانجام نیکوی آذه صبر را تکرار کرده است.! و من بضال اللہ فا له مين ول 
من بعده» و خدا هر کس را گمراه نماید یاور و راهتمایی ندارد که او را به حق راهنمایی 
کند. و تری الظابلین نا رأوا العذاب» و کافران را می‌بینی که چون عذاب جهنم را 
مشاهده کردندہ «یقولون هل إلى مرد من سبيل» از هول و هراس آنچه مشاهده کرده‌اند 
درخواست برگشتن به دنیا را کرده و می‌گویند: آیا راہ برگشتن به دنیا موجود است؟ 
قرطبی گفته است: درخواست می‌کنند به دنیا برگردند تا به اطاعت خدا پردازند. اما 
جوابی مثبت نمی‌بابند.۲۱) و تراهم یعرضون عليها» ای مخاطب! آنها را می بینی وقتی 
كه به سوی آتش برده می‌شوند؛ (خاشعین من الذل» از ترس ذلت و خفتی که در انتظار 
آنان است. خود را خوار و خفیف می بینند. #ینظرون من طرف خنی4 از ترس و هراس 
دزدانه نگاه می کنند» مانند انسانی كه او را می برند كه با شمشیر گردنش را بزنند و قادر 
نیست مستقیم و به تمامی آن را نگاه کند. ابن‌عباس گفته است: چشم را پایین انداخته و به 
خواری نگاه می‌کند. قتاده و سدى گفته‌اند: از شدت ترس دزدانه نگاه می‌کنند ۱۳۱ 
«وقال الذین آمنوا إن الخاسرين الذین خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة» مژمنان 


مستقر در بهشت وقتی عذاب وارده بر کفار را مشاهده می‌کنند» می‌گویند: زيانمندى 


۰۴۹/۱۲ یبطرق۔٢‎ ۰۴۱/۴ ىراص-١‎ 


۳ تفسیر کبیر ۰۱۷۸/۲۷ 


حقیقی آن است که آنها به سویش روان شدہاند آنها با استقرار دائمی در آتش دوزخ خود و 
خانواده‌ی خود را زبانمند کرده‌اند. «ألا إن الظا مین فى عذاب مقیم4 بیدار باشيد آنها در 
عذابی قطع نشدنی قرار می‌گيرند. و ماکان م من أولياء ینصرونهم من دون الله4 
آن‌طور که در دنیا امیدوار بودند» ياران و مددکارانی نمی یابند که در دفع عذاب خدا آنها 
را باری دهند. و من يضلل اللہ فا له من سبیل) و هر كس خدا او را گمراه کند در دنيا 
راهی به حق نمی یابد و در آخرت راهی به بهشت ندارد؛ زيرا راہ نجات بر او مسدود 
شده است. ابن‌کتیر گفته است: يعنى هر كس خدا او را گمراه کند راہ نجاتی ندارد.(۲۱ 
«استجيبوا لربکم) ایمان و طاعتی را اجابت كنيد که خدا شما را به آن می‌خواند. 
من قبل أن یأتی يوم لا مره له من الله4 قبل از اينكه آن روز هولناک فرا رسد که هیچ کس 
نمی‌تواند آن را رد کند؛ چون احدی نیست آن را دفع و منم کند. ما لکم من ملجا يومئذ» 
در چنان روزی راه گریزی نمی یابید تا به آن پناه ببرید. و مالکم من نکیر) و منکری 
نمی یابید که به عذاب وارده بر شما اعتراض و آن را انکار کند. اپوسمود گفته است: يعنى 
نمی توانيد اعمالی را انکار كنيد که مرتکب شده‌اید؛ زیرا در نامه‌ی اعمالتان ثبت است» و 
اعضایتان بر آن‌گواهی می‌دهد.() فان أعرضوا» پس اگر مشرکان ايمان و دایت 
خدای رحمان را نپذیرفتند فا أرسلناك علیہم حفيظا» ای محمدا تو را به عنوان مراقب 
و ناظر و مسؤول ایمان آنها نفرستاده‌ايم که حساب از آنان بکشی. «إن عليك إلا البلاغ» 
جز تبليغ رسالت خدایت. که آن را انجام داده‌ای» چیزی بر تو نیست. ابوحیان گفته است: 
آیه خاطر پیامبر را تسلی می دھد و برایش انس و آرامش ایجاد می‌کند و اندوهش را از 
بين می‌برد.۳۱) بعد از آن خدا یادآور شده است که ناسپاسی به نعمت خدا با سرشت 


۱-مختصر ابنكثير ۰۱۸۲/۳ ۲-ابوسمود ۳۷/۵. 


۳ البحر ۵۲۵/۷ 


سوره‌ی ۴۲ / تلسیر سوره‌ی شوری / آیات ۳۲-۵۳ 


انسان عجین شده است. و می‌فرماید: <و إنا إذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها» منظور 
جنس انسان است. آن هم به دلیل «و إن تصبہم4. معنی آيه چنین است: وقتی نعمتی را 
از قبیل تندرستی و بی‌نیازی و آسایش و غيره به انسان عطا کنیم» سرمست و متکبر 
می شود و إن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم فان الإنسان كفور» و اگر به سبب ارتکاب 
زشتی و گناه» خشکسالی و نقمت و بلا و سختی نصیب انسان بشود» می‌بینی انسان در 
انکار و ناسپاسی مبالغه می‌کند و نعمت را فراموش و مصیبت را به ياد می‌آورد. صاوی 
گفته است: حکمت در اينكه قبل از نعمت «إذا» و قبل از بلا «إن» را آورده اشاره به. 
این نکته است که نعمت محقق‌الحصول است به عکس بلا و مصيبت؛ زیرا رحمت خدا 
بر خشمش فزونی دارد.(۱ و امام فخر گفته است: هر چند نعمت خدا در دنیا عظیم 
باشدء اما با مقایسه به سعادت آخرت مانند نسبت قطره به دريا می‌باشد. از این رو آن را 
«ذوق4 «چشیدن» نامیده است. پس خدا مشخص کرده است وقتی انسان در دنیا به این 
مقدار ناچیز نايل آید» از آن شاد و مسرور می شود و به سبب آن غرورش بالا می رود و 
در لجن خودپسندی و تکبر و خودبزرگ‌بینی فرو می‌افتد. و گمان می‌برد به همه چیز 
رسیده است. و این امر از جهل و نادانیش به دنیا و آخرت ناشی می‌شود.(۲) وله ملك 
السموات و الأرض يخلق مايشاء» یعنی خدای متعال مالک تمام عالم هستى» عالم اعلا 
و عالم سفلی می‌باشد و در آن به ميل خود دخل و تصرف می‌کند. منظور از آيه این است 
که انسان نباید از داشتن مال و مقام مغرور شود و بايد بداند که تمام آنها فقط از آن 
خدای یگانه می‌باشند؛ وكليد تصرف در آسمان و زمین» در قبضه‌ی قدرت او قرار دارده 
می دهد منع م ىكند» م ىكيرد و قضا و قدرش برگشت ندارد و حکمش تعقیب نمی‌شود. 
یہب لمن يشاء إناثا4 به هر كس از بندگانش که بخواهد فرزند دختر عطا می‌کند. 


(-صاوی ۰۴۱/۴ ۲ تفسیر کبیر ۱۸۴/۲۷ 


ویہب لمن يشاء الذکور» و به هركس که بخواهد فقط فرزند پسر عطا می‌کند. «أو 
يزوجهم ذکرانا و إناثاھ واگر بخواهد از هر دو نوع به او می دهذ» و پسر و دختر هر دو را 
عطا می‌کند. «و یجعل من يشاء عقما> و هركس را که بخواهد عقیم و نازا خلق می‌کند؛ 
پعنی بعضی از مردان و زنان را نازا خلق می‌کند و دارای اولاد نمی شوند. بیضاوی گفته 
است: یعنی بنا به مقتضای مشیت و آراده‌ی خداء حال و وضع بندگان در مورد اولاد 
مختلف و متفاوت است. بدین معنی به بعضى فقط یک صنف می بخشد و به بعضى از هر 
دو صنف و بعضی را نازا قرار می‌دهد.!۱) منظور از آیه بیان قدرت خدای متعال در عالم 
است و هر طور که بخواهد آن را عملی می‌کند. از این رو گفته است: «إنه عل قدیر4 
علم و قدرتش به آخرین درجه رسیده است. و هر کاری را بر مبنای مصلحت و حکمت 
انجام می‌دهد. ابن‌کثیر گفته است: خدا انسان را به چهار گروه تقسیم کرده است: به بعضى 
فقط دختر می‌بخشد به بعضی تنها بسر می دھد به بعضى هر دو را عطا می‌کند و بعضى را 
از هر دو محروم می‌کند» و آنها را نازا و بدون اولاد و نسل قرار می‌دهد. پس پاک و 
باقدرت همو است.!۲" بعد از آن وحی و اقسام آن را بیان فرموده است: «و ماکان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحیا» برای انسان مقدر نیست که خدا با او سخن بگوید مگر به طریق وحی» 
در خواب يا به الهام؛ زيرا خواب پیامبران همان‌طور که برای ابراهیم خلیل پیش آمده حق 
و درست است. که گفت: طإنی أرى ف النام أنى أذبحك4. «أو من وراء حسجاب» یا از 
بشت حجاب و حایل با او سخن م ىكويد؛ همان‌طو رکه با حضرت موسی ا سخن گفت. 
«أو يرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء» يا این‌که فرشته‌ای اعزام می دارد تا وحی را به 
پیامبر ابلاغ کند تا هر جه را که خدا بخواهد تبلیغ کندہ همان‌طور که جبرئیل وحی را بر 
پیامبران نازل می‌کرد. در التسهیل آمده است: خدا در این آیه معلوم می‌دارد که به سه روش 


۱-یضاوی ۱۷۱/۲ ۲-مختصر ۲۸۳/۳ 


۱ سورەی ۴۲ / تفسير سوردى شوری / یات ۵۳- 


با انسان سخن می‌گوید: اول» وحی که به طريق الهام یا خواب است. دوم کلام خدا را از 
يشت پرده و حجاب می‌شنود. سوم. عبارت است از وحی به وسیله‌ی فرشته. و این نوع 
مخصوص پیامبران است. و قسمت دوم مخصوص حضرت موسی و حضرت محمد الا 
است؛ زیرا در شب اسرا خدا با او سخن گفت. و قسم اول برای پیامبران و اولیا پیش 
می‌آید. ۲۲۱ صاوى كفته است: الهام برای غير پیامبر صورتپذیر است» مانند الهام به اولیاء 
جز این‌که گاهی شیاطین در الهام اولیا اختلاط ایجاد می‌کنند؛ زبرا اولیا معصوم نیستند به 
عکس پیامبران که الهامشان از خلط شیطان مصون است.(۲ «إنه على حکے) خدا از 
اوصاف مخلوقان بالاتر است: و در افعال و صنمش حکیم است و اعمالش به مقتضای 
حکمت جاری می‌باشد. و کذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا4 همان‌طور که بر دیگر 
پیامبران وحی نازل کردیم» ای محمد! این قرآن را نیز بر تو نازل کردیم. از این جهت آن را 
روح نامیده است که نفوس را جان می بخشد و آنها را از مرگ جهالت می‌رهاند. مالک بن 
دینار می‌گفت: ای اهل قرآن! قرآن در نهادهای شما جه بذری را کاشته است؟ در حقیقت 
همان‌طور که باران زمين را سرسبز و زنده می‌کنده قرآن هم قلوب را شاد و زنده می‌کند.۱۳۱ 
«ماکنت تدری ما الکتاب و لا الایان» ای محمد! قبل از نزول وحی نمی‌دانستی قرآن 
چیست. و با شرایع و علایم ايمان به طور کامل و مفصل آشنا نبودی. ولكن جعلناه نورا 
نهدی به من نشاء من عبادنا» اما این قرآن را نور و چراغی قرار داده‌ایم که به وسیله‌ی آن 
بندگان پرهیزگار را هدایت می‌دهیم. و إلك لتہدی إلى صراط مستقم4 و تو مردم را به 
دين اسلام هدایت می‌کنی که دینی استوار و راست است. «صراط الله الذی له ما نی 


السموات و ما الأرض) این دين و آيبن که در آن کژی و کاستی موجود نیست عبارت 


.۴۲/۴ التسهيل ۰۲۴/۴ ۲-صاوی‎ ١ 
.۵۵/۱١ ۳-قرطبی‎ 


است از دين خدا که تمام موجودات عالم هستی از لحاظ ملکیت و خلق و بندگی از آن او 
می‌باشد. ألا إلى الله تصیر الأمور» بدانید كه سرانجام همه‌ی امور تنها به سوی او 
برمی‌گردد؛ و در آن با عدالت و حکمت در بین بندگان؛ حکم می‌کند. 

نكات بلاغی: ۱- «لتنذر أم القری» متضمن مجاز مرسل است؛ یعنی «اهل أم القرى». 
۲ ألا إن الله هو الغفور الرحيم» حاوی توالی موکدات «إلا» و «إن» و «ضمیر فصل» 


است. 
۳ وا جنة و السعیر». «يبسط و یقدر» و ذکرانا و إناا4 متضمن طباق است. 
۴-«یستعجل بها الذین لايؤمنون و الذین آمنوا مشفقون منها» حاوی طباق سلب است. 
۵- من کان يريد حرث الاخرة» متضمن استعاره می‌باشد. 

٦۔‏ ذو يمحوالله الباطل و بحق الحق بکلماته» متضمن مقابله است. 

۷-در ازل الغیث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته» عطف عام بر خاص مقرر است. 
۸-«ومن آیاته الجواركالأعلام» متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 

۹۔در میب لمن يشاء إناثا و یہب لمن يشاء الذکور آویزوجهم ذکرانا وإناثا) تقسیم مقرر 
است. 

٠‏ «و ما أصابكم من مصیبة4 شامل جناس اشتقأق است. 

9-۱ لکل صبار شکور4 حاوی صیغه‌ی مبالغه می‌باشد. 

۲ در «و جزاء سيئة سيئة مثلها) مشاکله بر قرار است. 

١‏ توافق فواصل که از محسنات بدیعی است. 


۳ 
جا جو ê‏ 


3 آيه می‌باشد.‎ ۸٩ سوره‌ی زخرف در مکه نازل شده و شامل‎ GF 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی زخرف در مکه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی بنیاد عقیده‌ی 
اسلام و اصول ایمان؛ «ایمان به یگانگی خدا و رسالت و زنده شدن و کیفر و پاداش» را 
مورد بحث و بررسی قرار داده است. 

# به اثبات منبع و مصدر وحىء و درستی اين قرآن پرداخته است که خدا آن را با 
فصیح‌ترین زبان و خالص‌ترین بیان بر پیامبر ِا نازل کرده است تا برای پیامبر بيسواد 
معجزه‌ی درخشان باشد. 

٭ بعد از آن به ذكر دلایل دال بر قدرت و یگانگی خدا پرداخته است که در این عالم 
گستردہ در آسمان و زمين وکوہ و دشت و هامون و در دریاها و رودخانه‌ها و آب سرازیر 
شده از آسمان و کشتی‌های روان بر سطح آب» و حیواناتی که خدا آنها را برای انسان 
مسخره کرده است تا گوشت آنها را بخورند و از آنها سواری بگیرند پخش و پراکنده 
شده است. 

# بعد از آنء سوره» خرافات و بت‌پرستی‌هابی را مورد بحث قرار داده است که در 
جامعه‌ی جاهلی مرسوم و مقرر بود. آنها از داشتن دختر بیزار و متنفر بودندہ با این 
وجود از راه سفاهت و نادانی برای خدا دختران قرار می‌دادند» و گمان می‌بردند که 
فرشتگان دختران خدا می‌باشند آنگاه آیات نازل شده اين انحراف را تصحیح کرد و 
نهاد انسان را به فطرت باز آورد و آنها را به حقيقت قطعی و سرتر و روشین‌تر متوجه 
ساخت. 


# سورہ دعوت حضرت ابراهیم للا را به اختصار باز گفته است. ابراهیم که مشرکان 


گمان می‌برند از نسل او و بر آیین او می‌باشند سوره اين ادعای آنها را رد و تکذیب کرده 
و مشخص می‌کند که ابراهیم اولین فردی بود که از بت‌ها تبری جست. 

# بعد از آن به تکذیب و رد شبهه‌ای ناروا و پوچ رو آورده است که مشرکان آن را 
پیرامون رسالت حضرت محمد یل برانگیخته بودند. آنان پيشنهاد و درخواست 
می‌کردند که رسالت بايد بر مردی صاحب جاه و مال و مقام نازل شود نه انسانی فقیر و 
يتيم مانند حضرت محمد یل آنگاه آیات اعلام داشت و معين کرد که جاه و ثروت» 
معیار بزرگی و کرامت انسان و استحقاق نايل آمدن به مناصب والا نیستند. و حطام دنا به 
اندازه‌ای يست و حقیر است که خدا خواست آن را وسیله‌ی رفاه کافران قرار دهد و 
مؤمنان را از آن بی نصیب کند. 

# برای تأكيد همان حقيقت قبلی» داستان حضرت «موسی و فرعون» یادآور شده 
است. اینک می‌بينيم فرعون ستمکار به ملک و سلطنتش مفرور است و در مقابل 
حضرت موسی فخرفروشی می‌کند» همان‌طور که رژسای نادان قریش در مقابل حضرت 
محمد اة اظهار عزت می‌کننده سپس نتیجه‌ی آن غرق شدن و نابودی شد. 

# و سوره با بیان قسمتی از احوال و شداید آخرت و بیان حال شقاوتمندان محروم 
که در اعماق دوزخ به خود می‌پیچند. خاتمه يافته است. 

نامكذارى سوره: این سوره به سوره‌ی «زخرف» موسوم شده است؛ چون شامل 
تمئیلی جالب -متاع فناپذیر دنيا و زرق و برق فریبنده و زخرف براق آرایش دنیا - 
می‌باشد. که بسی به آن فریب می خورندہ در حالی که در نظر خدا به اندازه‌ی بال پشه‌ای 
ارزش ندارد. از این رو آن را به نیکان و تبهکاران می دھد: و راد مردان و اشرار نیز از آن 
برخوردار می شوند. ولی آخرت را جز به بندگان پرهیزگار عطا نمی‌کند. بنابراين دنیا 
منزلگاه فنا و نابودى است و آخرت مقر پایداری و بقا می‌باشد. 


سوره‌ی ۴۳ / تفسیر سوره‌ي زخرف /آیات 


خداوند متعال می فرماید: 


يش اللہ | 

«حم وج ز الکاب یز ِا ما انعر لک نون © رک 
في أ لتاب پ لین ی کے رب ب عَنکم لد کر صفحاآن کم تما مشر فين @ 
وم آزسلتا بن و نی @ و ما باتهم من ني إِلَكَانُوا به ب دک رت 
لک ده مِنْهُم بطشاً و مَضَئ عتل لول @ و ان لبم من خَلَقَ نوات و 
لأس ین یلم( یی جعل کم الس مهد و جل لک فيا 
شلا لک تون © و ال نَل ین آلشماء اء بر فشر شوب بَنْدَةُ مَيْتاكَذْلِكَ 
غترجون © و یی غلق الأزواج کلم و جل نکم ین لو عم ہت 
لتشتووا عل ظهوره مد کرو عة نفعة ربكم إا آشتویمه عله و تولوا بَا الَّذِي سَخَرَ 
ناهذا و ماک له مقرنين تم إلتئ وت ون © و جَعلوا لته من عباده ججزءاً 
و آلانسان لَكفُورٌ مين لے ر یں بہت دس ند 
أحدهم با شرت ون تلع 0 أو بَا ن ية د 7 
في اما م ره مين (6 و جعلُوا مدنگ لین معا من اناد وَاخَلْتَهُمْ 
نتب جات و يُشأنُونَ ©© و فا لو اء لخن ما عمذتاهُم ما مبلق ین عم 
اد لوضرن تاش کتبا ين هتم به فستدیکرن (© بل قاو نا 

جَدُنَا آبَاءَنًا َال اد ونا عل اریم تشون © وَكَذِكَ ما رسلا بن قك فى كر 
تب انعر وجذنا باعتا عل َة و إا على آتاِیم دون( ال 7 
جل شک من ون ره اضر عق هكم قارا نا جا لی کون( کت سب 


معنی لغات: (صفحا) رو برتانتن. ترک نمودن. طبطشا4 باقدرت. انتقام برگرفتن به 
تندى. «مهدا» فراش؛ زيراتداز و فرش. «أنشرناه نشور؛ زنده شدن بعد از مرگ. 
«تستووا4 مستقر گردید و سوار شويد. «مقرنين4 رامشدہ. «كظم» تمام خشمكين. 
«يخرصون» دروغ مىكويند. (أمة4 دين و آيبنى. «مترفوها» عياشان و خوشگذرانانء 


فرورفتكان در شهوتها. 

" تفسير: (حم4 حروف مقطعه يادآور اعجاز قرآن می باشند.!'' و الكتاب المبين» 
قسم است. خدا به قرآن روشن و واضح و جلى قسم ياد کرده است قرآنی که راه حق 
را از راہ انحراف وكمراهى تمايان و جدا نموده و مايحتاج انسان را از قبيل احكام و 
دلايل شرعی بیان می‌کند. نا جعلناه قرآنا عربیا) مورد قسم این است. یعنی آن را به 
زبان عرب كه مشتمل بر كمال فصاحت و بلاغت و اسلوبی استوار و بیانی اعجازانگیز 
است» نازل کرده‌يم. (لعلکم تعقلون» تا احکامش را بفهميد و در معانی آن به دقت 
بنگرید و دریابید كه اسلوبش استوار است و از دایره‌ی توانایی انسان خارج می‌باشد. 
بیضاوی گفته است: خدا به قرآن قسم یاد کرده است که آن را قرآن عربی قرار داده 
است. و این بیان از جمله بدایع بلاغت به شمار می آید؛ زبرا قسم و مورد قسم با هم 
متناسبند. و یادآور این است که چیزی از آن والاتر نیست تا به آن قسم ياد شودہ و جنين 
بیانی به بلیغ‌ترین و دقیق‌ترین وجه بر شرف و عزت قرآن دلالت دارد.!۲ وو انه فى أم 
الکتاب لدينا» در لوح محفوظ نزد ماء «لعلى حکیم» دارای مقام و منزلتی والا و عظیم 
است و دارای حکمتی بالغ و مکانتی والا می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: برای این‌که 
ساکنان زمین قرآن را دارای شرف عظیم بدائند خدا شرف آن را در عالم بالا بیان کرده 


است؛ یعنی قرآن در لوح مخفوظ نزد ما دارای مکانتی عظیم و شرف و فضلی فراوان 


١۔به‏ اول سوره‌ی بقره مراجعه شود. ۲۔ شیخ‌زاده ۸۶۲۳ء 


است." «أفنضرب عنکم الذکر صفحا4 استفهام انکاری است. یعنی آیا از شما روبرتاييم 
و به شما تذکر ندهیم و شما را کنار بگذاریم و شما را مانند بهایم بپنداربم و به وسیله‌ی 
قرآن شما را نصیحت نکنیم؟ ان كنتم قوما مسرفین» به این بهانه و به خاطر ای که شما 
در تکذیب و نافرمانی زیاده‌روی کرده‌اید؟ البته که نه. بلکه به شما تذکر می دھیم و شما 


را اندرز و نصیحت می‌گوييم تا به راه حق برگردید. فتاده گفته است: اگر این قرآن در 
همان وقت که مخالفان اولیه آن را رد کردند برداشته می‌شد آنها نابود می‌شدند؛ اما 
خدا به رحمت خود آن را برای آنان تکرار کرد و مدت بيست سال آنها را به سویش 
فراخواند. ۲۱" ابن‌کثیر گفته است: معنی و مفهوم گفته‌ی قتاده جداً لطیف است و حاصل 
آن این است که خدا از بس که به خلقش لطف و مرحمت دارد هرگز از فراخواندن آتها به 
خیر و نیکی فروگزار نمی‌کند اگر جه در روبرتافتن زیاده‌روی هم کرده باشند. اما قرآن 
حکیم را به آنها یادآور می شود و دستور پیروی از آن را می‌دهد تا هركس هدایتش 
مقدر و مقرر است به وسیله‌ی آن هدایت شود و بر آنکه شقاوتش مقدر است اقامه‌ی 
حجت شده باشد.(۳٩‏ «و کم رسلنا من نی فى الأولين» تسلی و دلجویی پیامبر است. 
يعنى در بین ملت‌های پیشین بسی پیامبر مبعوث کردیم. و ما يأتيهم من نی الا کانوا 
به یستہزەون4 هر پیامبر که نزد آنها می آمد او را مورد تمسخر و استهزا قرار می‌دادند. 
صاوی گفته است: این بیان برای تسلی خاطر پیامب ا است؛ یعنی ای محمدا غم 
مخور و افسرده‌خاطر مباش» امری که برای تو پیش آمده است» برای يبامبران قبل از تو 
نیز پیش آمده بود.(۴) فأھلکنا أشد منهم بطشا» اقوامی را نابود كرديم که از کفار قريش 
نیرومندتر و سرسخت‌تر و گردنکش‌تر بودند. و مضی مثل الأولين» و داستان نابودی 


۱ مختصر ۲۸۴/۳ ۲ تفسیر کبیر ۲۷ / ۰۱۹۵ 


۴ مختصر ۰۲۸۵/۳ ۴۔صاوی ۴۴/۴ 


آنها قبلا در قرآن بیان شده است تا برای تکذیب کنندگان بعد از آنها پند و عبرت باشد. 
امام فخر گفته است: کفار قریش در زمینه‌ی کفر و تکذیب همان راہ و روشی را پیش 
گرفته بودند که کفار قبل از آنها پیش گرفته بودند. پس بايد از مصیبتی که بر آن ملت‌ها 
نازل شد برحذر باشند؛ چرا که ما وضع آنها را برایشان مثل زدیم.(۱) و لکن سألتهم من 
خلق السموات و الأرض» اگر از آنهاپپرسی که جه کسی آسمان‌ها و زمین را به این شکل 
بدیع آفریده است؟ «لیقولن خلقهن العزیز العلیم» قطعاً خواهند گفت: تنها خدا آنها را 
آفریده است» که در ملکش مقتدر است و به مخلوقش آگاه است. قرطبی گفته است: 
پذیر فته‌اند که خلق و ایجاد از آن او می‌باشد. اما به خاطر نادانی و سفاهت» دیگری, را 
در عبادتش انباز و شریک قرار می‌دهند.۱" بعد از آن خدای متعال صفات جلیل خود را 
که دال بر كمال قدرت و حکمت است. برای آنان بیان کرده و می فرمايد: «الذى جعل 
لكم الأرض مهدا4 خدایی که زمين را مانند بستر و فرش برای شما گسترده قرار داده 
است تا بر آن مستقر شوید و برخیزید و بخوابید. و جعل لکم فیہا سبلا» و در آن راه‌ها 
قرار داده است که در سفرها آنها را پیش كيريد. «لعلكم تهتدون» تا به قدرت خالق 
حکیم» و قراردهنده‌ی این نظم و سیستم عجیب پی ببرید و هدایت شوید. «و الذی نزل 
من السماء ماء بقدر» و آن‌که به قدرت خود آب را از آسمان به میزان و مقداری معین و به 
مقتضای نیاز و حکمت. نازل کرده است. بیضاوی گفته است: یعنی به میزانی که مفید 
باشد نه زیانبخش۳ «فأنشرنا به بلدة میتا) يس به وسیله‌ی آن سرزمینی سردہ و 
بی‌علف را زنده کردیم. « كذلك تخرجون» همان‌طور که گیاه را از زمین مرده بیرون 
می آوربم» شما را نیز از قبرهايتان بيرون می آوریم. «و الذی خلق الأزواج كلها» و همان 


۰۱۴/۱۳ تفسير کبیر ۲۷ | ۰۱۹۵ ۲-فرطبی‎ ١ 


۳-بیضاوی ۱۷۷/۲. 


کسی که تمام اصناف حیوان و نباتات و غيره را هستی داده است. ابن عباس گفته است: 


«الأزواج» يعنى اصناف و انواع از قبیل شيرين و ترش و سفید و سیاہ و تر و ساده(٩‏ 
«وجعل لکم من الفلك و الأنعام ما ترکبون» و در دریا کشتی و در خشکی شتر را برای 
شما مسخر کرده است که در مسافرت بر آن سوار شويد: ابن‌کثیر گفته است: یعنی آن را 
برایتان مسخر و رام کرده است تا گوشت آنها را بخورید و بر يشت آنها سوار شوید.(۱ 
«لتستووا على ظهوره» تا بر يشت کشتی یا شتر سوار شوید و قرار بگیرید. «ثم تذکروا 
نعمة ربكم إذا استویم عليه» آنگاه که بر آن مستقر شدید. نعمت‌های ارزشمند خدا 
را به خاطر بياوريد و او را از اعماق قلب سپاسگزار باشید. «و تقولوا سبحان الذی 
سخر لنا هذا» و هنگامی که سوار شدید» بگویید: پاک و منزه کسی است که سواری این 
را برای ما فراهم و آسان کرده است. و ما كنا له مقرنین» و اگر خدا آن را برای ما 
تسخیر نمی کرد ما قدرت و توانایی رام كردن آن را نداشتیم. و إنا إلى ربنا لنقلبون» 
و ما بعد از مرگ نزد پروردگار خود برمی‌گردیم و پیش او می رویم. در حاشیه‌ی بیضاوی 
گفته است: منظور این نیست که نعمت را در قلب تصور و حاضر کنند» بلکه منظور این 
است به ياد داشته باشیم نعمتی است که از جانب خدای قادر و دانا و حکیم فراهم آمده 
است و بايد بر آن خدا را سپاسگزار بود؛ زيرا هر آن‌که بیندیشد و دقت کند و بداند که 
کشتی یا شتری که انسان بر آن سوار می شود بسی از انسان نیرومندتر و بزرگتر است. اما 
با این وجود در اختبار سوارکار قرار می‌گیرد؛ و می‌تواند آن را به هر جهتی که بخواهد 
براند» و نيز در باد و در دریای بیکران بیندیشد و دریابد با هول و هراسی که در آنها 
مکتون است. برای انسان مسخرند: در شناخت عظمت و کبربا و کمال قدرت و عمق 


حکمت خدا مستغرق می‌شود. و همان استغراق او را وادار می‌کند شگفت زده بگوید: 


۱-حاشیه‌ی جمل ۰۷۷/۴ ۲ مختصر ۲۸۵/۳ 


سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین۱.4 بعد از اينكه اقرار مشرکین را یادآور 
شد که می‌گویند: خالق آسمان‌ها و زمين همانا خدا می باشد پرستش غير خدا را از 
جانب آنها یادآور شده است که بر سفاهت و نادانی آنها دلالت دارد و فرمود: و جعلوا 
له من عباده جزء 4 یعنی مشرکین برای خدا فرزند قرار داده و گفتهاند: فرشتگان دختران 
خدا می‌باشند. إن الانسان لکفور مبین» گوینده‌ی چنین مقوله‌ای در کفر افراط کرده و 
بسی منکر و گردنکش است. بیضاوی گفته است: یعنی کفر و ناسپاسیش آشکار است؛ 
زیرا نسبت دادن فرزند به خدا از فرط نادانی ناشی می شود و مقام خدا را تحقیر 
می‌کند.۲۱) «أم اتخذ ما خلق بنات و أصفاكم بالبنین4 انکار و تعجب از حال آنها 
می‌باشد. آیا خدا برای خود دختر اختیار کرده و پسران را به شما اختصاص داده است؟ 
ابن‌کثیر گفته است: این شدیدترین اعتراض به آنها است.(" بعد از آنء عملكرد و 
موضعكيرى آنان را تقبیح نموده و می‌فرماید: وإذا بشر أحدهم با ضرب للرجن مثلا» 
وقتی به یکی از مشرکین مژده‌ی دختر بدهند که آن را برای خدا قرار داده است؛ یعنی 
نسبت دختر را به او داده است. (ظل وجهه مسودا و هو کظم) از بدی و خرابی مژده و از 
خشم و اندوه سیمایش سياه می‌شود. امام فخر گفته است: مقصود از آیه یادآوری کم عقلی 
و ابلهی و خیره‌سری آنها می‌باشد؛ چون موجودی که تا این حد نقص و ننگ به شمار 
می‌آید. چگونه جایز است آن را به خدا نسبت داد؟ روایت شده است که به یک عرب 
خبر دادند كه زنش دختر زائیده است. يس خانه‌ای را که زنش در آن بوذ ترک نمود ۴ 
«أومن ینشوا فى الحلية» آیا مزنث را برای خدا قرار می‌دهند که در زبورآلات تربیت 
شده و بزرگ می شوند؟ وو هو فى الخصام غير مبین» یا کسی را به خدا نسبت می‌دهند 


١۔شیخ‏ زاده ۰۲۹۱/۳ ۲-بیضاوی ۲۷۷/۲ 


۳۔مختصر ۰۲۸۱/۳ ۴ تفسير كبير ۰۲۰۱/۲۷ 


| سورەی ۴۳/ تفسیر سوره‌ی زخرف / آیات ۱-۳۵ 


که به سبب ضعف رای و اراده نمی تواند در هنگام مجادله دلیل خود را استوار کند؟ چنین 
موجودی چگونه شایستگی انتساب به خدای عزوجل را دارد؟ در التسهيل آمده است: 
منظور رد كردن نظر آنهایی است که می‌گفتند: فرشتگان دختران خدا هستند. انگار گفته 
است: آيا موجودی را به خدا نسبت می دهيد که در زیور پرورش می‌یابد. و با زیورآلات 
و تجملات بزرگ می‌شود و رشد می کند؟ به دنبال آن یکی دیگر از نقایص آن را ذکر کرده و 
می فرمايد: و هو فى الخصام غير مبين4 یعنی زن به سبب نقص عقلش, وقتی به استدلال 
بپردازد و سخن بگوید. نمی‌تواند دلیل و حجت خود را کامل بیان کند و خیلی کم زنی را 
می‌بابی که سخن را خراب نکند. و معانی مبهم و درهم نیاورد؛ بس چگونه می‌توان 
موجودی را با این نقایص به خدا نسبت داد؟(۱ ابن‌کثیر گفته است: زن در ظاهر و باطن 


ناقص است. نقص ظاهرش را با به کار بردن زیورآلات جبران می‌کند. شاعر گفته است: 


و ما الحلی الا زينة من نقيصة يتمّم من حُسن إذا الحسن قصرا 
«زیور جز آراستن و خودآرابی چیزی نبست. وقتی حسن و نیکی کم شود زيور حسن را تکمیل 
م ىكند». 


اما ضعف معنويش عبارت است از این‌که از انتقام جوبى ناتوان است. همانطوركه 
وقنى مردى مژده‌ی تولد دخترش را به او دادند گفت: «فرزندی نیک نیست» کمک و 
نصرتشكريه می‌باشد و نيكيش ديا»." و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا» 
كفرى دیگر است كه سخنان زشت آنان متضمن آن است. يعنى كفار عرب معتقد بودند 
كه فرشتگان, آن كاملترين و ارجمندترین بندگان خداء مؤنث می باشندء و در مورد 
آنها چنان قضاوت كردند. «أشهدوا خلقهم» آيا وقنى خدا آنها را آفريد اينان حضور 
داشتند تا بدانند مؤنث می‌باشند؟ بدينترتيب نادانى و سرزنش آنان را بیان می‌کند. 


۱ السهیل ۰۲۹/۴ ۲-مختصر ۰۲۸۷|۳۴ 


ستکتب شهادتهم و يسألون4 به فرشتگان دستور خواهیم داد گواهی دروغ آنان را در 
تاقد اه لفق يويند ودر زوز قاش تون مورد آن أن انها سوال نی شو اين ومیدن 
تهديدى شديد است. مفسران گفته‌اند: خدا در مورد كفار عرب سه سخن را بازگفته است: 
اول» این‌که آنها فرزند را به خدا نسبت دادند. دوم این‌که دختران را به او نسبت داده‌اند. 
سوم این‌که بدون دلیل و برهان بر مؤنث بودن فرشتگان‌گواهی داده‌اند. اما قرآن آنان را 
در این سخنان تکذیب کرده است. بعد از آن گمراهی و بهتانی دیگر افزودند و گمان 
بردند که اين امر خدا را راضی و خشنود می‌کند. و قالوا لو شاء الرهن ما عبدناهم» به 
طریق تمسخر و ریشخند گفتند: اگر خدا می خواست ما آن فرشته‌ها و آن بت‌ها را 
پرستش نمی کردیم؛ و چون عبادت ما بر مبنای اراده و مشیت او صورت گرفته است پس 
او راضی می‌باشد. قرطبی گفته است: و این سخن از جانب آنها گفته‌ی حق است و از آن 
قصد باطل و ناروا شده است؛ چون همه چیز به آراده‌ی خدا اتفاق می افتد و مسلم است 
مشيت» غير رضایت است و استدلال به مشیت درست نیست؛ چون اگر آنها به جای بت‌ها 
خدا را پرستش مي‌کردند. می دانستیم خدا آن را از آنان اراده کرده ست ١١‏ و خدا آنها را 
با گفته‌ی ما هم بذلك من علم4 تکذیب کرده است. یعنی در مورد آن گفته دلیل و 
برهانی ندارند. «إن هم إلا خرصون* آنها فقط دروغ می‌گوبند. و سخن ساختگی و 
ناروای آنها را رد می‌کند. «أم آتینا كتاباً من قبله فهم به مستمسکون» این هم دومين رد 
سخن آنان است. یعنی آیا قبل از قرآن کتابی دیگر بر آنها نازل كردهايم» تا آن کتاب را 
ملاک عمل قرار دهند و به توجیهاتش عمل کنند؟ امام فخر گفته است: یعنی آیا چنان 
گفتار ناروایی را در کتابی منوّل قبل از قرآن يافتهاند تا بر آن تكيه کرده و به آن استدلال 
کنند و آن را دست آویز قرار دهند؟(۲) «بل قالوا إنا وجدنا آباء‌نا على أمة» (بل) برای 


١۔قرطبی‏ ۰۷۳/۱۱ ۲ تسیر کیر ۲۰۱/۲۷ 


| _سوردى ۴۳ / تفسير سوره‌ي زخرف / آیات ۱-۲۵ Ara‏ | 


اضراب است و برای انتقال از گفتار به كفتارى دیگر آمده است. یعنی دلیلی عقلی يا نقلی 
را در مورد گمان و پندار خود نیاورده‌اند بلکه اعتراف کرده‌اند به إينكه جز تقلید و پیروی 
از پدران نادان خود دلیل و سندی ندارند. ابوسعود گفته است: «أمة» يعنى آیین و 
طريقه» و از این رو به امّت موسوم شده است که به سويش رو می آورند,!'' «و إنا على 
آثارهم مهتدون» و ما به راه آنان می رویم و به آثار آنها اقندا می‌کنيم. « و کذلك ما أرسلنا 
من قبلك فى قرية من نذیر» یعنی همان‌طور آن کافران بدون دلیل و برهان از پدران خود 
تقلید و پیروی كردند» تکذیب‌کنندگان قبل از آنها هم چنان کردندہ و قبل از تو پیامبری 
نزد هیچ امتی مبعوث نکردیم» جز ای‌که قال مترفوها نا وجدنا آباءنا على أمة و انا 
على آثارهم مقتدون» سرمستان و غرق شدگان در ناز و نعمت» آنان که هوس‌ها و لهو و 
لعب آتها را از تحمل زحمت برای یافتن حق کور کرده بودہ میگفتند: ما پیشینیان خود را 
بر آبین و دینی يافتهايم و از آنها تقلید و پیروی کرده و راہ آنان را پیش گرفته‌ايم. بیضاوی 
گفته است: آيه خاطر پیامبر ف را تسلی داده و نشان می‌دهد که تقلید در جنين 
مواردی گمراهی در دين است و نیا کان آتها سندی قابل ملاحظه و قابل اعتماد نداشته‌اند. 
از این رو مترفین را مخصوصاً ذکر کرده است تا نشان دهد که ناز و نعمت و حب بطالت و 
تنبلی» آنها را از دقت و تأمل بازداشته و به سوى تقليد کورکورانه منحرف کرده است.!") 
به عنوان تفٹن در اینجا «مقتدون» را آورده است و در آنجا «مهتدون» و هر دو یک 
معنی دارند. «قال أولوجتتكم بأهدی ما وجدتم عليه آباءكم» هر پیامبر قوم خود را از 
عذاب خدا برحذر می‌داشت و می‌گفت: آيا اگر آبين و دینی بهتر و نیکوتر از آیین 
پدرانتان به شما ارائه دهم باز از پدران خود تقلید و پیروی سی کنید؟ «قالوا انا با 
أرسلتم به کافرون4 گفتند: ما به تمام آنچه آورده‌اید از قبیل توحید و ایمان و حشر و نشر 


۱-ابوسعود ۴۲/۵ ۲-یضاوی ۰۱۷۸/۲ 


کافریم. «فانتقمنا منہم فانظر كيف کان عاقبة الکذبین» پس با انواع عذاب از ملت‌های 
تکذیب‌کننده انتقام گر فتیم» ببین حال ومال آنها جكونه شد!! 


جو جات ماد 


خداوند متعال می فرماید: 
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جو 4 4 


| سوردى ۴۳ / تفسیر سوره‌ی زخرف /آیات ۲۶-۴۵ 


مناسبت این دسته از آيات با آبات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان تقلید 
کورکورانه‌ی مشرکین از پدران خود را بازگفت» در اینجا به منظور مقارته و مقایسه‌ی 
هدایت و گمراهی و مقایسه‌ی منطق استوار عقل و منطق هوس و تقلید. امام و پیشوای 
راستان یعنی حضرت ابراهیم را یادآور شده است که اعراب به آن مباهات و افتخار 
می‌کنند و خود را به او نسبت می دهند» ابراهیمی که از قوم خود و از پرستش بت‌ها تبری 

معنی لغات: «برآء» مصدر و به معنى بری است؛ یعنی تبرا کرده. (عقبه) ذریت و 
نسل. ابن شهاب گفته است: عقب یعنی فرزند و نوه. #سخريا» به کار گرفته شده» مسخر 
در کار و خدمت. «معارج» نردبان» وسیله‌ی بالا رفتن. #یظهرون» ترقی می‌کنند» بالا 
می روند. «زخرف4 زبور؛ طلا و نقره و غيره. ویعش4 روگردان می‌شود؛ در اصل به 
معتی شب‌کور و کم‌بینا می‌باشد. 

تفسیر: ڈو إذ قال إبراهيم لأبيه و قومه إننى برآء ما تعبدون4 ای محمد! زمانی را به 
ياد بیاور که ابراهیم خلیل به پدر و قوم مشرک خود گفت: من از این بت‌ها که آنها را 
می‌پرستید تبرا می‌کنم. <إلا الذی فطرنی فانه سهدین» اما خدایم که مرا خلق و ایجاد 
کرده و از عدم بیرون آورده است؛ حتما مرا به دين حق راهتمایی و به راه نیکبختی 
هدایت می‌کند. و جعلها كلمة باقية فى عقبه» ابراهیم این کلمه را -یعنی کلمه‌ی توحید 
را ۔در ذریت و نسل خود پایدار قرار داد و هنوز در بین آنان هستند افرادی که خدا را 
یگانه و يكتا می‌دانند. «لعلهم يرجعون» شاید از شرك به ایمان برگردند. مجاهد گفته 
است: «و جعلها کلمة4 يعنى «لا اله إلا اللہ که در بین ذربت ابراهيم تا روز قیامت 
کسانی آن را می‌گویند.۱۱) ہل متعت هؤلاء و آباءهم» یعنی اهل مکه و پدران آنها راكه 


۲۸۸/۴ مختصر اب نکر‎ ١ 


از نسل ابراهیم می باشند با طول عمر و اعطای نعمت بهرهمند کردم» اما مفرور گشته و با 
اشتفال به بهره‌گیری از نعمت و پیروی از هوی و هوس از کلمه‌ی توحید غافل شدند. 
حتی جاء‌هم ا حق و رسول مبین4 تا قرآن و پیامبری با رسالت آشکار نزد آنان آمد اما 
در دلیل نیندیشیدند و به مهلتی که خدا به آنان داده و اپن‌که خدا آنها را از نعمت‌های 
دنیا بهره‌مند کرده بود مفرور شدند و از حق رو برتافتند.!۱) و ما جاء‌هم ا حق قالوا 
هذاسحر4 و هنگامی که قرآن برای آنان نازل شد تا آنها را از خواب غفلت بیدار کند و 
آنان را به توحيد ارشاد نماید دشمنی و گمراهیشان افزایش يافت و گفتند: این قرآن 
سحر است. وو إنا به کافرون» و ما به آن کافریم و قبول نداریم که کلام خدا بباشد. 
ابوسعود گفته است: قرآن را سحر نامیدند و به آن کافر شدند و پیامبر 3 را تحقیر 
کردند؛ و دشمنی و اهانت به حق را به کفر قبلی خود افزودند.!۲ و قالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القریتین عظیم4 وگفتند: چرا اين قرآن بر مردی بزرگ از ساکنان مکه 
يا طائف نازل نشد؟! مفسران گفته‌اند: مقصودشان «ولید بن مغيره» در مکه و یا عروة بن 
سعود ثقفی» در طایف بود. قریش نزول قرآن را بر حضرت محمد که فقیر و تیم بود 
بعید می‌دانستند» و به این گمان که بزرگ آن است که دارای مال و مقام می‌باشند؛ می خواستند 
قرآن بر رژسا و بزرگان نازل شود و فراموش کرده بودند که بزرگ آن است که در نزد 
خدا بزرگ باشد. آنها مال و مقام را در میزان عظمت مؤثر می‌دانستند. و در هر زمان و 
مکانی نظر نادانان همین است. ولی مقياس عظمت حقیقی در نزد خدا و انسان‌های باخرده 
عبارت است از بزرگی نفس و والایی روح. بس جه کسی روحش از محمد اة والاتر و 
نفسش از او بزرگتر است؟! از این رو نظر آنان را رد کرده و می‌فرماید: (أهم یقسمون 
رمت ربك4 آیا آنها نبوت را عطا می‌کنند و آن را به هر کس که بخواهند اختصاص 


۴۳/۵ دوعسوبا۔٢‎ ۰۲۰۸|۲۷ تفسير کییر‎ -١ 


| سوره‌ی ۴۳ / تفسیر سوره‌ی زخرف / آیات ۲۶-۴۵ 


می دهندء تا بخواهند به فلان ٹروتمند يا فلان بزرگ اعطا شود؟ «نحن قسمنا بسیهم 
معيشتهم فى الحيأة الدنیا» ما بر مبنای حكمت خود ثروتمند و بينوا را قرار داده و در بين 
آنان از لحاظ مال و روزى تفاوت برقرار كردهايم» بس وقتی كار معيشت را که ناجيز 
استء به آنها واكذار نكرده و خود آن را تقسيم کرده‌ايی چگونه كار نبوت را -با آن همه 
عظمت و اهمیت -به دست هوی و آرزوهای آنان می سپاریم!! در النسھیل آمده است: 
يعنى همان‌طور که روزی را در دنا تقسيم كردهايم؛ همان‌طور هم عطایای دینی را تقسیم 
كردهايم. وقتى مسائل ناچیز و ناپایدار را ناديده نمی‌گیریم» بهتر و شایسته‌تر آن است که 
موارد شریف و پایدار را نادیدہ تكيريم.١١)‏ و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات) در بين 
خلق در امر روزی و معیشت تفاوت برقرار کرده‌ایم» و آنها را در مراتبی متفاوت قرار 
داده‌ایم» اين یکی را ثروتمند می‌یابی و آن یکی را بینوا. و آن دیگری متوسط الحال. 
«لیتخذ بعضهم بعضا سخريا» تا عموما در خدمت هم باشند و به یکدیگر خدمت کنند و 
امور زندگی سازمان بیابد. صاوی گفته است: منظور از این‌که انسان‌ها از لحاظ روزی تفاوت 
دارندہ این است که بعضی از بعضی دیگر بهره كيرد و اگر حال و وضع همه یکسان می‌بود» 
هیچ كس برای دیگری کاری انجام نمی‌داد. آنگاه نظام عالم به نابودی و فساد می‌انجامید .۲۲۱ 
و ابوحیان گفته است: «سخريا» به ضم سین به معنی به خدمت درآوردن است نه از 
سخریه به معنی استهزا و ريشخند. و حکمت آن» عبارت است از این‌که انسان‌هابه یکدیگر 
ارفاق و همیاری کنند تا هر کس به منافع خود نايل آيد. و اگر هر کس تمام کارهای خود را 
به عهده بگیرد توانایی آن را ندارد و نابود می‌شود. و گفته‌ی «نحن قسمنا6 برای پرهیز 
از رو آوردن به طلب دنیا آمده و توکل به خدا را یادآور است.(" قتاده گفته است: انسان 


۰۴۸/۴ التسهيل ۲۸/۴. ۲ صاوی‎ ١ 
۰۱۳/۸ "ا البحر‎ 


ناتوان و کم درایت و گنگ را می‌یابی که در ناز و نعمت و روزی غرق است. و از طرفی 
انسان دیگری را با درک و تدبير و فصاحت و شیوایی سخن می‌یابی که در تنگنای معاش 
درمانده است. امام شافعی گفته است: 

و من الدليل على القضاء و کونه بؤس اللبيب و طيب عيش الأحمق() 

«از دلایل وجود فضا و وجود خدا این است که خردمند بینواه و ابله در ناز و نعمت است». 

و رمت ربك خیر ما جمعون* اعطای نبوت به تو از حطام دنیای ناپایدار بهتر 
است که مردم آن را جمع می‌کنند. بعد از آن ناچیزی و پستی دنیا را در نزد خدا بیان کرده 
و می‌فرماید: و لولا أن یکون الناس أمة واحدة لجعلا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة) اگر برخورداری کافران از تعمت‌های مادی موجب نمی شد که همه‌ی مردم به 
کفر و شرك ايمان يبدا کنند و در گمراھی و ضلال امتی واحد و یکپارچه گردند, ما دنا را 
به کفار اختصاص مى داديم و به آنها کاخ‌های باشکوه و مزين به انواع زينت و نقوش و با 
سقف‌هایی از نقره می‌دادیم. و معارج علها یظهرون» و برای آنان پله‌ها و پایاب‌هایی 
از نقره قرار می دادیم كه بر آن بالا بروند. «و لبیوتہم أبوابا و سرراہ و به منظور اضافه 
آسایش و تنعم» برای خانەھایشان درها و تختهاى نقرهاى قرار می دادیم. «علپایتکئون» 
که بر آن تخت‌های ساخته شده از نقره تکیه می دھند و می‌نشینند. و زخرفا» و زینت‌هایی 
از قبيل پرده و نازبالش‌ها و نقش و نگارها برای آنان قرار می‌دادیم. ابن عباس گفته است: 
(زخرف) یعنی طلاء یعنی سقف و درها و تخت‌هایی از طلا و نقره برای آنان قرار 
می‌دادیم. ۲ «و إن کل ذلك ما متاع الحياة الدنیا» تمام این نعمت‌های عاجل که آن را به 
کفار مطا میکنیم؛ جز این‌که در این دنیای ناپایدار و ناچیز از آن استفاده می شود چیزی 
نیستند. وو الآخرة عند ربك للمتقین 4 و بهشت و انواع لذایذ و نعمت‌های مقر در آن که 


١۔البحر‏ المحيط ۰۱۳/۸ ۲-قرطبی ۸۷۱5 


| سوردى ۴۳ / تفسير سوره‌ي زخرف /آیات ۲۶-۴۵ 


بیان از توصیف آن ناتوان است» مخصوص پرهیزگاران است» و هیچ کس با آنان شریک و 
سهیم نمی‌شود. مفسران گفته‌اند: سیاق آیات حقارت و ناچیزی مکانت دنیا را نشان می دھد 
و به اندازه‌ای بی‌ارزش است که اگر فتنه برنمی‌خاست آن را به کافران اختصاص می داد و 
خانه و در و پلکان و سقف خانه‌ی کافران را از طلا و نقره قرار می داد و تمام نعمت‌های 
دنیا را به آنان می‌داد؛ چون در آخرت نصیبی ندارند اما خدا در مورد بندگان مهریان است. 
از این رو بعضی از کفار را ثروتمند و بعضی را ینوا کرده است و به بعضی از مومنان 
ثروت عطا کرده و بعضی را فقیر قرار داده است. در حديث آمده است: «اگر دنیا در نزد 
خدا به اندازەی بال یک پشه ارزش می‌داشت به کافر اجازه نمی داد که حتی یک جرعه 


۱ زمخشری گفته است: اگر گفته شود: برخورداری بیش از اندازه‌ی 


آب از آن بنوشد». 
کفار از نعمت نعمات و امکانات مادی موجب فتنه و رو آوردن مردم به کفر مى شد به 
همین خاطر خداوند تمام نعمت‌ها را به آنان اختصاص نداد پس چرا آن را به مسلمانان 
نداد تا مردم به اسلام رو آورند؟ در جواب گفته می‌شود: گشایش و فراخی نيز مفسده 
می باشد؛ زیرا در آن صورت مردم به خاطر دنياء به اسلام می‌گرویدند و چنان دینی از آنٍ 
متافقان است. پس حکمت در آن است که در هر دوگروه غنی و فقیر موجود بوده و فقیر 
بیش از غنی باشد.(۲۲ و من يعش عن ذکر الرحمن» و هر کس از قرآن روگردان باشد و 
خود را به کوری بزند و از عبادت خدای رحمان غافل گرددہ نقیض له شیطانا» برایش 
شیطانی تعيين می‌کنيم كه دست از وسوسه و اغوای او برندارد. همچنان که در آیه‌ای دیگر 
نيز مى فرمايد: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الکافرین توزهم أزاه. <فھو له قرین» بس 
در كنارش قرار م ىكيرد و او را ترک نمىكند. «وإنهم ليصدونهم عن السبيل» اين 


١‏ اخراج از ترمذى و گفته است حسن صحيح می‌باشد. 
۲ کشاف ۰۱۹۷/۴ 


شیاطین, كافران گمراه را از راه هدايت باز می‌دارند. (ر يحسبون أنهم مهتدون» و کافران 
خیال می‌کنند بر روشنایی و بصیرت و هدایت قرار دارند. (حتی إذا جاءنا» تا وقتی که 
کافر و انیسش در یک زنجیر به هم بسته شده و نزد ما می‌آیند. قال یا لیت بینی و بينك 
بعد الشرقین» آنگاه کافر به همدمش می‌گوید: ای کاش! به اندازه‌ی فاصله‌ی مشرق و 
مغرب از تو دور می‌بودم! طبری گفته است: این از باب تغلیب است: هنمان‌طور که 
می‌گویند: قمران؛ عمرانء ابوانء يس در اینجا مشرق بر مغرب تغلیب يافته است !۱ 
«فبئس القرین» جه بد همدمی هستی توا زیرا با آراستن باطل سبب شقاوت من شدی. 
ابوسعيد خدری گفته است: وقتی کافر زنده می شود با همدم شیطانش ازدواج می‌کند. و 
با او به آتش می رود و از او جدا نمی‌شود. «و لن ينفعكم الیسوم إذ ظلمتم أنكم فى 
العذاب مشترکون4 اشتراک شما در عذاب برايتان سودى ندارد. و عذاب را از شما 
تخفیف نمی دھد؛ چون هر دو ستم کردید» و هر یک سهم کافی از عذاب دارید. در التسهیل 
آمده است: منظور این است که اشتراک آنها در عذاب نفعی برای آنان ندارد. و آسایش و 
انس را نمی‌بابنده آنكونه كه بلا زده در دنا وقتی می بیند دیگری به مصیبت او گرفتار 
است» احساس همدردی می کند؛!'' زیرا هنگامی که بلا همه‌گیر شود تحمل آن آسان 
می‌گردد. خدا این توهم را دفع کرده و بیان نموده است که اشتراکشان در عذاب موجب 
تخفیف بلا نمی‌شود. «أفأنت تسمع الصم أو تهدی العمی و من کان فى ضلال مبين» 
ای محمد! آيا تو می‌توانی چیزی را در كوش آن کفار که همچون کر و کور هستند؛ فرو 
کنی و مطلبی را به سمع انسانی پرسانی که در گمراهی آشکار فرو رفته است؟ چنین 
کاری از تو برنمی آید. بس از کفر آنان دلتنگ و افسرده‌خاطر مشو. مفسران گفته‌اند: آيه 
خاطر پیامبر اة را تسلی می‌دهد+ زیرا در دعوت آنها به سوی ایمان سخت تلاش 


۱-طبری. ۲ التسهیل لعلوم التنزیل ۰۲۹/۴ 
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می‌کرد. در صورتی که آنها جز نادیدہ گرفتن حق وگردنکشی و گمراهی چیزی نیفزودند. 
«فاما نذهيّن بك فانا منهم منتقمون4 اگر قبل از انتقام گرفتن از آنها مرگ تو قرا برسد 
بعد از مرگ تو از آنها اتتقام می‌گیربم. «أو نرينك الذی وعدناهم فانا علهم مقتدرون» 
یا عذابی را که به آنها وعده داده بودیم در حال حيات خود آن را خواهی دید ما بر آنان 
مسلط و مقتدریم و آنها در قبضه‌ی قدرت ما قرار دارند و از چنگ ما در نخواهند رفت. 
أبن عباس گفته است: خدا آن را در روز بدر به حضرت محمد یل نشان داد. و ابن‌کثیر 
گفته است: یعنی در حال حبات تو یا بعد از مرگت. حتما از آنها انتقام می‌گیریم و 
آنان را کیفر می دھیم. تا خدا انتقام پیامبر را از دشمنان نگرفت و چشمش بدان روشین 
نشدء و در مورد بزرگان آنان به داوری نتشست؛ جان حضرت محمد لش را نگرفت. ۲۱۱ 
«فاستمسك بالذی أوحى |ليك4 پس به قرآنی متمسک باش که آن را به تو وحی کرده‌ايم. 
«إنك على صراط مستقم4 همانا تو بر حق و طریق مستقیمی قرار داری که به بهشت 
منتهی می شود وو إنه لذكر لك و لقومك و سوف تسألون4 و به راستی که این قرآن ياد 
خیر و شرفی بزرگ است برای تو و قوم تو؛ زبرا به زبان آنها و بر یکی از آنان نازل 
شده است. و از تو و قومت يعنى قریش در مورد سپاسگزاری این نعمت از شما سژال 
خواهد شد. در التسهيل آمده است: ذکر در اینجا به معنی شرف است و قوم پیامبر ی 
عبارتند از قریش و ساير اعراب که به شرف دنیا و آخرت نايل آمدند. و مشرق و مغرب 
دنيا راگرفتند و قلمرو و خلافت آنها تثبیت شد.''' و این قرآن برای تمام پیروان محمد 
مايدى شرف است. اين آیه» نظير آیه‌ی «لقد أنزلنا الیکم کتابا فيه ذکرکم أفلا تعقلون» 
می‌باشد. و اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» اين امر برای وجوب است. و در کلام 


محذوف مقرر است. بعنی ای محمدا اگر در مورد امر توحید تردید داری» از پیامبران 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۰۲۹۰/۳ ۲ التسهیل لعلوم التنزیل ۰۲۹/۴ 


قبل از خود ببرس. «أجعلنا من دون الرحمن آمة یعبدون» آیا هیچ پیامبری سردم را به 
عبادت غير خدا خوانده است؟ اين نظير فرموده‌ی فان كنت فى شك مما أنسزلنا إليك 
فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك4 می‌باشد. ابوسعود گفته است: منظور این است 
كه تمام يبامبران در امر توحيد اجماع داشتەاندہ و نيز خاطرنشان می‌سازد که فراخوانی به 
سوى توحید بدعت و امری نوظهور نيست تا تكذيب كردد و با آن مخالفت شود" و 
ابوحیان گفته است: ظاهراً شنونده مورد خطاب است و سؤال در اینجا مجاز است و 
منظور تأمل و انديشه ورزیدن در ادیان پیامبران است که آیا در هیچ یک از ادیان آنها جواز 
پرستش بت‌ها آمده است؟ و این همان روشی است که شعرا پیش گرفته‌اند و از دشت و 
دمن و کوه و ديار سوال کرده‌اند. از جمله: «از زمين بپرس جه کسی رودخانه‌هایت را 
شكافته. و جه کسی درختانت را غرس کرده و چه کسی میوه‌هایت را چیده است؟ و اگر 


به‌طور شفاهی جوابت ندهد به پند و عبرت جوابت را می‌دهد». و تمام اينها مجاز 
زفق 
است. 


جو یو چا 


خداوند متعال می فرماید: 

لَنَد رسا سلتا مُومئ ياتا إل فرعَون 
جَاءهُم پایاتتا إا هم نا يَضْحَكُونَ 0 
دهم بالعذاب له چفون © و ثَا 
دون (© ن شتا عنم آلعداب 
اق ی یف بط وف زا 


١۔ابوسعود‏ ۴۵/۵ ۲ البحر ۱۹/۸ 
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ئ هو ال عبد شتا علیہ و جعلتاه مكلا لني إسرائیل 


نک يليك لض ون © اطعا ی و ون دا صِرَاطٌ 
شتير( ول دک اسیطن اه مد شین( نا جاء عي بقل قد 
مش الي ليق الب تن 07 
وركم َاغْبدُوهُهدًا صِرَاطُ مشي @) 


a ae‏ اد 
e‏ 4 9 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که قریش در مورد نبوت به 
پیامبر ا طعنه زدند و گفتند: فقير است و جاه و مال و مقامی ندارد و آنان معتقد 
بودند که قرآن بايد بر یک نفر ثروتمند و والا مقام نازل شود به دنبال آن داستان حضرت 
«موسى و فرعون» را یادآور شده تا نشان دهد که منطق دشمنی و سرکشی یکی است؛ 
زیرا قبل از آنها فرعون به سبب ثروت و سلطنتش راه جبر و ستم را پیش كرفت» و به این 
بهانه و دلیل که از موسی مال و مقامی بالاتر دارد دعوت حق را نپذیرفت. آیه‌ی شریف با 
دلیل و برهان چنین شبهه‌ای را رد گرده است. 

معنی لغات: «ينكثون4 عهد و پیمان را می شکنند و نقص می‌کنند. «مهين» حقیر و 
بی‌ارزش. < أسفونا» قهر و خشم ما را برانگیختند. (سلفا) پیشوا و پیشکسوت. «یصدون» 
به کسر صاد یعنی: ناله و فریاد می‌کشند. و به ضم صاد به معنی روبرتافتن و جلوگیری 
كردن از ایمان آوردن مردم است. جوهری می‌گوید: صد صد صدیداً؛ يعنى فریاد 


برآورده ناله کرد. و عده‌ای نیز می‌گویند: شَدٌ به ضم عين الفعل به معنی اعراض است و 
به کسر آن به معنی سر و صدا راہ انداختن است.('' و فراء می‌گوید: در هر دو حالت به 
یک معنی است. ٭تمترن4 امتراء به معنی شک است. «امتری فی الأمره: در آن شک 
نمود. و «مریه» به معنی شک و تردید است. 

سب نزول: از مجاهد روایت است که قريش می‌گفتند: همان‌طور که نصاری عیسی 
بن مریم را پرستش می‌کنند. محمد نیز می‌خواهد ما او را پرستش کنیم. آنگاه خدا آیه‌ی 
و لا ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه يصدون» را نازل كرد(" ' 

تفسیر: و لقد أرسلنا موسی بآياتنا إلى فرعون و ملائه» قسم به خدا! موسی را با 
آیات و معجزات درخشان و دال بر صدقش. نزد فرعون و قبطبان فرستادیم. «فقال إنی 
رسول رب العالین» موسی به فرعون گفت: من از جانب خدا پيامبرم و نزد تو آمده‌امه 
خدا مرا فرستاده است که تو و قومت را به پرستش خدای یگانه یعنی الله بخوانم. 
فلا جاءھم بآیاتنا إذا هم منها یضحکون» وقتی آیات درخشان دال بر صدق رسالتش را 
به آنها ارائه داد آنها با تمسخر و ریشخند به او خندیدند. قرطبی گفته است: از این جهت 
به او خندیدند تابه پیروان خود وانمود کنند که آن دلایل و آیات سحرند و آنها نیز قدرت 
چنان اعمالی را دارند.!" خدا فرموده است: «و ما نربهم من آية الا هی أكبر من أختها) 
هر آیتی از آیات عذاب را از قبيل طوفان و ملخ و شپش که به آنها نشان می دهيم؛ در 
غایت بزرگی و تجلی است. به‌طوری که هر کدام از آن دلایل از دلیل قبل از خود روشن‌تر 
است. صاوی گفته است: يعنى این‌که در غایت اعجاز است. به‌طوری که بیننده‌ی آن گمان 
می‌برد از دیگر دلایل بزرگ‌تر است.(۴) ڈو آخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعو ن4 به انواع 


۱-به «الصحاح» و ولسان العرب, و والقاموس المحیط, نگاه کن. 
۲-قرطبی ۰۱۰۲/۱۲ ۳ قرطبی ۹۷/۱۳ 
۴۔صاوی ۵۱/۴. 
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عذاب سخت آنها راکیفر دادیم شاید از کفر و تکذیب برگردند. و قالوا یا ها الساحر 
ادع لنا ربك وقتی عذاب را مشاهده کردنده گفتند: ای ساحرا از خدایت طلب کن که 
این بلا و عذاب را از ما دفع کند. با عهد عندك) بر مبنای وعده‌ای که در مورد 
استجابت دعا به تو داده است. از خدا بخواه آن را از ما برطرف کند. انا لهتد ون4 اگر به 
سبب دعای تو این عذاب از ما برطرف شود به تو ایمان می آوريم. مفسران گفته‌اند: 
گفته‌ی «أمها الساحر4 را به طریق عيب و نقص نیاورده‌انده بلکه به گمان خود آن را برای 
تعظيم آورده‌اند؛ زیرا در زمان آنها سحرء علم زمان بود و مذموم نبود. بنابراین به عنوان 
تعظیم او را ساحر خواندند. ابن‌عباس گفته است: به معنی ای دانشمند است و در ميان 
آنان ساحر بزرگ و محترم بود. فلا کشفنا عنهم العذاب إذا هم ینکئون4 وقتی به خاطر 
دعای موسی عذاب را از آنها برطرف کردیم به نقض عهد و پیمان پرداختند و بر کفر و 
تافرمانى اصرار ورزیدند. و نادی فرعون فى قومه4 و فرعون به محض این‌که دلایل روشن 
را از حضرت موسی مشاهده کرد؛ بیم داشت مردم ایمان بیاورند لذا رؤسا و بزرگان 
قبطی‌ها را ندا داد. قال یا قوم أليس لى ملك مصير و هذه الأنهار تجرى من تحتى4 از روی 
كردن فرازى و مباهات و فخرفروشى گفت: آیا سرزمین وسیع و پهناور مصر ملک من نیست؟ 
و آیا این کشتی‌ها و رودخانه‌های منشعب از رود نيل که در زبر قصرهای من جاری است. 
از آن من نیست؟! قرطبی گفته است: مهم‌ترین این رودخانه‌ها عبارتند از چهار رودخانه: 
رودخانه‌ی «پادشاه»» رودخانه‌ی «طولون»» رود «دمیاط» و رودخانه‌ی «تینس» که عموماً 
از نيل منشمب می‌شوند.!۱ و قتاده گفته است: باغ‌هایی در پای قصرش قرار داشت و 
رودخانه‌هایی جاری بود.(۲) «أفلا تبصرون4 آیا عظمت و وسمت نلک من و کمبود و 


خواری او را نمی‌بینید؟ «أم أنا خير من هذا الذی هو مهين4 بلکه من از این موجود ناچیز . 


١-همان‏ مع قبلی ۰۹۸/۱۲ ۲-البحر المحیط ۰۲۲/۸ 


برترم که نه عزتی دارد و نه جاه و سلطانی و برای رفع نیازمندی‌های خود کار کرده و 
خود را خوار می‌کند. منظورش حضرت موسی است. «و لایکاد يبين4 و تقریباً زبانش 
درگفتار و بیان رسا و فصیح نیست. و نمی تواند مقصود خود را به روشنى بیان کند. پس از 
کجا شایسته‌ی پیامبری است؟ ابوسعود گفته است: فرعون بر اساس این‌که حضرت موسی 
زمانی لکنت زبان داشت» برای سب نمودن ایشان در انظار مردم» اين را به حضرت 
موسی نسبت می داد. اما چون وقتی از خدا طلب كرد زبانش را بگشاید و گفت: «و احلل 
عقدة من لسانی یفقھوا قولی)» خدا لکنت زبانش را برطرف کرد.!۱ فلولا ألق عليه 
أسورة من ذهب4 چرا خدا به عنوان اكرام و دلیل بر صدق پیامبریش بازوبندهایی از طلا 
بر او نينداخت؟! مجاهد گفته است: چنان عادت داشتند وقتی می خواستند یک نفر را رئيس 
قرار دهند بازوبندها و طوق‌هایی را به نشان بزرگی به او می‌دادند.۱۲۱ «أو جاء معه 
الملائكة مقترنین» یا با او فرشتگانی برای خدمتکاری و گواهی دادن بر صدقش با او 
می آمدند. ابوحیان گفته است: : بعد از این‌که فرعون خود را به داشتن عزت و ملک ستود؛ 
و خود را با حضرت موسی مقایسه کرد؛ و او را به ناتوانی و داشتن یاران اندک توصیف 
كرد اعتراض نموده و گفت: اگر راست می‌گوید چرا خدایش به او ملک عطا تكرده و 
چرا به او بازوبند نداده و چرا فرشتگان را ياور و معین و مددکار او قرار نداده است؟!(۳ 
«فاستخف قومه فأطاعوه» خرد و عقل قوم خود را سبك كرفت و به سبب فهم و درک 
ناچیزشان آنان را نادان نشان داد لذا به محض این‌که آنان را به گمراهی دعوت کرد از او 
اطاعت کردند. «إنهم کانوا قوما فاسقین» به سبب تبهکاری و خروجشان از فرمان خدا 
دعوت او را اجابت کردند. «فلیا آسفونا انتقمنا منهم» وقتی کین و خشم ما را برانگیختند 


۱-ابوسعود ۰۴٩۱/۵‏ ۲۔فرطبی ۱۰۰/۱۲ 
٣۔‏ البحر المحيط ۲۲/۸ 
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به شدیدترین كيفر از آنها انتقام گرفتیم. «فأغرقناهم أجمعين» فرعون و قومش را به تمامی 
در دریا غرق کردیم» و حتی یک نفر از آنان را باقی نگذاشتیم. مفسران گفته‌اند: فرعون به 
عظمت و سلطنت و رودخانه‌های جاری در زیر کاخش مغرور شد و خدا به وسیله‌ی چیزی 
که آن را مايدى تکبر خود و قومش قرار داد يعنى با غرق كردن آنها در آبء آنها را نابود 
کرد. و این بیان متضمن اين نظر است که می‌گوید: هركس به هر جه مغرور شود و عزت 
بفروشد. خدااو را بدان نابود می‌کند. فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین) قوم فرعون را در 
استحقاق عذاب و نابودی پیشوای کافران بعد از آنان قرار داده و آنان را مایه‌ی عبرت قرار 
دادیم تا بیینند آنچه را که آنها دیدند. مجاهد گفته است: آنان را پیشینیان کفار قريش قرار 
دادیم که در پیشاپیش آنان به دوزخ می روند تا برای نسل‌های بعدی پند و عبرت شوند. ٩۲!‏ 
وو لا ضرب ابن مریم مثلا آذا قومك منه يصدون4 وقتی عیسی ابن مریم در قرآن 
ذکر شد و به خدایان مورد پرستش آنها مثل زده شده» مشرکان قریش داد و فریاد راه 
انداختند و صدای فریادشان بلند شد. مفسران گفته‌اند: وقتى پیامبر ی آبه‌ی نکم و 
ما تعبدون من دون الله حصب جهن4 را قرائت کرد ابن‌زیعری گفت: آیا حکم شامل ما و 
خدایان ما و جمیع ملت‌ها می شود؟ پیامبر 3 فرمود: آری! شامل شما و خدایان شما و 
جمیع ملت‌ها می شود ابن‌زبعری گفت: به خدای کعبه محکومت کردم؟ مگر نصاری مسیح 
را پرستش نمی‌کنند؟ مگر بهود عزیز را پرستش نمی‌کنند؟ و بنو فلان ملائکه را پرستش 
نمی‌کنند؟! در صورتی که آنها در آتش باشند» ما هم راضی می شويم که خود و خدایانمان 
به آتش برویم» پیامب اة در انتظار وحی ساکت ماند» آنها گمان بردند که محکوم و 


ملزم شده است. مشرکین زیر خنده زدند و سر و صدا راه انداختند و صدایشان بلند شد 


۱-فرطبی ۰۱۰۲/۱٩‏ 
۲ حاشيدى صاوی ۵۲/۴ و به تفسير ابوسعود ۴۷/۵ نگاه کن. 


آنگاه خدا آیه‌ی إن الذین سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مسبعدون» را نازل کرد. 
قرطبی گفته است: اگر ابن زبعری در آيه دقت می‌کرد» اعتراض نمی‌کرد؟ زبرا خدا 
فرموده است: انکم و ما تعبدون» و نگفته است: «و من تعبدون» و منظورش فقط 
بت‌ها و غیرعقلا می‌باشد و قصدش مسیح و فرشتگان نیست. با این‌که معبود هم بودند.۲۱۱ 
«وقالوا اآغتنا خیر أم هو4 گفتند: آبا خدایان ما بهترند یا عیسی؟ يس اگر عیسی در آتش 
باشد» بگذار خدایان ما نیز در آتش باشند. ما ضربوہ لك الا جدلا6 اين سخن را به 
طریق جدل و دشمنی به تو گفتند نه به منظور حقیقت جوبی. بل هم قوم خصمون4 
بلكه آنها جماعتی هستند که سخت به خصومت و مجادله می‌پردازند و در باطل و ناروا 
لجاجت به خرج می‌دهند. در التسهیل آمده است: این مثال را جز به صورت جدل 
نزده‌اند. جدل یعنی اينكه انسان بخواهد طرف را مغلوب کند؛ اعم از این‌که به حق باشد 
يا به باطل. در حقيقت ابن زبعرى و امثال او به خوبی می‌دانستند که حضرت عیسی 
مشمول فرموده‌ی «حصب جهن نشده است. اما آنها قصد مغالطه داشتند. از اين رو 
خدا آنها را به قومى مجادله‌گر توصیف کرده است.۲۱ إن هو إلا عبد آنعمنا علیه» 
عیسی جز بنده‌ای مانند دیگر بندگان نیست: اما نعمت و نبوت و شرف و رسالت را به او 
عطاكرديم. او آن‌طور که نصاری گمان می کنند, نه خدا می‌باشد ونه پسر خدا. ډو جعلناه 
مثلا لبنی إسرائيل4 او را دلیل و عبرتی برای بنىاسرائيل قرار دادیم که در مورد قدرت 
خدا به آن استدلال کنند؛ چون بدون پدر از مادر خلق شده است. رازی گفته است: یعنی او 
را به صورت ضرب‌المثل درآوردیم واو را بدون پدر خلق کردیم. همان‌طور که آدم را خلق 
کردیم.۳۱" ولو نشاء لجعلنا منکم ملائكة فى الأرض بخلفون4 اگر می خواستیم به عوض 


اترطبى ۰۱۰۳/۱۲ "١‏ التسهيل ۳۲/۴ . 
۴ قرطبی ۰۱۰۵/۱۳ 


گفته است: یعنی به جای شما ملائک زمين را آباد کنند. «و إنه لعلم للساعة4 عیسی 


نشان نزدیک شدن زمان قیامت است. ابن‌عباس و قتاده گفته‌اند: خروج عیسی لو از 
نشانه‌های قيامت است؛ چون کمی قبل از قيامت» خدا او را از آسمان فرود می‌آورد. 
فلا تمترن بها» در مورد وقوع و تحقق قيامت به خود تردید راه ندهید؛ چون به‌طور حنم 
می‌آید. و در حدیث آمده است. «نزدیک است عیسی بن مریم فرود آید و در بین شما به 
صورت قاضی عادل حکم كند».(١)‏ «و اتبعون هذا صراط مستقیم4 ای محمد! به آنها بگو: 
از هدایت و شرع من پیروی کنید؛ چون این امر که شما را به سويش می‌خوانم» دینی است 
استوار و راهی است راست. «و لایصدنکم الشیطان إنه لکم عدو مبين» به وسوسه‌های 
شیطان فریب نخورید و برحذر باشید که شما را از پیروی حق مانع نشود؛ چون شیطان 
دشمن شما است و دشمنی‌اش با شما نمایان است؟ زیرا پدر شما را از بهشت بیرون کرد 
و لباس نور را از تنش در آورد. و ما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم با لحکمة4 و وقتی 
عیسی معجزات و شرایع مبين و روشن را آورد گفت: در حقيقت مطالبی را آوردهام که 
حکمت الهی آن را اقتضا می‌کند. «و لابینْ لکم بعض الذی تختلفون فيه» و آمده‌ام تا 
بعضی از امور مورد اختلاف دين شما را بیان کنم. ابن جوزی گفته است: از این جهت گفته 
است: «بعض الذى تختلفون فیه» و نگفته است تمام امور؛ زبرا پیامبران فقط امور دين را 
بیان می‌کنند نه امور دنیا را" طبری گفته است: يعنى امور دینی را نه امور دنیوی۔ ٣‏ 
«فاتقرا الله و أطيعون؟ و با امتثال اوامر و اجتتاب از نواهی خدا از او بترسید و دستور مرا 
در مورد تکالیفی که به شما ابلاغ می‌کنم» اطاعت کنید. ٭إن الله هو ربی و ربكم فاعبدوه» 


١۔قسمتی‏ از حديثى امت که بخاری روایت کرده است. 
۲-التسهیل ۳۲/۴ 


۳ مختصر ۲۹۵/۳ ابنكثير گفته است: نظر ابن جوزى نیکوست. 


خدای عزوجل معبود به حق است و جز او پروردگاری نیست: يس عبادت و طاعت او را 
به اخلاص انجام دهید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی من و شما بندگان او هستیم و به او 
محتاجیم و در پرستش او شریک هستیم.۱۱) هذا صراط مستقمم4 این توحید و پرستش 


و پیروی از شرایع» راهی است راست و به بهشت و باغ‌های پرنعمت منتهی می‌شود. 
کاو ê‏ ہت 


خداوند متعال می فرماید: 


@ فقاختلت الأخراب ين بقل رین فلا ین غذاب تز ام‎ ٠ 


۶ 


ہے اود تد ہے یشعررن © له ومیز فم فش عد 
ہپ ام مد EET‏ نَم تون (© ألَّذِينَ آ نوا ياتتا 


کت 


َكَانُوا مُسْلِمِينَ © خر اف ام اكع بف علوم يحاي ين 
ذهب و اواب و فا ما تشتییه لا شش ول لین و یی خیش ول ِلك 
ب ای أو رموه با کم تار :نگ یہ نیڈ 


که و 


رمي في عذاب جََم خرن © مر عم وه 
لك کرام ایور کی جا دی شی فان بن 6ت 
چلئاکم بال لك رک لخن كارن نوا مث مون © أ تيون 
3 شیع سرهم و تبنوامُم بل و ما دهم رن © كل إن گان هنن ول 
اتا نا لقابِين © بحان زب نو مواتِ و آلأرض رب العش 27 ؟و٭* 
فَذَرْهُمْ وضوا و یلوا ی بلاقوا و یه دون © و هُوَ الذي في آلمَّماء إل 
ون آلأرض هو هو آ مکی یسم (© و ار يلك آلنوات و الَْرْضٍ 


۱-مختصر ۲۹۵/۳. 
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تد لمآ 
لاع إل تن شید باطخ ود 


يُؤْنَكُونَ © و قیله یا رب ان هلاه 


تشر > 


مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدا دعوت عیسی را به دين 
حق بادآور شدء به دنبال آن به ذکر گمراهی اهل کتاب پرداخت که در مورد او به صورت 
گروه‌ها و احزاب متفرق و پراکنده درآمدند» بعضی گفتند: او خداست. و بعضی گفتند: 
پسر خداست. و بعضى گفتند: او سوم سه‌گانه است. بعد از آن احوال و اهوال قیامت را 
ذکر کرده و سورة را با بیان صفات معبود حقیقی و یگانه و یکتا خانمه داده است. 

معنی لغات: «الاخلاء4 جمع خلیل و به معنى دوست صمیمی است. «تحبرون» 
مسرور و شادمان می باشید. «أكواب» جمع کوب به معنی قاح است. «مبلسون» از 
رحمت نوميد می باشند و از شدت يأس و نومیدی دچار حزن و اندوه شده‌اند. «أبرموا» 
محکم کاری کردند؛ «آبرم القوم آمرھم)؛ يعنى كار خود را محكم كردند. «إبرام» 
محکم‌کاری. «یوفکون4 زیر و رو می‌شوند و منصرف می‌گردند. 

سیب نزول: از مقاتل روایت شده است که مشرکان در دارالندوه حیله‌ای اندیشیدند 
و نظر ابوجهل را پذیرفتند و توطله‌ی قتل پیامب رن را چیدند. نظر ابوجهل این بود که از 
هر قبیله یک نفر در قتلش شرکت کند که با این ترفند احتمال درخواست قصاص قتل 


ضعیف می‌گشت. آنگاه آیه‌ی وام أبرموا فإنا مهرمون» نازل شد( 


.۲۹۵/۳ رصتخم۔١‎ 


تفسیر: «فاختلف الأحزاب من بينهم» فرقه‌های نصاری در مورد حضرت عیسی 


اختلاف بيدا کردند و به صورت دسته‌ها و احزاب درآمدند. ابن‌کثیر گفته است: در مورد 
او چندین گروه شدند: بعضی از آنان اقرار می‌کردند که بنده و پیامبر خدا می‌باشد» و 
گروهی ادعا می‌کردند که حضرت عیسی فرزند خدا می باشد؛ و بعضی هم می‌گفتند: خدا 
می‌باشد. خدا از گفته‌ی آنان بسی بالاتر است. «فویل للذین ظلموا من عذاب یوم أليم» 
نابودی و تباهی در روز قیامت از آن کافران ستمکار می‌باشد. هل ینظرون الا الساعة أن 
تأتهم بغتة4 آيا آن مشرکان تکذیب‌کننده جز آمدن ناگهانی روز قیامت انتظاری دارند؟ 
«وهم لایشعرون4 در حالی که آنها از آمدن آن غافلند و به امور دنیا سرگرمند. و در چنان 
موقعی پشیمان می‌شوند اما پشیمانی سودی ندارد. بعد از آن به ذکر احوال قيامت 
پرداخته و می‌فرماید: «الأخلاء يومئذ بعضہم لبعض عدو الا ا متقین4 جز آنان که دوستی 
و صداقتشان به خاطر خدا می‌باشد. در روز قيامت دوستان و احباب به دشمنان مبدل 
می شوند. ابن‌کثیر گفته است: هر نوع دوستی و محبت که برای خدا نباشد» در روز قيامت 
به عداوت مبدل می‌شود. جز آنکه به خاطر خدای عزوجل می باشد که آن دوستی برای 
هميشه برقرار است و پایدار می‌ماند.!۱" أبن عباس گفته امنت: دوستی به طور کلی در روز 
قيامت به دشمنی مبدل می شود جز دوستی پرهیزگاران كه به منظور شرافت و مشعوف 
كردن قلوب آنهاء پایدار می‌ماند. یا عبادی لاخوف علیکم الیوم و لا أنتم تحصزنون» 
ای بندگان با ایمانم! که پرستش پروردگار جھانیان را به طور حقيقى انجام دادید در این 
روز پرهراس شما بیم و هراس ندارید و برای آنچه در دنیا از دست دادید افسرده‌خاطر 
نمی شوید. آنگاه آنها را توضیح داده و می فرماید: الین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین» 
آنها عبارتند از افرادی که قرآن را تصديق کرده و به حکم و فرمان خدا تسلیم شده و طاعتش 


۱-همان منبع, 
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را انجام داده و اوامرش راگردن می‌نهند. «ادخلوا الجنة أنتم و آزواجکم تحبرون» به آنها 
می‌گویند: شما و همسران مژمنتان وارد بهشت شويد, و در كمال شادی و سرور از 
نعمت‌های آن برخوردار شويدء به گونه‌ای که آثار آن در سیمایتان نمایان می‌گردد. 
<یطاف عليهم بصحاف من ذهب و أکواب» با ظروف طلایی حاوی خوراک و قدح‌های 
طلایی مملو از نوشیدنی» از بهشتبان پذیرایی می شود. مفسران گفته‌اند: ظروف خوراک 
و پیاله‌های نوشیدن اهل بهشت عموما از طلا و نقره می‌باشد. همان‌طور که فرموده 
است: «و یطاف عليهم بآنية من فضة و أكواب كانت قواریر». و در حديث آمده است: 
«حرير و دیاج را نبوشيد؛ و در ظرف طلا و نقره ننوشید و نخورید؛ چون آنها در دنیا 
برای کافران و در آخرت برای شما هستند».(۱) «و فیہا ما تشتهیه الأنفس و تلذ الأعین4 
تمام لذایذ و آرزوهایی که نفس آرزوی آن را می‌کند و انواع مناظر زیبا و چشم‌اندازهای 
لطیف که چشم از آن شاد و مسرور می شود در بهشت موجود است. «وأنتم فيها خالدون» 
شما برای هميشه در بهشت خواهید ماند و هرگز از آن بیرون نمی روید. ابوسعود گفته 
است: این است نعمت فراوان شادی و سرور کامل؛ زیرا هر نعمت ناپایدار موجب ترس 
و هراس می‌شود.!۲ بعد از اينكه بهشت را یادآور شد و معلوم کرد که بهشت جایگاه 
بهره‌گیری از نعمت و محل شادی و سرور است؛ نعمت‌های موجود در آن را یادآور شد. 
در این راستا اول خوردنی و بعد از آن نوشیدنی بهشت را بادآور شد و بعد از آن 
تفصیلء به‌طور عام فرمود: هو فيها ما تشتهيه الأنفس و تلد الأعين4. آنگاه ابدی بودن 
تمام نعمت‌ها را در منزلگاه بقا و ابدی بیان می‌کند که انواع نعمت‌ها را در برمی‌گیرد؟ زیرا 


هر نعمتى را که شما بگوبی یا قلب آرزوی آن را می‌کند یا چشم از آن لذت می‌برد.(۳ 


١‏ قسمتى از حدیثی است که شبخین آن را روایت کرده‌اند. 


۲-ابوسعود ۴٩/۵‏ "ا شيخ زاده ۳۰۴/۳ 


و تلك ا جمنة التى آورنتموها با کنتم تعملون» بهشتی راکه دارای چنان اوصافی زیباست؛ 
در قبال اعمال نیکو که در دنیا از پیش فرستاده‌اید» به شما عطا کر ده‌ام. ابن‌کثیر گفته است: 
یعنی اعمال صالح شما سیب شده است که مشمول رحمت خدا شوید؛ زيرا هیچ كس به 
سبب عملش وارد بهشت نمی شود بلکه به سبب رحمت و فضل خدا بدان نايل می آید 
اما درجات آن بر مبنای اعمال صالح است.!۱) در حدیث آمده است: هر انسانی منزلی 
در بهشت و منزلی در دوزخ دارد. کافر منزل مؤمن را در آتش به ارث می‌برد و مؤمن 
منزل کافر را در بهشت به ارث می‌برد. و اين مفهوم گفته‌ی خدا می‌باشد که فرموده است: 
و تلك ا جنة التى أورئتموها با کنم تعملون۲۱.4 <لكم فیها فاكهة كثيرة منها تأکلون» 
در بهشت انواع میوه‌های لذيذ و بسیار فراوان - علاوه بر خوردنی و توشیدئی -موجود 
است و از این میوه‌های لذیذ می‌خورید. مفسران گفته‌اند: بهشتیان از بعضی میوه‌ها 
استفاده می‌کنند. اما بقیه‌ی آن هميشه بر درختان می مائند و هیچ درختی را حتى لحظه‌ای 
بدون ثمر نمی‌بینی؛ بلکه درختان آن در هر شرایطی به بار نشسته‌اند و به آن آراسته‌اند؛ 
زیرا هر میوه‌ای که خورده شود میوه‌ای دیگر در جای آن سر برمی آورد. در حدیث است: 
«در بهشت انسان میوه‌ای را نمی خورد مگر إينكه در جای آن دیگری می روید و بعد از 
این‌که حال و وضع نیکبخنان را بیان کرد به دنبال آن به ذکر شقاوتمندان نگون‌بخت 
پرداخت و فرمرد: إن الجرمین فى عذاب جهنم خالدون4 کافران فرو رفته در تبهکاری 
برای هميشه در جهنم و در عذاب سخت خواهند بود و برای ابد در آن می‌مانند. صاوی 
گفته است: منظور از مجرمین کفار است؛ زيرا ذکر آنان در مقابل ذکر سؤژمنان آمده 


است.(۳) «لایفتر عنهم4 حتی یک لحظه عذاب آنان تخفیف ندارد. و هم فيه مبلسون4 


۱ مختصر ۲۹۱/۳ ۲ ديث از ابن ابی حاتم است. 


٣۔ابوسعود‏ ۴۹/۵ ع صارى ۵۴|۴. 
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و آنها در آن عذاب از هر خیری نومیدند. ما ظلمناهم و لکن کانوا هم الظالین» ما با 
کیفر دادن آنها به آنان ستم نکرده‌ايم بلکه آنها به سبب قرار دادن خود در معرض عذاب 
ابدی به خود ستم کرده‌اند. و نادوا یا مالك لیقض علینا ربك» کافران بانگ برمی‌دارند 
و به مالک یعنی مسؤول آتش می‌گویند: به خدا بگو ما را بکشد تا از عذاب آسوده شویم. 
ابن‌کثیر گفته است: یعنی روح و جان ما را بگیرد و ما را از اين حال آسوده کند. ابن عباس 
گفته است: جز بعد از سپری شدن هزار سال به آنها جوابی داده نمی شود '' «قال إنكم 
ماکثون» در جواب آنها می‌گوید: شما برای ابد در عذاب خواهید ماند و با مرگ از آن 
رستگار نمی شوید. «لقد جثنا کم باحق و لکن أكثركم للحق کارهون4 خطابی است 
مالامال از توبیخ و سرزنش. یعنی ای کافران! ما حق درخشان و واضح را به شما ارائه 
دادیم اما شما از دين خدا متتفر و از آن بیزار بودید. منظور این است آنها از محمد و 
قرآن متتفر و به شدت از پذیرفتن حق خشمگین بودند.!۲) «أم أبرموا أمرا فإنا مبزمون» 
بحث درباره‌ی کفار قريش است. یعنی: آن مشرکان نیرنگی محکم در مورد محمد به کار 
گرفتندہ و ما فرمان استوار خود را در حمایت و نصرت محمد و ابودی و ريشه کن 
کردن آنان به اجرا می‌گذاريم. مقاتل گفته است: در مورد تدبیر حيله به پیامبر اشا در 
دارالندوه نازل شده است.۳۱ «أم حسبون أنا لانسمع سرهم و نجواهم4 آيا می‌پندارید که 
ما راز آنها و نجوایشان را نمی شنويم؟ در التسهیل آمده است: سر آن است که انسان به 
خود می‌گوید» و نجوی آن است که در بين چند تفر رد و بدل می شود۔!؟' «بلی و رسلنا 
لدمهم یکتبون» آری! ما راز و آشکار آنها را می‌شنویم» و فرشتگان نگهبان اعمال آنها را 


می‌نویسند. روایت است که در مورد «اخنس بن شریق» و «اسود بن عبديغوث» نازل 


١۔مختصر‏ ۰۲۹۱/۳ ۲ تفیر کیبر ۰۲۲۷۲۷ 


۴-فرطبی ۰۱۱۸/۱۹ ۴-التسهیل ۰۳۳/۴ 


شده است که در کنار هم نشسته بودنده اخنس گفت: مگر نه این است که خدا راز ما را 
می‌شنود! دیگری گفت: نجوای ما را می شنودہ اما راز ما را نمی شنود.(١)‏ قل إن کان 
للرحمن ولد فأنا أول العابدین» ای محمد! به مشرکان بگو: اگر بر فرض خدا دارای فرزند 
باشد من اولین فردی خواهم بود که آن فرزند را پرستش می‌کنم. اما خدای عزوجل از 
داشتن همسر و فرزند. منزه است. قرطبی گفته است: این همانند آن است که به طرف 
می‌گویی: اگر آنچه را که گفتی به دليل ثابت شودہ من اولین فردی خواهم بود که به آن 
ایمان می آورم» که در واقع مبالغه در بعید بودن و داشتن نرمش در سخن گفتن است.(") 
و طبری گفته است: عبارت است از ملاطفت در خطاب. و بیضاوی گفته است: از اين 
کلام وجود فرزند برای خدا و پرستش پیامبر برای آن لازم نمی آید بلکه منظور نفی هر 
دوی آنها به بلیغ‌ترین وجه است. و انکار کردن فرزند از جانب او برای عناد و ربا نيست» 
بلکه منظور این است که چنانچه برای خدا فرزندی بود؛ او اولین فردی می‌بود که به آن 
اعتراف کند؛ زيرا پیامبر در مورد خد! آگاهتر است و می‌داند جه امری برای او درست و 
جه امری درست نیست.!۳ سبحان رب السموات و الأرض رب العرش عا یصفون» 
خدای جلیل» پروردگار آسمان‌ها و زمین و صاحب عرش عظیم است. و از اوصافی که 
کافران برایش می آورند از قبيل نسبت دادن فرزند به اوه پاک و منزه و مقدس است. 
فذرهم یخوضوا و یلعبوا» بگذار کفار مکه در لجن‌زار نادانی و گمراهی دست و پا بزنند 
و در دنیای خود به لهو ولعب پپردازند. «حتى یلاقوا یومهم الذى يوعدون» تا آن روز 
هراس‌انگیز موعود روز قيامت را مشاهده كتند؛ آنگاه خواهند دانست حال و سرنوشت 


۱-التسهیل ۰۳۲/۴ ۲-فرطبی ۰۱۱۹/۱۲ 
٣۔‏ در مورد معنی آیه گفته‌ی نیک و درست همین است. و بنا به قول ضعیفی مان به معنی ما می‌باشد؛ یعنی خدا 
دارای فرزند نيست؛ و سخن در این‌باره به انمام می‌رسد. سپس گفته است: #فأنا اول العابدین» و این فولی است 


ضعیف. 


۶۵- 


و سرانجام کارشان چگونه خواهد بود. و هو الذی ف السماء إله وى الأرض إله» 
خدای عزوجل در آسمان و زمين پرستش می‌شود؛ زبرا معبود حقيقى فقط او می‌باشد 
كه در آسمان و زمين شایستگی پرستش را دارد. در التسهیل آمده است: يعنى معبود 
ساکنان آسمان و زمين است.۱ و ابن‌کثیر گفته است: یعنی خدای ساکنان آسمان و زمين 
است که ساکنان آن دو او را پرستش می‌کنند و در پیٹ یشگاه باعظمتش سر فروتنى و ذلت 
فرو می‌نهند.۲۲۱ و هو احکیم العلیم» و در تدبير خلقش حکیم است و به منافع آنان 
آگاه است. این بیان دلیل یگانگیش می‌باشد. و تبارك الذی له ملك السموات و الأرض 
و مابینهیا> خدای مجید و عظیم است و مالکیت آسمان و زمین و مخلوقات بین آن 
دو از قبیل انسان و جن و فرشته از آن او می‌باشد. پس همو خالق و سالک و متصرف 
بلامانع در کائنات است. «و عنده علم الساعة4 و زمان قیام قیامت را فقط او می‌داند و 
بس. و إليه ترجعون4 و سرانجام و بازگشت تمام خلایق برای حساب و کتاب نزد او 
می‌باشد» آنگاه همه را مطابق عملشان پاداش يا کیفر می‌دهد. ذو لايملك الذين یدعون 
من دونه الشفاعة4 و هيج یک از معبودان آنها در نزد خدا حق شفاعت را برای هیچ کس 
ندارند! زيرا جز به اجازه‌ی او شفاعتی صورت‌پذیر نیست. إلا من شهد بالحق» جز 
آنکه به حت گواهی داده و با علم و آگاهی ایمان آورده است که شفاعت جنين فردی در 
نزد خدا مفید می‌باشد. (و هم یعلمون4 و آنها می‌دانند که بدون اجازه‌ی او شفاعت 
تحقق‌پذیر نیست. مفسران گفته‌اند: منظور از من شهد با حق4 حضرت عیسی و 
حضرت عزير 84 و فرشتگان است. که آنها به حق و یگانگی خداگواهی می دھند بس 
شفاعت آنها برای مژمنان با این‌که دیگران آنها را پرستش کردہاند مفید است. «و لأن 
سألتهم من خلقهم لیقولن ال4 اگر از کفار مکه بپرسی كه جه کسی آنها را خلق کرده و 
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هستی بخشیده است. می‌گوبند: خدا ما را خلق کرده است؛ پس آنها معترفند كه خدا 
خالق است وانگهی دیگری را پرستش می‌کنند که هیچ قدرتی ندارد. «فأنی یژفکون4 
بس چگونه از عبادت خدای رحمان منصرف می‌شوند و به عبادت بت‌ها روی می‌آورند؟ 
بنابراين در اوج نادانی و سفاهت و سبک‌مغزی قرار دارند. «و قیله يارب إن هؤلاء 
قوم لايؤمنون» و خدا از گفتار شکوه آمیز محمد آگاه است که می‌گفت: خدایا! این قوم 
دشمن و ستمکارند و رسالت مرا تصدیق نمی‌کنند و به قرآن باور ندارند. قتاده گفته 
است: این گفته‌ی پیامبرتان می‌باشد که از دست قومش به خدای عزوجل شکایت 
می‌برد.(۱) فاصفح عنهم و قل سلام» از آنان دوری و چشم‌پوشی كن و با آنان مقابله به 
مثل مکن. صاوی گفته است: به معنی دوری جستن و تبری كردن از آنها می‌باشد. و در 
آیه مشروعیت سلام بر کفار مقرر نیست.( و قتاده گفته است: به او اسر شد از آنان 
صرف‌نظر کند. و بعداً به او امر شد كه با آنها بجنگد. در نتیجه صرف‌نظر كردن با آیه‌ی 
شمشیر منسوخ گشت.(۲ «فسوف یعلمون4 عاقبت تبهکاری و تکذیب خدا را خواهند 
فهمید که این خود وعيد و تهدید مشرکین و تسلی‌خاطر پیامب ره می‌باشد. 

نكات بلاغى: ۱- (جعل لکم الأرض مهدا4 متضمن تشبیه بلیغ است. 
۲«فأنشرنا به بلدة متا متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد. 
«إن الإنسان لکفور مبین4 شامل تأکید به «ان» و «لام» و «صيغدى مبالغه» می‌باشد. 
۴ «أم اتخذ ما خلق بنات و أصفاكم بالبنین» شامل اسلوب تهکمی برای توبیخ و 
سرزنش می‌باشد. 
ه- <و جعلها کلمة باقية فى عقبه» متضمن مجاز مرسل است. 


۱-همان منبع. ۲ حاشیه صاوى ۰/۴ ۵. 
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٦‏ أفأنت تسمع الصم أو تهدی العمی 4 متضمن استعاره می‌باشد. 
۷ «أرسلنا من قبلك من رسلنا) متضمن جناس اشتقاق است. 

۸۔ (بصحاف من ذهب و أکواکب) متضمن ایجاز به حذف است. 
4و فيها ما تشتهیه الأنفس4 متضمن ذکر عام بعد از خاص است. 
۰م يحسبون أنا لانسمع سرهم و نجواهم4 متضمن طباق است. 
۱ -<کذلك تخرجون4ء من الفلك والأنعام ما ترکبون» و و انا إلى ربنا لنقلبون» و ... 


متضمن سجع رصین و بدون تکلف است. 


